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بنام خداوند جان و خرد 
دیباچه و راهنمای شیوه ی بهره گیری از "فرهنگ پند و دستان پارسی (پند و دستان یاب)" 


واژگان دیباچه: 

پند (حروزءهطورم): سخنان کوتاه بزرگان» نویسندگان و چامه سرایان که در آن یک زمینه بنیادی یاد شده 
باشد. 

دستان (0۲0۷۵۲۵): سخنانی کوتاه که از میان مردم برخاسته است و نویسنده و گوینده ی آنان شناخته 
نیست و در آن برخی راستیها بیان شده است. 

سامان بندی (ط0ت12651/1621ع): از روی گروه دسته بندی کردن. 

آرایش (0600عصهر2): از روی بستگی ویژه ای دسته بندی کردن. 

پیام (عطنطرععج): آنچه که از سخن خواسته شود. 

نامه (00016): کار نوشته یا چاپی در سخن یا دانش. 

نهاد (مزمرما ,اعءزماناه): کس یا چیزیکه درباره ی آن چیزی بگویند یا انجام دهند. 

ماراد (5ع]دم000ع): دستگاهی که بتندی زمینه هایی را گردآوری و انبار کرده و بهم پیوسته و هوده ها 
را از روی برنامه ای که بان داده اند بدست می اورد. 

دستگاه باز (حعادیرد جععم): دستگاهی است که بتوان نهاده های نوین را بدون برهم زدن آرایش 
دستگاه بآن داد. 

ستای (20[601176): واژه هایی که برای روشن کردن ویژه گیهای یک نام واژه بکار می روند. 

نام واژه (ا): واژه ای که برای رساندن نام کسی یا جایی یا چیزی یا چونی یا کنشی بکار رود. 
کارواژه (۶0ع۷): واژه هایی که نشانگر بودن کار و یا رویدادی باشند. 

رویه ی یگانی (عآناعزه): آنچه که نشانگر یک چیز باشد نه چند چیز. 

رویه ی چندگانی (01021): آنچه که نشانگر بیش از یک باشد. 

کمانه (02160116515): (.....). 

خوانش (۲6201882): شیوه ی خواندن چیزی. 

زمینه (00160ع): سراسر نهاد» زمینه یا پیرامون وابسته برویدادی یا کسی. 


برای درست خواندن برخی واژه هاء از الفبای آوایی زیر کمک گرفته شده است: 
2 مانند "دز "ای" 

مانند "۱" در "ار ه" 

9 مانند اب" در "باد" 

۵ مانند "چ" در "چشم" 

1 مانند "د" در "دام" 

مانند "۱" در "امشب" 


۳ مانند اف!! در "گر ز ۷۵ 


ع مانند اگ" در «گل» 
0 مانند "۵" در "هومن" 
[ مانند ای" در "جیک" 
[ مانند "ج" در "جوجه" 
1 مانند "اک" در "کوه" 
1 مانند "ل" در "لب" 
0 مانند "2" در "مادر " 
0 مانند ان" در "ناو" 
0 مانند "۱" در "اردک" 
0 مانند "اپ" در "پدر " 
0 مانند "۶" در "غاز " 
۲ مانند "ار" در "رود" 
5 مانند اس" در "سیب" 
1 مانند ات" در "توت" 


1۷0 مانند 9 در "یود" 


۷ مانند و در "ورزش" 


۷ مانند ۷ شش" در "شاد !۱ 


۹ مانند 0 در با 
/ مانند ۷ آغازین در "نک 


7 مانند ۳ در "زود" 
7 مائند 1 در اله" 


هرگاه دو واکی(۷0۷761) پشت سر هم آیند باید آن دو واکی را چسبیده بهم خواند» نه تک تک جدا از هم 


چون دوواکی (010۳0100008) های زیر : 
ند "ی" در سرای؛ 

وج اند ی" در "مینی" 

7 مانند "ای" در "پیوست" 

مانند "ای" در "رویتر" 

۷ مانند "اوی" در "گوی" 


۱۲و مانند ۳۵ در "موز " 


6 منند ایا" در "یار" 

۷2 مانند "ای" در "یج" 
مانند "ي" در "یک" 
70 مانند "یو" در "یورثمه" 
۷0 مانند "یو" در "یو غ" 


پند و دستان هر مردمی اندوخته ی فرهنگی آن مردم است. این اندوخته بروزگاران فراهم می آید تا 
روزی بکار رود» و بکار نمی تواند رفت مکر انگاه که در دسترس باشد» و در دسترس نمی تواند بود» 
مگر آنکه در آرایش و سامانبندی آن نیک کوشیده باشند. 

زبان پارسی گنجینه ی سرشاری از اين گونه پندها و دستانهاست. اما گنجینه ای که تاکنون کلید آن در 
دست نبوده است. درست است که این گنجینه را کسانی چون جاودان یاد دهخدا و شادروان بهمنیار بجان 
پاس داشته اند و در فراهم آوردن آن از خود مایه ها گذاشته اند» اما نه هیچ یک از آن دو و نه هیچ کس 
دیگر تاکنون کوشیده است تا این سرمایه ی کلان را آرایشی و سامانی بایین بخشد. این است که دسترسی 
بدانها» آنهم هنگام نیاز کاری بسیار دشوار و بسا که نشدنی است. زیرا پیام پندها و دستانها با رویه ی 
واژگانی که در آنها بکار رفته است بستگی ندارد و برداشت از آنها پاک از واژه های سازنده ی آنان 
جداست. 

در اين نامه کوشیده ایم تا برای این گنجینه ی سرشار کلیدی بدست دهیم. انگیزه ی ما در انجام این کار آن 
بوده که دکتر جامی شکیبی گیلانی در کار نوشتن فرهنگ روسی به فارسی بود. هربار که به دستانی 
روسی برمی خورد. چنانچه خود برای آن برابری پارسی بیاد نداشت. نمی توانست چنان چیزی را در 
نوشته های فارسی پیدا کند. چون هرچه در این باره به فارسی در دست است آرایش الفبایی دارد (آنهم از 
روی نخستین وات/حرف دستان یا پند)» و نه آرایش زمینه ای. و این جامی را بر آن داشت تا رنجی را 
که در راه یافتن برابرهای فارسی برای دستانهای روسی می برد» بر سر ارایش زمینه ای دستانهای 
پارسی بگذارد و جامی مرا برانگیخت و به همکاری فراخواند. 

انجام این کار در گرو دو چیز بود: یکی دسترسی بخود دستانهای فارسی و دیگری یافتن سودمندترین و 
ساده ترین روش. دیدیم اکر خودمان بخواهیم از نو بگرداوری دستانهای پارسی بپردازیم» این کار سر به 
سالیان خواهد زد و بسا کار پایانی نیز نداشته باشد. وانگهی دیدیم اين دوباره کاری خواهد بود چه رنج 
این کار را پیش از ما کسان دیگر برده اند و اين اندازه دشواری را آنان بنیروی خود از میان برداشته اند. 
بیهوده یافتیم که ما نیز دوباره همان رنج را بر خود هموار کنیم تا چیزی را فراهم آوریم که از پیش فراهم 
شده است. گفتیم بگذار از آنجا آغاز کنیم که دیگران بپایان رسانده اند تا کار ما دنباله رنج آنان باشد و نه 
در کنار آن. 

در گزینش این راه می دانستیم که چه بسا کسانی ما را سرزنش کنند که پاس رنج دیگران را نگاه نداشته 
ایم. اما بگمان ما پاسداشت رنج دیگران در آن نیست که دستاوردهای آنان را فرو گذاریم تا همانها را بنام 
خود فراهم آوریم. بلکه در این است که آنچه از خود داریم بر آن دستاوردها بیفزاییم تا از کمبودهای آنها 
اما گزینش روش چندان دشوار نبود چون جامی با روشی نوین و بسیار کارآمد آشنا بود که در زمینه های 
پزشکی بکار میرود» این روش فزون بر تازگی» برتریهای ویژه ی خود را دارد که روشهای دیگر 
ندارند: یکی این که بدرد برنامه ریزی مارادیک می خورد چون برای همین کار پی ریزی شده است. پس 
اگر کسی در آینده بخواهد دستانهای پارسی را به رایانه بسپارد» اين روش کمک کار او خواهد شد. دیگر 
اين که در چارچوب آن می توانیم هر دستانی را بهر چند زمینه که بخواهیم پیوند دهیم بی آنکه نیازی 
بباز آوردن پیاپی آن دستان زیر هر زمینه پیدا کنیم. بسیاری از دستانها بیش از یک پیام را می رسانند. 
ناگزیر باید آنها را در زير همه ی زمینه های آن باز آورد و این دردسری بزرگ است. اما در چارچوب 
این روش به چنین دردسری گرفتار نخواهیم شد» همانا می توانیم هر دستان یگانه ای را به هر چند زمینه 
که بخواهیم پیوند دهیم بی آن که بباز آوردن پیاپی آن دستان نیازی داشته باشیم. از اين بالاتر» خود 
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خواننده هم می تواند پس از چاپ این نامه» این کار را دنبال کند تا اگر ما پیامی را درباره ی پندی ی یا 
دستانی جا گذاشته و ندیده گذاشته ایم» او اين لغزش ما را از میان بردارد. دیگر این که این روش 
دستگاهی باز است نه بسته. این است که در چارچوب آن می شود هر دستان تازه ای را بر دستانهای 
پیشین افزوده بی آنکه برای اين کار ناگزیر شویم آرايش کار را برهم بزنیم. برای اینکار اگر امروز 
بخواهیم باین کتاب یک دستان نو بیافزاييم باید تنها بان یک شماره ی نوبدهیم همانا ۲۵۱۵ و سپس این 
شماره را در زیر پیام ها و نهادها بنویسیم. ۱ 

آرايش دستانها در این کار از روی پیام دستان هاست نه از روی واژه هایی که در آن پندها و دستانها 
بکار رفته و نه نیز با آرایش الفبایی آنها. پس بسیار پیش می آید که دستانی زير پیامهایی سامانبندی شده 
باشد که واژه های ویژه ی آن زمینه ها در خود دستان نیامده باشند. نمونه های زیر شیوه ی بهره جویی 
از این نامه را نشان می دهد. شما دنبال پند یا دستانهایی می گردید که همگی فراگیرنده ی پیام ترس" در 
پیوند با "مرگ" باشند. نخست به بخش راهنمای نهادها سرمی زنید. در این بخش نهادها بشیوه ی الفبایی 
آراسته شده اند. زیر هر نهادی شماره هایی می بینید که هر یک شما را به پند يا دستانی رهنمون می 
شود. زیر هر دو واژه ی "ترس" و "مرگ" نگاه می کنید. شماره هایی که در هر دو جا باز آورده شده 
اند با یکدیگر می سنجید و هر شماره ای که در هر دو جا باشد می یابید. اين شماره ها دربر دارنده ی دو 
پیام است و شما را به دستان یا پند دلخواهتان خواهند رساند. سپس با در دست داشتن آن شماره ها به 
بخش دستانها و پندها می روید و آن دستانها را در زیر شماره های یاد شده پیدا می کنید. در نمونه ی زیر 
"ترس" شماره های ۹۷۹- 2۱۰۱۴ ۱۲۲۶ و ...۳۲۰۲ را می بینید. سپس زیر "مرگ" نگاه می کنید» 
شماره های ۲۸۱ ۳۲۵- ۳۸۲... ۲۹۹۴ را می بینید. با سنجش این دو دسته شماره می بینید ۳۲۵ و 

۱ در هر دو جا هست. پس این دستانهای شماره ی ۲۲۵ و ۱ در بردارنده ی هر دو پیام امرگ" و 
"ترس" هست. آنگاه دستانهای شماره ی ۲۲۵ و ۱ را در بخش دستانها می یابید: ۳۲۵- ادم دو دفعه 
نمی میرد. و ۳۰۱- آدمی یکدفعه می میرد. 

اکنون چنانچه دنبال پند پا دستانی می گردید که در آن بخواهید چهار پیام باشد برای نمونه "کار" 
"زشت"۰ "خشم" و "شگفت". هرگاه زیر واژه های "کار" "زشت" "خشم" و "شگفت" نگاه کنید و 
شماره هایی که زیر هریک امده با هم بسنجید می بینید شماره ی ۲۴۳۴ زیر همه امده است. پس این 
دستان باید هر چهار پیام دلخواه ما را در بر داشته باشد. اکنون بدستان شماره ها ی ۳۴۳۴ نگاه می کنید 
در این بخش دوم دستانها تنها شماره گزاری شده اند و دیگر هیچ آرایشی ندارند. می گوید: "۳۴۳۴- بز 
را چراغ پا می کند". 

پرپیداست که خود اين واژه ها بسا که در پند و دستان دلخواهتان نیامده باشد» مانند "بز را چراغ پا می 
کند" که در آن نه واژه ی "کار" نه "زشت" و نه "شگفت" را در بر ندارد چه همانگونه که یاد شد ما در 
آرايش دستانها ببودن یا نبودن "واژه ی" پیام در خود آن دستان کاری نداشته ایم» بلکه با بودن یا نبودن 
خود "پیام" در انها کار داشته ایم. 

در بخش پند و دستان به اوردن پیام دستانها و پندها نکوشیده ایم» چه با بدست دادن زمینه و کاربرد آنها 
در بخش راهنماء دیگر نیازی باین کار نخواهد بود» وانگهی اين کار را هم دهخدا و هم بهمنیار هر دو 
کرده اند. انجام آن در اینجا جز دوباره کاری نمی توانست بود. 

در پایان می باید اين چند چیز را هم یاداور شویم: 

نخست: این که در بخش راهنمای نهادها و پیام ها بیشتر از واژه های پارسی بهره جسته ایم و واژه ها را 
شکافته به همچندهای پارسی آنها بازگشت داده ایم برای نمونه "اصل" را به "بن» تبار» گوهر نژاد» 
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دودمان و بنیاد" بازگشت داده ایم و شماره ها را در زير اين یکی ها آورده ایم. پس اگر نخست به "اصل" 
سر می زنید» ناگزیرید از آنجا ببینید که از "اصل" چه پیامی می خواهید "تبار" را می خواهید یا ابن" یا 
پیام دیگری راء سپس بهر کدام که دلخواهتان است باز می گردید. 
راز این کار در آن است که شکافتن پندها و دستانها با پیامها و چمهای بسیار باریک سر و کار دارد و در 
این کار فنی نمیتوان با واژه هایی کار کرد که گنگ. دوپهلو یا چندپهلویند. برای نمونه پند ۱۳۸۹ را 
بگیرید: "از خود بهر چه می کنی راضی مشو تا مردمت دشمن نگیرند". پیام این دستان در تازی 
"متکبر" است. اما اين واژه هم پیام "خودبین" را می دهد هم پیام "خودستا" را و هم "خودخواه" راء اما 
پندی که ما در پیش چشم داریم تنها پیام "خودستا!" را می رساند. از اینرو کاربرد "متکیر "۲ همه پندهای 
"خودخواه" و "خودستا" و "خودبین" را بهم در می آمیزد و در کار ما آشوب پدید می اورد. پس از سر 
آن در گذشتیم» و اين واژه را به "خودخواه" و "خودستا" و "خودبین" بازگشت داده ایم. 
دوم: این که در بخش راهنمای نهادها و پیامها همه جا "ستای" را با "نام واژه ی" آن یکجا بدست داده 
ایم. پس اگر دنبال "خوب" می گردید آن را با "خوبی" یکجا خواهید یافت. 
سوم: این که ستایها و کارواژه های منفی را با متبت خود آنها یکجا آورده ایم پس اگر دنبال "ندانستن" 
می گردید و يا "نداشتن" را می خواهید زیر "دانستن" و "داشتن" باید نگاه کنید مگر اينکه برای پیام 
منفی واژه ی ویژه ای باشد مانند "ناشایست". 
چهارم: این که واژه هایی که رویه ی یگانی و چندگانی آنها دو پیام جداگانه دارند هر دوی آنها را با هم 
آورده ایم و رویه ی چندگانی آنها را در میان دو کمانه - (...) - گذاشته ایم: مانند: بد ران). 
پنجم: این که هرگاه پند يا دستانی دو خوانش جداگانه با دو پیام و زمینه ی جدا داشته باشد» آن را در زیر 
هر دو نهاد آورده ایم» مانند "خط و اين نشان". این دستان را دو جور می توان خواند» با دو پیام جدا: ۱- 
بیم دادن و ترساندن در یک خوانش و ۲- پیش بینی در خوانشی دیگر. 
ششم: این که آنچه در اين نامه آمده همگی از "امثال و حکم دهخدا" و "داستان نامه ی بهمنیاری" 
برگرفته شده است. پس این کار را در واپسین گام چهره ی تازه ای می باید دانست از همان دو تا. 
از انجا که شیوه ی ارایش پندها و دستانها در این نامه در پژوهش های زبانی تاکنون بکار نرفته است و 
بهره گیری از آن بباور ما خود میتواند پیشرفتی بشمار آید و چون این کار در زبانهای دیگر آزموده نشده 
است شناخت آن برای مردم زبانهای دیگر هم بیگمان میتواند سودمند باشد این است که ترجمه ی دیباچه 
را بانگلیسی سودمند یافتیم. 
از خانم لیلی شکیبی گیلانی که ما را در پاکنویس این کار یاری دادند بسیار سپاسگزاريم. نیز از آقای 
قالییاف سرپرست و دیگر کارمندان چاپخانه ی نقش جهان سپاسمندیم. 
دیباچه ی دفتر دوم و سوم 
۱- بیشتر خرده هایی که از اين کار گرفته میشود از خوب نخواندن دیباچه برمیخیزد. پس هرگاه 
پرسشی برای خوانندگان ارجمند پیش میآید و یا هرگاه در این کار آکی میبینند پیش از هرچیز 
باید به دیباچه بازگردند و اگر پاسخ آن پرسش را نیافتند و يا چمی شایسته برای آن آکها نیافتند 
آنگاه ویراستاران را از آن بیاگاهانند. 
۲- یک بار دیگر یادآوری میکنیم که آنچه که از پند و دستانها در این نامه آمده است از کار 
روانشادان علی اکبر دهخدا و احمد بهمنیار بوده است که در زير پا میشود: 
۱- امثال و حکم دهخدا- چاپ پنجم- چاپخانه ی سپهر- تهران ۱۳۶۱. 
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۲)- د ستان نامه ی بهمنیاری- نوشته ی احمد بهمنیار- بکوشش فریدون بهمنیار - چاپ دانشگاه 
تهران- تهران- ۱۳۶۱. 
۳)- کار پند و دستان یاب یک کار دانشیک است و در شکافتن مینی ها و پیامهای دستانها و پندها 
نمیتوان گنگ و دوپهلو بود. از اینرو در این رشته همانند هر رشته ی دانشیک و فنی دیگر باید 
از واژه های گنگ و چندپهلوی بیگانه و خودی پرهیز کرد. 
۴ در بیشتر باره ها تنها نیم بندی از چامه ها دربر دارنده ی پیام بنیادین است. از اینرو در 
بختن نومآنامه "پند و دستان یاب" تنها پیامهای نیمه بندهایی ر | که بیرون دوکمانه نوشته شده اند 
آورده ایم و اکر هم نیمه ی دوم بند چامه پیام دیکری داشته و دورن کمانه اورده شده است از یاد 
کردن پیام آن چشم پوشیده ایم. برای نمونه- در این چاه ار حافظ. 
نیمه ی نخستین بند که بیرون دوکمانه است تنها شکافته شده و پیام "ستایش"» "بخشودن" و 
"بخشایش" را آورده ایم. اما از نیمه ی دوم یاد نکرده ایم. 
۵)- همان جور که در دیباچه ی دفتر نخست یاد کردیم این دستگاه "بن باز" است و خوانندگان 
میتوانند بخواست خود هر پند يا دستانی را که میپسندند در پایان دفتر سوم اين نامه زیر شماره 
های نوین افزوده و سپس پیام را شکافته و شماره ی آن پند يا دستان را در بخش دوم دفتر سوم 
زیر واژه ها یادداشت کنند. 
از دوست گرامی خانم دکتر فاطمه ی ریحانی که از راه دور با برتافتن رنجهای گران بکار چاپ این نامه 
کمر بستند و پاسی بزرگ بر ما نهادند بسیار سپاسگزاریم 
نیز از آقای فریدون قالیباف سرپرست چاپخانه ی نقش جهان و دیگر کارمندان چاپخانه که ما را در این 
کار پاری دادند سپاسمندیم. 


دکتر جامی شکیبی گیلانی 
دکتر علی محمد حقشناس لاری 
دکتر بهرام معزی قاجار 
مهندس بهرام یوسفی 


۱)- امثال و حکم دهخدا- چاپ پنجم- چاپخانه ی سپهر- تهران ۱۳۶۱. 
۲)- د ستان نامه ی بهمنیاری- نوشته ی احمد بهمنیار- بکوشش فریدون بهمنیار- چاپ دانشگاه 
تهران- تهران- ۱۳۶۱. 


آینده - سال شانزدهم / ۷۸۹ 


د کتر منوچبر ستوده : 
پند و دستان یاب 


مجلدات پند و دستان. یاب در باره امثال و حکم زبان پارسی است. تا کنون سه 
دفتر از این کتاب به قطع وزیری با کاغذی مرغوب و چاپی خوب در چاپخان نفش 
جهان به شرح زیر به چاپ رسیده است:: 

دفتز نخست شماره‌های ۱ تا )۰۳۵۱ ۲۰ ص (تهران ۰۱۳۳ 

دفتر دوم شماره‌های ۵ ۳۵۱ تا ۰۷۸۳۰ ۱۵۳ ص (تهران ۰)۱۳۹۰ 

دفتر سوم شماره‌های ۷۸۳۱ | ۳۳۸۹۰۹۰ ص (تهران ۰6۱۳۹۲ 

فهرستی در آخر دفتر سوم است که از صفحاً ۳۳۹ شروع می‌شود و به صفحه" ۰ ۲؟ 
پایان می‌یابد. 

در دفتر اول د کتر علی محمه حق شناس لاری با دکتر جامی شکیبی گیلانی 
همکاری داشته‌اند. اما ظاهراً در بو دفتر بعد خود را کنار کشیده‌اند و اتمام این کار 
سنگین به دوش مولف اصلی افتاده است. 

در مقدمه دفتر اول آمده است: 5 

« پند و دستان هر مردمی اندوخت؛ فرهنگی آن مردم استر یت انهوعته به روز گاراق 
فراهم می‌آید تا روزی به کار رود و به کار نمی‌تواند رفت مگر آنگاه که در دسترس 
باشد و در دسترس نمی‌تواند بو گر آنکه در آرایش و سامانبندی آن نیک کوشیده _ 
باشند. » 

زبان فارسی گنجین؟ سرشاری از این گوئه پندها و دستانهاست. اما گنجینه‌ای که تا 
کنون کلید آن در دست نبوده است. درست است که این گنجینه را کسانی چون 
جاودان یاد دهخدا و شادروان بهمنیار به جان پاس داشته‌اند و دو فراهم آوردن آن از خود 
مایه‌ها گذاشته‌اند اما نه هیچیک از آن دو و نه هیچ کس:دیگر تا کنون کوشیده است تا 
ین سرماية کاال با آرایشی و سامانی به آئین بخشد. آین اس گه فسعرسی بدا آنبم 
هنگام یار کارت بسیار دشوار و بسا که نشدنی است. زیرا پیام پندها و دستانها با رویه 

وازگانی که در آنبا بد کار وفته اسف یمشگي ردو برداشت از آنها پاک از واژه‌های 

سازنده آنها جدا است... » 

« انجام این کار در گرو دو چیز بود: یکی دسترسی به خود دستانها و دیگری یافتن 
سودمندترین و ساده‌ترین روش... 


آینده - سال شانزدهم / ۷۹۰ 


اما گزینش روش چندان دشوار نبود» چون جامی با روش نوین و بسیار کارآمد 
آشنا بود که در زمینه‌های پزشکی به کار می‌رود. این روش فزون بر تازگی» برتریهای 
ویژ؛ خود را دارد که روشبای دیگر ندارند. یکی اینکه به درد برنامه‌ریزی را یانه‌ای 
می‌خورد. چون برای همین کار پی‌ریزی شده است. پس اگر کسی در آینده بخواهد 
دستانهای پارسی را به رایأنه بسپارد» این روش کمک کار او خواهد بود. دیگر اینکه در 
چهارچوب آن می‌وانيم هر دستانی را بهر چند زمینه که بگراهیم پیوند دهیم بی آنکه 
نیازی به با زآوردن پیاپی آن دستان زیر هر زمینه پیدا کنیم... 

از این بالاتر خود خواننده هم می‌توانه پس از چاپ این نامه اين کار را دنبال کند تا 
اگر ما پیامی را در بار* پندی یا دستانی جا گذاشته باشیم» او این لغزش ما را از میان 
بردارد دیگر اینکه این روش دستگاهی باز است نه بسته. این است که در چپارچوب آن 
می‌شود هر دستان تازه‌ای را بر دستانهای پیش افزود بی آنکه برای اين کار نا گزیر شویم 
آرایش کار را بر هم بزنیم. برای اين کار اگر امروز بخراهیم به این کتاب یک دستان نو 
بیفزائيم باید تنها به آن یک شماره نو بدهیم یعنی ۵ ۳۵۱ و سپس این شمازه را در زیر 
پیامپا و نهادها بنویسیم. » ۰ ۱ 

مطالب و شرح بیشتری در مقدمه آمده است. اما همین مقدار برای معرفی کتاب 
کافی به نظر رسید. امید است روش کار د کتر شکیبی گیلانی دنبال شود و اين ابتکار 
ایشان مورد استفاد؛ اهل تحقیق قرار گیرد. 
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۷1 


«1 


1 


1۳ 


[ صلا عا 


دوشنبه اول اردیبهشت ۱۳۷۶ -۳ 
۱ آوریل ۰۱۹۹۷ 


گویند مگو سهدی چندین سنن از شش 7" 
.._ می‌گویم و بعدازمن گویند ب دسانها 
هرچه می گلرد؛ ادج وارزش کاوش در فرهنگ مردم 
ما عاه بیش از پیش آشکار می گردد: تا جایی که گذشته از 
ادبدانان؛ پزوهشگران دیگر رشنه‌هانزه به کندر کاو در ان زمینه رو 
می‌آورند. اسروز نزد کارشناسان؛ پندهاو دستانهای زبانزه سردم۰ 
گهرهایی درخشان» از گکجینه‌ی فرهنگ نوده‌هاست؛ که‌اندژ‌ی 
هوش؛ بینش؛ باررداشتهبار آیین‌های گوناگون آنهارامی نساپاند. 
دستانهاو پندهای دگنشین پارسی؛ پخشی گسشرده از ادب پهناور این 
سرزمین است که گرچه به کار گپری آن‌ها: پیشبنه‌ای کهن درادب 
گرانبار این سرزو بو دارهولی سسخن شداسان+ سالها دیزتر؛ کار 
گردآوری آنهاراآغاژ کردندو فرهنگنامههایی رابااین سخنان کونااو 
رماسته میا مر ۳ هه ,شته شید وطواطه 
۸ص ‌ِ 
جای خوشوک نت روز بشما فرهتای ان 
دست کم نیست و در این سبان بی هیچ گسان؛ پند و ستان‌یاب» از 
بهشرین‌هاست و از نگر پایه‌ی بلندی که دارده سزاو درنگ و بررسی 
بیشتری است: باشد که چاپهای پسین آن آراستهتر و زیباتر از چاپ 
نخستین باشد. 


دستانهایی که ازاو در کاب آسده نوشنه می‌شد: جویندگان 
می‌توانسنند بهری هر کدام از خداوندان سخن راز این دستانها پینند 
با دريابند که هر سخنآفرین باپکار گیری دستان و پند تاچه اندازه 
سخن خویش راب بان مودم نزدیکتر ساختهاست. گفتنی است که 
دهضدا در جلدهای یکمین و دومن اثر خود فهرست ام رجال و 
کلب راآورده است ولی در دفتر سوم امثال و حکم او فهرستی نیست+ 
زیرافهرست جلدهای سوم ر چهارم تا پابان حرف هم در پایان جلد 
چهارم آسده است و در این سبان از حرف دن» تابهانجام حرف «ی» که 
برگاهای ۱۷۸۰ تا ۲۰۶۵ رادریرمی گبرد: فهرست نویسی نگردیده 
,است که پایسنه‌ی پیگیری است. 

۲ در کتاب پند و دستآن‌یاب؛ ربشه‌ی هیچ پندو دستانی؛ هر 
چند به کوتاهی بازگو نشده است و چنبن می‌نماید که: دریافشن پیام و 
اندرونپاره‌ای از امشال در گرو آگاهی از تاربخچه و ربشه نها باشد . 
درست است که اسروزه؛ کتابهایی چند در این باره در دست است ولی 
دستان باب بایستی خود بگونه‌ای بود که خوانندهراازرو کرد بدانهاتا 
اندلزه‌اي ی نباز می کرد : 

۳-در دلشرهای سه‌گانه‌ی پند و دستان‌یاب گا به عبارنهاو 
جمله‌هایی کتایی برمی‌خوریم ه نهبانمریف پیشگفتار کاب از پندو 
دستان‌سازگاری دارد و نه باتصریضهایی که دیگران ازاندرزو سثل 


پند و دستان یاب شیوه‌ای تازه یاب در دستان پر وهی 


دلشر نخست «بندو دستان باب باویراسته‌ی. جامی شکببی 
گیلاتی و علی بسمد حقشناس لاری است. روی جلد تاریخ ۱۳۶۳ و 
در پرگ شناسنامه؛ سال چاپ ۱۳۶۵ را دلرد. این جلد ۳۵۱۴ دستان‌و 
پندرادربرمی گپرد کم هر دستان و پند شساره‌ی ویژه‌ای برای خود 
دارد. این شماره گداری کاری پسندیده است و در فرهنگهای پیشبن به 
چشم می خورد؛ مگر در داستاننهه‌ی بهمنیاری . در ویراستاری دفتر 
دوم مهرام ممزی قاجاره نیز ا نامرد گان الا همکاری داشته است ولی 
چخش سوم را«جامی شکیبی گیلانی؛بهنتهیی فراهم آورده است. ابن 
دو دفشر در يك جلد بچاپ رسبده است و پند و دسنانهای شماره 
۵ را درون خود داردو سال چاپ آن ۱۳۶۶ است. 

رناه: وی وج مرن گونه‌ی ۳ 


است. امید می‌زود این شبوهی سودمند در عمه‌ی زمینه‌های پرداسته‌ی 
دیگر لیسز پیش چشم پزوهندگان باششد. از صسوی دیگره پندو 


دسنان‌پاب؛ نخستبن کتایی است که پندها و دستانهارانه بر پاپه قفباه * 


بلکه از روی پیامهاو درونمایه‌ی هر يك از آنها سامان‌بندی کرده اس و 
این خسود: گسامی تاژهو کسارآسد در دستاننپزوهی است. پندو 
دستان‌پاب؛ همانگونه که در دیباچه آن نب زآمده به سان کلیدی است 
که «ست بافتن به پندها و دستانهارا در هر زمینه‌ای؛ آسان می‌سازد ‏ 
در سرآغاز کتاپ می خوانیم: «آنجه در این نامه آمده: هگی از امثال و 
حکم دهخداء و «داستان‌نامه‌ی بهمنیلری» بر گرفته شده است . پس ابن. 
کاررادرواپسین گام چهرهی نزه‌ای می‌باید دامست از مسان دو 
ناه.(۲) از نگاهاین کمترین؛ پشد و دست‌ان باب؛ سبمای ه گر گون 
شده‌ای از آن دو یاد گار شکوهمند است و گردآورند گان با گزبنشی 
دوباره؛ پسیاری از مثل‌هاو حکمت‌های آن دورا؛ کنار نهاده‌اند؛ هرا 
که کشاب امشال و حکم دهشداه به تنهمایی نزدبك به سی‌هزار بند و 
دستان دارد با الزود گیهای بسیاری که در زیر هر مثل است» ولی پند و 


دستان یاب همانگونه که گذشت در هر سه دفتر ٩۰۶۰‏ مثل و حکست. ‏ , 


دار گلشته ازاینکه: شمار بسباری از آلهاراهم نمی‌نوان دستان یا 
پند نامید. وانگهی + بسنده کردن به کار سترگ دهخداه پس از گلشت 
پیش از نیم سلبم؛ بشان بچه چیزی نواند ود؟ پادآور شود که: کاب 
*جازید باه احمن بهستبارهم»دبریت‌ای کم از امشال و حکم «هخنا 
ندارده اگر چه پس از سالبنی درا چاپ ره زیور ود آراسته است از 
پرتریهسای پنندو دستان پاب ابنکه آرایش آن بگونه‌ای ین باز است و 
چنانکه در آخازینهآن آمدم است: «در چارچوب آن می شود هر دستان 
تاه‌ای را پر دستانهای پیشین الزود بی‌آنکه برای ان کار ناگزبر شویم 
آرایش کارراپر هم بزنیم».(۳) اگر از روی داده دارری کنیم؛ داتسشه 
شد که ویراستاران کناب خود بیش از هر کس دیگوی سزاوارند 
تا پسیاری دیگر از این سخنان گي‌زیده را که از «بد پیشساهنگان 
دستانپزرهی پوشیدء مانده است و پا با گر سالهابه گردونه‌ی زیان 
دآمده‌ند همان ورن وب پشینانپیزایند. زان که بکرم 
در کتاب امشالرو حکم‌دهخداو دسان‌نامه‌ی بهسنباری» چونان هر 
- شاهکاردیگره نادرنستي‌هاکانستی ای اه جبست» استو در 
بازنگری؛ می‌بایست زدوده می شد که چنین نگودیده است. سباهه گر 
این نامهء سالها پیش؛ٍ شمان و ای زرط اسهیز 
امروز سردویاره گوی آنها را ندارد .(4۴- 
اگر چه از خت بد بسیاری از آن ناراستی‌هاه در دستازیب نیز 
هست و بازآنچه هم کنون از کمبودهای پند و دستان یاب گفنه خوامد 


شد گاه به ونه‌ایبهآن دو کتاب ارجمند نیز برخواهد گشت«چرا که 


این سه راینابه؛ پیکرر نادیکماییش هحانند هم درند. 
۱-نستین کاستی کشاب که در نگاهی گلرابه چشم می‌زنده 
نداشستن ناسناسه است. برای نوشستسه‌هایی از این دست: داشستن 
, فهرست‌های گوناگون نامهاناگزیرمی‌نمایده چرا که‌این کار؛ خواننده 
رادر یدست آوردن بررسی‌های آساری پاری می کند و سا زگاری 
یشسشری با پرنامهریزیهای راینه‌ای داره. برای نصونه اگر کتاپ+ 
فهسرست نام سخنوران داشنت و در برابر نام هر سبرابنده: شماره‌ی 


سعیدرضاییات (منرن‌انشگا) . * " " بخش ال 


کرده‌اند. چنالچه به شماره‌های ۲۹۱۳۳ از دفشر نخست بنگریم: 
چنین نموله‌هایی خواهیم دید؛ آب با غربال پیسودن/آب به ریسمان 
بیتن/ حشت پ رآبزدن/نقش بر آب زدن/باد در قفس کردن/بادبه 


چنبر بستن/آب درپابه کبل پیمودن/ مهتاب به گز پیمودن/ آهن سرد , 


که گمان نمی‌رود هیچکدام 


کوفتن/باد پیمودن/ در تفس دمیدن و . 
و دی نامید. 


ال و حکم دهخدا و دستنامه‌یهمناری ات درآنپشتره ملها 
و اندرزهای بر گرفه از منونادبی دبده می شود و در این میان نوآوری و 
رطس ور ات 


امروزی کمتر هماهنگی دارد. 

شبه پیروی از امشال و حکم دهضداه پای پر ی سروده‌هانام 
ادیپ آمده است. که همانا‌سیداحمد پیشاوری» در گذشته سالا 
۹ ق.. است و ه دیگر ک‌انیکه بدین زام؛ ناصورند. با به یسروی 
اسثال و حکم؛ هر جابندی رااز سخن‌آور پزرگ؛ «فخرالدین اسعل , 
گر گانی»آورد؛قد به ای نام او نام شاهکار وی موبس ورامین» در زیر ! 


موه آندداست: 

بزنویسی چندی از شلهاواندرزهبه زین گفتاری است و نه 
به گونه‌ی نوشناری. برای نمونه‌اگر نگارش دسنان شماره‌ی ۱۰۵۷ را 
بنگریم چنین است : ماگه علی ساربونه می دونه شتر را کجا بخوابونه» 
شماره‌های ۳۰٩۶و‏ ۷۱۴۱و برخی دیگر نیز از این جمله‌اند. افزون بر 
این؛ پندر دسنان یاب: شیوه‌ی نگارشی هساهنگ و یکسائی ندارد . 
برای نصونه املای شمار «سدء در یشتر جاها بلرسنی پاه‌سین» آمده 
است ولی در شماره‌هایی چون ۶۳۰۲و ۱۵۰۲ و ۵۴۶۸و گروهی دیگر 
اه‌ساده. همچنین واژه‌ی «طلب؛ و هم خحانواده‌های آن رادر صوارهی 


چون ۵۴۱ باء‌طاءو در انب وهی دیگر چون ۱۰۰۸ و ۲۷۹۱ پا«ت» 
نوشتهاند. واژگانها وه گلاشستن»و وابست های ایندو در 


یشینه‌ی مواره چونان شماره‌های ۶۹۷۵و ۵۸۸۰ بامزه نوشته شده 
است و در چند شماره بمد همجون شماره‌ی ۵۸۸٩‏ باءنال», 
۷-در سرناسر کتاب گاه ه انبوهی موارد تکراری برمی خوریم که 


گاهآزارنده است و گاهی دیگر نیز دیده می‌شود که پند و دستانیبااندك دهخدا: ساهناب ادبستان : خرداه‌ساه ۰۱۳۷۳ شمازه ۵۲ صفحه‌ی ,٩۲‏ 


دگ رگونی در شسساره‌های آبنده دوب نویسی گسردیده است. لز 
تکراریها: شذاره‌های ۲۱۷۱و ۷۳۷۵ را گواهگفشه مي‌آوریم که در هر 
در مورد بند زیر با جابجایی در لنگه آن آمدهاست : 
به باغ و جغد به ویرانه تاخته 
هر کس په قدر همت خود خانه ساخته 
بااین تفاوت که درلفت نخست: ولژه‌ی«تاخشه‌رابه غلط 
«ساخه» نوشت‌اند با هر دو شماره‌ی ۳۳۰۸ و ۵۳۴۱ باز نوشته‌ی ابن 
بند امیدآفرین نظامی گنجه‌ایست: 
در نومیدی پسی ال است پاپان شب سبه سپید است 
همچتین دو شماره ۷۵۷۵و ۵۹۶۹ تکراربندی از خسرو و شیرین, 
نظامی است. پیداست آنچه آسد مشتی نمونه خرور است و گرنه 
ی گویم و می‌آیمش از عهده برون: که نز‌يك به يك پنجم پندهاو 
مثل‌های کناب تکراری است. 
+ از گررهی که بااندك تضیسیری تکرار شده‌اد نیز تنهاپه آوردن 
شماره‌های ۷۷۳۲و ۵۶۷۲ بسنده می‌شود. 


۷11 


چنائجه از خرده‌های بر شمردهی بالا پگلریم و از چند سورد ریزو 
درشت دیگر نیز چشم پپوشیم؛ می‌رسیم به سرود‌های بنامی که« 
می‌نام سرابند گان آنهاه غر این دفترها آمده است و دوم به غطاهایی که 
گردآورند گان در تشخبص ام برخی از سخنوران کرده‌اند؛ که به این دو 
دسته در دو پخش جداگاه پرداخشه خواهد شد . فراپاه می‌آورد که 
گروهی از حطاهای زنده ید علیاکپر دهخدا در نوشنه‌های پیشین 
نمابانده شده است و آنچه در اینجا خواهد آمد غیر از آنهاست گرچه 
بسیاری از آنهما دوپاره دامن «امشال و حکم دهخد!ه و «دست‌ان‌نامه‌ی 
بهمنیاری»رالیز فراواهد گرفت چرا که پند و دستان یاب باز نوشته 
ربراستای از آندو یا گار گرامی است. پبداست که آوردن شمار‌ی هر 
پند و ملل در سوی‌راست آن باریگر وان گان گرامی در زود بانتن 
آنها خواهد بود. 
اف سروده‌های پنامی که بی نام سراینده در «پند و «ستان‌یاب, 
آنده است: 
۵ -صورث نبست درل ما کینه کسی 
آیینه هر چه دید فراموش می کند 
این بنده سرود»«سحمد قلی سلیم تهرانی» در گاشته به سال 
۷ مه است. از غزلی بدین سرا : 
رشکم ز گفتگوی تو خاموش می کند 
9 نامت نمی برع که دلم گوش میکنداه! 
۱ .از سبب سوزیش من سوداییام 
در خیالاتش چو سولسطایی ام 
بندی است از دفتر نخست مشنوی: شاهکار مولانا جلالالدین 
محمد بلی۱۳ 
۵- اظهار عجز پیش ستمگر روا دار ۱ 
اشك کباب مایه طفیان آنش است 
ابن یت از «صالب تبربزی؛ سرآمد سخنوران سله بازدهم و در 
گدشته سال ۱۰۸۷ ه است .۱ 
۹ پاش تا صبح دولتت پدمد. 
کاین هنوز از تتایج سحراست 
بند بالا؛ سروده سخن پیرای سده هفتم هجری « کمال فلدین 


۰ اسفهانی: ذر گدشته به سال ۶۳۵ ه و آوازه‌مند به‌وخلاق معانی» 


است. در قطعه‌ای که س رآغلزش ابن است : 


سر و ناجبخش و شاه جهائ 
, ۶ کهزتیخش زمانهبرحلرست‌ها 
مب هتشاک پگ 

+ ...۰ ناه گه شکاروپیروزبه جنگ 
و مت رز مرا 


کانجا همه آواز است اینجا همه رنگ 
این ثرانه؛ از «مسعود سعد سلمان» شاعر بنام سده‌های پنجم و 
ششم است که به سال /۱ ۵هه زندگی را بدرود گفته است!؟» 
۵۳-رو به هند آوردن روشندلان یرجه نیست 
روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند 
سروده بالاء از آن «سحمدنن محمد عارف دارمی شیرازی: 
گردآورنده تلکره لطایف خیاله است. 
حزین لاهیجی؛ چندی شاگره ی وی را کرده است .۱۱ 
۲ سرشب» سرقتل و ناراچ داشت 
سح رگه نه تن سره ه سر تاج داشت 
به يك گردش چرخ نبلولری 
نه نادر با ماندو نه نادری 
این سروده که لنگه چهارم آن نیزه زیر شماره ۷۵۷۳ در»پندو 
دستان پاپ آمده است: تراویده طبع «میرزا محمدعلی توسی» نامور په 
+لردوسی ثانی» شاعر سدهء‌ی دوازدهم و سراینده مشاهنامه نادری» 
است .1۱۸ ادامه دارد 
پی‌نوشت‌ها: 

۱ رشیدالدین وطواط: لطایف امال و ظرایف اقوال؛ ابن کاب را 
اایرج افشاره در شساره ۱۲-۱۰ سال پنجم مجله‌ی آینده ازستان 
۸)برگ ۸۴۳ معرلی کرده است. 

۲ جامی شکیبی گیلاتی؛ هلی محمد حقشناس لاری؛ پندرو 
دستانیاب: تهران ۰۱۳۶۲ دفثر لخهست بر گ ۰۱۰ 

۳.همان؛ برگ ۸. ۴ برای نونه بنگرندبه: 

سمید رضاییات؛ اشمار امثال و حکم؛ روزنامه کیهان: پنجشنپه 
پنجم و دوازهم اردیهشت ماه ۱۳۷۰ صفحه ادب و هثر . 

سمیدرضا بیات؛ تصحیح پعضی سنابع و ماخذ در امثال و حکم 
اهخدا: ماهنامه ادبستان؛ بهمن‌ماه ۱۳۷۱ شماره ۳۸ صفحه ۶۸. 

سمیدرضاییات: بعضی منایع و ساخ ال و حکم 


۵. محمدقلی سلیم تهراتی؛ دیوان کامل؛ به تصحیح ر امشدام 
رحیمرضاه نهران ۰۱۳۴۹ اتشارا ابن‌سبناه صفحه ۰۲۱۷ 

۶ مولاناجلال‌لدین محمد بلخی: مشئوی؛ مصحح محمد 
استعلامی؛ دفتر اول: چاپ سوم ۰۱۳۷۱ اتشارات زوار: صفحه ۳۳. 

#۷ ان گلزار ادب: چاپ اننشارات امپر کبپر ۱۳۶۹ 
صفحه ۶۲۷ 

۸ . مهدی پرتوی آسلی؛ ریشه‌های تاریضی تال و حکم؛ چ ۰۱ 
چاپ انتشارات سنایی ۱۳۶۹ ۰ صفحه ۱۵۳ ۰ 

٩‏ بدیلزسان فسروزانضر؛ سخن و سخنوران» چاپ دوم؛ 


. انتشارات خوارزمی: ۰۱۳۵۰ صفحه ۲۳۰. 


. این ترانه در دیوان کپسیر شسمس مصحح بدیع الزسان لروزانفر: 
اتشارات امیر کبیره ج ۸صفحه ۱۸۲ نیز دب شد. 
۰ حزین لاهیجی : نا کرهالمماصرین: لصحح معصومه 
سالك؛ دفتر نشر مپراث مکتوب: ۰۱۳۷۵ صفحه ۱۱۳ . 
۱ احمد سهیلی خولنساری؛ لا/دری‌ها: مجله‌ی آینده: سالا 
درازدهم: شماره ۰۱۰-۹ شفحه ۶۳۵ یب 


در بوته‌ی نقد و بررسی 


ند 8 دستان باب شیوه‌ای‌تازه باب در دستان پژوهی. 


۸۱ سانجا در مادم و گشتم 
عزیزاز ماندن ام شود خوار 
این بند؛ از سخنور تواناه استاد «دقیقی توسی؛است. ۱۳۱ بند 

دیگری ازآن نیز آورده مس شود: 
چ و آب اندر شمر بسیار داند 
دنر سچد نهر گاستی زهومت گبردازآرام بسیار 
هدر میخانه کین مار حاماست 


این بیت: بندی ااست از فزل محمد جامه شهرتمند به«زندهپیل؛» _ 


صولی نامی سده‌های پنجم و ششم و در گذشته به سا /۵۳۶ هد و 
بیت دبگوی ازآن هم ابن است: 
میان مسجد و بیخانه راهی است 
غرییم: عاشقم؛ آن ره دام است؟۱٩‏ 
پوشيده نماند که در دبوان تصاید و غزلبات نظامی گنجه‌بی نیز: 
غزلی همانند این سروده دید شد. 
۴ همت |گر سلسبله جنبان شود 
مور تواند که سلیمان شود 
این پیت؛ از مشنوی پندآموز«خعلد برین» سروده و حشی بالقی» در 
گدشته‌سال /۱٩۹ه‏ است .۲۱۳ 
نشف 
بندهای پسین که به ترتیب شساره خواهند آمد: جملگی از 
«گلسنان» همیشه بهار «سعدی شیرازی؛ است: 
۱ هنر بنمایاگر دار نه گوهر ۲ 
گل از خحار است و ابراهم از آذ و۱۵ 
۲ چو کنعان راطبیعت بی‌هنر بود 
پیمبر زاه گی قدرش نیفرود!۱ 
۵ خر عیسا گرش به مکه برند , 
چون پس آید هنوز خر باشد؟۱) 
۳ دوشتی ون بهم ره است 
چور گزن که فصا و مرهم نه است ۲۱ 
وال اجره رای ۳ ۳ 
چه طم حوره که بمبرد چراغپیرزنی ۱۳۳ 
۵ کر‌درن ام رهم نیست. 
در مداران عالم را کرم نبست 
رد رس رسد اس برس 
چنپن است: 
کریمان رابه دست ان درم نیست 
خحداوندان نعمت را کرم یست !۳ 
۳ که آمد عمارنی نو ساخعت 
رفت و منزل به دیگری پرداخت !۱۳۱ 


دویند دیگرکبه در پی اسبت: بازهم از استاه سخن سمدی ات .. 


رلی این باز از کاب «بوستان: ار : 
بت سا اس 
از ستشان تابر خداست !۱۳ 


۳9۹ ید رهش دم نگاه 
که فرزند و۳ 
پس زان نیز دوبیت دیگر از وسعدی شیرازی»آوربه خواهد شد. 
بر گراته از بخش «مواعظه دیوان او : 
۵۵ دررفی که حالی دلت خوش کف ء 


افشت جایی رود که چینه بود 
ا روو خی رن 


از فزلیات مسصدی نیز بندی؛ زینت الزای «پند و دستان‌پاب» .. 


گردیده است و آن این است : 
۰ لعبت طبریت اگر ترش ننشیند .۳" 
مدعیانش طمع پرند به حلوا 
آغازینه غزل ابن است : 
روی تو خوش می‌نماید آینهما : ِ 
کاینه پاکیزه است وروی توزیبا 
۷ ۷ 
۷۱ من از پبگانگان هر گز ننالم 
که بامن هر چه کرد آن آشنا کرد 
بندی است از «خواجه حافظ شبرازی» بدین سرآغاز که: 
سر بلبل حکاپت پاصپا کرد - 
که عشن روی گل با ما چه‌ها کر و۱۳۷ 
۵ نوابت باشد ای دارای خرمن اجب ۱ 
2 اگررحمی کی بر خوشهچینی 


هازراستی کت بشوش کد ۳ ۳ 


سعید رضاییات (مدرس‌دانشگاه 


پازهمخواجه حافظ راست هر غزلی بامطلع: 
سح ر گه رهروی در سرزمینی 


بخش بایانی 


همی گفت این سعماباقرینی 
۳ نا آزمو دهایم در این شهر بخت خویشس 
پیرون کید باید از این ورطه رخت خویشی "4۳۹ 
این بیت هم خوه سرآغاز غزلی دیگر از حافظ است : 
۷ 


+ سه پیت پس از این خواهد آمد که همه از مثئوی «سخزن‌الاسراره 
سرویه‌ی حکیم نظامی گنجه‌ای است: 
۳ خصمی زد بت ازلژدهاست 
کان ز توییرون شدهوین پرملاست(:۳ 
۱رطل‌زنان دخحل ولایت برند 
پیرزنان رابه جنایت پرند!ا۳» 
۳ گر سلك این است و همین روز گار ۱ 
زین ده ویران د«حمت سدهز ٩۳۳!‏ 
بند یصدی نیز از«حکیم نظأمی» است ولی از شاهکار دیگر وی 
«خسرو شیرین»: 
۲۴ بقدر شفل خود باید زدن لاف 
که‌زردرزی نداند بو ریاباف! 


اف 
ب.چند خطا که در سرفی نام بر حی از مسرایندگان به «پند و 
دستان یاب راه یلته است: 
۲ جهان چون چشم و خط و خال و بروست 
که هر چیزی بجای خویش نبکوسث !۳ 
این بیت را گردآور ندگان به غلط از سمدی دانستهاناد. در حالیکه 
بندی است از مششوی « گلشن رازه سروده‌ی «سحصود شبستری» در 
گذشته‌ی سال ۷۲۰ ه ق. 
٩‏ طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد 
3 در دل دوست به هر حیله رهی پاید کردله۳) 
سروده‌ی بالا رایه غلط از «هانف اسفهانی؛ دانسته‌اند ولی مطلع. 
غزلی است ازهنشاط اسفهانی: بدین ین بند (مقطم): 
3 مار نتوانبود ب میخانه دشاطو 
تن سجده از دور بههر صبح گهیباد کرد 
۶ پالانگری بهغایت خود 
#و واه # هت کلادوزی پد۳» 
این بیت رابه ناروااز «سولوی» نوشته‌تند ول از صشتوی «لبلی و 
مجنون؛» سروده‌ی حکیم منظامی گنجه‌ای؛ است؛ ببت پیش از آن این 
است: 


می کوش به هر ورق که خوانی 
۳- کنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی 


کان داتش راتمام دای 


خون خوری گر طلب روز ننهاده کنی 6۳ 


این بیت راپه نادرست از مسعصدی؛ داشسشه‌اند ولی مطلع له 
معروف «حافظ شبرازی»!ست که بند پایاتیآن هم آورده می‌شود: 
ای صیابندگی خواجه جلالالدین کن 
که جهان بر سمن و سوسن آزاده کنی 
۷۵-رو مسخوگی پیشه کن و مطریی آموز 
ناداد خود از کهتر و مهتر بستانی 
" این نیت از تطعات عانوری ایبوردی, از نامدارترین سرایندگان سده 
ششم هجری است‌باین بطم :۰ . 


ای خواجه مکن نابتوتی طلب علم 


کاندر طلب راتب هر روزه بمائی(*۳) 

گردآورند گان به غلط این سروده راز «عبید زاکانی» پنداشهاند چا 

که این سروده‌راه زیست نامه‌نویسی در مپاله‌ی زندگی نامه‌ی عبید 
زاکانی که در کلبات او نبز هست گتجائید است: 
۵ هر که خواهد گو یبار هر که خواهد گوبرو 

گیرو دارو حاجب و دربان در این در گاه ییست 

در تشخیص سراینده بندبالائیز به بیراهه رف و آنرااز«نظامتی» 

دانسته‌اند. ولی این سروده از «ضواجه حافظ شیرازی؛ است در غزلی با 

زاهد ظاهرپرست از حال ماآگاه نیست 


در حق ماهر چه گوید جای هیچ اکراه ییست! 
ناردپ , 
چوبکار باشند سرشان پکاف 


یت هل کاب وی نسحم مق 
حالبکه از ابوشکور بلخی» سخن آوز نامی سده‌ی چهارم هجری 


بت .۰۸ 
۳ هنگام سپیده دم خروس سحری 
دانی که چراهمی کند نوحه گری؟ 
یعنی که نمودندد رنه صیح 
۲ کزعمر شبی گذشت وتو بیخبری| 
گره آورند گان این ترائه رابه غلط از «سنابی» دانسته اند که چنین 
نبست و از ترانه‌های مسلم «حکیم مر خحیام پیشابوری» ادبدان و 
ی .۰ و سنا 


در پابان پادآور می‌شود که وهای مرج نان یاه ر 
منابم پرشماری دهده شدءاند و آوردن تنهايك منیع برای هر کدام؛ تنها 
برای کوتاه کردن دامنه پی ویس ها بوده است. 

سراتجام بر خود بایسته می دتند که کوشش وبراستاران ار جمتد 
دفترهای سه گانه «بن و «سنان‌پاب»رالرج بنهد و آرزو کند که چاپ 
دوم این اثر ارزشمند هر چه ژودتر و باتبراژی بالاتر از چاپ نخستمن: 
چشم دلدادگان و شیفنگان فرهنگ و ادب را پنواژد . چنین باد. 

ی نوشت‌ها: 

۲. دئیقی نوسی. دبوان؛ به اهشمام محمد جواد شربمت: 
اتتشارات اساطیر : سال ۱۳۶۸ صفحه ۹۸ 

۳ رضاقلی‌هدایت: تد کره‌ی ریاض الصارلسین؛ به کوشش, 
بهرعی گرکای: اتشاات کتپفروشی محمودی» ۴ صفحه 


" وحسشی بافنقی؛ دیوان کامل؛ وبراسشه‌ی سین 
نخمی(آذران) چاپ ۰۱۳۲۷ اتتشارات امبر کبیر؛ صفحه ۳۹۹. 

۵ سعدی: گلستان؛ مصحح فلامحسین بوسفی؛ شرکت 
رات خوززمی: چاپ لول :۱۳۶۸ صفحه ۰۱۸۰ 


۷. همان؛ صفحه ۰۱۵۲ 
۸ همان؛ صفحه ۰۱۷۳ 
٩‏ همان» صفحه ۱۸۲ . 
.۲ بو دروم و 


۱ همان؛ صفحه 
۲ سحلی؛ پو, بسن (سمدی ناصه)ه مصحح قلابحسین 


یوسفی؛ شر کت سهامی انتشارات خوارزمی: چاپ چهارم: ۰۱۳۶۹ 
هر .ش. تهران؛ صفحه ۳۳. 

۳ همان» صفحه ۰۱۶۶ 

۲ سعدی: کلبات: به اهتمام محمدهلی فروفی؛ موسسه 
اتتشارات امیر کبیر ؛ تهران ۰۱۳۶۹ چاپ هشتم: صفحه ۸۵۷. 

۵ همان؛ صفحه ۸۵۸. 


۶ همان؛ صفحه ۰۴۱۲ 

۷ حافظ دبوان؛ مصحح زوین و فش: نشرآروین؛ چاپ 
دوم: ۰۱۳۷۳ صفحه ۰۱۱۶ 

۸. همان؛ صفحه ۲۵۲. 


.۱۷۲ همان؛ صفحه‎ ٩ 

۰ نظاس گنجه‌ای؛ سخزن‌الاسر: مصحح پهروز فروتبان؛ 
چاپ لول ۰۱۳۶۳ انتشارات توس صفهعه ۰۲۴۴ 

۱ همان؛ صفحه ۰۱۳۱ 

۲ همان؛ صفحه ۱۳۰ 

۳ نظامی گنججه‌ای؛ خسرو و شبرین؛ مصحح بهروز ثرونبان؛ 
چاپ اول اتشارات توس؛ ۰۱۳۶۶ صفحه ۳۳۲ 

۲ شبخ محمود شبستری؛ گلشن رازه به اهتمام صابر کرماتن» 
چاپ ارل: کتابخانه طهوری؛ ۰۱۳۶۱ صفحه ۰۷۱ 

۵ نشاط اسفهانی؛ دبوان؛ به کوشش حسین نخمی (آذران) 
چاپ اتشارات شرق ۰۱۳۶۲ صفحه ۹۶. 

۶ نظامی گنجهای: یی رمچنون مصح بهروزثرتان 
چاپ اول؛ تتشارات توس ۱۳۶۲ . صفحه ۷۲ 

۷ حالظ. دیوان؛ مصحح فزوینی و فنی . 

۸ توری؛ دیوان؛ به اهنمام محمدتقي ملرس رضری؛ چاپ 
سوم؛ شر کت اتتشارات علمی و فرهنگی ج ۰۲ چاپ ۰۱۳۷۲ صفحه 
۷۵۱ 
۳4. حالظ» دبوان؛ مصحح تزوینی ر غنی . 
۰ یلبر لازار: اشعار پراکنده قدبمیشرین شمرای فارسی زبان: 
انجمن ابرانشناسی فرانسه در تهران؛ ۰۱۳۶۲ صفحه ۰۱۰۳ 

۱ ترانه‌های خیام: صادق هدایت؛ اتتشارات امیر کبیر: سالا 
۴ صفحه ۰۱۰۴ 

محسن فرزانه در کشاب «حیام شناغیت: این تاه راز رباصیات 
الحاقی می‌داند: و می‌نویسد : فرصت شیرازی هم در بحورالالحان آن 
رااژ سعدی داشسته است. 

ولی اشتباه می کند چون در آن کشاب نزاین رباهی در سیان 
ترانه‌های خحمیام آسده است و آنجه در حاشپه آمده است نظر فرصت 
شیرازی نیست . وانگهی این ترانه در هیچکدام از چاپهای معنبر کلیات 
سعدی نیست. 


بخ ۱ 
بند و دستان یاب 
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| خست 


آب: ۰۱ ۶۷ ۰۱۲۱۰۰۱۸۸۰۱۳۵ ۰۲۷۳۴ ۳۵۲۳ 

آبادان(ی): ۱ ۵۱ ۰۷۱۵«*#«۰+«ص ث(/(ط/(ط( ظ ( ( ( ۱ (۱ ۱(  (‏ ( ۵ 6 6 +" 

آبادی: نیز نگاه آبادانی: ۰۵۶۱۰ ۵۶۱۱ 

آپرو: ۰۱۳۴ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۲۰۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ ۰۸۲۶ ۰۹۴۶ ۰۱۴۰۲ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۱۳ ۰۲۸۹۸ ۰۴۱۰۷ 
۴ ۲ ۵ ۵ +" 

آبرومند(ی): ۳۵۴ 

آب زیر گاه: نگاه گربز 

آپشت: ۵۲۱۸۸ ۰۵۷۳۰ ۰۵۷۳۲ ۸۷۱۱۹ ۰۷۴۰۱ ۸۳۹۳ 

آتش۰ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 

آثار : نگاه نشانه 

اثر: نگاه کارکرد 

آخر: نگاه پایان» فرجام 

آخرت: نگاه روز شمار» جهان جاوید 

آخشیج: (۱)- گوهر (عنصر): ۸ ۲ ( ( (۲)- ضد (00005116): 9۳ 
۸ ۵ ۷ 7۲ «"«۰+«۰-+غح«ذآپطغ(صضىفذ‌ث«۱۹ط(/ط(۷/ (/ظ ة ۷ , ۷ ۱( ۵( ۱ ۳ 6 + 
۷ ۰۱۳« ص««/چ ۱ص« ۶۹/۱۱/۱ ۹/۱ 5( ۸۶5 

وند: ۰۲۸۸ ۰۲۱۸۱ ۰۲۲۴۶ ۰۲۲۵۷ ۰۲۲۹۷ ۰۲۳۹۳ ۰۲۳۹۸ ۰۲۴۰۳ ۰۳۷۶۵ ۰۳۸۴۶ ۰۴۱۱۴ 
ف»۱(۹((چح غ چق «چصثآصحآپچٍپ۱چ ۱۷۷/۷۸ «أ«آ|۱«۱پ«آ|/آ//۱۷/ ۱۷ ۵ ۱۷(۱۹/۱ 6/۷ ۱( 6 65 5( ۵ 6 ۷ 6 ۷ ۲ ۵ ۰۶ 
۰۸ ۱(۱۷۱(۱(۱(۱۷(۱(۱ ۱/۱۷( ۱( ۷ ۲۲( ۰ «"«۰«۰+/+چ/۱۹چطغ( / ۷/۹1 ۷ ۱ ( ۲ ۲ + 
۰»۲+پ",/ غ 0 ۱( ۰« ۱۹/۶۰" ۱۱۴/۹ ۱ ( ظ ۷/۹( ۳ ٩‏ 

آداب: نگاه آبین 

آدم: ۴ ۲۸۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۲۹۳ ۰۳۹۴ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۰۴۳۰۳ ۰۳۰۴ ۰۴۰۶ 
۰۱۸۰٩ ۰۱۷۰۷ ۰۱۳۹۶ ۲۵ ۰ ۷‏ ۰۲۰۵۶ ۰۲۰۵۷ ۰۲۰۵۸ ۰۲۰۶۳ ۰۲۱۷۹ ۰۲۲۵۱ 
۰۰۵(ح(چ‌ ى«.«۷۰ ۸ +۱۹+(«صىپ«چ/غ_« ۱0( ( (ظ ‏ ( 6 6( ۲ ۲ ۲( ۲ ۴۳۱۲+ 
۴ 6( ۳ ۳ ۵ ۱۱۱۷۰( ۳( ۲( ۲ ۲ 
۵ ۵ ۰ ۶۱۱ ۴۱۲۲ ۶۱۲۹ ۶۱۳۴ ۶۱۶۹ ۶۲۶۳ ۶۲۶۷ ۶۲۴۱ ۰۶۸۱۵ ۰۷۰۳۷ 
۰۴( ۱۹/۷ (۱(۱09۱ ۱ ۷ ۷ ۱ ۷ ۱/۱( ۱( (/ ۷ 6 ۷ 6 ۸ 6 ۲ 2+ 
 ( ( (۷ ( ۱ ۱ ۴‏ ۵ 
۰( ( /( ( ۲ ۹ 

آدم خوار(ی): ۱۳۰۶۳ 

ادم کش(ی): ۳۲۴۲۲ 

آدمیت- نگاه مردمی 

آراستن: ۰۵۱۵۴ ۰۵۸۲۲ ۸۴۹۹ 

آرام بخش: ۷۰۳۲ 


۸۸٩۹۴ ۰۸۶۷۶ ۰۸۳۶۶ ۰۸۲۵۱ ۰۷۹۴۵ ۳۴۷۲۵۵۶۵۱ ۹۱۲ ۰۱۹۶ ۶۰ ۰۱۰ آرامش:‎ 


آرام گرفتن: ۰۱۰۴۴ ۰۱۰۴۵ ۰۱۰۴۶ ۱۰۴۷ 
آرایش: ۰۴۰۸۰۴۹۴۳ ۶۲۰۰۰۶۰۸۴ ۷۵۹۹ 


آرایه: ۰۲۴۰۵ ۰۲۵۷۷ ۰۳۳۵۸ ۰۵۲۲۴ ۰۵۳۱۳ ۶۰۸۴ ۶۱۲۴ ۰۶۲۶۴ ۶۸۸۹ ۰۷۲۶۲ 


"1+ (۴ 6 ( (۱ ۴ 


آرزو: ۰۱۶ ۰۴۷ ۶۶ ۸۸ ٩۲‏ ۰۱۸۸ ۰۳۶۸ ۰۳۶۹ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۰۸۹۰ ۰۲۰۹۲ 
۵( ۱ ۲ > ۱+۰ (۱ ۱۴(« ؛*«(پچ, +۷۹"/ ۰۱۹« «ص« ۷۱,۰( ۱۷۱ ۱۷ ۴( ۳( ۴۳۱+ 
۱(۱(۶ ( ۱( ۷ ۱ 6 (( ( 5 ( ۵ ۵ ۴۱ ۰۶۰۳ ۰۶۸۷۰ 


"1+ ۵ ۱ ( /۱۷(/(«۷۱۳ 


آرزومند(ی): ۴۰۲۶ ۰۴۰۵۷ ۰۴۳۷۴۱ ۰۵۵۲۶ ۰۶۹۹۱ ۰۷۲۶۴ ۷۳۹۳ 
آرمان: ۰۲۷۰ ۰۲۳۱۰ ۰۲۸۱۶ ۰۲۸۱۷ ۰۲۸۸۹ ۰۲۹۷۷ ۰۳۷۵۳ ۰۳۷۶۶ ۰۴۲۲۶ ۰۴۸۹۹ 
۸ ؟«۰«-۰«پ«ص«»ث!۱پ۱م,/س۱ط(ط(غ(غظ/۱(/ ۰7۴/۷ ۰( ۷ ۱۹ 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۶ ۰۷۱۳۵ 


۳ 

آرمان خواهی: ۰۲۸۵۸ ۵۴۱۹ 

ار ۱۱ ۲۱ ۱ هه ۱ ۱۵ ۳ 
۲ ۱۳/۱( 2۲ 
۴ ۷ ۳ ۳ ۴ 
۷ ۹ ۲ 2 
۴ ۳ ۲ ۶۴( 
۱ ۰۲ ۳ 5 ۴۶۵+ 
۶ + 

اف ۰۲۱۸۰۵۱۵۳۳۵۱۳۵ ۲۵۲ ۱ ۳۳۳۲ 

آزاد اندیش(ی): ۰۳۶۵۸ ۳۷۱۲ 

آزاد کردن: ۰۸۷۸۴ ۸۷۸۵ 


۰۳۳۰۸ 
۰۳۹۳۹ 


2-۳, (۱ ۳ (۵۵ 
2۰7۳۲۵۵ ۷۲۵ ۶ 
+۲ ۱۷ ۱ ۳ ( ۷/۹ ۰ 
+2 ۴ 
2+2 ۲ ۹ 


9۳ 
۰۳۵۹۳ 


+-۳۱,+ "۱" 6 ۵ 
2-۳۱۳۶ ۶۵ (۲ 
۰۳۶2۶۵ ۰ 
«۵۲ ۷ 1 ۲ 
۶۵۲ ۶ ۹ 
2-۳۳۸۶ ۲ 


۰۳۴۹ 
2۸۹ 
۳۱ 


آزادگی: نیز نگاه آزاده: ۰۴۳۱ ۰۴۳۲ ۰۴۳۳ ۰۸۴۵ ۰۲۱۳۳ ۰۴۸۴۵ ۸۳۲۴ 


آز ادمرد: ۴۲۸ 


۰۱۰۴۹ 
9 
«9۹۴ 
2۶۵ 
۶99۵۹ 
۹۶۶ 


آزاده: نیز نگاه آزادگی: ۰۴۲۸ ۰۱۱۸۴ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۵۴ ۰۱۶۷۰ ۰۲۴۳۶ ۰۳۲۹۰ ۰۳۳۷۸ 


2-۳ ۱ ۷ 


+ 6 (۳  (  ( ( ۷ 


آز ادی: ۰۴۳۵ ۰۴۳۶ ۰۴۳۷ ۰۲۰۴۵ ۰۳۱۰۲ ۰۴۳۱۶ ۰۵۰۹۲ ۰۵۱۵۶ ۰۵۸۹۲ ۶۵۹۱ ۰۶۹۴۴ 
٩1+ ۲ ۲ ۲ ۴ 6 (6/۸ ۷ (۷(/ ۱(/۱6/(/۷(/۱۷(‏ 
آزار: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۴۳۸ ۰۴۹۲ ۰۸۸۳ ۰۸۸۴ ۰۹۲۳ 
۲ ۱ ۱ ۳۱ (۳ ۱۵ ۷ ۷ 
۵( ۱( (/ ۱۷( ۱( 6( 6( 5 ( ۷ ۸۴ 


آزار دیدن يا کشیدن: ۸۳۴۷ 


آزردن: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۴۲۸ ۰۴۳۸ ۰۴۳۴۲ ۰۱۹۹۰ ۰۳۲۹۹ ۰۳۸۰۵ ۰۵۵۸۲ 
جچجح»(«۰۰«, «آأ«۰۱«أ«(«ص«۰ط(«۱۰/.+صث(ص«ط(چ_ «ص««حچآثپىچ!۷(/۷/ /(۷(۱۷(/۷/ /(۷/ /6 ۷/۷( ( ۷ 56/۸ ۳ ۲ ۸۵ 


۰۳۳۵۰ 


ی 
۷۰« 
۶۴ 


۰۳۹۲ 
2۳/۳۱ 


۰۱۳۵۰ 
۰۳۱۳۴ 
۳۶۹۹ 
2۱ 
«0۶۰ 
۹۹۹ 


۰۳۳ 


۰2۳۱۱۵۰ 


۰-۳۱-۶۰۹۱ 


۰۳۷۴۳ 


«2۰2۸۳۴ 


آزرده: ۰۴۴۷۷ ۰۵۱۵۹ ۵۵۶۴ 

آزرم: نیز نگاه ۱- شرم. ۲- (شرف): ۰۱۳۴ ۰۲۰۱۰۱۳۸۰۱۳۷ ۰۳۹۶ ۴۳ ۰۷۷۰۱۸۱۹۱۳ ۸۳۷۵ 

آزمایش: ۰۳۶۶۱ ۰۵۵۱۵ ۰۵۵۱۷ ۰۵۹۲۴ ۸۳۸۶ 

آزمایه: ۰۵۹۲۴ ۸۳۸۶ 

۰۱۹۷۳ ۰۱۹۳۱ ۰۱۶۷۱ ۰۱۶۵۲ ۰۱۶۱۶ ۱۶۱۵ ۰۱۴۴۶ ۰۱۳۵۵ ۰۱۰۸۳ ۰۱۰۴۳ ۰۱۰۴۲ آزمند(ی):‎ 
۰۴۵۱۲ ۰۴۵۰۶ ۰۴۱۵۹ ۰۴۱۱۹ ۰۴۰۵۹ ۰۴۰۲۵ ۰۳۶۹۴ ۰۳۵۶۱ ۰۳۵۴۳ ۰۳۵۰۴۳ ۷۲۷۲ ۶ 
۰۵۲۵۱ ۵۱۲۷ ۰۵۰۱۸ ۸۵۰۱۱۷ ۰۵۰۰۴ ۰۵۰۰۳ ۰۴۹۷۵ ۰۴۹۶۳ ۰۴۸۴۶ ۰۴۸۳۳ ۰۴۷۴۶ ۹ 
۶۴۵۹ ۶۴۵۸ ۶۴۴۴ ۶۱۱۸ ۰۵۸۸۶ ۰۵۷۲۱ ۰۵۷۲۰ ۰۵۶۹۴ ۰۵۴۹۷ ۰۵۴۹۵ ۵۴۴۹ ۲ 
۰۷۰۲۰ ۶۹۸۷ ۶۸۴۸ ۶۸۴۱ ۰۶۸۱۴ ۶۷۴۷ ۶۵۹۰ ۰۶۴۶۷ ۶۴۶۵ ۶۴۶۴ ۶۴۶۲ ۷۸ 
٩۰۴۶ ۸۹۴۱ ۸۶۹۴ ۰۸۶۱۱ ۰۸۳۶۷ ۰۷۸۸۴ ۰۷۶۵۴ ۷۶۵۳ ۷۴۵۵ ۴ 

آزمودگی: نیز نگاه آزموده: ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ ۰۴۰۰ ۰۸۲۵ ۰۱۰۶۴ ۰۱۰۶۵ ۰۱۰۶۶ 
۱(۰(رچآ« ۵ -۰ا(حصآ(چ(/ /(/ظة(/,/(/(/۷۱۷/(۳ (/(/(۸ ۱۷ ۵ ۳ ۴ ۴۴ ۰۵۷۳۶ ۰۵۹۲۶ ۶۱۱۱ ۶۱۱۲ 
۴۵ ۷/۳ ۷ ۶۷۳۲ ۶۷۶۴ ۰۶۸۲۰ ۶۸۸۸ ۷۰۶۲ ۷۱۸۶ 

آزمودن: ۰۱۱۰ ۰۱۳۳۵ ۰۱۶۴۵ ۰۱۷۶۴ ۰۲۱۰۶ ۰۳۴۱۶ ۰۳۶۴۳ ۰۳۶۶۱ ۰۳۹۹۰ ۰۴۳۱۱۶ ۰۴۱۲۰ 
۸ ۴ ۰۵۰۴۶ ۰۵۲۱۱ ۰۴۵۰۸ ۶۵۷۲ ۰۷۱۳۳ ۷۲۳۹۲ ۰۷۵۲۵ ۸۷۷۴۲ ۰۸۰۴۳ 
۸1۹۳۹ 

آزموده: نیز نگاه آزمودگی: ۰۵۵۰ ۰۱۴۰۹ ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۱۳ ۰۱۷۵۶ ۰۱۹۲۹ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۷۱ ۰۲۰۸۵ 
۱ ۰۳۹۴۲۱۲ ۰۵۹۹ ۰۴۵۳۴ ۴۶۰۰ ۰۴۶۷۱ ۰۴۶۹۳ ۵۳۴۰ ۰۵۴۳۲ ۵۸۹۰ ۶۲۰۲ 
۷/۶۸ ۰/۷۱۱ ۸۸۳۶ ۰۷ ۰۸۱۳۷ ۰۸۲۹۵ ۰۸۵۳۹ ۰۸۶۹۰ ۸۵۹۷۰ ۸۹۸۰ 

آزمون: ۰۱۱۰ ۰۴۴۴ ۰۴۴۵ ۰۴۴۶ ۰۴۴۷ ۰۲۱۰۶ ۸۳۵۴ 

آسان(ی): ۰۱۲۶۱ ۰۲۰۸۷ ۰۲۰۹۴ ۰۲۴۹۴ ۰۲۴۹۵ ۰۳۰۱۶ ۰۳۲۳۸ ۳۴۹۵ ۳۵۹۹ ۰۳۸۴۷ ۰۴۸۴۹ 
۹ ۷۲ ۶۰۸۳ ۶۲۸۵ ۶۲۸۶ ۶۳۹۲ ۶۴۰۸ ۰۶۵۶۱ ۷۰۱۲۷ ۰۷۰۳۰ ۵۷۳۵۲ ۰۷۳۷۱ 
۵ ۰۷۶۴۵ ۸۷۶۸۴ ۰۸۲۴۰ ۸۶۲۵ ۸۷۵۰ ۸۸۰۸ ۸۸۵۲ ۸۹۶۰ ۹۰۱۲۴ ۰۶۴ ۹۰۶۶ 

آسان کردن: ۵٩۲۳‏ 

آسان گرفتن: ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۰ ۰۱۱۲۴ ۰۳۴۷۱ ۳۴۸۴ 

آسانگیر(ی): ۰۲۶۱۲ ۰۲۶۸۱ ۰۳۷۶۴ ۰۴۴۰۶ ۰۴۵۹۱ ۰۴۵۹۶ ۰۴۸۱۵ ۶۶۳۷ ۷۶۸۲ ۰۷۹۱۰ 
۶ ۸۶۲۵ 

آسایش۰ ۰۴۵۴ ۰۹۴۹ ۰۱۶۸۰ ۰۲۵۵۹ ۰۳۱۷۵ ۰۳۲۱۹۱ ۰۴۲۲۸ ۰۴۳۴۲ ۰۴۶۰۴ ۰۴۶۸۱ ۰۵۰۸۵ 
۹ ۸ ۷ ۷ ۰۵۸۳۳ ۰۵۸۳۴ ۰۵۸۳۶ ۰۵۹۱۴ ۶۴۳۶ ۶۹۹۹ ۰۷۳۸۴ ۰۷۵۴۷ ۰۸۱۸۸ ۸۵۴۶ 

آسمان(ی): ۳۳۲۹ 

آسودگی: نیز نگاه آسوده: ۰۴۵۴ ۰۴۶۲ ۰۴۶۳ ۰۴۶۴ ۰۴۶۵ ۰۴۶۶ ۰۴۶۷ ۰۴۶۸ ۰۴۶۹ ۰۹۷۹ ۰۱۳۱۶ 
٩٩ 6 ۵ ۰۵6‏ ۰۳۶۸۹ ۰۴۱۲۷ ۰۴۲۰۱ ۰۴۲۲۷ ۰۵۳۲۱۸ ۰۵۴۶۴ ۰۵۷۳۹ ۰۵۷۷۱ 
( ۷ ۱ ۵/۵۳۸ ۰۷۵۷۰ ۰۷۸۱۷ ۷۸۲۳ ۰۷۸۶۳ ۷۸۸۲ ۰۷۹۱۵ ۹۱۸ ۷۹۸۳ 
۸ ۰۸۳۰۳ ۰۸۳۶۶ ۰۸۳۹۷ ۸۶۲۸ ۸۶۳۲ ۸۵۶۹۲ ۸۳۶ ۸۵۸۱۰ ۸۸۹۴ ۸۵۹۰۱۲ ۹۰۱۳ 
1۰-۱۴ 

آسوده: نیز نگاه آسودگی: ۰۳۰۹ ۰4۴۹ ۰۱۹۹۹ ۰۲۵۵۹ ۳۳۶۵ ۰۵۴۵۹ ۰۵۴۹۰ ۷۶۹۲ 


آسیب: ۰۸۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۴۹ ۲۶۲ ۳۲۶۴ ۰۲۶۵ ۰۳۲۶۶ ۶۶ج 
۷ ۶۶۸ ۶۹ ۷۸ ۶۷۱ ۶۷۲ ۰۱۱۲۵ ۱۲۸۰ ۰۱۲۸۱ ۱۳۸۱ ۰۱۶۶۲ ۱۸۵۸ ۲۰۰۰ 
۵ ۱6۷۱/۸ ۷ ۲6( 6 ۹ ۷ ۰۲۷۵۴ ۰۲۹۳۰ ۰۲۹۹۵ ۰۳۲۰۳۰ ۰۳۰۱۹۴ ۰۳۲۳۹ ۰۳۳۲۵ 
۳ ۷ ۷ ۰۳۵۳۴۳ ۰۳۵۳۴۰ ۰۳۵۴۱ ۳۵۴۷ ۳۶۱۶ ۳۶۷۸ ۳۷۱۸ ۰۳۷۶۰ ۰۳۷۷۱ ۴۰۸۰۱ 
۸ ۲۴۷۱۱۵ ۰۴۴۴۵5 ۰۴۵۶۶ ۰۴۸۵۶ ۴۸۹۴ ۵۳۸۶ ۰۵۳۲۹۷ ۰۵۸۲۲ ۶۳۴۷ ۶۷۵۹ 
۲ ۷۳ ۸۰۲۶ ۰۷۰۵ ۸۷۱۷۳ ۷۲۱۰ ۶۳۲ ۷۹۲۶ ۰۸۴۴۵ ۸۴۵۳ ۸۱۴۵۴ ۰۸۱۷۲۵ 
٩۰۴۲ ۶‏ 

آسیب پذیر(ی): ۰ ۰۱۷۷۶ ۰۲۰۸۳ ۰۲۲۷۹ ۰۲۵۷۰ ۰۵۰5۹۲ ۰۵۳۹۵ ۰۵۵۴۳ ۰۷۰۱۴ ۰۷۶۲۵ 
۸ ۱ ۸۹۶ 

آسیب دیدن: ۰۵۸۸۴ ۶۰۸۱ ۸٩۲۶‏ 

آسیب دیده: ۰۴۱۱۸ ۴۱۲۱ ۷۱۷۲ 

آسیب رساندن: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۵۲۰۴ ۶۳۱۰ ۶۴۲۸ ۷۲۴۵ ۰۸۰۸۶ ۰۸۱۴۸ ۸۶۱۲ 

آسیب زدن: نیز نگاه آسیب رساندن 

آسیب ناپذیر(ی): ۰۲۵۲۱ ۵۲۶۹۸ ۰۳۲۴۷ ۶۰۶۰ ۷۸۶۴ ۸۴۱۷ 

آش: ۳۶۹۵ 

آشپز: ۳۶۹۵ 

آشتی: ۰۱۳۹۸ ۰۲۸۹۵ ۰۳۲۷۵ ۰۳۷۸۷ ۰۴۰۰۲ ۴۰۶۵ ۰۴۱۹۸ ۰۴۳۲۶ ۰۴۴۹۸ ۰۴۶۵۱ ۰۴۷۴۹ 
ب«۰۲ص»«۹«,«+(«ط .۰صط۰ء۱۰ص۷۱(,( ۱۷ 6۱/۷ 5 ۷( ۲56 ۵ ۲ ۸۸٩‏ 

آشتی ناپذیر(ی): ۰۳۷۳۷ ۰۴۵۱۰ ۴۶۴۲ 

آشفتگی: نیز نگاه آشفته: ۰۴۰۷ ۰۲۳۹۹ ۰۳۶۹۵ ۰۴۰۹۴ ۰۴۲۶۲ ۰۴۲۶۵ ۰۴۵۲۷ ۰۵۱۰۴ ۰۵۱۰۵ 
۷/۳ ۰۸۷۸۲ ۰۷۶۲۵ ۷۶۹۵ ۰۷۹۶۰ ۰۷۹۶۴ ۸۱۴۱ 

آشفتن: ۰۵۳۴ ۰۵۵ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۲۷۶۷ 

آشفته: نیز نگاه آشفتگی. ۰۱۷۳۱ ۰۲۳۹۹ ۰۵۰۶۶ ۶۵۵۵ ۷۰۲۵ 

آشکار(ی): ۰۴۹۳ ۰۴۹۴ ۰۴۹۵ ۰۵۰۶ ۵۰۷ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۰۷۵۲ ۰۱۵۴۴ ۰۱۸۶۵ ۰۱۸۸۶ 
۹ ۲۶۶ ۰۳۲۰۲۹ ۰۳۱۴۲ ۰۳۸۲۴ ۰۳۸۵۷ ۳۹۰۴ ۴۰۰۱۹ ۰۴۰۹۶ ۰۴۶۲۶ ۰۵۰۷۲۵۴۹۱۵ 
۲۳ ۰۵۲۶۶ ۰۵۳۴۸ ۰۵۴۴۵ ۸۵۴۴۸ ۶۵۶ ۶۷۱۳۲ ۶۷۱۴ ۷۳۷ ۶۸۶۵ ۶۸۲ ۰۷۰۵۷ 
۰ ۷۳۴۳۴ ۸۴۰۱۳ ۸۴۱۶ 

آشکار ساختن: ۰۱۵۳۹ ۰۱۸۶۵ ۳۰۰۷ ۴۶۶۸ ۰۵۷۳۰ ۰۶۱۱۳ ۰۵۷۳۲ ۶۹۹۴ ۰۸۰۰۵ ۰۸۶۹۹ 
۸۱۹۷۴ 

آشکار شدن: ۰۷۴۱ ۰۷۴۲ ۰۲۰۰۶ ۷۶۵۰ 

آشکار شدنی: ۰۳۷۱۱ ۰۴۲۱۳ ۰۴۷۶۷ ۷۲۰۶ 

آشکار کردن: نکاه آشکار ساختن 

آشکاره: ۰۱۵۳۹ ۰۳۷۲۸ ۶۳۴۰ 

آشکاره گویی: ۰۴۰۷۱ ۶۳۴۰ 

آشنا: نیز نگاه آشنایی: ۰۳۲۸۲ ۰۳۷۸۶ ۰۴۳۱۰ ۶۱۳۳ 

آشنایی: نیز نگاه آشنا ۰۲۵ ۰۴۸۶ ۴۸۷ ۰۸۸۹ ۰۸۹۰ ۹۹۷۲ ۹۹۸ ۰۳۷۰۱۴ ۰۶۱۴۷ ۶۳۵۰ ۰۸۲۸۷ 
۸ 


آشوب: ۰۴۸ ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۳۶۲ ۰۳۶۷ ۰۱۸۷۱ ۰۲۷۵۱ ۰۲۹۷۵ ۰۳۵۱۵ 
۸ ۴ ۳ ۳( ۵ ( ۵( ۷( ۴ ۰۴۳۱۱۶۰۶ 
٩ ۲ ۱ ۷‏ ۰۵۱۲۱ ۰۵۳۹۴ ۰۵۴۵۲ ۰۵۴۲۵ ۰۵۹۶۰ ۶۱۴۲ ۰۶۱۷۴ ۰۴۴۵۵ 
۹۹ ۲ ۱,«ص«/,/۱(۷۱ ۱۷ ۱ 4 6(  (‏ ۵ "+ 
آشویکاری: ۴۳۵۹ 
آشوبگر(ی): ۰(۱(۴«ِ«(۱+«ص« «ص«۰»+«چح(چ(۱چ ۱۹۴۹۵( ( ‌ «ص«۹۹(آچ«( («ط( ظ ۱( ( ۱ ۹ ۳(" 
اغاز: ۲۵۰ ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۲۵ ۰۲۲۲۴ ۰۲۲۲۸ ۰۲۲۲۹ ۰۲۲۳۶ ۰۲۸۹۴ ۰۳۴۳۹۴ ۰۳۴۹۵ ۰۳۲۸۵۷ 
۹ ۳ ۵" *۱۳۱۴۶۱#۶۰۰صم+« صثةِ« ثظة« « « /۱/,  //"/‏ ( / ۱ ۱ ( 5 ۵ ۰ 2۳ 
۵۵۵۵۵ ۵ 3۵۵۵ 
۴ ۱۱ ۴ /(/ / ۳ ۱۴ + 
آغازیدن: ۰۴۲۳۴ ۰۵۸۵۰ ۶۹۶۸ ۰۷۹۹۸ ٩۰۳۴۷‏ 
آفتاب: ۴۰۷۰ ۴۷۱۷ 
آفریدگار : نگاه خدا 
آفرین: نیز نگاه ستایش. ۰۳۹۷۴ ۷۲۹۲ 
آفرینش: ۰۴۴۱۶ ۸۸۹۶ 
آک: ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۵۱ ۰۳۹۴ ۰۳۹۵ ۰۴۱۴ ۰۴۱۷ ۰۱۱۶۱ ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۲ ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۲۵ 
«۱((۰۰ ۱( ( ۱( ۴ م «۰«ث« ۹ «اثحپ«چحغ(حث(چحچ «چصحثآاصپأپ«طآضى«ص۱پ«آ/ ۱۷ ۲ ۱۳۱۷۳"۱ص+۰«صغ«(صضثذةث«صچ« "۱ ص/(چ /(ظ / ۷/۱ ۷ (ظ ۳( ۳ ۹ ۴+ 
۸ ۰ ۰ ::«۰ «۰«+غ(«صىچِ«+ص/ط(/۱۷(۱/(/(۷۱۷( ۷۱6/۷۱۷/۷ 6 6 2 ۰ ۰۶۵ 
۰+۱۵ ۰( ۴۸۶۰۲۵ ۲ ۲ |" « "۰+۱"۱"۱۷»۰+«+(ح«+«حصچآ۱(۱(+غ+(ح(حچط (ح+(چ(۱/غ(/ ظ(,(/ ۱/۹( ( /( ۷۳۱ ۱( ۷ /( / ۷ ۲ 2۳+ 
«»۰« چ"(+/غ ۱ ۷(۱(۱(۱ ۷( ۷۳۱۱۷ ۳( ٩,٩۲‏ 
آکجو(یی): ۹ ۲ «-۰«+غص"«+(/«(ح/(۱(۱/(/(/(۱/۱۹ (/ ۱۷( ۱ ۹ ۸/۸ / 6( ۲ 6 6 ۶ ۰ 
۹9۵-«_«چ«,ط««(/۷(۷۳ ,۱ ۷ ۱ ۷ ۷ +1" 
آکمند(ی): »۱۰۱« ح(۱((حپ(چط(ن(ن ۱۷۳۱ ۱۷ نآ نم ۲( ۵( ۱ ۸۵ ۵ 2+ 
۰۰۴ ۷(۷۰۱۷۰/( ۷۱۷۱۷۹ ۰ ۷/۸۷/۰۷ ۸۲ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۵ ۷|«!+«-«+(۹۱(+۱(ح(+«طغ(صط(۱ط(ل(/(۷(۷/(۷/(/۷ ( ( ۷( /( ۷( 5 2+ 
 (  ( ( (۱ 6 6‏ ( ۲ ۸ ۸ 
آگاه۰ ۰۳۹۸۹ ۰۵۱۸۶ ۶۱۳۲ ۷۳۷۴ 
آگاهانیدن: ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۱۵۸۱ ۰۳۰۷۷ ۰۵۲۴۶ ۷۰۱۶ 
آگاهی: 
( :۰۷۶۰ ۰۸۶۲ ۰۱۵۲۶ ۰۳۵۵۰ ۰۳۵۷۵ ۰۲۶۸۱ ۰۳۷۵۵ ۰۳۸۵۵ ۰۲۹۲۰ 
۹( ۰ ۰« "ا +(۱(/+۰+"/+,+«ط!(«ظ(/۱(۱۷/(/(!۷۱ ۷ ۱ ۷ ۱ ۱ ۴ ۷ + 
لوگ 
۲ خبر (0605): ۰۸۴۵۰ ۸۸۷۲ 
آلوده دامن(ی): نگاه تردامن(ی) 
اماج: ۰۲۷۰ ۰۲۳۱۰ ۰۲۶۳۰ ۰۲۸۱۶ ۰۲۸۱۷ ۰۲۸۶۰ ۰۲۹۷۶ ۰۳۶۲۷ ۰۳۷۹۴ ۰۳۸۲۰ ۰۲۸۸۹ 
۵( 6( ۳ ۴ ۵ ۲ ۰۵۴۸۸ ۰۵۷۸۵ ۶۲۶۶ 
٩۰۰۸ ۰۷۴۶۸ ۰۷۴۵۶۳ ۰ ۰۳۴/۳۳۹/۵ ۹۰۳۰‏ 


آماده(گی): ۰۲۲۱۹ ۰۲۲۲۷ ۰۲۳۱۸ ۰۲۳۲۶ ۰۲۳۴۶ ۰۲۳۷۴ ۰۲۳۹۷ ۰۲۴۰۱ ۰۲۴۱۲ ۰۴۴۶۴ ۰۴۸۹۰ 
۴۵ ۴۹۵۳ ۰۵۰۷۶ ۰۵۱۶۵ ۸۷۱۰۱۸۵۶۰۷ ۰۷۷۲۹ 0۷۸۰۹ ۸۴۶۱ ۰۸۴۶۵ ۸۷۵۷ 

آمادن: ۰۱۹۹۸ ۵۶۰۷ 

آماس: ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۵۸۳ 

آمدن: ۰۳۷۹۵ ۷۲۳۳ 

آمرزیدن: ۱۸۲۵ 

آموختن: ۰۱۱۹۵ ۰۱۷۴۸ ۰۲۱۲۵ ۰۳۳۳۵ ۰۳۶۸۰ ۰۵۴۲۲ ۶۷۵۸ ۷۰۶۲ ۰۷۵۲۰ ۸۰۶۱ ۸۰۸۲ 
۳۹۵ ۰۸۹۴۷۴ ۸۵۰۰۰ 

آموختنی: ۵۴۲۲ 

آموزاک: ۷۹۴۰ 

آموزش: ۰۱۵۸۷ ۰۱۶۹۱ ۰۲۷۴۳ ۰۳۶۰۹ ۰۴۶۷۱ ۰۵۰۳۵ ۰۷۳۹۷ ۷۳۹۸ 

آمو زگار: ۰۱۹۵۴ ۰۲۱۴۲ ۳۳۷۰ ۰۳۶۶۶ ۰۳۶۸۲ ۰۴۴۱۷ ۰۴۴۷۹ ۰۴۷۷۰ ۴۸۷۴ 

آمیختن: ۰۵۴۲۳ ۸۸۷۹ 

آمپخته: ۰۷۰۰۲ ۷۰۸۸ 

آمیزش: ۰۲۶۸۰ ۰۲۶۹۰ ۰۲۷۱۰ ۰۴۴۳۲ ۴۵۲۷ 

آوارگی: ۰۴۷۱۱ ۶۲۴۵ 

آواره: ۴۳۷۳ 

آواره کردن: 292۹۰ 

آواز: ۰۱۰۹۶ ۰۱۱۰۰ ۰۲۷۷۵ ۷۵۱۶ 

آوازه: 

۱- نیز نگاه نام: ۰۳۷۷ ۶۷۶ ۰۱۲۲۹ ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۴۹ ۰۲۰۸۰ ۰۲۵۵۰ ۰۳۸۹۳ ۷۹۰۷ . 
۲- سخن پراکنی» شایعه: ۰۴۲۸۵ ۰۴۵۱۴ ۵۰۹۶ ۵۱۰۱ 

آورد: نگاه هماورد 

آوند: ۰۱۷۷۹ ۰۲۲۱۸ ۳۱۸۵ 

آوند (دلیل): ۰۷۴۹۳ ۸۰۰۲ 

آوند (ظرف): ۶۲۵۵ 

اه ۰۱۱۱۳ ۱۱۱۴ 

آهسته(گی): ۰۸۴ ۸۵ ۰۸۶ ۸۷ ۰۴۸۲ ۰۱۱۱۰ ۰۱۶۶۹۰۱۱۱۱ ۰۸۰۱۹۶ ۰۸۱۱۰ ۰۸۱۳۲ ۵۸۲۵ 

۷۵۸٩ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۳۴ آهنگ.‎ 

آهو: نیز نگاه (۱)- آک. (۲)- آکمند: ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۵۱ 

آینده: ۰۱۱۳۵ ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۳۶ ۰۲۴۱۹ ۰۲۶۰۹ ۰۲۷۴۸ ۰۴۱۵۵ ۰۴۲۱۸ ۰۴۳۴۰ ۰۴۸۸۸ ۰۵۲۳۳ 
۷ ۰۸۰۰۸ ۰۸۵۳۲۵ ۰۸۵۴۵ ۰۸۶۴۹ ۸۸۶۷ 

آینده بینی: نیز نگاه آینده نگری. ۰۴۶۵۳ ۴۶۵۴ 

آینده نگری: نیز نگاه (۱)- آینده بینی. (۲)- دور اندیشی: ۰۱۵۲۰ ۰۴۶۵۳ ۴۶۵۴ 

۶۰۷۰ ۰۵۴۴۱ ۰۵۲۹۸ ۰۵۲۲۲ ۰۵۲۱۲ ۵۱۹۱ ۰۲۹۸۸ ۰۲۵۷۲ ۰۲۱۶۳ ۰۱۱۷۵ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ آیین:‎ 
"+ ۵ ۷۱ ۱  (  ( ( (  ( (۱  (۰چ«۰‎ 

آپینمند. ۶۰۷۰ 


الف 


ابر : ۱۶۰۲۷ 

ابراز عقیده: نگاه عقیده 

اپزار: ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۴۸۴ ۸۶۲ ۰۸۶۴ ۸۶۵ ۰۱۱۱۹ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۲۱ 
۲( ۵ ۱( ۱۱۲۹۱۲۸۱۱۲۲ ۳۳۱۱۱۱۳۰ ۱ 0۱۳۲۲۱۳ 
۵ ۲ ۰۶۶۴ ۰۱۷۷۱۸۸۸۹ ۰۱۸۹۴ ۰۱۹۹۷ ۰۲۱۵۴ ۰۲۳۱۷ ۰۲۳۱۸ ۰۲۳۲۶ 
۷۳۷/۰۳۴ ۷ (۳/۸۷/(۱۷ ۷۲۳۷۴ ۰۲۱۳۹۷ ۰۲۴۰۱ ۰۲۴۱۲ ۰۲۴۱۸ ۰۲۴۳۴ ۰۲۴۶۱ ۰۲۴۶۷ ۰۲۴۶۸ 
۹ ۸ 6 ۷ ۲۲۷ ۰۳۳۲۵۰۵۳۳۵۷ ۰۳۵۲۷ ۰۳۶۲۳ ۰۳۶۲۹ ۰۳۷۹۴ ۴۰۱۶ ۰۴۲۵۱ ۰۴۴۵۴ 
۹ ۰ "/ ۷1/۱ / ۱/۷( ۱۷/۱۷ ۱۷ / 6 ۷ ۰۵۱۳۷ ۰۵۵۱۲ ۰۵۶۰۶ ۰۵۸۱۰ ۶۰۸۲ ۶۱۹۱ ۶۱۲۰ 
۶۸ ۶۲۵۵ ۶۲۶۲ ۶۳۵۵ ۶۴۷۷ ۶۵۱۳ ۶۶۷۳ ۶۷۲۵ ۶۷۶۲ ۶۷۹۴ ۶۷۹۵ ۶۹۲۴ 
۳ ۶۹۸۵ ۵۷۰۳۷ ۷۰۱۶۸ ۷۲۵۵ ۰۷۳۲۸ ۲۳۴۵ ۷۴۰۶ ۷۳۶ ۷۸۲۵ ۷۹۵۷ ۸۰۵۲ 
۱ ۰۸۴۶۵ ۰۸۶۰۵ ۰۸۷۷۳ ۰۸۸۰۱۴ ۸۹۸۴ ۸۹۸۹ 

ابله: نگاه کانا 

ابلیس: نگاه اهریمن 

اتحاد: نگاه (۱)- همبستگی. (۲)- همدلی 

اتفاق: نگاه همبستگی 

اتکاء- نگاه خودایستا(یی) 

اتمام: نگاه پایان رساندن 

اتهام: نگاه (۱)- بدنامی. (۲)- بدنام کردن. (۳)- بهتان 

اثر: نگاه (۱)- کارکرد. (۲)- نشان 

اجاره نشین: نگاه کرایه نشین 

اجازه: نگاه دستوری 

اجبار: نگاه واداشتن» وادار کردن 

اجتماع: نگاه انجمن 

اجتناب: نگاه دوری 

اجتناب ناپذیر: نگاه دوری ناپذیر 

اجتهاد: ۱۱۷۴ 

اجرا: نگاه کنش 

اجل: نگاه (۱)- مرگ. (۲)- زمان 

اجمال: نگاه فشرده 

احتجام: نگاه پررهیختن 

احتراز: نگاه دوری کردن یا جستن 

احترام: نگاه (۱)- بزرگداشت. (۲)- پاس داشتن 


احتکار: نگاه انبارداری 

احتیاج: نگاه (۲)- نیاز. (۲)- نیازمندی ۲ 

احتیاط: نگاه (۱)- پرهیز. (۲)- دوراندیشی. (۳)- پاییدن. (۴)- استوارکاری. (۵)- گوش بزنگی 

احسان: نگاه (۱)- نیکی کردن. (۲)- نیکوکاری 

احمق: نگاه کانا 

احمقانه: نگاه کانایانه 

احول: نگاه لوچ 

آخاذی: نجاه (۱)-.ستاندن (یزوز). (۲)«باج گرفتن 

اختراع: نگاه (۱)- نواوری. (۲)- نو پدید آوردن 

اختربینی: ۰۳۱۳۶ ۳۹۹۱ 

اختلاف: نگاه (۱)- ناسازگاری. (۲)- جدایی. (۳)- دوگانگی 

اختلال. نگاه آشفتگی 

اختیار: نگاه (۱)- آزادی. (۲)- گزینش. (۳)- خود را در اختیار...نهادن یا سپردن. ۰۴)- فرمانبرداری. 
(۵)- خواست. (۶)- کامه 

اخلاف." نگاه پسینیان 

اخوت: نگاه برادری 

اداره: نگاه (۱)- کارداری. (۲)- گرداندن 

ادامه- نگاه پیگیری» پایا» پاینده 

ادب: نگاه (۱)- خوشرفتاری. (۲)- خوشخویی. (۳)- آموزش. (۴)- پرورش. (۵)- پسندیده. (۶)- کردار 

ادعا: نگاه (۱)- لاف. (۲)- دادخواهی 

اذان: نگاه بانگ نماز 

ار اده: نگاه (۱)- آهنگ. (۲)- خواست 

ارتباط: نگاه رسانش 

ارتقاء: نگاه برکشیدن 

ارتقاء رتبه: نگاه برکشیدن 

ارثی: نگاه بگوهر 

ارج: ۰۱۳۶ ۰۶۲۸ ۰۱۲۰۳ ۰۱۸۷۳ ۰۱۹۳۴ ۰۲۱۱۳ ۰۳۸۱۲ ۰۴۰۸۴ ۴۲۰۶ 

ارج گزاشتن یا نهادن: ۸۳۹۴ 

ارجحیت: نگاه (۱)- برتری. (۲)- پیشی 

ارجدار: ۰۵۱۰۰ ۵۷۵۳ 

۶۷۵۳ ۰۶۷۳۵ ۶۷۰۲ ۶۲۹۶ ۰۵۱٩۱ ۰۴۴۱۲ ارجشناسی:‎ 

ارجمند(ی): ۰۱۰۵۹ ۰۳۷۰۸ ۰۴۲۳۱ ۰۵۶۷۴ ۶۱۶۹ 

ارج نهادن: ۰۲۲۵ ۰۲۶۵ ۰۹۴۹ ۰۱۱۰۲ ۰۳۰۳۳ ۰۳۴۳۹ ۰۴۰۸۴ ۰۴۴۰۴ ۰۴۴۳۲ ۰۴۶۵۸ ۰۵٩۹۳۶‏ 
۷ ۷ ۶۷۰۲ 

ارج شناختن: نگاه ارج نهادن 

ارزان: ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۳ ۰۳۴۶۶ ۰۵۲۳۴ ۶۸۷۳ ۸۶۵۹ 


ارزش: ۰۱۳۶ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۱۹ ۵۲۴ ۶۲۸ ۷۰ ۱۸۵۶ ۰۱۸۵۷ 
۸ ۲ ۷ ۲ ۲ ۲۴۱۱ ۰۲۵۴۶ ۰۲۵۷۶ ۰۲۷۶۵ ۰۲۲۲۲ ۰۳۳۳۱ ۰۳۳۸۵ 
۸ ۰۳۸۱۲ ۰۳۹۲۴ ۰۴۲۸۵ ۰۴۶۰۱ ۰۴۷۱۹ ۰۴۷۴۷ ۰۵۰۰۲ ۰۵۲۲۹ ۰۵۷۸۶ ۶۲۳۷ ۶۴۰۲ 
۹ ۰۶۷۰۲ ۶۷۵۴ ۰۷۱۲۹ ۰۷۴۹۹ ۰۸۱۴۸ ۸۲۸۶ 

۰۱۴۶۸ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۲۹ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳۱ ۰٩۷۰ ارزشمند:‎ 
۰۴۲۳۱ ۰۳۷۶۲ ۰۳۷۰۸ ۰۳۴۶۱ ۰۳۲۴۵ ۰۲۷۷۵ ۰۲۷۵۳ ۰۲۲۷۳ ۰۲۰۶۴ ۰۱۹۸۷ ۵ ۸۹ 
۶۷۰۲ ۶۶۹۴ ۶۵۶۲ ۶۱۸۱ ۶۱۳۸ ۰۵۳۸۰ ۰۵۱۷۵ ۰۵۰۷۸ ۰۴۸۶۳ ۰۴۷۴۷ ۰۴۳۷۴ ۲ 
۸۶۶۸ ۰۷۹۲۱ ۰۶۹۵۹ ۰۶۹۵۵ ۰۶۷۵۳ ۰۶۷۳۵ ۵ 

ارزشیابی: ۰۳۲۶ ۰۴۵۶ ۰۲۵۹۵ ۰۳۸۶۶ ۴۷۵۶ 

ارزیابی: نیز نگاه ارزشیابی. ۳۸۶۶ 

ارمغان: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۸۹۳۰۸۹۲ ۰۱۲۰۸۰۸۹۴ ۰۳۲۷۸۰۱۵۱۰ ۰۳۳۴۸ ۵۷۸۲ 

از خود گذشتگی: ۴۸۰۷ 

از دست رفته: نگاه دست رفته 

از کار افتادن: ۳۷۴۲ 

از کار افتاده: ۰۷۴۶۶ ۷۷۹۹ 

اساس: نگاه (۱)- سرچشمه. (۲)- بنیاد. (۳)- خاستگاه 

۸٩۶۲ ۰۸۵۶۴ ۸۵۲۰ ۰۸۱۴۶ ۱۶۸۶ ۰۱۶۸۴ ۰۱۰۲۸ اسب:‎ 

اسباب: نگاه (۱)- ابزار. (۲)- مایه 

اسپهان(ی): ۸۴۱۳ 

۰۴۴۱۹ ۰۴۳۰۶ ۰۳۶۴۷ ۰۳۶۴۱ ۰۳۴۳۹ ۰۲۲۴۲ ۰۱۰۵۷ ۰۱۰۵۶ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۵۳ استاد(ی):‎ 
۰۷۵۷۶ ۵۷۵۱۶ ۷۰۵۲ ۶۷۸۵ ۶۷۵۸ ۰۶۱۱۲ ۰۵۲۹۵ ۰۵۲۲۹ ۰۵۲۱۴ ۰۴۸۷۴ ۴۸۷۸ ۹ 
٩۹۰۱۱۲ ۰۸۹۸۹ ۸۷۰۱۳ ۰۸۵۰۷ ۰۸۲۵۲ ۰۸۲۴۲ ۰۷۹۴۰ ۰۷۷۸ ۹ 

استادکاری: ۴۳۰۶ 

استثمار: نگاه بهره کشی 

استحقاق: نگاه (۱)- شایستگی. (۲)- شایندگی. (۳)- سزاواری 

استخاره: نگاه سگالش 

استعداد: نگاه (۱)- توانا. (۲)- توانایی 

استعمال: نگاه کاربستن 

استفاده: نگاه (۱)- بهره برداری. (۲)- بهره جوئی 

استقامت: نگاه (۱)- پایداری. (۲)- استواری. (۳)- پایمردی 

استمالت: نگاه دلجوئی 

استمداد: نگاه (۱)- یاری جوئی. (۲)- یاری خواستن 

۰۵۰۳۳ ۰۴۶۹۷ ۰۴۶۹۶ ۰۴۴۰۹ ۰۴۲۵۲ ۰۴۲۲۳ ۰۲۰۲۹ ۰۱۹۹۴ ۰۱۷۲۷ ۰۱۳۳۷ استوار(ی):‎ 
۸۵٩۱ ۰۸۳۳۰ ۰۸۳۲۵ ۰۸۱۳۱ ۷۲۵۷ ۶۹۷۸۰۸۷۸۰۸۱ ۶۱۸۰ ۵۷۳۱ ۵۰۸ ۰ 

استوارکاری: ۰۱۵۲۹ ۰۲۸۵۵ ۰۳۷۴۷ ۰۳۷۶۴ ۰۷۹۲۶ ۸۱۳۱ 

اسراف: نگاه (۱)- ولخرجی. (۲)- ریخت و پاش. (۳)- پراکندن. (۴)- داراک 

اسلاف: نگاه پیشینیان 


اسلام: ۰۱۳۲۱ ۰۱۷۰۳ ۳۶۸۵ ۶۰۰۷ 

اسلحه: نگاه جنگ افزار 

اشاره: نگاه کنایه 

اشتباه: نگاه (۱)- لغزش. (۲)- نادرست 

اشتراک: نگاه (۱)- انبازی. (۲)- هنبازی 

اشتغال خاطر : نگاه اندیشناک(ی) 

اشتها: نگاه کپ خوشی 

اشراف: نگاه (۱)- توانگر. (۲)- بزرگان 

اشراف افغان: ۵۷۱۰ 

اشک: ۰۱۷۱۷ ۳۷۰۲ 

اشکال: نگاه (۱)- گرفتاری. (۲)- دشواری 

اصرار: نگاه پافشاری 

اصفهان: نگاه (۱)- اسپهان. (۲)- سپاهان 

اصل: نگاه (۱)- بن. (۲)- تبار. (۳)- گوهر. (۴)- نژاد. (۵)- دودمان. (۶)- بنیاد. (۷)- بنسته 
(ما5ع06) 

اصلاح: نگاه (۱)- بهسازی. (۲)- ویراستن 

اصبل- نگاه سر ه 

اطمینان: نگاه (۱)- استواری. (۲)- پشتگرمی 

اطوار: نگاه دلبری (کردن) 

اظهار - اظهار نظر: نگاه رای زدن 

اعتدال: نگاه (۱)- اندازه نگهداشتن. (۲)- میانه روی 

اعتماد: نگاه (۱)- پشت گرمی. (۲)- باور 

اعتماد به نفس: نگاه (۱)- خودایستایی. (۲)- پشتگرمی. (۳)- خود 

اعتماد کردن: نگاه (۱)- سپردن. (۲)- پشتگرمی 

اعتیاد: نگاه خوگری 

اعقاب: نگاه پیشینیان 

اعیان: نگاه توانگر 

اغتنام: نگاه نگاهداشت 

اغراق: نگاه گزافه گوئی 

اغفال: نگاه فریفتن 

اغماض: نگاه چشم پوشی 

افاده: نگاه (۱)- بالیدن. (۲)- خودبینی 

افتاده: نیز نگاه (۱)- خوار. (۲)- فروتن. (۳)- زبون: ۰۸۸۳ ۰۸۸۴ ۱۱۴۷ ۰۱۴۰۱ ۲۶۰۱ 

افتخار : نگاه سربلندی 

افترا: نگاه (۱)- بدنام کردن. (۲)- بهتان 

افتراق: نگاه واشناخت 

افراط: نگاه (۱)- زیاده روی. (۲)- بی اندازه. (۳)- اندازه نگهداشتن (نداشتن) 


افزار: نگاه ابزار 

افزایش: ۰۵۲۴۸ ۶۰۲۱ ۶۲۹۴ ۶۲۹۵ ۶۷۴۵ ۶۷۴۶ ۰۷۰۴۵ ۸۳۵۹ 
افز اینده: ۵۰۰۷ 

افزودن: نیز نگاه فزونی: ۰۱۱۹ ۷۴۱۰ 

افزونی: نیز نگاه فزونی: ۰۶۹ ۰۲۵۴ ۰۲۶۲ ۰۱۳۳۳ ۰۱۶۶۳ ۰۲۰۷۹ ۳۳۹۹ 
افسرده(گی): ۰۱۵۱۹ ۰۱۷۵۲ ۸۷۳۲ 

افسوس (خوردن): نیز نگاه (۱)- دریغ خوردن. (۲)- دریغ: ۷۹۳۸ 
افغانی: ۰۳۷۱۸ ۶۸۴۲ 

افشاء: نگاه (۱)- پراکندن» (۲)- آشکار کردن 

افکندن: ۵۴۰۱ 

اقامت: نگاه (۱)-باشندگی. (۲)- ماندگاری 

اقامه. نگاه ماندگاری 

اقبال: نگاه (۱)- نیک اختری. (۲)- بداختری 

اقتصاد: نگاه (۱)- خستو شدن. (۲)- خستویی 

اکتساب: نگاه (۱)- دریافتن. (۲)- گرفتن. (۳)- گرفتنی. (۴)- اندوختن 
اکتسابی: نگاه دررسیده 

اکراه: نگاه (۱)- زوری. (۲)- زورکی 

اکنون: ۰۴۲۱۸ ۰۴۳۴۰ ۰۴۴۰۵ ۰۸۵۳۵ ۸۶۴۹ 

التماس: نگاه زاری 

الفباء: ۷۲۳۹ 

القاء- نگاه انگیختن 

امار: ۰۵۵۶۰ ۵۵۶۱ 

امام: ۶۶۲۶ 

امام جمعه: نگاه پیشوای آدینه 

امام زاده: ۲۱۰۰ ۰۲۳۲۰ ۲۳۴۹ 

امانت: نگاه درستکاری 

امتحان- نگاه آزمون 

امساک: نگاه زفتی 

امکانات: نگاه توانایی 

امنیت: نگاه (۱)- آسایش. (۲)- ایمنی 


امید. نیز نگاه چشمداشت. ۷ ۲۵ ۲۲ ۴ ۲ ۴۱۵ ۰۴۳۱۶ ۰۴۳۱۷ ۰۴۱۸ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۰۴ 
۵«( («ط( ظ ( /۱۱ ۱ ۵ ۱( ۲ ۴ ۵ ۱۷۱/۱۰۶ ۷۳6 2-۳-۲ 
۵ ۵۵( +« «۰+«(!۱+«+,+پچآچ, آ۱۷۱۷ اپ حف/۱۷۱ ۱ ۷/۱( ۱۷۳۱ ۷/۱( ( ۳ 5 5 6 ۳ ۰۴ 


۲ "۲ "+" -,//۱م/ ۱ ۱۷/۰ ۱( ۱۳ ۷ +1" 


۰۶۵۷۳ ۰۶۰۰۸ ۰۵٩۳۲ ۰۵۵۶۶ ۰۵۳۴۳۱ ۰۴۷۷۸ ۰۳۱۵۵ ۰۳۸۰۳ ۰۳۵۴۸ ۰۳۵۴۵ امیدوار(ی):‎ 
۸۹۸۷ ۸۹۸۶ ۵4۰ ۸۸۱۷۴ ۸۸۴۴ ۰۸۱۷۵۲ ۰۸۵۵۸ ۰۸۱۳۰۵ ۵ 6 ۰ 


امین نگاه درستکار(ی) 


انبارداری: ۱۱۲ 

انباز: نگاه هنباز 

انبازی: نیز نگاه هنبازی- ۰۱1۹۵ ۲۶۲۷ 

انتحال: نگاه خوشه چینی 

انتخاب: نگاه گزینش 

انتظار: نگاه (۱)- بیوستن. (۲)- چشمداشت 

انتقاد: نگاه (۱)- سره کردن. (۲)- خرده گیری. (۳)- سنجش 

انتقام: نگاه (۱)- کین خواهی. (۲)- کین توختن. (۳)- کینه توزی 

انجام: ۵۰۸ ۰۵۱۷ ۲۰۱۳۷ ۰۳۴۳۲ ۰۳۸۸۷ ۴۶۸۰ ۵۷۱۹ 

انجام دادن: ۵۲۸ ۰۲۱۵۳ ۰۲۳۵۸ ۰۲۴۸۸ ۷۵۴۶ 

انجمن: ۰۵۵۶۲ ۶۰۷۰ ۷۳۸۸ ۷۷۴۹ 

اندازه: ۷۶۰ ۰۸۱۸ ۱۵۶۹ ۰۲۱۲۹۰۲۰۱۹۰ ۵۲۳۰۹ ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۵۸ ۲۹۳۹ ۳۲۳۲ ۶۶۶۴ 
بیرون از اندازه: ۰۵۰۱۲ ۶۵۹۸ ۶۸۶۸ ۶۸۷۰ 

اندازه شناختن: ۰۴۶۳۳ ۵۲۱۰ 

اندازه نگهداشتن: ۸۱۸ ۹۵۹ ۰۱۲۲۵ ۰۱۷۹۸ ۰۳۲۵۲ ۰۳۴۱۵ ۰۳۴۵۴ ۰۳۵۷۷ ۰۳۸۲۳ ۰۳۹۰۵ 
۰۵٩۹۶۲ ۰۵۷۸۷ ۰۵۳۵۳ ۰۵۲۶۷ ۰۵۲۱۰ ۰۴۷۱۲ ۰۴۳۳۶ ۰۴۳۲۹ ۴۲۹۲ ۶ ۲ ۳‏ 
۵۸۳ ۶۳۲۵ ۶۴۱۷ ۶۵۸۴ ۶۷۰۰ ۶۷۳۶ ۶۸۴۳ ۰۷۱۲۰ ۰۷۱۲۲ ۰۷۱۲۳ ۰۷۳۶۱ ۰۷۵۵۴ 
۶ ۷ ۳۳ ۰۸۰۱۵۰ ۰۸۱۰۷۲ ۰۸۱۵۳ ۰۸۱۶۲ ۰۸۱۹۹ ۰۸۳۴۲ ۰۸۴۱۹ ۰۸۴۲۱ ۸۵۱۰ 
۹ ۰۸۸۴۹ ۸۸۵۲ 

اندام: ۰۱۸۸۵ ۷۹۵۳ 

اندرز: نیز نگر پند: ۰۱۰۶۳ ۳۸۵۸ ۴۱۰۰ ۰۴۱۷۳ ۴۹۹۹ 

اندرزگو: نیز نگاه پندگو: ۰۱۱۰۳ ۷۵۹۰ 

اندرونه: ۰۲۸۶۵ ۵۷۹۰ 

اندک: نیز اندک اندک: ۰۹۷۴ ۰۱۲۸۴ ۰۳۲۲۸ ۰۴۰۶۰ ۰۵۱۸۲ ۰۵۶۲۸ ۰۵۷۵۰ ۰۵۷۵۱ ۰۵۷۸۶ 

۸۸۹۵ ۰۸۴۸۰ ۰۸۲۸۵ ۷۹۱۵ ۰۷۸۲۴ ۰۸۷۸۱۴ ۸۷۵۳۶ ۰۷۴۱۴ ۰۷۰۶۵ ۰۳ ۷ (۳/۸ ۷/۵ 

اندوختن: (۱)- پس انداز. (۲)- بدست آوردن: ۰۱۵۴۳ ۰۲۱۵۹ ۰۲۱۶۰ ۰۳۷۹۰ ۰۴۰۵۶ ۴۳۹۳ ۰۵۲۵۷ 

۹۰۰۳ ۷ ۱ ۸۵ (۵ ۳ 

اندوخته: ۰۷۶۲ ۸۷۶۳ ۰۲۲۰۶ ۴۹۳۴ ۷۶۶۱ 

۰۲۰۲۶ ۰۲۰۰۱ ۰۱۹۱۲ ۰۱۸۶۶ ۰۱۵۱۹ ۰۱۳۲۷ ۰۱۲۳۶ ۰۱۰۸۲ ۸۸۱ ۰۳۰۹ ۰۲۸۹ ۰۱۹۷ اندوه:‎ 
۰۳۹۰۱ ۰۳۸۲۵ ۰۳۴۴۶ ۰۲۷۴۸ ۰۲۷۱۳ ۰۲۵۷۴ ۰۲۴۲۲۱ ۷۲۸ ۲ ۷ ۸5 ۷/۱ 
۰۵۵۹٩ ۰۵۵۳۲ ۰۵۳۷۶ ۰۵۲۵۲ ۰۴۸۸۸ ۰۴۷۶۶ ۰۴۶۸۰ ۰۴۴۲۶ ۰۴۳۴۹ ۰۴۳۴۰ ۱۸۴ ۷۲ 
۰۷۰۳۵ ۶۸۷۸ ۶۶۳۶ ۶۶۳۵ ۶۶۱۵ ۶۶۱۴ ۶۶۱۳ ۶۶۱۲ ۶۲۳۸ ۰۵۸۴۲ ۱ 
۸۱۵۷ ۰۸۰۱۴۷ ۸۰۰۱۹ ۷۹۹۹ ۰۷۹۱۹ ۰۷۹۱۶ ۰۷۸۹۴ ۰۷۸۷۵ ۰۷۸۲۷ ۰۷۶۶۷ ۲۴۳ ۱ 
۸۷۷۴ ۸۷۶۷ ۸۶۸۸ ۰۸۶۶۳ ۰۸۵۷۷۲ ۰۸۵۷۲ ۰۸۴۹۶ ۰۸۴۲۵ ۰۸۳۲۵ ۶۸۸ ۸۴۳ ۸ 
٩۹۰۵۷ ۹۰۵۲ ۹۰۱۴۸ ۹۰۱۳۹ ۰۸۸۴۳ ۰۸۸۰۷ ۸ 

اندهبار: ۰۴۳۳۴۱ ۰۵۶۰۹ ۵۷۶۲ 


اندوه خوردن: ۰۳۶۹۸ ۵۴۸۲۱ ۰۵۷۵۷ ۵۹۴۴ ۶۰۶۲ ۶۶۰۸ ۶۶۰۱۹ ۶۶۱۶ ۰۷۵۱۵ ۰۷۷۸۶ 
٩۰۴۸ ۰۳۱ ۸۷۷۴ ۸۵۳۲ ۸۴۲۳ ۰۸۴۲۱ ۰۸۲۲۶ ۷۹۴۲ ۷۸۷۳ ۷۸۶۳ ۰‏ 

اندوهگین: ۰۱۱۰۳۴ ۸۵۰۰۳ ۰۵۶۰۹ ۶۹۴۵ 

اندو همند: ۸۷۳۲ 

اندیشمند: ۵۴۱۷ 

اندیشناک(ی): ۰۳۴۱ ۰۲۴۲ ۰۳۴۳ ۰۲۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۷ ۳۵۸۴ 

اندیشه: ۰۷۴۱ ۰۷۴۲ ۰۸۲۳ ۰۱۲۴۹ ۰۱۶۴۱ ۰۱۸۳۳ ۰۱۹۷۴ ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۳ ۰۲۱۷۴ ۰۲۱۷۵ ۰۲۲۱۶ 
۵ ۸ ۳۴۲ ۰۲۷۴۸ ۰۲۸۴۹ ۰۳۱۱۴ ۰۳۲۲۱ ۰۳۸۶۴ ۰۳۸۸۵ ۰۴۱۰۶ ۰۴۲۸۲ ۰۴۳۴۰ ۰۴۷۲۸ 
۶ ۶۵۹۱ ۶۶۰۲ ۶۶۶۲ ۶۷۷۳ ۷۳۸۷ ۷۱۳۸۸ ۸۰۱۱۰ ۸۳۲۶ ۸۷۳۷ 

٩۰۰۸ ۰۸۷۳۷ ۸۵۴۵ ۸۴۵۱ ۰۸۴۳۴ ۷۶۸۷ ۰۵۹۴۴ ۰۸۳۵ اندیشیدن:‎ 

اندیشیده: ۱۲۲۵ 

انس: نگاه خو کردن 

انسان: نگاه (۱)- کس. (۲)- تن. (۳)- مردم. (۳)- آدم 

انسانیت: نگاه مردمی 

انصاف: نگاه (۱)- دادگری. (۲)- دادمندی. (۳)- اندازه نگهداشتن 

انظباط. نگاه آیینمند(ی) 

انفعال: نگاه (۱)- شرمندگی. (۲)- شرمساری 

انقلاب: نگاه (۱)- شورش. (۲)- دیگرگونی 

انکار: نگاه (۱)- گردن گرفتن (نگرفتن). (۲)- وادنگ (کردن) 

انگاشتن: ۶۶۴۷ ۷۳۷۰ 

انگبین: ۳۹۶۸ 

انگل۰ ۴۷۹۲ 

انگور: ۷۹۳۱ 

انگیختن: ۰۳۰۴ ۰۱۰۴۴ ۰۱۰۴۵ ۰۱۰۴۶ ۰۱۰۴۷ ۰۳۹۱۱ ۵۲۵۷ 

انگیز!: ۴۸۶۰ 

انگیزه: ۰۱۵۶ ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۸۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۰۲۰۰ ۰۱۳۸۹ ۰۱۵۳۷ ۰۱۵۴۹ 
۸ ۰۳۶۲۷ ۰۴۸۱۱ ۵۶۶۱ 

اوباش: نگاه (۱)- بدان. (۲)- بدکاران 

اوج: ۳۹۰۴ 

اوزده (02206): ۶ ۰ ۸ ۵ 1-۱ 

اولویت: نگاه برتری 

اهریمن: ۰۱۱۶۶ ۰۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۰۱۱۶۹ ۰۴۰۲۴ ۰۴۱۲۸ ۰۴۳۶۱۹ ۰۵۷۴۵ ۶۲۴۹ ۶۳۲۴۹ ۰۷۳۵۵ 
۶ ۰۷۴۶۲ ۰۸۲۰۱ ۸۴۳۶ 

اهل- نگاه شایسته 

اهل کاری یا چیزی بودن: نگاه دست داشتن 

اهلیت: نگاه شایستگی 

اهمیت: نگاه ازاج 


با اهمیت: نگاه ارزشمند 
بی اهمیت: نگاه (۱)- بی ارچ. (۲)- بی ارزش 
کم اهمیت: نگاه کم ار ج 

ایثار: نگاه از خود گذشتگی 

اپران: ۰۲۶۹ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۵۲ ۰1۶۲۱ ۰۲۶۷۴ ۰۲۷۵۱ ۰۲۷۵۹ ۰۲۷۶۰ ۰۵۱۴۹ ۴۵۴۴ ۰۷۹۲۷ 
۴۶ "۱+۰ "۷۱۷ / / ۱۷ ۷۷ ک ۱۴ 2۳ +( 

ایرانی: ۰۴۱۹۶ ۰۵۸۵۳ ۶۶۷۵ ۰۸۰۱۹ ۰۸۳۴۱ ۸۷۶۲ 

ایستایی: ۱۶۷ 

ایمان: نگاه (۱)- باور. (۲)- گروش. (۳)- گرویدن 

ایمن(ی): ۰(« ص«۱(«۰(«صچ_«("«+«چصثآصىثآپچذغپصى‌آ,+۱/۷/(چ۱۷/۱(/(/(/۷(۱/ (۷۱/۷ //۱ ۷ 6 (  ( ( ((  (‏ + 
 (‏ 6( 2+ 
۰»۸«صث«آصپث_ ثى«(۱«صچ«آصپچ« « حا۱»(۱« «(«(حظ(۱(چ ثآاثپ(چط « « ۹+۰ص«صح«+«چ«غص«+«ح+(چط«(صحپ(چط(/۷۱( (۷(۱((۱ ( ۱ ۷ ۳ ۱ ۱ ۱ ۳۲ 2۳۱۱۱۵۳5۷۷۱۳+ 
۰««۰۱۷-«پ«+پ«غ«ص«ث«ثغچ۱۷۱۷۱۷(/۷ ۱۷(۱(۱(۱۷جذ+(آچ‌آ «!«!«۰(+۱ص/(آپىپ«ذغص/ ۹/۱/۷۱( ۳( ۳( + 
۹ ۵ 6 ۷ ۰ ۵۸ ۰۵۷۹۱ ۰۵۸۴۵ ۵۸۸۴ ۶۰۶۴ ۶۰۸۰ ۶۱۶۳ ۰۶۴۱۶۴ 
۹ ۴ ۴ 6( ۲( 6 ۶+ 


۰ 


پاج: ۰۲۴۷۲ ۰۵۳۴۵ ۰۵۶۳۳ ۰۷۱۹۶ ۰۷۷۱۱ ۸۱۷۸ 

باج گرفتن: ۸۱۳۷۸ 

باختن: ۰۱۲۶۱ ۳۲۸۸ 

باد: ۸۳۶۵ 

بادآورده: ۰۴۰۶۱ ۰۷۶۵۶ ۸۱۶۷ 

بادبرده: نیز نگاه (۱)- دست رفتن. (۲)- از دست رفته: ۸۱۶۷ 
باده* نگاه می 

باده گسار: ۰۲۱۶۳ ۲۷۵۸ 

بار: (۱)- نگاه بر (میوه). (۲)- آن چه بر دوش کشند: ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۶۴ ۰۲۵۵۴ ۶۲۵۵ 
زیر بار بودن: ۰۴۳۲۸ ۶۳۳۹ 

باران: ۴۰۷۰ 

٩۰۵۶ ۰۸۹۸۸ ۸۵۵۲ ۰۱۶۰۷ باران(ی):‎ 

بارگاه: ۳۳۰۸ 

باروری: ۴۶۹۸ 

باریک: ۷۷۲۷ 

باریک بین(ی): ۰۱۹۷۲ ۰۵۰۰۸ ۰۵۱۸۴ ۵۱۸۶ 

بازار: ۰۳۷۷۳ ۰۴۴۰۱ ۸۶۶۴ 


بازارگرمی: ۴۴۲۳ 
بازپرسی: ۰۳۷۶۷ ۵۰۱۳ 
بازتاب: ۱۶۶۵ 
بازجویی: ۵۰۱۲ 
بازدارنده: ۴۶۴۵ 
بازداشتن: ۰۷۲۴۶ ۸۳۵۹ ۰۸۴۱۸ ۰۸۴۶۳ ۸۵۷۹ ۸۶۳۰ 
بازده: ۰۵۰ ۱۳۸۸ ۸۱۹۹۷ ۰۲۵۴۴ ۲۵۴۵ ۵۲۵۴۷ ۰۴۷۰۱۳ ۴۷۰۶ ۴۷۰۷ 
بازرسی: ۰۵۹۲۵ ۰۵۹۸۹ ۶۰۰۳ ۰۰۴ ۶۰۰۵ 
بازرگان(ی): ۰۳۶۰۹ ۰۳۷۰۷ ۰۴۵۳۳ ۶۰۹۱ ۶۱۸۶ ۶۱۸۷ ۶۱۸۸ ۸۱۷۷ 
بازسازی: ۰۳۷۰ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۰۵۱۹ ۰۳۶۲۲ ۰۴۲۳۴ ۰۵۹۱۶ ۰۵۹۱۷ ۷۹۲۷ 
بازسپردن: ۶۰۶ 
با زشناخت: ۰۸۷۳۸ ۰۸۸۷۵ ۸٩۴۴‏ 
بازشناختن۰ ۰۱۳۵۶ ۰۱۶۷۸ ۰۳۰۴۲ ۰۴۳۳۲ ۰۵۰۶۳ ۰۸۷۳۸ ۸۸۷۵ ۸٩۹۷۹‏ 
بازشناسی: ۰۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۶۳۲۰ ۹۷۳ ۰۲۴۲۵ ۰۲۵۲۲ ۲۵۷۸ 
باز کردن (از سر): نگاه سر 
با زکوشیدن: ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۲۱۸۷ 
بازگشت: ۸۳۵۳ ٩۰۵۷‏ 
۱ توبه:. ۴۶۴۱۰۱۳۴۱ 
۲- دوباره برگشتن: ۶۷ ۰۱۳۲ ۰۱۵۲ ۰۲۴۷ ۰۲۹۳ ۸۹۲ ۰۸۹۲ ۰۸۹۴ ۲۶۰۶ 
۳- دوباره به جایی بازگشتن: ۰۴۳۹۹۶ ۰۵۰۷۳ ۰۵۳۳۶ ۰۵۴۱۶ ۰۵۵۵۰ ۶۴۸۷ ۶۵۷۳ 
بازگشت ناپذیر(ی): ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۶۰۹ ۶۷۴ ۸۴۱ ۸۴۶ ۸۴۸ ۰۸۴۹ ۸۵۰ 
۵۱ ۰۸۵۲ ۸۵۲ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۲ ۵۸ ۵۵ ۲۸ ۰۱۰۱۸۴ ۱۰۸۷ ۰۱۱۲۵ ۰۱۵۶۲ 
۹ ۰۲۵۷۳ ۰۲۵۸۷ ۰۲۸۹۸ ۵۳۳۹۱ ۰۳۴۳۷ ۴۳۹۴ ۰۴۶۸۶ ۱۴۸۸۰ ۰۵۱۶۱ ۰۵۲۳۷ ۰۵۵۲۸ 
۷ ۶۰۵۲ ۶۴۴۸ ۶۵۷۱ ۶۹۳۲۰ ۶۹۴۲ ۶۹۴۳ ۶۹۷۶ ۷۰۰۹ ۸۷۲۸۱ ۷۴۶۶ 0۷۵۷۷ 
۱«۰۶«,+چ+پطغ(صى«_!پ+چمغ(چآ۱۷/غ( ۹ ۷ / ۳/۳( / ۱6 ۳( ۰۸۵۸۴ ۸۷۰۹ 
بازگشتن: ۸۶۸۲ 
بازگو کردن: ۷۰۴۱ 
بازگویی: ۰۴۹۳۵ ۴۹۶۶ ۰۵۹۰۱ ۰۶۰۴۶ ۰۷۹۹۸ ۰۸۱۲۰ ۸۱۵۷ 
با زماندگان: ۴۹۰۷ 
بازماندن۰ ۰۱۲۸۴ ۳۲۱۲ 
بازمانده: ۰۵۰۰۵ ۷۶۴۳ 
بازی: ۷۸۴۲ 
۱- سرگرمی: ۲۹۲۲ 
۲- برد و باخت: ۰۱۲۷۱ ۰۳۲۸۸ ۰۳۹۲۸ ۰۳۹۴۴ ۶۷۳۸ 
۳ شوخی 
۴ م۵ تمصع ۷۵۱۱ 
بازیافتن: ۲۳۷ 


باستانی: ۶۵۸۵ 

باشندگی: ۸۹۶۳ 

باشنده: نگاه باشندگی 

باطل: نگاه (۱)- ناراست. (۲)- نار استی 

باعت. نگاه انگیزه 

باغ: ۲۶۳۸ 

بافتن: 

باک: نیز نگاه ترس: ۰۵٩۲۵‏ ۵۹۸۹ 

باک داشتن: ۰۴۲۴۵ ۵۹۲۵ ٩۰۵۳‏ 

باکر ه: نگاه دوشیزه 

بالا: ۰۲۰۴۰ ۲۴۹۳ ۰۲۶۷۰ ۰۳۵۶۴ ۰۸۳۵۲ ۸۸۱۱ 

بالادست(ی): ۰۳۶۳۹ ۰۴۲۸۹ ۰۴۲۹۱ ۴۸۰۵ ۰۴۹۴۲۰ ۰۵۰۷۹ ۰۵۴۹۸ ۶۰۵۱ ۶۳۵۱ ۷۰۵۶ 
۱۰۹ 

بالایی: نگاه والایی 

بالش: ۰۲۴۰۴ ۰۲۴۰۵ ۰۷۵۲۱ ۰۷۷۳۰ ۷۹۲۳ ۰۸۳۳۶ ۸۳۸۷ ۰۸۹۷۵ ۰۸۹۹۰ ۰۸۹۹۱ ۸۹۹۴ 

بالندگی: ۱۵۰۱ 

بالیدن» بخود بالیدن: نیز نگاه نازیدن: ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۴۶۰ ۰۴۷۶ ۰۱۴۶۲ ۰۱۵۲۷ ۰۱۷۴۲ ۰۲۴۵۰ 
۷ ۰/۰( ۳/۸( ۷ ۷۸۹۷ 

بانفود: نگاه توانمند 

بانگ نماز: ۲۷۰۰ 

باور: ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۱۱۶۴ ۰۱۱۹۰ ۰۱۳۴۹ ۱۶۰۰ ۰۱۷۷۵ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۸۴ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۴۹ ۰۲۵۳۲۸ 
۲ ۲ 7۷ ۳۶۸۵ ۰۳۸۶۹ ۰۳۸۷۵ ۰۳۸۸۱ ۰۵۴۱۱۴ ۰۴۱۴۶ ۰۴۳۰۵ ۰۵۷۴۴ 
۰ ۰۷۵۸۷ ۸۳۲۰ 

باور داشتن: ۰۳۷۲۸ ۴۰۰۳ 

باورشکنی: ۴۳۸۳ 

باور کردن: ۰۵۷۴۴ ۰۸۰۷۵ ۰۸۳۲۰ ۸۴۵۰ 

باور نکردنی: ۰۵۴۴۶ ۵۴۴۷ 

باوفا: نگاه پیماندار 

باهم(ی): ۰۸۳۴۸ ۸۴۹۵ 

باهمیدن: ۸۳۹۵ 

باهوش: نگاه هوشمند 

بایا: ۰۳۸۱ ۰۲۸۹۳ ۳۵۷۳ ۶۲۹۷ 

بایست: ۴۶۹۵ 

بایسته: ۴۵۶۲ 

ببر: ۲۷۹۲ 

بپیمان: ۳۹۷۲ 


بجا: ۰۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۴۵۵ ۶۶۴ ۶۶۵ ۰۸۳۴ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۷۲ ۰۱۳۲۴ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۵۷ 
۶ ۰۱۵۵۴ ۰۱۶۰۱۱ ۰۱۶۱۴ ۰۲۰۰۵ ۰۲۴۴۴ ۰۲۶۶۰ ۲۶۹۲ ۱۲۷۰۲ ۰۲۷۰۴ ۰۲۸۷۷ 
۴ ۷۳ ۲ ۰۴۳۸۷ ۰۴۹۹۲ ۰۵۱۱۴ ۰۵۳۳۱ ۷۰۱۷۱ 

بجای: ۱۴۴۵ 

بچه: نیز نگاه کودک: ۶۸۱۵ 

بچه بازی: ۱۹۳۳ 

بچه داری: ۰۳۷۷۴ ۶۸۸۵ 

بحث: نگاه جستار 

بخت: ۰۱۸۰۱۸ ۰۱۸۱۹ ۰۲۰۶۱ ۰۲۳۸۹ ۰۲۵۸۸ ۰۲۷۱۲ ۲۹۵۵ ۲۹۵۹ ۰۲۹۶۰ ۰۲۹۶۱ ۰۲۹۶۲ 
۰۹۶۳,«_«صذ_«صىء«(چذثةچ,چِ۹چ/ /ظة(/ ۱۷ ,۱۷ ۷ ۱۷۳۱۷۱۷/۳۸ ۸۷۱6 ۱۷ ۷ ۳۳ ۷ ۰۳۲۹۴ ۰۳۴۷۸ ۰۳۴۸۸ ۰۳۴۹۰ ۰۳۵۰۱ ۰۳۵۱۴ 
۹ ۰۳۸۰۱ ۴۷۳۶ ۰۴۷۷۵ ۵۰۰۵ ۵۰۶۹ ۰۵۰۸۲ ۵۶۸۳ ۶۴۳۷ ۶۹۲۶ ۶۹۴۹ ۷۲۵۱ 
۹ ۷۶۶ ۸۷۸۴۳ ۷۹۷۴ ۰۸۱۲۹۷ ۸۱۲۹۸ ۵۲۹۵ ۵۳۰۰ ۵۱۳۲۱۱ ۵۱۳۱۲ ۸۱۳۰۱۴ ۸۹۰۸ 

بخت آزمایی: ۴۷۷۲ 

بختکی: ۶۹۶۰ 

بختیار(ی): ۰۴۶۸۳ ۷۷۵۸ 

بخشایش۰ ۰۳۰۳ ۰۱۱۴۵ ۰۱۲۸۲ ۰۱۴۱۰ ۰۳۲۱۰۷ ۳۶۴۸ ۰۳۷۱۵ ۰۳۷۸۱ ۰۴۳۲۳ ۰۴۳۵۰۱ ۰۴۷۳۸ 

۵2۴۲۸ ۱ 

بخشش: نیز نگاه دهش: ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۳۰۳ ۰۵۲۲ ۰۵۳۳ ۰۵۳۷۲ ۰۵۳۸ ۹۷۷ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۵۰ 
۱۰»۰۳(حغ«ص۱ظ۱(/۱(۱/ ۷ / ,۱۷۱۷۱( ۱6۷/۷ ۷۳/۷/۷ 5۳ 6 ۲ ۳۶ ۷۴۵ ۰۱۴۷۵ ۰۱۵۵۵ ۰۱۵۵۷ 
۸۰۳ ‌«۶««+«*+غ:+«+(۱(!(صط,(ط"(چ۱(ذ,آ/۱ط(/,(۱(+(۱( ۰۹۱ ۱(۱(1/۱(۱(۳۱۱۷,۱(۱(۱/۷(۰/۰/ (۰:۰۱(۱(,۱۷!(۱۷+/۱+۱۰۱+۱/ /( ۱ ۱۱۹( /( 5/۱( ( 6( 2۹۵ 
۰ ۷ 6 ۷ ۷ ۷۴ ۲۳۸۹ ۰۲۴۶۵ ۰۲۵۸۸ ۰۲۷۱۲ ۰۲۹۵۵ ۰۲۹۵۹ ۰۲۹۶۰ ۰۲۹۶۱ ۰۲۹۶۲ 
۳ 6 ۳ ۰۳۱۰۸۰۳۲۵ ۰۳۱۵۸۰۳۱۳۹ ۰۳۲۸۲ ۰۳۲۹۲ ۰۳۲۹۴ 
۹( ۷ / /(/(/۷/ ۷۳۷۳/۵۳/۷ ۰۳۲۵۰۱۷ ۰۳۵۳۷ ۰۳۶۵۰ ۰۳۸۵۱ ۰۳۹۳۵ ۰۴۰۱۳۹ ۰۴۳۹۹ ۰۴۴۰۰ ۰۴۳۵۹۲ 
1/۵ ۷۳۴ ۰۸ ۰۵۰۴۵ ۰۵۱۷۴ ۰۵۵۱۶ ۵۸۷۲ ۶۲۸۱ ۶۴۵۲ ۶۸۲۱ ۶۹۵۵ ۶۹۷۶ 
۸٩۱۷ ۰۵۵۲۰ ۰۵۳۹۶ ۰۵۱۷۰ ۰۴۰۲۳ ۳۵۷۱ ۰‏ 

۸٩۱۷ ۰۸۶۹۳ ۰۵۶۶۲ ۰۵۳۷۴ ۰۵۰۰۸ ۰۳۷۱۵ بخشندگی:‎ 

۸۶۹۳ ۵۵۸۰ ۵۵۱۱ ۰۴۳۹۵۲ ۰۳۸۴۷ ۰۳۵۰۷ ۰۳۴۳۵۰ ۰۳۴۴۹ ۰۳۳۵۳ ۰۲۲۶۹ ٩۷۷ بخشنده۰‎ 

۸1۹۷ 

بخشودن: ۰۳۰۳ ۰۱۵۰۰ ۰۱۹۹۹ ۰۲۷۸۰ ۰۲۹۷۹ ۰۲۹۸۲ ۰۳۱۰۷ ۰۳۱۹۰ ۰۳۷۳۱ ۰۵۴۲۸ ۶۹۷۶ 

۸۵۵۲ ۵ 

بخشوده (گی): ۰۵۰۱۴ ۷۱۹۶ 

بخشیدن: بخش کردن (تقسیم کردن)- ۰۱۰۷۹ ۱۲۶۵ 

۱- بهر کردن: ۸۰۹۴ 
۲- نیز نگاه (۱)- بخشش. (۲)- بخشودن. (۳)- دهش 

بخل. نگاه ۱- چشم تنگی» ۲- زفتی 

بد(ران): ۰۱۰۷۱ ۰۱۰۹۶ ۰۱۱۶۷ ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۱۵ ۰۱۲۵۷ ۰۱۲۶۳ ۰۱۲۹۴ ۰۱۲۹۵ ۰۱۳۱۷ ۰۱۳۱۸ 
۱ ۱ 


۸«( ۱( (۱ (6 ۱ ۰ 2-۳-2-۲ 
۸( 6( 6 ۰ 2-2-۳۲ 
۵((ة(ظ/(/۱۱۷ ( ۷ ۱۷/۱ ۳۲۵ ۱ 2-۳۳ 
2۳+ 
ظ ( ((۱ظ( ۲ ۸۷ ۷( ( 5 ۳ 5( 5 ۰۳۱+ 
۹( ۱( ظ ۱ ۳ ۳ ۳+ 
/۱:+(۱/ 1/۹ /۹(ط (ظ  /‏ ۱ ۷۷ ۱۳ ۹ 
 (  ( ((۹ٍِ«‏ 2 
۱۹+« «(«/(«طغ(ح(ذ(۷(/(۷(/(۷/ /(/(/۱۷ ۱۷۳ 1 ۵ -۵+ 
۲ ۲ 5 ۱ "0۵ 
۵۰ ۵ ۶ ۶ 
ا,-۱«+«ذ«آحص«(/۱/(1(/ (/(/ظ/(ظ۷(۱( ( ۸ 5 ۳ ۶2۵ 
۱۷(۰۱۵ ۱/۵( /(آطغ( ظ ,۱۷/۱/۱ ۲ ۳ 2 
۳۲ ۲ ۲ ۵ 2 


۰-۱۵۹۶ 
۰۱۰۳۹ 
۰۱9۰-۴۰ 
۰۳۰ ۷ 
۰۳۲۱۶ 
۰۳۵ 
۰۳۳۹۸ 
۰۳۹۹ 
۰۳۰۷۴ 
«2۳۰۵ 
۰«ِ ۳۰ 
2۳۰۰ 
2۳۱۴۰ 
2,۸۹۴ 


۰-92۹۷ 
۰۱۲۰۶۸ 
2۳-۴ 
۰۳.۸ 
۰۳۲۱۹ 
۰۳۲۱۵۱ 
اگنز+ 9 
۰۳۹۵۸ 
۳۶۸۷ 
۰۳۵۸« 
۶2۸۹۳ 
2-۳۱۸ 
۰2۳۸۳۸۵ 
۸۳۳۵۷۵ 


۰۳۰۴۴ 
۰۱۰۸۰۸ 
۰۱2۳۷ 
۰۳۰۳۷ 
۰۳" ۰ 
۰۳۲۱۵۲ 
۰۶۰ 
۰۳۹۹۲ 
2۰۴۴۸۷۱ 
«2۳۵۳۷ 
«۵-۵ 
۰۱۱۶۲ 
۰۹۳۸ 
۳۶ 


2-۳-۳ ۲ ۰ 


۰۱۱۲ 
2۳۵۱ 
۰۳.۱ 
۰۳۱۲ 
۰۳۱۵۷۲ 
:"۰ 
۴۳۰ 
۳۸۹۰۵ 
۹( 
۷(« 
تولف 
2۹۵۳ 
۸۳۹۵ 


۰۱"۱۸ 
ززه 9 
3 
۰۳۲۱۲ 
9 
:"۰ 
۰۳۰۰۸ 
۰۱۸۱۵۲ 
۰-2۳۷۱ 
۳۹(« 
2۱۳-۲ 
2۳۹۳۱ 
۰,۴۳۲ 


2۲۵۱ 
۰۶۷ 
2۳۵ 
۰۳۱۳۵ 
۰۳۳۵ 
۷۳۰«آ۰ 
۰۳.۳۱ 
۳۹۳۱ 
2۹۶۵ 
9۳« 
۷۳۵ 
۶+ 
۴۴ 


۰2۱۹۰ 
۳۱ 
۰۶۸ 
«۵۳ 
۰۳۱۸ 
«۲ 
(«۷۶۳ 
۳۰۱ 
(۱ 
2۷۰ 
۶۷۲ 
۷۳۵ 
+۳۴ 
۵۱ 


٩ ۴۷ ۸۹۳۲ ۸۹۳۱ ۸۵۸۸۰ ۰۸۸۲۸ ۸۸۲۷ ۸۶۸۰ ۸۶۳۵ ۰۸۵۸۷ ۹‏ 
بدآمدن: نگاه (۱)- پسندیدن. (۲)- بدبختی 


بدآموز(ی): 0۲۳۲۷ ۰۴۰۳۰ ۵۴۰۹ 
بدآوردن: ۰۸۴۴۲ ۸۴۵۱ 


بداختر(ی): ۰۱۰۹۴ ۰۱۱۶۲ ۰۱۷۸۹ ۰۳۸۴۴ ۰۳۸۵۴ ۰۳۰۲۹ ۰۳۸۶۷ ۰۶۴۳۷۳ ۰۷۶۵۱ 


۸٩۰۴ ۰۸۹۰۳ ۹‏ 
بداصل: نگاه بدگوهر 


بداندیش: ۱۲۸۷ ۰۱۳۰۸ ۰۲۴۴۶۴ ۰۲۴۳۴٩‏ ۰۲۷۴۲ ۴۰۲۹ ۰۴۰۳۰ ۰۴۸۲۵ ۶۴۶۲۷ 
بدبخت(ی): ۰۱۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۰۲۸۲ ۰۲۹۷ 


۴ ۳ ۲ 2-۳-2 
»!۷ (۷(۰۷/ ۸( ۱۷/۱/۷( ۱ ۲ 2-۳-۳ 
۰۲۹۵٩ ۲ ۲ ۲ ۷‏ ۰۲۹۶۰ 
3 
۸/۹ ۷( / 6( ( ( 6 ۳ ۰۴۳+ 
۸« حص«,چ غ ص۰۴ "۱" /۱۴/۱۱۴/ ۷۲ ۴۳۱۴۳۴+ 
6 + 
۸/۱ ۱6 ۷ ۴ ۲( 
ِ«(۱(چ",(«ط(صض«ثةثط«(ثط(/(۷ (ظ ,۱( ۷ 2۳+ 


۰۳۱۳۲ 
2-۳۲۳۸ ۱ 
۰۳۰ ۷ 
2۳,۳ 
2۰۳۰۸ 
2۰22۸۹۶ 
+2۱ 
۰2۹۲۰ 
۳۳۸ 


۱۷۵۱ 
۰۴۳۲ 
۳۹ 
۳۶۵۹ 
۳۰۹ 
۰۳:۳۰ 
۳ 
«۳۹ 
2۴ 


(۵ ۳ ۲ (۸۹ 


بدبرخورد: ۴۶۱۲ 


2-۳ (6 (6 ( ( (6 
۰۹۶ ۸ ۲ ۱ 


2-۶۰۰۱ 
۳۰۵۰ 
۰۳۶۸۹ 
«۰ 
۳۶۰۷۸ 
+۰ 
۶2۱ 
۵ 


بدبیار(ی): نیز نگاه (۱)- بدبخت(ی). (۲)- بدآوردن: ۰۴۰۱۹ 
بدبین(ی): ۰۳۰۵۶ ۰۳۳۳۷ ۰۴۴۸۳ ۴۸۳۵ 


بدپسند: ۳۰۵۷ 


2۰۱۷۳۶ 
۰-7۲۵۱ 
۰۳۵۸ 
۰۳۰۱ 
۰۳۹ 
«2۳۲ 
«(۲ 
2۶۰۹ 


۰۴۳۰۰۳۰ 


9 
۰۳۰۹ 
اگن 9 
۳.۳۴ 
۳۳۴ 
۰۱۳۷« 
۰۶:۹۸ 
2-۳/۸۷۵۹۳ 


2۰۱۸۷۴۳ 
۰۳" ۰ 
2۰۳۸۳۷ 
۰۳۰۶ 
۰۳۷۳۶ 
«۱9۸۳۹۷۶ 
«۶۸ 
2۳۸۹۶۲ 


33 
۰۱۹۵۵ 
۰۳۱۶۷ 
2۳۸۱ 
۰۴۳ ۵ 
۰۳۷۶۷ 
«2۳۵ 
«۸۸ 
2,۰۶۴ 


۰۱۳۱۹۰ 
۳۹۲ 
۰2۱۷۹۶ 
2۳۰۵۵ 
۰۳۱۳۲ 
«(۳۷۰ 
۳۷۷۱ 
«۷۹ 
(۰ 
«۳۵ 
۶۸۷ 
۴۸۲ 
۹۲ 
۹۵۱ 


2۳/۳۳ 


۰۱۳۳۲ 
۰۱۳-۹ 
۰۱۹۵۶ 
۰۳۵ 
2۳۸۴۴ 
۰۳ ۹ 
۰۳۸۳۵ 
+2۴۳۱ 
۰۳۹۸ 
2,۳۵۷ 


بدتر: نیز نگاه بد: ۸۵۸۸ 

بدتر شدن: ۷۲۱۱ 

بدتر کردن: نیز نگاه بد. ۵۱۹۲ 

بدحسابی: ۰۳۰۶ ۰۳۰۷ ۱۴۸۷ 

بدخط(ی): ۲۵۹۰ 

بدخو(یی): نیز نگاه بدسرشت: ۰۳۹۲ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۹۶ ۰۱۴۹۷ ۵۲۳۱۲ ۰۳۰۶۰ ۳۰۶۱ ۰۳۴۵۹ ۰۳۸۵۰ 
۸ ۸۹۶ 

۸۵۰٩ ۰۳۱۴۸ ۰۳۱۱۱ ۰۳۱۱۰ ۰۳۱۰۴ ۰۳۰۵۹ ۳۰۴۵ ۰۳۰۴۴ ۰۱۹۵۴ بدخواه(ی):‎ 

بدخیم: ۱۶۲۰ 

بدرفتاری: ۰۲۶۷۴ ۲۶۷۶ 

بدرود: نگاه پدرود 

بدزبان(ی): ۳ ۴ ۰۷۵۵ ۰۸۷/۴۵ ۰۸۲۷ ۰۱۴۷۸ ۰۱۴۸۵ ۰۳۶۲۵ ۰۴۰۵۰ ۴۲۰۰ ۵۴۱۱ 

بدسرشت(ی): نیز نگاه (۱)- بدگوهر. (۲)- بد. (۳)- گوهر: ۰۴۴۴۵۰۴۴۱۴ ۰۴۶۴۱ ۰۵۲۰۶ ۰۵۹۰۹ 
۸٩۳۸ ۰۷۵۸۴ ۰۷۱۶۹ ۶۸۴۲ ۶۸۰۱۹ ۶۵۴۷ ۶۵۴۶ ۶۵۰۴ ۰۶۳۱۲ ۶۱۳۴ ۷‏ 

بدسگال۰ ۱۶۷۰ 

بدسلیقه: نگاه (۱)- دش پسند (001/026200). (۲)- بدپسند 

بدشانس(ی): نگاه بداختر(ی) 

بدعت: نگاه (۱)- نوآوری. (۲)- نوجویی 

بدفرجام(ی): ۰۳۱۹۷ ۰۴۴۱۱ ۴۹۶۸ 

بدفهمی: ۳۸۶۲ 

بدقدم: نگاه نافرخنده پی 

بدکار: نیز نگاه (۱)- بدکاره. (۲)- بدکاری. (۳)- زشتکار: ۸۲۶۲ 

بدکار(ی): ۰۱۴۲ ۰۱۱۵۴ ۰۱۳۵۳ ۰۲۱۵۵ ۰۲۲۵۵ ۰۲۲۵۷ ۰۲۳۱۴ ۰۳۱۱۴ ۰۳۱۱۷ ۰۳۴۲۵ ۰۳۶۶۲ 
۵ ۴۳۴۴۳ ۰۴۳۷۵ ۰۴۴۳۴ ۰۴۴۹۵ ۰۴۵۴۹ ۰۴۵۹۸ ۰۴۶۴۰ ۰۴۶۸۵ ۰۴۷۳۳ ۰۴۷۰۸ ۰۴۷۲۹ 
۴ ۶۸ ۰۷۸۷۹ ۰۷۹۰۳ ۰۴۹۳۲ ۴۹۵۶ ۰۴۹۷۸ ۰۵۱۱۸۰۵۰۴۴ ۵۱۷۱ 

بدکاره: نیز نگاه زشتکار: ۰۴۸۷۹ ۴۹۱۵ ۰۴۹۵۶۰ ۰۵۱۱۸ ۰۵۳۶۹ ۰۵۷۹۱ ۰۵۷۹۷ ۶۱۲۷ ۶۱۳۷ 
۲ ۶۸۱۱ 

۸۳۹۵ ۰۶۸٩۹۳ ۰۶۱۴۶ ۶۱۳۷ ۶۱۲۷ ۴۲۳۷ ۰۴۲۳۶ ۰۳۶۶۲ ۰۱۱۵۳۴ بدکردار:‎ 

بدگمان(ی): ۰۲۲۶۶ ۰۲۴۴۸ ۰۳۱۱۴ ۰۳۱۱۷ ۰۳۱۲۸ ۰۳۱۴۵ ۳۱۶۸ ۰۴۰۳۸ ۰۴۳۷۵ ۰۵۲۹۱ 
۹ ۴ 6 ۶۴۹۲ ۰۷۰۴۳ ۰۷۱۹۷ ۸۷۴۱ 

بدگو: ۴۶۷۵ ۶۰۴۳۴ 

بدگوهر: نیز نگاه بدسرشت: ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۶۴ ۰۱۴۴۴ ۰۱۴۸۳ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۲۳ ۰۲۰۵۸ ۰۲۷۸۹ ۰۲۸۵۶ 
۲ ۰۲۷۰۵ ۰۴۳۶۹ ۰۴۴۱۴ ۰۴۵۴۷ ۰۴۶۹۱ ۰۴۷۴۸ ۰۴۷۵۵ ۰۴۹۲۴ ۰۴۹۳۱ ۵۱۵۶ ۰۵۲۴۵ 
۶ ۲۴ ۵ ۰۵۷۳۶ ۰۵۹۲۴ ۵۹۵۸ 

بدگویی: نیز نگاه دشیاد: ۰۱۳۰۶ ۰۳۱۱۸ ۰۳۱۲۷ ۰۳۱۵۱ ۰۳۱۶۸ ۰۳۵۲۹ ۰۳۵۳۷ ۰۴۳۰۳۱ ۰۴۰۳۳ 
۹ ۴ ۰۴۵۸۱ ۰۴۵۸۲ ۰۴۸۹۳ ۰۴۹۸۵ ۰۵۴۱۲ ۰۵۷۶۶ ۸۵۹۹۱ ۶۰۱۶ ۶۰۴۴ ۶۴۷۵ 
۵ ۸۱۵۹ 
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بدگهر(ی): نگاه (۱)- بدگوهر. (۲)- بدسرشت 

بدل گرفتن: نیز نگاه رنجیدن: ۴۶۸۴ 

٩۰۶۳ ۸۰۵۷ بدمنش:‎ 

بدنام: 0۴۹۰ ۰۴۹۱ ۱۳۳۶ ۰۱۳۵۲ ۰۱۵۴۹ ۲۷۲۵ 

بدنام کردن: 0۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۷۶۶ ۱۸۲۸ 

٩۰۶۱ ۶۸۵۲ ۰۳۱۲۶ ۰۲۹۰۵ 0۲۹۰۴ ۰۲۸۲۹ ۰۹۹٩ بدنامی:‎ 
۳۱۴۴ ۰۲۷۹۱ بدهکار:‎ 

بدهی: ۰۵۰۱۳۴ ۵۰۲۶ 


بدی: نیز نگاه بد: ۶۳ ۶۴ ۸۹ ۶۲۷ ۶۷۲ ۹۷۲ ۹۸۸ 6۸۹ ۹۹4۹ ۰۱۰۱۷۴ ۱۱۶۶ ۰۱۱۶۸ 


۲۲۵ + " «۱(۱+۰-۰(«ط غحى«(«(چح+(پچط(چطغ( لظ(/(چح(۱ ۱( ۷۷۱ ۱ ۱+۰(/+چح(ط(۱ ۱( ط(ظ/(/( (/( ( ۱۱ ۷ ۳۷ ۷ ۲ 2-۳ 
۲ , «۰» («صذث«آصپچپچغآ۱آ,آپآپچ ۱پ«غ«صىچ«"«+ح(چحچ«(حثپ(چطغ ظ« ۱۰۰ص "پ««مغ«(ظ( !۱( ۳ کف( ۳/۳ / ۳ خظ۶ 2۳+ 
ِ«پچ۰ظ ث«آثپآ(طظ(آ ۷۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱( ۳ ۳ ۱۳۲+ 
۶«د«ة(«پصپچغ("/۱۹چ«طغ(۱/(پچذپ(!۱طغ(۷/ ۱۷,1۱ ۷ 0 ۳۱ ۱( ۱( ۱( ۱ + 
۹۰-۰۶۰ص«پ"ص«۹«+(چطغ(ح۱0(+(۹پ۱ «+ص۹+۰(+(چط(ظ/(/(۱۷ (/(۱۷((/ /(۷(۷۱ ۱ ۱( ۳( ۳( ۲ ۵ 6 ۶ ۶۲ 
۱۸۹۵+(« غ(/۱(,(۱ ۱ ۷ ۱( /( ( ( ( ( ۶ اک( ۳ 6 2 
۱«۰«حپ«پ«غص«۰«چ«آچپ+پ۱/"«ط,/غ/ ۷6/۷/۱9 6( ۱( ۸ ۷ ۳۵ ۰۸۶ 
٩ 4 ۲ (۲ ۸‏ 

بدیهی: نگاه آشکار 

بر: نیز نگاه میوه: پ۰ 0( ۱( ۱( ( ( ۱ ۴( 

برآوردن: 

براورده شدن: ۵۰۲۴ 


۰۱۵۰۷ 
۰۲۰۲ 
۰۳۲۱۵۲ 
۳۳۳۳ 
۰۳۳۷ 
۸۲ 
2,2۸۰ 


۰۱۶۰ 
۴ ۰۳۲۰ 
۰۳۲۱۵۴ 
ا(ه 36 
۰2۳۵۸۵ 
2,۸۴ 
۰,۸۳۲ 


برابر(ی): نیز نگاه (۱)- یکسان. (۲)- همچند: ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۱ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۰۱۱۲۱ 
۲ ۳ ۶ ۰۲۷۰۲۱ ۰۲۷۰۴ ۰۳۱۸۴ ۵۳۳۸۵ ۰۳۹۲۴ ۰۴۰۴۸ ۰۴۱۳۵ ۴۲۰۳ 


»«۰صحصپچپچ«(۱چ«غ(۱!(۱۷۸۷۱/۷«أ«آ!۰«۱+«طغ+"ص۱"ط+,+حآ+(چپچ۷(۹/(/ظ !۷( (۷(/۷/۱۷(/۷/ ( ۱۷ (/۷/ ۱۷( ( ۷( ( ۸ / ۸ ۳( ۸5 6( ۷ ۲۲ ۸۵5 


برادر: ۱۸۷۵ ۰۱۸۷۹ ۰۳۱۷۴ ۰۳۱۷۷ ۰۳۱۷۸ ۰۳۱۷۹ ۰۳۱۸۱ ۰۳۱۸۲ ۶۶۱۴ ۰۷۹۴۹ ۸۲۷۷ 


برادرزاده: ۳۱۷۸ 

برادرمرده: ۶۴۱۴ 

برادری: ۶۵۲ ۰۳۱۸۲ ۰۳۱۸۳ ۰۳۱۸۴ ۴۰۴۸ 
برازندگی: ۸٩۸‏ 

بر انداختن: ۷۷۹۲ 


برانگیختن: ۰۵۳۴ ۰۵۵ ۰۱۸۰۶ ۰۱۸۵۲ ۰۴۳۷۱ ۰۴۸۵۵ ۰۵۳۸۷ ۰۵۵۰۶ ۵۷۱۸ ۰۵۷۲۰ ۶۰۱۱ 


۳۳۷ 
بربادرفته: ۰۴۰۶۱ ۴۸۹۶ 
بربسته: 
۱- (زاب): ۰۳۲۴۳ ۳۲۹۷ 

۲- بربستگان: ۳۳۴۳ 
برتافتن: ۰۴۲۶ ۰۴۲۷ ۰۲۳۷۷ ۰۵۱۲۲ ۶۴۳۳ ۰۷۷۷۴ ۸۷۵۲ 
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برتافتنی: ۶۱۹۹ 

برتر(ی):۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۴۳۶۰ ۰۴۳۹۹ ۰۶۰۵ ۰۶۱۶ ۰۶۱۷ ۰۶۱۸ ۰۶۱۹ ۰۶۲۰ ۰۶۲۱ ۰۶۲۲ ۰۴۲۳ ۰۶۲۴ 
۵ ۴ ۲۰۷ ۱ ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۲ ۰۱۳۶۷ ۰۱۳۶۸ ۱۵۰۱۳ ۰۱۶۱۷ ۰۱1۶۶۲ ۰1۶۶۹ 
۰ ۷ ۱ ۱ ۵ ۵ ۶ ۶۶ ۰۲۷۵۹ ۰۲۷۶۵ ۰۲۸۴۹ 
۱۸/۸۸ ۷/۸۵ ۷ ۲-۲ "۰" !۰«پغصىذغپچ۹(«۱۷!(۹«صژث_«صثآ«ص«غ(چ«آ(پچ«پصغصىغچ«!«۱ (« چ«صپچ«غ«آص۷۱س,/س"/آچ/آپ۷۱آ۱۷ ظ۱۲! ۷ ۳ ۱ ۲ ۹ ۷( ۳ 2+ 
۱.-۰«-۰«+ص«چ+چ«پ«آ«,*آپ۷پ ۱+۱۲ /آ۱۷: /۱/۱۷۱۴پ+۱پ« «غحذث(+(چ«چط«آ۱"(ح/(چ۱۷(۷/(/ظ۱((۱(/ ۷۷/6/۷۳۴۹ ۲ ۳ ۳ 6 + 
۳۰ ۱۷۱ ۱ ۲( ۱ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۶۸۷۶ 
۱(۸«((پچ«غ(ح(۹پچسصغ+(چط (ح(چطغ(/۱((۱,( ( ن(ن ۷۷۱ ۲۷( ۱۷( ( / ۷( 6( 5( ۴ + 
۱۳۵۶ 

برتری جستن: نیز نگاه برتری جویی. ۸۲۵۲ 

برتری جویی: ۲۹۳۷ 

برتری دادن: ۰۲۲۲۲ ۳۷۱۹ 

برخوردار(ی): نیز نگاه (۱)- بهره مند(ی). (۲)- بهره وری: ۰۱۱۳۸ ۰۳۴۴۰ ۰۳۸۹۰ 

برخوردن: ۶۰۶۹ 

برخی: ۰۱۶۳۷ ۰۲۷۵۳ ۰۳۱۷۰ ۰۳۲۱۲ ۰۴۳۷۶۶ ۰۳۸۷۳ ۰۵۵۲۹ ۶۳۰۴ ۷۰۸۵ 

برخی کردن: ۰۷۳۶۳ ۷۴۳۵۹ 

برد: ۰۱۲۷۱ ۳۲۸۸ 

برداشت. ۲۶۴۶ ۰۵۰۷۰ ۴۶۹۰ ۶۷۵۱ 

برداشتن (از میان): ۰۲۲۶۲ ۵۷۸۸ 

بردبار(ری): ۰۴ ۰۵ ۰۶۲۹ ۰۱۷۹۷ ۰۱۷۹۸ ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۹۱ ۳۰۶۵ ۰۳۲۰۲ ۰۲۲۷۷ ۰۴۳۰۶۷ ۰۳۱۱۳ 
۹ ۵ ۵۵ ۵ ۷۷ ۴ ۰ ۰ ۰۳ «+"۴+۱+غحىح«(چ(/(چط(چ/(چط(ظ/!(/ ,/ ۱( ۷ (ظ (  (‏ /( ۱ + 
٩۱ ۵ ۲ ۳ ۴‏ 

بردگی: ۳۳۰۲ 

پردوباخت: ۴۶۴۰ ۶۷۳۸ 

برده: ۱۱۸۳۴ 

برزگر: ۴۰۷۰ 

۸٩۳۵ برشدن:‎ 

برکت: نگاه افزونی 

برکشیدن: ۲۹۲ ۲۱۱ ۰۳۴۴۱ ۰۳۴۰۷ ۰۵۲۳۱ ۰۵۲۳۲ ۰۷۸۸۲ ۰۸۱۲۸ ۸۱۳۴ ۸۷۰۷ 

برملا شدن: نگاه آشکار شدن 

برمنش(ی): ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۳۵۴ ۰۳۷۲ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۳۱ ۰۲۳۰۵ ۰۲۴۳۶ ۰۲۳۹۹ ۰۲۵۱۰ ۰۲۹۰۸ 
۰۱(۷«۷(پصپآپ«ص«۰, +۱۱( اپ پآ پصس"«(چ+(چ+(چط( ظ !( ۱( ۱۱ ۰« ۱!۰۱,+پچطغ( غأآپ,۱/۱/ / ۷۱ ۱ ۱ ۱ ۵( ۳ ۳ 
۳۰۷(«صپ«(۷ ( / !(۱(۱۷۹ (۱ ۱( /۱۷(۱(۱ ۱( ۱( ۸۱( ۷( ( 6( ۵۵ #ء«,!|/«۱م ,/ص۱ ۴( ۲( ۱ ۳( ۱۴ 
( ۵ ۵ 6 ۰ ۰۲۱+« / ۱/۹۹ ۱ ۱ ص۴۰۱( ! ۳6 6 6 ۲ ۲ + 
۸۵ ۳6 (* 

برنا(یی): ۳۹۴ 

برنامه: ۱۲۲۰۶۸ 
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برنده (020806): ۷۸۳۱ 

برونه: ۰۱۷۲۸ ۰۲۴۱۱ ۰۲۷۹۳ ۰۲۶۶۱ ۰۲۸۶۵ ۰۳۳۲۰ ۰۳۴۷۹ ۰۳۴۹۸ ۰۳۴۳۹۹ ۰۳۶۲۸ ۰۳۶۴۹ 
۴ 6 ۷ ۷ ۰۵۰۸۱ ۰۵۰۸۳ ۰۵۱۵۴ ۰۵۲۲۴ ۰۵۲۶۴ ۰۵۴۶۱ ۰۵۴۸۱ ۰۵۵۷۸ ۰۵۵۷۹ 
۹ ۰۵۸۴۲ ۰۵۸۴۲ ۰۵۸۹۸ ۰۵۹۵۶ ۰۶۲۱۷ ۶۲۹۳ ۶۴۸۰ ۶۶۶۴ ۰۷۱۰۵ ۰۷۱۲۹ ۰۷۱۷۸ 
۰۸۰۶ ۰۸۱۳۵۷ ۰۸۶۱۴ ۸۶۴۵ ۸۶۶۵ ۸۶۶۶ ۸۶۶۷ ۸۷۰۴ 

برهنه (گی): ۰۸۴۳۷ ۸۴۶۹ 

بریدن: ۰۵۴۰۱ ۰۶۷۹۶ ۷۹۲۷ 

بز: ۴۰۸۸ 

۰۱۳۸۱ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۴ ۰۱۳۳۱ ۰۱۳۳۰ ۰۱۲۸۲ ۰۱۱۷۵ ۶۳۰ ۰۶۱۵ ۰۳۹۶ ۰۳۷۱ بزرگ(ی)(ان):‎ 
۰۲۱۳۹ ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۲۷۰۱۹۹۲ ۰۱۸۶۷ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۲۵ ۰۱۶۲۱ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۸۵ ۱۵۷۴ ۸ 
۰۳۲۴۴۰ ۰۳۴۳۹ ۰۳۴۳۸ ۰۳۲۸۶ ۰۲۹۷۹ ۰۲۹۷۲ ۰۲۸۷۵ ۰ ۰ ۳ ۰ ۷ ۷۸ 
۳۸۸۲ ۰۳۷۰۲ ۳۶۹۲ ۳۶۸۷ ۰۳۶۷۹ ۰۳۶۴۸ ۰۳۶۲۹ ۰۳۶۲۳ ۰۳۵۱۱ ۰۳۴۵۶ ۴ ۳ 
۰۴۸۶۱ ۰۴۷۵۹ ۰۴۷۱۸ ۰۴۶۳۶ ۰۴۶۳۱ ۰۴۶۲۲ ۰۴۵۹۷ ۶۹ ۴ ۳ 
۰۵۸۲۲ ۰۵۷۶۶ ۰۵۷۵۱ ۰۵۷۵۰ ۰۵۷۴۷ ۰۵۴۲۱ ۰۸۵۳۹۳ ۰۵۳۴۲۱ 5 6 ۰۷ ۷/۷۸ 
۶۱۷۱ ۶۱۶۰ ۶۱۵۶ ۶۱۵۱ ۶۱۳۶ ۶۱۲۶ ۰۵۹۵۵ ۰۵۸۹۱ ۰۵۸۵۴ ۰۵۸۵۲ ۵۸۴۴ ۳ 
۶۵۳۸ ۰۶۴۱۵ ۶۳۳۹ ۶۳۲۹ ۶۳۱۱ ۶۲۸۰ ۶۲۵۵ ۶۲۵۰ ۰۶۲۳۷ ۰۶۲۲۲ ۷ ۷۲۲ ۷۸۱ 
0۷۱۰۷ ۰۷۰۷۹ 0۷۰۷۷ ۷۰۶۴ ۵۷۰۱۷ ۶۸۴۶ ۶۷۷۷ ۶۷۶۵ ۶۶۷۰ ۸۴۶۶۳۲۱ ۶۵۴۵ ۴ 
۰۷۸۴۶ ۰۷۸۱۴ ۰۷۶۹۹ ۰۷۶۴۶ ۰۷۵۹۶ ۰۷۵۰۰ ۰۷۴۱۷ ۰۷۳۵۷ ۰۷۳۰۲ ۷۷۸۳ ۷ ۷۳ (۳ 
۰۸۴۴۶ ۰۸۴۴۵ ۰۸۳۸۳ ۰۸۲۳۱۰۸۱۲ ۷ 6 ۸۸5 (۱ ۱ ۱ (/ ۷  (ط/,۸‎ 
۸٩۴۰ ۸۹۱۲ ۸۹۰۱۷ ۸۷۸۲ ۸۷۵۴ ۰۸۶۶۷ ۸۵۴۹ ۰۸۵۳ ۰ 

بزرگداشت: ۰۹۵ ۰۱۳۶ ۰۲۴۰۰ ۰۳۲۲۲ ۳۴۴۰ 

بزرگزاده (زادگی): ۰۳۹۸۶ ۷۲۷۰ 

بزرگسال: ۰۱۴۰۷ ۰۳۹۴۴ ۰۳۹۷۰ ۶۸۸۳ ۶۸۸۴ ۶۹۰۷ 

۵۸٩۳ بزرگمایه:‎ 

بز رگ منش: ۰۲۰۲۳ ۰۲۶۲۳ ۰۲۶۶۸ ۰۲۷۱۴ ۳۳۸۷ ۰۳۴۱۶ ۰۴۱۳۷ ۷۵۲۶ 

بزرگوار(ی): ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۳۱ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۵ ۰۱۵۸۸ ۰۲۳۵۴ ۰۲۶۹۸ ۰۳۳۱۷ ۰۳۲۴۱ 
۳ ۸۷۲۶ 

بزرگی: نیز نگاه بزرگ. ۰۱۳۶ ۰۲۴۷۷ ۰۲۴۸۲ ۰۲۵۹۳ ۲۸۵۸ ۰۲۸۷۵ ۰۳۱۹۱ ۰۳۲۴۸ ۰۳۳۱۷ 
۲ 0۹۸۱۵ ۱ ۵۳۵۱۳۵ 0۳۳۵۵۱۳۵۲ 
۷ ۳۴۵۸ ۰۳۴۶۰ ۰۳۴۶۱ ۰۳۵۱۸ ۰۳۵۵۱ ۰۳۶۷۲ ۰۳۶۹۱ ۰۳۷۱۱ ۰۳۸۸۲ ۰۳۹۵۵ ۴۰۸۲ 
۱ ۲ 6 ۳۲۴۳ ۰۴۴۴۴ ۰۴۴۸۷ ۰۴۵۹۴ ۰۴۶۳۱ ۰۴۶۴۷ ۰۴۶۸۸ ۰۴۹۰۸ ۰۵۲۶۵ 
۸ ۰۵۷۷۱۵۵۹۱ ۰۵۸۱۰ ۶۱۳۹ ۶۲۸۱ ۶۳۱۴ ۰۷۲۵۲ ۰۷۲۷۳ ۷۷۳۴ 

بزک؛ نیز نگاه آرایش: ۰۳۳۵۸ ۰۷۵۹٩۹‏ ۸۷۸۳ 

بزم: ۸۷۴۵ 

بزه: ۳۷۶۹ ۰۴۳۰۴۷ ۶۸۹۶ 

بسامانی: نگاه سامانمندی 

بستانکار: ۰۳۷۰۹ ۵۱۴۰ 
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بستگی: ۷۰۷۲ 

بستن (پیوند): ۵۵ 

بستن (چون بدنامی به کسی): نیز نگاه وابستن. ۷۶۲۳ 

بسندگی: ۴۲۵۵ 

بسنده. ۱۴۷۱ 

بسیار(ی): ۰۲۱۷ ۰۱۲۸۴ ۰۲۰۹۵ 0۲۱۰۴ ۰۲۱۶۶ ۰۳۲۲۸ ۰۳۵۱۷ ۴۰۶۰ 

بسیجیدن: نیز نگاه آمادن. ۵۶۰۷ 

بشکول: ۵۶۹۱ 

بصیرت: (۱)- نگاه بینش. (۲)- ژرف بینی 

بکار آمدن: ۶۴۸ 

بگوهر: ۷۱۳۱ 

بلا: نگاه (۱)- اندوه. (۲)- رنج. (۳)- گرفتاری. (۳)- زیان. (۵)- پتیار 

بلند(ی): ۶۰۵ ۰۳۳۴۱ ۰۳۴۱۲ ۰۳۵۵۴ ۰۳۵۶۴ ۰۳۹۴۲ ۰۳۹۵۳ ۵۰۱۹۰ ۵۷۹۶ ۵۸۲۶ ۶۴۷۱ 
۳/۱ ۱۳۹۳ ۰۸۷۸۷۹۳ ۰۸۱۱۷۳ ۸۱۲۲۹ ۸۳۵۲ ۸۴۴۷ ۸۸۰۱ 

بلندآوازه: ۴۳۷۹ 

بلندبالا: ۶۵۵۲ ۶۹۰۵ ۸۳۵۲ 

بلندپایه (گی): ۰۳۹۳۴ ۰۳۹۵۳ ۰۴۱۰۴ ۵۰۹۰ ۰۵۷۹۶ ۵۵۸۲۶ ۶۴۷۱ 

بلندپرواز(ی): ۰۴۲۴۴ ۵۴۶۱۳ ۶۶۷۱ ۶۶۷۹ ۵۷۰۶۴ ۸۷۸۲ 

بلندمنشی: نیز نگاه بزرگ منشی. ۰۴۵۲ ۰۵۴۳ ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ ۰۱۸۹۳ ۰۲۹۱۳ ۳۳۰۳ ۰۳۴۴۴ ۶۶۶۳ 
۷۳۴۸ 

بلند نظر(ی): نگاه سیرچشمی 

بلوی: نگاه آشوب 

بلهوس: نگاه سبکسر(ی) 

بن: نیز نگاه بنیاد. ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۸۵۵ ۰۵۱۹۸ ۵۳۹۹ ۶۲۶۰ ۶۵۹۲ ۶۶۶۲ ۸۶۷۹ 

بناء نگاه والادگر 

بند: نگاه (۱)- زندان. (۲)- قفل. (۳)- جبر: ۲۰۴۵ 
در بند...ٍ 
در بند کردن یا شدن: ۰۵۴۸۳ ۵۴۹۰ 

بنده(گی): ۰۳۳۰۲ ۰۴۲۴۰ ۵۷۲۴۷ ۸۳۳۴ ۰۸۶۵۵ ۸۶۵۶ ۸۸۸۶ 

بنده.۰ ۱۱۸۴ ۳۴۰۰ 

بنسته (0006560): ۶۶۶۶ 

بنکداری: ۸۱۵۱ 

بنه: ۰ ۱۱-7۱( 

بنیاد: ۰۱۱ ۸۱۷ ۲۶۷۷ ۵۳۳۸۴ ۰۵۲۴۰ ۰۵۰۶۴ ۸۱۳۱ 

بنیادین: 0۴۰۸۸ ۶۵۲۹ 

بود: ۰۸۴۰۹ ۰۸۸۳۰ ۸۸۹۶ 

بودن: ۱۱۷۱ 
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بوسه بوسیدن: ۸۲۴۱ 

بوش (00۷6۷): ۷ ,+ 

بوشاسب: ۰۷۸۴۵ ۰۸۳۲۳ ۰۸۴۴۴ ۸۵۴۹ 

بولهوس: نگاه سبکسر(ی) 

بوند(ه)گی (02۷2006()027280621): ۴( 6( 6 +1" 

بویه: 9( 

بها: ۰۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۰۲۸۱۴ ۰۲۸۱۷ ۴۵۷۳ 

٩۰۰٩ ۸۸۷۳ ۰۸۷۱۱ ۰۸۷۱۰ ۰۸۴۶۲ ۰۸۳۶۵ ۰۷۲۷۱۸ ۳۴۷۰ بهار:‎ 

۰۲۷۴۹ ۰۳۵۵۷ ۰۲۵۴۴ ۰۲۵۵۲ ۰۲۳۴۷ ۰۲۳۴۴ ۰۲۳۲۶ ۰۲۳۱۸ ۰۲۲۸۰ ۰۲۰۱۹ ۱۲۰۴ بهانه.‎ 
۶*۴ ۵ (۱۴ ۴۸ (۱ ۱ ۱۱ ۱ 6 ۲  ( ۸ 5 
۸۱۷۶۴ ۷ ۵۵۵ (۹ 

بهانه تراشی: ۰۳۷۷۹٩‏ ۰۴۳۲۶۴ ۰۵۲۲۱۲ ۰۵۸۷۸ ۰۶۴۱۶۸ ۰۶۲۲۰ ۶۲۶۷ ۰۶۴۶۸ ۰۶۷۶۷ ۰۷۰۷۲ 
۷۳۳۸ 

بهانه جو: ۰۴۹۵۴ ۴۹۵۵ ۷۰۱۷۵ 

بهانه جویی: ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۷۴۱ ۰۳۱۴۴ ۰۳۲۱۵ ۰۴۳۳۵۹ ۰۴۳۴۹۰ ۰۴۳۴۹۲ ۰۴۷۲۳ ۶۱۳۱ ۰۶۱۷۲ 

۶۰۹۵ 

بهیود(ی): ۰۱۳۲ ۰۱۴۱ ۰۲۷۳۵ ۰۴۲۷۵ ۴۸۷۷ 

بهتان (زدن): ۰۲۵۵۷ ۰۲۶۳۱ ۳۹۷۳ ۰۵۶۹۵ ۰۷۱۸۷ ۸۳۷۶ 

۸٩۳۱ ۰۸۹۱۵ ۰۸۶۴۹ ۰۸۵۸۸ ۰۷۸۲۴ ۰۷۴۴۶ ۰۷۰۷۱ ۰۶۸۱۳ ۶۷۵۶ ۵۰۸۷ ۱۵۵۳۲ بهتر:‎ 

بهتر شدن: ۰۵۸۷۶ ۶۵۶۵ 

بهتر کردن: ۰۵۱۹۲ ۵۸۲۲ 

بهترین: ۵۱۳۴۳ 

بهداشت: ۱۲۰ 

۷۱۵٩ ۰۵۷۲۴ ۰۵۷۲۳ ۵۲۹۶ ۰۵۱۶۲ بهر:‎ 

به رخ کشیدن: نگاه برخ کشیدن 

بهروز(ی): ۰۲۸۴۳۳ ۴۲۰۸ ۰۴۳۵۹۱ ۰۸۵۴۳ ۸۸۷۴ 

بهره: ۰۴۹۱۳ ۰۵۱۶۲ ۴۴۲۰ ۶۶۲۴ ۰۶۸۷۲۳ ۰۷۱۵۹ ۰۷۴۱۴ ۰۷۵۵۹ ۰۷۵۶۴ ۷۶۹۲ 

بهره برداری: نیز نگاه (۱)- بهره جویی. (۲)- بهره وری: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۴ ۰۱۸۹۴ 
۷4۱۴ ۸/۷۰۵/۰۷۱ /۷(6 ۱ ۷ 6 ۷ ۹۰۲"۱"++«صثآپآ«ص"غآ/چآچ/آ"م ص۵ ۷/۱( 6( ۰۳-۰ 
۴ 6 ۲ ۲۲ ۲ ۳۰۰۰ ۲۰۱۷ ۰۳۱۰۸ ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۲۳ ۰۳۴۱۵ ۰۲۶۱۲۰ 
۰۱( ۷۷۱۷/۱۰۶۵ ۱( ۳۹ ت۱۵ ۱۴ ۳ 6 ۴ ۱۳ ۹ ۴ (ظ۱۴ ۴+ 
۱(۱(«۰((۰۵ ۵ ۰۱۱-+(+۰+,+۱(/, (آ/۱۱۹/۰۱(۱!۱چ‌ !آ‌.۰«پ/۸۱,+«"«ص۱(+«, / ۱/+۱/,/۱/( ۱۱۷ ۱۱۱۱ 6۴ ۷(  ((‏ 6 ۲ + 
٩ ۱۲ ۰۸۸۲ (۱  ( ( ۹ ۱۷ / ("۱,۸‏ 

بهره برداشتن: نگاه بهره برداری 

بهره بردن: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۰۴۸۵ ۰۴۸۸ ۹۶٩۹‏ ۱۱۲۷ 

بهره جویی: نگاه بهره برداری 

بهره دادن: ۰۱۱۲۷ ۳۶۱۸ 
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بهره دهی: ۰۳۹۵۷ ۴۸۰۷ 

بهره رسانی: ۴۸۰۷ ۶۰۷ع ۶۶۷۴ 

بهره کشی: ۰۴۱۸۵ ۵۱۹۰ ۰۵۲۰۱ ۰۵۵۵۲ ۶۲۵۴ ۶۵۰۵ ۶۷۷۹ ۷۰۸۶ ۷۱۵۶ ۰۷۱۶۰ ۰۷۱۹۵ 
۸٩۹۲ ۰۸۳۰۶ ۳ ۹‏ 

بهره گیری: نگاه بهره برداری 

بهره مند(ی): ۰۱۱۰ ۰۱۴۸ ۰۴۸۸ ۰۴۸۹ ۰۱۲۱۲ ۰۱۵۶۶ ۰۱۷۴۳ ۰۲۵۲۴ ۰۲۷۸۱ ۰۲۷۸۲ ۰۲۷۸۳ 
۴ ۱ ۲ ۰۵۵۱ ۵۶۹۰ ۰۷۵۶۵ ۰۷۶۰۳ ۰۷۶۴۸ ۷۶۹۰ 

بهره وری: نیز نگاه بهره برداری: ۰۴۰۲۰ ۰۷۰۰۸۰۵۷۰۵ ۰۷۱۴۴ ۷۱۴۵ 

بهسازی: ۶۹۲۲ 

۸٩۱۳ ۰۸۰۹۵ ۰۴۲۲۸ ۰۴۲۲۷ بهشت:‎ 

بهنگام: ۰۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۵۱ ۸۵۲ ۵۲ ۵۴ ۵ ۵۲ ۸۵۸ که ۶4۹ ۱۰۸۴ 
۷ :۱۷۱۷/۰/۴ ۰/۷/۰۷( ۷ ۷ ۷۴ ۰۲۷۰۷ ۰۴۴۲۲ ۰۴۴۵۰ ۰۴۴۵۱ ۰۴۴۶۲ ۰۴۹۹۲ ۵۲۰۱ ۰۷۰۳۱ 
۸٩۱۵ ۸۶۶ ۵۳ ۴‏ 

بهی: ۰۲۶۲ ۸۵۱۴۱ ۶۶۶۱ 

بی آبرو(یی): نیز نگاه رسوا(یی): ۰۳۲۳۰ ۰۵۸۷۹ ۶۴۶۷ ۶۹۶۹ ۸۶۲۹ ۸۸۲۶ 

بی آرام(ی): ۶۰ ۶۶۷۶ 

بی آزار(ی): ۰۱۷۳۰ ۰۱۹۱۹ ۰۳۶۷۷ ۰۳۶۸۲ ۵۶۷۷ ۰۷۴۳۳ ۰۸۱۳۲ ۸۳۴۷ ۸۴۰۸ ۰۸۷۲۶ 
۹۰ ۹ 1-2۰۹ 

بی آزرم: ۰۴۸۳۸ ۰۸۱۴۳ ۸۳۷۵ 

بی آک؛ نیز نگاه آک: ۰۱۵۸۴ ۰۳۸۱۷ ۰۵۱۱۶ ۰۵۱۶۲ ۰۵۴۳۲۱ ۰۵۵۰۲ ۷۰۴۶ ۰۷۶۴۶ ۰۸۶۰۸ 

۸1۹۲۱ 

بی ابزار(ی): نگاه ابزار 

بی ادب(ی): نیز نگاه بدکردار. ۰۵۶ ۱۱۹۵ 

بی ار اده: نگاه سست پی 

بی ارج: نیز نگاه بی ارزش: ۰۸۸۵۱ ۸۹۶۷ 

بی ارزش: ۰۲۵۴ ۰۴۵۷ ۰۸۳۶ ۰۸۴۷ ۰۹۴۷ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۷ 
۱ ۰ ۰« «ص"«"+(/(حغ(۱(چ, حظ۱(۱(۰ ۷ ۱۹ ۱۱( ۷/۱۴/۳۵ ۷/۱/۰۸ ۷۰۸/۸۱ ۷ ۷ ۰۲۷۲۷ 
۳ ۷۷ ۷ ۰۳۰۳۲۱ ۰۲۰۷۵ ۰۳۱۳۳ ۰۳۲۱۳ ۰۳۲۱۸ ۰۳۲۴۵ ۰۳۲۸۴ ۰۳۴۰۸ ۰۳۴۱۱ ۰۳۴۱۷ 
۷ ۳۵۵۳ ۰۳۶۰۶ ۰۳۷۰۱ ۰۳۷۶۲ ۰۳۸۱۹ ۰۳۸۳۸ ۰۳۸۸۰ ۳۹۰۱۹ ۰۳۹۱۰ ۳۹۹۱ ۴۰۰۹ 
۲ ۰۴۳۹۶ ۰۴۴۳۰ ۰۴۵۸۹ ۰۴۸۵۸ ۰۴۹۳۳ ۰۵۱۷۵ ۰۵۵۱۳ ۵۵۹۳ ۰۵۶۱۲ ۰۵۶۶۷ ۰۵۷۸۶ 
۲ 6 ۵ ۶ ۶۳۸۷ ۶۳۸۸ ۶۳۹۰ ۶۴۴۶ ۶۵۶۱ ۰۶۵۶۲ ۶۹۴۱ ۶۹۵۵ ۷۰۳۶ ۰۷۰۹۰ 
۸٩۲۷۲ ۰۵۸۵۹۱۲ ۰۸۷۸۵۹ ۰۸۷۸۱ ۸۶۵۹ ۸۶۰۱ ۸۵۱۴ ۰۸۱۸ ۷ (۲‏ 

بی ارزش گرفتن: ۴۳۶۰ 

بی اساس: نگاه بیپایه 

بی اعتبار(ی): نگاه بی پایه(گی) 

بی اعتنا(یی): نگاه بی پروا(بی) 

بی انجام: نگاه انجام 
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بی اندام(ی): ۳۵۵۹ 

بی اهمیت: نگاه (۱)- بی ارج. (۲)- بی ارزش. (۳)- ناچیز 

بیان: نگاه سخن 

بی اندازه: نیز نگاه بیرون از اندازه: ۰۱۵۷۳ ۰۳۸۳۷ ۸۲۸۲ 

بی اهمیت: نگاه ناچیز 

بی ایمان: نگاه ناگرویده 

بی ایمانی: نگاه ناگرویدگی 

بی بار(ی): نگاه بی بر(ی) 

۰۲۳۱۴ ۰۳۴۰۹ ۰۳۱۳۶ ۰۲۶۵۷ ۰۲۵۵۵ ۰۱۷۱۲ ۰۱۴۴۱ ۰۱۱۸۰ ۰۵٩۱ ۰۳۵۴ ۰۳۵۰ بی باک(ی):‎ 
۸۴۲۵ ۰۸۲۸۰ ۰۷۹۴۸ ۶۸۶۲ ۶۵۰٩ ۰۵٩۲۸ ۰۴۹۷۲ ۴۷۵۶ ۲ ۵ ۵ 

بی بر(ی): ۰۲۴۹۲ ۰۲۶۵۸ ۰۳۶۹۸ ۰۵۴۲۴ ۵۹۶۵ 

بی برکت: نگاه (۱)- تنهاخور» (۲)- روبروخورء (۳)- ناپایدار 

بی بنیاد: نیز نگاه بیپایه: ۴۷۸۴ 

بی بهره(گی): «پ«صث_«ص«پچ«غحأ«۱۷(«۱(؛»«۰«صپ«پچ«غ«ص«"«چم«۹چ«چاصپچذغص«ةظط/(صط,(آصچآ۷چط(ظ۸۷۱/ ۷/۷ ۷ ۷ ۷ ۱( ۴ ,7۰+ 
۵ ۱ ۳ ۱۱( ۱ 66 6 ۵ 6 ۵ ۶ ۴ ۵۰۲ ۴ 
۰۷۶٩۹۴ ۰۷۶۹۳ ۰۷۴۷۲ ۰۷۶۱۴ ۷۶۰۲ ۰۷۵۵۲ ۰۷۱۵۸ ۶۹۱۸ ۴۸۷۴ ۶۵۲۱ ۶ ۴۴‏ 
۴ ۸۵ 

بی بهره کردن: ۷۵۹۴ 

بی بیم: ۰۲۹۱۵ ۰۲۹۱۶ ۲۹۸۰ 

بیپا: ۰۱۸۰۲ ۰۱۹۰۱ ۰۵۰۹۶ ۵۱۰۱ 

بی پاسخ: ۳۹۸۹۱ 

بی پایان: ۳۱۳۹ 

بی پایگی: ۳ ۰ ۶ ۷( ۵ ۱۲۲۱۱۱۵ 

بی پایه: ۰۴۰۶۵ ۰۴۱۴۴ ۰۴۳۳۵۴ ۰۴۳۳۸۴ ۰۴۳۹۹۱ ۰۴۳۹۹۵ ۰۵۰۹۳ ۰۵۰۹۶ ۰۵۱۰۱ ۰۵۶۹۶ ۰۵۶۹۷ 
۵ 2-۰ 

بی پروا(یی): ۰۳۶۷۱ ۰۳۷۳۲ ۰۳۹۶۲ ۴۲۵۷ ۰۵۶۱۸ ۰۶۳۰۱ ۰۷۱۸۴۳ ۷۷۹۴ 

بی پشتو انه: نگاه پشتوانه 

بی پولی: ۴۶۴۰ 

بی تجربه: نگاه ناآزموده 

بی تربیت: نگاه بی فرهنگ 

بی تفاوت(ی): نگاه ۱- بیهوده» ۲- یکسان(ی) 

بی تمیز: ۴۳۲۸ ۴۷۶٩‏ 

بی توجه(ی): نگاه (۱)- بی پروا(یی). (۲)- ناشنیده گرفتن 

بی تیماری: ۵۲۵۹ 

بی ثباتی: نگاه (۱)- ناپایداری. (۲)- بی پایگی 

بیجا: نیز نگاه (۱)- نابجاء (۲)- نابهنگام: ۳ ۲ ۵ ۴۵۸ ۶۴۷ ۰۸۴۸ ۰۸۴۹ ۰۸۵۰ ۰۸۵۱ 
۲ ۲۲ «!«غ«/2/۹-+غ(۷/ غ/ ۷/۳۵( ۷/۷۱( ۲( ۱ ۲( ۵ ( ۳۲-۳۲-*+ 


27 


۰۱۵۳۸ ۰۱۵۰۴ ۰۱۴۸۹ ۰۱۴۷۷ ۰۱۴۷۰۰۴۶۹ ۴ 6 ۷ (۸ ۸ /( /۷/۷/۷(/۷۱۷۱۷۱۷/۷ ۱/۱۱۰ 
۰۱۶۲۶ ۰۱۶۲۰ ۰۱۶۱۳ ۰۱۶۰۱۱ ۰۱۵۹۰ ۰۱۵۸۹ ۰۱۵۷۹ ۰۱۵۷۰ ۰۱۵۶۲ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۴۷ ۰ 
۰۲۳۸۸ ۰۲۳۸۵ ۲۳۳۰ ۰۲۲۱۸ ۰۲۱۸۹ ۰۱۸۹۶ ۰۱۸۰۵ ۰۱۶۷۷ ۰۱۶۷۴ ۰۱۶۶۶ ۰۱۶۵۴ ۷ 
۲۶۰۳ ۰۲۵۶۵ ۰۲۴۸۱ ۰۲۴۵۸ ۰۲۴۴۲ ۰۲۴۴۱ ۰۲۴۴۰ ۰۲۴۳۷ ۰۲۴۲۴ ۰۲۴۲۶ ۰۲۴۰۷ ۰۰ 
۲۸۸۵ ۰۲۸۳۲ ۲۸۰۴ ۰۲۷۵۵ ۲۷۲۱ ۰۲۷۲۰ ۲۷۱۹ ۰۲۷۱۷ ۰۲۷۱۶ ۲۶۸۷ ۰۲۶۸۶ ۰ 
۰۳۱۸۰ ۰۳۱۷۱ ۰۳۱۶۶ ۰۳۱۲۷ ۰۳۱۲۵ ۰۳۱۲۴ ۰۳۱۱۹ ۰۳۱۰۵ ۰۳۰۶۶ ۰۱۹۷۳ ۰۲۹۵۱ ۷ 
۰۳۳۸۱ ۰۳۳۷۲ ۰۳۳۷۱ ۰۳۳۶۹ ۰۳۳۶۳ ۰۳۳۴۲ ۰۳۲۷۲ ۰۳۲۵۰ ۰۳۲۲۲ ۰۳۱۹۹ ۳۱۸۷ ۵ 
۲۶۰۸ ۳۶۰۲ ۳۵۸۲ ۰۳۵۸۲ ۳۵۷۴ ۰۳۵۴۲ ۰۳۴۳۱ ۳۲۴۳۲۰ ۰۳۴۲۶ ۲۴۲۳ ۰۳۳۸۷ ۶ 
۳۸۹۵ ۰۳۷۹۷۲ ۳۷۸۸ ۰۳۷۰۰ ۳۷۲۹ ۳۶۷۶ ۰۳۶۷۰ ۰۳۶۶۹ ۳۶۶۱ ۰۳۶۳۷ ۳۶۲۲ ۰ 
۴۰۷۲ ۴۰۵۰۰۴۰۱۴۰ ۰۴۰۲۶ ۳۹۸۷۰۳۹۸۵ ۰۳۹۷۰ ۰۳۹۶۷ ۰۳۹۶۴ ۶۱ ۰ 
۰۴۵۶۷ ۰۴۵۶۰ ۰۴۵۴۳ ۰۴۵۴۲ ۴۴۹۲۰ ۴۴۵۷ ۰۴۴۲۳ ۰۴۴۱۳ ۰۴۳۱۴ ۴۱۳۷۰۴۱۲۵ ۰ 
۰۵۱۹۵ ۰۵۰۹۹ ۵۰۱۹۵ ۰۵۰۹۴ ۰۵۰۶۸ ۰۴۸۲۴ ۰۴۸۲۲ ۰۴۷۱۵ ۰۴۶۹۹۰۴۶۹۵ ۰۴۶۳۴ ۵ 
۰۵۹۶۷ ۰۵۹۶۵ ۰۵۹۵۹ ۰۵۴۳۹ ۰۵۴۲۴ ۰۵۴۲۰ ۰۵۴۰۵ ۰۵۳۸۴ ۰۵۲۹۲ ۵۷۰ ۸ 
۰۷۴۴۸ ۵۷۲۲۱۰۷۰۷۶ ۸۷۰۷۱ ۷۰۱۱۸۰ ۶۸۱۶۶۸۹۷ ۶۷۸۱ ۶۵۷۶ ۶۵۴۵ ۶۴۶۶ ۴ 
٩۹۱۵۱ ۸۸۳۱ ۸۴۵۴ ۵۸۴۵۲ ۵۸۴۰۱۶ ۸۳۱۴ ۰۸۱۳۴ ۰۷۸۹۳ ۲ ۰۹ 

بی جنبش(ی): ۰۱۶۷ ۰۸۲۷۷ ۸۸۹۴ 

بی جهت: نگاه بیپایه 

بیچاره(گی): نیز نگاه درمانده: ۰۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۷ ۰۴۶۱ ۰۱۰۲۹ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۴۴ ۰۱۷۴۵ 

۸٩۲۲ ۰۸۶۶۲ ۰۸۵۰۵ ۶۵۵۸ ۰۵۹۱۳ ۰۴۷۹۴ ۰۴۷۹۳ ۰۴۶۱۴ ۰۴۴۳۵ ۰۳۹۸۱ ۰۳۹۵۶ ۹ 

بی چون و چرا(بی): ۰۲۴۶۹ ۱۶۲۱ ۰۲۶۲۲ ۰۳۸۱۱ ۰۳۹۷۲ ۵۰۳۰ 

بی چیز(ی): نیز نگاه تهیدستی: ۰۵۷ ۶۸ ۰۲۱۲ ۰۳۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۳۳ ۰۳۲۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۵۱ 
۵ ۱ ۴۳۲ ۴۶۲ ۱۳۶۵۴۶۴۰۴۵۲ ۴۶۹۳۸۵۴۶۷۸۴۶۸ ۵۲۴ ۵۲۵ 6۵۲۶ 
۷ ۸ ۰۷۹ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۴۳ ۰۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۵۲ ۱۰۹۵ ۰۱۲۹۲ ۰۱۲۹۵ 
۰۱۷۵۸۰۱۶۲۳۱۵۸۵ ۰۱۸۰۱ ۲۳۲۵ ۰۲۵۱۹ ۲۵۷۱ ۰۲۷۵۲ ۲۸۹۹ ۰۲۹۷۸ ۳۲۰۳۴ 
۲۳ ۰۳۱۹۴ ۰۳۴۰۹ ۰۳۴۱۴ ۰۳۵۵۲ ۰۳۵۶۵ ۰۳۵۶۷ ۰۳۵۷۱ ۰۳۷۸۴ ۰۳۹۹۷ ۰۴۰۵۰ ۰۴۱۰۱ 
۸٩۳۱ ۰۵۶۲۶ ۰۵۳۱۸ ۰۵۳۱۷ ۰۴۹۲۲۱ ٩۲ ۷‏ 

3 حاصل: نگاه (۱)- بیهوده. (۲)- زیان 

بی حمیت: نگاه (۱)- بی رگ. (۲)- نامرد 

بی خانمان: ۰۸۹۵ ۰۸۹۶ ۴۳۷۳ 

بیخبر(ی): نگاه (۱)- ناآگاه. (۲)- آسودگی 

بیخدا: ۴۹۴۹ 

بیخرد(ی): ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۴ ۰۱۱۳۳ ۱۵۰۱۹ ۰۱۹۰۲ ۰۱۹۲۸ ۰۲۴۸۵ ۰۳۵۶۸ ۰۳۹۵۰ 

۰۷۷۱۵ ۸۷۷۰۲ ۶۵۵۲ ۶۵۵۲ ۶۵۵۱ ۶۵۵۰ ۰۵۸۶۷ ۰۵۳۶۸ ۰۵۲۶۲ ۰۵۰۴۰ ۰۴۴۹۹ ۵ 

۹۰۶۸ ۸۷۰۱۷ ۸۷۰۰ ۵۶۹۸ ۵۶۹۲ ۵۸۶۹۵ ۸۲۷۱ ۵۰۱۶۸۵۰۶۷ ۸ 

بیخردانه: ۰۳۸۸۴ ۳۹۱۹ 

بیخطر: نگاه بی بیم 

بیخوابی: ۱۳۳۵ 


28 


بی خویت چیه ۳۳۴۸۰ 
بیداد۰ نیز نگاه بیدادی: ۰ ۲ .۰« ۰+« «صح«غ(صحِپچ۹«پ«("«حچ(صذ«چ«غص/۷ ۸//(م۷(۷(۱ ( ( ۱ /(  (‏ /( ( ۴ 0 


۸ 6 6 ۵ 

بیدادی- نیز نگاه پیداد۰ ۵۷۳۷ ۶٩۴۳ ۶۹۴۲ ۶۹۴۰ ۶۰۱٩۲‏ ۰۷۰۲۵ ۰۷۰۶۹ ۰۷۳۶۵ ۷۶۲۲ 

بیدادگر(ی): ۸۵۱۶ 

بیدار(ی): نیز نگاه هوشیاری: ۰۴۳۲۰ ۰۵۷۵۴ ۵۷۵۵ 

بیدار ماندن: ۱٩۳۸‏ 

بیدانشی: ۰۳۲۴۸ ۶۵۲۶ ۶۶۶۵ ۸۵۸۲ 

بیدرد(ی): ۰۴۹۶۰ ۰۵۹۶۹ ۰۷۵۷۵ ۷۷۱۵ 

بیدرمان: ۰۳۸۲۶ ۰۴۳۲۹۴ ۳۴۵۴۴ ۰۵۰۱۹۰ ۵۴۱۵ ۶۷۲۷ ۶۹۲۰ 

بیدریغ: ۲۲۳۳ 

بی دست و پا: نیز نگاه بی عرضه: ۵ 

بی دستی: ۴۰۱۳ 

بی دلیل: نگاه بیپایه 

بیدین(ی): ۰۲۱۵۲ ۰۳۸۴۳۶۴ ۰۳۹۰۱ ۰۷۱۲۵ ۰۷۵۵۳ ۰۸۳۷۰ ۰۸۴۳۹۵ ۸۵۷۶ 

بیر اهه: ۲۹۶۹ 

بیراه(ی): ۰۵۱۹۶ ۷۳۸۴ 

ک زگ :2 

بیرنج(ی): ۱۷۱۷/۵/۰۵ ۱۳( 

بیرون از اندازه: نیز نگاه بی اندازه: ۰۵۰۱۲ ۶۵۹۸ ۴۸۴۸ ۶۸۷۰ ۸۳۸۲ 

بیرون رفتن: ۷۱۵۲ 

بیرون کردن: ۷۱۵۲ 

بیرونق: نگاه کساد 

بیرونی: (۸(۸( 

بیرویه: ۳۹۳۵ 

بیزار(ی): ۰۱۱۳۹ ۰۲۲۱۲ ۰۲۱۰۳ ۰۳۵۶۵ ۰۵۶۳۷ ۰۶۲۶۹ ۰۶۵۲۴ ۰۷۰۳۹ ۰۷۱۵۵ ۰۷۲۲۹ ۰۷۲۳۵ 
۳۰(« «+«/۱,۰(/(/( ۱۷۱/۱۰۸/۷ ۳( 

بی زن: ۰۸۴۶۵ ۸۶۷۴ 

بی زیان: نگاه زیان 

بی سابقه: نگاه بی پیشینه 

بی سرانجامی: نگاه نافرجام 

بی سرپرست(ی): ۰۲۶۹۵ ۴۸۹۵ 

بیسواد(ی): ۰۲۷۲۹ ۳۳۶۸ 

بی سود(ی): ۰۲۶۳۷ ۰۳۸۶۷ ۰۵۳۰۵ ۵۴۰۶ 

بی سویگی: ۰۲۲۵۸ ۲۵۹۴ 

بیش(ی): ۹ ۵ +1" 

بیش از اندازه: نیز نگاه (۱)- بیرون از اندازه. (۲)- اندازه: ۰۳۹۷۶ ۷۱۸۲ 


20 


بیشرف: نگاه بی آزرم 

۸٩۲۳ ۰۸۲۸۹ ۰۸۱۴۳ ۰۸۰۱۱۶ ۶۸۸۲ ۰۵۴۱۸۰۱۱۰۳ ۰۸۲۶ ٩۳ بیشرم(ی):‎ 

بیش(ی) طلبی: نگاه آز 

بیشمار : ۶۸۶۸ 

بی شناخت: ۷۲۲۵ 

بیشی: نیز نگاه بیش: ۰۱۰۲۲ ۰۱۳۲۵ ۵۱۹۸ 

بی صدا: نگاه (۱)- پوشیده» (۲)- خاموش 

بی ضرر: نگاه زیان 

بی طرفی: نگاه بی سویگی 

بیعرضه(گی): نگاه (۱)- سست. (۲)- ناتوان. (۳)- بی دست و پا. ()- سست پی 

بی عیب. نگاه بی اک 

بی غمی: نیز نگاه (۱)- اندوه. (۲)- بیدردی: ۶۶۱۵ ۶۶۳۵ ۷۱۸۱ 

بی غیرت(ی): نیز نگاه (۱)- نامرد(ی). (۲)- بیرگ: ۴۲۵۸ 

بی فرجام: ۴۰۰۹ 

بی فرهنگ: ۵۶ ۶۵۲۶ 

بی قانون: نگاه بیداد 

بی قانونی: نگاه بیدادی 

بیکاره: نیز نگاه بیکاری: ۰1۹۸۰ ۰۲۵۵۳ ۰۲۶۱۲ ۰۲۷۹۵ ۰۳۲۰۹ ۰۳۵۴۰ ۰۳۶۲۹ ۰۴۱۶۹ ۰۴۷۲۴۸ 
۴ ۴۳۷۹ ۰۴۴۵۸ ۰۴۵۵۸ ۴۶۰۲ ۰۴۹۵۱ ۰۵۰۱۶ ۰۵۷۷۴ ۵۸۱۸ ۵۸۶۵ ۵۹۸۰ ۶۷ي 
۸ ۶۷ ۶۲۶۷ ۶۲۴۱ ۶۹۴۱ ۰۷۰۱۳۷ ۰۷۲۲۰ ۰۷۳۹۰ 0۷۴۸۱ ۷۵۱۲ 

بیکار (۰)(ی): نیز نگاه (۱)- بیکار ه. (۲)- بیکاری: ۰۸۲۷۹ ۰۸۴۶۴ ۸۹۶۵ 

بیکاری: نیز نگاه بیکار(ه)(ی): ۰۳۵۴۰ ۰۳۵۹۸ ۰۳۶۴۴ ۰۴۰۱۶ ۰۴۲۴۹ ۰۴۲۶۸ ۰۴۲۶۹ ۰۴۲۷۳ 
1/۶( ۷/۷/۸۷ ۵۷۷۳ ۶۲۳۹ ۶۶۲۳ 

بیکران: ۰۲۳۴۲ ۵۸۰۵ 

۸٩۴۹ ۰۸۹۳۹ ۰۸۲۵۹ ۰۸۲۵۸ ۰۸۲۵۷ بیکس(ی):‎ 

بیکفایت(ی): نگاه (۱)- سست. (۲)- ناتوان 

بیگاری: ۰۴۲۶۸ ۰۴۲۶۹ ۴۴۴۸ ۰۵۰۲۱ ۶۶۵۷ ۸۴۶۴ 

بیگانگی: نیز نگاه بیگانه: ۰۸۹۰ ۰۸۹۱ ۰۳۹۵۶ ۰۴۳۴۸ ۰۴۶۳۱ ۶۰۷۱ ۷۷۳۹ 

بیگانه(گان): ۰۲۲۴۹ ۰۲۵۱۵ ۰۲۶۹۱ ۰۲۹۱۸ ۰۳۰۴۲ ۰۳۴۰۶ ۳۶۰۶ ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۶۱ ۰۲۷۸۶ 
۸ ۰۳۹۵۷ ۰۴۲۷۰ ۰۴۳۰۹ ۴۳۱۰ ۰۴۴۴۰ ۴۶۳۶ ۰۴۶۹۴ ۰۴۹۳۱ ۰۵۵۷۱ ۰۵۹۷۶ ۶۰۷۱ 
۶۶۱۱ ۶۶۱۳۲ ۶۶۴۴ ۸۷۰۲۱ ۰۵۷۱۱۰۱ ۸۷۱۱۱ ۰۷۶۰۱ ۰۷۹۳۰ ۸۶۳۹ ۸۹۲۹ ۸۹۵۰ 

بیگانه بوم: ۰۸۹۱ ۰۳۴۴۷ ۰۳۷۶۱ ۶۶۰۰ ۶۶۰۱ ۶۶۰۲ ۶۶۰۴ ۶۶۰۵ ۰۷۱۱۰ ۰۷۱۱۱ ۰۷۹۳۰ 
٩۹۰۱۵۷ ۸۹۳۱ ۰۸۸۴۳ ۵۸۵۷۲ ۸۵۳۹ ۰۸۲۶۵ ۰۸۱۸۸ ۰۸۱۳۳ ۴‏ 

بیگاه: نیز نگاه نابهنگام: ۳۲۳۹ 

۰۴۲۷۲ ۰۴۲۷۱ ۰۴۱۶۴ ۰۳۵۳۴ ۰۳۴۳۱ ۰۳۲۴۷ ۰۲۳۰۷ ۰۲۰۹۷ ۰۴۹۱ ۰۴۹۰ ۰۴۰۶ بیگناه(ی):‎ 
۹۴۰ ۶۸۱۱ ۶۸۰۱۳ ۶۷۱۷ ۶۶ ۵۱۷۸ ۵۰۱۳۸ ۰۴۸۹۴ ۰۴۷۳۸ ۴۵۶۶ ۴۷۷ ۱ 
۸٩۳۴ ۰۸۵۹۹ ۰۸۳۷۸ ۸۷۹۵۴ ۰۷۸۶۴ ۰۷۶۲۴ ۳/5 ۹۷ ۷ ۷۱/۸۷/۷۷۸۱ ۱1/۹ 
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بی لگام: ۵۶ 

بیم(ناک): ۰۳۲۵ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۱۵ ۰۱۲۹۶ ۰۱۲۹۸ ۰۱۳۴۶ ۰۱۴۸۲ ۰۱۵۱۲ ۱۶۶۳ ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۵۴ 
۱ ذذ ّ‌ «آ‌ # ۱ص«  "‏ ۰ -۴۴۳(چٍ("/ غ ۱۷/۱/۷ ۱۷/۱۷/۷ ۱ ۰۲۶۰۸ ۰۲۶۰۸ ۰۲۶۵۷ ۸۲۷۲۴ ۰۲۷۳۰ ۰۲۸۷۱ 
۸۱/1/۰ ۳ ۵ ۰۳۲۰۸۷ ۰۳۱۰۰ ۰۳۱۹۳ ۰۳۱۹۴ ۰۳۵۹۵ ۰۳۶۵۴ ۰۳۷۲۴ ۰۴۱۲۸ 
۴ ۲ ۴۹۸۴ ۵۴۲۰ ۶۷۵۹ ۱۷۰۱۱۰ ۰۷۲۷۴ ۷۶۳۳ ۸۱۳۲ ۸۱۶۵ ۸۲۷۴ ۸۳۰۳ 
٩۰۶۵ ۰۰۸ ۰۸۷۷۴ ۰۸۱۷۲۵ ۷‏ 

۸٩۴۳ ۰۸۹۴۲ ۸۵۰۱۳ ۰۸۱۱۷ ۰۸۰۱۷ ۶۴۴۷ ۰۵۲۵۶ ۰۴۶۰۷ ۳۲۰۶ ۰۲۱۷۲ ۰۱۱۷۹ بیمار:‎ 

بیمارداری: ۸۰۱۷ 

بیمارگونه. ۵۲۵۶ 

بیماری: ۰۱۱۳۸ ۰۱۳۹۲ ۰۱۷۱۶ ۰۲۱۷۲ ۰۲۲۵۶ ۰۲۴۱۰ ۰۲۴۱۵ ۰۲۵۷۸ ۰۲۹۲۲ ۰۲۹۸۷ ۰۲۰۳۵ 
۵ ۷ ۵۳۸۲۶ ۰۴۲۷۲۳ ۰۴۲۷۵ ۰۴۲۷۶ ۰۴۲۷۷ ۰۴۴۲۰ ۰۴۵۶۱ ۰۴۷۱۷ ۰۵۵۳۲۲ 
ا۱(«ط(آ‌ غضى«(۷/ط(۱(۱(۱(!۱۷,/۷( ۱۷( ۱/۱۷( ۷ 6 ۵ 6 ۱(  (‏ ۰۸۵۴۳۳ ۸۵۸۰ 
۸٩۹۷۲ ۰۸۹۴۴ ۰‏ 

بیمانند: ۰۱۱۲۶ ۰۳۲۴۶ ۳۷۹۸ 

بی مایه(گی): ۰۲۲۷۱ ۰۳۶۱۹ ۰۴۳۶۱ ۰۴۳۷۹ ۰۴۵۱۶ ۰۴۶۹۹ ۰۴۸۹۸ ۰۴۹۳۹ ۰۵۱۴۸ ۶۰۱۶ 
۴ ۷۷ ۶۹۰۹ ۸۱۷۶ 

بیم جان: ۰۴۹۸۴ ۶۵۱۸ ۰۶۷۱۵ ۰۷۵۹۸ ۰۷۹۹۱ ۸۱۰۴ ۸۱۸۷ ۸۳۶۱ ۸۳۹۶ 

بیم دادن: نیز نگاه ترساندن: ۰۲۳۲۸ ۰۲۳۲۹ ۰۲۳۳۰ ۰۲۳۵۰ ۰۲۳۵۷ ۰۳۶۹۰ ۰۴۱۶۰ ۰۴۵۸۳ ۰۵۱۸۵ 
۹ 

بی مدرک: نگاه بی پایه 

بیمزد: ۰۵۰۴۷ ۵۹۸۱ ۶۸۰۵ 

بی مزه: ۱ 

بیم کردن: ۰۸۱۹۸ ۰۸۳۱۱ ۸۳۸۵ ۰۸۴۳۴ ۸۴۷۰ 

بیمگین: ۰۱۲۸۰ ۰۱۵۷۸ ۰۱۷۶۴ ۰۲۳۳۱ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۳۵ ۰۲۳۳۶ ۰۲۳۳۷ ۰۲۳۳۸ ۰۲۳۵۷ ۰۲۳۹۳ 
۶ ۱ ۷ 6 ۲ ۰۳۸۸۸ ۰۳۸۹۱ ۰۳۹۲۶ ۰۳۹۸۲ ۰۴۵۲۷ ۰۴۷۱۴ ۰۵۰۹۱ ۰۵۵۹۵ 
۸ ۶۰۷۳۴ ۶۶۵۴ ۶۸۶۲ ۰۷۱۶۴ ۷۶۱۴ ۷۸۰۱۹ ۰۷۸۱۰ ۷۸۵۰ 

بیمهر(ی): ۰۱۱۵۲ ۰۴۱۳۸ ۰۴۵۶۳ ۰۴۶۰۵ ۵۴۹۹۰ ۶۰۰۶ ۸۷۷۹۴ ۰۸۴۰۶ ۸۵۸۵ 

بی نتیجه: نگاه بیهوده 

بینش۰ ۰۵۳۹ ۰۵۴۰ ۰۵۴۱ ۰۵۴۲ ۰۱۱۴۱ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۵۷ ۰۴۳۰۷ ۰۴۸۳۶ ۰۵۷۰۶ ۰۵۷۳۵ ۸۷۹۱ 

بی نظیر : نگاه بیمانند 

بی نمک: ۲۷۰۱ 

بینوا(یی): نیز نگاه بی چیز: ۰۵۷ ۰۲۵۱۶ ۸۶۸۵ 

بی نیاز(ی): ۰۴۳۶ ۰۱۳۵۵ ۰۲۳۸۲ ۰۲۲۹۴ ۰۲۸۱۸ ۰۳۳۰۸ ۳۶۲۴ ۰۳۶۴۵ ۰۳۸۳۸ ۰۴۱۷۳ ۰۴۲۷۲ 

۹ ۰۴۶۵۱ ۰۴۶۵۸ ۰۴۶۷۱ ۰۴۷۶۲ ۴۸۷۷ ۴۹۴۳ ۰۵۰۵۷ ۸۵۱۹۷ ۵۳۷۰ ۵۵۸۳۲ ۸۸۲ای 

۸5۹۹5۹ ۹ ۷۳۰۹ (۸ ۷۹۴ 

۸٩۹۸۵ بیوسان:‎ 

بیوسش: ۰۹۶۰ 4۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۰۳۸۰۲ ۰۳۸۱۰ ۰۸۱۹۱ ۸۹۸۵ 
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بیوسیدن: نیز نگاه (۱)- چشمداشت. (۲)- بیوسش. (۲)- چشم براهی: ۰۳۸۰۹ ۰۴۳۵۰۵ ۴۹۱۲ 

بی وفا: نگاه پیمان شکن 

بیوگ: ۰۵۳۱۳ ۷۷۷۸ 

۸٩۹۲۰ بیوه:‎ 

بی همتا: نیز نگاه بیمانند: ۰۲۱۲۶ ۳۷۹۸ 

بی هنباز: نگاه هنباز 

بیهنر(ی): ۰۲۴۸ ۰۱۲۳۵ ۰۱۶۴۹ ۰۲۶۷۹ ۰۴۱۶۳ ۰۴۳۰۴ ۰۴۳۳۷ ۰۴۸۷۸ ۰۴۸۸۴ ۰۴۹۲۳ ۰۵۱۵۲ 

۰۷۲۰۷۷ ۶۹۴۱ ۶۹۱۹ ۵ ۲ ۳۵۸ ۶۳۲۵۷ ۶۱۵۲ ۶۰۱۶۸ ۸۵۷۹۹ ۰۵۴۰۱۶ ۵ 

٩۰۰۱ ۰۸۹۲۵ ۸۸۲۳ (۱6۳/۸۱۱ ۹ 

بیهنگام: نگاه نابهنگام 

بیهوده(گی): ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۰۰۳۹ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۹٩۹‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ 
۸ ۰۷« ۰«آ‌۰«غ«ص«غ«غ"«+/۹+«غ(/ / !۹ (/۰ط۱+۱(۰۲چط۱چط(طغ صطآ!ط, ( ۱ ۱۷ ( ۳( ۱( 6 ۵ 
۴(رِآ‌« ۱/۵( /(/ (/ ///۷(۱۹ ۱ ۹ ۱/۹ ۷ ۶6 ۵ ۵ ۰۱۶۸۷ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۵ ۰۱۹۴۰ ۰۲۰۴۹ 
۱۷6/۷۱۷/0 ۷ 66 ۱۲۳۸۶ ۰۲۴۸۴ ۰۲۴۹۸ ۰۲۵۰۱ ۰۲۵۴۲ ۰۲۵۴۳۹ ۰۲۵۶۰ ۰۲۵۶۳ ۰۲۵۶۶ 
۸ ۲۶۵۲ ۰۲۶۵۲ ۰۲۶۵۹ ۰۲۷۳۱ ۲۷۶۳۲ ۲۷۶۴ ۰۲۷۷۲۳ ۰۲۷۷۶ ۰۲۷۹۵ ۰۳۲۰۰۵ ۰۳۲۱۰۵ 
۱ ۲ ۵۱۱۰۵۲۱۳۶ ۱۲۵۳۱۱۱۲ ۳۰۱۱۹۲ ۲۳۵ ۳۲ 
//۷ / ۸( ۳۳۵ ۰۳۳۶۰ ۰۳۳۸۳ ۳۴۱۸ ۳۴۲۹ ۰۳۴۳۷ ۰۳۴۸۱ ۰۳۵۰۴ ۰۳۶۸۰ ۰۳۲۶۹۸ 
۸/۳ ۰۳۷۳۳ ۰۳۷۴۶ ۰۳۸۱۶ ۰۳۸۳۳ ۳۸۳۷ ۳۸۵۲ ۳۸۹۵ ۰۱۳۹۰۱ ۰۲۹۱۴ ۰۳۹۸۸ ۰۴۳۰۱۵ 
۵۶ ۵۵ ۰ ۲ ۲۲ ۳۲۴۹ ۰۴۳۶۵ ۰۴۳۶۶ ۰۴۳۶۹ ۰۴۴۲۷ ۰۴۳۴۸۹ 
۰ ۰۴۵۰۵ ۰۴۵۴۷ ۰۴۵۸۰ ۴۵۸۳ ۴۳۵۸۵ ۴۷۶۴ ۴۸۱۴ ۴۸۱۹ ۰۴۸۲۱ ۰۴۸۸۷ ۰۴۳۸۹۶ 
۸ ۰ ۶ ۰۴۹۳۵ ۰۴۹۹۱ ۴۹۹۹ ۰۵۰۱۵ ۰۸۵۰۶۹ ۰۵۲۰۵ ۰۵۲۱۳ ۰۵۲۴۱ ۰۵۴۷۰ 
۲ ۱ ۷ ۶6 ۶۲۶۷ ۶۳۲۶ ۶۳۲۴۶ ۶۶۵ ۶۶۰ 
۱(0۱۲«چ«ص«غ_«ثصىث«آچ(چصچ,(صثآچ‌ غض/‌ة«(/(۱(۱ ۸۱۷/۱۷( ۱ ۱۷6 ۳ ۳ ۵ ۰۷۹۹۳ ۰۸۱۳۹ 
۴ ۸5 ۸ ۷ 5۷ ۷ ۲۸۲ ۰۸۵۸۷ ۸۶۴۰ 

بیهوده کاری: ۰۳۳ ۰۳۴ ۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ 
۱ 


بیوگ (021/0۵): ۸۳۱ 


پابرجا: نگاه استوار 

پاداش: ۰۲ ۰۵۸۷ ۶۸۰ تا ۰۷۳۹ ۰۷۴۳ ۸۱۰۰۳ ۱۴۵۱ ۱۴۸۵ ۱۶۳۵ ۱۶۷۶ 0۱۸۱۸ ۲۰۳۲ 
۶ ۰۲۳۴۴ ۰۷۴۰۹ ۲۵۶۰ ۰۲۸۱۹ 0۱۸۲۴ ۰۳۰۱۶ ۰۳۰۶۷ ۳۰۱۷۱ ۰۳۱۳۲ ۳۱۵۲ ۳۲۲۸ 
۵ ۰۳۵۷۲ ۰۳۶۴۵ ۰۳۷۹۶ ۰۴۰۳۹ ۴۱۳۳ ۴۶۳۷ ۴۶۷۶ ۴۷۰۳ ۴۷۰۶ ۴۷۰۷ ۴۷۴۰ 
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۰۸۱۱۶ ۷۵۱۰ ۰۷۲۸۰ ۸۷۰۱۷۳ ۶۷۸۱۶۵۷۶ ۰۵۲۸۰ ۰۵۱۸۱ ۰۵۰۴۴ ۰۵۰۴۳ ۰۴۸۶۶ ۳ 
۸٩۵ ۷ 

۰۱۳۹۶ ۰۱۱۰۸ ۰۱۰۷۱ ۱۰۱۰ ۹۶۵ ٩۴۴ ۹۲۲ ۰۸۹۹ ۸۷۴۳ ۰۷۳۹ پادافره: ۰۲ ۶۷۳ ۶۸۲ تا‎ 
۰۵۱۲۵ ۰۵۰۴۳ ۰۴۵۱۳ ۰۴۱۶۴ ۰۴۱۵۲ ۰۴۰۴۷ ۰۴۰۳۲ ۰۳۶۳۹ ۰۳۲۷۰ ۰۳۲۶۸ ۰۳ ۵۱ 
۶۷۱۶ ۶۲۵۶ ۶۱۰۷ ۵۹۲۷ ۰۵۷۶۷ ۰۵۷۱۱ ۰۵۵۴۸ ۵۳۲۷ ۰۵۳۲۶ ۰۵۲۱۲ ٩ ۸ 
۰۷۵۰۱۲ ۷۲۸۰ ۰۷۲۳۸ ۷۱۵۷ ۷۰۶۹ ۷۰۱۲۲ ۶۹۹۷ ۶۹۷۴ ۶۸۹۲ ۶۸۰۱۸ ۶۸۰۳ ۷ 
۸۸۰۰ ۰۸۷۹۹ ۸۷۹۸ ۸۷۲۱ ۰۸۶۹۲ ۰۸۶۵۸ ۰۸۲۲۱ ۸۷۸۵۸ ۰۷۷۰۷ ۰۸۷۶۷۶ ۷ ۰/۲ ۵ 

پادشاه‌(ی): نیز نگاه شاه. ۰۱۴۹۰ ۰۱۴۹۵ 0۲۰۴۷ ۰۲۱۰۸ ۰۲۴۴۸ ۰۴۲۹۰ ۰۴۵۱۶ ۰۵۶۳۰ ۸۷۸۰ 

۰۷۲۵۹ ۶۴۸۰ ۶۲۴۹ ۵۹۷۳ ۵۸۹۸ ۰۳۴۲۷ ۰۱۸۱۴ ۰۱۴۴۶ ۶۰۸ ۰۵۹۸ ۰۴۱۸ پارسا(یی):‎ 
۸٩۸۲ ۰۸۶۴۵ ۰۸۵۸۱ ۸۵۵۶ ۰۸۱۳۵۴ ۰۸۱۵۲ ۸۰۸۳ ۸ ۷ ۰ 

پارسی: ۰۴۲۹۸ ۰۶۹۷۵ ۰۸۲۰۹ ۰۸۲۲۳ ۰۸۲۲۴ ۰۸۴۴۴ ۸۷۱۹ 

پاره خوار(ی): ۰۵۲۰۹ ۶۲۲۸ ۶۸۰۷ ۰۷۲۴۹ ۸٩۹٩۷‏ 

پاره دادن: ۶۸۲۸ 

پاس: ۱۰۷۴ 
پاس داشتن: ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۳۴ ۲۵۹۳ ۰۴۱۰۷ ۰۵۴۸۵ ۷۸۲۸ 
پاس نداشتن: نیز نگاه ناسپاسی: ۱۴۰۴ 
پاس نهادن بر: ۵۸۰ 

۸٩۲۴ ۰۸۴۷۹ ۰۸۲۱۳ ۰۶۲۷۱ ۰۵۴۷۵ ۰۴۸۱۵ ۰۳۵۹۷ پاسبان:‎ 

پاسخ: ۰۲۵۹۵ ۰۲۸۰۳ ۳۶۴۰ ۰۴۷۵۱ ۰۴۷۵۲ ۴۷۵۳ ۰۵۰۸۷ ۵۰۸۹ ۶۰۴۸ ۶۳۸۵ ۸۸۷ 
۷۳۹۱ 
پاسخ دادن: ۰۸۳۲۹ ۸۷۱۶ 
پاسخ شنیدن: ۶۸۹۸ 

پاسخگوزیی): ۰۵۴۲ ۰۱۷۸۱ ۰۲۰۹۱ ۰۲۰۹۷ ۰۲۳۰۷ ۰۲۳۳۴ ۰۲۳۹۹ ۰۲۴۸۲ ۰۳۱۲۱ ۰۳۳۵۱ 
۹ ۰۳۳۶۲ ۰۳۳۶۲ ۰۳۵۹۴ ۰۴۷۲۸ ۰۵۷۴۷ ۶۱۴۰ ۶۸۹۰ ۰۷۳۷۷ ۷۷۸۲ 

پاسدار: ۵۰۲۲ ۵۷۹۱ 

پاسداری: ۳۵۸۹ 

پاسداری: ۳۱۴۴ 

پافشاری: ۰۹۶۸ ۰۱۳۷۷ ۰۱۵۴۶ ۰۱۵۷۵ ۰۱۵۷۷ ۰۲۷۵۰ ۰۳۱۶۰ ۰۳۹۴۶ ۰۴۱۵۰ ۰۴۲۲۳ ۰۴۲۰۰ 
۸ ۷۰۴۳ 

پاک(ی)(ان): ۰۱۲۴۰ ۰۲۸۳۵ ۰۳۳۰۸ ۰۴۵۱۸ ۰۴۸۹۲ ۰۵۰۱۳ ۰۵۰۴۱ ۵۹۲۵ ۶۴۷۵ ۰۸۳۳۹ 

۸۱۹۳۳ 

پاکبازی: ۵۰۷۱ 

پاک بینی: ۴۳۰۱ 

پاکخو: ۲۳۱۲ 

پاکدامن(ی): ۰۲۵۵۷ ۰۲۷۲۵ ۰۴۵۵۷ ۵۰۱۳ 

پاکدل: ۰۱۱۴۲ ۰۱۸۲۸ ۲۲۸۳ ۰۳۳۷۸ ۳۸۷۷ 

پاکزاد(): ۶۶۴۳ ۷۵۷۴ 
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پاک کردن: ۵۴۲۵ 

پاک گهر: ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۳ ۰۱۷۶۶ ۳۷۰۸ 

پاک نژاد: ۰۱۷۲۴ ۴۹۳۱ 

پاکی: نیز نگاه پاک. ۰۱۸۰۰ ۰۴۳۰۲ ۰۵۰۴۳ ۶۸۵۴ ۰۷۴۸۶ ۷۵۰۸ 

پاکیزه: ۰۱۰۰۸ ۰۱۳۶۱ ۰۱۵۰۵ ۱۶۱۷ 

پاکیزگی: نیز نگاه پاکیزه. ۰۸۳۳۹ ٩۰۱۷‏ 

پالان: ۲۲۳۴۶ 

پالایش: نگاه پالودن 

پالودن: ۰۱۰۰۸ ۶۶۲۵ 

پایا: ۶۴۸۵ 

پایان: ۰۳ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۲۸۰ ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۹۲۸ ۹۳۲ ۰۱۳۱۰ ۰۱۵۷۸ ۰۲۸۳۸ 
۰ ۳۲۴۳۲ ۰۳۷۸۷ ۰۳۸۵۷ ۴۳۴۸۷ ۴۵۶۵ ۴۷۴۹ ۴۸۴۹ ۰۵۲۷۶ ۶۲۹۱ ۶۳۱۳ ۶۳۱۴ 
۴ ۶۹۵ ۶۹۷۵ ۱۷۲۰۵ ۵۷۳۷۳ ۸۱۴۰۱۳ ۰۸۴۴۵ ۵۸۶۴۷ ۸۸۸۴۳ ۸۷۷۴ ۸۳۲۲ 

پایان پذیری: ۰۲۳۰۸ ۰۳۴۱۰ ۳۶۷۲ 

پایان دادن: ۰۴۱۳ ۶۷۷۵ 

پایان رساندن (به): ۰۴۱۳ ۰۱۶۴۲ ۰۷۷۶۳ ٩۰۷۴‏ 

پایان گرفتن: ۸۴۸ تا ۰۱۰۷۰۰۱۰۶۹۰۸۵۹ ۱۰۸۴ ۱۶۴۰۰۱۱۶۸۰۱۰۸۷ ۰۳۶۷۲ ۶۲۷۳ ۷۳۷۳ 

پایان ناپزیر(ی): ۰۳۸۲۸ ۰۳۹۰۸ ۴۲۰۹ ۰۴۵۸۷ ۶۲۴۵ ۰۷۲۱۹ ۸۶۴۷ 

پایانه: ۲۰۶۵ 

پای بندی(ی): ۰۴۳۱۶ ۶۸۸۵ ۸۷۷۹ 

پایدار(ی): ۰۱۳۳۷ ۰۳۵۷۰ ۰۳۸۱۳ ۳۹۲۲ ۰۴۲۰۹ ۰۴۲۵۲ ۴۲۶۶ ۰۴۴۴۳ ۰۴۶۹۶ ۰۴۶۵۹ ۰۴۸۲۰ 
۳ ۸ ۶ ۴ ۷ ۳۱ ۴/۶ ۸۷۲۵ ۷۶۶۰ ۷۹۹۹ ۰۸۵۴۷ ۰۸۳۲۵ ۸۶۳۲ 

پایدار ماندن: ۷۶۱ 

۸٩۳۵ ۰۷۸۸۳ ۰۳۰۵۴ پایگانی:‎ 

۰۲۰۶۳ ۰۲۵۸۹ ۰۲۵۸۲ ۰۲۵۷۹ ۰۲۵۷۶ ۰۲۴۷۱ ۰۲۴۶۲ ۰۲۴۶۰ ۰۱۹۹۲ ۰۱۲٩۹ ۰۱۲۸ پایگاه:‎ 
۰۵۰۹۰۱ ۰۴۷۲۱ ۰۸۳۹۵۳ ۰۳۹۴۲ ۰۳۶۷۲ ۳۴۱۲ ۳۳۹۳۲ ۰۳۳۸۵ ۰۳۳۵۴ ۰۳۳۵۲ ۳ ۴ 
۰۷۵۶۷ ۰۷۳۹۳ ۰۷۳۴۲ ۰۷۱۳۶ ۷۱۱۴ ۶۹۸۱ ۶۶۸۵ ۶۶۸۳ ۶۴۷۱ ۶۴۵۰۱ ۶۳۵۵ ۸ 
"+  ( ( ( (۳5 (۲5 ۷ ۱ ۳۲ 

پایمردی: 

۱- پایداری 
۲- پشتکار: ۰۳۷۶۶ ۰۵۷۳۱۰۵۰۳۱ ۶۴۹۵ 


۳ میانجیگری 
پایندان(ی): ۱۷۹ ۲ ۳ ۴ 
پاینده: ۴ ۸۷۶۵۵ 
پایه: ۰۱۱ ۵۲۴۰ 
باییدن: ۰۱۸۸۴ ۰۲۰۲۵ ۰۳۹۸۹ ۰۴۲۴۷ ۰۳۷۱۴ ۰۵۶۴۰ ۰۵۸۹۶ ۴۳۵۳ ۶۳۲۵ 


1 


پاییز: ۰۵۸۴۱ ۸۶۶۳ 


34 


پتیار: ۰۷۴۳۴ ۷۸۲۱ 
پختگی: ۶۰ ۴۰۲ ۴۰۳ ۵۲ ۵۴ ۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۰۷۴۰ ۰۱۵۲۱ ۱۵۲۴ ۰۲۲۰۰ ۰۲۹۳۹ 
۹ ۱۷۱۱۱۱۹ 
پدافند: ۰۲۶۷۴ ۴۳۷۲ 
پدر: ۸۱۱۳۳ ۱۳۰۱ ۸۱۵۲۷ ۲۰۱۹۲ ۲۲۱۴ ۲۸۴۸ ۲۸۹۱ ۰۳۵۸۱ ۰۴۱۷۲ ۰۴۳۲۲ ۴۷۷۰ 
۳ ۶۳۳۴ ۶۴۵۲ ۱۷۰۰۰ ۵۷۱۵۷ ۸۹۷۲ ۸۰۴۵ ۸۰۴۷ ۸۱۲۲۷ ۸۵۲۶ ۸۶۴۶ ۸۶۸۰ 
۷۱ ۸ ۰۸۹۳۶ ۰۸۹۴۰ ۸۹۴۸ ۸۹۵ ۱۱۶ 5۱۱۷ ۵۰۱۲ ۹۰۱۳۴ 
پدرکشته: ۰۴۳۲۶ ۷۸۵۶ 
پدرمرده: ۰۲۰۹۲ ۰۴۰۱۱ ۵۴۹۹ 
پدرود: ۵۸۸ 
پدرود (گفتن» کردن): ۰۷۹۷۳ ۰۸۷۵۲ ٩۰۵۹‏ 
پدری: ۴۳۴۸ 
پدیدآوردن: ۶۱۵۰ 
پذیر ایی: و ی ۵۱ ۱۵ 
پذیرش: ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۱۴۳۱ ۱۵۰۵ ۱۶۳۴ ۲۲۸۳ ۰۲۵۴۲ ۰۲۹۸۲ ۰۳۷۶۸ ۰۳۸۹۹ ۰۴۱۰۹ 
۸ ۰۴۱۸۳ ۰۴۲۱۷ ۴۶۳۸ ۴۷۱۸ ۰۴۷۳۲ ۵۷۹۵ 
پذیرفتار(ی): ۰۱۸۳۸ ۰۲۴۳۰ ۰۳۸۱۱ ۰۳۸۹۹ ۰۳۹۵۴ ۰۴۵۰۳ ۵۴۲۵ ۰۵۵۴۵ ۰۵۵۴۷ ۰۷۰۱۹۷ 
۳۲( / ۵ ۱-۳۱۰۵( 
پذیرفتن: ۰۳۸۳۳ ۰۳۹۰۰ ۰۴۸۰۹ ۰۵۶۲۸ ۰۵۸۰۳۰۵۷۹۵ ۶۲۲۸ ۷۲۹۲ ۷۹۷۹ ۸۰۴۳ ۸۵۶۰ 
۲۱ ۲ +1" 
پراکندگی: ۰۱۰۸۸ ۷۱۴۹ 
پراکندن: 
۱- چون راز یا آگاهی را: ۰۲۸۳ ۰۸۱۷ ۰۱۷۰۲ ۰۱۸۶۵ ۲۲۰۱۹ ۲۶۹۷ 
۲- چون پول و داراک یا زمان را: ۰۳۴۱۵ ۰۳۷۹۰ ۰۴۴۰۱ ۰۵۰۶۴ ۸۵۸۵۵ ۶۵۶۳ 
۳- نیز نگاه ولخرجی: ۸۴۲۹ 
پرت شدن: ۶۹۰۴ 
پرچانگی: نگاه پرگویی 
پرحرفی: نگاه پرگویی 
پرخوار(ی): نگاه پرخور(ی) 
پرخور(ی): ۰۶ ۰۷ ۰۸ ٩‏ ۰۱۲۳۵ ۰۱۳۹۲ ۰۱۵۶۸ ۰۲۰۳۳ ۰۲۱۵۷ ۰۲۳۷۷ ۰۲۴۷۷ ۰۲۴۹۲ ۰۲۹۵۴ 
۰ 6( ۰۴۱۷۷ ۰۴۴۰۵ ۰۴۶۱۴ ۰۵۱۸۷ ۰۷۶۱۱ ۸۰۹۱ ۰۸۰۱۷۱ ۰۸۳۹۲ ۵۸۱۳۹۸ ۸۴۹۷ 
۹۳۲ 
پرداختن (چون بکاری): ۰۱۵۷۶ ۰۴۶۵۵ ۴۶۶۰ ۰۴۶۶۴ ۰۴۹۲۳ ۶۶۶۲ ۶۹۰۹ 90012 و1 
پرده: ۰۵۲۷۷ ۰۵۳۸۲ ۷۹۱۳ 
پرده پوشی: ۰۴۳۳۰ ۴۳۸۱ 
پرده در(ی): ۰۱۱۴ ۰۳۰۷۱ ۰۳۱۵۵ ۰۴۸۳۲ ۵۱۳۵ 
پررو: ۰۵۶ ۰۴۸۳۸ ۶۵۹۰ 
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پررو(بی): ۵۴۶ ۲ ۰۴۳۸۵ ۰۵۸۷۷ ۶۴۱۳ 

پرستار: ۳۲۰۶ 

پرستاری: ۴۲۷۵ 

پرستش: ۶۳۸ 

پرسش: ۰۶۱۲ ۰۶۱۳ ۰۲۸۲۶ ۰۳۷۵۵ ۰۳۹۸۳ ۰۴۳۳۱ ۰۴۷۵۲ ۰۳۷۵۲ ۰۸۰۲۸ ۰۸۴۹۱ ۰۸۵۲۶ 
۸۰۳۱ 

پرسمان: ۳۱۳۵۳ 

پرسنده: ۳۳۰۰ 

پرسه زدن: ۰۷۲۲۳ ۷۲۲۴ 

پرسیدن: نیز نگاه پرسش: ۰۵۳۵۴ ۶۰۴۲ 

پرکار: ۰۳۸۳۵ ۷۲۵۲ 

۰۴۲۲۸ ۰۴۲۰۴ ۰۲۷۱۳ ۰۲۲۲۰ ۰۲۷۳۲ ۰۲۴۳۹۷ ۰۲۱۶۴ ۰۸۴۰ ۰۸۲۴ ۸۱۲ تا‎ ٩ پرگو(یی):‎ 
٩1+ ۵۵ 5 (۲ (۲ ( (۲ ۳ ۱ ۴ 

پرمایه: ۱۶:۷۰ 

پرمایگی: ۴۳۰۳ 

پرمایه(گان): ۰۳۸۱۲ ۴۲۱۹ 

پرمدعا: نگاه (۱)- پرگو. (۲)- برمنش 

پرمغز: ۸۲۳ 

پروا (کردن): ۹( ۵( ( ۵ ( *۰«۰-+(/,( (ط( ضظة« ۰ ۱ ( ( ۶ ۵+" 

پروردن: ۰۳۶۶۶ ۰۵۳۷۱ ۰۶۴۵۱۶ ۰۵۹۵۵ ۰۸۱۳۴ ۸۲۲۶ 

پرورده(گی): ۰ ۱ ( ( ۱۶۹۶/۶۵ 

پرورش: ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ ۰۱۱۱۷ ۰۱۴۸۷ ۰۲۹۲۸ ۰۲۹۵۱ ۰۳۰۲۳ ۰۳۲۴۴ ۰۳۳۷۳ ۰۳۳۸۰ 
۱ "| ِ۰+ص*۰/ ",ام خ ۰۶۰۶ ۴ ۱ ۶ ۱/۱۱۴۰ ۱ ۹/۴( ۷ ۱۳+ 
۵«ث«آپصط«ذغ صىآ« ۹ ۱صس(«غ آحغذپآپ۱ط۱ط(۱ ط (/(۷ ۱۷۱( ( ۱( ۷ / ۱( 6 ۱ ۱ ۵ ۸۷۲ ۲ ۸٩‏ 

پرورنده: ۱۶۰۳۶ 

پرهیختن: نیز نگاه (۱)- پرهیز. (۲)- دوری جستن: ۵( ۸۵ ۴-۳( 

پر هیز: نیز نگاه دوری جستن: ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۱۰۶۴ ۰۱۰۶۵ ۰۱۰۶۶ ۰1۱۰٩‏ ۰۱۱۸۱ 
۰۴( ۱( ۷۱ ۱( ۳( 6( ۵ ۵ 2+ 
۰۱۵۹٩ ۲ ۲ ۷‏ ۱۶۰۴ ۱۶۰۶ ۰۱۶۱۰ ۰۱۶۲۰ ۰۱۶۳۱ ۰۱۶۳۲۴ ۰۱۸۰۴ 
۰۱٩۹۳۲۳ ۰۱٩۹۳۲ ۰۱٩۳۱ ۰۱٩۹۲۲ ۰۱٩۲۲ ۱۵ 5 ۲ ۵‏ ۰۲۰۳۳ 
۵( ۲ ۱۷۱ ۱ ۷ ۲ ۱ ۷ ۵ ۷ ۲ "۰ 
»۳(ح(ِ(پح«(۰(۵+(۰۱+چ+آ(چحچ«(چط(ظ( !۳۱۷( ۳۱( ( ۱ ۱ ۱ ۱ ۴( ۵ ۲ 
۷ ۲ ۲ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۶۱ ۰۲۵۶۴ ۰۲۵۸۵ ۰۲۵۸۶ ۰۲۵۹۸ ۰۲۶۰۴ ۰۲۶۲۶ 
۰۰۰۶۴ ۰۰(«+پىپ«چ«ذغ«صط«ث»«ة(چ/(چ۱۷(۱ ( /ظ !/۱ ۱( ۷ ۱( ۷ ۱ ۱ ۱ ۱( ۱ ۱( ۷ ۱/۱/۱۱ ۷۱/۱۷۳ 2۳۳+ 
۷( 6 5 ۵ ۳ 
۰ ۱( 6 ۵ 6 ۲ ۲ ۰ 
6۸( ۵ ۲ ۲۰ ۰ "۰+«ص«-«۰+(چحچ طآصثذپچص«غآصىص«صپ«چ «صپآپ«,«ص۱«۱/( ,۱۷/۱( ۱ 5 ۰۳۲ 
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۱(«۰«۷(پصپ+(پ«طغ ى (!«(« ظ ۱( ۱۱ ان ۱( ۷۱ ۱ ۵ ص۳۱« «صذث«پ+چ«چح(+چپ+(۱«طغ( ظ !(۱ ۱( ۱۷۳۱۷۱ ۷۳۱/۱ ۱ ۳۱( ۳ "۰۳ 
«چ(«۱۷(۱(/۹ ۱ ۱ ۱( ۷۳ ۰ ۱۷ «پصپچ«غصذ«(۱ ۱ («ح+(چ«+(«ط( ظ / ۱ ۱۹ +«چ«پ«طغ(صضحظ(چ/ (چ۱(چحچ۹(ط / ظ ۷ ۷۳ خ ۷۱/۱ ۷۷ ۲ ۳ ۷ ۷ / ۱۳۱ ۱۷ ۳۳۱۱+ 
۱(۰۴+(چپچ«ط(ح/«+(چ۹«+چ+(چ«+(چطغ(حظ(چط+,(/چ۷(چ۷(طظ / !۱ ۷۱۳۱۹ ان( ۵ ,۰ ۰ ۰+!۰|«ص«»«(۱(صچط۹+(چح+آ(چط/(ظ/(۷(۷(/۹/(/۱۷ (/( ۱( ۱ !۱ ۱۷۱۷ ۳ ۷+ 
۰۴( (۷( ( ۷۱ ۱ ۷۱ ۷ ۱۳( ۷ ۵ ۲۱۰۳۲«-۰ ۰« «۰«+«پ«۰+/صس"غصچپآپچم /ص ۱ /۱م ۱ ۱( (ظ ۷۱ ۷۷ 5 ۱۷ ۷( ۶ 
۱۰۷(+ح+چپ«غ« ص۷۱ ,۱ /آچپ۱( آص / ۷ ۷ ۱۱۲ /ک۷ (ظ ۱ 5  (‏ ۳ ۳ 
۳۹۹۲ ۱ ۱ ۱ 0 5( ۳( ۱ ۴ ۱ ( ۳ ۷۳۶ 
۲ ۵ ۴۰ ۰ ۴۶۰ ِ۳/۹"/ ۱ ۱ ۵ ۱۴۴( / / ۱۳ ۹۷/۱ ۷۳/۷ ۴۹+ 
۰۰( -+۰«۰«۰«(۰(۰۱«+(چ(۰پصچ«+«ص"طغ(غ(ظ(/(حغ ,۱( ۷۱ ۱( ۱( ۳( ۱( ۱( ۲( ۰۵۵۷ 
پ«۳۲ ۰۱ ۱ ۱( ۵ ۳ ۳ ۴ ۶" ۰"*+*+/۴۴"ص ,۷" ۷۲ ,۴۶ "۱,۰۱ ,۱۱( 2 
«۳۲چپ"«,«چ« پم / / ۱/۱ ظ ظ ‏ ۷ ۱ ۹۴ 6 ۸۵ 6 + 
۷(/۷۳/۷(۷(۷/۷(۷(۷۸(۸/ ۰۷۰۷/۷/6۵ |۰|«"«۰.,۰<*,(۲پصمغ«غ«+«آ۷پ+۱//۱۷ج/۹چپم حغا«۱+۰/+۱/(چ/۱۷۹/ /۱(۱/(/۱۹ (۱۷/ / ۱۸( ( ۷ ۱۷/۱ ۱ 6 5 2+ 
۷,۹۶۴ 6( ۷ ۷ ۹ ۱( 6 ۱( 6 ( ( ۲ + 
۰ 0+۱۲ادصراصپ«پغپغىپ۱(۰پچذ«ذحصپآپچم(/ ۱۱/۱۱1۱۷۷۱۷ ۳ ۷۷۱ ۴ ۱( 6( ۷( + 
۰(!۱<۰:«.(۱(۷«غ«"ص/۱" ۹۹ج"( /غ(ظ ة ۹(  (  /‏ 6 6( ۷/۱( /( 6 ۸۷۵/۸ ۰۸۷۰ 
۷,۸ ( ۱( ۱( ۷ 6( ۲( ۵( ((ظ ( 5( 6 + 
٩ ۶ (  / ۲ ۵ ۹‏ 

پر هیزکار(ی): ۰۳۱۸ ۰۱۱۳۶ ۰۱۷۷۵ ۰۲۶۶۲ ۰۳۹۰۶۴ ۰۵۲۰۸ ۰۵۸۹۸ ۰۶۹۳۳ ۰۷۳۲۸ ۰۷۳۴۵ 

۸۱۰۶ 

۸٩۵۴ ۰۷۱۸۴ ۰۶۹۴۷ ۶۲۷۹ ۰۵۴۵۵ ۰۵۲۴۲ ۰۵2۰۶۶ ۰۳۹۶۱ ۰۳۴۳۳۶ ۴۳۲۷ پریشان(ی):‎ 

پزشک: ۰۱۹۵۰ ۰۲۹۴۸ ۰۳۲۰۶ ۰۳۲۹۹ ۰۳۴۳۲۷ ۰۳۴۳۹۱ ۰۳۹۴۱ ۰۴۳۱۱۴ ۰۴۳۷۱۷ ۰۴۸۷۷ ۰۵۰۳۹ 
۸ ۴ ۴۱۶ص (ظغ(//۹/(چ//(ط ط(ظط( ظة( ظط ( / ۱/۹ 6 5( ۲6 ۲ ۳ (٩‏ 

۸٩۹۴۵ پزشکی:‎ 

۸٩۴۶ پژمرده(گی):‎ 

پژوهش: ۲۵۲۳ 

پژهان (بردن): ۶۲۰۳۴ ۷۲۹۹ 

پس: نیز نگاه پس از: ۱۳۰ 

پساب: ۱۵۰ 

پسادست: ۰۲۵۱۳ ۰۳۷۹۹ ۰۶۲۱۵ ۰۷۵۰۱ ۰۷۵۲۲ ۰۷۵۲۳ ۸۱۰۶ 

پس از : نیز نگاه پس: ۰۸۴۴۵ ۸۶۶۳ 

پس انداز: ۰۷۶۲ ۰۷۶۳ ۰۱۵۴۳ ۰۳۴۸۱ ۰۳۵۷۶ ۰۴۳۳۹۳ ۰۴۹۳۴ ۰۵۹۳۵ ۰۷۶۶۱ ۰۷۸۷۸ ۰۸۳۵۵ 
۷/۷ ۸ ۸۵۳+ 

پست: نیز نگاه خوار: ۵ ۱۱(«چ«(/۹چص۴۹(چح ط «آح/آط(ظ ۹(ط ( ۱ ۷ ۵ ۱ ۲( ۲ -- 

پستا: ۰۴۷۲ ۰۳۷۳ ۰۴۷۴ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۳۳ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۳۸ ۰۲۳۶۱ ۰۲۴۲۴ ۰۲۷۴۳۰ ۰۳۷۲۰ 
۹( (حآ۷(ط /۵ ۱۰۴ ۱( ۱( ۴ +1" 

پستی: ۰۱۲۷ ۶۰۵ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۳۱ ۰۱۶۰۹ ۴۴۵۶ 

پس دادن: ۰۶۳۲۹ ۰۷۵۹۳ ۷۶۶۵ 

پسر: ۰۲۸۹۱ ۰۸۵۸۵ ۰۸۶۸۰ ۰۸۷۵۴ ۰۸۹۳۶ ۸۹۵۰ 
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پسرفت: ۰۴۲۹۳ ۰۴۲۹۷ ۶۰۲۵ ۶۳۵۴ ۵۷۶۴۷ ۷۷۴۶ 


پسروی: ۸۳۶۸ 

پس زدن: نگاه وازدن 

پس کرفتن: 29۳۹۲ 

پس ماندن: ۳۶۹۶ ۸۲۳۳ 

پس ماندگی: ۴۳۵۰ 

پس مانده: ۷۵۹۲ 

پسندیدن: ۰۴۱۴۳ ۰۵۲۹۱ ۵۸۰۶ ۶۸۷۹ ۰۷۲۱۴ ۰۷۳۲۴ ۰۷۵۸۵ ۰۷۶۵۵ ۰۷۶۷۰ ۸۸۲۱ 

پسندیده: ۰۱۹۲۵ ۰۵۰۸۴ ۰۵۶۲۷ ۰۵۷۹۲ ۰۶۰۴۵ ۰۶۰۵۰ ۶۱۲۴ ۷۶۴۴ 

پسینیان: ۷۱۵۷ 

پشت: ۷۰۳۴۸ 

پشت سر : ۳۰۵ 

پشتکار: ۰۳۲۸۱ ۸۷۰۴ 

پشتگرمی: ۰«۰(۰۲+«چآپ۷۱/"(«۰(+۱(۱+۱صچ!ذ(«ط(ضظة(۱۹چ(پچ(!۱چ /۰+۱۹+چ+(پصچآ«چط(/۷۱«,+/۱,+۱۷(۱((۱۷ (ظ ۱/۷( ۱۷ ۷ ۱۷۱۱۱۷۱۷۳ ۱/۱۳۴( پىپآچظ‌ / « ۱۰۳۰ مغ« (صض ظى_«( « ,۳ ۱۴۳ "2۳ 
۹»ٍ_«پ«پ«ث«آصپچپچغآپأآپ۱/۷۹/ ۷۷۱۷۱۷ ۷۷۲ ۳۱ ۱ ۳۱ ۱ ۱ ۳۳ ا ۲ ۳ تظ ۰ ۴ ۷۷ ۵ ۱ ۷( /(ظ ۱۷۱( /( 6 ۷ ۴+ 
ب«۳ ۳ ۳ ۹ ۳( ۶ ۲ 6 + 
۱ 

پشتوانه: ۰۵۵۱۸۰۱۰۸۶ ۶۷۰۹ 

پشتیبان: ۰۳۱۳۴ ۰۳۱۵ ۰۲۲۲۲ ۰۴۳۵۲ ۶۳۴۶ 

پشتیبانی: ۹۹۲ ۵۱۷۱ 

پشیمان(ی): ۰۳۴۳۳ ۰۴۳۵ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۱۱ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۸۰ ۰۱۸۲۲ ۰۱۸۲۳ 
«چ۰«"«+چ(«چح( ص۱۰( ۱۹/۱ ۱( ۵ ۱( ۱ ۰+۰«( (چآآحصچآپصذغ«صىذچ« «/«(۱/(چ«!«پص«آ« غ «ص۱ ۳ ۵ ۳ ۱( /( ۱ ۱ ۲۳+( 
۷ ۱ ۱ ۱ صظ۶پچ«ص« «"«+«|۱« «"«پ۰۱-+۹/+۱+۹چ ط(طغ( ظ( ۱۷ ۱( ۱ ۴ ۲ ۱( ۱۴ ٩۱-۱‏ 

پلید(ی): ۷۲( ۵ 2-۷ 

پناه: ۵( 

پناهنده: ۳۳۴۷۳ 

پناهیدن: ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۹۴ ۰۱۵۲۳ ۰۵۴۲۱ ۷۱۳۴ 

۰۳۸۵۸ ۰۳۴۶۷۱ ۳۶۵۶ ۰۳۳۱۵ ۰۲۳۰۳ ۰۲۲۹۷ ۰۱۷۲۵ ۰۱۶۳۹ ۰۱۵۱۲۰ ۰۱۰۶۳ ۰۳۰۰ ۰۳۹۹ پند:‎ 
۶ ۱ ۵۱۹۹/۹۹ (۵ ۵ (۴ ۷  ( ۱ ۱ 
۷۰ ۴۴ 

پندآموزی: ۱۹۷+« «ص۹ ۹+« «(حثح«+«حچذآ«چطغ(ثظ/(!(۱/ ,(۱۷(/ ۱ ۱۷۷/۷ ۷ ۷( 6 ( ( ( 5 ۵ ۸۹ 

پندار: ۰۱۳۹۸ ۰۲۴۹۱ ۰۳۷۵۲ ۰۴۳۳۲۹ ۰۵۲۳۵ ۰۵۸۰۵ ۰۸۰۰۳ ۸۸۰۴ 

٩۰۴۴ ۰۸۷۴۵ ۰۶۱۳۸ ۰۳۲۷۵ ۰۱۷۲۴ ۰۱۱۳۱ پندارین:‎ 

پنداشت: ۶۶۳۳ 

پنداشتن: ۰۶۲۲۳ ۰۷۴۳۹۸ ۰۷۷۱۳ ۸۳۶۴ 

پند دادن: ۰۵۲۸۳ ۰۵۹۵۴ ۰۷۳۹۲ ۰۷۴۹۶ ۰۷۸۰۷ ۰۷۹۸۵ ۰۸۳۳۵ ۰۸۴۵۷ ۸۹۵۹ 

پند دهنده: نیز نگاه ۱- پندگوء ۲- پندآموز. ۱۰۶۳ 
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پند گرفتن: ۰۱۱۳۵ ۰۷۳۱۱ ۰۷۳۷۸ ۰۸۱۸۷ ۸۵۱۷ 

٩۰۰۳ ۰۸۹۵۹ ۰۸۶۱۵ پندگو(یی):‎ 

پند ناپذیر: ۷۰۹۳ 

پنهان: نیز نگاه نهفته. ۰۸۳۶ ۰۱۳۴۶ ۰۱۹۷۴ ۰۲۲۹۵ ۰۵۲۴۳ ۵۳۸۲ ۵۷۹۰ ۶۲۲۶ ۶۲۶۵ ۰۷۰۵۷ 
۴ ۸۳۱۳ ۸۷۸۶ 

۷۸۵۵ ۶۸۷۴ ۶۲۶۵ ۰۵۰۲۵ ۴۸۰۴ ۰۴۶۸۵ ۴۳۸۲ ۰۴۱۷۶ ۰۴۰۹۶ ۰۲۲۹۵ ٩۳۴ پنهانکار(ی):‎ 

پنهان کردن: نگاه پنهانیدن 

پنهانیدن: ۵۰۶ ۵۰۷ ۰۸۳۹ ۰۱۳۱۵ ۰۳۰۲۹ ۰۴۹۴۷ ۰۵۶ ۶۱۱۳ ۶۶۸۵ ۶۶۸۶ ۶۸۰۲ 
۶ ۰۷۳۴۷ ۷۷۹۵ ۸۳۶۸ ۰۸۳۷۶ ۸۵۰۶ 

پنیر: ۳۹۶۹ 

۰۱۸۷۰ ۰۱۳۲۳ ۰۱۱۳۱ ۰۴۶ ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۱ ۰۴۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۲۴ ۰۳۳ پوچ:‎ 
۸۳۷۱ ۰۷۱۸۲ ۶۷۶۲ ۶۳۵۵ ۰۴۷۸۴ ۴۳۶۱ ۲٩٩ ۵ ۹ 

پوچی: ۶۰۷ ۳۵۸۷ ۸۳۷۱ 

پوزش: ۰۹۵۷ ۰۱۸۲۵ ۰۲۷۰۱ ۲۹۸۲ ۳۷۸۱ ۸۳۷۹ ۸۳۸۰ 

۷۸۳۵ ۰۷۱۱۷ ۰۵۲۹۸ ۰۲۷۶۶ ۰۲۴۳۵ ۰۱۶۸۴ ۰۱۱۶۳ ۰٩۲۶ پوشاک:‎ 

پوشاندن: ۰۱۹۷۷ ۰۲۵۴۱ ۰۷۳۴۷ ۷۴۰۱ 

پوشش: ۰۴۶۴۵ ۰۴۸۸۴ ۰۵۲۷۷ ۵۳۸۲ 

پوشیدگی: نیز نگاه پوشیده: ۰۱۷۲۷ ۰۵۲۷۷ ۰۷۳۲۸ ۰۷۹۱۳ ۸۴۳۷ ۸۴۶۹ 

پوشیدن: ۰۲۰۲۶ ۰۵۰۲۵ ۷۷۹۵ 

پوشیده: نیز نگاه پوشیدگی: ۰۱۳۷۱ ۰۱۹۷۲ ۰۲۱۱۶ ۰۳۰۷۷ ۰۳۸۲۴ ۰۴۲۵۷ ۰۴۲۸۰ ۰۴۸۱۰ ۰۴۸۶۵ 
۷ ۰۵۳۸۲ ۶۴۸۳ ۰۷۳۰۷ ۰۷۴۹۴ ۸۲۱۳ ۸۴۶۹ ۸۵۵۶ 

پول: ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۴۸ ۰۳۸۷ ۰۲۷۶۱ ۰۲۲۸۹ ۰۴۳۹۷ ۴۲۹۸ ۰۴۴۰۰ ۴۴۰۱ ۰۵۵۲۰ 
۱ ۸۵۱۶ ۰۵۹۱۷ ۰۵۹۲۳ ۰۵۹۲۴ ۰۵۹۳۰ ۰۵۹۳۱ ۰۵۹۳۵ ۵۹۳۶ ۰۵۹۳۸ ۵۹۹۷ .ی 
۶۷۰۴/۸ ۰۷۱۹۰ ۷۴۰۴ ۷۶۴۸ ۷۷۰۵ ۷۷۴۵ ۵۸۰۵ ۷۸۴۰ ۰۷۸۷۵ ۷۹۳۶ ۸۰۳۶ 
۹ 6 6 6 ۳۰۸۴۶۵ ۰۸۶۱۸ ۰۸۶۷۰ ۰۸۷۹۲ ۸۸۹۱ ۰۸۹۲۷ ۰۸۹۶۰ ۹۰۱۳ 
٩۰۶۷ ۳‏ 

پول پرست(ی): ۹ ۹ 

پول دادن: ۰( ."۶ 

پولدار: ۰۴۸۰۰ ۰۵۵۱۸ ۵۹۳۴ ۶۹۶۹ 

پول دوست(ی): ۰۳۰۷۲۶ ۰۴۳۸۹ ۰۵۹۳۴ ۰۸۰۴۰ ۸۳۶۷ 

پهلو: ۷۳۹۹۰ 

پهلوانی: ۴۶۴۳ 

پهناور: ۷۸۴۶ 

پیاپی: ۰۲۷۵۱ ۰۳۵۸۸ ۰۳۵۹۹ ۰۳۶۱۴ ۰۴۴۸۵ ۰۵۰۴۷ ۶۰۳۹ ۶۴۱۱ ۷۶۶۶ ۰۷۶۶۷ ۰۷۷۲۰ 

۷۹۹۸ 

۸٩۶۲ ۶۱۸۴ پیاده:‎ 

پیام: نیز نگاه 
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۱- مینی (06601082()۳0۵101): ۰۱۲۴۹ ۰۱۷۲۶ ۰۲۹۳۱ ۳۲۹۸ 
۲- پیک: ۰۶۳۸۵ ۶۸۸۱ 

پیام آور: ۶۸۸۱ ۷۰۲۴ 

پیام آوردن یا دادن: ۶۸۸۱ ۷۰۲۳ 

پیامبر: ۰۳۲۹۸ ۰۳۸۰۸ ۸۵۱۸ 

پیامد: ۰۳۲ ۰۱۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۶۸۰ ۰۶۸۱ ۶۸۲ تا ۰۷۳۹ ۰۷۴۳ ۰۸۹۹ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۵۴ ۰۱۳۸۶ ۰۱۴۶۵ 
۷ ۰ گچما۳۱۰+« «صىچ«اصپچص+,+۱ ۱ (۱ ۵ ۱پص+۱(ط۱ ( ( ( ۱۷/9 ( 5(  (((  (‏ 5 ( 4( ۲ ۲ ۱۳ ۳۲ 
پ«۰(«۰«پ«طغ«پص«"«+,+«(حذ,آچ+(چ«+«چحغ(غذط«(۷چ,(/(۷/ ۷/6/۰۷( ۱۷۱۷( ۷ /(/ 6( 6( 56 6 ۷ ۲ ۵ ۰*۰« +->۰+«حچآ(چضذ+(ط(/(/ط(/(۷/۷/۷/ /6/ ۷ 2۳۳ 
چم( ۱ ۱۷ ۱ ۷ ۱ ۱ ۱ ۳ 6 5 6 ۲ ۲ ۳۸۴ ۰۳۴۷/۵ ۰۳۴۸۴ ۰۳۲۴۹۶ 
۲ ۵" -۰"+-+صپ«آ("چطغصضغث«!«ظط(/, / (ن/ ۱/۱ /(۷(ن (ظ ۳( ۴( ۵ ۶ -"۱/+/ ۷/۱۴ ۱( ۷ ۵ ۰۰+ 
",۱,۹ ۱/۱۱ ۱ ۱ 6( ۳ ۱ ۱ ۶۲ 2-۳۰۶۶ 
۵۰( ۱ ۱ ۱ 0( +1 

پی بردن: ۳۶۲۳ ۴۶۴۶ 

پیدا شدن: ۰۵۹۶۱ ۸٩۹۰۷‏ 

پیدا کردن: ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

پیر(ی): ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۹۵ ۰۵۱۱ ۰۵۱۲ ۰۵۱۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۵ ۰۵۱۶ ۰۶۰۶ 
۳« ۴۳۵«(‌:(/ظ ۵۳ :۰,۸ .۸۷ ۴۵۴۶ ۰۶۵۷ ۰۱۲۵۰ ۰۱۵۲۱ ۰۱۶۰۷ ۰۱۸۲۶ ۰۱۹۴۳ ۰۱۹۱۷۸ ۰۲۰۰۱ ۰۲۱۳۰ 
«۳۲چ( ( ۷(۱  (‏ ۱ ۱( ۵( ۵ ۷( ۳ ۱ ۷( ۳ 6 ۳ ۷ ۳۲ 
۵ ۸ ۰۳۸۷ ۰۴۲۱۷۷ ۰۴۲۹۴ ۰۴۴۱۹ ۰۴۴۲۰ ۰۴۳۴۹۱ ۰۴۵۲۰ ۴۶۹۳ ۰۴۱۷۵۷ ۰۴۷۶۱ 
»,پچ ۵ ۱۱ ص۱۵ ۹ ۵ ۵ ۰ ۰۵۵۵ ۰۵۹۷۸ ۰۵٩۹۷۹‏ ۶۳۳۷ 
ح۸»پ۰,(چپ+«ص«غ«صأ«"«(«۰(«ط«۰«ص«(«ظ(«صل۱ظ((۱ ۱( ۷ 6 6 ۳ 5 6 + 
۸۰۶ ۵۲ ۲۷۲۵ ۲ .۰« "-"«۰«۰"«پآصىپ«!پغچآ۱پ«مغ"آچ«مغ | ۱ ۱۷/ا۱۱" / ۱ ۱۷۱( ( ( ۷۱6/۷۱۲( ۷۷( 6 ۲ ۲( 
۱ ۲ ۸۵۵ ۰۸۵۸۴ ۸۶۲۱ ۰۸۱۷۶۴۲ ۰۸۷۸۶ ۰۸۸۵۴ ۵۸۸۸۸ ۸4۲۸ ۸۹۶۶ ۰۸۹۶۷ 
۸ ۲ 6 7+۵( 

پیرامون: ۰۲۹۱۵ ۲۹۱۶ 

پیر ایش: ۰۴۰۸ ۴۰۹ 

پیرزال: نگاه پیرزن 

٩۰۳۶ ۰۸۰۰۶ ۰۸۰۰۵ ۰۷۸۹۹ ۰۷۶۳۹ ۰۱۵۲۳ ۰۱۴۹۶ پیرزن:‎ 

پیر شدن: ۷۷۱۵ 

پیرو(ی): ۰۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳۲ ۵۵۴ ۰۱۳۱۳ ۰۱۳۰۷ ۰۱۷۷۹ ۰۱۹۰۷ ۰۱۹۷۹ ۰۲۷۳۹ ۰۲۸۲۵ ۰۲۰۰۱ 
۷۸(.«.+«۰«ص« «"«رچپچآچغ(حق غ(۱۷/۱۷ (/۷( /( 6 ۱۷ ۱( ۳ 6 5 ۲ ۵۲ ۰۵۸۸۲ ۶۰۵۲ 
۵( ۰۶۰۰« ۰۳(#,(۰+۲۱(۳۱« «"۰+(۱+,+ص«+(«غ(ثضىظ(!«+(ح+(پىچآ«<۰!(ظ(۷/ظ(۱۷ (۰(«۱(۱۷پ«غ«(۱/(/۱«+(چآ+۹پچغ(غ/!۱۷/۷/ /(/ 6/۷ ۷۹ ۱ ۲ ۷( 6 2( 
۸۹( ۸ ۰۳۵« «۰«ص«» ۱۹ج"( ظ/(۱/ /۱(/ ( ۸۷۱۲( ۷ ۱۳ ۰ +1" 

پیرو...: نگاه (()- پس. (۲)- پس از... 

پیروز(ی): نیز نگاه کامیایی: ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۷۶ ۰۱1۱۹۴ ۰۱۳۵۲ ۰۱۴۴۹ ۰۱۴۳۹۴ ۰۲۰۰٩۹‏ ۰۲۳۲۲ 
4( ( ۱( ۱ »۹۱ا+صچ«صپچطغ(صط«"«, ۹ (چح-«چح+پ«طغ(صضىث«ث«(حط«(ح(چ(۷ط(ظ ۱( ۷ ۷۳۱ ظ ۷ ۷ ۱ ۱ ۲ ۲۱ ۱ ۲( 
۹»د۱۰پص«غپصپآپ«غ«غص« ,+۱ /چپآپچمغ/ ظ ۷۱ ۷ ۷۱ ار اصحصحأآپ«آ«غ«پچ«پ۱پچ«آپچطغىچ ۱ !۷ |۱۷« «صپآپ« «ص«۱۷/(«۱ ۹ ۱ ۱۳۱ ( ۱/۱ / ۱( / ۷ ( ( ۱ ۳6 ۲+ 
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۲۱ ۶ ۴ص ظ ‏ ۹ //(ن (ظ( ۳ ۳ ۷ // / صخ ۶ ۱۴/۶ ۱/۱۵ ۷ ۱ 6 56 6 ۵ ۴ 
۰۵۵۴۹٩ ۰۵۵۰۷ ۰۵۱۴۷ ۰۵۰۲ ۴۵‏ ۰۵۷۴۸ ۰۵۷۷۶ ۶۲۴۴ ۶۴۳۶۸ ۶۹۱۶ ۰۷۵۲۰ ۰۱۷۷۵۸ 
٩۰ ۵۵ ۵ ۲ ۲ ۳ 6 ( (۷‏ 

پیروزمند: نگاه پیروز 

پیش اگهی: ۰۸۶۵۴ ۰۸۶۵۷ ۸٩۹۶۴‏ 

پیشآمد: نگاه رویدار 

پیش افتاده: ۴۰۰۶ 

پیشانی: ۳۵۵۴ 

پیشبرد: ۰۵۹۰۰ ۷۴۵۶ 

پیش بین: ۰۲۳۵۰ ۰۳۴۳۸۷ ۰۳۴۸۸ ۰۳۴۹۰ ۳۵۱۲ 

پیش بینی: ۰۸۲۳۰ ۸۲۵۶ 

پیش بینی ناپذیر(ی): ۰۳۴۸۷ ۰۳۴۸۸ ۰۳۳۹۰ ۰۳۵۱۲ ۰۳۵۱۴ ۰۳۵۱۵ ۰۳۷۸۰ ۰۳۹۴۳ ۰۴۴۶۰ 
۲ ۰ ۲ ۷۱۹۹ ۰۷۶۰۴ ۲۶۳۶ ۵۲۸۱ ۶۰۲۴ ۶۲۰۳ ۰۶۲۷۲ ۴۶۳۸ 
۰/۰۹( ۱( 5 ۲( 

پیش بینی نشده: ۰۳۹۱۶ ۶۰۷۲ ۷۷۷۴ 

پیشداوری: ۰۳۸۷۷ ۴۶۷۲ 

پیشدستی: ۰۵۵۰۷ ۹۰.۳۵ 

پیشدستی کردن: ۸۵۰۷ 

پیشرفت: ۰۱۹۸ ۰۲۳۷۹ ۰۳۷۳۹ ۰۳۲۹۳ ۰۴۳۵۵۸ ۰۴۶۷۳ ۰۳۹۳۹ ۰۶۰۹۷ ۰۶۱۵۵ ۰۷۳۴۲ ۰۷۴۹۵ 

۸۳۳۳ 

پیشرو: ۰۴۳۴۳۳۴ ۰۶۰۵۳ ۰۷۴۸۹ ۰۷۷۸۷ ۸۵۹۷ 

پیشروی: ۸۲۳۳ 

پیشکش: ۰۱۶۶۴ ۰۳۱۲۷ ۰۳۶۱۵ ۰۳۳۱۹ ۰۴۳۵۳۶ ۰۷۰۸۵ ۷۶۲۴ 

پیشگیری: ۵( ۱ ۷( ۲ ۵( ۵ ۳ ۵ ۸۲۲ ۰۸۴۵۲ 
۴ ۵ ۸۸۵۴ 

پیش نبشته: نگاه پیش نوشته 

پیش نوشته: ۰۳۳۱۱ ۰۵۳۲۳ ۰۵۳۲۵ ۷۹۲۱ 

پیشنهاد: ۴۵۷۰ ۴۵۷۲ 

۸٩۹۸ ۰۸۳۳۱ ۰۶۷۲۳ ۶۳۸۴ ۰۳۶۸۸ ۰۱۹۷۹ پیشوا(یی):‎ 

پیشوای نماز ادینه: ۶۶۸۳ 

۰۷۴۵۳ ۰۵٩۱۰ ۰۵۱۱۵ ۰۳۷۵۴ ۰۴۳۳۰۴ ۰۴۳۳۰۴ ۰۳۱۳۵ ۳۶۸۰ ۰۳۶۴۱ ۰۹۳۷ ۴۰۷ ۰۳۸۸ پیشه:‎ 
"1+ ۳ (۲ ۱ ۷ (۴ 

پيشه ور: ۰۷۵۷۴ ۸۹۷۵ 

پیشی: ۴۸۲۶ 

پیشی جستن: نیز نگاه پیشدستی: ۸۵۰۷ 

پیشی گرفتن: ۸ ۲ ۵۵۰۷ ۶۸۴۴ 

پیشینه: ۰۶۶۹۲ ۰۶۷۸۰ ۰۷۱۱۵ ۷۷۷۵ 
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پیشینیان: ۰۷۱۵۷ ۸۶۴۴ 


پیغمبر(ی): ۸2۸ 

پیک: نیز نگاه پیام. ۰۳۳۵۱ ۶۳۸۵ 

پیکار: ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۷۴۰۰ 

پیگردی: ۱۳۱۲ 

پیگیر: ۲۶۵۵ ۴۸۶۱ 

۵٩۹۴۸ ۴۶۵۹ ۰۲۷۹۱ ۰۱۹۷۱ پیگیری:‎ 

پیمان: ۰۳۰۲ ۰۱۴۰۴ ۰۱۸۵۰ ۰۴۰۱۵ ۵۲۰۶ 

پیماندار: ۰۵۰۶۳ ۵۵۸۸ ۰۵۶۴۹ ۶۴۷۹ ۸۰۱۹ ۸۰۸۶ ۰۸۴۴۳ ۰۸۵۲۰ ۸۵۶۴ ۰۸۶۱۷ ۸۶۱۸ 

پیمانداری: ۰۳۰۲ ۰۱۲۵۲ ۰۱۵۱۷ ۰۱۹۱۶ ۰۱۹۷۰ ۰۲۶۵۱ ۰۲۶۵۴ ۳۶۶۹ ۳۷۸۹ ۰۴۱۰۲ ۰۵۲۰۶ 
۰ ۵۹۵۹ ۶۲۷۷ ۶۳۷۳ ۶۷۴۸ ۶۷۵۵ ۴۸۴ ۷۵۲۹ ۶۰۲ ۶۰۸ ۷۶۱۵ ۸۰۱۱۹ 
۸۴ ۳ ۳۵ ۰۸۵۶۴ ۰۸۶۱۷ ۸۶۱۸ 

پیمان شکن(ی): ۰۹۶ ۰۲۰۲۲ ۰۳۱۹۷ ۰۳۵۰۳ ۰۳۸۸۰ ۰۴۱۰۲ ۰۴۱۹۶ ۰۴۲۱۴ ۰۴۳۳۶ ۰۴۴۲۵ 
۴ ۵۵۸۸ ۶۳۹۹ ۰۷۱۱۹ ۸۷۶۰۱۴ ۷۷۲۸ ۷۹۵۵ ۸۴۴۳ ۸۵۳۰ ۸۵۶۴ ۰۸۶۱۷ ۸۶۱۸ 
۸1۹۷۷ 

پیمان گسل: نگاه پیمان شکن 

پیمانه: ۷۸۳۳ 

پیوستگی: ۱۱۰ 

۸٩۹۳۷ پیوستن:‎ 

پیوسته: ۰۵۱۸۲ ۰۵۸۲۵ ۰۵۹۸۱ ۸۴۷۴ ۰۸۵۵۸ ۰۸۸۸۲ ۸۸۸۲ 


پیوند: ۰۴۸۰۰ ۶۷۹۶ ۰۷۹۲۷ ۰۸۴۰۰ ۰۸۶۰۷ ۰۸۶۷۱ ۸۶۷۹ ۸۷۷۳ 


فك 


تاجر: نگاه بازرگان 

تاخت: ۸۷۵۸ 

تاراج: ۰۱۶۰۸ ۰۲۸۹۹ ۰۳۲۳۳ ۰۳۷۷۹ ۰۴۱۷۰ ۰۵۸۴۵ ۶۴۴۱ ۶۵۹۲ ۶۸۳۸ ۰۷۰۸۹ ۰۷۶۴۲ 
۵ ۸۱۷۸ 

تاراجگر: نیز نگاه تاراج: ۰۸۵۳۸ ٩۰۰۴‏ 

تاریخ: ۳۰۴ 

تاریکی. ۳ ۶۲۴۶ 

۸٩۸۸ ۸۹۴۶ ۰۴۴۸۵ تازه(گی):‎ 

تازه بدوران رسیده: نیز نگاه نوکیسه: ۸۳۷۲ 

تازه کار: ۰۵۵۶۵ ۷۱۱۵ 

تازی: نیز نگاه تازیک: ۰۲۸۴ ۰۴۲۹۸ ۶۹۷۵ ۰۸۰۴۶ ۰۸۴۴۴۰۸۲۲۴ ۰۸۵۷۴ ۰۸۵۷۵ ۸۷۱۹ 
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تازیک: نیز نگاه تازی: ۰۲۸۳۴ ۰۴۶۱۱ ۶۵۲۶ ۷۵۶۶ 

تاوان: ۰۱۹۶۳ ۰۲۲۳۱ ۰۲۳۲۳ ۰۲۶۴۵ ۰۷۵۲۴ ۰۷۷۳۵ ۷۹۵۴ 

تاثیر: نگاه کارکرد 

تأثیر ناپذیر: نگاه هنایش ناپذیر 

تاخیر: نگاه (۱)- دیر کرد. (۲)- درنگ. (۳)- فروگزاشتن. (۴)- مولش 

تاسف: نگاه (۱)- دریغ خوردن. (۲)- افسوس خوردن 

تایید: نگاه راست داشتن 

تبار: نیز نگاه نژاد. ۶۱۶ تا ۶۲۶ ۰۱۱۲۶ ۰۱۳۵۱ ۰۱۵۷۹ ۰۱۵۹۰ ۰۱۶۴۸ ۰۱۷۲۳ ۰۲۶۱۴ ۰۲۹۱۱ 
۷ ۷۲ ۰۳۲۵۶ ۰۳۴۴۷ ۰۳۶۴۰ ۶۶۸۵ ۶۶۸۶ 

۰۳۹۰۴ ۰۳۴۵۹ ۳۳۰۷ ۰۳۲۵۷ ۰۳۱۹۲ ۳۰۶۸ ۰۱۱۶۷ ۱۰۱۹ ۰۹۷۱ ۶۳۰ ۰۲۳۹ ۰۱۲۳ تباه‌(ی):‎ 
۰۵۸۱۷ ۰۵۲۶۴ ۰۵۲۵۰ ۰۵۲۴۸ ۰۵۱۵۱ ۰۵۱۴۸ ۰۵۱۰۶ ۰۴۹۳۶ ۰۴۵۵۸ ۰۴۱۹۰ ۴۱۸۹ ۶ 
۷۱۲۳ ۷۰۷۹ ۷۰۱۷۷ ۷۰۱۶۴ ۶۹۳۰۱ ۶۶۳۷ ۶۵۹۸ ۶۵۵۸ ۶۵۱۶ ۶۴۶۵ ۶۴۴۷ ۲ 
۸۰۱۵۱ ۸۰۱۳۷ ۸۵۰۱۱۵ ۵۱۱۰ ۷۸۸۸ ۸۰۸ ۰۷۶۳۰ ۷۵۹۶ ۰۷۴۱۳ ۰۷۲۸۵ ۲۲ ۲ 
۸۶۸۹ ۸۵۱۵ ۸۵۱۲ ۸۵۱۱ ۰۸۴۹۲ ۰۸۴۷۷ ۸۴۳۸ ۰۸۴۸۳ ۰۸۱۳۷۷۱ ۹ ۹/۸/۳/۴/۶۰/۴/۵/ ۷ ۷/۷/۷۶ 
٩۰۳۵ ۰۸۹۹۸ ۰۸۸۱۳ ۰۸۷۸۲ ۸ 

تباه شدن: ۵۸۱۷ 

تباهکار(ی): ۰۳۸۰ ۰۳۶۲۲ ۰۴۰۴۹ ۰۴۸۸۶ ۰۴۸۷۹ ۵۲۷۹ ۵۶۳۷ ۶۱۶۶ ۶۲۸۷ ۶۵۲۵ ۵۵۶ 
۸ ۰۷۷۲۷ ۰۷۵۹۷ ۸۳۳۸ 

تباه کردن: ۳۹۲۳ ۰۴۳۸۸ ۰۶۹۵۹ ۶۹۹۵ ۷۴۴۵ 

تباهگر: نیز نگاه تباهکار: ۸۵۸۵۱ ۶۹۸۸ 

تبذیر: نگاه (۱)- پراکندن داراک. (۲)- ولخرجی 

تبعیض: نگاه برتری دادن 

تبهکار: نگاه تباهکار 

تجانس: نگاه همگنی 

تجربه: نگاه (۱)- آزمودگی. (۲)- آزمودن. (۳)- آزمون 

تحریک: نگاه (۱)- برانگیختن. (۲)- آشفتن 

تحریی کننده: نگاه انکیزا 

تحصیل کرده: نگاه فر هيخته 

تحفه. نگاه ارمغان 

تحقق: نگاه (۱)- برآوردن. (۲)- برآورده شدن 

تحقیر : نگاه خوار داشته شدن 

تحمل- نگاه (۱)- برتافتن. (۲)- رواداری 

تخصص: نگاه استادی 

تخمه: نیز نگاه (۱)- نژاد. (۲)- تبار: ۰۱۰۰۵ ۰۱۳۴۲ ۰۱۷۲۳ ۲۱۳۱ 

تداوم: نگاه (۱)- پیوستگی. (۲)- پیوسته 

تدبیر : نگاه (۱)- چاره اندیشی. (۲)- کاردانی 

تدریجی: نگاه (۱)- اندک اندک. (۲)- کم کم. (۳)- پایگانی 
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ترازو ۷۸۳۳ 

ترانه: ۲۷۰۰ 

تربیت: نگاه (۱)- آزمودگی, (۲)- پرورش 

ترتیب: نگاه سامان 

۵٩۹۰۱ ترجمان:‎ 

ترحم: نگاه دلسوزی 

تردامن(ی): ۴۶۶۶ 

تردست(ی): ۰۵۳۲۰۴ ۰۵۴۷۸ ۰۵۴۸۲ ۰۵۳۸۴ ۵۴۹۴ ۷۲۶۷ 

تردید: نگاه دودلی 

ترس: نیز نگاه بیم: ۰۳۲۵ ۰۴۳۰۱ ۰۹۷۹ ۰۱۰۱۴ ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۲۶۴ ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۴۱ ۰۱۲۹۴ ۰۱۲۹۵ 
ِِ۹۰۹(چ(«ط( ظ ۱ (۱۷(۱۷۱( ۷ ۷۷۱۵ ۱۷۳( 6( ۰ ۲ ۱( ۵ ۷( 6( ۲ ۰ ,---2+ 
۵ ۲ «۰*,+«۱|!۱پ۷۱پ«م غ۵ ۱« ث_ پچ« غثآ(آ»چ/(چ پم حف ۱۷۱ ان حف(/آچ چم ا ۳ ۳۱ ۱ ۴ ۴ 2۳+ 
۲ ۵ ک" "+" /"//۱ ۳ ۴۱۴۴۹۶۰"م / / ۱( ( ف ۱ ا ‏ ۳ + 
۷۵ ۵۵۶ ۵۹۸۵ ۵۹۸۹ ۶۰۸۶ ۶۹۸۰ ۰۷۳۶۳ ۰۱۷۵۹۵ ۰۷۹۴۱ ۰۷۹۴۸ ۰۷۹۵۷ ۰۸۳۶۱ 
۹ ۸۸۱۵5 

ترساننده: ۱۰۹۸ 

ترساندن: نیز نگاه (۱)- ترسانیدن: (۲)- بیم دادن: ۰۸۳۴۸ ۰۸۴۴۹ ۸۷۳۴ 

ترسانیدن: ۰۱۳۲۳ ۰۱۸۴۸ ۰۳۳۵۰ ۰۳۶۹۰ ۰۴۱۶۰ ۰۵۱۹۷ ۰۵۵۹۷ ۴۹۱۰ ۴۹۳۴ ۴۹۸۴ ۰۴۹۸۹ 
۷۳۳۳۷۴ 

ترسکار: ۰۵۴۷۵ ۵۶۰۳ 

ترسکاری: ۵۴۳۸ 

ترسو: ۰۱۴۶۰ ۰۳۰۶۲ ۰۳۰۶۴ ۰۳۰۶۵ ۰۳۵۵۶ ۰۳۷۶۵ ۴۳۰۹۱ ۰۴۳۲۶۴ ۰۴۳۲۷۵ ۰۴۵۵۵ ۰۴۷۸۸ 
چ۰"۰«(۰«۰۰«۰«<۰۴«ص«أآ«ص«(+چط(/+۱۹ «۹/چ۹/(ط(/ /(ظ۹(ط,(/(۷ /(/ ,۱۷ ۷ 6( ( ۷ ۱( ۲ 6 6 ۳۶+ 

ترسیدن: ۰۱۲۳۹ ۰۱۳۲۳ ۰۳۷۶۷ ۰۵۵۹۷ ۰۵۹۴۵ ۰۵۹۸۵ ۶۲۶۸ ۴۸۲۹ ۰۷۱۷۲ ۰۷۲۷۴ ۰۷۶۹۰ 
اِ«(چ«,(/ / ۱( ۸۱۳«( 

ترشرو(یی): ۰۹۷۷ ۱۸۹۲ ۰۲۲۴۹ ۶۵۴۶ ۶۵۴۷ 

ترشیدن: ۵۳۶۵ 

تر غیب: نگاه انگیختن 

ترفیع: نگاه برکشیدن 

ترقی: نگاه (۱)- برشدن. (۲)- پیشرفت 

ترک (1271): نگاه (۱)- رها کردن. (۲)- فرونهادن. (۳)- فروهشتن 

ترک(ی) (1011): ج(۸چح(۷(۱(۳ ۸ /۱۹,:۰(۵/(/ ۰۹۱۳ ۰۱۳5۳۴ (۳۹(٩«۰«۰«(«أ«(!(چ«۰«چذغ«أ«غچ۱|«۱۷آ«آ۱پصم"پغ‏ «مغ ۵ ۱" -,+"(/غ(صضظة« ث « ص/ "۱ +" ۲۳ ,۳۶ص ۰"( ظ«!ظ«(ظ«(«,(صحظ(ظ( ۰ ۰ ۰۳۴ 2+۳۴ 
٩ ۲‏ "۱" 

ترمنش. ۶۱۶۶ 

ترمیم: نگاه بازسازی 

تزکیه: نگاه پالودن 

تسلیم: نگاه (۱)- نگاه سپر انداختن. (۲)- گردن نهادن. (۳)- وانهادگی 
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تشابه: نگاه همانندی 

تشخیص: نگاه (۱)- با زشناخت. (۲)- بازشناختن. (۳)- بازشناسی. (۴)- واشناخت. (۵)- واشناختن 
تشریفات: نگاه ایین 

٩۰۰۸ تشنه۰‎ 

تشویق: نگاه (۱)- انگیختن. (۲)- فراخواندن 

تصنع: نگاه ساختگی 

تضاد؛ نگاه اخشیج 

تطمیع: نگاه (۱)- آز . (۲)- دلربایی 

تظاهر: نگاه (۱)- خودنمایی. (۲)- رویه کاری. (۳)- نمود. (۴)- وانمودن 
تعارف: نگاه (۱)- دهش. (۲)- پيشنهاد. (۳)- ستایش 
تعالی طلبی: نگاه برتری جویی 

تعبیر (تعبیر کردن): نگاه (۱)- گزاردن. (۲)- گزاره 
تعجب.- ۰ نگاه (۱)- شگفت . (۲)- شگفتیدن 

تعجیل: نگاه شتاب 

تعریف: نگاه ستایش 

تعقیب: نگاه (۱)- پیگرد(ی). (۲)- دنبال کردن 

تعلل: نگاه (۱)- درنگ. (۲)- مولش 

تعمد. نگاه دانسته 

تعویض: نگاه گردانیدن 

تعویق: نگاه (۱)- درنگ. (۲)- فروگزاشتن 

تعهد: نگاه (۱)- بگردن داشتن یا گرفتن. (۲)- پیمان. (۳)- پیمان داری 
تغبیر : نگاه (۱)- دگرگونی. (۲)- گردش, (۳)- گردانیدن 
تغییر دادن: نگاه (۱)- کرداندن. (۲)- دیکر کردن 
تفاوت: نگاه (۱)- جدایی. (۲)- دوگانگی 

تفر قه: نگاه پراکندگی 

تفسیر: نگاه (۱)- برداشت. (۲)- گزارش 

تفسیر غلط. نگاه بدخواندن 

تفصیل: ۰ نگاه گسترش 

1 نگاه (۱)- برتری. (۲)- پیشی 

ِآ : نگاه بخشیدن 

تقصیر : نگاه (۱)- کوتاهی. (۲)- گناه 

تقلب: نگاه (۱)- دغلبازی. (۲)- نیرنگ 

تقلبی: نگاه دروغین 

تقلید: نگاه پیروی 

تقو ا : نگاه (۱)- پارسایی. (۲)- پر هیزکاری 

تقویت: نگاه دلداری 
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تک؛ ۸۷۹۵ 

تکایو: ۵ ۰۰ ."2۰" 

تکامل: نگاه بالش 

تکبر: نگاه برمنشی 

تکرار: نگاه (۱)- بازکوشیدن. (۲)- دوباره. (۳)- ورزش 

تکلف: نگاه رودربایستی 

تلازم: نگاه (۱)- وابستگی. (۲)- همبستگی 

تلاش: نگاه (۱)- تکاپو. (۲)- کوشش 

تلافی: ناه تاوان 

تلب. ۶۴۵۷ 

تلبکار: نیز نگاه بستانکار: ۳۱۴۴ 

تلبیس: نگاه نیرنگ 

٩۰۱۰ ۵۷۰۴۴ ۰۵۰۲۹ ۰۴۹۸۳ ۰۲۶۱۶ تلخ(ی):‎ 

تلقین: نگاه (۱)- دل. (۲)- در دل... کردن. (۳)- فروخواندن 

تماس (ارتباط یا رابطه برقرار کردن): نگاه رسانش 

تماشا: ۰۲۲۵۳ ۰۲۶۳۶ ۳۷۳۴ 

تماشاگر: ۰۴۳۹۲ ۶۵۳۳ 

تمام: نگاه (۱)- بوندگی» (۲)- بونده (2۷2006) 

تمدن: نگاه شهریگری 

تمرین: نگاه ورزش 

تمکین: نگاه (۱)- تن دردادن. (۲)- گردن نهادن 

تملق: نگاه چربزبانی 

تملک.- نگاه دارا بودن 

تمیز: نگاه (۱)- بازشناخت. (۲)- بازشناختن. (۳)- بازشناسی. (۴)- پاکیزه. (۵)- واشناخت. (۶)- 
واشناختن 

٩۰۲۰ ۹۰۱۷ ۸۸۱۷ ۰۸۵۴۳ ۰۴۸۷۶ ۴۶۰۳ تن۰‎ 

تن آسان(ی): ۰۴۵۳ ۰۴۶۱ ۰۲۰۵۵ ۲۹۱۹ ۰۳۴۷۵ ۰۴۵۵۸ ۰۵۱۸۱ ۰۵۹۷۲ ۸۰۰۴ ۰۸۱۹۶ ٩۰۱۸‏ 

تناسب: نگاه (۱)- درخور. (۲)- فراخور. (۳)- هماهنگی. (۴)- همگنی 

تنبل(ی): نیز نگاه (۱)- تن آسان. (۲)- سست. (۳)- کند: ۰۴۵۳ ۰۴۶۱ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۸۵ ۰۱۲۳۵ ۰۱۳۴۰ 
۰«۷«ص«چپ«طغ(ص/‌۷۱۷(۱/۹«۹/ظ(/۱۷(۱۷(۱(/6 ۷ ۱۷۳۱۱۱ ۷ ۷ ۲6۷۳۱۷ ۷ ۷۳ ۰۲۹۵۲ ۰۲۹۸۶ ۰۲۹۹۷ ۰۳۲۰۷ ۳۲۰۹ 
۹ ۰۳۴۷۵ ۰۳۵۵۷ ۰۳۸۰۰ ۰۳۸۴۹ ۰۴۱۴۱ ۰۴۱۶۲ ۰۴۱۸۵ ۰۴۲۵۰ ۰۴۲۵۹ ۰۴۲۶۰ ۰۴۴۰۵ 
۸ ۴۶۰۴ ۰۴۸۵۵ ۰۵۰۱۲۱ ۰۵۱۶۸ ۰۵۲۵۷ ۰۵۴۰۲ ۰۵۵۹۴ ۶۰۷۶ ۶۶۷۷ ۶۸۱۸ ۶۸۱۹ 
۰:۱"((۸۱۹(۷,۳۸":(/(/ظ(/۳ظ/,۷/, ۱۷۱6/۱۷/۷ ۷/۷ / ۱( ۷/6۱ ۲6 6 56 ۰۸۵۲۹ ۰۸۵۶۹ ۰۸۷۲۲ 
۴ ۲ ۱-۵ 

تنبیه: نگاه (۱)- نگاه آزار. (۲)- پادافره. (۳)- کتک. (۴)- گوشمالی. (۵)- مالش. (۶)- هشدار 

تن پرور: ۰۱۲۳۵ ۸۵۰۲۱ ۶۰۷۶ 

تندخو(یی): ۰۳۹۳۲ ۰۵۱۳۹ ۰۵۵۰۶ ۷۵۴۰ 
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تن دردادن: ۰۱۶۰۹ ۰۳۸۳۹ ۰۵۵۴۵ ۰۵۵۴۷ ۵۹۱۳ ۶۸۳۶ 

تندرست(ی): ۰۱۴۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ ۸۹۴ ۰۲۲۵۶ ۰۲۵۷۸ ۰۳۰۳۵ ۰۳۲۹۹ ۰۳۸۳۸ ۰۴۱۴۷ ۰۴۶۰۷ 
۶۶۶۷۲۷۷ ۶۹۰۰ ۰۷۹۵۹ ۰۸۱۱۷ ۸۳۶۵ 

تندرو(ی): ۰۳۲۲۶ ۰۴۴۳۷ ۰۴۶۰۸ ۸۲۳۳ 

تند زدن: ۴۱۳۲ 

تنزیل (رتبه): نگاه فروکشیدن 

تنک (120010): ۱۵۰ 

تنگ(ی): ۸۲۸۱ 

تنگ چشم: ۱۴۱۳ 

تنگدست(ی): نیز نگاه بی چیز(ی): ۰۵۷ ۶۸ ۰۱۸۳۶ ۰۱۹۷۷ ۰۳۴۸۸ ۰۳۶۱۲ ۰۳۶۴۵ ۰۳۷۰۹ 
٩۰۱۹ ۸۸۳۳ ۰۸۶۲۰ ۰۸۷۷۷۰ ۰۵۵۲۸ ۰۵۵۱۱ ۷۱ ۲ ۱‏ 

تنگ روزی: ۰۳۷۸۲ ۰۴۱۴۸ ۰۴۷۹۱ ۰۴۸۸۷ ۴۹۷۲ 

تنگسالی: ۴۹۷۲ 

تنگمایه(گی): ۴۲۶۱ 

تنگنا: ۰۴۴۷۰ ۰۴۴۸۱ ۰۵۳۸۰ ۵۳۸۳ ۶۶۸۷۰۶۱۳۵ ۰۷۴۵۹ ۷۹۹۵ 

تنگی: ۱۱۳۲ 

۰۴۶۲۰ ۰۴۶۱۸ ۰۴۶۱۷ ۳۹۵۶ ۰۳۸۰۶ ۰۳۲۰۴ ۰۳۲۰۳ ۰۳۱۱۶ ۰۲۷۱۰ ۰۲۴۳۰ ۰۱۶۴۴ تنهاربی):‎ 
۸۷۲۰ ۵۸۲۵۹ ۸۲۵۸ ۸۲۵۷۲ ۰۸۲۱۲ ۸۰۱۵۵ ۷۹۱۶ ۷۵۸۱ ۶۵۶۷ ۰۵۵۶۲ ۰۵۵۴۹ ۹ 
٩۰۵۸ ۲ (۲5 ۷ 56 ۹ 

تنهاخور: ۴۶۱۸ 

تنها گزاشتن: ۵۳۰۰ 

تواضع: نگاه فروتن(ی) 

توافق: نگاه کنار آمدن 

توالت؛ نگاه ۱- آرایش» ۲- بزک 

تواناء نیز نگاه توانایی: ۰۲۴۱٩۹‏ ۰۲۴۶۵ ۰۲۸۱۵ ۰۳۰۱۳ ۰۳۰۹۳ ۰۳۴۳۶ ۰۳۷۳۹ ۰۳۷۴۱ ۰۳۷۷۵ 
۳ ۴۶۰۷ ۰۴۶۲۴ ۰۴۶۲۵ ۰۴۸۸۹ ۰۵۱۳۶ ۶۹۰۳ ۰۷۹۱۱ ۰۸۶۳۱ ۰۸۷۰۱ ۸۹۶۱ ۰۸۹۸۲ 
1.۳ 

توانایی: نیز نگاه تواناء ۰۱۱۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۴۵ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ ۰۱۰۷۶ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۲۰۰۱۱۱۹ 
۱ ۹ ۳۵ ("۱(ص/۱(۹(/ (/(۱۷/(۱۷ ۱ ۷ ( 6 ۷ ۷ ۱ ۸ ۴۶۲ ۰۵۳۸۶ ۰۳۶۸۶ ۰۳۷۳۵ ۰۳۷۹۷ ۰۴۲۷۸ ۰۴۲۷۹ 
۲ ۰۴۴۵۱ ۰۴۶۴۹ ۰۴۸۵۹ ۰۴۹۱۸ ۰۴۹۲۴ ۰۴۹۲۸ ۰۵۰۳۹ ۵۲۱۸ ۰۵۲۶۷ ۵۲۳۸ ۰۵۲۴۲ 
۹ ۰۵۷۸۳ ۰۵۸۰۴ ۰۵۹۴۶ ۶۴۳۳ ۶۶۲۱ ۶۶۶۳ ۶۷۶۱۶۶۸۸۱ ۶۷۹۲ ۶۸۴۴ ۶۸۹۱ 
۷6/۷/۰۴ ۷ ۷ ۷ ۲5 ۳6 ۷ ۶ ۰۷۶۶۴ ۰۷۶۷۵ ۰۷۶۸۸ ۷۶۹۷ 

توانستن: ۰۱۲۰۰ ۰۲۰۵۰ ۲۲۷۴ ۰۲۶۱۰ ۰۲۹۹۱ ۰۵۳۵۵ ۷۹۱۱ 

توانفرسا: ۴۰۸۰ 

توانگر: نیز نگاه توانگری: ۰۵۹۳ ۰۵۹۴ ۰۵۹۵ ۰۱۳۳۲ ۰۱۷۴۴ ۰۱۸۳۶ ۰۱۹۱۸ ۰۲۲۹۲ ۰۲۴۶۶ 
۳ ۸۳ ۷ ۷ ۷۲۳۷ ۰۲۷۵۲ ۰۳۰۹۳ ۰۳۲۸۰ ۰۳۳۱۰ ۰۳۳۲۷ ۳۲۴۲۶ ۰۳۴۸۰ ۰۳۷۰۳ ۴۱۸۰ 
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۰۶۱۵۸ ۶۰۳۲۷ ۵۹۳۴ ۰۵۶۲۵ ۰۵۵۲۷ ۰۵۵۱۸ ۳۴۷ ۱ (۱/۷ ۱ ۵ 


۱۷۱۰۷۰۷۳۰۷۲ ۴۶۱۸۲۲۲ ۹ 


توانگری: نیز نگاه توانگر: ۰۱۴۱ ۰۳۸۸۵ ۰۴۴۹۷ ۰۴۶۲۷ ۰۴۶۲۸ ۰۵۱۰۷ ۰۵۵۲۱ ۰۵۶۸۲ ۶۰۳۱ 
6 6 5 6 5۲ ۶۴۹ ۰۷۹۴۶ ۷۹۴۷ ۰۸۰۵۳ ۸۳۴۶ ۰۸۵۱۲ ۸۵۴۶ ۰۸۸۰۱ 
٩۰۲۷ ۰۲۶ ۹۰۱۲۵ 5۹۰۱۱۵ ۸۹۶۷ ۰۸۹۳۷ ۸۸۷۲ ۸۸۳۳۹۸۳ ۴‏ 


توانمند(ی): ۰۲۹۵۳ ۰۵۶۸۶ ۰۵۷۵۶ ۷۱۲۸۰۶۸۲۸ 

توبه: نگاه بازگشت 

توجه: نگاه پروا 

توجیه: نگاه درست انگاری 

توخالی: نگاه پوچ 

توشه: ۲۰ ۸۶ 

توصیه: نگاه سفارش 

توضیح: نگاه آشکار ساختن 

توضیح واضحات: نگاه آشکارگویی 

توفیق: نگاه (۱)- پیروزی. (۲)- کامجویی. (۳)- کامیابی 

توقع: نگاه چشمداشت 

توکل: نگاه پشتگرمی 

تهدید: نگاه (۱)- بیم دادن. (۲)- ترساندن 

تهمت: نگاه بدنام کردن 

تهی: ۲۹۲۹ 

تهیدست(ی): ۶۸ 
۱( ۷ 2-۳"۳۲۱۳۷۳۱۷۳۵ 
۱۷۱ ۷۲ 2۱۳۲۵ 
۹ ۷/۷/۷۰ ۷ 2۲۱۷+ 
۲" -۰+"«حص«پچ«غص/ط/۷/(/, (/(۷/ ۷ ۱۷ ۷۳۷/۱۷ / 6 ۳ ۱+ 
۸ + #« «۰+ص۰«+۰پمغ صث ! "۱ م۱( ۳( ۱۷/۱ ۴( ۵ ۰ ۵( 
۰۵٩۹۱۲ ۰۵۸۴۵ ۰۵۷۶۵ ۵۸ ۸ ۸ / ۶‏ 
«»۰»+پ۰۱+ص«غح«(»۰«ص«صثپص«,غ«چغ ۵ پص صثپ(صذ,آصمغ ى /#,۳۹/۴۱/۹(/ (/ ۱۷۹۷ ۴ ۳ ۴ ۲ +2 
۵ 3۵ 
۹/۶۰۵« (اظ(۱ ۱/۹( ۷ / 6( ( ( ۳+ 
 ( (۳۲ ۱ ۰۳۲‏ /( +( 
۸( ۲ + 
۰ ۱( ۳۵ ۱ "۱ 


۲ِ«ث(«(ظ۱ ۷/۱ ۵ ۴۳۳۱+ 


۰۳۶۵۵ ۰۳۶۵۲ ۰۳۶۱۹ ۱ 
۰۴۲۲۲ ۰ 
«۷۳۶ 


تهیدستی: ۰۱۶۰۲ ۰۱۶۱۵ ۰1۶۱۶ ۰۱۶۲۳ ۰۲۰۷۹ ۲۰۹۶ 


تیراندازی: ۸۴۱ 
تیره روز(ی): نیز نگاه بدبخت. ۰۲۸۴۳ ۴۳۰۸ ۴۸۸۱ 
تیزویز(ی): ۰۴۶۷۲ ۵۳۹۲ 
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۱۷( (+«صحثچ+آچ۱(/(چ۱(۱ ۱( ۷ ۳( ( کظ۵ ۵ 2-۳-۳۱ 
۸(۱(صىذپچ«ص«چ«چ«۷( (+چح«آ۹چپ«پ۰پصغىچ«+چپآپمپ | ۷+ #" ,+۱« اپ« غ«+«چ« «(چ «ح«ح(حغآحفذ«چ(۱ 1«(/ ط «/۷(۷ط(ظ ۸( ۱۷ ۷۷ ۷ ۳۲ 
2۰۳۶۰۵۹ 
۵/۸۷/۱۰( /(/ ۷/۱ 1 ۸۰۰ ۱ ۴۴+ 
۱۳۷۹۰ 
(3 
۶.۰ 
۰۶۵۰۰ 
اک 9۵ 
۱۰( 
2,۳۰ 
۵ ۲ 2( 


۰۳۷۳۰۸ 
۰۳۳۵۴ 
۰۳۷۹۳ 
۰2۳۶۵ 
«۶ 
«(۴ 
۰۳۳۲ 
۱ 
۰,۵۰۳ 
۰,۹۶۳ 


۰۳۸۱۴۵ ۲ 
+۳۹ ۱۷۳۵ (۷ 
2-۳ (۱ ۹۶ 
(۴۰ ۴ 
2*۲ ۳ ۸۳ 
۴۶۵/۸ ۵ 
2-۳۳ ۴ 
+, ۲ 
۲ ۲ 
+۷ ۵ 


۰ ۷ ۴ 


2۳۱۱۴۸ ۷۱ ۳ ۳ 
۱۳ ۸۸۲ 
۱۳۵۹۶۵ ۳۹۵ 
+۴ ۱ (۳ ۰ 
+2 ۱ 
۶2۳۱۱۷۳/۰۳ 
۶+۲ ۰ 
32 
۸ ۵ 
+۸۶2۵ ۳۵ ۴ 
3 


تیز هوش: ۰۹۸۰ 4۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۰4۸۴ 8۸۵ ۸۶ ٩۸۷‏ 

تیمار : نیز نگاه تیماردار(ی): ۰۵۲۶۳۴ ۵۸۳۷ ۰۶۱۳۴ ۰۴۳۵۶ ۰۶۶۰۶ ۶۶۰۹ ۰۶۶۱۲۰ ۰۴۴۶۱۱ 
هه را ۳ ۱۵ 

۰۸۰۱۷ ۰۷۹۰٩ ۰۷۶۱۷ ۰۷۵۵۸ ۰۶۸۵۵ ۰۶۰۸۸ ۰۵۲۶۱ ۰۵۱۴۶ ۰۳۶۷۵ ۰۳۲۰۶ تیماردار(ی):‎ 
+ ۱ 


ثابت شدن و کردن: نگاه راست داشتن 

ثبات: نگاه (۱)- استواری. (۲)- پایداری 

ثروتمند: نگاه توانگر 

شمر: نگاه (۱)- بار. (۲)- بر. (۳)- دستاورد. (۴)- میوه 
ثنویت: نگاه دویی 

تواب: نگاه (۱)- پاداش. (۲)- کرفه 


ِ 


جا: نیز نگاه جایگاه: پچ چ(چ ( ۱۱ «چحپ(صپآپىٍپچ«ذغ«غص ۷/۱ /(ظ۵ ۱( ۷( 6 ۷۷۷ ۳ ۷ ۱/۴( ۵5۵/۷ ۸ ۸ 2-۳-۲ 
۰( ۴ ۵ ۹ ۵ ۱۱۰۹ ا ۱۹ص ۰( ۱( ۱ ۵( ۱( ۷ ۱ ۳ ۳ 
۸ ۲( +(" 

(به) جا آوردن: ۴۳۵۶۲ 

جا بارکردن: ۲۲۳ 

جابجایی: ۸۹۶۳ 

جا خوش کردن: ۵۸۶۵ 

جادو: ۵۰۳۲۹ 

جاذبه: نگاه کشش 

جازدن: ۵۲۰۰ 

جاسوس: نگاه آبشت 

جاکش(ی): ۸۲۳۹ 

جامه۰ ۰۳۲۶ ۰۴۵۶ ۰۵۸۹۸ ۰۵۹۴۰ ۰۷۲۵۹ ۰۸۳۳۹ ۰۸۴۲۷۲ ۰۸۶۴۵ ۸۷۷۹ 

۰۷۱۹۰ ۰۷۰۹۶ ۰۷۰۹۴ ۶۰۵۲ ۰۴۹۸۴ ۰۴۳۸۹ ۰۲۹۲۱ ۰۳۷۷۲۲ ۱۳۲۸ ۰۱۳۲۰۷ ۰۱۰۱۵ جان:‎ 
٩ ۵ (6 ۷ ۷ 

۵۸۲٩ ۰۵۲۸۳۴ جانبازی:‎ 
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جان بخش: ۸۳۶۵ ۸۶۶۵ ۰۸۶۶۶ ۰۸۷۱۰ ۸۷۱۱ 

جان ترس(ی): ۸۶۲۷ 

جان دادن ۰۱۳۰۷ ۷۹۰۰ 

جاندار: ۲۰۶۷ 

جان سخت(ی): نگاه سخت جان(ی) 

جان شکر (0/۵167): ۱۵۴۹ 

۶۲۱۲ ۶۱۵۶ ۰۵۹۷۴ ۰۵۶۵۰ ۴۸۷۸ ۰۴۱۷۲ ۰۴۰۰۰ ۰۳۹۹۹ ۰۲۸۷۸ ۰۲۲۱۴ جانشین(ی):‎ 
۸٩۳۶ ۰۸۸۶۸ ۰۸۴۵۲ ۷۶۱۸ ۰۷۴۵۴ ۰۷۱۴۶ ۹ 

جانشین(ی) ناپذیر: ۸۸۶۸ 

جان گذشته(گی): ۰۲۵۵۵ ۰۵۸۲۹ ۶۱۳۵ ۷۵۹۸ ۸۷۶۰۹ ۷۶۴۱ 

جان گذشته (از): ۸۵۵۷ 

جانور: ۰۳۹۲ ۰۴۰۲ ۴۰۳ 

جاودان(ی): نیز نگاه جاوید: ۰۲۰۸۰ ۰۳۲۳۷ ۰۴۸۱۲ ۵۴۶۳ ۰۵۶۷۹ ۶۱۰۸ 

جاودانگی: ۶۷۶ ۰۳۴۹۳ ۰۴۲۰۹ ۴۳۴۴۳ 

جاوید: ۰۲۲۰۲ ۰۲۲۰۳ ۰۲۲۰۴ ۰۸۲۶۲۴ ۵۷۷۸ ۰۵۹۸۴ ۰۷۷۱۷ ۸۰۱۲۷ ۰۸۴۲۴ ۸۵۹۳ ۰۸۶۱۳ 
۴ ۷ ۰۸۸۶۲ ۰۸۸۶۳ ۸۸۶۴ 

جاه تلبی: نگاه جاهجویی 

جاه جویی: ۳۲۵۲ 

جاه طلبی: نگاه جاه تلبی 

جاهل: نگاه (۱)- ناآگاه. (۲)- نادان 

جایز الخطایی: نگاه لغزش پذیری 

جایز دانستن: نگاه روا داشتن 

جایگاه: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۸۹۵ ۰۸۹۶ ۰۱۹۹۲ ۰۲۰۴۰ ۳۰۶۳ ۰۳۸۹۱ ۰۳۹۲۶ ۰۳۹۴۷ ۰۴۷۱۲ ۰۴۷۱۳ 
۴ ۷۲۷ ۰۴۷۳۵ ۰۴۹۴۶ ۰۵۰۴۹ ۰۵۵۹۵ ۰۵۷۹۶ ۰۵۸۲۶ ۸۵۹۳۸ ۶۰۱۸ ۶۱۶۹ ۶۸۲۵ 
۷/۸۹۱( /۷/(۱۷(/۷(۷(۱۷(۱۷(۳ ۷ ۷۳۱ 5 ۰۷۷۶۳۴ ۰۸۱۳۳ ۰۸۶۲۴ ۸۸۹۸ 

جایگزین پذیر: ۳۸۲۱ 

جایگزینی: نیز نگاه جانشینی: ۴۸۷۸ 

جبر: نگاه بند 

جبران: نگاه (۱)- بازسازی. (۲)- بازگشت (پذیر). (۳)- تاوان 

جبران ناپذیر(ی): نگاه بازگشت ناپذیر(ی) 

جدا: ۷۱۷۸ 

جدا کردن: ۶۳۰۷ ۷۱۳۴ 

جداگانه. ۷۱۰۵ 

۶۳۷۱ ۶۲۹۳ ۰۵۹۴۲ ۰۴۵۷۹ ۰۳۹۲۸ ۰۳۶۰۵ ۰۳۱۸۳ ۰۲۷۴۶ ۰۲۷۱۵ ۰۱۴۱۸ 4۶ جدایی:‎ 
۸۶۸۵ ۸۶۶۷ ۸۶۵۱ ۸۴۰۰ ۸۳۰۸ ۰۸۱۹۲ ۰۸۱۳۶ ۰۸۱۱۴ ۷/۹۴۵ ۰۷۸۸۷ ۴۲ ۴ 
٩ ۵  ( (  ( ( ( ۰ 

جدی: نگاه (۱)- راستین. (۲)- کارآهنگ 
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جذاب: نگاه (۱)- فریبنده. (۲)- گیرا 

جذب: نگاه ربایش 

جذبه: نگاه کشش 

جراحی: نگاه دستکاری 

جرم: نگاه (۱)- بزه. (۲)- گناه 

جریم: نگاه تاوان 

جزا: نگاه (۱)- پادافره. (۲)- سزا 

جزء: نگاه (۱)- خرده. (۲)- کمی 

جسارت: نگاه گستاخی 

جستار: ۰۸۳۱۸ ۸۳۳۲۲ 

جستجو: ۶۴۸ ۱۶۷۷ ۰۳۴۳۷ ۰۳۹۲۰ ۰۴۳۰۴۵ ۰۴۳۳۱ ۶۲۶۰ ۰۷۹۷۱ ۸۳۴۹ 

جستن (طماو00: ۰۱۶۷۷ ۰۱۹۴۴ ۰۴۹۴۴ ۶۵۰۳ ۰۷۹۸۱ ۰۸۵۹۸ ۰۸۶۶۱ ۸۶۷۹ 

جشن: ۷۳۰۱ 

جفا: نگاه بیمهری 

جفت: ۱- (به مینی همسر): ۱( ۲ ۲ +1" 

۲- (به مینی همتا): ۰۸۷۳۹ ۸۷۹۵ 
۳- (به مینی دوتا یا آخشیج تک یا تاغ): ۰۷۶۴۰ ۸۷۹۵ 

جفت خواهی: نیز نگاه ورن: ۰۵٩‏ ۳۲۲۷ 

جل: ۲۲۴۶ 

جلب توجه: نگاه کشش 

جلوگیر: نیز نگاه جلوگیری: ۰۲۳۲۲ ۰۲۴۷۸ ۰۳۸۵۹ ۴۰۹۴ ۰۵۷۸۸ ۶۰۱۷ ۶۷۷۷ 

جلوگیری: نیز نگاه جلوگیر: ۰۱۴۱۳ ۰۱۵۰۶ ۱۶۱۸ ۰۲۰۳۵ ۰۳۲۰۰ ۰۳۵۳۷ ۰۲۷۳۹ ۰۵۴۱۲ ۰۵۶۹۶ 
۷ ۳ ۶۵ ۸۳۵۹ 

جلوه فروشی: ۳( 

جماع: نگاه مرزمان 

جمع: نگاه انجمن 

جمع شدن (دریک جا): نگاه (۱)- باهمیدن. (۲)- فراهم آمدن. (۳)- فراهمیدن. (۴)- گردآمدن 

جمع کردن: نگاه (۱)- اندوختن. (۲)- فراهمیدن 

جمعیت: نگاه غوغا 

۸۸٩۹۴ ۷۹۷۸ ۰۷۷۸۴ ۵۲۵۸۰ جنبش:‎ 

جنب و جوش: ۷۷۸۴ 

جنبه: نگاه (۱)- ظرفیت. (۲)- گنجایش 

جنس: نگاه (۱)- آخشیج. (۲)- کالا. (۳)- گونه. (۴)- گوهر. (۵)- گینه 

جنگ: ۰۴۸ ۰۱۰۱۹ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۴۰ ۰۱۰۴۱ ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۹۴ ۰۱۳۹۸ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۸۲ 
۱6/۷/۰ ۷ ۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۳۹ ۰۲۸۹۴ ۰۲۸۹۵ ۰۲۸۹۶ ۰۳۱۷۷ ۰۳۲۷۵ ۰۳۳۵۸ ۰۳۳۶۴ 
۳ ۸۸ ۷ ۷56 ۵ 6۷ ۴۹۸ ۴ ۰۴۵۹۹ ۰۴۷۴۹ ۰۴۹۵۲ ۰۵۳۲۸۶ ۰۵۴۱۶ 
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۷۸۶۱ ۷۸۶۰ ۰۷۷۷۵ ۸۷۶۳۰ ۰۷۵۰۱ ۷۴۳۹ ۰۷۴۳۸ ۷۴۳۷ ۷۰۹۲ ۸۵۸ 6 ۳/۰۷ 
۸٩۴۸ ۰۵۸۵۹۳۱ ۰۸۹۱۵ ۸۸۹۲ ۸۷۹۷ ۸۵۷۰ ۸۵۵۶۵ ۸۵۳۷ ۰۸۵۰۱۸۰۸۰۲۲ ۰۷۹۸۴ ۸ 

جنگ ابزار: نیز نگاه جنگ افزار: ۴۱۷۵ 

جنگاور: ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۴۰ ۰۱۰۴۱ ۱۳۴۰ 

جنگ افزار: نیز نگاه جنگ ابزار: ۰۱۵۵۱ ۰۱۶۸۶ ۰۳۳۵۸ ۸۵۲۰ ۰۸۵۶۴ ۰۸۶۱۲ ۸۶۸۳ ۸۷۰۷ 

جنگجو: ۲۵۶۹ ۶۰۹۴ 

۰۴۷۵۷ ۰۴۴۱٩ ۰۴۳۴۱ ۰۳۹۴۴ ۰۳۴۷۲ ۰۳۳۷۰ ۰۳۰۲۴ ۰۲۲۲۳ ۰۱۵۲۱ ۰۱۵۰۱ ۰۴۱۴ جوان:‎ 
۰۷۸۳۶ ۷۰۸۰ ۶۹۵۶ ۶۹۱۹ ۶۸۸۴ ۶۸۸۳ ۶۷۶۸ ۰۵۹۷۹ ۵۶۴۲ ۰۴۹۴۲ ۰۴۷۸۶ ۹ 
٩۰۲۳ ۸۹۶۶ ۸۹۲۸ ۰۸۶۲۱ ۰۸۵۲۱ ۰۸۲۱۰ ۰۸۱۲۴ ۰۸۰۱۶ ۸ ۷ 

جوانمرد(ی): ۰۲۸۴ ۰۴۵۴ ۰۲۵۲۶ ۲۵۵۰ ۰۴۷۵۸ ۰۴۷۵۹ ۰۴۷۶۰ ۶۳۵۶ ۶۴۷۹ ۶۶۲۹ ۶۷۶۹ 
۸ ۷۷۰ ۰۷۳۲۴ ۷۸۳۹ 

۵۹۷۵ ۰۵٩۳۷ جوانمرگ(ی):‎ 

جوانی:۰۳۹۴ ۶۰۶ ۶۵۲ ۶۵۴ ۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۰۱۲۵۰ ۰۲۶۱۹ ۰۴۴۶۲ ۰۴۷۵۶ ۰۴۷۶۱ 
۲ ۰۴۷۸۳ ۶۴۴۸ ۷۵۰۳ ۱۷۹۵۹ ۰۸۱۲۴ ۰۸۲۱۵ ۰۸۳۲۸ ۸۹۸۴ 


جورواجوری: ۳۵۷۹ 

جوهر: (۱)- نگاه گوهر. (۲)- (برای نوشتن) نگاه مرکب 

جویندگی: ۴۹۴۴ 

جوینده: ۰۴۷۷۶ ۶۵۰۳۲ 

جوییدن: ۵۷۶۹ 

جهان: نیز نگاه (۱)- جهان جاوید. (۲)- جهان گزران: ۰۷۴۸ ۰۷۴۹ ۰۷۵۰ ۰۷۵۱ ۰۸۸۶ ۰٩۱۱‏ ۰۱۲۵۰ 
۵9۶(« ۰ -۱/۹(ص۱(صض_ ص_۹(/(نضآ۱ ۹ ۰/۰ ۱۷:۱( /(/۷/۷/ ۷ ۸ ۵۵ ۸ ۷۰۰۱ ۰۲۲۴۷ ۰۲۳۰۸ ۰۲۳۱۳ ۰۲۳۴۰ 
۷/۱ ۷/۴/۹۷ ۳۵/۷ ۷ ۲۴۴ ۰۲۳۷۸۰۲۳۴۵ ۰۲۴۱۳ ۰۲۴۱۷ ۰۲۸۴۶ ۰۲۹۰۱۹ ۰۳۱۹۵ ۰۳۲۷۵ 
۰ ۷۲۹ ۰۴۷۰۱ ۰۵۴۷۸۰ ۰۴۷۸۴ ۰۵۶۰۱۸ ۰۵۶۰۱۹ ۰۵۶۱۰ ۰۵۶۱۱ ۰۵۶۱۲ ۰۵۶۱۴ ۰۵۶۱۵ 
۶ ۳ ۵۶۷۸ ۰۵۶۸۰ ۶۳۷۴ ۶۵۱۲ ۶۵۱۶ ۶۶۶۶ ۶۶۶۷ ۶۷۳۱ ۶۹۸۸ ۰۷۱۰۱۲ 
۰۷۵۶ ۰۷۵۷۳ ۰۷۶۸۳ ۰۷۸۴۲ ۰۷۸۴۶ ۰۷۸۴۸ ۰۷۸۴۹ ۷۸۵۰ ۷۸۶۲ ۷۸۶۲ 0۷۸۶۵ 
۰ ۲ ۰۸۱۵ ۸۰۶۰ ۰۸۰۶۵ ۰۸۴۳۹ ۰۸۴۶۸ ۰۸۴۸۹ ۰۸۵۱۶ ۸۵۵۴۸ ۸۵۷۷ ۸۶۱۰ 
۶ ۰۸۷۴۶ ۰۸۸۳۲۰ ۸۸۳۲ ۰۸۹۲۸۰۸۹۰۱۱ ۸۹۵۲ 

جهان جاوید: ۰۵۶۰۷ ۰۵۶۲۱ ۰۵۷۲۶ ۰۵۷۷۲ ۶۹۳۶ ۶۹۷۱ ۰۷۱۹۲ ۸۵۷۳ 

جهانخوار(ی): ۰۴۷۸۲ ۰۵۶۱۷ ۸۳۶۷ 

جهاندار(ی): ۵۱۰ 

جهاندوست: ۳۸۷۱ 

جهاندیده: ۴۱۷/۷۷ 

جهانگرد(ی): ۰۸۹۱ ۲۱۴۹ ۰۴۱۰۵ ۰۴۷۸۲ ۰۵۶۱۷ ۰۶۱۱۱ ۶۱۱۲ ۶۳۷۶ ۶۵۷۳ ۶۷۳۲ 
۰ ۷۲۵۵ 

جهان گزرا(ن): ۰۴۰۳۹ ۵۰۷۶ ۰۵۶۰۷ ۰۵۶۲۱ ۰۵۷۲۶ ۰۵۷۵۹ ۶۲۷۴ ۶۵۱۵ ۶۷۱۶ ۶۹۷۱ 
۸۸۸٩ ۷۳ ۳6۳۵ ۸5 ۷ ۱۷۱6 ۸۷‏ 


جهل: نگاه (۱)- ناآگاهی. (۲)- نادانی 
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جهنم: نیز نگاه دوز خ: ۳۸۵ 
جهیز : نگاه کابین 


0 


چاپلوس(ی): ۰۳۶۰۱ ۰۳۷۵۰ ۰۵۲۰۱ ۵۲۰۷ ۵۲۰۱۸ ۵۸۷۴ ۶۴۳۰ ۰۷۳۶۹ ۰۷۴۵۶ ۰۷۶۷۰ 

1۳۴ 

چادر: ۰۵۲۷۷ ۰۵۳۸۲ ۰۷۳۲۸ ۷۹۱۳ ۸۰۸۵ ۰۸۰۱۸۹ ۸۰۹۰ 

۲۳۳۹ ۰۲۲۹۰ ۰۲۲۷۴ ۰۱۵۹۹ ۰۱۴۶۱ ۰۱۲۹۶ ۶۴۸ ۰۲۴۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۴۲ ۰۱۲۱ چاره:‎ 
۰۵۲۹۰ ۰۴۹۱۹ ۰۴۹۱۷۰۴۸۰۲ ۰۴۷۹۴ ۰۴۴۵۹ ۰۴۴۴۹ ۰۳۸۷۳ ۰۳۸۳۸ ۴ ۳ ۷ 
0۷۸۲۲ ۷۵۹۹ ۷۵۴۸ ۶۵۶۰ ۶۵۵۸ ۶۳۵۲ ۶۱۰۳ ۶۱۰۲ ۶۰۱۹۰ ۶۱۸۶ ۴6 ۹ 
۸٩۱۱ ۰۸۲۸۴ ۵ 

چاره اندیش(ی): ۹۵۶ ۰۱۲۷۶ ۰۱۴۱۹ ۰۲۶۲۴ ۰۳۸۸۴ ۰۴۲۳۸ ۰۴۵۴۴ ۰۴۵۸۵ ۰۴۸۸۵ ۰۴۹۰۰ 
۹ ۸ ۵۸۳۸ ۶۵۶۰ ۰۷۲۶۵ ۷۷۰۶ ۰۷۸۹۰ ۸۶۶۲ 

چاره ساز: ۱۴۶۱ 

چاره گر: ۵۳۸۹ 

چاره ناپذیر(ی): ۰۱۱۶۰ ۰۱۳۹۰ ۰۱۴۱۵ ۰۱۶۹۰ ۰۱۷۶۵ ۰۳۱۹۶ ۰۴۱۱۸ ۰۴۱۲۱ ۰۴۱۲۲ ۰۴۱۵۱ 
(/ ۷/۹ ۹/۹۷ ۴/۳۳ ۰۴۳۷۰ ۰۴۴۹۴ ۰۴۷۹۷ ۰۴۸۶۶ ۰۷۰۲۹ ۰۸۱۰۲ ۸۶۴۳ 

چاق: نگاه فربه 

چاقی: نگاه فربهی 

۰۱۱۵۶ ۸۸۵ ۸۸۰ ۰۸۷۹ ۸۷۸ ۰۸۷۷ ۰۸۷۶ ۸۷۵ ۸۷۴ ۰۸۷۳ ۰۸۷۲ ۰۸۷۱ ۰۸۷۰ ۸۶۹ چالش:‎ 
۰۲۴۸۱ ۰۲۴۸۰ ۰۲۴۵۸ ۰۲۴۵۳ ۰۲۴۴۰ ۰۲۴۳۷ ۰۱۸۴۸ ۰۱۷۸۴۳ ۷۷/۷۲6 ۸ ۷/۸۴ ۷۱۷۱/۱۷۱۱ 
۰۲۸۴۰ ۰۲۷۳۸ ۲۹۰۲ ۰۲۶۷۴ ۰۲۶۵۵ ۰۲۶۵۲ ۰۲۶۲۵ ۲۵۹۹ ۲۵۵۵ ۰۲۱۵۱۴ ۲۵۰۶ ۸۹ 
۰۳۹۲۷ ۰۳۸۹۲ ۰۳۷۶۶ ۰۳۷۶۰ ۰۳۴۷۷ ۰۳۴۶۹ ۰۳۲۵۰ ۰۲۱۲۴ ۰۲۹۷۱ ۰۲۸۸۱ ۷۲ 
۶۴۷۸ ۶۱۷۹ ۶۱۵۲ ۶۰۷۴ ۶۰۰۲ ۵۵۹۶ ۵۵۸۷ ۴۸۲۴ ۴۷۸۶ ۰۴۱۵۸ ۴۰۸۵ ۱ 
۸۵۲۷ ۸۳۲۴۲ ۸۲۵۵ ۸۲۳۶ ۰۷۹۵۸ ۰۷۳۹۶ ۸۷۳۵۷ ۵۷۳۴۹ ۰۷۳۲۰ ۰۷۱۳۷ ۶۲۷ ۸۵ 
٩۰۱۳۲ ۰۸۹۵۸ ۸۹۵۷ ۰۸۹۵۶ ۸۹۵۵ ۶ ۷ 

چالشگر(ی): نیز نگاه چالش: ۰۱۵۶۴ ۰۴۴۷۰ ۰۵۰۰۵ ۵۰۰۶ ۶۰۷۸ 

چامه: ۲۵۰۸ 

چامه زن: نگاه چامه سرا(یی) 

چامه سرا(یی): ۰۲۸۲ ۰۷۵۹ ۰۱۵۱۴ ۰۸۱۶۰ ۰۸۱۶۱ ۰۸۵۹۳ ۸۶۶۴ 

چانه زدن: ۶۱۸۹ 

چای: ۰۶۱ ۶۲ 

چپاول: ۰۲۸۹۹ ۰۳۲۳۳ ۴۱۷۰ 

چخیدن: نیز نگاه ناورد: ۲۷۰۷ 
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چرایی: ۰۶۶۶ ۰۶۶۷ ۰۶۶۸ ۰۶۶۹ ۶۷۰ ۰۴۷۱ ۰۶۷۲ ۰۱۵۳۷ ۰۳۶۰۳ ۴۵۲۹ 
چربدست(ی): ۰۱۳۸۴ ۵۲۰۳ 
چرب زبان(ی): ۰۵۴۳۷ ۰۵۴۸ ۰۵۴۹ ۰۲۰۸۱ ۰۲۲۱۹ ۰۳۷۵۰ ۰۳۷۵۱ ۰۵۲۰۸ ۷۸۰۵ 


چروکیدن: ۱۴۲۳ 


چشم براه(ی): ۰۱۸۷۴ ۰۱۸۷۸ ۰۲۷۶۲ ۰۲۷۶۴ ۰۲۸۰۶ ۰۲۸۱۰ ۰۲۸۱۱ ۰۲۸۱۲ ۰۲۸۱۳ ۰۲۸۱۴ 
۱۵ 
چشم پوشی: ۰۱۱۴۳۵ ۰۱۴۹۷ ۰۱۷۹۹ ۰۴۳۱۶۱ ۰۴۳۴۳۱۴ ۰۴۵۰۱ ۰۴۳۸۴۳۸ ۰۵۱۳۵ ۰۵۲۱۵ ۰۵۲۵۱ 
۲ ۲ ۱۰ ۰«۰۶۰«غ«صىٍ!«/,«/۱(/ ۷۲۷( خ/ ۳ ( ٩1+ (5  (‏ 
چشم تنگ(ی): ۰۱۴۷۷ ۰۲۹۴۲ ۳۰۰۴ ۰۴۶۱۸۰۴۶۱۷ ۰۴۶۱۹ ۰۵۱۲۸ ۰۶۲۲۲ ۷۵۶۱ 
چشمداشت: ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۶۴۳۷ ۰۸۴۸ ۰۸۴۹٩‏ ۰۸۵۰ ۰۸۵۱ ۰۸۵۲ ۰۸۵۲ ۸۵۴ ۸۵۵ ۰۸۵۶ ۰۸۵۷ 


۰۹۷۶ ۸ ۳ ۵ ۸ 


ص ۵ 9 


۰-۳۴۵۷ 
2-۳۵۶۱ 
۰2-۳۵۴ 
2۷۵۵ 
۰۳۳۷۱ 
"۶۹ 
۳.۴۰ 
۰«<۷۶ 
2۰۸ 
2۹۹ 
9۹۷۳ 
۳ 


۰۳۱۳۶۹ 
۰9-۶۶ 
۰۶۶۶ 
2۳۸۷۸۳۹۳ 
۳۳۳ 
۳۶:۷۰ 
۰۳۰۵۰ 
۳۶:۹۹ 
«2۰۶ 
۰-2۵۹ 
۶:۴۸ 
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۳۳۷۰ 
۳9-۷۰ 
2۰۳۶۰۷۳۴ 
م9 
2۳۳۷۸ 
0۳ 
۰۳۰۶۸ 
2۳۸۷۳۳ 
۰2۳۶۰ 
۰2۹۶۵ 
2۳۰۸ 
2:۳۶ 


.-۳۱۳۹۷(۷ 
9 
۰۳,۹۶ 
۰۳۹۷۲ 
۳۳۳۳ 
2۳:۳۹ 
۰۳۰۶۹ 
2۳۸۳۳۴ 
2۰۳۹۲ 
2۹۶۶ 
2۳/۰۳۳ 
۰2۳۳۷۳۵ 


۰۱۳۲۰۹ 


۰-۳۱۳۸۹۳ 
۰۳۱۳۸۰۹ 
۰۱۳9۵۸۹ 
2۰۱۳۸ 
۰۱۹۳۷۲ 
۰۳2۷۴ 
۰۳۹۳۶ 
۰۳۱۸۷ 
۰۳۸۷۳۹ 
2۰2 
#۱۶۵ 
۰۱۳۶ 
2۰-۳۸۶ 


۱۱۴ ۲ ۷ (۴ 


چشمگیر: ۶۹۲۳ 


چشم همچشمی: ۰۳۰۸ ۵۱۸۹ 
چشیدن: ۰۵۷۰۵ ۷۴۵۵ 
چغاز: ۰۵۴۱۱ ۰۵۹۸۶ ۰۵۹۸۷ ۵۹٩۹۱‏ 


چگونگی: ۸۴۲ 


چم (6600): نیز نگاه چرایی: ۰۷۷۲۷ ۸۹۴۴ 


چند: ۱۲۹۹ 
چند پهلو: ۴۹۶۲ 


چندگانگی: ۰۲۳۹۹ ۲۷۲۸ 
چندگانی: 0۳۴۶۸ ۰۵۰۷۷ ۰۵۱۰۴ ۵۱۰۵ ۰۵۲۳۸ ۰۵۲۳۹ ۵۳۹۴ ۶۸۳۴ ۰۷۸۲۴ ۸۷۹۶۴ ٩۰۱۵‏ 
چندگاهه: ۰۵۷۸۹ ۱۷۷۷۸ ۸۵۴۶ 


چندی: ۰۱۱۱ ۰۱1۱۹ ۳۵۱۳ 


۰«-۳-+, ۰ 


۰۱۳۹۷۲ 
۰۱9۵۴ 
۰۱95۹۰ 
۰۱۳۳۰ 
۰۳۲۱۹ 
۰"(9۰۸۹۲« 
۰۳۹۲ 
۰۳۱۳۴ 
«2۰۰۵۳۹ 
۰2۴۳۰۵ 
39 
2۳۱۱۵۹ 
2۳۸۹۴۸ 
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۰۱۳۰۸ 
۰-۱2۸ 
۰-۲-۱ 
۰۱۳۸۵ 
۰۳۱۵ 
۰۶۰۰ 
۰۳۹۵ 
۰۳۳۱۳ 
۰2۰۶۸ 
«2۱۳0۰ 
«۳۷۳ 
۰۳۵ 
2-۳۸۳۸۹۶ 


۰-۲-۰ ۴ 


۰۳۱۳۳۴ 
۰-۱2۳۸ 
۰۱۶۰۰ 
۰۱۳۸۹۸ 
۰۳۱۷ 
۰۳:۰۸ 
۰۳۹۵۲ 
۰۳۶۴ 
«2۰۰۹۴ 
«2۹0۴ 
«۳۶۶ 
۳۴۵ 
(۳۴ 


۰-۳۱۳۱ 
۰۱۳۳۸ 
۰-۳29۷ 
۰۱۰ 
2-۱۳۹۱ 
۰۳۱۸۵ 
۰۱۰ 
۰۳۹۶۱ 
۰۳۵۶۰ 
«2۰۰-۳ 
۵ ۹ 
۳ ۴ 
3۵ ۵0 
+ ۹ 


۰۱۳۳۲ 
۰۱95۴۰ 
9 
۰۱۳۳۶ 
۱۹ ۰۳۲ 
۰۳۲۰۵۹ 
۰۳۹۶۰ 
زف(ه 9 
۰2۰۹۵ 


۰۱۳۰ 
۱۳۰ 
۰۱۵۵۲ 
۰۱۶۰۶ 
۰9۶۵ 
۰۳۳۳۰ 
۳۶۳۰ 
۴( 
9 
۶(« 
۱ 
۶۱ 
۷۳۸ 
ی 


۰۱۳۳۴ 
۰۱۳۹۹۵۴ 
ودره 
۰۱۰۳۷ 
۰۱9-۶۶ 
۰۳۳۶۹ 
۰۰۳۲ 
۰۳۹۸۷۲ 
۰۳۰۳۷ 
۰۰۱۹۵ 
2۰2۴۴« 
2۸۱۳۰ 
2۳۴۹ 
۰,۳۵۳ 


چوپان: ۴۳۸۷۹ 


چون و چرا: ۸۳۹۷۲ 
چونی: ۰۱۱۱ ۳۵۱۳ ۷۵۲۶ 


چیرگی: ۲ ۳( ۱ ۳ ۵( ۶۰۰۵ ۴۷۱۹ ۶۱۷۲۰ 


چیره نشدنی: ۳۶۰۳۷ 


چیز: ۰۹۴۵ ۰۲۲۴۲ ۰۲۲۵۲ ۰۲۳۵۷ ۲۶۰۰ ۰۲۷۲۷ ۰۳۲۱۳ ۰۳۴۶۷۵ ۰۳۸۱۹ ۰۳۹۰۷ ۰۵2۱۶۲ 
۴( ۷ ۷۱۷۱۷ ۲ /۱,+/ ۱( ۱ ۱ ۱۷ ۱ ۳ ۲ ۰ ۷ ۴ 
۲۹ ۲۱ ۶ ۰۶۲۸۹ ۶۲۸۷ ۶۲۸۸ ۶۳۹۰ ۶۶۹۴ ۶۷۵۶ ۰۶۸۱۲ ۶۸۱۷ ۰۶۸۷۳ ۰۴۸۹۲ 


۰۰۹۵۸۲ ۰/۱۷« «صطث«ثةثذچصثآثآپچذآصضى«ةآچآ«۷/, ۱۹/۷ ۵ ۰۱۱۳« +«ص«۰«!(ح(۱( ( ۱۷ ۱( /۷  /‏ /( (۱ ۱( ۱ ۳( 2 


۰۵( پچ" ذ غآ/ص/۱(۹ /۱۳۱(/ ( ۲( ۳/۷( 6( (( ۱( /(( ۷ ۲ ۸۲ 
چیستان: ۳۳۵۳ 


ِ 


حاجتمند: نگاه نیازمند 

حاجی: ۰۴۹۴۷ ۰۴۹۴۸ ۴۹۴۹ 

حاشا: نگاه (۱)- پرهیز. (۲)- پاسخگویی. (۳)- گردن گرفتن 
حاشیه نشین: نگاه کناره گیر 

حاصل: نگاه (۱)- بازده. (۲)- بر. (۳)- دسترنج. (۴)- سود 
حاصلخیز: ۸۴۱۱ 

حافظه. نگاه ویر 

حال: نگاه (۱)- اکنون. (۲)- جایگاه. (۳)- چگونگی. (۴)- نهاد 
حج: ۵۵۶۸ 

حجاب: نگاه (۱)- پرده. (۲)- پوشش. (۳)- پوشیدگی. (۴)- چادر 
حد- نگاه اندازه 

حدس: نگاه گمان زدن 

حرام: نگاه (۱)- ناپاک. (۲)- ناروا 

حرام خوار(ه): ۰۴۹۷۲ ۴۹۷۴ 

حرامزاده: نگاه ناپاکزاده 

حرص: نگاه آز 

حرف: نگاه (۱)- سخن. (۲)- گفته 

حرف شنوی: نگاه شنوداری 

حرفه: نگاه پيشه 

حریص: نگاه آزمند 

حریف: نگاه چالشگر 
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۱۹ 


حساب: نگاه (۱)- شمار. (۲)- شمارگری 
به حساب آوردن: نگاه شمردن 
به حساب خود گزاشتن: ۵۵۴۲ 
حسابگری: نگاه کدخدایی 
حساب و کتاب: نگاه (۱)- آمار. (۲)- بازرسی 


حسادت: نگاه رشک 

حساس: نگاه زودرنج 

حسد : نگاه رشی 

حسود: نگاه (۱)- رشکمند. (۲)- رشکین 

حضور: نگاه رویرو 

حق: نگاه (۱)- داد. (۲)- درست. (۳)- راست. (۴)- راستی. (۵)- روا. (۶)- سزا. (۷)- خدا 
حق دار: نگاه سزاوار 

حقشناس(ی): نگاه سپاسمند(ی) 

حقگویی: نگاه راستگویی 

حق ناشناس: نگاه ناسپاس 

حقیر: نگاه (۱)- خردمنش. (۲)- خوار. (۳)- فرومایه 
حقیقت: نگاه (۱)- راستی. (۲)- راستین. (۳)- گوهر 
حقیقی: نگاه راستین 

حکومت: نگاه فرمانروایی 

حل: نگاه گشایش 

حلال: نگاه (۱)- پاک. (۲)- روا 

حلال زاده: نگاه پاکزاده 

حمام: نگاه گرمابه 

حمله. نگاه تاخت 

حمیت: نگاه جوانمردی 

حوصله: نگاه (۱)- شکیب. (۲)- شکیبایی 

حیا: نگاه شرم 

حیله: نگاه (۱)- چاره اندیشی. (۲)-فریب. (۳)- نیرنگ 
حیوان: نگاه (۱)- جانور. (۲)- دام. (۳)- دد. (۴)- ستور 


۰ 


3 


خائن: نگاه (۱)- بدکاره. (۲)- تباهکار. (۳)- ترسکار. (۴)- دغلکار 
خارجی: نگاه (۱)- بیرونی. (۲)- بیکانه 
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خاستگاه: نیز نگاه سررچشمه: ۰۱۳۹۱ ۰۱۸۵۶ ۰۱۸۵۷ ۰۱۸۵۸ ۰۲۴۱۶ ۳۶۰۳ 

خاک ۸۸۹۶ 

خام: نیز نگاه ناآزموده: ۰۱۵۲۱ ۶۸۱۳ 

خاموش(ی): ۸۰ ۲ ۰۲"««+«+غ+غح"«۰«۰پ«پ(«+«ذغ+غصأط۱"ط«ث,۹+چ«+(«طغ(صضىغة!ث(«صچغ(چغچ۷/ غ/ض/ظ(/( (۱(/۷ ( (۷ ۷ /( ۱6( ۳5( ( 6( ۸۵ + 
0۲ح«ط«(أط«ث«ث/(ح(چصث/چپطغ(صىضىث«ط(/(/ ۷ /( ظ  ( (6  ( 6 ۸ (6 (۳5 ۳ 6/۹ ۷ (۱ ۷ ۷  /‏ 5( ( 5 5( ۲+ 
۲ ۳ ۰۷۹۴ ۷۹۵ ۰۷۹۶ ۷۹۷ ۰۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۵۱ ۵۰۲ ۸۰۲ ۴ ۵ ۶ 
 (‏ 6 ۵ ۵ ۰ ۹۰۸ 
۰۹۹,«(«ظ۰ة,«ٍچ«پچغذآچآ۱(۱۷پچً۱چ !۱۹ / 1۱۷۹۹( (/(/ظ/(/۷/(۱۷(/ / ۷۱6 ۷ ۳( ۷ 6 5 6 ۴۶ ۴۶۹ ۰۴۲۵۸ 
۱ ۴۷۲۱ ۰۴۸۸۴ ۰۵۰۸۵ ۰۵۰۸۶ ۰۵۰۸۷ ۰۵۰۸۸ ۰۵۰۸۹ ۵۵۶۴ ۶۰۴۱ ۶۰۴۲ ۶۱۱۷ 
۸۷ ۸۷۳۲۶ ۰۷۸۰۶ ۷۹۶۰ ۰۸۰۱۱ ۰۸۰۵۶ ۸۳۵۶ ۸۳۹۲ ۸۶۵۲ ۸۷۱۶ 

خاموش کردن: ۳۸ 

خامه: نیز نگاه قلم. ۳۴۸۹ 

خامی: نیز نگاه ناآزمودگی: ۶۰ ۰۴۰۲ ۴۰۳ ۰۴۶۶۱ ۶۱۱۱ 

۶۸۸۵ ۵۱۱۵ ۰۳۵۶۰ ۰۲۳۰۶ ۰۱۷۸۶ ۰٩۲۴ خانواده:‎ 

۰۵٩۹۷۱ ۰۵۲۹۴ ۰۵۱۴۵ ۰۵۱۰۵ ۰۵۱۰۴ ۰۵۰۹۲ ۰۴۱۶۷ ۰۲۹۸۸ ۰۲۹۵۳ ۰۱۷۳۱ ۰4۲۶ خانه:‎ 
۸۱۸۸ ۱۷۹۸۹ ۷۹۸۴ ۷۹۳۳ ۰۷۷۴۰ ۰۸۷۶۷۵ ۸۷۴۰۵ ۶۷۵۴ ۳۵ 

خانه بدوش: ۰۵۰۹۲ ۶۷۳۳ ۶۷۳۴ 

خانه خدای: ۷۴۲۸ ۷۴۳۲ 

خانه دار(ی): ۰۲۱۰۳ ۰۵۰۱۰ ۵۰۱۱ 

خانه کردن: ۲۹۰۰ 

خانه نشینی: ۰۷۸۷۳ ۰۸۲۲۰ ۰۸۴۷۳ ۰۸۵۳۹ ۸۶۹۰ ۸۹۸۰ ٩۰۳۶‏ 

خبر: نگاه آگاهی 

خبره: نگاه (۱)- استاد» (۲)- کاردان 

خجالت. نگاه شرمساری 

خدا: ۰۲۵۰ ۱۰۱۹ ۰۱۰۵۹ ۰۱۱۹۷ ۰۱۳۳۳ ۰۱۴۶۱ ۰۱۵۲۶ ۰۱۷۳۸۰۱۶۵۳ ۰۱۷۶۰ ۰۱۸۹۷ ۰۱۹۰۴ 
۱۱۶۰ #۰۱« «"(‌(«حغ«(آثقة(ة‌«(۸۷/۷/,/۷/۰/۷/ ۱۷۱ ۱۷ ۷ ۷/۸6 ۷ ۸ ۷۳/۷/۵ ۰۲۴۱۷ ۰۲۴۳۳ ۰۲۶۲۸ ۰۲۸۰۹ ۰۲۸۶۹ ۰۲۸۷۷ 
۶ ۷ ۰۳۰۰۸ ۳۰۳۰ ۰۳۰۴۱ ۰۳۱۰۴ ۰۳۱۱۰ ۰۳۱۱۱ ۰۳۱۴۱ ۰۳۲۱۶ ۰۳۲۶۱ ۰۳۲۸۹ 
۰ ۴۲۱ ۰۳۶۲۴۳ ۰۳۸۱۷ ۰۳۸۵۹ ۰۳۸۶۳ ۰۴۱۴۵ ۰۴۱۹۳ ۰۴۲۰۱ ۰۴۲۳۷ 
۹/۹ ۷۱۷/۳۵ ۸1 ۶۰۶۰۲۹ ۸/۰۶۰۳ ۰ ۷ ۵۰۴۴ ۰۵۱۱۲ ۰۵۱۱۴ ۰۵۱۱۶ ۰۵۱۲۰ ۰۵۱۲۱ ۰۵۱۲۴ 
۵ ۸۵۱۲۵ ۰۵۱۳۶ ۰۵۱۳۷ ۰۵۱۴۵ ۰۵۲۴۸ ۰۵۲۶۳ ۰۵۳۵۹ ۰۵۳۷۹ ۰۵۴۳۱ ۰۵۴۵۲ ۰۵۴۶۹ 
۸ ۰۵۵۰۵ ۰۸۵۶۹۲ ۰۵۷۵۴ ۰۵۷۵۵ ۰۵۷۵۶ ۵۷۵۲ ۵۷۶۰ ۵۷۷۶ ۵۷۸۵۰ ۰۵۷۹۲ ۰۵۸۰۷ 
۹ ۵۰۵ ۶۳۴۶ ۶۳۶۶ ۶۴۲۳ ۶۴۹۴ ۶۷۷۱ ۰۶۷۷۶ ۶۸۳۲ ۷۰۲۶ ۷۰۴۶ ۰۷۰۵۵ 
۳ ۹/۰۴ ۰۷۴۷۳ ۷۸۴۷ ۰۷۸۷۶ ۰۷۹۴۳ ۰۷۹۷۶ ۰۷۹۸۰ ۸۲۳۲ ۸۲۴۵ ۰۸۲۵۷ ۸۲۵۸ 
۹ ۷۳ ۸ ۳۶۵ ۰۸۵۰۲ ۰۸۵۵۲ ۰۸۶۲۲ ۰۸۶۳۶ ۸۶۸۴ ۸۷۳۹ ۸۸۶ ۸۹۱۰ 
٩۰۵۰ ۰۹۰۳۳ ۹۰۳۲۱ ۷۲۷۲۸۸ ۸۵۲ ۶‏ 
از خدا برگشته: نگاه بیخدا 

خدا بین: ۰۵۱۱۷ ۵۲۸۲ 
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خداپرست(ی): ۰۲۲۶۳ ۰۲۲۶۴ ۰۳۱۶۱ ۰۳۳۱۷ ۰۴۳۰۲ ۰۵۱۱۹ ۶۸۶۹ 

خداپسند: ۵۲۸۴ 

خداترس(ی): ۱۹۹۳ 

خداحافظی: نگاه پدرود 

خداداد۰ 0۲۴۸۴ ۰۲۵۶۳ ۰۵۱۴۲ ۶۶۹۵ ۶۸۳۳ ۰۷۶۲۸ ۷۹۸۰ 

خداشناس(ی): ۰۲۴۸۲ ۰۲۸۵۱ ۰۳۲۱۶ ۰۷۲۵۹ ۸۴۵۶ 

خدانشناس: ۰۲۴۸۲ ۰۲۸۵۱ ۰۳۲۱۶ ۳۹۹۴ 

خداوند: (۱)- نگاه خدا. (۲)- نگاه خداوندگار. (۳)- دارنده. (۴)- صاحب 

خداوندگار: ۰۴۹۲۹ ۵۶۹۰ ۶۰۵۹ ۶۱۳۲ ۶۱۴۰ ۶۱۵۱ ۰۷۳۰۵ 0۷۵۱۷ ۷۷۹۴ 

خدایی: ۴۶۵۷ 

خدمت: نگاه. ۱- سودمندی. ۲- سودبخشی. 

خدمتگزاری: ۰۴۲۹۰ ۵۱۴۶ 

خر ۰ ۰۱۸۹۸ ۰۲۲۴۶ ۰۲۳۴۹ ۷۹۰۰ 

خرابی: نگاه (۱)- تباهی. (۲)- دغلبازی. (۳)- ویرانی 

خراسانی: ۰۵۱۵۷ ۵۴۱۰ 

خربزه: ۰۳۹۶۸ ۷۹۳۱ 

خرج: نگاه (۱)- دررفت. (۲)- هزینه 

خرج کردن: نگاه هزینه کردن 

خرد(ان) (000: ۰۷۸۴۶ ۰۸۰۲۰ ۸۴۴۳۵ ۸۷۸۱ 

خرد (66۲20: ۰۳۸۷ ۰۴۳۰ ۹۱۹ ۰٩۲۱‏ ۰۱۳۷۴ ۰۱۷۹۴ ۰۱۷۹۵ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۸۷ ۰۲۱۴۲ ۰۲۲۰۳ 
۰۸۷( ۰۹ ۰۵ ۰۰(آصچِپچذ«ص«۹/۷۹۰۹(«صچ+(حغ(۷(۱۷(۱۷(/۱۷(۱ / ۱6۷( ۷ ۷۷۱۷۱۷۱ ۷۷۷۱۱ 6 ۸ ۲ ۲۲۰۷ ۲ ۰۳۴۵۲ ۰۳۴۸۹ ۰۴۱۲۷ ۰۴۱۶۵ 
۹ ۰ ۰۴۸۱۶ ۰۴۸۳۶ ۰۵۱۱۳ ۰۵۱۲۶ ۰۵۱۴۲ ۶۰۹۴ ۶۲۰۱ ۶۵۱ ۶۵۵۴ ۶۷۱۸ 
۸ ۷۸ ۰۷۷۵۴ ۰۷۸۹۱ ۱۷۹۴۴ ۰۴۹۴۷ ۴۹۶۰ ۱۸۰۱۳۹ ۰۸۰۱۴۴ ۰۸۱۳۲ ۰۸۱۷۴ ۰۸۱۲۱۸ 
۹ ۳ ۰۳ ۱ ۲ ۳( ۱ ۸۹۰۰ 

خرد(ان) (010): «»۰((ح«(۱چ (۱ ( ح۱۷(«(۵,+(۱جح+(چ۱«(«ط(حظذ(چپچط«(صطث«(۱ (ط(ظ ۱ص ۱( ۱( ۱( ( ۱ ۱( ( ۱ ۱( ۱ ۱ ۱ ۱۷۱۲ ۱ ۱ ۸۲ ۳۴۲ 
۶ ۳ ۰۳۶۷۹ ۰۸۳۶۹۲ ۰۳۷۱۰ ۴۰۱۸۳ ۴۴۰۱۸ ۴۹۲۸ ۵۶۴۳ ۵۷۴۷ ۶۱۸۲ ۶۳۲۸ 
۶۸۱۵ 

خردسال: ۳۵۶۰ ۶۸۱۵ ۶۸۸۲ ۶۸۸۴ ۶۹۰۷ 

خردمند(ی): ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹ ۳۶۰ ۰۳۶۱ ۸۰ ۹۸۱ ۸۲ ۸۳ ۹۸۴ 
۵ ۹۸۶ ۸۷ ۱۱۳۳ ۰۸۹۰۱۲ ۰۲۰۸۵۸ ۲۴۵۴ ۲۴۸۵ ۰۲۴۸۶ ۲۵۲۸ ۲۵۳۲۰ ۰۲۶۷۸ 
پ۲ِ«"»«_ح_آچطغ(أ۱ ۱/۱ ۳( ۷ 6 ۵۱۳۵ ۶۲۷۸۵۰۴۰ ۶۲۱۷ ۶۵۰۱۷ ۶۵۱۸ 
۹ ۰ ۵۵۴ ۶۶۰۱۶ ۶۹۰۵ ۷۵۱۵ ۱۸۱۲۰۱۶ ۸۵۳۲ ۸۷۰۱ 

خردمنش: ۱۳۷۵ 

خرده: ۰۲۶۵۶ ۳۳۸۵ ۴۹۰۶ 

خرده خری: ۴۷۷۱ 

خرده گیر: ۰۱۴۳۴ ۰۲۲۵۳ ۰۲۲۷۲ ۰۲۸۰۱ ۳۴۳۸۰۳۱۳۰ ۰۴۰۷۹ ۰۴۸۳۵ ۵۱۸۳ 
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خرده گیری: ۰۱۵۵ ۹۹۱ ۰۱۰۶۸ ۰۱۱۶۱ ۰۴۰۷۹ ۰۴۰۸۳ ۰۴۳۵۵۶ ۰۴۵۸۲ ۰۴۷/۲۸ ۰۴۸۲۱ ۰۵۲۴۴ 
۳ ".+۱ (غ آح۹ج/۷/۷/(۷/(/ظ(/,(/ ۱۷/۱۷ ۷ ۷ ۱۳6 ۰-۰( 
خردی: ۶۱۵ ۶۱۳۰ 
خرسند: نیز نگاه (۱)- خرسندی. (۲)- خوشنود. ۰۱۳۵۵ ۰۱۴۲۳ ۰۱۴۳۹ ۰۱۹۱۸ ۰۲۰۸۸ ۰۲۱۶۲ 
۴ 6 ۳ ۲ ۳۰۲ ۰۲۱۰۱ ۰۲۱۴۱ ۰۳۲۶۶ ۰۵۴۵۹ ۰۷۸۸۲ ۰۸۳۲۴ 
فا ۱۱ 
خرسند نگهداشتن: ۵۵۸۹ 
خرسندی: نیز نگاه (۱)- خرسند. (۲)- خوشنودی: ۰۶۵ ۰۱۵۴ ۰۳۲۸ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳۰ ۰۱۰۴۲ ۰۱۰۴۳ 
۷۸۹ ۲۲ ۰ +«۰۱۰/*«:«"۰«غ( حظ ( ۰« ۱«آ«آپ«ذغ«ص۱«۱(/ 6/۷۱۱ ۷۷( ۴( /( 6 ۷۷ ۲( ۱ ۴+ 
(۰«۰«+«ژصى«۰«ص۰-+۱/, +آصچ(چ‌ ۵ ۱۰پ«ِ«+ص/««ظ(غ( ظ ! ۹ ۱( / 6 ۱۷ ۳( ۱ ۱( ۱۱( ۸ ۴ ۲ ۲ + 
۷ ۷۰/۰ ۵ ۵ 7۱۰« «غ«"۰ص/++۱/+«"ص ۷۰۱ ۵ 7+۴۱ +۰۶۰ ۳( ۱/۱ --۰ص«۰« /صل ۱/4 7۹ ۲( /(  (‏ ۲ ۳ ۲ 
۸2۶ 
خرسندی دادن: ۰۱۵۹۷ ۰۱۸۵۰ ۰۷۶۱۸ ۷۶۴۹ 
خرم(ی): نگاه 
۱- شادی 
۲- سرسبزی: ۸۴۰۲ 
خریدار ۰ ۰۲۰۵۴ ۰۴۷۴۱ ۰۴۷۴۷ ۰۷۷۶۹ ۸۷۸۹ 
خریدن: ۰۳۴۶۴ ۰۴۷۷۱ ۸٩۴۱ ۰۸۴۲۷ ۰۸۴۱۱ ۰۷۸۲۳ ۰۷۱۱۸ ۴۴۰۸ ۶۱۰۷ ۰۵٩۲۱‏ 
خرید و فروش: نیز نگاه داد و ستد؛ ۱۴۷۶ 
خس: نگاه فرومایه 
خست* نگاه زفتی 
خستگی: نیز نگاه خسته: ۲۸۶۵ ۵۰۵۳ 
خستگی ناپذیر: نیز نگاه نستوه: ۱۵۳۲ 
خستو (ا۵5): ۰( ۳( 5 ۲( 
خستویی: ۰۳۸۳۳ ۵۸۶۳ 
خسته: نیز نگاه خستگی: 
۱- مانده. ۱۳۶۱ 
۲- فرسوده: ۱۴۰۵ 
خشک اندیش(ی): ۰۲۴۰۳ ۳۶۸۵ 
خشم: ۰۴۹ ۰۲۳۳۴۳ ۰۲۳۵ ۰۹۵۷ ۰۱۵۸۲ ۰۱۹۳۷ ۰۲۸۴۱ ۰۳۲۰۲ ۰۳۳۳۴ ۰۳۷۵٩‏ ۰۴۳۸۹۴ ۰۷۲۲۹ 
۷۶۰۱۰ 
خشمگین: ۹ ۸( ۸( ۶ ۶۳۰۸ 
خشمناک: نیز نگاه خشمگین: ۴۹ 
خشن: نگاه (۱)- درشت. (۲)- درشتی 
خشونت: نگاه درشتی 
خصلت. نگاه نهاد 
خصوصی: نگاه ویژه 
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خط: ۰۱۱۵ ۰۵۰۲ ۰۵۰۳ ۰۵۰۴ ۵۰۵ نیز نگاه (۱)- دبیره (الفبا). (۲)- نوشته 

خطا: نگاه لغزش 

خطر: نگاه (۱)- آسیب. (۲)- بیم 

خطرناک: نگاه بیمگین 

خفتن: نگاه خوابیدن 

خفت و خیز: نگاه مرزمان 

خفته: ۰۲۶۷۳ ۰۳۲۷۰ ۰۴۳۲۰ ۷۵۱۸ 

خلوص: نگاه (۱)- پاکی. (۲)- نابی 

خنثی کردن: نگاه شکستن 

خنده: ۲۶۶۴ ۶۲۷۶ 

خنیدن۰ ۶۲۷۶ 

خنیا: ۰۱۶۸۸ ۶۲۶۳ 

خو: نیز نگاه خوکردن: ۰۱۶۱۷ ۰1۶۹۰ ۰۲۴۷۰ ۰۲۴۷۵ ۰۲۶۲۴ ۰۲۸۳۱ ۰۳۸۱۳ ۰۴۳۵۶۱ ۰۵۲۲۸ 
۳ ۰۷۱۶۵ ۰۷۱۹۸ ۸۰۷۶ 
خو کردن: نیز نگاه خو: ۰۳۰۹۸ ۰۵۳۲۲۲ ۰۵۲۲۹ ۵۳۵۸ 

۷۶۱۹ ۰۵۳۳۵ ۰۵۳۱۸ ۰۵۲۵۸ ۵۲۵۷ ۰۵۲۵۵ ۰۵۲۴۷ ۰۲۹۰۷ ۰۱۳۸۷ ۰۱۳۳۵ ۰٩۲۷ ۰۹۲۵ خواب:‎ 

۱- به مینی خفتن و آسودن: ۷۹۰۸ ۷۹۱۸ ۰۸۰۶۹۰۸۰۲۵ ۰۸۲۴۴ ۸۷۱۲ 
۲- به مینی آن چه که در هنگام خفتن بینند» نگاه بوشاسب 

خواباندن: ۴۸ 

خواب دیدن: نیز نگاه بوشاسب: ۳۷۹۲ 

خواب گزار(ی): ۱۹۴۸ 

خواب گزاردن: ۲۷۹۲ 

خوابیدن: نگاه (۱)- خفتن. (۲)- خواب 

خوار: نیز نگاه (۱)- پستی. (۲)- خواری: ۰۱۱۵۱ ۰۱۲۰۳ ۰۱۳۳۰ ۰۱۸۶۷ ۰۳۵۱۹ ۰۳۸۸۲ ۰۴۴۹۱ 
۸۷ ۳ ۸۷۸۱۸۳۵۱ 

خوار داشتن: ۰۲۰۵۵ ۰۲۰۷۴ ۰۲۳۲۴ ۰۳۰۴۶ ۰۳۱۵۳ ۰۳۲۸۷ ۰۳۴۷۴ ۰۳۷۲۳ ۰۳۸۱۹ ۰۴۰۹۰ 
٩۰۱۳ ۸۶۲۸ ۸۳۴۴ ۰۸۰۲۱ ۸۷۹۹۷ ۰۷۳۹۵ ۶۵۲۲ ۶۲۸۹ ۶۱۷۷ ۰۵۵۸۴ ۰‏ 

خوار داشته شدن: نگاه خوار شدن 

خوار شدن: ۶۰۱۳ ۶۱۷۷ ۰۷۳۸۱ ۰۸۲۷۳ ۰۸۹۰۰ ۸٩۹۰۹‏ 

خوار کردن: ۰۱۲۱۷ ۰۵۰۷۸ ۵۹۵۵ ۶۶۳۱ 

۶۳۸۸ ۶۳۸۷ ۰۵۸٩۳ خوارمایه:‎ 

خواری: نیز نگاه خوار: ۰۸۴۰ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۴ ۰۱۰۵۹ ۰۱1۰۶۷ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۷۷ ۰۱۷۳۲ ۰۲۰۰۲ 
۶ ۰۲۳۲۵ ۰۲۳۵۲ ۰۲۵۱۰ ۰۳۲۲۷ ۰۳۲۸۰ ۰۳۳۱۷ ۰۳۴۰۳ ۰۳۵۱۹ ۰۳۷۴۸ ۰۳۷۶۱ ۳۸۸۲ 
۹۹(« ص‌۴چ/,/ ۷/۷ /۷/ ۷/۸۷۷/۴۰۷ ۷ ۱ ۱( 6 ۴۲۴۰ ۰۴۲۹۱ ۰۴۴۸۷ ۰۴۴۹۱ ۰۴۵۳۵ ۰۴۵۸۸ 
۸ ۸ ۰۵۲۶۵ ۸۵۳۸۳ ۰۵۷۵۹ ۵۷۶۴ ۰۵۷۶۵ ۶۴۹۸ ۶۹۷۵ ۰۷۰۱۵ ۸۱۰۱۷ ۰۷۱۷۰ 
۸٩۰٩۹ ۸۲۷۳ ۰۸۲۳۱ ۸۰۴۱ ۷۸۸۶ ۷۸۷۳ ۰۸۷۷۱۲ ۰۷۴۹۷ ۰۷۴۷۷ ۰۸۷۲۷۳‏ 

خواری پزیری: ۰۳۵۹۰ ۴۳۲۸ ۶۳۰۲ 
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خواست: ۰۳۱۰۴ ۰۳۱۱۰ ۰۳۱۱۱ ۰۳۴۵۸ ۰۳۵۷۳ ۰۳۷۹۵ ۰۳۸۱۷ ۰۳۸۱۸ ۰۴۱۷۱ ۰۵۱۸۸ ۰۵۲۷۵ 
۹ ۶۳۳۸/۴۸۹۲ ۶۴۹۴ ۰۸۶۲۲ ۷۹۱۱ 

خواستار(ی): ۰۳۹۷۲ ۰۵۴۸۷ ۵۷۰۳ 

خواست خدا: ۰۴۷۸۵ ۵۴۸۱۲ ۰۴۸۲۴ ۰۶۵۲۳ ۶۶۴۶ ۷۲۰۱ 

خواستن: ۰۱۶ ۰۴۷ ۶۶ ۸۸ ۴۵۵ ۰۱۲۰۰ ۰۱۰۲۴ ۰۱۲۶۶ ۰۱۲۸۸ ۰۱۲۹۷ ۰۱۳۲۵ ۰۱۸۵۵ ۰۱۹۶۶ 
۰ ۳( 6( "۰+" 7+*"۷1/(/۹/۱/ (۷/ ۱۷۱۷ ۱۷ ۱۷ ۷۲ ۱۷ ۱۸۷ ۷ ۲ ۰۳۵۷۳ ۰۳۹۷۲ ۵۰۵۵ ۰۵۲۶۷ 
۹/۴ ۰۵۷۰۳ ۰۵۷۵۹ ۰۶۳۳۸ ۰۷۳۹۴ ۰۷۶۵۶ ۰۷۹۱۱ ۰۷۹۴۰ ۷۰۸۷ ۸۰۱۸۸ ۸۳۴۹ 
۸1۱/۴۷ 

خواستنی: ۴۸۳ 

خواسته: نیز نگاه داراک: ۴۱۷۱ 

خواندن: ۱۳۸۸ 
خواندن و نوشتن: ۷۹۲۲ ۸۰۸۲ 

خوانده: ۰۸۶۲ ۱۳۱۴ 

خواهان: ۰۴۷۴۱ ۶۸۱۷ ۰۷۱۸۵ ۷۲۱۵ ۰۷۲۶۶ ۷۲۷۱ ۰۷۳۱۸ ۷۴۶۷ ۰۷۷۴۵ 0۷۷۶۹ ۰۸۲۵۴ 
۴ ,+ + ۱۴/۴ +آ/۷"صم"پ+«غ غ/"/"۷/۷ ,/۱"( / ("۷۲ ۸ ۳ ٩۹"‏ 

خواهر: ۷۹۶۳ 

خواهرزاده: ۳۱۱۷۸ 

خواهر- شوهر: ۷۹۱۲ 

خواهش: ۰۱۷۴۰ ۰۱۸۰۶ ۰۱۸۵۲ ۰۲۱۱۶ ۰۲۲۶۹ ۰۲۳۵۲ ۰۲۳۵۵ ۰۲۵۱۵ ۰۲۷۳۲ ۰۲۸۴۵ ۰۲۸۶۲ 
پ۰(,۰۸۱۰«۲«/ظ۰ظ(۷,۹/ ۷/۷/ ۸۷۱/۷۱۷/۷ ۱( ۷ ۸ ۵ ۷ ۰۳۳۸۹ ۳۵۱۶ ۰۳۷۲۵ ۳۸۱۸ ۰۴۵۶۹ ۰۵۰۷۴ ۰۵۲۷۸ 
۷ ۶۸۷ ۶۸۹۷ ۰۷۱۳۲ ۰۷۷۱۳ ۰۸۳۹۵ ۰۸۳۶۶ ۰۸۴۶۵ ۰۸۴۷۵ ۰۸۴۹۴ ۰۸۵۶۰ ۰۸۵۷۴ 
٩۰۵۱ ۰۸۸۳۱۸۹۱ ۵ ۵‏ 

خواهشبارگی: ۰۲۴۴ ۰۱۶۴۷ ۰۱۶۵۱ ۰۱۷۹۴ ۰۱۷۹۵ ۰۱۸۸۷ ۰۱۹۰۵ ۶۹۹۴ 

خواهش باره: نگاه خواهشبارگی 

۵۴۹٩ خواهشمندی:‎ 

خواهنده: ۵۴۱۷ 

۰۱۶۶۷ ۰۱۶۶۰ ۰۱۶۴۴ ۰۱۴۷۶ ۰۱۴۵۱ ۰۱۳۶۵ ۰۱۳۶۴ ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۱۷ خوب(ان):‎ 
۰۳۴۹۴ ۰۲۲۲۵ ۰۳۱۳۹ ۰۲۰۶۷ ۰۳۰۱۷ ۰۲۷۸۶ ۷ ۵ ۴ ۴ ۱ (۱ ۷ ۱۷ ۱۷ (۱1,۹ 
۰۵۱۳۲ ۶۵۰۵ ۴۳۹۳۲ ۴۸۵۲ ۰۴۰۰۰ ۳۹۹۹ ۰۳۹۷۲ ۰۳۸۸۳ ۰۳۶۵۳۲ ۰۳۵۸۵ ۰۳۵۸۱ ۸ 
۰۷۰۰۲ ۶۹۰۷ ۶۸۱۲ ۶۷۴۳ ۶۵۱۱ ۶۳۱۵ ۶۲۳۰ ۰۵۸۷۳ ۰۵۶۷۱۵ ۵ 6 ۲ 
۸۲۷۵ ۸۲۰۵ ۸۵۰۶۶ ۸۰۴۲ ۰۸۰۳۵ ۰۷۹۷۱ ۰۷۶۴۰ ۰۷۵۲۷ ۰۷۴۹۱ ۰۷۲۱۵ ۲ 
٩۹۰۰۹ ۸۹۱۸ ۰۸۸۲۷ ۰۸۷۳۵ ۰۸۴۴۴ ۲ ۴ 

خوبرو(بی): نیز نگاه زیبا(رو): ۵۷۸۳۱ ۸۶۱۶ 

خوبی: نیز نگاه خوب: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۶۲۷ ۰۱۱۶۶ ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۴۵ ۰۱۲۴۶ ۰۲۳۴۵ ۰۳۶۰۲ 
۱ ۲۷۴۳ ۳۸۸۳ ۰۴۳۴۳ ۶۸۴۹ 
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خو پذیری: ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۱۶۶۸ ۰۱1۶۷۲ ۰۱۶۸۵ ۰۲۱۰۵ ۰۲۱۹۴ ۰۲۱۹۷ ۰۲۱۹۸ ۰۲۱۹۹ ۰۲۳۷۴ 


۴ 2-۳-۷ 
۲( + 
خود: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 


۹۶( ۱( ۵ ۱( ۲" ۰"۰«+-+«راآصپآ(چ«غ (/!,/۱(/ ۱۷۳5/۷۷/۹ ۴۳۴+ 
۹ ۳( 7 ",+ 
۳۳(« ص۱(۹(چ/ ۱( ۰/۷( /۱(۱۷ ۱( ۳۷ ۵ ۰۴۹۶۴۴ ۰۱۰۹۲«+ص«ط«غص/"«ظ,(/,(«صط«!(«ظ(/ظ/(«۷/ظ ۷ (ظ(ظ ۸( ۸۷ ۷ 6( ۷ 6( ,+ 


۰۱۶۴۸ ۰۱۵۴۹ ۰۱۵۴۲ ۰۱۴۲۴ ۰۱۳۱۲۱ ۱۲۸۱ ۰۱۲۱۷ ۰۱۱۳۷ ۰۱۰۸۱ ۱ ۲۷ ۷ 


۱(آچ«۱(/(۹/ ( ۷6 /۳۵۴۳۱۷ ,2-۳ 
۵ ۷۱ ۷ 2۱۳ 
۷۷/۱ ۵ 2۳۱۰+ 
۴ ۴۱۳۲+ 
۳ ۶ + 
۸/۹۰( 2۰۳۷ 
۳ ۶ 
۷«ثچ«۰/۹(/ ( / ۶2/۵۱۳۷ 
۲«( ۳۵ 2۳ 
۷ 2۳۱۳ 
+ 
خودایستا: ۸۴۵ 
خودآزاری: ۰۱۷۱ 


۹ ۷ «۱/۱/۹«۰««۰/ پم !۱(/۷/, ( ۱ ۱۷ ۵ //(۷ ۱ ۷ ۲ 2+ 
أح(ح(ح«پچ(چط(طظ(حچ(چ(چ خظ(۷(۱ ۱( ( ۳ ۷۱ ۷ ۷ ۳۲ ۳۷ ۷ ۴ ۷ ۳ ۷ ۳۲ ۱ ۱( ۴ ۴ 2۳۳+ 
۱أپ۱پ«+«صپچغ(۱۹+۰۹۱+۱/۷پصس"غچ+آ(ط /صظ ۱/۰ / ۱( ( ۱( ۱( 5( ۳ 
۰ ۷ ۳ ۲ ۱/۴ ۱ ۳ ۴۴۵+ 
۸ ۲ ۵ ۵ ۰۵۲۸۱۳ ۰۵۲۸۶ ۰۵۲۹۱ ۰۵۲۳۰ ۰۵۲۳۶ ۰۵۲۱۷۷ 
۲"( ۵( (ظ ۱ ۱۱( 6 6 ۵ ۵ ۶ ۲« 
۴ ۶ ۴۵۹۶ ۶۷۶۵ ۶۸۳۲۰ ۰۶۴۸۵۵ ۶۸۵۷ ۶۸۷۹ ۰۶۹۱۲ 
۱(۳۰۹(۱(۳(۰۹۸(حغ+۹پچطغ(/أ۱آ۱/۱(۱/(۱»۰پحذغآپ‌(پچ۱ ۱ (+(«چغ(حضذةثآپ(۱ ۱۷/۱ ۵ (۱ ۱( ۷ ۱( ۱۱ ۷( ۳ 2+ 
۵( ۳۱( ۱۷۱۷۱۳ ۳ ۲۳+«۰«ص ۱/۱ ۷ ۲ ۳( 2+ 
پ۸ ۳ (( ( 5 ۰«۰+"-+"+غ«صىغآپ۱(/۱۹/۱۷(/ غ/ظ/(/ ۹( 5( + 
۲( 6 5( 5( 5 ۳ ۳+ 


۰۶۷۱ ۷۰ ۶ ۵ ۷/۵ ۷ ۱ ۳ ۲ 


+2۳۳ (۱ 6 ۷ (۱ (۱ (۴ ۱۴ ۲ ۲ 


۴ ,+" 
خودآگاه: ۷۳۰۸ 


۹۰۹ 


۱۰۰۱ 4٩۰ خودآگاهی:‎ 

خودآموخته: ۴ ۱( ۷/۱ ۷۲۲۳6 --( 

خودایستا(یی): ۰۵۲۰۳ ۵۳۷۷ 

خودبزرگ بینی: نیز نگاه برمنشی: ۰۳۶۷۹ ۰۳۷۴۰ ۰۵۷۴۹ ۰۷۶۲۹ ۷۷۵۳ 

خودبین: نیز نگاه خودبینی: ۰۱۴۲۱ ۰۱۴۲۲ ۰۲۱۲۵ ۰۲۲۵۰ ۰۳۷۳۳ ۰۳۷۴۶ ۰۴۱۴۲ ۵۲۸۲ 

خودبینی: نیز نگاه خودبین: ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ ۰۳۵۶ ۰۳۷۲ ۰۵۹۸ ۰۱۱۹۱ ۰۴۱۴۹ ۰۴۶۴۵ ۰۴۸۳۱ ۰۴۸۹۷ 
۲( ۱( ۱( ۵ ۲( 


خودپرست(ی): ۹۳ 
خودیسند(ی): ۳۳۳ 


۶۵۲۷ ۰۴۱۶۸ ۰۴۱۵۱ ۲۲۲۲۰ ۲۷۰ ۵ 
۰۴۳۴۰۷ ۰۴۲۵۵ ۰۴۱۷۸ ۴۰۸۴ ۴۰۲۲ ۲۶۶۵ ۰۲۶۶۴ ۰۱۷۴۲ ۰۲۷۲ ۳۳۴ 6 


۷۳۸۲ ۶۲۸۱ ۰۵۴۴۰ ۰۵۲۸۵ ۴ 


خودخواسته: ۴۰۷۲ 
خودخواه(ی): ۳۲۱ 
خودخوری: اک( 
خودداری: ۰۷۰۳۴۱ 


۱۷۸۰۴ ۰۷/۷/۹۶ ۴۸۹۷ ۰۳۹۸۶۴ ۰۳۱۸۱ ۱۵۸۵ ۰۱۴۲۲ ۱ 


(۴ ۱ ۲ 


خودرای: ۰۱۰۱۰ ۰۲۲۱۱ ۰۳۷۸۲ ۰۳۸۹۸ ۰۴۰۸۷ ۴۴۳۰۷ ۰۴۳۴۹۴ ۰۴۹۹۹ ۰۵۰۰۰ ۵۲۸۹ 


خودرو(یبی): ۱۶۰۸۹۴ 


۴۶۹۸ ۰۱۴۳۸۶ 6 
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خودساخته: ۶۰۵۸ ۸۲۲۷ 

خودستالیی): ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۰۱۳۸۹ ۰۴۰۲۲ ۴۰۸۶ ۰۴۴۰۲ ۰۴۴۰۳ ۰۴۵۰۴ ۰۴۵۷۷ 
۶ ۵۸۵۶ 

خودسر(ی): نیز نگاه خودرای: ۰۱۰۱۰ ۰۴۲۵۳ ۰۴۶۷۲ ۵۹۸۶ 

خودشناس(ی): ۰۱۰۴۸ ۸۲۰۳ 

خودشیرینی: ۰۴۰۷۳ ۸۵۸۳۰ ۶۵۸۴ 

خودفروش(ی): ۰۲۳۳۲ ۳۷۵۱ 

خودکار: ۷۳۴۹۱ 

خودکامه(گی): ۰۱۸۸۴ ۰۲۴۷۸ ۳۴۵۶ ۰۳۷۸۳ ۴۴۴۱ ۰۴۴۷۱ ۸۴۳۷ 

خودکرده: ۰۱۷۸۱ ۰۴۷۲۹ ۰۴۷۳۴ ۰۴۷۳۶ ۰۴۷۳۷ ۰۵۲۹۰ ۵۲۹۴ ۰۷۰۵۱ ۰۷۲۱۰ ۷۴۴۷ ۰۷۶۳۲ 
۱۹۷۴ 

خودکفا(بی): نگاه خودایستا(یی) 

خودگذشتگی: ۰۱۷۶۸ ۴۵۰۱ 

خود گم کردگی: ۰۴۵۴۵ ۰۴۸۵۰ ۵۸۶۶ 

خود گم کردن: ۵۹۹۸ 

خودنشناسی: ۴۵۳۴۵ 

خودنما(یی): ۰۲۴۸ ۰۱۳۵۹ ۰۱۴۵۲ ۰۱۴۵۳ ۰۱۹۵۹ ۲۳۳۲ 

خودنمایی: ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۸۹ ۰۵۹۰ ۰۴۰۹۷ ۴۰۱۹۸ ۴۱۳۲ ۶۹۰۱ ۰۷۳۶۸ ۰۷۳۷۵ ۰۷۶۵۲ ۷۸۱۲ 

خودی: نیز نگاه خویشاوند: ۰۱۱۲۷ ۷۱۶۷ 

۰۲۹۰۷ ۰۲۴۲۰ ۰۲۷۰۱ ۰۲۲۳۴ ۰۲۱۷۸ ۰۱۵۱۱ ۰۱۳۶۰ ۰۱۱۹۳ ۰۹۲۶ ۰4۲۵ ۶۷۷ خوراک:‎ 
٩۰۶۷ ۸۹۸۳ ۰۸۳۹۶ ۰۸۰۲۶ ۰۷۱۱۷ ۰۶۴۰۷ ۶۹۸ ۳ 

خوردن: ۶۷۷ ۰۱۱۹۳ ۰۱۳۶۰ ۰۱۳۹۳ ۰۴۶۱۸ ۰۴۸۶۰ ۰۵۲۰۰ ۶۲۹۹ ۰۸۰۶۹ ۸۰۹۱ ۰۸۲۴۴ 
۷ ۸۳۹۶ 

خوش: ۰۱۰۹۶ ۰۱۳۱۸۰۱۳۱۷ ۰۱۳۱۹ ۰۱۴۲۸۰۱۴۲۶ ۰۲۷۷۵ ۳۱۶۴ 

خوش آمد: ۲۲۴۵ 

خوش آمد گویی: ۴۹۶۲ 

خوش آمدن: ۰۱۰۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۸۹ ۰۴۳۵۰۳ ۶۲۶۳ 

خوش آیند: نیز نگاه خوش آمدن: ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۴۵۰۳ 

خوش باور: ۳۹۶۵ 

خوشبخت(ی): ۰۶۹ ۰۱۲۴۴ ۰۲۰۸۳ ۰۲۱۹۵ ۰۲۱۹۶ ۰۲۲۵۹ ۰۲۲۶۰ ۰۲۲۶۱ ۰۲۷۱۲ ۰۲۹۶۱ ۰۲۹۶۲ 
۷/۷۳ ۱۷/۷/۷ ۷/۷ ۷/6 ۷ ۷۳ 6 ۷ ۰۳۶۸ ۰۴۰۲۰ ۰۴۳۰۸ ۰۴۴۳۶ ۰۴۵۲۸ ۰۴۸۲۵ ۵۲۲۵ ۰۵۶۷۶ 
۱ ۷۸۶۲ 

خوشبین(ی): ۰۴۸۴۸ ۸۹۹۶ 

خوش پسند: ۰۴۳۹۷ ۰۵۴۷۶ ۰۶۱۹۳ ۷۴۶۵ 

خوش حساب(ی): ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۱۴۸۷ 

۸٩۰۵ ۶۸۰۱۹ ۰۵۲۱۴ ۰۳۰۶۱ ۲۶۵۲ ۰۲۴۳۰ ۰۱۸۹۲ ۰۱۱۹۶ ۰۱۱۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۸۹ خوشخو(یی):‎ 

خوشرفتار(ی): ۰۳۸۹ ۶۵۱ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۱ ۰۱۱۹۵ ۰۲۴۳۰۰۱۱۹۶ ۳۹۵۹ 
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خوشرو(یی): ۰5۹۷۷ ۰۱۱۵۵ ۲۴۵۹ 

خوشزبان(ی): ۵ِ«۰-«(ح(نظ( ضظ« ۰ ۱۴۱۳ ۷۰ ۳"۵("(ظ( حظ«ة«"(/+/,+«,/۱/(/(۱ ۱ ۳ +1 

خوش سخن: نگاه خوشزبان 

خوشگزران(ی): ۰۶۱۴ ۰۱۴۴۵ ۰۲۴۶۳ ۰۳۹۰۲ ۰۴۰۵۲ ۰۴۰۵۴ ۰۴۸۶۲ ۵۶۰۵ ۶۳۰۳ 

۷۸۳۱ ۰۵۹۰ ۰۵۸٩ خوشگل(ی):‎ 

خوشمزه: ۱۳۶۰ 

خوشنام(ی): نیز نگاه نیکنام: ۰۳۷۷ ۴۶۹۴ 

خوش نشین: ۱۱۷۳ 

خوشنما: ۶۲۴۶ ۰۶۲۵۷ ۶۳۵۵ 

خوشنود(ی): ۰۱۳۱۴ ۰۱۳۵۵ ۰۱۵۱۱ ۰۱۵۳۴ ۰۱۸۹۷ ۰۲۰۶۱ 0۴۸۹۱ ۰۵۰۴۲ ۵۷۸۰ ۶۸۶۳ 

خوشنود بودن: ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۴۰ 

خوشنود کردن: ۵۸۲۰ 

خوشه چینی: ۷۴۶۳ 

خوشی: ۰۱۴۳۰۰۱۴۱۲ ۰۲۰۱۲ ۰۴۳۲۱۰ ۰۴۸۲۰۰۴۵۹۱ ۵۰۴۶ ۰۵۶۱۹ ۰۵۷۶۱ ۵۵۹۸۱ ۷۶۰۰ 

خوگر(ی): ۰۷۰۲۹ ۰۷۰۹۵ ۷۹۸۳ ۸۸۲۷ ۸۸۷۹ 

خو گرفتن: نگاه خوکردن 

خونریز(ی): ۰۳۰۰۲ ۴۲۸۸ 

خون گرفتن: ۴۸۵ 

خویش: نیز نگاه خویشاوندی: ۰۲۲۴۹ ۳۹۵۷ ۰۴۳۰۹ ۰۵۳۳۰ ۶۴۰۹ ۷۰۲۱ 

خویشاوند: ۰۳۳۲ ۰۱۰۷۲ ۰۱۴۱۵ ۱۶۸۳ ۰۱۷۵۸ ۵۲۰۳۱ ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۴۹ ۰۲۸۳۹ ۰۲۹۱۸ ۰۳۰۰۳ 
۷۷ ۰۴۵۸۲ ۰۵۳۵۱ ۰۵۳۷۱ ۰۵۵۳۲۳ ۰۵۶۴۹ ۰۵۶۹۰ ۶۱۶۰ ۶۳۱۰ ۶۳۴۷ 
۲ ۷۶۰۱ 

خویشاوندی: نیز نگاه خویشاوند: ۰۳۸۸ ۶۷۵ ۰۵۳۳۱ ۶۰۷۱ ۶۱۲۶ ۰۸۲۸۷ ۰۸۶۳۹ ۸۸۳۵ ۸۸۶۵ 

خویشتن: نیز نگاه (۱)- خود. (۲)- خویش: ۰۲۲۷ ۸۶۶ ۰۸۶۷ ۸۶۸ 0۲۶۸۵ ۰۲۷۰۵ ۰۲۷۲۴ ۰۲۹۸۱ 
۰۷۷۳/۹۹ ۸۱/۴6۴ ۰۷۳۴ ۰6( ۲ ۲ ۰۴۵۸۲ ۰۴۵۸۶ ۰۴۶۴۵ ۰۴۸۵۰ ۶۳۵۶ ۶۴۰۱ 
۷ ۶۶۱۰۰۶۶۰ ۶۶۵۲ ۶۸۵۵ ۶۹۰۶ ۷۷۴۷ ۰۷۹۴۳ ۰۸۲۴۵ ۰۸۲۱۷ ۰۸۵۰۱۹ ۸۶۳۹ 
۸٩۱۳ ۰۸۸۱۳ ۹‏ 

خویشتن دار(ی): ۰۱۰۱۶ ۰۲۶۹۴ ۰۴۷۰۴ ۶۴۲۶ ۰۸۴۶۱ ۰۸۴۶۵ ۸۶۰۲ 

خویشتن شناس(ی): ۰۱۷۶۸ ۸۳۴۲ 

خویشکاری: (۱)- خویشتن شناسی: ۷۴۴. (۲)- وظیفه: ۰۱۲۴۳ ۰۱۵۸۱ ۲۳۷۶ ۲۴۸۸ 

خیار: ۳۹۶۹ 

خیاط: نگاه (۱)- درزی. (۲)- دوزنده 

خیال: نگاه پندار 

خیال باطل: نگاه پنداشت 

خیالی: نگاه پندارین 

خیانت: نگاه (۱)- ترسکاری. (۲)- میهن فروشی. (۳)- نادرستی 

خیرات: نگاه برخی 
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خیراندیش(ی): نگاه نیکخواه(ی) 
خیز: ۰۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۲ 


دانی: نگاه دایی 
داد 
۱ عدل۰ ۰۱۱۵۳ ۰۱۸۱۰ ۰۱۹۹۹ ۰۲۲۱۲۰ ۰۲۴۲۸ ۰۳۰۱۰ ۰۵۰۶۰ ۵۸۱۶۲ ۸۶۷۲ 
۲- قانون: ۰۲۴۲۸ ۰۳۱۹۲ ۰۲۵۱۸ ۰۳۵۳۵ ۰۴۶۴۷ ۰۵۲۷۹ ۰۷۳۰۳ ۵۰۲۸ ۶۰۳۲۲ ۶۴۸۶ 
۳ ۶۶۸۸ ۶۹۰۰ ۱۷۶۲۷ 

دادخو استه: ۰۸۶۲ ۱۳۱۴ 

دادخو اه: نیز نگاه دادخواهی: ۰۸۶۲ ۰۱۳۱۴ ۶۴۴۹ 

دادخواهی: نیز نگاه دادخواه: ۲ ۰۸۶ ۰۳۸۱۶ ۰۳۶۱۴ ۰۵۲۱۵ ۴۱۰۰ ۶۲۲۹ ۶۶۴۹ ۶۸۶۲ ۰۷۰۸۷ 
۱ +" 

دادرس: ۰۳۱۹۲ ۰۳۵۴۶ ۶۳۳۹ 

دادرسی» ۶۸۶۳ 

دادستان: ۰۶۳۴۹ ۸۹۹۷ 

دادگر(ی):۰ ۲۱ ۲ ۲ ۲ ۷ ۰۲۰۳۶ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۸۳ ۰۲۱۸۴ ۰۳۰۲۶ ۵۲۴۳ 

دادگستر(ی): ۸۳۹۹ 

دادمند(ی): ۰۳۸۳۱ ۰۵۳۹۲ ۶۰۵۵ 

دادن۰ ۰۱۴۳۶ ۰۷۱۴۰ ۸۶۸۲ 

داد و ستد: ۰۷۲ ۰۱۴۷۶ ۰۲۳۴۹ ۰۳۷۷۳ ۰۳۷۹۹ ۰۲۸۴۳۸ ۰۳۶۱۲ ۵۰۰۸ ۵۰۰۱٩‏ ۵۰۱۰ ۰۵۰۱۱ 
۵ ۵ ۶۱۸۵ ۶۱۸۹ ۰۷۲۷۵ ۰۷۳۵۸ ۰۷۵۲۲ ۰۷۵۲۲ ۰۷۶۰۱ ۰۱۷۸۰۳ ۰۷۸۳۲ 
۷۶ ۳۳ ۷ +1" 

داده: ۰۴۹۵۸ ۰۴۹۵۹ ۵۱۴۳ ۱۷۰۲۸ 

دارا: نیز نگاه توانگر: ۱ ۵ ۶ ۲+«۰«+۵ح-"+«طغصح«(ذ«صط«/م«حچ+/۱«چغ(غى«۱"۰,آ«آ۱پىٍپم«غص««۱1:۰( ۱۷/۷۱ ( ۸۷ ۳ ۰۳۳*۵۵ 
۱( ۱( ۹( ۵ ۶ ۶ (۱۹/۱/(ص/ (ظ_ ۷ ۳ ۰/۴ ۰/۷ ۷ ۸۸۸/۳۵ ۰۶۸۴۵ ٩۰۱۴‏ 

دارا بودن: ۰۵۴۱ ۰۵۴۲ ۰4۷۹ ۱۰۲۵ 

داراک: نیز نگاه دارایی: ۶۶ ۰1۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۲۵۲ ۰۲۸۳ ۰۳۲۷ ۰۸۲۳ ۰۹۲۰ ۰٩۳۲‏ ۰۱۰۰۷ 
۵ ۷( ۲ ۲ ۰۱۳۵۶ ۰۱۵۵۵ ۰۱۵۵۶ ۰۱۶۴۰ ۰۱۶۴۳۲ ۰۱۷۱۴ 
۷(۱((۳(۴/( ۱۷۱۹/۹ ۰۷ 5 ۱۷۰۱ ۷ ۳ ۱ ۰۱۰«+۱+۰"۱ «ص«_«صى_"«۹صذ+(چصچ «ثذث(۱چذ ۱۱/۵"«(«(ح(چذ‌ ى«(ح (۱(چط(۷ط(ظ ة/(۱ ( ۱ ۷/۷ ۲ ۶ 2۳-۳ 
۰۱۲ء(«ثچطآچط(ظ/(ط,(۱۷(۱ ۱۷ ( ۱( ۱۷۷۱ ۱ 6 ۵ ۱ 6 ۱۷۱۷/۱ 5 ۱۷۳۱ ۷ ۱ ۰۲۷۲ ۷ ۰۲۷۸۳ 
«۲«چ۷(۰«,( (!۷/ظ(/۷۱۷/(۱6,/ ۷ ۸۷۲5/۷ ۷ ۷۷56 ۷ 6 ۳ 6 ۲ 5 ۵5 ۰۲۹۶ ۰۲۹۹۴ ۰۲۹۹۶ ۰۲۹۹۸ 
۹فِ_۹۹ ۹ ۰,۰۱ ۰ظ«۸۷۱۷,/۷/۷/ ۷۳۷۱۷۱6 ۷۳۲۷ ۲ ۲۲ ۳ « «۰"۰+«۱(ح«+«طغ(صضى«ط«ثحغچ/+پچپص«(چط /غچ/پ۱۷ ۱۷/«پصپچ غآ/۱آ//۱۷۱/ پاپ۱ " / ۷۳ ۷ /(ظ ۸ ۱ 
۰۶«د»«دپ+(پصپچطغ چ۷۱ظ, ۹( (۱(چ۱(چ‌ ى«!۱«ص«چپصپآپچغ"«۱( «"«۱+۰«۰پچ«غص«ث«ظ( ۱/۱ (۷(ط ظ /۱۷ ( ۷۱( 6 ۷۱ ۷۷۱ ۷ ۳6 ۲ ۰ 2-۳۲ 
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۰۴۰۹۵ ۰۴۰۶۱ ۴۰۵۶ ۰۴۰۳۹ ۰۳۹۹۷ ۰۳۹۳۱ ۰۳۹۲۳ ۰۳۸۲۹ ۰۳۷۹۰ ۰۳۷۷۲ ۰۳۷۵۲ ۲ 
۰۴۷۶۳ ۰۴۷۲۲ ۰۴۶۲۹ ۰۴۳۹۹ ۰۴۳۹۸ ۰۴۳۹۱ ۰۴۳۸۸ ۰۴۳۱۳ ۴۲۴۹ ۴۱۹۰ ۷۱۶۲ ۷ 
۰۵۵۳۸ ۰۵۵۲۰ ۵۴۹۳ ۰۵۴۸۷ ۰۵۴۸۶ ۰۵۳۳۹ ۰۵۱۷۴ ۰۵۱۷۰۰۵۱۳ ۸۹۷/۴۶6۴ ۸/۷۴/۱۲ 1/۶ 
۰۷۱ ۶۰۵۲ ۵۸۷۲ ۰۵۷۵۸ ۵۶۹۰ ۰۵۶۸۹ ۰۵۶۸۰ ۰۵۶۷۸ ۰۵۶۷۶ ۵۶۷۵ ۰۵۶۰۳ ۹ 
۷۰۹۶ ۷۰۹۴ ۵۷۰۱۸۹ ۷۰۰۹ ۶۹۲۳ ۶۸۳۹ ۶۷۰۱ ۶۵۶۳ ۶۵۴۱ ۶۵۳۲ ۶۳۷۷ ۳ 
۰۷۴۵۲ ۰۷۴۴۶ ۵۷۳۵۴ ۰۷۲۹۹ ۰۷۲۱۲ ۰۷۱۹۵ ۰۷۱۹۳ ۰۷۱۹۲ ۰۷۱۹۱ ۰۷۱۹۰ ۰۸ ۷۲ 
۸۴۲۹ ۰۸۴۲۲ ۸۴۰۱۹ ۸۱۲۹ ۸۰۵۸ ۰۷۹۲۱ ۰۷۹۱۵ ۷۹۰۰۱ ۰۷۸۸۱ ۰۷۸۴۴ ۰۷۷۸۶ ۱ 
٩۰۶۷ ۹۰۱۳ ۰۰۱۳ ۰۸۸۷۶ ۰۸۷۵۶ ۰۸۷۵۱ ۷ (۱5 ۷ ۷ ۷ (۱ ۷/۷/۹۷, 

دارایی: نیز نگاه داراک: ۰۱۴۱ ۰۲۹۹ ۰۳۴۸ ۰۳۸۷ ۰۸۹۷ ۰۸۹۸ ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۰۹۷۹ 
۷ ۱( 6 ۲۲ "«۴+۰۳+ص+«"آ(«ذ /,۱(/۹ ۱۷۱ ۹ ۷/۱ ۱۷ ۱ ۱ ۱۳۹۰۷۷۸۵ ۲۹( 
۱۷۱۷/۷۶ ۷ ۱۷( 6 6 6 5 ۰۱۷۸۵ ۰۱۸۳۸ ۰۲۲۸۶ ۰۲۲۸۹ ۰۲۲۷۰ ۰۲۱۹۳ ۰۲۴۲۸ 
۰ ۰۲۵۵۱ ۲۶۳۹ ۰۲۹۶۴ ۰۳۰۱۱ ۰۳۰۱۵ ۰۳۰۹۲ ۰۳۵۵۱ ۰۳۶۲۱ ۰۳۸۴۵ ۰۴۲۵۴ ۰۴۴۹۳۲ 
۴ ۰۴۸۲۵ ۰۴۸۲۷ ۰۴۸۳۷ ۰۴۸۴۲ ۰۴۹۳۴ ۰۴۹۳۷ ۰۵۰۱۶ ۰۵۳۴۹ ۰۵۲۵۷ ۰۵۳۹۶ ۰۵۶۷۴ 
۸ ۰۵۹۹۵ ۶۵۳۲ ۶۶۳۴ ۶۶۳۶ ۶۹۸۱ ۸۷۱۹۴ ۷۴۷۲ ۰۷۶۸۵ ۸۰۵۳ ۰۸۱۲۹ ۰۸۴۲۲ 
۰ 6 ۱ 1+۲" 

دارو: ۰۶۴ ۰۱۱۸۱ ۶۲۹۰ ۸۱۶۲ 

داستان: ۸۸۰۵ 

داشته: ۷۰۶۳ 

داغ: ۷۸۲۱ 

دال: نگاه (۱)- نشان. (۲)- نشانگر. (۳)- نشانه 

دام: ۰۲۲۷۵ ۰۲۴۵۳ ۶۴۱۸ ۶۶۷۲ ۷۳۸۷ 
به دام افتادن: ۰۵۸۴۶ ۵۸۴۷ 

دانا؛ ۰۸۱۳ ۰۱۷۳۷ ۰۱۹۴۵ ۰۲۰۱۷ ۰۳۰۰۰ ۰۳۰۱۲ ۳۰۱۳ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۳۳ ۰۳۰۶۲ ۰۳۵۱۱ ۰۴۱۶۹ 
۸ ۰۴۳۵۸ ۰۴۶۲۴ ۰۴۶۲۵ ۵۰۶۶ ۰۵۰۶۷ ۰۵۱۳۶ ۰۵۳۵۴ ۰۵۳۲۵۵ ۵۵۵۵ ۰۵۶۰۰ ۰۵۶۵۷ 
۵ ۰۶۷۴۴ ۶۸۴۶ ۰۷۳۳۷ ۷۸۳۵ ۰۷۸۳۶ ۰۷۸۵۱ ۸۰۲۸ ۰۸۶۳۱ ۸۶۴۰ ۸۶۷۷ ۸۸۰۶ 
۱۹۳۶ 

دانایی: ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۰۵۲۷ ۰۹۰۵ ۹۰۶ ۱۸۰۱۷ ۰۹ ۱۰ ۰۳۹۱۷ ۰۴۷۸۷ ۶۸۴۴ ۷۶۹۷ 

دانستن: ۰۸۳۲ ۰۱۲۰۰ ۰۳۶۴۳ ۰۵۳۵۵ ۶۸۱۱ ۰۷۵۳۸ ۷۶۸۱ ۸۶۷۷ 

دانسته: ۰۱۶۹۴ ۳۸۴۰ 

۶۲۱ ۶۲۰ ۶۱۹ ۶۱۸ ۶۱۷ ۶۱۶ ۵۹۹ ۵۹۸ ۰۵۹۷ ۰۵۹۶ ۰۵۲۹ ۰۵۲۷ ۰۵۲۶ ۰۵۲۵ دانش:‎ 
۰۱۳۴۷ ۰۱۳۳۹ ۰۱۲۷۵ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۰۱ ۰۹۱۵ ۰۸۳۳ ۶۲۶ ۶۲۵ ۶۲۴ ۶۲۳ ۲ 
۰۲۰۷۸ ۰۲۰۵۳ ۰۱۹۴۶ ۰۱۹۳۷ ۰۱۸۴۵ ۰۱۸۳۹ ۰۱۷۵۷ ۰۱۷۴۸ ۲ 6 6 ۱۷/6 ۷۷۵ 
۳۰۲۴ ۰۳۰۲۲ ۰۲۰۲۰ ۰۳۰۱۹ ۰۱۸۲۶ ۰۲۷۴۳ ۰۱1۶۴۶ ۰۲۶۳۳ ۰۲۵۵۱ ۰۲۴۷۱ ۰۲۱۶۴ ۰ 
۶۶۵۵ ۶۵۶۶ ۶۵۶۵ ۰۵۰۳۷ ۰۴۶۳۲ ۰۴۲۰۷ ۰۳۷۹۷ ۳۶۸۰ ۰۳۶۴۶ ۰۳۳۷۴ ۰۳۳۲۵ ۵ 
۸۴۲۲ ۸۲۶۲ ۰۸۲۱۷ ۰۵۰۱۳۰ ۰۸۵۰۲۹ ۷۸۵۷ ۸۰۶ ۷۷۸۹ ۷۷۴۴ ۰۷۵۷۱ ( (۱ ۴ 
٩۰۱۴۴ ۹۰۲۸ ۸۸۰۱۶ ۸۶۴۰ ۵۴۴ ۴ 


دانش آموز : ۳۶۸۲ 
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دانش اندوزی: ۸۵۸۷۵ ۶۵۶۴ ۶۵۶۵ 

دانشجویی: ۰۲۵۳۳ ۰۳۰۲۳ ۳۳۶۸ ۴۱۱۰ 

دانش فروشی: ۰۱۴۳ ۰۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۵۷۹۴ ۶۶۵۵ 

۶۶۷۴ ۶۵۱۴ ۰۵۸۶۹ ۰۵۴۰۸ ۰۵۴۰۷ ۵۲۴۶ ۰۵۳۱۶ ۰۴۶۹۱ ۰۴۶۳۰ ۰۴۲۴۶ دانشمند(ی):‎ 
٩۰۱۲۸ ۸۹۲۵ ۸۱۴۶۰ ۸۴۵۶ ۵۸۱۲۰۸۵۰۱۲۹ ۵۱۲۸ ۷۸۸۴ ۵۷۷۸۳ ۰۷۵۷۱ ۷ ۳ ۹ 

دانشومند: ۰۱۱۶۹ ۰۱۲۹۵ ۰۲۲۹۷ ۰۷۵۸۷ ۸۴۶۰ 

داوتلب: ۵۹۸۸ 

۸۹٩۹۷ ۰۴۶۵۱ ۰۱۸۹۸ ۰۱۳۱۴ ۰۸۶۲ داور:‎ 

داوری: ۰۲۲۱۷ ۰۳۱۸۷ ۰۳۲۷۱ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۶۷ ۰۳۷۱۷ ۰۴۳۹۵۵ ۰۵۲۳۵ ۵۳۷۹ ۶۶۹۰ ۶۷۵۱ 
۴ ۸۲۹ 

دایه: ۵۴۹۲۹ ۵۳۶۰ ۰۵۳۶۱ ۰۵۳۶۲ ۷۱۴۳ 

دای ۶۶۴۲ 

دبیره: ۷۲۳۹ 

دچار: ۰۵۸۴ ۰۵۸۵ ۰۵۸۶ ۵۸۷ 

دخالت: نگاه (۱)- دست اندازی. (۲)- دستکاری. (۳)- دست یازی. (۴)- زبان درازی. (۵)- گستاخی 

دختر: نیز نگاه زن: ۵۳۶۳۴ ۰۵۳۶۵ ۰۵۳۶۶ ۰۵۳۶۷ ۰۵۳۶۸ ۰۵۳۶۹ ۰۵۳۷۰ ۰۵۳۷۱ ۵۷۱۴۱ ۰۷۸۶۷ 
۸ ۶ 0۷۸۸۵ ۹۱۸ ۱۷۹۲۲ ۰۱۷۹۲۳ ۰۷۹۲۴ ۰۷۹۲۵ ۰۷۹۶۳ ۸۱۳۸ ۰۸۱۴۵ ۸۱۸۱ 
۸٩۹۰۱۴ ۰۸۹۰۱۳ ۵۸۸۸۸ ۰۵۸۷۵۴ ۰۸۴۶۹ 6‏ 

دخل: نگاه در آمد 

دد: ۰۸۲۳۵۸ ۰۸۵۸۲ ۵۸۵۸۸ ۸۶۱۴ ۸۶۹۵ 

در آمد: ۰۴۰۴۶ ۴۸۸۳ ۰۴۹۶۸ ۰۴۹۷۰ ۰۵۱۵۸ ۰۵۱۷۲ ۸۵۱۷۳ ۸۵۱۸۲ ۰۵۳۷۲ ۵۳۷۴ ۷۲۱۶ 

دراز: ۰۲۳۶۲ ۰۲۳۸۴ ۰۵۸۸۷ ۶۵۵۲ ۰۷۲۳۶ ۷۳۵۲ ۸۰۹۲ ۸۰۱۹۸ ۵۱۳۳۲ ۸۳۵۲ ۸۶۹۸ 

۸٩۹۰۱۷ ۰۸۸۶۴ ۸۸۶۳ 

درا زآهنگ: ۸۵۸۰ 

درازقد: نگاه بلندپالا 

دربان: ۴۷۹۲ 

۰۲۴۶۸ ۰۲۴۶۷ ۰۱۸۷۱ ۸۱۸۱۱ ۰۱۷۸۰ ۰۱۷۷۱ ۸۱۷۰۸۷ ۰۱۶۹۷ ۰۱۶۹۱ ۰۱۴۸۶ ۰۱۱۴۴ دربایست:‎ 
۰۵۲۴۵ ۰۴۳۶۶۰ ۰۴۳۶۴۴ ۰۴۲۴۱ ۰۴۰۱۹۵ ۰۴۰۳۶ ۰۳۵۳۵ ۴۳ ۷۲۷۲ ۲ ۵ ۳ 
٩۹۰۱۲۷ ۵۸۱۷۷۳ ۵۸۱۷۰۱۳ ۸۴۳۲ ۸۱۳۹۱ ۰۷۴۲۱ ۱۷۰۱۵۲ ۶۹۳۷ ۰۴۶۸۴ ۷ ۲٩ 

دربایستن: ۴۵۹۱ 

درباسته: ۱۱۴۴ 

دربدری: نیز نگاه ۱- آوارگی. ۲- خانه بدوش: ۴۷۱۱ 

درپرده: نیز نگاه پوشیده: ۱۱۴ ۷ ۳ +" 

درخت: ۵۴۰۱ 

درخور: نیز نگاه فراخور: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۱۱۱۹ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۲۱ ۰۱۳۸۹ ۰۲۴۶۱ ۰۲۵۸۳ 
۳۴۸ ۵۳۳۴۳۳( ۵۳۷۰۸۳ ۰۳۹۰۱۷ ۴۰۱۵۲ ۰۴۰۵۴ ۰۴۱۳۳ ۰۴۱۳۴ ۰۴۲۰۷ ۰۴۲۱۱ ۰۴۳۱۹ ۰۴۷۲۱ 
۰ ۴۷۵۲ ۴۷۵۲ ۴۸۸۲ ۰۴۹۰۲ ۰۴۹۴۶ ۰۵۰۴۹ ۰۵۲۱۸ ۰۵۳۹۶ ۰۵۷۸۳ ۰۵۹۴۶ ۰۱۸ 
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۲ ۶6 ۶۲۱۴ ۶۴۵۰ ۶۶۶۳ ۶۶۸۱ ۶۷۶۱ ۰۶۷۹۴ ۶۷۹۵ ۶۹۷۸ ۷۰۰۳ ۶۹۸۳ 
ا/(/۹/ / ۳/۳( ( ۸۷/۳۳۳ ۵۸( ۷۲۶ ۵۷۶۴۸ ۸۷۶۶۴ ۰۷۶۷۵ ۸۷۷۳۶ ۰۷۷۶۴ ۷۸۲۵ ۰۷۹۵۰ 
۱5/۸۷/۹( ۸ ۰۶۲۴۲ ۸۸۹۸ 

۰۵۰۱۹ ۴۶۱۰ ۰۴۰۷۸ ۳۳۶۵ ۲۸۶۷ ۰۲۵۰۵ ۲۵۰۴ ۰۲۲۷۴ ۰۱۶۰۳ ۰۱۰۰۵ ۹۹۶ ۰4٩۴ درد:‎ 
۹۰۶۰ ۸۸۹۲ ۰۸۷۴۰۸۵۰۶ ۰۸۴۲۵ ۰ ۸۸ ۳ 

درددل: ۵۳۱۲ 

دردسر: نیز نگاه گرفتاری: ۰۳۵۴۲ ۳۷۰۴ 

دردکشی: ۴۲۷۴ 

٩۰۶۰ ۸۵۶۶ ۸۳۳۶ دردکشیدن:‎ 

۶۷۴۴ ۶۷۳۱ ۶۲۵۲ ۵۸۳۲۷ ۰۵۴۱۷ ۰۵۱۲۳ ۰۴۹۶۰ ۰۴۲۰۵ ۰۳۱۹۶ ۰۱۹۴۹ دردمند(ی):‎ 
٩۹۰۱۶ ۸۹۹۱ ۸۹۹۰ ۰۸۸۸۱ ۰۸۶۸۶ ۵۵۸۲ ۶ 

دررسیده: ۵9 

دررفت: ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۵۱۹ ۰۱۴۸۶ ۰۱۷۸۰ ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۱۵ ۰۲۴۵۵ ۰۲۵۰۳ 
۶ ۷ ۷ ۰۳۴۵۳ ۰۳۶۹۱ ۰۳۷۰۳ ۰۳۹۳۰ ۰۳۹۷۱ ۰۴۰۱۲ ۰۴۰۴۶ ۰۴۲۸۶ ۰۴۲۹۲ ۰۴۲۹۴ 
۸ 6 ۴۲۶ ۰۴۴۸۳ ۰۴۹۶۸ ۰۸۵۰۴۸ ۰۵۱۷۲ ۰۸۵۱۷۳ ۰۵۳۷۲ ۰۵۴۷۳ ۷۴۲۲ ۸۳۵۵ 

درزی: ۱۶۴۹ 

درزیگری: ۱۶۴۹ 

درس: نگاه آموز اک 

درست: ۶۰۰ ۰۱۳۵۶ ۰۲۱۷۲ ۰۲۹۱۵ ۰۲۹۱۶ ۰۳۸۸۹ ۰۴۳۵۱ ۰۴۹۸۱ ۰۴۹۸۲ ۰۷۰۱۳۱ ۰۷۱۹۹ 
۴ ۸۱۱۷ 

درست انگاری: ۳۷۷۹ 

درستکار(ی): ۰۳۲۹۵ ۰۳۷۶۷ ۰۳۸۰۴ ۰۵۰۱۳ ۰۵۰۲۷ ۰۵۲۷۳ ۰۵۵۲۲ ۰۵۹۲۵ ۰۵۹۸۹ ۶۲۵۸ 
۲ ۴ ۶۴۵۶ ۶۹۰۰۰۶۴۷۵ ۰۷۱۷۴ ۰۷۶۸۹ ۰۷۹۷۵ ۸۰۸۶ 

درست کردن: ۵۲۴۸ 

درست نشدنی: ۶۱۲۲ 

درسته. ۰۲۶۵۶ ۳۳۸۵ ۴۹۰۶ 

درستی: ۳۲۸۵. نیز نگاه (۱)- پختگی. (۲)- پروردگی. (۳)- درستکاری 

درس عبرت: نگاه پند 

درشت(ی): ۰۵۰۸۷ ۰۵۴۲۳ ۰۵۵۶۴ ۸۱۲۷ ۰۸۳۹۱ ۸۵۱۸۰۸۴۹۰ ۸۷۳۶ 

درشت کوبی: ۴۷۰ 

درشت گویی: ۵۰۸۷ 

درک: نگاه دریافت 

درگرو: ۲۰۱۸ 

درگیری: ۰۳۷۸۷ ۰۳۹۵۱ ۰۴۵۲۷ ۵۰۰۷ ۵۱۶۵ ۵۲۲۰ ۶۰۰۲ ۶۰۷۴ ۶۹۰۰ ۷۴۳۴ 

درمان: ۶۴ ۰۱۲۱ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۹۳۶ ۰۱۰۶۱ ۰۱۰۶۲ ۰۱۱۸۱ ۰۱۴۰۸ ۰۱۸۵۸ ۰۲۲۷۴ ۰۲۵۰۴ 
۸ ۲ ۰۴۲۷۷ ۰۴۴۴۹ ۰۴۴۵۹ ۰۵۰۳۹ ۰۵۴۱۵ ۰۵۵۵۹ ۶۲۹۰ ۶۳۵۲ ۶۵۵۷ ۰۷۱۲۱ 
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+ ۴ ۵ (5  (( (۷ ۱۹ ۹ / ۸,«_(ط(آ۹‌ط(‎ 


۸٩۴۵ ۰۸۹۴۴ ۳ 


درماندگی: نیز نگاه درمانده: ۰۱۸ ۰۱۲۲۸ ۰۲۵۴۸ ۰۳۶۰۱ ۰۳۶۱۷ ۰۳۷۴۵ ۰۳۹۰۳ 
۴۴ ۸ ۹ ۴۶۶۷ ۰۴۶۶۹ ۰۴۸۸۹ ۰۵۹۱۳ ۰۷۹۰۴ ۰۷۹۰۵ ۰۷۹۳۴ 


(۵ ۲ (۲ ۲ ۲ ۵ 


درمانده: نیز نگاه درماندگی: ۰۳۷۷۵ ۰۳۹۸۱ ۰۴۷۶۹ ۰۵۷۷۵۰۴۷۹۴ ۶۰۱۰ ۷۱۰۶ 

درمان ناپذیر: ۰۸۱۰۲ ۸۶۸۰ نیز نگاه (۱)- بیدرمان. (۲)- چاره ناپذیر 

۶۸۶۷ ۰۵۸۱۳ ۰۵۷۲۲ ۰۵۷۱۲ ۰۵۴۳۳ ۰۵۳۰۲ ۰۱۶۹۴ ۰۱۲۵۷ ۰۱۲۴۸ درنگ:‎ 
۸٩۷۲۱ ۰۵۸۸۷۸۷ ۸۵۶۴۶۵۹ ۸۵۵۶۲ ۸۲۴۶ ۰۸۱۲۰۱۵ ۸۱۴۹ ۰۱۷۹۵۲ ۸ 


درنگ کردن: نیز نگاه درنگیدن: ۰۸۱۴۹ ۸۲۹۲ 
درنگیدن: ۰۱۶۹۴ ۲۵۴۹ ۶۶۴۱ ۶۷۶۰ ۷۱۷۶ 
درنیافتنی: ۴۳۶۴ 

درود: ۸۸۰۳ 


دروع: ۵۴۶ ۷ ۲-۰-۰۳ «- ۰ «۰!+ح«(پأ«آ(پ«صغ«غصح ۱«( ۱ «۱۰پ«+پصپصذپ«ص«پ»«آغآپ ۱ ۵ ۱۱«( (ثذ‌ ى« ۰« ۱ ۱(صآ"چطغ ضغ«ة«آ/(/۳۱( ۳ ۷ ۳۳۱۹*۳۵۳+-2+ 
۵ 6 ۴ ۴ ۷ ۴ ۳ + 
۰«"(«.۰(۱«ص«ح_«صطغ_«ط(چظ/(حظ۱(۱  /۷/(‏ ۱/۸( ۷ ۳ ۸ ۷ 6 ۷ ۳( ۷ ۲ 


+ ۳ ۴ 


دروغ پرداز : (د 
دروغ گفتن: ۰۷۹۳۰ ۰۸۰۱۳ ۸۲۹۰ ۰۸۸۵۹ ۰۰۳ 


دروغگو: نیز نگاه دروغگویی: ۰۴۷۷۷ ۰۵۴۴۹ ۰۵۴۵۰ ۰۵۴۵۱ ۰۵۴۵۲ ۰۵۸۷۹ 


٩۰۰۲ ۰۸۹۵۹ ۰۸۵ ۵ 


دروغگویی: نیز نگاه دروغگو: ۰۱۰۲۰ ۰۱1۰۲۱ ۰۱۰۹۳ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۷۴ ۰۱۲۸۳ 


۴«چ"«,ط «ط( /ظ ,۷ ۱/۱( ۱ ۷ ۱ ۱ ۲۱( 


دروغین: ۰۱۳۸۵ ۰۱۴۲۴ ۰۲۴۳۰۵ ۰۳۱۷۴ ۰۳۱۷۹ ۰۳۳۸۸ ۰۲۳۰۱ ۰۳۷۵۵ ۰۳۹۷۲ 
۹«۴ِ«۹ص۹(چ (ح ۳( /(ط ۹ ۰(ظ( / ۷۷ ۱ص ۱ ۱ ۱ ۵ + 


درون: ۰۱۱۴۱ ۶۶۲۵ 
درون بینی: ۱۱۳۱ 


۹ 


۰,۷۶۷ 


۰۳۹۰۲ 
2,۳۴۸ 


2۱۷۶ 


۱۹۳۶ 
۵۵ 
۹۸۹ 


2,۰۵۳ 


۰۳۵۵۸ 


۴۳۵-۷۰ 


درونه: ۱۷۲۸ ۰۲۶۶۱ ۰۲۳۲۰ ۰۳۴۹۸ ۰۳۴۹۹ ۰۳۶۲۹ ۰۳۴۴۹ ۰۴۲۵۴ ۰۳۶۷۴ ۰۳۷۷۴۳ 
۲ 6 ۴ ۱ ۳ ۵ ۵ 5 ۸ ۷ 6 ۴۶ ۳۸۲۰ 


٩۲ ۷ 6 (۴/۱۱ / / ۱۷ ۷ .«۰«(۰"«۰,+«چ«پ«طغص/ط۷(!۰/,‎ ۱ 


درونی: ۰۵۵۵۴ ۵۵۵۶ 


درویش: نیز نگاه درویشی: ۰۸۹۵ ۸۹۶ ۰۱۱۰۸ ۰۲۲۷۶ ۰۳۳۴۲ ۰۵۳۱۷ ۵۳۱۸ ۵۴۵۷ 


۱۸« ««ط/«طغصىظة ۷( ظ,// (/ ظ ۱ 5 5( ۸۶ 


درویشی: نیز نگاه (۱)- بیچیزی. (۲)- درویش: ۰۵۴۵۶ ۰۵۴۶۰ ۰۵۴۶۱ ۰۵۴۶۲ ۰۵۴۶۳ 


۰۵۵۵ 
در هم: مد و م۵ ۱ 
دریابندگی: ۷۲۶۴ 


609 


ی 


«(۰۰ 
۸۵۰۵ 


2۳۳۱ 


۰۳۳۶۰۶ 
«2۳۷۹ 
2,۹۰ 


۹۶۹ 


۰۳۰۳۵ 


۰۳۵۷۲ 


۸۱ 
«««۴ 


۰2۳۵2۸ 


و 


دریافت: ۰۷۶۰ ۰۱۳۳۲۵ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۹۴ ۰۱۳۹۲ ۰۱۶۷۸ ۰۱۸۰۲ ۰۲۴۳۲۸ ۰۳۵۴۲ ۰۵۲۸۶ ۰۵۸۰۴ 
۳۶۴ 

دریافتن: ۰۳۹۱۵ ۰۵۰۸۴ ۰۵۱۷۴ ۰۵۲۸۸ ۵۸۰۴ ۷۲۱۷ 

٩۳ ۰۵۶ دریدگی:‎ 

دریغ: ۰۵۰۶۵ ۰۵۰۶۶ ۵۴۳۷۰ 

دریغ خوردن: ۰۱۱۱۲ ۰۱۳۸۸ ۰۳۲۶۰ ۰۳۲۹۲ ۰۳۳۴۳ ۰۳۳۴۵ ۰۳۳۴۳۶ ۰۳۳۹۱ ۰۳۸۳۵ ۰۳۸۲۶ 
٩ 6 6 (۵۵ (۸‏ ۵+( 

دریغ داشتن: ۰۱۱۲ ۰۱۴۸۶ ۰۱۸۹۰ ۰۳۹۳۱ ۴۱۵۶ ۰۴۳۳۲۳ ۶۹۲۸ 

دزد نیز نگاه دزدی: ۶۰۸ ۹۷۹ ۳۳۴۰ ۴۰۳۷ ۰۴۲۴۵ ۰۴۸۱۵ ۰۴۸۸۶ ۰۵۲۰۴ ۰۵۴۷۴ ۰۵۴۷۵ 
۶ ۵۷۸ ۷۹ ۰۵۴۸۰ ۰۵۴۸۱ ۰۵۳۸۲ ۰۵۴۸۲ ۰۵۴۳۸۴ ۵۴۸۵ ۰۵۴۸۶ ۰۵۴۸۷ ۰۵۴۸۸ 
۹ ۰ ۴۹۱ ۹۴۳ ۰۵۵۲۱ ۰۵۷۹۱ ۶۲۰۸ ۶۲۶۱ ۶۲۷۱ ۶۲۸۷ ۶۸۴۱ ۰۷۱۹۷ 
 ( (5 ۳ (۷ (۴ ( ( ( 6 (۹‏ ۶( +2 
۰۳« 

دردی: نیز نگاه دزد 4۰۰ 4۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۰۴ ۰۳۰۸۹ ۳۵۵۱ ۰۳۲۷۷۹ ۰۳۸۴۱ ۰۴۰۳۲۷ 
۰۵۴٩۹۲ ۰۵۴۸۶ ۰۵۴۷۹ ۰۵۳۷۷ ۰۵۳۰۴ ۰۳۹۱۵ ۰۴۶۲۵ ۴۵۹۹ ۴ ۲۵ ۴۰‏ ۰۵۷۸۹ ۰۵۸۴۵ 
تفر فا ۵ ۱۵ 

دزدیدن: ۰۱۴۶ ۰۱۳۷ ۱۹۶۵ 

۷۰۰٩ ۵۴۸۴ دزدیده:‎ 

دژکام دژکامه: ۶۳۳۶ 

دژوند (002۷2۳040): ۹۹( ۷ ۱۱۷۵" 

دست: 
به دست آوردن: ۶۵۶۱ ۷۱۴۰ 
از دست دادن: ۰۳۶۷۳ ۰۳۸۲۵ ۰۳۸۲۶ ۰۴۱۰۲ ۰۴۳۱۵۹ ۰۳۶۱۵ ۰۵۶۸۲ ۰۵۷۱۴ ۰۶۲۷۷ ۰۷۶۳۵ 

1۸۹۴ 

از دست رفتن: ۰۲۸۲۲ ۵۵۳۸ 
از دست رفته: ۰۳۷۶۱ ۰۷۲۱۲ ۰۷۶۵۷ ۰۵۴۷۲ ۵۵۲۸ ۵۸۷۲ 
دست بالا گرفتن: ۴۰۰۱ 
دست دادن: نیز نگاه از دست دادن: ۰۲۴۹۴ ۰۲۴۹۵ ۳۲۳۸ 
دست داشتن: ۶۶۸۴ 
دست زدن: ۴۶۶۹ 

دستادست: ۰۱۴۷۶ ۰۲۱۱۴ ۰۲۷۹۹ ۴۲۱۵ ۰۷۵۰۱ ۰۷۵۲۲ ۰۷۵۲۳ ۸۱۰۶ 

دستار: ۰۲۲۴۶ ۴۵۶۸ ۸۷۷۹ 

دستان: ۵۴۲۶ 

دست انداز: ۱۹۸۰ 

دست اندازی: ۰۱۲۲۰ ۰۱۹۲۳ ۰۳۵۲۱ ۷۴۹۲ 

دست آورد: ۴۷۰۰ ۰۴۷۰۱ ۰۴۷۰۲ ۵۳۲۳۴ 

دست آوردن: نیز نگاه اندوختن: ۰۸۶۵۹ ۸٩۹۸۳‏ 
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دست تنها: ۰۱۶۵۴ ۰۱۶۵۸ ۰۲۷۳۱ ۰۵۵۳۹ ۰۶۲۷۸ ۸۰۵۵ 

دستخوش- ۶۳۳۷ 

دست درازی: ۰۵۵۱۷ ۰۵۵۰۱۹ ۶۳۲۷ 

دسترس(ی): نیز نگاه دست نایافتنی: ۰۳۶۸۳ ۶۵۶۱ ۶۹۳۳ ۶۹۸۵ ۷۲۴۸ ۸۲۷۵ ۰۸۴۸۷ ۰۸۶۵۲ 
۸۱۰۰۸ 

دست رفته (از): ۰۸۴۰۹ ۰۸۴۲۱ ۸۵۰۴ 

دسترنج: ۰۷۶۵ ۶۸۷۶ ۶۹۱۸ 

دستکاری: ۰۱۱۶۱ ۰۴۱۳۹ ۰۵۵۰۵ ۱۷۲۲۲ 

دستگاه۰ ۶۳۸۸ ۰۷۸۱۴ ۷۸۲۰ 

دستگیری: نگاه (۱)- در بند کردن یا شدن. (۲)- یاری 

دست نایافتنی: ۰۳۶۸۳ ۰۳۶۸۸ ۰۳۷۵۳ ۰۴۳۲۲۱ ۰۳۳۱۸ ۰۶۲۸۹ ۶۳۶۱ ۰۶۵۷۸ ۰۶۵۷۹ ۰۶۵۸۰ 
هی ۱۵ 

دست و دلباز . نگاه بخشنده 

دستور: نگاه فرمان 

دستوری: ۳۷۹۵ 

۰۶۲۶۶ ۶۲۳۳ ۰۵۷۸۵ ۰۵۲۰۲ ۰۴۹۱۲ ۰۴۳۹۰۶ ۰۳۳۹۹ ۰۳۳۳۱ ۰۳۲۲۶ ۰۳۹۸۸ ۰۳۹۷۱ دستیابی:‎ 
۰۷۱۴۰ ۰۱۷۱۳۵ ۰۷۱۱۳ ۶۹۸۲ ۶۹۹٩ ۰۶۹۲۹۰ ۶۹۰۸ ۶۸۷۵ ۶۱۷۵۰ ۵۵۸ ۷ ۷ ۶ 
٩ (6 ( ۲ 6 ۵ /  /‌ص/‎ ۱ /۱(۱+,+۰9,۸«۷۲/" «(۱۵۰۶ 

دستیار: ۵۳۵۶ 

دستیازی: ۰۴۶۵۵ ۰۴۶۶۴ ۵۰۹۹ 

دست یازیدن: ۱2 

دشپسند (000/025000): ۳۵۰۰ 

دشمن: ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۰۲۱۷ ۰۲۶۱ ۰۴۵۴ ۰۱۰۱۳ ۰1۰۶۸ ۰۱۰۹۲ ۰۱1۰۹٩۹‏ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۹۴ 
۱( (( ۱ ۲ ۲ ۰ "*:2-,(/(۱ ( ۱۷ (ظ ۱/۳ 2۳,۳۷ 
,پر «۱۰۹«۰/ ,۱۹ ۱( ۱( 1( ۱( ۱ ۱( ۵ ۱۱۶( ۱۷۱ ۱۷/۳6 2-۳22۱۴7۱۳ 
۸ ۰ «-«۰+ح+آ+«چ«+(چ(چطغ ( /(!۱/+۰«صط+غ+صغآپ«چطغ«ص۰ ۱۰( ۱(ظ ۰ص ٍذٍپٍذ!۰«۱«ظ۷/۷(«۰/ ۷ ۷/۷(/6/۰۷/ ۷ 56/۸/۷ ۸( ۷ ۳ ۳65 ۰۲ 
پ«۰»۸«ح, ح(چ ( ۷( چاصثص«پذآپىٍپ« « ا(صپچپچغ ح +(۱(«ط(حصح«ح(چطغ(حظح(۱(۱( (حطح(۱(۱ح(۱( (صطچ(چط( (/۱(چ/آ(چ۷(۱ ( ظ ( ۱ ۱ ۱ ۷( ۱ ۷ 5 ( ۱ 5 ۱۷ ۴( 
«»۱۰(چ«+(چپصپ«غ«ص«۰«+۹/۱چ۹«+(چپ«پط«چط_(ح۹چ«ط(«ط+(حذچط(ط( ضظة(ظ(/۷(ظ/(ظ۷(۱ ۱ ۷۷ ۵ ۷ ا ۳( ۱ ۵( ۱( ۱ + 
۲ ۲ ۵( ۶ ۷ ( ۱ ۵۵ 
۲ ۳ ۴ ۰۵۵۵۵ ۰۵۵۵۶ ۰۵۵۵۸ ۰۵۵۱۷۱ ۵۵۹۸ ۵۶۵۵ ۵۶۵۸ ۰۵۶۶۲ ۰۵۶۶۵ 
۰۹۲( ۲( 6 ۲۲ ۲ ۰۱"/-+ص" «+«غ«(حثظ((چصچ« « ۰« "-۱"(«۰ ۴" ۱(" ۰«( ۸۷۱۲ /۷۴۳۱/(۱/ ۲( ۷ ۱۷۳ ۷ 
۵۱ ۰۱« «"۰ص«پچغ ۱ «۱پصپص۱(/ ۱ ۷ ۵ ۱۱ص« «ث( «ص«۰+«صض«!(«ظ‌ حى«۰"۰«+«صغ«۰«صض+(«چطغ(/۱۰۷!۷۱:,+(۱(ح(۱غ(۱(۱(۱( /(۱۷(۱(۷۱/(/۷ ۱( ۷ ( ۱ ۷( ۷ 5( ۷ + 
۰۵( ۷ ( 0 ۱( ۷ ۳ ( 5 ۵ ه ۵ ۱(۱(۳۰(ظ/( ۷۱۷۱۷۱۷/۱( ( ۸۲6 6/۷ ۷ 6/۸( ۷ ۵ ۰۸۷۶ 
پ۳۲  /(  (  (‏ ۳5 ۷ 

دشمنی: ۰۱۲۶۰ ۰۱۷۷۰ ۰۱۸۷۶ ۰۲۹۸۳ ۰۳۵۴۴ ۰۳۹۱۸ ۰۳۹۲۵ ۰۳۹۲۸ ۰۳۹۶۸ ۰۳۹۶۹۰۴۱۹۷ 
۸ ۵ ۷ 6 ۶ ۱۹ ۲ ۰۷۵۵۲ ۰۱۷۸۵۴ ۸۷۳۲۸ 

۸۳۲۹ ۰۷۹۶۹ ۰۷۰۹۵ ۰۶۲۲۳۲ ۰۳۷۷۶ ۰۳۴۴۸ ۰۲۳۵۷ ۰۱۵۰٩ دشنام:‎ 
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دشوار: نیز نگاه دشواری: ۰۱۳۵۶ ۳۶۸۸ ۰۳۸۳۹ ۰۴۱۴۴ ۰۴۱۸۱ ۰۴۲۲۶ ۰۴۳۱۸ ۰۴۵۰۷ ۰۴۶۶۹ 
۲ ۰۴۸۴۹ ۰۴۹۸۳ ۰۵۴۶۲ ۰۵۷۸۵ ۰۵۹۰۱۷ ۵۹۰۱۸ ۶۰۰۹ ۶۲۸۵ ۶۲۸۶ ۰۶۲۶۱ 
۶۵۴ ۶۷۷۰۸۸۷۱۱ ۶۹۶۸ ۰۷۰۱۲۷ ۷۰۳۰ ۰۷۳۷۱ ۷۴۴۵ ۰۷۹۷۷۲ ۸۱۹۲ ۰۸۲۴۰ 
٩۹۰۲۴ ۸۹۷۹ ۸۹۶۰ ۸۸۰۸۱۸۷۵۰ ۰۸۶ ۴‏ 

دشواری: نیز نگاه دشوار: ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۲۲۲۰ ۰۲۲۲۵ ۰۲۲۲۸ ۰۲۲۲۹ ۰۲۲۳۶ 
۸ ۳ ۷۷۲۶۲ ۰۲۲۸۷ ۰۲۳۱۰ ۰۲۳۲۸ ۰۲۳۲۹ ۰۲۶۰۵ ۰۲۶۳۵ ۰۲۹۳۱ ۰۲۴۹۵ ۰۳۵۷۹ 
۷۷,۱۹( ۸( ۱( ۱ ۷ 5 ۷ ۵۱۳۲ 

دشیاد (0077۷۵0): ۰۱۷۳۶ ۰۴۶۷۵ ۰۴۹۸۵ ۰۵۷۶۶ ۶۵۷۹ ۶۶۲۰ ۰۷۴۷۴ ۰۷۹۹۷ ۰۸۱۵۹ ۰۸۴۴۱ 

۸1٩92۹۳ 

دعا: نگاه آفرین 

دعوا: نگاه (۱)- جنگ. (۲)- دادخواهی. (۳)- ستیز. (۴)- کلنجار. 

دعوت: نگاه فر اخواندن 

دعوی: نگاه لاف 

دغسر : ۰۳۵۶۵ ۶۸۳۰ ۸۸۵۲ 

دغلباز(ی): ۰۱۲۳ ۰۲۵۱ ۰۳۵۹۱ ۰۳۵۹۲ ۰۴۳۹۱ ۰۵۲۹۷ ۶۲۰۶ ۶۴۱۸ ۶۸۳۱ ۸۴۷۹ 

دغلکار(ی): فد ۱۵۵۰۵۵ 

دفاع: نگاه پدافند 

دفع: نگاه ۱- دور کردن. ۲- راندن. ۳- وازدن 

دگرگون: نگاه دیگرگون 
دگرگون شدن: نیز نگاه دگرگون: ۰۸۴۴۰ ۰۸۴۶۸ ۸۵۹۵ 

دگرگونی: نگاه دیگرگونی 

دیگرگونی ناپذیر: نگاه دیگرنشدنی 

دل: ۰۱۶۵۳ ۱۷۵۰ 
در دل کسی کردن: ۲۴۱۰ 

دلبر (ی): ۹۹ ۱۱۳( 
دلبری کردن: ۷۴۶۰ 

۰۳۴۱۷ ۰۳۴۱۶ ۰۳۱۹۵ ۰۲۸۴۶ ۰۲۲۵۲ ۰۱۹۵۷ ۰۱۸۳۳ ۰۱۷۸۸ ۰۱۷۲۹ ۰۱۶۴۷ ۰۱۶۳۲ دلبستگی:‎ 
۰۵۲۶۸ ۰۵۰۷۶ ۰۴۶۸۱ ۰۴۶۲۱ ۰۴۵۴۶ ۰۴۳۱۶ ۵۰۰۷۶ ۷ ۷ (6 
۸٩۲۸ ۰۸۹۱۶ ۰۸۶۵۶ ۰۸۶۵۵ ۰۸۶۵۱ ۰۷۶۶۰ ۰۷۵۵۷ ۳ 

دل بستن: ۰۷۶۱ ۳۴۹۲ 

دلپذیر: ۰۱۸۷۴ ۰۱۸۷۸ ۰۱۸۸۱ ۰۲۵۳۱ ۰۲۸۵۹ ۰۵۲۰۸ ۰۵۵۹۸ ۰۵۶۵۲ ۰۵۶۹۸ ۰۵۶۹۹ ۰۵۷۰۱ 
۴ ۵۸۳۵ ۶۰۰۶ ۶۲۴۰۶۰۱۴۷ ۶۳۶۲ ۸۰۸۷ ۸۱۲۰۱۷ ۸۵۵۲ ۸۸۰۴ ۹۰۱۰۱ ۹۰۱۱ 

دلتنگ(ی): نیز نگاه اندوه: ۰۱۳۲۷ ۰۵۵۱۱ ۵۵۳۲ ۰۵۵۷۰ ۸۸۴۳ 

دلچسب: ۷۵۹۳۷ 

دلجو : ۱۳۹۰ 

دلخواه: ۰۴۸۳ ۰۳۹۴۰ ۴۶۳۸ 

دلخوری: نگاه رنجش 
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دل خوش کردن: ۶۰۷۹ 

دل خوشی: ۰۵۲۶۹ ۵۵۷۸ ۰۵۵۷۹ ۶۸۲۵ 

دلدادگی: نیز نگاه دلداده: ۰۲۱۰ ۰۴۲۶ ۰۴۲۷ ۰۱۳۰۳ ۰۱۵۱۳ ۰۱۶۹۳ ۰۱۷۹۹ ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۱۶ ۰۲۰۵۹ 
۰۹/۲ 2۷۳7۱۴۳۹۵۰۵ ۱۴۱6۴ ۷۷/۴( ۷ ( / ( ( ۱ ۸ ۷ ۰۳۲۱۷۰۳۱۵۵ ۰۳۳۱۰ ۰۳۵۶۲ ۰۳۶۸۱ ۰۳۷۳۱ 
۸ ۰۸ ۰۱۹ ۰۷۹۳۹ ۷۹۴۲ ۷۹۴۸ ۱۷۹۵۶ ۸۷۹۲۲ ۷۹۸۲ ۵۸۱۵۶ ۸۱۲۰۱۴ 
۴( غ: ۱ ۷ ۱/۱ ۷ ۱( 5/۱ ( 5 ۸۳۶۴ ۸۵۶۶ ۵۶۰۲ ۸۱۸۱۲ ۵۸۸۰۵ ۸۹۹۲ 
۹ 

دلداده: نیز نگاه دلداده: ۰۲۳۸۱ ۰۴۱۱۰ ۰۴۲۷۴ ۰۵۳۲۲ ۰۵۴۱۵ ۰۵۸۱۶ ۰۵۹۴۳ ۶۲۱۹ ۶۵۰۰ 
۱ ۶۲ ۶۵۳۶ ۶۵۳۷ ۶۵۴۰ ۶۵۴۱ ۶۵۴۲ ۰۷۰۰۱۶ ۸۷۱۲۴ ۰۷۱۴۷ ۷۶۴۲ ۷۶۶۷ 
۲ ۱۷/۶۰ ۷ ۱۴ ۰-۳( 

۸٩۹۳ ۰۸۵۰۱ ۰۸۳۶۴ ۸۳۶۰ ۰۷۹۸۲ ۰۷۴۱۶ ۸۷۱۲۴ دلدار:‎ 

دلداری: ۲۹۱ 

دلربا(یی): ۵۷۰۰ 

دلزدگی: ۰۵۰۵۳ ۶۵۳۴ 

دلسردی: ۱ 

دل سوختن: ۵۵۸۱ 

دلسوز: نیز نگاه دلسوزی: ۰۳۹۷۶ ۰۵۳۶۰ ۰۵۳۶۱ ۰۵۳۶۲ ۰۵۹۷۴ ۶۶۱۰ ۸۵۵۴ ۰۸۵۵۵ ۰۸۷۱۴ 
۸۹.۰ 

دلسوزی: نیز نگاه دلسوز: ۰۱۶۴۷ ۰۱۷۴۵ ۰۳۹۷۶ ۰۳۹۸۱ ۰۴۶۳۲۴ ۰۴۹۲۹ ۰۴۹۷۳ ۰۵۳۶۰ ۰۵۲۶۱ 
۲ ۹ ۶۸۷۹ ۰۸۷۱۴۲ ۰۷۱۴۳ ۷۲۸۲ 

دل شادی: ۵۴۵۵ 

دلشده: ۳۳۱۰ ۶۴۹۵ ۶۴۹۷ ۶۴۹۸ 

دل شکستن: ۰۱۴۱۹ ۲۸۷۹ 

دل شکسته(گی): ۰۴۹۹۰ ۰۵۹۱۷ ۷۴۸۴ 

دلگرمی: ۶۷۷۴ 

دلگیر(ی): نیز نگاه رنجش: ۳۴۵۷ 

دلگیر شدن: نیز نگاه (۱)- دلگیر. (۲)- رنجیدن: ۳۴۵۷ 

دلواپس(ی): ۳۶ ۷1 ۱۵+ 

۰۴۱۷۵ ۴۰۹۱ ۰۳۴۰۱ ۰۳۲۸۳ ۰۳۲۲۹ ۰۳۲۰۳ ۰۳۱۴۶ ۰۱۳۸۱ ۱۸ ۰۸۶۱ ۸۶۰ دلیر(ی):‎ 
۷۹۳۲ ۶۹۹۱ ۶۳۱۹ ۶۱۳۳ ۵۵۸۷ ۵۵۸۶ ۰۸۵۱۵۷ ۰۵۰۳۲ ۰۴۴۶۱ ۰۴۳۱۳ ۰۴۲۷۲۱ ۵ 
٩۰۱۱۹ ۸۷۸۰ ۰۸۵۵۷ ۵۵ 

دلیل: نگاه آوند 

دم (صر): ۰۲۹۶۶ ۰۲۹۹۸ ۰۳۰۱۳ ۰۴۶۱۵ ۵۵۹۲ ۶۴۱۶ ۶۶۱۷ ۶۸۵۲ ۷۴۱۸ ۰۷۵۳۰ ۰۷۶۱۳ 

۸۰۳۸ ۷ 

دمدمی مزاج بودن: ۰۲۵۲ ۳۲۵۲ 

دنبال رو(ی): نیز نگاه پیرو(ی): ۳۸۳۲ 

دنبال کردن: ۱۳۱۲ 
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دنیا: نگاه (۱)- جهان. (۲)- جهان جاوید. (۳)- جهان گزران 

دوام: نگاه (۱)- پاییدن. (۲)- ماندگاری 

دوباره: ۰۱۴۷۲ ۰۳۷۸۵ ۰۴۲۳۴ ۰۵۱۶۶ ۰۵۸۵۰ ۶۵۷۲ 

دوباره کاری: ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

دوپهلو: ۷۵۱۴ 

دوجانبه: نگاه دوسویه 

دوخت و دوز: ۱۶۴۹ 

دودل(ی): ۰۳۱۲ ۰۲۱۷۵ ۴۲۸۲ ۷۰۴۳ 

دودمان: نیز نگاه نژاد: ۰۳۸۸ ۶۱۶ ۶۱۸۰۶۱۷ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ 
1 

دور (00): ۶۰۹ 

دورافکندن: نیز نگاه دورانداختن: ۰۵۴۳۷ ۷۲۸۵ 

دورافکندنی: ۵۴۳۷ 

دور انداختن: نیز نگاه دور افکندن: ۰۷۹۵۳ ۸٩۱۲‏ 

دوراندیش(ی): ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۸۳ ۰۱۵۷۳ ۰۲۳۳۸ ۰۲۷۴۱ ۰۲۸۵۴ ۳۰۳۵ ۰۳۷۴۷ ۰۳۸۶۴ ۰۴۳۰۳۸ 
۸ ۴۳۲۳ ۰۴۶۵۳۲ ۰۴۶۵۴ ۰۴۶۶۲ ۰۴۷۴۹ ۰۴۷۹۸ ۰۴۸۰۶ ۰۴۸۵۲ ۰۵۲۳۲ ۵۴۵۲ ۰۵۸۳۸ 
۴ ۸ ۶ ۶۷۱۵۲ ۶۵ ۶۳۸۳ ۶۵۰۱۷ ۶۵۰۹ ۶۶۵۹ ۶۶۶۰ ۶۷۸۹ ۶۹۵۲۶۸۶۴ 
۰ ۰۷۵۴۱ ۰۷۸۵۴ ۸۸۲۳۰ ۸۵۲۵ ۸۵۴۵ ۰۸۶۲۰ ۸۶۲۴ ۸۶۸۷ 

دوربودن: ۷۴۳۴ 

دورشدن: ۰۶۹۰۴ ۷۴۵۱ 

دورکردن: نگاه راندن 

دورنگی: ۰۴۷۸۰ ۷۰۶۷ ۰۷۷۳۲ ۰۷۸۱۱ ۷۸۱۹ 

دورو(یی): ۰۹۸ ۰۱۰۰۰ ۰۱۰۶۰ ۰۱۱۰۳ ۰۱۲۴۱ ۰۲۲۵۵ ۰۲۲۵۷ ۰۲۲۶۳ ۰۲۲۶۴ ۰۲۳۱۳ ۰۲۳۵۲ 
۵ ۴۴ ۰۸۵۰ ۰۴۸۰۸ ۰۵۱۳۴ ۰۵۲۹۷ ۰۵۳۶۰ ۰۵۳۶۱ ۸۵۳۶۲ ۰۵۸۸۱ ۶۲۸۴ ۶۵۴۲ 
۲ ۶۹۸۶ ۰۷۰۱۲ ۰۷۰۶۷ ۷۷۱۹ 

دوری: نیز نگاه پر هیز : ۸۰۵( ۷۷۱۲۱۷۷۱ ۷۲۱۲۷۲۲ ۳ آاا«أحپصچ«پص«ط«(۱(!«ص«غ«(« «+"ص/«/ح پم ح«۰«چح(+(حصچذآ(۱ (۷ط(/ظ,//۷۱۷۳۷ ۱( ۷ ۷۲ 2۳۱+ 
۶(آِ ۰ /۴/۵/۳(/(/,  /(/۱//‏ / ۷/۹ ۷ ۸ ۶۵۴۱ ۰۸۷۴۵۱ ۷۸۷۷ ۰۷۸۸۷ ۷۹۶۲ ۰۸۱۹۲ 
۸ ۱ 6 ۱۱ ۱ ۵ ۶۰ ۱ 

دوری جستن: نیز نگاه (۱)- پرهیز. (۲)- پرهیختن: ۰۷۹۶۳ ۵۷۹۷۱ ۸۲۸۷ ۸۷۵۰ ۸۸۵۸ 

دوری کردن: نیز نگاه (۱)- پرهیز. (۲)- دوری جستن: ۰۴۱۱۱ ۰۴۳۵۳ ۰۴۴۷۶ ۴۹۶۷ ۰۵۸۹۵۰ 
۷ ۶۲۳ ۶۵۱۰ 

دوری ناپذیر(ی): ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲۸۷ 

دوز خ: ۰۳۸۵ ۰۵۹۸۰ ۶۹۳۶ ۰۸۲۷۴ ۸٩۱۳‏ 

دوزنده: نگاه درزی: 

دوست: ۰۹۶ ۰۴۴۲ ۰۴۵۴ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۶۸ ۰۱۲۷۰ ۰۱۳۲۶ ۰۱۴۱۲ ۰۱۴۱۴ ۰۱۴۱۷ ۰۱۴۳۰ ۰۱۴۳۱ 
6 ۵ ۶۵ ۰۱۸۶۱ ۰۱۸۷۵ ۰۱۸۷۶ ۰۱۹۰۲ ۰۱۹۴۵ ۰۱۹۶۱ ۰۱۹۷۰ ۰۲۰۱۷ 
۹ ۱۷۱۴6۳ ۱۷ ۷۱6۴ ۳6۳ ۲۲۵۳ ۲ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۲۳ ۰۲۵۲۵ ۰۲۵۲۶ ۰۲۵۲۷ ۰۲۵۳۲۱ ۰۲۵۲۲ 
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۰۲۷۵۶ ۰۲۷۴۶ ۰۲۷۱۱ ۰۲۶۷۹ ۰۲۶۷۵ ۲۶۵۴ ۰۲۶۳۵۰۲۶۵۱ ۰۲۶۱۵ ۰۲۵۸۲ ۰۲۵۵۹ ۸ 
۰۳۲۱۷۹ ۰۳۱۷۶ ۰۳۱۴۳۲ ۰۳۱۳۵ ۰۳۱۱۶ ۰۳۱۱۲ ۰۲۹۸۳ ۰۲۹۵۰ ۰۲۹۳۷ ۰۲۸۶۶ ۷ ۲ 
۰۴۴۴۰ ۰۴۳۱۰ ۰۳۹۳۱ ۰۳۸۶۰ ۰۳۸۰۵ ۰۳۷۸۶ ۰۳۶۶۹ ۰۳۶۵۷ ۰۳۵۴۹ ۰۳۲۷۹ ۲۲۷ ۳ 
۰۵۵۵۲ ۰۵۵۵۲ ۰۵۵۵۱ ۰۵۳۹۱ ۰۵۲۹۹ ۰۵۱۴۵۰۵۰۱۹۸ ۰۵۰۶۳ ۰۴۳۹۶۶ ۲۲ ۷ ۳ ۰ 
۰۵۶۵۲ ۰۵۶۵۲ ۰۵۶۵۱ ۰۵۶۵۰ ۰۵۶۴۹ ۰۵۶۲۹ ۰۵۶۲۲ ۰۵۶۱۳ ۰۵۵۸۸ ۰۵۵۷۶ ۰۵۵۵۸ ۵ 
۰۵۷۰۱۸ ۰۵۷۰۱۴ ۰۵۷۰۱۲ ۰۵۷۰۱ ۵۶۹۹ ۰۵۶۹۸ ۰۵۶۶۵ ۰۵۶۶۲ ۰۵۶۵۷ ۰۵۶۵۶ ۰۵۶۵۵ ۴ 
0۷۰۰۷ ۶۵۸۶ ۶۴۹۷ ۶۴۵۱ ۶۳۷۶ ۶۲۸۴ ۶۰۰۶ ۵۸۸۸ ۵۸۲۸۵۸۲۰ ۰۸۵۸۰۶ ۳ 
0۷۸۰۲ ۰۷۸۰۰ ۰۷۷۹۹ ۰۷۷۹۰ ۰۷۴۸۵ ۰۷۱۷۵ (۲ ۷ (۷۳ ۷ (۷:۰ ۷ ۷۴۶ ۳ 
۸۹۱۶ ۸۸۸۸ ۰۸۸۲۱ ۸۵۸۵۱۴ ۰۸۷۹۳ ۰۸۶۸۵ ۸۶۳۸ ۰۸۶۱۹ ۰۸۳۶۰ ۰۸۳۴۱ ۷۹۶۵ ۳ 
٩۹۰۵۹ ۵ ۸ ۹ 

دوست داشتن: ۰۱۴۲۶ ۰۱۴۴۲ ۰۲۲۱۳ ۰۷۵۴۳ ۶۷۰۰ ۷۰۹۴ ۰۷۵۴۳ ۸۰۴۰ ۸۳۲۱۰ ٩۰۰۰‏ 

دوست داشتنی: ۰۳۷۷۲ ۵۳۶۴ ۰۵۳۶۷ ۰۷۴۱۹ ۷۵۴۳ ۷۷۷۸ 

دوست نما: ۰۱۴۱۶ ۱۵۰۲ ۴۹۶۷ 

دوستی: ۰۲۶۱ ۲۰۲ ۰۴۸۸ ۰۵۵۶ ۰۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۰۵۶۰ ۰۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۲ ۰۵۶۴ ۰۵۶۵ ۰۵۶۶ 
۷ ۵۹ ۸۵۷۰ ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ ۰۵۷۲ ۰۵۷۴ ۵۷۵ ۰۵۷۶ ۵۵۷۷ ۵۷۸ ۵۵۷۹ ۶۳۱ ۶۳۲ 
۲۲۳ ۰۱۰(«"۱+«ط«(۱«(ح «(حچط(چط(۱(طغ(/(۱( (ظ / ( ظ ‏ ( ۲( ۳ 
۵ ۲۷۰ ۰۴۳۲۹ ۰۴۴۴۰ ۰۴۴۵۵ ۰۴۴۷۶ ۰۴۵۰۹ ۰۴۵۶۳ ۰۴۵۹۲ ۰۴۶۰۵ ۰۴۶۲۰ 
۷ ۷۳ ۴ ۰۴۹۱۴ ۰۴۳۹۴۴ ۰۵۰۰۹ ۰۵۰۳۳ ۸۵۱۶۴ ۰۵۲۷۱ ۰۵۴۲۶ ۰۵۴۴۳۲ ۰۵۵۶۹ ۰۵۵۷۲ 
۷ ۰۵۶۴۷ ۰۵۶۴۸ ۰۵۶۵۸ ۰۵۶۵۹ ۰۵۶۶۰ ۰۵۶۶۱ ۰۵۶۶۲ ۰۵۶۶۴ ۰۵۶۶۶ ۶۴۹۶ ۰۷۱۳۲ 
۳ ۱ ۷ ۷ ۰۷۸۰۳ ۰۸۳۸۲ ۰۸۱۷۴۱۰۸۴۹۰ ۸۸۲۲ ۹۰۰۵ 

۰۷۵۲۹ ۰۵۵۷۳ ۰۵۳۷۳ ۰۵۲۷۱ ۰۸۵۰۳۴ ۰۴۹۱۴ ۰۳۲۲۴ ۰۳۲۱۴ ۰۲۰۵۹ ۰۱۷۹۶ ۰۱۴۱۷ دوسویه:‎ 
۸٩۹۳ ۰۸۸۰۲ ۰۷۷۳۳ ۳۲ 

۸٩٩۲ ۰۸۸۰۵ ۸۸۰۲ ۰۸۷۴۹ ۸۶۴۷ ۰۸۵۲۴ ۰۸۵۰۱ ۰۸۴۱۲ دوشارم:‎ 

دوشیزه (دست نخورده): ۰۷۹۲۴ ۰۸۱۸۳ ۸۳۷۴ 

دوطرفه: نگاه دوسویه 

دوگانگی: نیز نگاه دوگانه: ۰۳۶۹۵ ۳۸۷۵ ۰۴۲۶۳ ۰۴۲۶۵ ۰۴۵۷۹ ۰۴۸۵۲ ۶۷۰۶ 

دوگانه: نیز نگاه دوگانگی: ۰۴۱۲۶ ۴۹۱۷ ۶۱۶۱ ۰۷۲۶۰۰۶۸۳۱ ۰۷۹۶۴ ۰۷۹۸۲ ۸۱۰۱ 

دولت: نگاه فرمانروایی 

دولتمندی: نگاه جهانداری 

دویدن: ۸۳۱۶ 

دویی: ۵۸۳۱ 

۰۳۴۵۲ ۰۳۳۵۲ ۰۲۰۷۳ ۰۱۷۶۰ ۰۱۵۱۰ ۰۱۴۷۱ ۹۳۸ ۰۹۱۸ ۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۳۳ ۰۵۳۲ دهش:‎ 
۰۵۵۰۱ ۰۵۳۲۴۴ ۰۵۱۷۴ ۰۵۱۷۰ ۰۵۱۲۸ ۰۵۱۱۵ ۰۵۱۰۳ ۰۴۶۴۷ ۰۴۶۱۷ ۰۴۵۹۲ ۰۴۵۷۱ ۰ 
۰۷۲۶۶ ۰۷۲۱۲ ۶۵۵۲ ۰۶۵۴۵ ۰۶۳۹۶ ۰۶۳۹۵ ۰۶۲۲۲ ۶۰۴۴ ۰۵۹۴۷ ۰۵۹۴۶ ۶۲ ۶ 
٩۹۰۲۷ ۰۸۶۹۳۲ ۸۶۰۹ ۸۵۴۷ ۸۱۳۳۷ ۰۸۲۹۲ ۰۸۱۹۹ ۰۸۱۳۰ ۰۷۷۱۲ ۰۷۶۲۰ ۴۷۶ ۹ 
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دیدار: (۱)- قیافه. (۲)- کسی را دیدن: ۰۴۳۹۶ ۰۴۹۷ ۰۵۸۸ ۰۱۸۳۶ ۰۳۱۴۹ ۰۳۱۶۳ ۰۳۶۶۷ ۰۴۳۰۴۳۲ 
۳ ۴ ۱ آا ء«۰«۰«غ«غ«۰+«۰ +ص««چط(غ(۱۷( ۱ ۱۱( ۱6( ۱۱( ۱( ( ۲ ۲ + 
۳ + 

دیدارگاه: ۴۹۴۶ 

دیدگاه: ۱۱۹ 

دیدن: ۰۷۵۲ ۰۱۳۶۷ ۰۱۳۶۸ ۰۱۸۵۵ ۰۱۹۴۶ ۰۲۳۵٩‏ ۰۲۵۳۸ ۰۳۴۹۲ ۰۳۷۳۴ ۰۴۰۰۲ ۰۵۲۷۲ 
۸ ۰۳۱*۰۱۳۲(« ص«( «/۱۴ ۷( ۱۱۰( ۲ ۳ ۵( 6 ۲ ۵ ۲ 
۸۱۳۵۰ 

دیدوبازدید: ۷۶۶۵ 

۰۷۹۲۶ ۰۷۳۵۲ ۰۵۷۱۶ ۰۴۴۵۹ ۰۴۴۴۹ ۰۲۶۸۰ ۰۲۲۹۴ ۰۱۹۶۷ ۰۱۴۳۸۷ ۰۱۴۳۳۵ ۰۵۰۱ ۰۵۰۰ دیر:‎ 
1+ ۵ ۲ (  ( ۱ 

دیرباور: ۴۰۳۸ 

دیریا: ۰۲۳۶۲ ۰۲۳۸۴ ۳۱۴۳۹ 

دیررسیده: ۴۱۲۳ 

دیرکرد: ۵۳۱ 

دیرکردن: ۷۳۴۰ 

دیرماندن: نیز نگاه درنگیدن: ۰۵۰۵۰ ۷۳۸۱ ۸۷۶۶ 

دیریاب: ۴۰۴۵ 

دیگر(ی): ۰۷۶۵ ۰۸۶۶ ۰۸۶۸۰۸۶۷ ۰۸۸۱ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۳۷ ۰۱۲۳۷ ۰۱۲۷۳ ۰۱۴۳۴ ۰۱۵۵۵ ۰۱۵۷۶ 
۳۲ ۴ ۱( ۱ ۷ ۱ ۲ ۰«*«۰+-+«+صذآپچ«غ(ح/(!+۱۹+(۷(۱(۱/ (/۸۷(۱/ ۱( ۷ ۱۷۳/۷ ۱۷ 2۳۴۳+ 
۴ 6 6 6 ۲ ۲ ۳۰۹۹ ۰۳۱۲۰۰ ۰۳۱۵۹ ۰۳۲۲۲ ۰۳۲۷۱ ۰۲۲۷۲۳ ۰۲۳۳۲۳ 
ج۰۳۴ «*«۰!(«(۰«پ«۰پصغح(ذ«پأ«۰«صغپىپ«غ«غصچأ۱«صپ+پ«"سغ(غحچآ(چطغ( ظ ( ۷۷۱۷/۷ ۱۷۱ ۲ ۱ ۷ ۳( (ظ۵ ۱ 2۳+ 
۹( ۱( ۴۳ ۴ ۵ ۵ ۵ #۶,/۱۴/ ۰۱۴/۶ ۹/۹ ۰۶,۰+۹#+#(/۱نغ غى«"«+/+"/+/,//۷/ / ۱۷۱۷/۱ ۷ ۱۷۳/۴ ۴۹+ 
۳ 6 ۵ ۰۳۰۱« غ/ ,۷۱ / ۷۱/۱( ۱۷۷۱۵ ۱( ۱ ۳ ۳ ۵ ۵۳( + 
۹( ۲( ۱۱۳۵ ۷6( ۲ ۵ ۹ ۸( 6 ۷ ۸ ۵ ۵ ۷ ۵ ۴۲۲ ۰۱+ 
۱/۱( ۱۷۲ ۱ ۷ 0 ۱ ۷ ۷ ۲ ۲ 6( ۵ ۲ ۳ 6 ۲ 6 ۰۷۰۵۸ 
۱(۱(۰۹۷«۰+۰+۱(۰+۰(+پچطغأپ۷,/۱۷(۱(۱(/(۱۰/ط۱ط(۱(چ+(!۱۷پط(+پچغ( غىغ(!۱چپ۱۷پٍچٍ۱پحچ۹۷/‌(۵/‌(۰۱(۱(۱(۱«(«ٍى«پ«۱+۰۱۷چ/پ+۱چ/+پچ« (حفظ(ط (/((/(۷/ ( 6 ۷( ۳ ۳ 2+ 
(۱(«آصىپذپ«‌(آ‌(۰«۱« «۱ِ۱(۱(۰۱۰+۰+(پذةآ غى«۱+۰چ+چ۱(چح(+چ۱چطغ(ىظ !۱۷۱۷/۷ ۷ ۱ ۷( ۱( ۴ ۱ ۲ ۱( ۳( ۳ + 
 (  ( ( (۳ 6 (6 ۱۱۲ ۷‏ 5( ۲ _ + 
۹ 6 ۲ ۹ 

دیگران: نگاه دیگری 

دیگرگون(ی): ۰۸۴۸ ۰۸۴۹ ۰۸۵۰ ۰۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۲ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۹۹۲ 
۰«۰۹«(پذةآچى«آچ«+(پچ« (۱(«(«ص«»+۱چ"(+(۱« (ط(۹(/"(«(«۰+(۱چ"«(+۱«ط(ط(!(چط(حذ(«۷۱(۱(۱۷(۰ ۱( ۱۷( ۱۷۳۱۹۱۷/۱6( ۵5۵( ۷ ۵ ۲ ۲ ۰۵۴۶۸ 
۲ ۳ 2۳ 

دیگرگونی ناپذیر: نگاه دیگرنشدنی 

دیگرنشدنی: ۲ ۱ ۴ ۲ ۰۳ ۲۰۵۲ ۰۲۳۰۸ ۰۲۴۰۸ ۰۲۴۳۷۰ ۰۲۴۷۵ 
ا۷(/۰۰/( ۱۷/۱/۸۷ ۷ 6 ۷ ۷ 6 6 ۲۲ 6 ۵ ۰۴۷۵۵ ۰۴۹۸۲ ۴۹۹۳ ۰۵۲۰۵ 
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۱۱۳( ۳ ۱ ۵ ۴ *۰«#«۰+۶۰+,+«ص««چ«/ ۵ ۰-۱۱۱« #«صغث+چ/«(چح/+«صط/«/(«طغ /صظ ۰ ۹ ۴۱ ۳( 5 2( 
۰ ۵۵ ۷۲۸ ۰۷۹۵۱ ۰۸۲۳۴ ۰۸۵۶۱ ۰۸۵۶۲ ۰۸۵۷۸ ۸۸۹۷ 

دین: نگاه ۱- وام. ۲- بدهی 

۰۲۹۰۶۴ ۰۲۸۲۱ ۰۲۴۷۳ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۰۲ ۰۲۲۴۷ ۰۲۱۵۲ ۰۱۸۴۵ ۰۱۷۵۲ ۰۱۳۵۷ ۰۱۲۷۵ دین:‎ 
+  ( (6  ( ( (۱ ۱ ۰-(!!۰«۰«۰۱«صض«(صن(چ/(۷/ط(/(/(۱۷‎ "۱ ۴ 
٩ ۴ ۵ ۲ 

دینداری: ۰۱۷۵۰ ۰۵۴۳۸ ۷۵۵۴ 

دیو: ۰۳۹۲ ۰۲۹۳ ۴۳۰۲ ۰۴۰۳ ۰۳۳۳۱ ۰۵۷۳۶ ۰۵۷۳۵ ۵۱۷۴۶ 

دیوار: ۰۱۳۷۸ ۳۶۲۵ 

دیوانه(گی): ۴ 6  (‏ ۷(۱5 ۷ ۵ #۰« «۰,«۰«پصپآپم /"ص/۷۱/,+" / ۹/+۹صمغ صغظ « ///۱۷(/ /(۷/۱6/ ۷/۷۱ ۳ 2۸+" 
۷/۷/۷۹۷۹ ۱۷/۱۷/۰۸ ۱/۸( ۷ ۳۵ :> ۰«۰,«۰۱<۳پص« "۱ ",+۱۷ ۷,۷۱ ۱ ۷ ۴ ۵ ۳( ۲( ۸ 
افننن 


دیومنش: ۸۸۱ 


1,۰ 


ذاتی: نگاه سرشتی 

ذخیر ه: نگاه پس انداز 

ذکرخیر: نگاه نیکیاد 

ذلالت: نگاه (۱)- پستی. (۲)- خواری 
ذلت: نگاه (۱)- پستی. (1)- خواری 
ذوق: نگاه گرایش 


رابطه: نگاه بستگی 
راحت: نگاه (۱)- آسایش. (۲)- آسودگی 
رادری): 
۱- نیز نگاه بخشنده: ۰۱۲۵۴ ۱۹۰۸ ۰۲۵۳۷ ۰۳۲۵۴ ۶۸۴۵ ۸٩۱۷‏ 
۲- نیز نگاه آزاده: ۰۳۳۸۹ ۰۳۴۴۹ ۳۴۵۰ ۶۰۸۹ ۶۲۸۱ 
راز: ۰۷۴۱ ۰۷۴۲ ۸۱۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۵۹۲ ۰۲۲۰۹ ۰۲۵۳۹ ۰۲۵۸۵ ۰۲۵۸۶ ۰۲۶۴۷ ۰۲۶۹۷ ۰۲۸۱۶ 
۶ ۲۷۴ ۰۳۱۳۵ ۴۹۶۶ ۰۵۲۶۶ ۵۳۴۸ ۰۵۳۸۱ ۰۵۴۱۴ ۰۵۷۳۰ ۰۵۷۳۲ ۵۷۷۲ ۶۰۶۶ 
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۰۸۶۹۹ ۸۴۵۹ ۸۴۵۸ ۸۰۰۵ ۰۷۷۹۵ ۸۷۴۰۱ ۰۷۳۴۷ ۶۹۹۴ ۶۸۶۵ ۶۸۵۶ ۶۸۰۲ ۷ 
۸1۹۷۴ 

رازبان: ۰۱۴۹ ۰۱۳۲۶ ۰۸۰۱۷۰۰۸۰۰۵ ۰۸۴۵۸ ۸۴۵۹ ۰۸۷۷۶ ۸۸۲۴ 

رازپوش: ۳۸۹۷۰۴ 

رازدار(ی): نیز نگاه رازبان: ۰۱۴۹ ۰۸۱۷ ۹۳۹ ۴۰ ۰۹۴۱ ۰۹۴۲ ۰۱۳۲۶ ۰۱۶۹۸ ۰۱۸۴۹ ۰۱۹۰۰ 
٩ ۲ 6 ۰‏ ۰۲۵۸۵ ۰۲۵۸۶ ۰۲۶۴۷ ۰۲۷۷۹ ۰۲۹۵۸ ۰۴۳۳۰ 
۴۸۳۲ ۰۴۹۷۷ ۰۱۷۹۸۶ ۰۴۹۹۸ ۰۵۲۷۴ ۰۵۵۶۳ ۰۵۷۷۳ ۵۹۰۴ ۶۰۵۴ ۶۴۱۲ ۰۸۴۵۸ 
۹ ۸۸۲۴ 

رازگو(یی): ۰۴۹۷۷ ۰۴۹۹۸ ۰۵۳۱۲ ۰۵۷۷۳ ۵۹۰۴ ۶۰۶۶ 

راست: ۰۱۳۵۷ ۰۱۴۴۲ ۰۲۲۴۱ ۰۲۶۱۶ ۰۴۹۸۳ ۵۴۵۳۲ ۵۴۵۵ ۶۰۴۷ 

راست داشتن: ۰۲۴۵ ۰۳۳۶۶ ۰۳۴۲۸ ۰۳۹۹۰ ۷۲۱۷ 

۸۵۸٩ ۸۳۲۱۳ ۶۸۲۶ ۰۵۰۳۲ ۰۵۰۳۱ ۰۴۹۸۸ ۰۴۹۸۷ ۰۴۹۸۴ ۰۲۹۴۶ ۰۱۴۶۴ راستگو(یی):‎ 

راستی:۰۵۹۷ ۶۰۰ ۶۴۴ ۰٩۳۲۱‏ ۰۹۵۶ ۰۱۳۹۴ ۰۱۴۴۲ ۰۱۴۴۳ ۰۱۴۴۴ ۰۱۵۴۱ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۶۸ 
۱۹۹ ۰+۱۰« +«ص۰«(چ۱(۱(۱(۱ط(ح(۱(۱(/( ۱( ( /(۳(( ۱( ۱( ۵ 5 ۸ 5 6( ۳ ۲۶۸۵ ۰۳۷۹۶ 
۵ ۰ ۰۴۵۱۴ ۰۵۰۲۵ ۰۵۰۲۶ ۰۵۰۲۹ ۰۵۰۳۰ ۰۵۰۳۴ ۵۷۶۸ ۰۵۷۷۶ ۰۵۷۷۷ ۰۵۷۷۸ 
۹ ۲ 6 ۵ ۷ ۸ ۰۷۲۰۶ ۷۳۲۹ ۰۷۸۳۲ ۷۸۳۹ ۰۷۹۷۵ 
۸ ,۷ 6 ۲( ۸ 1+۲" 

٩۰۴۴ ۶۸۳۷ ۴۹۴۴ ۴۶۱۰ ۰۱۷۲۶ راستین:‎ 

راضی: نگاه (۱)- خرسند. (۲)- خوشنود 

راضی بودن: نگاه (۱)- خرسندی. (۲)- خوشنود(ی) 

٩۹۰۱۱۸ ۰۸۲۵۲ ۸۱۴۵ ۸۰۰۱۹ ۸۷۷۷۰ ۰۷۶۰۰۰۵۸۷۵ ۰۱۶۸۸ ٩۱۲ رامش:‎ 

رامشگری: ۵۸۷۵ 

رام نشدنی: ۰۳۲۳۵ ۸۵۶۰ 

راندگی: ۳۴۰۲ 

راندن (چون اسب را): دور کردن: ۰۵۷۸۲ ۰۵۹۴۷ ۶۲۷۶ 

رانده (شده): ۰۱۲۲۸ ۰۳۴۰۲ ۰۴۷۴۸ ۶۸۶۶ ۷۵۶۲ 

راه (از جایی به جای دیگر رفتن): ۰۸۹۲ ۰۸۹۳ ۰۲۰۶۵ ۰۲۶۹۱ ۰۳۸۶۰ ۰۳۸۸۹ ۰۴۱۶۷ ۰۴۴۵۴ 
۷ ۰۵۴۶۲ ۶۳۲۰۷ ۶۵۴۱ ۰۷۰۲۷ 0۷۰۳۰ ۰۷۱۳۴ ۷۲۰۵ ۰۷۴۰۷ ۰۸۱۳۶ ۰۸۱۳۷ 
۸٩۹۸۰ ۰۸۸۷۱ ۰۸۴۷۳۹۸۹۵ ۸‏ 

راهب: نگاه پارسا 

راه رفتن: ۰۸۴ ۰۸۵ ۰۸۶ ۸۷ 

راهگشا: ۶۳۵۹ 

راهنما: نیز نگاه راهنمایی: ۰۳۱۱۸ ۳۶۸۱ ۰۴۲۴۱ ۰۴۸۱۶ ۰۴۸۳۶ ۰۵۱۶۷ ۶۷۲۴ 

راهنمایی: نیز نگاه راهنما: ۰۱۸۱۱ ۰۲۸۰۴ ۲۰۲۵ ۳۶۲۰ ۰۴۹۵۷ ۰۷۱۸۶ ۰۸۱۵۰ ۰۸۲۳۷ ۰۸۲۴۲ 
۶ ۸۴۶۶ ۸۶۳۵ 

راهی شدن: ۲۵۵۹ 

رای: ۰۳۲۲۱ ۶۷۰۴ ۰۸۸۱۱۷ ۰۸۱۷۴ ۸۷۰۸ 
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رای جویی: نگاه (۱)- رای زدن. (۲)- سگالش 
رای زدن: ۰۵۲۲۸ ۶۵۵۶ ۷۳۲۲ 
رایزن(ی): ۰۱۰۶۲ ۰۱۸۱۴ ۰۲۲۱۵ ۰۲۴۳۵۳ ۰۴۳۲۴۱ ۸۷۰۸۰۸۰۳۴ 
رایگان۰ ۰۴۴۶ ۰۴۴۷ ۰۲۱۰۶ ۴۰۸۴ ۷۱۴۰۰۶۰۸۷ ۰۷۱۹۵ ۰۷۳۵۴ ۸۷۶۲۱ ۰۸۵۲۸ ۸۷۱۴ 
ربایش: ۵۷۵۲ 
رجحان: نگاه برتری 
رخت: ۰۱۷۷۲ ۰۲۱۰۲ ۵۴۶۱ 
رخداد: نگاه (۱)- پیشامد. (۲)- رویداد 
رخ دادن: نگاه رویداد 
رخ کشیدن: 
برخ کشیدن: ۰۵۸۰ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۴۶۶۸ 
رد: نگاه (۱)- پذیرقتن (نپذیرفتن). (۲)- وازدن 
رزق: نگاه روزی 
رسا: ۱۴۹۹ 
رساتش: ۱۲۵۸ 
رستاخیز: نگاه رستخیز 
رستخیز: ۰۱۱۰۵ ۱۸۷۰ ۷۰۲۲ 
رستگاری: ۴ 6( ۱ ۱( ۳ ۴ ۳ ۲( + 
۵ ۷ 7۰۱*+ +( ۱/۹ / / ۵ ۰ ۱-۱ 
رستن (۲2512۳0): نیز نگاه رهایی: ۶۵۱۸ ۸۳۱۲ 
رسم: نگاه آیین 
رسوا کردن: ۵۲۸۳ 
رسوا(یی): ۰۱۴۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۱۳۳۶ ۰۳۵۵۷ ۰۳۸۵۰ ۰۳۳۴۵ ۰۴۳۷۷ ۰۳۴۳۹۵ ۰۴۸۹۲ ۰۳۹۹۶ 
۵ ۲ ۵ ۶۴۴۰ ۰۶۴۴۲ ۶۶۴۰ ۶۸۲۹ ۶۸۴۰ ۶۹۲۰ ۰۷۱۸۱ ۰۸۰۳۹ 
۴( 6( ( 6( ۳ 1+۵" 
رسیدن: 
۱- بالغ شدن: ۰۱۱۱۷ ۵۳۶۵ 
۲- دست یافتن به: ۰۲۳۱۰ ۲۹۷۴ ۰۳۶۲۷ ۰۲۸۲۰ ۶۹۰۸ 


رسیده (اخشیج نارس): ای( 

رشد: نگاه بالش 

۰۴۶۷۹۰ ۴۵۰۴ ۰۴۲۴۴ ۰۳۸۷۸ ۰۳۸۲۴ ۰۲۷۵۷ ۰۲۸۵۲ ۰۶۲۳ ۰۶۴۲۲ ۰۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰۲۴۶ رشک:‎ 
۸۶۴۱ ۰۱۷۸۸۰ ۰۷۷۶۵ ۶۶۹۵ ۰۵۰۵۶ ۲ ٩ 

رشک بردن: ۰۵۲۱۷ ۰۵۶۲۶ ۵۷۲۱ ۸۴۹۸ 

رشکمند: نگاه رشکین 

٩۰۲۹ ۸۴۹۸ ۰۵۰۲۲ ۰۱1۹۱۲ ۰۱۸۸۹ رشکین:‎ 

رشوه: نگاه پاره (خواری) 

رشوه خوار(ی): نگاه پاره (خواری) 
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رضا: نگاه خرسندی 

رضایت: نگاه خرسندی 

رعایت: نگاه نگاهداشت 

رغبت: نگاه (۱)- آرزو. (۲)- خواستن. (۳)- دوست داشتن 
رفاه: نگاه (۱)- آسایش. (۲)- افزونی 


۰۴۱۴۳ ۰۳۱۴۳۳ ۰۳۹۶۶ ۰۲۶۵۰ ۰۲۶۱۴ ۰۱۹۰۱ ۰۱۶۳۵ ۴۶۳ ۴۶۲ ۰۶۴۱ ۶۶۰ ۶۵٩ رفتار:‎ 


۸۷۸۲ ۸۶۲۱ ۰۸۴۰۱ ۰۵۲۲۳ ۴۷۳۵۹۵ 

رفتگاه: ۳۹۷ 

رفتن: ۳۷۹۵ 

رفع: نگاه برداشتن 

رقابت: نگاه (۱)- چشم همچشمی. (۲)- همچشمی 

رقیق: نگاه تنگ (0010ع1) 

۱٩۹۲۳ رک:‎ 

رک گویی: ۶۴۵۸ 

رکود: نگاه (۱)- آرام گرفتن. (۲)- بی جنبشی 

رنج: ۰۹۴۹ ۰4۹۴ ۹۵ ۰۹۹۶ ۰۱۰۵۲ ۰۱۶۳۴ ۰۱۸۶۴ ۰۲۱۳۲ ۰۲۱۴۷ ۰۲۲۳۳ 
۹( !۱( ۱/۸۷۱ ( ۱۷( ۷( ۷ 6 ۱6 ۲۷۷ ۰۳۰۱۱ ۳۰۳۲ 
5 ۰۳۳۶۵ ۰۳۳۷۴ ۰۳۳۷۵ ۰۳۳۷۶ ۰۳۳۹۸ ۰۳۵۴۲ ۰۳۵۴۵ ۰۳۵۷۲ 
۳ ۳۶۴۵ ۰۳۷۱۲ ۰۳۷۲۷ ۰۳۸۱۰ ۰۳۸۵۶ ۳۹۱۴ ۰۳۹۷۵ ۴۰۰۷ ۴۰۶۰ 
۷ ۲۲۶ ۰۳۲۵۶ ۰۴۴۷۵ ۰۴۴۸۰ ۰۴۴۹۶ ۰۴۵۰۰ ۰۴۵۲۳ ۰۴۵۲۴ ۰۴۵۲۵ 
۰ ۰۴۶۸۱ ۰۴۷۹۹ ۰۴۸۹۶ ۰۴۸۹۹ ۰۵۰۱۹ ۵۰۲۰ ۰۵۰۷۹ ۵۰۸۴ ۰۵۱۲۲ 
۴ ۹ ۰۵۴۳۲۵ ۰۵۵۶۶ ۰۵۷۷۰۸۵۸۷۵۷ ۰۵۸۲۲ ۰۵۸۳۳ ۰۵۸۳۴ 
۲ ۳ ۵۲ ۰۵۹۸۳ ۰۶۱۷۶ ۰۶۱۹۰ ۶۴۰۶ ۶۵۵۲ ۶۸۳۶ 
۵ ۶۳۲۲ ۶۹۹۹ ۸۷۰۳۵ ۸۷۰۱۸۸ ۰۷۳۱۷ ۷۳۸۴ ۰۷۴۷۸ ۷۴۹۷ ۷۵۴۷ 
۳ ۷۷ ۷۹۸۳ ۸۰۰۴ ۵۰۱۳۰ ۱۸۵۰۵۴ ۸۵۱۸۸ ۸۲۳۲۰ ۵۸۲۶۲ ۸۲۷۰ 
۷ ۰۸۴۴۵ ۰۸۴۸۸ ۸۴۸۹ ۸۵۴۶ ۰۸۶۳۲ ۸۷۴۳ ۰۸۸۰۷ ۸۸۲۹ ۸۸۶۲ 
۹ ۷۲5 ۷ ۰۸۸۷۲ ۰۸۸۹۳ ۰۸۹۹۰ ۰۸۹۹۱ ۵۸۹۹۴ ۹۰۱۱ ۰۱۸ ۹۰۴۸ 

رنج آور: ۰۵۷۰۲ ۰۵۸۴۸ ۰۵۹۷۸ ۶۰۲۱ ۶۵۱۵ 


رنج بردن: نگاه رنج کشیدن 


۰۳۳ ۲ 
۰۳" ۸ 
2۳۲۴۰۳۴۳۷۳۳ ۵/۱۷/۹۹ 
۰۱ ۱ ۸ 
۰*۲ ۴۶ 
۵ ۲۳ 
۰۵۸۷۱۴۶ ۵ 
۰۴۸۱۷۸۲ ۷۵ 
+2۳ ۱۳۷ ۱ ۷/۷۷۹ 
۲ ۸۲ ۸ 
+, ۳ 


رنج کشیدن: ۰۱۹۰۶ ۰۱۳۵۲ ۰۱۴۳۵۳ ۰۱۵۲۴ ۰۱۶۰۳ ۰۱۹۲۷ ۰۳۹۱۴۳ ۰۶۷۴۴ ۰۷۰۸۲ ۰۷۳۱۶ 
۹«_>»۹«,چ«صط«!(«ط(/چ(۸۷۱۷(/(۱/(/۷(۱۷(/(/۷(/( ۷۱ ۸۷ / ۸6( ۷( ۷ ۳ ۴ ۴ ۰ ۵۸ ٩۰‏ 


رنجاندن: نیز نگاه آزردن: ۴۳۴۵۲ 

رنجبر: ۰۳۶۹۷ ۰۵۱۹۰ ۶۲۵۲ ۷۱۰۲ 

رنج دادن: ۵٩۲۰‏ 

رنج دیده: ۰۴۶۰۰ ۰۵۰۸۴ ۵۳۴۰ 

رنجش: ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۷۱ ۰۳۸۷۶ ۰۳۹۶۲ ۶۳۲۲ ۶۴۸۲ ۰۷۱۲۴ ۷۲۳۹ 
رنجور(ی): ۰۴۳۴ ۰۵۸۳۷ ۸۶۸۶ 
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رنجه: ۰۵۴۶ ۰۲۶۲۷ ۶۰۴۱ 

۷۱۲۴ ۰۵۳۳۴ ۰۴۴۶۸۴ ۰۱۶۵۵ ۰۱۵۰٩ رنجیدن:‎ 

۵٩۲۸ ۰۵۸٩۹۷ ۰۵۸۳۸ رند:‎ 

رندی: م۵۵ 

رو: ۷۰۴۸ 

روا: ۰۱۴۹۳ ۰۵۰۴۰ ۰۸۰۰۱ ۸۹۹۹ 
روا داری: ۰۴۵۹۶ ۰۴۷۲۷ ۴۹۷۳ ۷۴۲۸ 
روا داشتن: ۰۸۶۶ ۰۸۶۸۰۸۴۷ ۰۱۹۲۱ ۰۳۳۳۲ ۳۳۳۴ 

رواج: ۰۵۱ ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۳۷۷۳ 

روان: ۰۱۵۰۵ ۰۲۶۳۸ ۰۲۶۴۰ ۰۲۰۲۲ ۰۳۱۲۷ ۰۴۶۰۳ ۰۵۷۵۴ ۷۸۵۷ 

روبرو: ۴۰۱۵ ۷۹۹۰ 

ربروخور: ۳۶۱۸ 

روحانی: نگاه کاتوزی 

روحیه (روحیه دادن): نگاه دلداری 

رودادن: ۰۵۸۶۶ ۴۹۶۶ ۰۶۹۶۷ ۰۷۱۳۰ ۷۲۷/۷ 

رودربایستی: ۶۲۱ ۴۵۹۱ 

رودررو: ۷۶۲۹ 

روز: ۸۵۵ ۸۷۰۲۵ 

روز شمار: ۰۳۳۴۳۹۰٩۱۱‏ ۰۳۷۹۶ ۴۰۳۹ ۰۵۰۴۳۲۳ ۰۶۷۵۲ ۰۷۵۹۵ ۸۹۹۹ 

روزگار: ۴ ۳۲۲ ۰۳۲۴ ۰۱۳۱٩۹ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۱۷ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۶۲ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۵۲ ۰۱۰۵٩‏ 
پ«د۱»« « پم «صح«پصضثژصىپچ«غصچص«غچ«(ح_«صچ«غ«صچ«۷( ۱۷۱۷ («ح(«حطغح«ح(«چآ«صپذپچطغصى«غط«آ/پصچآپىپآپچمغ«آ|آ ۱۷ «۹ا|پ«|+پ«+پ«پصمغ«آپ۱ /ا۰+پ+پچ /صل ۱( ۷۱/۱ ۱ ۱۳ ۱/۹ ۳ ۱۴۴۱ "۴۳+ 
ج»+۹۰ص+«چ«صپ+چ «۰("«۰"۰«(پچغ «۱۰,«!۱«۰/پ/«/۱/۱م ص ت// ۱ ۳۱ ( ۱ ۱( ۲( ۷( ۳ + 
ب«۳۲, ۴ ۹ ( ۳ ۳ ۲ ۰۸۵۹۵۲ ۰۵۹۵۲ ۰۵۹۵۴ 
۵ ۰۵۹۶۰ ۶۲۰۲ ۶۲۷۳ ۶۳۱۵ ۶۴۲۱ ۰۶۴۳۴۵ ۶۵۷۰ ۶۵۷۱ ۰۶۴۵۷۲ ۶۵۷۵ ۶۸۷۸ 
۱(۰۶۰۹۱ح+۰۹«ذ«ص.«دچپ۱/۱۷۱"( ,مغ ۷۱۷ ۱۹( / ۷۱۷ ۷۳( ۲ ۱۳۲ 6/۱ ۳( ۲ ۲ + 
۸۱۹۵۲ 

روز مبادا: ۴۲۹۳ 

روزه: ۰۷۲۳۳۹ ۰۷۹۹۷ ۰۸۱۵۴ ۸۴۶۱ 

روزه گشادن: ۳۹۹۷ 

۰۳۵۰۱ ۰۳۳۹۷ ۰۳۳۷۸ ۰۳۳۷۷ ۰۳۳۱۱ ۱۹۸۴ ۰1۹۴۴ ۰۱۰۳۰ ۰۸۸۶ ۰۷۶۴ ۰۲۷۴ ۶۶ روزی:‎ 
+۹ ۴ ۱۱ (۴ (۱ ۲۱ ۱ (۱ (۱ ۱۴ 
۰۵۸۰۷ ۰۵۶۹۲ ۰۵۴۲۷ ۰۵۲۹۸ ۰۵۳۲۲ ۰۵۲۶۳ ۵ ۵ 
۶ ۱ ۱ ۴ ۲ ۵ 
+ ( (  (  ( 6 6 6 ۷ ۱۷۱/۸۷۲ ۲۷ «پ«!+پ«+۱/+پصغصذصآ«طچ/«(/۱۷(۱/‎ ۳۵/۸۹/۷۰۰۴ 
+ ۳ ۳۲ ۴ ۲ «۰ 

روزی رسان(ی): ۰۴۳۱۸۸ ۰۴۸۱۳ ۰۵۸۰۷ ۰۵۸۰۹ ۰۶۴۳۲۳ ۷۲۰۲ 

روسپی: ۰۷۹۸۵ ۰۸۳۶۳ ۸۵۸۱ 
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روستا: ۷۲۹۶ ۸۷۰۲ 
روستا نشینی: ۱۰۱۸۰۱۰۱۷ ۷۲۹۶ 
روستایی: ۰۸۵۶۲ ۰۶۲۲۴ ۸۰۳۷ ۸۳۳۸ 
روسیاه: ۵۸۷٩‏ 
روش: ۰۲۳۷۰ ۰۴۸۶۱ ۵۷۹۲ 
روشنایی: ۱۳۵ 
روشن بینی: ۰۲۲۸۱ ۲۳۴۱ 
روشندل(ی): ۱۱۴۳ ۶۰۴۳ ۶۰۹۶ ۶۲۹۸ ۰۶۴۹۲ ۶۵۲۷ ۶۵۲۸ ۶۵۲۷ ۶۵۷۷ ۶۹۱۱ 
۸٩۰۷ ۰۸۷۹۱ 6 ۳‏ 
روشنی: نیز نگاه روشنایی. ۶۳ 
رو کردن: _ 
۱- رو آوردن به: ۵۶۸۳ 
۲ نگاه (۱)- آشکار کردن. (۲)- پنهانیدن 
روند؛ ۴۳۴۴۳ 
رونق: نگاه فزونی 
رویارویی: ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
روی آوردن: نگاه روکردن 
رویداد: ۰۳۳۶۷ ۰۳۶۹۸ ۰۳۷۲۶ ۰۳۸۸۸ ۰۳۹۱۶ ۰۳۹۴۳ ۴۱۵۷ ۰۵۳۸۱ ۵۸۵۲ ۶۰۱۷ ۰۲۶ 
۹ ۸۷۳۶۶ ۰۷۵۶۰ ۸۷۵۷۲ ۷۷۷۷ ۰۸۳۲۶ ۰۸۵۳۶ ۸۵۶۸ ۸۶۴۸ ۰۸۶۵۴ ۸۶۵۷ ۸۷۳۷ 
روی گرداندن: ۰۴۹۵۸ ۶۳۴۳۲۳۴ 
رویه: ۰۱۳۵۸ ۱۵۰۳ 
رویه بینی: ۰۳۲۶ ۰۳۵۶ ۰۴۵۶ ۹۲۹ ۹۳۰ ۰۳۱۸۷ ۵۴۴۱۲ ۰۴۷۷۹ ۶۵۳۳ ۶۵۴۹ ۸۷۷۰۴ ۷۷۱۴ 
رویه کار: نیز نگاه رویه کاری. ۰۱۵۰۸ ۴۷۷۳ 
رویه کاری: ۰۹۴۴ ۰۱۰۶۰ ۰۱۰۹۴ ۰۱۱۳۴ ۰۱۲۹۷ ۰۱۷۳۹۰۱۳۲۱ ۰۱۸۸۰ ۰۲۱۳۵ ۰۲۱۳۶ ۰۲۱۸۵ 
۵ ۰۴۳۸۰۳۰۳ ۰۵۰۹ ۰۲۵۱۹ ۲۵۲۰ ۰۲۵۳۲۲ ۰۲۶۳۲ ۰۲۶۶۳ ۲۷۴۵ ۰۲۸۲۵۰ ۰۳۲۸۴ 
۲ ۷۲۷۹ ۰۴۱۵۳ ۰۴۲۵۷ ۰۴۲۸۰ ۰۴۳۳۹ ۰۴۵۶۸ ۰۴۶۳۹ ۰۴۹۷۴ ۰۵۶۳۸ ۰۵۶۶۲ ۰۵۶۷۰ 
۹ ۶۰۰۳۱۷ 
رها کردن: 
۱- ازاد (کردن): ۱۵۷۶ 
۲- ول کردن: ۰۳۲۰۷ ۰۳۲۲۵ ۰۴۵۶۱ ۰۴۵۶۲ ۰۴۶۶۰ ۶۴۲۸۰۴۸۹۲ ۶۴۳۵ ۷۱۴۸ 
رهاورد: ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۷۰۰۱۶۹ ۰۵۶۵۴ ۰۵۷۸۳ ۶۰۱۲ ۶۱۹۷ 
رهایی: ۰۵۳۴ ۰۵۳۵ ۰۵۳۶ ۰۱۷۹۵ ۰۲۰۶۸ ۰۳۵۹۵ ۰۳۲۶۰۴ ۰۳۸۴۵ ۵۴۳۰۷۵ ۰۴۱۴۲ ۰۴۷۹۳ ۰۵۸۶۲ 
۸1۳ 
رهبر(ی): ۰۲۱۰۷ ۰۲۶۱۳ ۰۲۸۹۰ ۰۳۶۹۵ ۶۴۵۵ ۰۷۵۷۸ ۰۸۳۳۱ ۰۸۵۹۷ ۸۹۹۸ 
رهرو: ۰۵۴۲۵ ۰۵۷۹۳ ۰۵۸۸۲ ۶۶۲۴ ۷۲۰۵ ۷۹۷۶ 
رویا: نگاه (۱)- بوشاسب. (۲)- بویه. (۳)- پندار. (۴)- خواب 
ریا: نگاه رویه کاری 
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ریاکار: ۰۳۷۳۸ ۰۳۷۶۵ ۴۵۵۳ 
ریخت و پاش: ۴۷۷۱ 
ریسک کردن: نگاه بیم کردن 
ریش: ۲ 
۱ نگاه زخم 

۲- مویی که بر رخسار روید: ۰۵۸۸۷ ۰۸۳۵۲ ۰۸۶۹۸ ۸۷۸۶ 
ریشخند: ۰۱۳۸۶ ۰۱۹۲۴ ۲۳۰۰ ۰۲۶۵۷ ۰۳۷۱۴ ۰۳۷۱۷ ۰۳۷۴۷ ۳۹۱۹ ۴۳۲۵ ۰۵۸۷۵ ۲۰۰ 
۱ ۶۹۷۹ ۸۸۸۱ 
ريشه کن. ۱۷۵۵ 


زادبوم: نیز نگاه میهن: ۸۹۰ ۸٩۱‏ 

زادن: نگاه زاییدن 

زاری: ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۳۵ ۷۸۰۵ 

زال: ۰۱۴۹۶ ۱۵۲۳ 

زاهد: نگاه پارسا 

زایاء ۶۶۱۳ 

زایش: ۸۸۱۲ 

زاییدن: ۰۱۴۵۹ ۰۸۳۳۹۶ ۰۳۷۷۴ ۰۵۹۷۶ ۸۵۹۷۷ ۰۸۰۷۴ ۰۸۰۱۸۲ ۸۱۲۳ 
زبان. ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۵۳۶۷ ۰۴۰۴ ۴۰۵ ۰۵۹۰۱۱۰۲۹۴۱ ۵۹۰۱۲ ۵۹۰۵ ۰۸۷۱۹ ۸۸۶۹ 
زبان دادن: ۰۲۶۶۷ ۰۸۳۵۳ ۸۶۸۲ 

زبان دراز: ۰۱۷۷۷ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲۱ ۲۰۲۰ 

زبان درازی: ۰۳۵۶۳ ۰۳۵۸۲ ۰۳۶۲۵ ۴۲۵۳ 

زبان گرفته: ۲۹۳۲ 

زبردست: ۰۲۶۴۸ ۵۳۵۲ 

زبون: نگاه افتاده 

زحمتکش: نگاه رنجیر 

زخم پذیری: ۰۲۰ ۵۰۹۳ 

زخم زبان: ۷۵۳ ۰۷۵۴ ۰۷۵۵ ۷۵۶ 

۷۳۲۳ ۰۵٩۲۱ زدن:‎ 

زر: نیز نگاه پول: ۰۳۸۷ ۰۴۴۸۴ ۵٩۹۳۸ ۰۵۹۲۴ ۰۵٩۹۲۳‏ 
زراعت: نگاه کشاورزی 

زرخیز: ۸۴۱۱ 

زرد: ۵۸۴۱ 
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زرنگ: نیز نگاه (۱)- زرنگی. (۲)- زیرک: ۰۱۲۲ ۰۱۴۵۰ ۱۴۵۵ ۰۴۴۰۲ ۴۴۰۳ ۶۸۸۲ ۶۸۸۴ 
۷۰۳ 
زرنگی: ۰۲۲۳ ۰۳۵۸۶ ۰۳۵۹۱ ۵٩۹۳۷‏ 
زشت(ی): ۰۱۰۷۴ ۰۱۰۹۷ ۸۱۱۳۷ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۳۴۰ ۰۱۴۲۷ ۰۱۷۲۸۰۱۴۸۳ ۲۰۳۸ ۰۲۲۶۷ 
۴««,چآچ ۱۷۱ ۱۷ ۱۱( ۲ ۱۳ ",۹ص,«صآذ ص/«/۹"/,+*/(ظ(۷۱/۷/ ,۱۷ ۷۷ ۸/۷۲6 ۷ ۳۴۳۴ ۰۳۵۰۸ ۰۳۷۱۰ ۰۳۷۱۴ ۰۳۸۲۴ 
۵۵ ۴۰۹ ۰۴۰۹۸ ۴۳۸۶ ۰۴۵۷۷ ۰۴۶۸۷ ۰۴۹۱۷۸ ۰۵۱۴۰ ۸۵۲۱۳ ۰۵۲۷۷ ۵۳۸۲ ۰۵۹۴۰ 
۱ ۳ ۵ ۰ ۶۱۴۰ ۶۱۴۸ ۶۱۴۹ ۶۱۵۰ ۶۱۹۶ ۸۷۰۴۵ ۰۷۰۷۱ 0۷۰۷۴ ۰۷۶۳۸ 
۸٩۳۶ ۸۸۹۹ ۰۸۶۸۱ ۰۸۴۵۶ ۷ ۸۴۳ ۷‏ 
زشتخو(یی): ۰۴۰۹۷ ۰۴۰۹۸ ۶۱۲۵ ۶۹۲۹ ۷۶۳۸ 
زشت رول(یی): ۰۵۲۷۷ ۵۳۸۲ ۵۹۴۰ ۰۵۹۴۱ ۶۰۸۴ ۶۱۲۵ ۶۲۰۰ ۶۲۴۶ ۶۲۶۴ ۶۲۲۴ 
۸۸۹٩۹ ۰۸۳۴۴ ۰۸۱۷۰ ۰۸۱۳۶ ۰۸۰۱۸ 6 6 6 ۸‏ 
زشتکار(ی): نیز نگاه بدکار: 0۲۵۹۰ ۰۳۵۰۸ ۳۶۶۲ ۰۳۷۷۰ ۰۳۷۸۲ ۰۴۰۲۲ ۰۴۳۸۵ ۰۴۳۲۹۸ 
۸ ۵۴۵ ۰۵۷۹۷ ۶۰۱۸۱ ۶۳۵۸ ۶۳۹۱ ۶۴۸۰ ۶۶۸۴ ۶۷۷۲ ۶۸۱۱ ۰۶۸۵۲ ۶۸۶۰ 
۶ / ,۷/۷ ۷ ۷ ۸ ۰۷۰۷۳ ۰۷۱۳۱ ۷۱۴۱ ۰۷۱۸۲ ۸۷۳۰۷ ۷۴۵۴ ۷۵۸۲ ۰۷۶۲۴ ۰۷۶۴۳ 
۸۴۸ ۷۸۸۵ ۰۷۹۳۵ ۰۷۹۸۵ ۸۲۴۹ ۸۲۶۲ ۰۸۱۳۶۲ ۰۸۴۱۸ ۸۵۳۸ ۸۶۳۳ ۸۷۱۳ 
۰ ۸۹۸۲ 
زشتگویی (درایش): ۴۶۸۷ ۰۴۹۷۸ ۰۴۹۹۶ ۵۰۰۰ 
زشتیاد: نیز نگاه دشیاد. ۰۲۸۴۱ ۰۳۴۴۸ ۰۴۳۵۴ ۴۸۹۳ 
زفاف: نگاه زناشویی 
زفت(ی) (7011): ۰+۲(« ص«(«ژچ«آصى«۱۰"«۰پ۱"(صىپ«ص«طغصح«چ۱(«(+(چص۱(!(«چطغ_( ۷۱( /(چ۱(۱ ۱( 6 ۱( ۱۳( ۳( ۵ ۱ ۲ ۶ 5 2-۳۲7 
۴ ۷ ۰۹۸۵ ۰۵۳۶۱۰ ۰۳۷۷۷ ۰۴۰۲۷ ۰۴۱۵۶ ۰۴۳۱۷ ۰۴۷۳۰ ۰۴۷۸۹ ۴۸۳۰ ۰۴۹۴۱ 
۳ ۵۴6 ۶۱۸۶ ۶۱۸۸ ۶۲۷۴ ۶۸۴۴ ۸۷۱۸۸ ۰۷۲۱۸ ۷۴۲۷ ۰۷۴۳۱ ۷۵۳۹ ۰۷۵۶۱ 
1۹۶ 
زکات: نگاه دهش (اشوداد) 
زکام: ٩۳۶‏ 
زکوة.: نگاه زکات 
۱- زمان: نیز نگاه (۱)- گاه. (۲)- مرگ: ۰۲۶۶ ۰۹۲۸ ۰۱۱۷۶ ۰۱۱۷۷ ۰۱۱۷۸ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۸۰ 
۴ ۳ ۵ ۰۱۸۷۲ ۰۲۱۱۳ ۰۲۲۳۷ ۰۲۳۵۱ ۰۲۳۵۶ ۰۲۴۲۲ ۰۲۶۵۸ ۰۲۶۷۱ 
۷۶ ۷ ۹ ۷۳/۷/۷۹ ۷ ۰۳۴۳۷ ۰۳۴۸۳ ۰۳۶۷۳ ۰۳۸۳۲ ۰۳۸۹۶ ۰۴۵۸۷ ۰۵۰۶۴ ۰۵۵۹۲ ۶۶۱۷ 
۴ ۶/۹۸۳ ۰۷۴۲۴ ۰۸۰۹۷ ۰۸۰۱۹۸ ۰۸۱۴۹ ۵۸۵۸۳ ۰۸۶۶۸ ۸۷۱۲ 
زمانمند: ۴۵۰۷ 
زمان نهاده. ۶۹۴۶ 
زمانه: نیز نگاه روزگار: ۰۳۶۸۹ ۰۷۳۷۳ ۷۴۷۹ ۸۷۷۶۹ ۰۸۳۰۹ ۰۸۴۴۰ ۰۸۵۹۵ ۰۸۶۲۱ ۰۸۷۲۸ 
۸٩۰۸ ۲۲ ۱‏ 
زمستان: ۰۵۹۵۷ ۰۷۱۹۶ ۰۸۰۱۶۳ ۸۰۶۴ ۸۶۶۰ ٩۰۰۹‏ 
زمین: ۸۴۱۱ 
زمینه: ۰۲۳۲ ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۱۵۱۵ ۰۲۰۶۹۰۱۹۹۸ ۰۲۱۵۶ ۰۲۵۴۴ ۰۳۱۰۶ ۶۹۰۴ 
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زن: نیز نگاه (۱)- دختر. (۲)- همسر: ۰۸۶۱ ۰۱۰۱۱ ۰۱۲۷۴ ۰۱۳۶۱ ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۷۸ ۰۱۵۹۲ ۰۱۶۴۳ 
4 ۰«( 1( ۱۵( ۱۷( ( ۱( ۱ ۷ 6 ۵ ۳-۰ ۰+ «۰«ص«»«ةثپذآ(چط(«(طذ(۱ط( ظ !( ۷۱۷/۱۷( /( ۱ ۲ +( 
۰۸(ص+(چپ۷چ«ط ۱۷/۷۱( ۷۱۷ ۱۷۲ ۳ ۳۱« «-«! «"غح«+پصپ«+پ«پ«طغحغ«(آ!۷چ«!«۰ص+چپچمغ(ص ۱( ۱۷ ( ۷۱( ۱( ۷  ۷۱‏ ۱۱ ۷ ۳۷ ۱ //پک۷۱۷ / ( ۱ ۷ ۱ ۷/۱ ( 6 ۳ ۴+ 
۰۵٩۹۷۶ ۰۵۹۱۷۵ ۰۵۹۷۳ ۰۵۹۷۱ ۰۵۹۷۰ ۰۵۹۶٩ ۰۵۴۳۰ ۰۵۴۱۱ ۰۵۲۵۸ ۵ ۵ ۰‏ 
۰۵۹٩۹۱ ۰۵۹۹۰ ۵۹۸۷ ۰۵۹۸۶ ۰۵۹۸۵ ۰۵۹۸۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۷‏ ۵۹۹۲ ۶۰۶۶ 
۰۱۰( ۱ ۳ ۵ ۱ !!۰«+*+«ص++پ غ / ۱ ۱ ۷۳ ۰7م«+«صى_"ِ«+صپ/(چ/ «/۱۹/ / ۱۴۹ ۱( ۱( ۱( ۷ / 56 ۷ ۶ 2۳+ 
۲ ۲ ۰۵ «۰««/+,آحآ۱(/۱(۱/غ( ۹ ۱( ۱( 6 ( ظ + 
٩۳ (5 6 (6 6  ( 4  ( (/ /(/6(/ ( / ۸۲ ۱6 ( /۱۷( ۷۲‏ 2 
۰۰۸»-+«+« ص۰۰ ۰ ۲۹+,+: -۱«۱۳۰(«ص«ث«پغپ«.«غص۱+۰(ص۱ مس ۱۷۱۷۱۲ ۱ / ۷۱۷ ۷ ۸۷ ۸ ۱۳۵ ", غآ"«ص۹/«"۱/ 6/۴/۱۷ ۷۱/۷/۴ ۲ ( ۸ 
۷۰۳۰ 2,۱ 2/9 ۷۰۳۳ 2,۰۷۴ ۸۳.۷۵ م2 2,۰۵۷ ۸۷۰۸ ۰,۸۰۹ 2,۱,۰ ۱ 
۲ ۲ /(5 ۵ 6 ۷۷ ۱ ۰۸۰۸4 ۰۸۰۱۹ ۰۸۱۳۶ ۰۸۱۱۳۸ ۰۸۱۴۵ 
۱|(۲۲۵۵, «+۹,«۰/«آ۱پ/"/ + /صط ‏ ,۱۱( ۳( ۳( ۴۳۵ 
۰( ۵ 6( ۳( ۲ ۳ 
۷,۰۴ ( ۷۱۷( ( ( ۷ / 6( ۳( 5 ۳ ۵ ۵ + 
"٩۱۰" - ۵ ۵ 5 5 5 ( ( 6 ۰‏ 

زنا: نگاه مرزیدن 

زنازاده: نگاه ناپاکزاده 

زنا کردن: نگاه مرزیدن ۲ , 

زناشویی: نیز نگاه (۱)- زن گرفتن. (۲)- شوهرگردن: ۰۲۳۰۶ ۰۳۳۱۶ ۰۳۳۹۵ ۰۳۴۷۰ ۶۲۴۰ 
۱ ۱-۲ 

رن نگاه مرزیدن (مرزیدار) 

زنانگی: ۰۷۷۸۵ ۰۸۴۰۱ ۸۷۸۳ 

زنانه: نگاه زنانگی 

۵٩ زنبارگی:‎ 

زن داری: ۵۹٩۹۰‏ 

زندان: ۰۱۲۸۷ ۰۱۷۲۵ ۰۴۰۴۷ ۰۵۰۶۵ ۰۵۷۴۰ ۵۸۶۲ 

زندانی: ۳۲۴۸ 

زندگانی: 6۵ ۲۲ ۲ -7۰"|۱+«#"/",۹۶اپاپطغ(حظ( ۹ص ۰« ۵ ۱"(,۱, (/ ( ۸۷۱( ۱۷( ۱ ۷ 2-۲ 
۴ ۳ ۵ ۲ ۶ ۵ ۰ ۰۰5۰-(۱(۱+۰!«(۱(۳۱+آ«+«آ۹صأپذپ«طغ«چ«!«صچ«صپآپص/پم «"«۰"۰,+چ+آ۱(چ/(ط(ظ/(/(/,۱۷, ۱۷( /(۱۷/۳6 ۹۷*۷ ,2۳+ 
«چصظح"«حر غ‌ذ«طغص ۹/۰"( ( (ط( ظ ( ۷ ۱( ۲ 6 ۱ ۷ ۷ ۳ "۰ 
۵( ۷/۱۷/۵۹۸۱ ۸ ۰۲۳۴۰ ۰۲۲۷۲ ۰۲۲۶۵ ۰۲۳۶۷ ۰۲۲۶۸ ۰۲۳۶۹ ۰۲۳۲۷۲ ۰۲۲۱۷۵ ۰۲۳۸۰ ۰۲۴۲۱ 
۱۹۰ص« اصثآىچآ۱/(۱/۱/(/۱۷( ۱ ۷ ( 6 ۱/۷ ۱ ۱ ۲( ( ۱۹۴ ۱ /۹چ۱(۱«۹«ط(ظ ,۹( ۰۴۱۷/۳5/۱۷۳ 2۳ 
۸ ۳ ۳ ۱ ۱( ۳ ۵ ۷۳ ۱۷۱ ۱۷ ۱ ۹ا+پصپ+«ط غضظ ۰« ظ_ (/(/(ط(ظ ۷ 2۳۱۱۴۱۱۱۷۱۷۷+ 
۴( 6( ۵ ۵ ۱ ۱+پصپ+۱(۱(+غ(/(/۱۷۱,(/۱/(,/۱۷ ۱۷۷۱/۸/۱ ۷ ۱( ۷ ۱ ۴ +1" 

زندگی: نیز نگاه زندگانی. ۰۳۳۲۸ ۰۳۳۹۷ ۰۴۰۸۴ ۰۴۲۱۹ ۰۴۳۳۸۹ ۰۴۴۵۶ ۰۴۴۸۲ ۰۴۵۰۸ ۰۴۵۲۱ 
«۱(+«+صپ«پحغث(حصثپچپچ"آچ(آپآ۱۷ ۷۱۷۸۷۲۷ «!"«ص+«۱پم غ !»+۱۱ ۱ ۵ ۰+۹۰« «صض«(«ص«۰«"«+«+«طغ(غظث(آپچ/,+«/,«/۷۱/ط(/ /ظ۷/(۱/ ۸ / (/ / ۷ ۳( ۲ + 
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۸۸۶۳ ۸۸۶۲ ۰۸۸۰۱۹ ۵۸۱۷۲۵ ۸۷۱۱ ۵۸۷۱۰ ۸۷۱۲ ۸۵۶۱۳ ۰۸۳۶۱ ۰۸۳۱۶ ۸ ۴ ۳۵ 
٩۰۶۶ ٩۰۶۴ ۲۴ ۴ 

۸٩۸۶ ۰۸۹۳۶ ۰۸۶۱۳ ۰۸۲۹۲۰۸۱۳۵ ۰۸۱۰۷ ۰۷۵۵۸ ۰۵۹۸۳ زنده(گان):‎ 

زن گرفتن: نیز نگاه زناشویی: ۰۳۳۹۵ ۶۴۷۳ ۶۶۲۱ ۰۸۴۲۷ 5۹۰۱۵ ۰۹۰۴۰ ٩۰۴۵‏ 

زنهار: نگاه پناهیدن 

زنی: نیز نگاه (۱)- زنانگی. (۲)- زنانه: ۰۸۶۰ ۸۶۱ 

زوال: نگاه (۱)- نابودی. (۲)- نیستی 

زود: نیز نگاه بیدرنگ: ۳ ۵ ۰۷۵ ۰۸۷۲۴ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۳۸۵۵ ۵۱۷۱۶ 

زودباور: ۰۱۱۶۳۴ ۰۳۸۸۱ ۴۹۵۵ 

زودرس: ۰۵۱۳۳ ۰۵۴۰۱ ۶۱۰۲ ۶۱۰۱۳ ۰۷۳۰۸۶۶۹۲ 0۷۶۵۸ ۸۴۵۵ 

٩۰۶۳ ۰۵۵۲۴ ۰۳۵۶۲ ۱۷۱۷ ۰۱۵۷۱ زودرنج:‎ 

زودفهمی: نگاه (۱)- تیزویری. (۲)- زبرگی 

زودگذر: ۲۷۲۹ 

زودیاب: ۴۰۳۵ 

۰۵۹۹۵ ۰۵٩۹۳۸ ۰۵۰۲۸ ۰۴۸۸۵ ۵۴۸۸۲ ۰۴۴۸۴ ۰۴۲۰۴ ۰۳۴۹۳ ۰۳۴۸۹ 1۶۴۶ ۹۲۰۰۶۵۸ زور۰‎ 
۸٩۱۱ ۸۳۴۸۵۸۵۰۱۳۶ ۱۷۸۴۰ ۱۷۸۱۵ ۰۲۴ ۵ ۴ ۶۰۱۳ ۶۰۱۰۰۱ ۵4۹۷ ۶ 

زورآزمایی: ۵۹۹۹ ۷۸۷۴ 

زورکی: نیز نگاه زوری: ۰۱۴۳۶ ۰۱۴۳۷ ۰۲۴۰۲ ۰۳۸۴۹ ۰۵۰۲۱ ۵۰۴۲ 

زورگفتن: ۵۷۲۹ 

زورگو(یی): ۰۳۷۷۵ ۰۴۲۹۵ ۰۴۴۸۹ ۰۴۴۹۰ ۰۴۸۵۴ ۴۸۰۵ ۰۵۷۲۹ ۰۵۷۳۲ ۶۰۲۴ ۰۹۲ 
۱ ۰۷۳۱۳۴۳ ۵۷۷۰۸ ۰۷۸۰۵ ۷۸۷۴ 

۰۳۹۹۵ ۰۳۹۲۴ ۰۳۹۲۷ ۰۳۷۶۰ ۰۳۷۵۹ ۰۳۷۳۲ ۰۳۶۷۸ ۰۳۰۷۲ ۰۱۷۸۴ ۰۱۶۶۱ زورمند(ی):‎ 
۰۵۲۸۸ ۰۵۲۹۳ ۰۵۱۷۱ ۰۵۱۶۰ ۰۵۱۴۷ ۰۵۱۰۷ ۰۴۵۵۹ ۰۴۵۳۵ ۰۴۴۷۱ ۰۴۴۶۶ ۴۲۶۳ ۶ 
0۷۴۰۹ ۷۳۲۰ ۶۹۹۰ ۶۹۳۸ ۶۹۲۷ ۶۵۹۵ ۶۱۶۷ ۶۱۵۳ ۰۵۹۹۹ ۰۵۹۹۸ ۰۵۷۴۲ ۸ 
٩۹۰۲۳ ۸۹۵۸ ۸۹۵۷۲ ۸۹۵۶ ۸۹۵۵ ۸۳۴ ۰۸۸۶۰ ۸۱۳۴۳ ۰۸۳۲۱ ۰۸۲۵۵ ۰۸۲۳۶ ۸ 

زوری: نیز نگاه زورکی: ۰۱۴۳۶ ۰۱۴۳۷ ۰۳۶۲۶ ۰۵۰۲۱ ۰۵۶۶۰ ۰۶۵۳۹ ۶۸۰۸ 

زهر: ۴ ۲۰ +" 

زیاد: نگاه (۱)- بیش از اندازه. (۲)- فزون 

زیاده: نگاه (۱)- بیشی. (۲)- فزونی 

زیاده تلبی: نگاه فزون خواهی 

زیاده روی: ۰۸۱۸ ۰۲۸۳ ۰۵۰۵۳ ۰۵۹۶۲ ۶۵۸۴ ۶۷۳۶ ۷۵۵۶ 

زیارت: ۶۸۶۹ 

زیارتگاه: نگاه گور 

زیان؛ نیز نگاه آسیب: ۸۸( 6( ۷ ۳( ۴ ۲۲ -+- +" ۰ (چ+«پچ« ",+۱ /غ/آ۹«ط(ضظ ۰«( ظ( (ظ(نظ (ظ ۷ / ۳ ۳۱ ۷ ۳۲۲۲۳+ 
۲۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۳۶۵ ۰۳۶۶ ۰۴۴۶ ۰۴۴۷ ۰۵۳۲۱ ۰۵۳۲۴ ۰۱۲۹۹ ۰۱۳۱۱ ۰۱۳۶۶ ۰۱۴۶۴ 
۶ ۲ ۲ ۳ ۵ ۰۲۲۱۱ ۰۲۲۶۵ ۰۲۲۳۹ ۰۲۲۹۶ ۰۲۳۰۱ ۰۲۴۵۶ 
1/۷ //۷/۷/ ۷ ۷ ۰۲۷۳۴۰۷۳۲۹۷ ۰۲۷۵۴ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۲۲ ۰۲۸۲۳ ۰۲۹۴۳ ۰۲۹۹۵ ۰۳۰۶۹ ۳۲۰۷۸ 
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۳۴ , ء« ۰ |۱«|۱+پ+پ+پ«غحغآ۷پ۱۷+۱ /چ+۱(چ حغآ۱۷پ۱/۱۷پ۱پچِآ« »۱ ۴ پم ۷,۱۰ ۷ ف ۱/۱ ۱( ۷ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱ ۱۳۵ 2۳۴۳/۶+ 
۱(۱(,۰۸۸ ( ۸۲ ( ۱( ۷ ۱( ۷ ۷۱ ۱ +اپصپصپ«غ«ص۱م» ۷ ۹/۱۷پطغ( ضظ ة / ۷/۱ ۷۱۷ ۱ ۳۷ 5 5( + 
6( 6 6 ۴ ۰۶ ۱ ۱۷۳ ۱ ۷/۴۱ / ۱۷۳6 ۴۴۳۴+ 
۸( «+ص"«ص۱(+۹(چغ چغذ‌پ۰آپآچ‌«‌«+«م / ۱پ۱۱/"۱/۱/ / ۱۳۷۲ ۱۴۱*۰م / / ۱( (نظ « ۱۴ "/۱۴/ /"/,/۱/ ۱۷ ( ۱۱۲۳+ 
۱-۹۵۵ ۰ ۱۳( ۱ ث ۹+" (ص«آپآ۷/, ۱7۱,۰۴۶,۷۲۳ /۹۴/ /(ظ ۱ / ۷( ۵( اک ۵( 2+ 
۴ ۱ ۱۶۰( / ( ۱ ۳ ۴۸ ۷ ۳۲۲ ۵۷ ۰۵۵۶۲ ۰۵۶۰۱ ۰۵۷۱۶ 
۵( ۷۷ ۷ ۱( 6 ۱ 6 ۷ ۳۲ ۲ ۵ ۶۲ ۶۰۵۲ 
۳ ۳ ۶ ۶۲۹۵ ۶۴۰۰ ۶۴۲۰ ۶۶۴۶ ۶۶۵۲ ۶۶۵۹ ۰۶۷۸۶ ۰۶۸۱۵ ۶۸۵۰ 
۱۷(«(«+ص«+«حط«(حف«صطث( ط(آ(۱۷طغ( ضظ ۱۱۷( ۷( ۱( ۷ ۳ ۷ ۳۱( ۳۲ ۳ ۴ 6 ۳ ۲ + 
 /‏ ( ( ۵( ۴ ۲ 1+۲" 

زیانبار: ۹۴۳۵ ۰۱۴۴۷ ۰۲۰۱۴ ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۲۷ ۲۰۲۸ ۰۳۱۷۸ ۰۳۲۸۸ ۰۳۳۴۰ ۰۳۴۹۱ ۰۲۷۱۳ 
۳ ۱ ( ۱( ۲ ۲ "۱۱۹/۱ ۱ 5 + 
۲( +(" 

زیانبخش: نگاه زیانبار 

زیان دیدن: ۰۷۳۷۲ ۰۷۴۲۶ ۰۷/۷۹۰ ۸۳۴۷ 

زیان رساندن: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۳۴٩۹۱‏ ۰۳۰۵۸ ۰۴۳۷۲۵ ۰۴۹۴۰ ۰۴۴۲۸ ۴۸۳۰ ۰۷۳۰۵ 
۲ ۱ ۴( ۷ ۱( ۱ ۵ + 

زیانکار(ی): «»»,«۰۱«(«ح(ح+چ۰۹+۰(۰۱۰,+۱«ط( نحذچآچحذا۱«+(چ,(,حصذآپىچآ۷چط(غ۵ط۷(۱/۱,۸۷۱ ۷ ۱۷/۱6 ۷  /‏ کظ/ ‏ اک +( 
۹,۰۱۷ ۱۳ ۵ ۳ ۱ص( ( ۱( ۱ 6 ۸ ۵ ۴ ۱۷ ۶ 
«۱۰«۰۲«پ«پ«غ«("/۰۱(۱۰«+۱۹ ۰+ص«طغص/++چ+۱(چ+۱(چذآچپچطغ(صى(!(/(۱۷( ( ۷ ۱۷(۱6 ۱( 5 ( (  (‏ (/( ( ۸ 2 
٩ ۲ ۲ (۲ ۳‏ 

زیان کردن: نگاه زیان دیدن 

زیانمند(ی): ۰۳۱۷۸۰۱۱۴۹ ۰۲۵۸۰ ۴۲۲۲ ۰۳۲۹۹ ۰۴۳۸۸۶ ۵۵۵۷ 

زیبا: نیز نگاه (۱)- زیبارو. (۲)- زببایی: ۵۸٩‏ ۰۵۹۰ ۰۱۴۲۶ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۲۸ ۰۱۴۳۵۹ ۰۱۷۰۷ 
۱(۸((ح(پثذث«آىٍِ«۱(۰(+(" « ۰۶۰ ء+( (چظ« (‌(چ‌ «!۰ +۱ ("۱«+«ص«۰«پ۱۹«»"۱پ+پ۱ص« غص«»(ص ۰« «"/۱+۹« «ص«د۱"/ ۱ ۱۱۰۳ ۱۷ ۱۷۱ ۱۴ ۳( /(ظ ۴ ۹( ۵5۵ ۰ 1-۲ 

زیبارو(بی): نیز نگاه زییا: ۰۴۹۴۳ ۰۵۰۶۰ ۰۵۲۷۷ ۰۵۳۷۱ ۰۵۳۸۲ ۷۵۷۴ ۰۷۶۳۸ ۰۷۷۲۸ ۰۸۱۵۶ 
 ( ۴‏ 6( ۳ 4 ۱ + 

زیبایی: نیز نگاه (۱)- زیبا. (۲)- زیبارو: ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۷ ۰۱۰۹۷ ۰۲۵۷۷ ۰۲۸۵۹ ۰۲۹۲۳ ۰۲۹۴۴ 
پ«۱۰(«۰۹۰(۷پ«پ« «۰.۱«۰+صرپصپ«غ«صط۱ثظ(/(۷ ۱( ((۷ ۱ ۷ ( 5 ۴ ۵ 
6 ۵ ۸4 ۸ ۱ 

زیبیدن: ۳۳۵۸ 

زیردست(ی): پا 6( 6( ( 6 ۷ ۲ ۰۳-۱ 
۴"_«آىچآ"/, ۷۱(/۱1/۱ ۱ ۷ ۱ 6 ۸ ۰۲۷۸ ۰۳۳۱۸ ۰۳۶۲۹ ۰۳۶۸۲ ۰۲۱۷/۴۸ ۰۲۹۹۵ ۰۳۹۹۴ ۰۴۰۷۶ 
۷( ( ۱( ۱ ۲ ۱ ۲ 6 ۱ ۵۴۳ 
۹ ۵( ۵ ۲۱ ۶ ۶۲۲۲ ۶۲۲۴ ۶۲۲۷ ۰۶۳۵۱ ۶۲۵۵ ۰۴۴۴۱ ۶۴۹۰ ۶۶۱۱ 
۶/۴۹۶۶ ۳۹/۶/۵ ۶ ۰۷۰۵۴۵۵ ۰۷۶۳۰ ۰۷۹۰۱۹ ۰۸۱۰۳ ۸۲۱۸ 

زیرک: نیز نگاه (۱)- زرنگ. (۲)- زیرکی: ۰ ۰۵۰2:۰-«+۱۹+۳۰(ث(آثآ!آ پچ ۱۹۱ ۱"( ۷/۱ ۳ ۵ ۱۱ ۳ ۲۲( 
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زیرکانه: ۷۴۳۲۵ 

زیرکی: نیز نگاه زرنگی: ۸[۲ح(«ح(«طث(چحچآچ(چآچپ ۱ ۱۷ ۱۱۲ آ ۷۱۲ م ۹۱پ« (ص«"«صچِ«+ص«ثح(«ص«طغث«(/۷(/(۱۹(ظ /ظ ( ۲/۱۷( ۱۷ / 5( ۱ ۷ +1" 
زیست بوم: ۷۳۱۶۸ 

زیستن: ۰۸۸۰۴ ۸۹۰۲ 

زیور: ۵ :"۲۲۱۴۲" 


ژرف: ۱۸۰۲ 


ژرف بینی: ۲۹۰۹ 
ژنده پوش: ۰۱۴۶۶ ۱۹۹۰ 


فَ‌ 


سابقه: نگاه پیشینه 

ساختگی: ۰۲۱۰۰ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۴۹ ۰۲۶۷۷ ۰۲۸۵۹ ۰۳۲۴۳ ۰۳۲۹۷ ۴۳۹۶ 

ساختن (درست کردن): نیز نگاه سازش: ۷۴۴۵ 

ساخته: ۶۰۲۲ 

ساد(ه)گی: ۰۲۱۰۱ ۰۴۳۳۲ ۵۳۱۳ 

ساده انگار(ی): ۴۴۰۶ 

ساده دل(ی) (انه): ۰۳۸۸۱ ۸۳۲۸ 

۰۴۰۷۲ ۳۴۸۵ ۰۲۴۴۴ ۰۳۲۷۶ ۰۲۷۷۷ ۰۲۶۴۸ ۰۲۵۲۶ ۰۲۵۲۳ ۰۲۴۲۷ ۰۲۲۹۱ ۰۴۵۴ ۰۶۰ سازش:‎ 
۸٩۰۸ ۰۸۵۲۳ ۰۷۶۱۸ ۰۷۴۱۳ ۰۷۳۱۳ ۶۵۳۵ ۰۵۹۵۲ ۴۴۵۶ 6۴ ۳ 

سازشکار(ی): ۰۶۳۳۳ ۶۴۳۸ ۶۶۷۲۶ 

سازش ناپذیر: ۴۶۴۲ 

سازگار(ی): ۰۱۹۵۳ ۰۱۹۸۹ ۰۳۶۵۲ ۶۲۷۹ 

سازمان: ۷۸۲۰ 

سازنده: ۰۲۵۴۵ ۶۰۲۲ 

ساز و برگ: نیز نگاه ابزار. ۰۲۶۳ ۰۲۶۴ ۰۳۲۸۰۳۲۷ ۳۲۹ ۰۸۶۲ ۰۸۶۴ ۰۸۶۵ ۱۳۰۰ 

سال: نیز نگاه (۱)- سالخورده. (۲)- سالمند: ۸۳۶۸ ۸۷۸۶ 

سالار(ی): ۵۷۲۴۷ ۰۷۴۰۵ ۸۷۴۷۶ ۰۷۹۸۹ ۸۶۷۳ 

سالخورده: ۱۶۰۷ 

سالک. نگاه رهرو 
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سالمند(ی): ۸«( ۲( ۲ ۳۴۳۵۲ 

سامان: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۴۱۶ ۰۲۵۵۴ ۰۲۷۵۱ ۰۳۵۴۶ ۰۴۳۱۹۴ ۰۴۲۵۷ ۰۷۴۸۸ ۸۷۴۴ 

سامانمندی. ۰۴۴۶۶ ۶۲۵۷ 

سیب: نگاه (۱)- ابز ار . (۲)- چاره 

سبزه رو: ۸۱۳۸ 

سبقت گرفتن: نگاه (۱)- پیشدستی. (۲)- پیشی گرفتن 

۲۵۵۴ ۰۱۵۵٩ سبک:‎ 

سبکبار(ی): ۰۴۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۴۳۶۵ ۰۴۳۶۶ ۰۴۳۶۷ ۰۴۶۸ ۰۴۶۹ ۰۲۱۳۲ ۰۳۰۷۹ ۰۳۸۷۰ ۰۵۱۷۷ 

۸۱۳۰۲ 

سبکسر(ی): ۰۲۶۶۳۴ ۰۲۸۲۸ ۰۳۳۰۴ ۰۳۵۲۲ ۰۴۴۱۸ ۰۳۴۴۱ ۰۵۵۷۵ ۶۱۷۷ ۰۸۱۰۰ ۰۸۱۰۹ ۸۲۴۳۶ 

سپاس(گزاری): ۴ ۱ 6 ۵ ۵ ۵ ۸۷۶۳۶ 

سپاسمند(ی): ۰۳۷۲۰ ۴۷۶۰ ۰۶۱۲۹ ۰۶۱۴۴ ۶۱۵۷ 

سپاه(ی): ۳ ۲ ۳ +1" 

سپاهان(ی): نیز نگاه اسپهان: ۰۱۷۲۰۰۱۷۱٩‏ ۱۷۲۱ 

۰۴۷۳۲ ۰۳۵۳۴ ۰۳۳۳۱ ۰۲۴۲۲ ۰۲۶۲۱ ۰۲۴۶۹ ۰۱۸۵۳ ۰۱۸۰۳ ۰۲۷۱ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳ سپر انداختن:‎ 
٩1+ ۵ ۸ (  ( (۱ ۸۷(۴ 

سپردن: ۰۳۲۹۱ ۰۵۱۰۰ ۰۵۶۰۳ ۰۵۶۸۹ ۰۵۷۹۱ ۰۵۷۹۹ ۰۵۸۰۰ ۰۶۲۱۴ ۰۶۵۸۲ ۶۶۹۴ ۰۶۷۱۱ 
۷(۰/۹(۰۲( ۹ ۰«۰(۱(۱۹«ص«طغ(صأط ۱/۱( ۱( 6( ( ۲ 5 5( ۲ +1 

سپری شدن: ۰۲۹۸۴ ۸۳۲۲ 

سپنج(ی): ۰۳۶۷۵ ۰۵۲۰۳ ۷۶۸۲ 

سپهر : وه( 

ستاندن: ۰۷۶۵ ۰۱۳۲۱۴ ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ ۰۱۳۷۴ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۶۳ ۰۳۴۰۹ ۰۳۴۳۱۴ ۰۴۸۵۴ ۰۵۰۴۲ 
+ 

ستایش: ۰۱۱۸۹ ۰۱۲۶۴ ۰۱۵۸۸ ۰۱1۹۱۰ ۲۵۴۰ ۰۲۸۴۴ ۰۳۲۶۱ ۰۳۲۷۲ ۰۳۴۳۲۹ ۰۳۳۶۸ ۰۲۷۱۵ 
۳ ۲ !؟««۰«۰«(«+«غ«ص«+پچ!«۰«صغ+غ«+چ«طغثغظغچآچپچ(۱( ۲۳ («,«۰«۰ #غى«"«+/غپآپچم ۰۱ ۰۱ص ۱۱/۰۰ +« (ظ(۱(۹ ۱( ۷ /( ۱( ( ۷ 5 2-۲ 
۴ ۵ +" 

ستدن: نگاه ستاندن 

ستم: ۰۸۸۲ ۰۸۸۴ ۰۱۱۵۲ ۰۱۴۹۰ ۰۱۸۰۴ ۰۱۸۲۰ ۰۱۸۲۹ ۰۱۹۷۹ ۰۲۰۳۵ ۰۲۰۹۹ ۰۲۲۸۲ ۰۲۲۸۵ 
؟۱۰+۶۰»(چپص«صحثغثصچپ(چ , (/۱(۱(چ آغ۱(۱ ( ۱( (ظ ۱ ۷ ۱ ۱ ۱( ۱۱ پم / ,۱۷۱/۱ / /۷۷۱ ۱ ۱۱ ۷۱ ۸ ۱۴۱۱ /۴۴۴۷۴۱۳+ + 
۱ ۷ ۴۵۴۵ ۴۳۶۰۴ ۰۴۸۱۲ ۰۴۸۶۵ ۰۴۸۰۵ ۰۵۱۰۶ ۰۵۶۱۰ ۰۵۷۱۱ ۰۵۷۳۳ ۰۵۸۲۱ 
۵ ۵ ۷ ۹ ۴ ۴۹۰ ۶۸۹۷ ۶۹۲۸ 

ستم دیدن: ۰۷۳۸۰ ۰۸۲۹۹ ۸۷۶۹ 

ستمدیده: ۰۷۴۶ ۰۷۶۷ ۰۷۶۸ ۰۲۶۱۷ ۰۳۵۴۶ ۰۳۸۴۳ ۰۴۰۷۵ ۰۳۴۶۶ ۰۳۸۷۲ ۰۳۹۵۰ ۰۴۹۶۰ 
۲ ۱ ۵ ۶۷۴ 

ستمکار(ی): ۰۴ ۰۵ ۰۸۶۲ ۰۸۶۴ ۰۸۶۵ ۰۱۳۶۳ ۰۲۶۱۷ ۰۳۳۱۸ ۰۳۴۳۲۵ ۰۳۶۲۷ ۰۲۷۴۲ ۰۲۸۶۷ 
ب۰؟+-«»-+-«صپ«پ«(«ص«پ« ۱ ِ«اص«پذغ(«ص«»«(/(چ/ (/(ح/(/(ظ۷۱(/ ۱۷۱۷/۷ ۷ / ۵۸ ۱/۱( ۷ ۱ ۴ ۴ ۴۵ ۰۴۳۹۵۶ 
۲۸۲۸۸۲ ۷ ۵(|+,«#«*«م آاپ۱ + ۹(+/غ (غظ/ نآ( « ص۶۰« ص«_« ۹ص ۰« ۹« ۵ ۹( ۱ / ۴ ۱/۰۵( ۱۳/۷ 2۳۴۴۳ 
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۵۸۷۸۷ ۸۶۰۶ ۸۵۵۰ ۸۳۹۹ ۰۸۲۴۹ ۰۸۲۲۲ ۰۸۲۰۱ ۰۸۰۱۵ ۰۷/۹۵۵ ۹ 
۸۸۲۵ 

ستم کردن: ۰۸۵۰۵ ۸۶۷۲ 

ستمکش: ۰۴ ۰۵ ۰۲۶۲۷ ۷۰۸۴ 

ستم کشیدن: نگاه ستم دیدن 

ستمگر: نیز نگاه ستمکار. ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۳۵ ۰۱۹۸۳ ۰۴۱۸۵ ۰۴۳۷۳ ۰۴۵۴۸ ۰۵۵۹۶ ۶۰۳۷ ۶۹۸۸ 
۳ ۳ ۷ ۷۴۱۳۴۳ 

ستودن: ۶۱۹۶ ۰۸۰۲۴ ۸۰۷۱ 

ستوده: ۶۵۳۰ 

ستور: ۰۶۲۶۳ ۸۷۳۸ 

سنوه: 
(به) ستوه آوردن: نیز نگاه ستوهیدن: ۸۷۲۲۷ ۷۲۳۴ 

ستوهیدن: ۸۴۱۵ 

ستیزه: نیز نگاه ناورد: ۰۴۹ ۰۲۳۸۱ ۰۲۴۳۳ ۰۲۴۸۴ ۰۲۵۲۳ ۰۲۵۶۳ ۰۲۷۴۴ ۰۲۷۹۸ ۰۲۸۳۹ ۰۲۸۸۴ 
۰۴۵۹٩ ۷ 6 ۸‏ ۰۵۴۳۲۴ ۰۵۵۹۶ ۰۸۷۵۰۱ ۰۷۷۷۵ ۰۸۱۱۱ ۰۸۱۱۲ ۰۸۱۱۳ ۰۸۲۴۹ 
۵ ۹۰۶۲۱ 

ستیزه جو: ۳۵۶۶ 

سخاوت: نگاه (۱)- دهش. (۲)- رادی 

سخت: نیز نگاه سختی: ۰۱۱۲۴ ۰۱۴۳۹ ۰۱۷۴۴ ۰۲۸۵۵ ۶۰۲۷ ۶۰۳۸ ۸۱۳۹ 

سخت جان(ی): ۰۷۱۵۴ ۷۲۲۶ 

سخت گرفتن: ۰۱۳۳۷ ۰۱۵۵۸ ۰۲۶۸۱ ۳۲۶۳ 

سخت گوش: نگاه بشکول 

سختگیر: نیز نگاه سختگیری: ۰۴۷۷۰ ۰۴۹۵۴ ۰۵۱۲۵ ۷۹۱۰۶۰۳۸ 

سختگیری: نیز نگاه سختگیر: ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ ۰۴۵۰ ۰۱۵۵۸ ۰۳۲۶۳ ۰۳۴۷۱ ۳۴۸۴ 

سختی: نیز نگاه (۱)- رنج. (۲)- سخت: ۰۱۵۵۸ ۰۳۱۹۳ ۰۳۱۹۴ ۰۳۳۷۳ ۰۳۵۹۹ ۰۴۱۵۵ ۰۴۲۶۲ 
۱ ۰۴۷۳۲۱ ۰۴۸۵۷ ۰۴۸۹۹ ۰۵۹۲۳ ۰۵۹۵۷ ۶۴۳۳ ۶۴۷۲ ۶۴۹۵ ۶۵۵۲ ۰۷۷۲۹ ۰۸۰۳۰ 
۸٩ ۱۴ ۷ ۶۵ ۵ 6 ۳‏ 

سختی کشیده: نیز نگاه رنجدیده: ۰۴۰۹۹ ۰۵۳۴۰ ۸۹٩۹۴‏ 

سختی نکشیده: نیز نگاه نازپرورده: ۰۴۰۸۵ ۰۴۳۱۵ ۶۳۸۰ ۶۳۸۲ ۰۶۴۵۴ ۸۱۵۵ 

سخن۰۳۶۳۰ ۰۳۲۶۴ ۰۳۶۵ ۳۶۶ ۰۳۶۷ ۰۴۳۰۴ ۴۰۵ ۶۴۱ ۶۴۲ ۰۷۴۱ ۷۴۲ ۸۱۳ ۰۸۱۵ ۰۸۱۶ 
۹ص«( ۱( ۱( ۳ ۳ ۱۱/۱9/۰۱( ۱ 6/۱ ۱( /(( 6 ۳ 6 0( 
۵ 6 6 ۷۲۹ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۵۴ ۰۱۳۶۵ ۰۱۳۷۱ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۶۵ ۰۱۴۷۷ ۰۱۴۸۵ 
۷ 6 ۵ ۷ ۰۱۸۲۲ ۰۱۸۷۷ ۰۱۹۲۵ ۰۱۹۷۲ ۰۲۰۴۲ ۰۲۰۵۱ ۰۲۰۷۷ ۰۲۲۳۹ ۰۲۴۴۱ 
۲ ۷۱ ۷ ۸۳ ۷ ۹ ۰۲۷۳۲۰۶۵ ۰۲۹۱۷ ۰۲۹۴۱ ۰۳۰۶۶ ۰۳۲۳۲ ۰۳۳۸۱ ۰۳۴۴۲ 
۳ ۷6 ۳۷۸۸ ۰۳۸۷۸ ۰۳۸۶۱ ۰۳۸۶۶ ۰۳۸۶۹ ۰۳۸۸۱ ۰۳۸۸۸ ۰۳۹۰۰ ۰۳۹۴۰ ۳۹۸۸ 
6۴ ۴۱۶۵ ۰۳۲۳۲ ۰۴۳۴۵ ۰۴۴۲۵ ۰۴۴۵۷ ۰۴۴۸۸ ۰۴۵۱۱ ۰۴۵۱۵ ۰۴۶۳۸ ۰۴۶۸۴ 
۷ ۲ ۲ ۴۹۰۲ ۰۴۹۱۶ ۰۴۳۹۳۵ ۰۴۹۳۷ ۰۴۹۶۲ ۰۴۹۷۶ ۰۴۹۷۸ ۰۴۹۷۹ 
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۰۵۰۱۵ ۴۹۹۷ 0۴۹۹۵ ۴۹۹۴ ۰۴۹۹۳ ۰۴۹۹۲ ۰۴۹۹۱ ۰۴۹۹۰ ۰۴۹۸۲ ۰۴۹۸۲ ۰۴۹۸۱ ۰ 
۰۵۸۹۱ ۵۷۶۷ ۵۷۱۸ ۰۵۶۹۷ ۰۵۶۹۶ ۰۵۶۶۸ ۰۵۶۲۷ ۰۵۶۰۸ ۰۵۵۶۴ ۰۵۵۱۴ ۰۵۳۹۳ ۶ 
۲۲۵ ۶۰۴۸ ۶۰۴۷ ۰۴۵ ۱۴۳ ۶۰۴۱ ۶۰۱۴۰۶۰۱۱ ۵۹۹۱ ۰۵۹۰۵ ۰۵۹۰۲ ۱ 
۷۱۰۱ ۷۰۷۶ ۷۰۳۶ ۶۹۴۵ ۶۹۳۴ ۶۸۰۱ ۶۷۵۷ ۶۵۷۷ ۶۵۱۶ ۶۵۱۲ ۶۴۷۰ ۸ 
۸۰۱۷۵ ۸۱۱۱ ۷۹۶۰ ۷۵۱۴ ۱۷۵۰۶ ۷۴۹۳ ۰۷۳۹۱ ۵۷۳۲۶ ۰۷۲۵۶ ۰۷۲۳۶ ۹ 
۸۶۵۲ ۵۵۸۴ ۰۸۵۰۸ ۸۵۳۵۳ ۸۳۳۵ ۰۸۳۳۲ ۰۸۲۱۶ ۰۸۱۷۶۵ ۲ 5 5 ۱(  / 
۹۰۱۰۳ ۹ ۱ 

سخن پراکنی: ۴۲۸۵ 

سخن چین(ی): ۰۲۰۱۵ ۰۳۱۵۱ ۰۳۳۰۰ ۳۹۱۳ ۰۴۲۰۲ ۷۴۳۹ 

سخندان: ۱۰۲۸ 

سخن درپرده: ۰۲۹۰ ۴۸۱۰۰۱۳۷۱ ۷۰۴۱ 

سخن گفتن: 0۷۶۰ ۸۷۶۹ ۷۷۰ ۵۷۷۲۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۴ ۷۱۷۵ ۷۱۲۶ ۲۲۲ ۷۲۸ ۷۹ ۷۸۰ 
۱ ۰۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۵۴ ۱۸۵ ۸۶ ۸۲ ۸۸ ۸ ۹۰ ۲۹۱ ۷۹۲ ۷۹۲ ۷۹۴ ۱۷۹۵ 
۶ ۰۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۱۰ ۵۱ ۵۱۲ ۲ ۴ ۵ ۸ ۲ ۸ که ۱ 
۸ ۲۲ ۰۸۱۳ ۸۱۴ ۸۵۱۵ ۵۱۶ ۱۲ ۱۸ ۸۳۲۵ ۸۳۶ ۸۱۳۲ ۸۵۳۸ ۳۹ ۸۴۰ 
۵ ۰۳۵۳۶ ۰۴۲۹۸ ۰۵۸۶۴ ۰۵۸۹۹ ۰۵۹۰۱۷ ۰۵۹۰۱۸ ۶۰۴۳ ۷۰۵۰ ۵۷۳۲۱ ۷۳۲۷۲ 0۷۴۹۳ 
۸۵٩۰ ۸۳۵۶ ۸۳۱۸ ۸۱۱۵ ۸۰۵۶ ۷۹۶۰۱ ۰۷۸۰۱۶ ۸‏ 


سخنگو: ۰۴۱۶۹ ۷۳۲۷ 

۴۹٩۹۷ ۰۴۹۷۷ سخنگویی:‎ 

سخنور : ۴۸۹۸ 

سر: 

از سر باز کردن: ۶۰۷۳ 

سراسر: ۷۷۴۲ 

سراغ: ۵۶۸۳ 

سرافرازی: ۴۲۷۲ ۴۳۴۷۹ 

سرانجام: نیز نگاه فرجام: ۰۳ ۰۸۱۰ ۱۴۶ ۸۱۴۷ ۰۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۸۰ ۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
۱۸۸۱ 

٩۷ ٩۴ سراندرون:‎ 

سرای: نیز نگاه خانه: ۰۷۴۰۵ ۷۷۴۰ 

سرایت؛: نگاه همه گیری 

۵٩۹۲۰ ۰۴۶۶۵ ۳۹۳۸ ۰۱۷۸۳ سربار(ی):‎ 

سرباز: نیز نگاه سپاهی: ۸٩۰۲‏ 

سریبراه(ی): ۰۴۸۷۱ ۵۱۹۶ 

سربلندی: ۶۶۳۱ ۶۶۳۲۲ ۵۷۰۰۱ ۷۲۰۷ 

سربهوا: ۰۳۶۷۱ ۰۴۳۵۷ ۴۸۴۷ 

سرپرست(ی): ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۱۴۴۸ ۰۱۶۰۸ ۰۲۹۳۳ ۰۲۹۱۴ ۰۳۴۸۲ ۰۳۶۹۵ 

۷۲۰۷ ۰۵۷۴۷ ۵۳۹۴ ۲ ۱ ۴ 
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سرپیچ(ی): ۰۲۴۷۲ ۰۳۶۵۶ ۰۳۶۸۲ ۰۵۰۲۶ ۸۲۷۸ 
سرچشمه: نیز نگاه خاستگاه. ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۳۹۱ ۰۲۴۱۶ ۸۴۴۶ 

سرخ: ۰۶۲۰۰ ۸۱۳۸ 

سرخر: ۰۳۶۱۳ ۰۳۸۹۷ ۰۴۰۹۴ ۰۵۹۶۱ ۶۴۳۵ ۷۸۲۳ 

سرخوردگی: ۳۹۷۹ 

سرد (بیرونق» کساد): ۲۷۸ ۵ 

سردرگمی: ۰۳۸۳۰ ۷۵۶۴ 

سرد کردن: ۵۷۲۲ 

سررسید: ۷۴۱۲ 

سررسیدن (پیدا شدن): ۰۵۹۶۱ ۰۷۱۴۴ ۷۱۴۵ 

سررشته: ۵۲۳۴۲ 

سرزده: نیز نگاه ناگهان: ۷۳۳۰ 

سرزنش: ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ ۰۱۱۳۷ ۰۲۳۵۸ ۰۲۷۲۳ ۰۲۸۰۳ ۰۲۹۹۷ ۳۵۷۴ ۳۶۵۶ ۰۳۷۵۶ ۳۷۸۸ 
۷ ۴۱۵۴ ۴۶۶۶ ۴۸۹۳ 


سرسپردگی: ۰۵۸۸۵ ۷۲۷۱ 

سرسپردن: ۳۳۷ 

سرسخت(ی(: ۰۲۸۷۳ ۳۶۳۳ ۰۴۶۴۲ ۰۴۹۰۴ ۰۵۳۵۲ ۵۹۸۲ 

سرشت: نیز نگاه گوهر: ۰۲۰۴ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۱۱۱۷ ۰۱۴۷۴ ۰۱۵۵۳ ۰۱۵۵۴ ۰۱۶۶۵ ۰۱۸۶۲ ۰۳۶۵۲ 
۳ ۴۷۱۷۱ ۰۴۶۲۶ ۵۲۴۵ ۰۵۲۵۲ ۵۲۸۱ ۰۵۳۰۶ ۵۳۳۸۰۵۳۲۰ ۰۵۳۹۷ ۰۷۱۶۵ ۰۷۱۹۸ 
۰( ۸ (۱(۰<۳۰«(۰(۱چ(پ«غ«ص«ط«(/,*/۱۷/(۱/ (۷/ ۱( ۱۷ ۱ (  ((‏ ۲ +1 

سرشتی: ۷۷۴۴ 

سرشکستگی: ۶۷۰۸ 

سرفراز(ی): ۰۲۱۴۵ ۰۲۴۶۶ ۲۸۹۷ 

سرکش(ی): ۰۱۵۴۶ ۰۱۶۸۰ ۰۳۱۸۶ ۸۵۲۳ 

سرگذشت: ۸۲۶۲ 

سرگردان(ی): 
سرکردان کردن: ۵۵٩۹۰‏ 

سرگردانی: ۰۵۹۶ ۰۵۹۷ ۰۵۹۸ ۰۵۹۹ ۴۱۶۷ 

سرگرمی: ۰۳۷۴۸ ۷۵۰۶ 

سرما: ۰۵۶۳۳ ۰۵۹۵۷ ۸۶۶۰ 

سرمایه: ۰۴۱۵ ۰۴۱۶ ۰۳۷۰۷ ۶۰۱۹۱ ۶۰۱۹۲ ۶۴۵۷ ۶۹۶۲ ۰۸۰۱۸ ۰۸۲۰۴ ۰۸۲۶۱ ۰۸۴۲۲ 

۸۸۷۸ 

سرمستی: ۶۹۸۱ 

سر نگهدار(ی): نگاه رازبان(ی) 

سرنوشت: ۰۷۴۵ ۰۷۴۶ ۷۴۷ ۰۸۴۱ ۰۱۰۷۸۰۸۴۶ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۷ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۴۷ ۰۱۲۴۸ 
۷ "۱ +۰+ص("۱(چص/ مغ« ى/«(/۷۱۷(/۹ ۷۹ ۷۱۷۱۷ ۷۳۱ ۷ ۷ ۳۲ ۰۱۵۳۳ ۰۱۵۵۰ ۰۱۶۱۲ ۰۱۶۳۰ ۰۱۶۳۱ 
۳ ۷1۷ ۱/۸۷ ۱۷( 5 ۸ 6 ۲5 ۲ ۰۱۹۵۲ ۰۲۳۱۵ ۰۲۴۰۸ ۰۲۴۳۳ ۰۲۴۷۶ ۰۲۶۴۱ 
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۳ (٩۰+«+۰«+«+۹+پ«غ‏ + حغ(آ۱+۱/+حچ+آ+«ص« «صح«۰+!(چح+(چ/چ(۷ط(ظ(/(/(۱ ۱۷۱ (ظ ( ( (( ( 2+ 
۸۲ ۱( ۲ ۲۲۲ « ۰+ ۰ «+۹-«+چص«+پ«طغ(غح_ذ/۹پ«+«صمسصحچآپصپچذغ«صط۷۱(ة(/ ۷۷۱/۷ ( ۱ ۷ ۳ ۳ + 
ِ/ظ( نگ ۲  (‏ ( ۱( ۴ ۵ ۰۳۳/۹۵۸۵ 
۰ ۱۷۲۹۰ ۲ ( ۲ ۵۲ : ««+«غ+«غ(/۷۹/۷(۱ ۰ ۸/۰۳( ۱(۱6 ۷ ۱ 6 6 ۴ 2*۰۲ 
۰۰۹۰« (۱(۱0۵((ص+۰ط+(+چ« *۰(۱(۸۰۷۲+/۰ص۰پچ« ۱+۰«"۰(+"+/+«ص+(+«طغ صى«آ ۱/+ص«غ«چ«غى«!( (/«++چ/۹+«ص«(«ط(حقظ(۷/(۱۷ (۷ / ۵ ۸۱ ۷ 7 «"۰«+(۱/,+۷/ ۳۹ ۱( ۷ 6 2۳+ 
پج»ِ۱۹(۱۹(۹+۰۹پ«غ(۱9(«صپثآپچپچذ( غ/!۰+/۱۹,+(۱۷۹ط, ,آ/صط۱۷/۱!۹/ ۱۷/۹ ۱ ۲( 6 5 (( ۰۲ 
٩۰۳۲۸ ۰۸۹۸۵ ۰۸۸۲۲ ۰۸۷۴۵ ۰۶۱ ۵۸ ۶‏ 


سروری: ۴۱۱۲ 

سروکار (داشتن): ۷۳۵۸ 

سره (5816): ۵( ۴/۶۰۶ ۸ ۶۵۵ ۱۱ 

سررهمبندی: ۶۳۳۱ 

سریع انتقال: نگاه (۱)- تیزویر. (۲)- تیز هوش 

سزا: ۶۷۳ ۵۰۲۷ 

سزاوار: ۰۱۴۹۰ ۳۷۵۸ ۰۳۸۲۹ ۰۳۹۰۱۷ ۴۳۸۶ ۰۵۰۲۷ ۶۱۰۶ 

سزاواری: ۰۳۳۵ ۰۱۰۷۷ ۰۱۲۳۲ ۰۲۲۸۶ ۰۲۲۶۹ ۰۳۱۴۲ ۰۳۳۵۴ ۷۵۸۲ 

سست* نگاه مستی 

سست پی: نیز نگاه (۱) سست. (۲) ناتوان. ۰۵۲۸۷ ۰۵۲۹۳ ۶۶۳۰۰۶۲۵۱ ۶۸۹۴ ۰۷۳۱۵ ۷۳۷۶ 

سست پیمان: ۰۴۳۱۱ ۰۴۲۱۲ ۰۴۸۴۳ ۴۸۴۴ 

سست رای: نیز نگاه سست: ۰۶۸۹۴ ۰۷۳۷۶ ۰۸۰۷۶ ۸۱۱۷ 

سست نهاد: نگاه استوار 

سستی: نیز نگاه (۱)- بیمایه. (۲)- تنبل» کند. (۳)- نااستوار. (۴)- ناتوان: ۰۴ ۵ ۰۱۷۹۸ ۰۱1۹۶۳ 
۰/۷/۰۷1۹( ۷ 6 6 ۷ ۰۳۶۲۷ ۰۴۱۳۵ ۰۴۳۲۶۷ ۵۲۵۹ ۰۵۴۶۶ ۶۲۰۶ ۰۶۴۷۶ 
۱۶۱«,«(ح ( ص۰۱6( (/۹۷/ / / ۹۷۹۹ ۹۰۳۵5۹2 

سطحی: نگاه (۱)- بیپا. (۲)- ناسنجیده 

سعادت: نگاه کامکاری 

سعدی: ۵۷۴۷ 

سفارش: ۴۹۶۵ 

سفر: نگاه (۱)- جهانگردی. (۲)- راه. (۳)- راهی شدن 

سفله. نگاه فرومایه 

سفید: ۸۱۳۸ 

سقوط: نگاه فروافتادن 

سکوت: نگاه خاموشی 

سکون: نگاه بی جنبشی 

سکونت: نگاه باشندگی 

سگ: ۰۱۱۰۰ ۰۱۴۷۸ ۰۳۶۲۵ ۰۴۷۹۲ ۶۱۱۹ ۶۱۲۲ ۶۱۲۳ ۶۱۲۹ ۶۱۳۴ ۶۱۴۲ ۰۶۱۴۴ 
۷ ۷۶۰۸ 

سگالش: ۰۱۳۲۲ ۰۱۶۹۲ ۰۲۵۲۸ ۰۲۵۲۹ ۰۵۴۳۳ ۰۵۴۳۸ ۵۴۶۷ 
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سلاح: نگاه (۱)- جنگ ابزار. (۲)- جنگ افزار 

سلامت: نگاه (۱)- ایمن. (۲)- ایمنی. (۳)- تندرستی 

سلامتی: نگاه (۱)- ایمنی. (۲)- تندرستی 

سلوک: نگاه سازش 

سلیطه: نگاه (۱)- بدزبان. (۲)- چغاز. (۳)- زبان دراز 

سلیقه: نگاه (۱)- پسند(یدن). (۲)- گزینش 

سن: نیز نگاه (۱)- روزگار. (۲)- سال. (۳)- سالمند(ی): ۰۸۳۶۸ ۸۷۸۶ 

سنت. نگاه ایین 

سنجش: ۰۲۰۳ ۰۲۳۹ ۰۱۱۹۸ ۰۲۱۹۰ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۱۲ ۰۲۶۰۰ ۰۲۷۴۷ ۲۸۰۸ ۰۲۸۸۲ ۰۲۹۴۰ 
۰ ۷ ۰۳۳۶۵ ۰۵۴۷۶۵ ۰۵۴۰۴ ۰۵۵۰۴ ۶۲۹۳ ۰۶۳۱۷ ۶۳۵۸ ۶۷۶۵ ۶۹۵۲ ۰۷۲۸۸ 
۹/۲ ۸۹۴۷ 

سنجه: ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۰۵۳۲۱۱ ۰۵۵۰۴ ۵۵۴۳ ۶۸۵۴ 

سنجیدن: ۰۸۳۳ ۰۱۱۹۹ ۱۳۸۷ 

سنجیده: ۰۸۱۶ ۸۲۱ ۰۴۴۳۲ ۰۷۰۵۰ ۷۳۲۱ 

سند: نگاه (۱)- نبشته. (۲)- نوشته 

سنگین: ۱۵۵۹ 

سنی: ۰۸۳۱۸ ۸۵۷۶ 

سواد؛ نیز نگاه خواندن و نوشتن: ۳۱۰ 

سوار: ۶۱۸۴ 

سواری: ۱۰۲۸ 

سو استفاده: نگاه (۱)- آ زمندی, (۲)- سودجویی 

سوال: نگاه (۱)- پرسش. (۲)- خواهش. (۳)- خواهشمندی 

سو ء تفاهم: نگاه بدفهمی 

۰۱۲۳۷ ۸۵۹ ۸۵۸ ۸۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۴ ۵۲ ۸۵۲ ۸۵۱ ۸۵۰ ۸۴۹ ۰۸۴۸ ۰۵۰ سود:‎ 
۰۲۱۴۷ ۰۲۱۳۶ ۰۲۰۰۴ ۰۱۷۴۳ ۰۱۶۱۸ ۰۱۵۶۵ ۰۱۵۰۶ ۰۱۴۶۴ ۰۱۴۰۶ ۷ ۶ 
۳۲۱۶ ۰۳۱۰۰ ۰۳۰۹۰ ۳۲۰۸۷ ۰۳۰۸۵ ۳۰۱۸۴ ۰۳۰۷۸ ۰۳۰۶۹ ۲۹۴۳ ۰۲۱۸۷۴ ۱۲۷۵۴ ۴ 
۰۳۷۲۵ ۰۳۷۲۴ ۰۳۷۲۲ ۳۶۹۲ ۰۳۶۶۳ ۰۳۶۴۵ ۰۳۶۱۹ ۰۳۵۸۰ ۰۳۴۳۵ ۰۳۳۹۸ ۳۳۷۶ ۷۵ 
۰۴۴۹۶ ۰۴۴۸۰ ۰۴۴۷۵ ۰۴۴۶۱ ۰۴۲۵۶ ۰۴۱۴۰ ۰۴۱۱۳ ۰۴۰۶۰ ۰۴۰۰۷ ۰۳۸۶۷ ۷۳ ۴ 
۰۵۱۵۵ ۰۵۱۵۰ ۰۵۰۷۹ ۰۴۹۱۳ ۰۴۵۷۱ ۰۴۵۶۷ ۰۴۵۳۹ ۰۴۵۲۳ ۰۴۵۲۶ ۰۴۵۲۵ ۴۲۴ ۳ 
۰۵٩۹۳۳ ۰۵۹۲۹ ۰۵۸۳۲ ۰۵۷۴۱ ۰۵۷۳۴ ۰۵۷۲۴ ۰۸۵۷۲۳ ۰۵۷۱۶ ۸۵۶۴۳ ۰۵۶۲۸ ۵۲۱۶ 
۶۹۱۷ ۶۸۳۲۰ ۶۷۸۶ ۶۶۵۸ ۶۶۴۶ ۶۴۰۲ ۶۴۰۰ ۶۱۹۱ ۶۱۹۰ ۶۱۸۷ ۶ 6 
۷۴۷۸ ۷۴۳۷ ۰۷۴۰۴ ۷۲۳۷۳ ۰۷۳۵۱ ۸۷۳۱۷۲ ۰۷۳۱۶ ۰۷۳۰۴ ۷۰۸۸ ۶۹۹۲ ۲ ۲ 
۸۲۴۷ ۸۱۲۰۱۴ ۰۸۱۹۸ ۸۱۹۲ ۰۷۷۹۸ ۵۷۰۹ ۷۶۶۸ ۵۷۶۴۴ ۷۵۶۵ ۷۵۵۹ ۷۵۵۳ ۷ 
٩۰۴۹ ۹۰۱۲ ۸۸۷۸ ۰۸۸۶۹ ۰۸۸۴۳ ۷ ۸۹/۸۰ ۸۹۳۸۵ 

سودا: ۰۳۴۱ ۰۲۴۲ ۰۳۴۳ ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۷ ۲۶۸ ۳۶۹ 

سوداگر: نیز نگاه بازرگان: ۶۱۸۶ ۶۱۸۷ ۶۱۸۸ 

سودبخش(ی): ۰۴۹۴۰ ۰۵۱۶۰ ۵۸۶۹ 
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سودجو: نیز نگاه سودجویی: ۰۲۳۵۳ ۰۲۷۷۸ ۰۲۹۴۸ ۰۲۹۶۹ ۰۳۲۱۷ ۰۳۲۱۸ ۰۳۲۲۶ ۰۳۶۶۴ ۰۳۹۱۷۷ 
۸ ۸۲۴۷۶۷۷۵۵۰۳ ۸۹۵۱ 

سودجویی: نیز نگاه سودجو : ۴ ۱۲ ۱۶ ۰ !۰«ص+«+«صح«پص«غص«"«+(۱(۱(ثصح(«(« ۱۹۰( ظ(ط(ظ ة۱۷((/(۱ ( (ظ ۷ ۳6 ۱ ۷ ۳ 
۰ ۳۸۷۱ ۰۳۸۹۰ ۰۴۰۲۶ ۰۴۰۵۸ ۰۴۱۵۲ ۰۴۳۱۶۳ ۰۴۳۸۴ ۰۴۴۳۸ ۰۴۴۳۹ ۰۴۴۴۲ ۰۴۴۴۷ 
۸ ۴۵۰۶ ۰۴۵۱۲ ۰۴۵۷۸ ۰۴۶۸۹ ۰۴۸۰۰ ۰۴۸۹۷ ۰۴۹۶۹ ۰۴۹۷۱ ۰۵۲۹۹ ۰۵۳۲۰۰ ۰۵۶۰۱ 
۳ ۶۵6۵6 ۶۷۱۵ ۶۹۲۵ ۰۶۹۷۰ ۰۷۲۹۴ ۰۷۳۳۴ ۰۷۳۷۳ ۰۷۴۴۲ ۵۷۵۸۸ ۰۷۶۰۲ ۰۷۶۰۲ 
۳/// :۰/۵۹ ۷/۳۶۰۶ ۷ ۰۷۶۳۷ ۰۷۶۷۳ ۷۲۷۰۹ ۰۷۷۳۲ ۰۱۷۷۳۳ ۷۷۸۱ 

سودرساندن: ۷۵۵۲ 

سودمند(ی): ۶۴۸ ۹۴۵ ۰۱۱۴۹ ۰۱۵۵۳ ۰۱۸۲۶ ۰۱۸۸۳ ۰۲۱۴۹ ۰۲۵۲۹ ۰۲۸۶۱ ۰۳۱۳۰ ۰۳۱۷۸ 
۰ ۰۳۵۷۶ ۰۳۷۷۱ ۰۳۸۳۶ ۰۳۹۸۸ ۰۴۰۴۲ ۰۴۳۰۹ ۰۴۵۵۲ ۰۴۷۷۱ ۰۴۸۶۳ ۰۴۸۷۴ ۰۵۱۶۰ 
۳ ۰۵۴۰۳ ۰۸۵۷۴۸ ۵۸۸۸ ۶۱۵۹ ۶۱۸۱ ۶۵۱۷ ۶۵۲۳ ۶۹۶۲ ۰۷۰۱۳ ۰۷۲۰۱۸ ۰۷۳۳۵ 
۳۲ ۲ +1" 

شور :۰ ۲۸۹ 

سورچران(ی): ۷ ۴ ۱( 

سوءظن: نگاه بدگمانی 

سوغات: نگاه (۱)- ارمغان. (۲)- رهاورد 

سوگ؛: نیز نگاه سوگواری: ۰۳۹۸۲ ۰۴۴۲۶ ۰۸۴۶۷ ۸٩۳۲‏ 

سوگند: ۳۷۹۶ ۰۵۶۶۴ ۸۲۹۰ 

سوگواری: نیز نگاه سوگ: ۰۲۸۹ ۰۳۱۹۹ ۰۷۳۰۱ ۰۷۵۵۸ ۰۸۰۱۲ ۰۸۴۱۰ ۸٩۳۲‏ 

سوم(ی): ۷۷۷۷ 

سهم: نگاه بهر 

سهمگین: ۶۵۳۶ ۸۳۴۱ 

سهو: نگاه لغزش 

سیاست: ناه کشورداری 

سیاست کردن: نگاه (۱)- کیفر. (۲)- گوشمالی. (۳)- مالش 

سیاه (چرده): ۲۲۰ ۸ 

سیاهروزی: نگاه (۱)- بدبختی. (۲)- تباهی. (۳)- ویرانی 

سیاه(ی) (سیاه کردن): ۸۴۶۷ 

سید ۷۳۵۸ 

سیر(ی): ۰۱۲۷۷ ۰۱۳۹۳ ۰۱۴۶۸ ۰۴۱۱۹ ۶۱۴۱ ۶۱۸۴ 

سیرچشمی: ۰۴۸۳۷ ۴۸۴۱ 

سیری ناپذیر(ی): ۰۴۸۴۶ ۰۷۹۶۶ ۸۳۶۷ 

سیزده: ۴۲۱۰ ۶۵۲۰ 

سیما: ۰۱۷۶۳ ۲۹۱۰ 
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شاخ: نگاه شاخه 

شاخه. ۰۲۸۵۵ ۸۵۱۹۸ ۶۲۶۰ ۶۵۹۲ ۶۶۶۲ 

شاداب(ی): ۷۵۰۳ 

شادخوار(ی): ۲۷۶۸ 

شادکامی: ۰۴۵۲۸ ۰۴۵۹۶ ۵۳۱۴ 

شادمان(ی): نیز نگاه شادی: ۰۱۹۵۵ ۵۵۷۶ ۶۲۹۱ ۰۸۷۴۴ ۰۸۸۸۰ ۸٩۱۸‏ 

۰۲۸۹۲ ۰۲۷۱۳ ۰۱۲۶۳۸ ۱۲۵۳۷۲ ۰۲۵۱۸ ۸۱۹۱۹ ۱۵۳۷۲ ۹۵۵ ۸۸۱ ۴۸۹ ۰۲۸۹ ۰۱۹۷ شادی:‎ 
۰۴۱۸۰ ۰۳۸۲۵ ۳۶۵۶۵ ۳ ۳۲ (۱ ۱( (۱۳۱۷۱ (۱ (۱/۸۷۱/ ۱۷ ۱(۱(۱(+۰-"۰۹,-۰(+آص(چ۱/‎ 
۰۵۲۵۳ ۰۴۹۵۶ ۰۴٩۹۲۱ ۴٩۹۲۰ ۴٩۹۱۲ ۴۷۶۶ ۴۷۰۱ ۳۲ ۷ ۱ (۱/۷ 6 ۷ ۱۷۳۱۷۴۹/۷ ۳ ‌‌ِ‌۲ 
(+ ۳ (۱ ( (5 (5 (5 5 (۳ / ۰«۰۱(۱۸۸۷۸۰غ.«ص«د»«(ح«(چط«(ح/(پچطغ(غأط(«(/("(/(/ ( /۷/ /( / ۷/۷ ۷ /(ظ‎ 
۸۱۷۴۳ ۵۶۸ ۵۶۲۱ ۵۶۲۷۰ ۵۸۶۶۲ ۵۸۶۵۱ ۸۵۷۲ ۸۵۴۶ ۵ ۳ ۵ 
+(+ (۱ ۲ (۲  ( 6 

شادی بخش: ۶۹۴۵ 

شادی کردن: ۰۷۳۶۰ ۸۰۰۷ ۸۶۸۱ 

شاعر: نگاه (۱)- چامه زن. (۲)- چامه سرا 

شاعری: نگاه چامه سرایی 

شاکی: نگاه (۱)- دادخواه. (۲)- مستمند 

شاگرد(ی): ۰۱۹۵۴ ۰۳۵۳۷ ۰۴۴۱۹ ۰۴۴۲۳ ۰۴۸۲۸ ۰۵۲۹۵ ۶۲۳۳ ۸۷۷۷۹ ۵۷۷۸۰ ۰۸۲۵۲ ۸۵۰۷ 

شانس: نگاه (۱)- بخت. (۲)- بداختری. (۳)- نیک اختری 

شانسی: نگاه بختکی 

۰۳۳۱۰ ۰۳۲۰۴ ۰۳۱۹۷ ۰۳۰۴۴ ۰۲۴۶۵ ۰۲۴۱۶ ۰۲۳۰۵ ۰۱۹۹۹ ۰۱۸۵۹ ۰۱۶۰۸ ۰۱۲۹۵ شاه۰‎ 
۰۷۸۵۸ ۰۷۶۷۰ ۶۵۳۸ ۶۴۹۰ ۶۳۲۴۹ ۶۲۳۱ ۶۲۲۵ ۶۲۲۴ ۶۰۱۳۴ ۰۴۲۵۲ ۰۳۴۶۸ ۳ 
۰۸۱۴۵۶ ۸۱۴۴۶ ۸۱۳۸ ۵۸۱۱۷۳ ۵۱۱۶۲ ۵۱۳۵ ۸۱۳۴ ۱۸۱۱۵ ۸۰۱۲ ۰۷۹۴۱ ۰۷۹۳۲ ۸ 
۸٩۳۲ ۰۸۶۷۵ ۰۸۶۸۷۵ (۱/۸۵۴۲ ۸ 

شاهدوستی: ۰۳۰۱۵ ۰۳۳۵۵ ۷۷۴۸ ۰۷۸۵۸ ۰۸۶۷۴ ۸۶۷۵ 

شایست. ۰۴۰۳۶ ۰۳۵۶۲ ۰۴۶۶۰ ۴۶۹۵ 

شایستگی: نیز نگاه شایسته: ۰۳۳۵ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۶ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۷۷ 
۷( ۱ ۱۱۴ ۷ ۱۷۳ ۱۷ ۷ ۲ ۳۶ ۲ 6 ۰۶۹۵ ۰۱۷۸۶ ۰۲۰۸۷ ۰۲۲۲۶ ۰۲۲۴۶ 
۰ ۲۷۱ ۰۳۱۸۹ ۰۳۳۸۵ ۰۳۴۱۹ ۳۸۹۲ ۴۲۰۱۷ ۴۲۱۱ ۰۴۲۲۵ ۰۴۶۷۳ ۰۵۳۴۲ ۶۶۸۹ 
۰7۹/۱۱۴ ,۱۹۰6۴( ۹۷۹ ۸۷۱۹ ۸۶۹۹ 

شایستن: ۳۳۱۶ 

شایسته: نیز نگاه شایستگی: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۸۴۴ ۰۳۵۲۸ ۰۳۷۱۶ ۰۳۸۶۰ ۰۳۸۹۶ ۰۳۹۴۲ 
۹ ۲ ۴۵۷۴ ۰۵۱۲۱ ۶۳۳۵ 


شایعه: نگاه (۱)- آوازه. (۲)- سخن پراکنی 
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شایندگی: نیز نگاه شایستگی: ۵۳۴۲ 

شب: ۰۱۳۳۵ ۰۱۴۸۴ ۰۴۰۵۵ ۶۲۴۰۰۴۹۹۱ ۶۲۴۶ 

شباهت: نگاه (۱)- مانستن. (۲) مانندگی. (۳)- همانندی 

شبیخون: ۴۰۹۲ 

شبیه بودن: نگاه (۱)- مانستن. (۲) مانندگی. (۳)- همانندی 

شپش: ۴۷۹۲ 

شتاب: ۷۳۰۷۴ ۰۷۵ ۵۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ ۸۷۹ ۸۱۰۸۰ ۰۸۲ ۸۲ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۵۰۱۹ 
۰ ۵۲ --,+۱ ,۱۱ ۱۳۱ ۹ ««+(«ح«صحث«آصث(چذ,آط۱(ظ,( 6/۷۱۷( ( ( ۱( ۷( 6 ۳ 
۸ ۰۲۷۳۷ ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۶۰ ۲۸۶۲ ۰۲۹۷۶ ۳۳۲۴ ۰۳۶۱۷ ۰۳۸۵۳ ۰۴۱۵۴ ۰۴۳۵۰ ۰۴۴۹۹ 
۲ ۰۴۵۷۴ ۰۴۶۰۸ ۰۴۶۷۷ ۰۴۹۹۴ ۰۵۰۵۲ ۰۵۲۹۶ ۰۵۷۱۳ ۰۵۷۱۵ ۰۵۸۲۵ ۶۲۴۹ 
۹ ۶۸۶۷ ۸۷۸۶۶ ۷۹۴۴ ۸۰۱۹۶ ۰۸۱۲۵ ۰۸۱۹۰ ۰۸۵۵۱ ۸۷۲۴ ۵۸۸۳۲ ۸۸۷۷ ۹۰۵۴ 

۰۸۷۲۴ ۸۶۴۰ ۸۰۹۶ ۷۸۶۶ ۵۷۱۵ ۵۷۱۳ ۰۴۶۰۸ ۰۴۵۷۵ ۰۴۴۲۱ ۰۴۱۵۴ شتابکار(ی):‎ 
۸٩ ۳۵ ۵ 

شتافتن: ۷۳ ۰۷۴ ۷۵ ۰۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۵۷۹ ۸۱۸۰ ۰۸۲ ۸۳ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۳۲۱ ۳۲۲ ۵۰۹ 

۸٩۶۲ شترنگ:‎ 

شجاعت. نگاه دلیر(ی) 

شدت گرفتن: نگاه فزونی 

شراب: می 

شراکت: نگاه (۱)- انبازی. (۲)- هنبازی 

شرایط: نگاه (۱)- ابزار. (۲)- زمینه 

شرط: نگاه گرو 

شرف: نگاه آزرم 

شرم: ۰۲۰۲ ۰۳۷۸۰۳۷۷ 0۳۷۹ ۰۱۰۲۹ ۰۵۰۱۵۸۰۱۶۲۸۰۱۰۳۰ ۰۵۰۱۵۹ ۵۵۷۴ ۷۸۹۶ ۸۱۵۲ 

۸۷۰۵ ۰۸۵۷۲ ۷۲۶۰ ۰۲۰۴۶ ۰۱۶۲۸ ۰٩۳۷ ۰۲۲۲ شرمسار(ی):‎ 

شرمندگی: ۲۲۲ 

شر ه: نگاه آز 

شریک: نگاه (۱)- انباز. (۲)- هنباز 

شستشو: ۸۸۵۲ 

شطرنج: نگاه شترنگ 

شعار؛ نگاه آرمان 

شعور: نگاه خودآگاهی 

شک: نگاه (۱)- بدگمانی. (۲)- دودلی 

شکار: ۶۱۴۲ ۶۹۸۷ ۰۸۵۳۷ ۰۸۷۸۴ ۸۷۸۵ 

شکارچی: ۸۷۸۵ 

شکار کردن: ۸۵۳۷ 
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شکایت: نگاه (۱)- گلایه. (۲)- گله 

شکر: نگاه (۱)- پاس. (۲)- سپاس 

شکست: ۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۸۸۷ ۸۸۸ ۵۸۸۵ ۱۱۰۱۷۶ ۲۲۶۸ ۱۲۷۵۷ ۳۳۲۴ ۰۳۷۲۱ ۳۸۰۱۱ ۳۹۱۸ 
۷۳/۰ ۸ ۷۳/۳۳ ۹ ۴۴۰۲ ۴۴۰۱۳ ۰۴۵۶۹ ۰۴۹۰۹ ۰۴۹۵۶ ۰۸۵۰۸۲ ۰۵۱۴۷ ۰۵۲۳۲ ۰۵۶۳۹ ۶۶۷۱ 
۷۶ ۰۳ ۸۰ ۷۸۶۱ ۰۸۱۰۴ ۰۸۲۳۳ ۸۵۱۵ 

شکست خوردن: ۰۱۳۱۲ ۰۳۳۲۴ ۰۵۲۳۲ ۷۱۳۷ 

شکست خورده: ۰۵۹۲۱ ۰۶۳۴۴ ۰۷۱۳۷ ۸۱۶۹ ۰۸۵۰۵ ۰۸۵۶۳ ۸۵۷۱ 

شکست دادن: ۷۱۳۷ 

شکستن: ۰۵۲۱۲ ۰۵۲۲۲ ۶۵۵۴ 0۷۲۰۱۲ ۸۵۲۴ 

شکست ناپذیر(ی): ۰۱۰۱۶ ۰۴۶۴۳ ۶۹۹۳ 

شکسته: ۱۴۷۸ 

۱- نگاه شکست خورده 
۲- نیز نگاه گسته: ۳۶۲۵ ۶۲۹۷ 

شکمباره(گی): ۰۱۷۵۹ ۰۲۹۵۴ ۴۶۱۴ ۰۵۱۸۷ ۶۱۰۱ ۰۷۱۵۰۱ ۸۱۷۱ 

شکم پرست(ی): ۸۷۰۴ ۸۲ ۷۰۷۲ ۰+۰۶ !"۰ ۰(۰«۰(+«(۱۰پص"«صط(صضذطپصذپآپٍآپصپآپصم ص ٍِ« "۱ "۳ ۱( (ت ۵ ۰۳/۹/۹( ۵ ۱-۱۰۰ 

شکم پرور: نگاه شکم پرست 

شکنجه. ۴۸۷۶ 

شکوفایی: ۶۳۱۳ 

شکوه: نگاه گلایه 

شکوه: ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۱۶۲۱ 

شکیب: نیز نگاه شکیبایی: ۰۴ ۰۵ ۶۲۹ ۰۸۲۱ ۰۱۰۸۵ ۰۴۳۶۸ ۴۶۰۰ 

شکیباربی): نیز نگاه شکیب: ۰۴ ۰۵ ۶۲۹ ۰۱۴۹۴ ۰۱۵۰۰ ۰۱۹۵۳ ۰۲۲۰۰ ۰۲۲۰۲ ۰۲۴۶۵ ۰۲۴۸۵ 
۰۵٩۹۴۳ ۰۵۰۴۴ ۰۴۳۶۴۲ ۰۴۳۳۶۸ ۰۴۱۹۹ ۰۴۱۹۴ ۰۳۸۲۷ ۰۳۷۶۶ ۳۶۰۵ ۷۲ ۳ ۴‏ 
۴ ۶۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۲ ۶۳۲۶۲ ۲۶۴ ۵۳۶۵ ۶۳۶۶ ۶۲۶۷ ۶۳۶۸ ۶۳۶۹ ۶۵۰۲ 
۱ ۷۰۰۸ ۵۱۲۵۴ ۱۲۷۲ ۸۱۷۴ ۵۵۱۹۰ ۵۱۱۹ ۵۱۱۹۲ ۸۵۱۱۹۲ ۸۱۱۹۷ ۸۱۲۶۵ 
۴ ۸۳۸ ۵۱۳۸۸ ۵۸۵۵۳۱ ۵۱۸۸ ۸۵۸۳۴ ۸۸۴۲ ۰۱۳۰۱ ۹۰۵۵ 

شکیبیدن: نیز نگر خودداری: ۰۷۰۴۲ ۷۵۰۹ 

شگرد: ۳۵۰۳ 

شگفت۰ ۰۲۳۹۵ ۳۴۳۳۴ 

شگفت انگیز: ۷۳۶۶ 

شگفت زده: ۰۸۹ ۰ ٩۱‏ 

شگفتیدن: ۰۸۹ ۹۰ 8۱ ۴۹۶ ۴۹۷ 

شگون: ۸۴۴۲ 

شگون زدن: ۰۲۲۱۵ ۰۳۱۳۶ ۰۵۹۲۲ ۶۶۲۷ ۶۶۲۸ ۷۸۹۰ 

شلخته۰ ۲۵ ۸۲ 

شلوغ(ی): ۰۵۴ ۰۵۵ ۸۱۴۱ 

شله کردن: ۰۵۳۲۶ ۰۵۳۲۷ ۵۵۴۸ 
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شمار: ۰۱۷۰۶ ۰۳۸۵۶ ۵۱۰۳ ۵۲۳۵ 

شمارگری: ۰۱۷۰۶ ۳۱۸۳ ۰۵۲۳۵ ۶۵۴۰ 

شمردن: ۵۲۰۰ 

شمشیر : ۰۱۶۸۶ ۰۳۴۸۹ ۰۵۷۶۷ ۵۷۶۸ 

۰۵۱۹۳ ۰۵۲۱۹ ۰۵۲۰۳ ۰۵۱۲۶ ۰۵۰۰۶ ۰۴۸۱۶ ۰۴۶۳۶ ۰۳۸۷۷ ۰۳۶۲۳ ۰۲۵۷۲ ۰۱۷۰۵ شناخت:‎ 
۸٩۵۲ ۰۸۸۷۵ ۰۷۴۹۹ ۰۷۴۸۳ ۹ 

۸٩۵۲ ۸۸۷۵ ۸۸۰۶ ۰۸۷۳۸۸۶۱۹ ۷۸۰۰۶۷۰۲ ۸۵۲۲۹ ۰۷۴۴ شناختن:‎ 

شنوداری: ۷۰۹۱ 

شنونده: ۰۴۹۰۲ ۰۷۳۲۶ ۸۷۳۲۷ ۸۱۷۶ 

شنیدن: نیز نگاه گوش دادن: ۰۸۳۱ ۰۲۵۳۸ ۰۱۳۶۷ ۰۱۳۶۸ ۰۱۶۳۹ ۰۲۵۳۸ ۶۳۱۸ ۸۴۵۰ 

شوخ: ۰۸۰۹۰ ۸۴۳۷ 

۰۲۷۹۸ ۰۲۷۲۶ ۲۵۹۸ ۰۲۵۹۳ ۰۲۵۹۲ ۰۲۵۰۷ ۰۲۴۹۷ ۲۴۵۱ ۲۰۰۲ ۰۱۹۶۵ ۰٩۸ شوخی:‎ 
۶۳۲۲۱ ۶۳۲۰ ۰۵۶۸۱ ۰۵۲۸۴ ۰۵۰۴۷ ۰۴۹۰۴ ۵۴۰۴۲ ۵۴۰۴۲ ۰۳۹۷۰ ۰۳۹۴۴ ۲۳۸ ۷۸ 
۶۸۳۷ ۰۶۴۸۲ ۲ 

شورچشمی: ۳۸۳۲ 

شورش: ۰۴۴۳۷ ۴۹۰۸ 

شوریده(گی): ۶۹۴۷ ۸۸۷۲ 

شوم: نگاه (۱)- بداختر. (۲)- نافرخنده پی 

۷۹۰۸ ۷۸۹۹ ۷۸۵۲ ۷۵۰۹ ۶۸۳۹ ۶۳۲۴ ۰۵۹۹۰ ۰۵۹۸۷ ۰۵۹۷۸ ۰۱۳۶۱ ۰۱۰۱۱ شوهر:‎ 
۸۴۸۱ ۸۳۴۰ ۸۱۲۶۷ ۵۸۱۲۱۹ ۸۵۲۱۱ ۵۸۵۱۸۳ ۸۰۸۰ ۸۵۰۱۷۳ 0۷۹۶۴ ۰۷۹۵۶ ۷۹۲۵ ۴ 
۸٩۱۸ ۰۸۴۹۸ ۰۸۴۸۴ ۰۸۴۸۳ 

شوهردادن: ۰۵۳۶۵ ۵۳۶۶ 

شوهرداری: ۷۷۴۱ 

شهامت: نگاه دلیری 

شهر: ۰۷۱۳۳ ۰۷۲۴۲ ۷۲۲۹۶ ۷۸۲۴ 

شهرت: نگاه (۱)- آوازه. (۲)- نام. (۳)- نامبرداری. (۴)- ناموری 

شهرنشینی: ۶۱۴۲ ۷۲۹۶ 

شهر ه: ۳۸۵۰ 

شهریگری: ۰۱۶۲۱ ۳۶۳۸ 

شهوت: نگاه (۱)- جفت خواهی, (۲)- ورن (۲۵۲20) 

شهوت پرستی: نگاه (۱)- جفت خواهی. (۲)- زنبارگی. (۳)- ورن 

شهود: نگاه (۱)- بینش. (۲)- دانش 

شهید: نگاه اوزده (7206) 

شیخ: نگاه اخوند 

شیر از: ۸۱۸۵ 

شیرین: ۱۴۸۵ 

شیرین زبان(ی): ۲( 5( 5 ۱-۰" 
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شیطان: نگاه اهریمن 
شیعه: ۰۸۳۱۸ ۸۵۷۶ 
شیفتگی: ۰۱۶ ۰۴۲۶ ۵۴۲۷ ۵۸۴۰ ۶۴۹۹ 


شیوع: نگاه فراگیری 
شیوه: ۰۱۷۶۱ ۰۵۲۲۱ ۰۵۸۷۱ ۶۲۸۵ ۶۲۸۴ 


صاحب: نگاه (۱)- خداوند. (۲)- خداوندگار 

صاحبخانه: نگاه خانه خدای 

صاحبدل: نگاه روشندل 

صبر: نگاه (۱)- بیوسش. (۲)- چشم پوشی. (۳)- شکیب. (۴)- شکیبایی 
صرفه: نگاه سود 

صرفه جویی: نگاه کدخدایی 

صلح: نگاه آشتی 

صمیمانه: نگاه گرم 

صوفی: ۰۶۴۱۸ ۸۴۶۰ 


ضامن: نگاه پایندان 

ضد. نگاه اخشیج 

ضرب الاجل- نگاه زمان نهاده 

ضرب المتل: نگاه دستان 

ضربه: نگاه (۱)- تاخت. (۲)- کوست 
ضرر: نگاه [ 0 آسیب. (۲)- زیان 
ضرورت: نگاه نیاز 

ضروری: نگاه (۱)- بایا. (۲)- دربایست 
ضیعفا۰ نگ ه ضعیف 

ضعیف: نگاه (۱)- سست. (۲)- کم زور. ۳- ناتوان 
ضلالت: نگاه (۱)- پستی. (۲)- خواری 
ضمانت: نگاه پایندان 
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طاس: نگاه دغسر 

طاقت: نگاه (۱)- برتافتن. (۲)- گنج 

طالع: نگاه بخت 

طبیعت: نگاه (۱)- سپهر. (۲)- سرشت 

طبیعی: نگاه (۱)- بربستگان (جهان طبیعی). (۲) بربسته (ناساختگی» نامصنوع). ۳- درست 
طرد: نگاه راندگی 

طریقت: نگاه (۱)- پاک کردن. (۲)- راه. ۳- نهاد (تزکیه ی باطن در عرفان یا خودشناسی) 
طعنه: نگاه ریشخند 

طفره آمیز : نگاه گریزمند 

طفره رفتن: نگاه گریز 

طلا: نگاه زر 

طلب: دص ۱)- تلب. (۲)- خواستن. (۳)- وام 

طلبکار: نگاه تلبکار 

طلبیدن: نگاه تلبیدن 

طمع: نگاه آز 

طولانی: نگاه (۱)- دراز. (۲)- دیرپا 

طینت- نگاه سرشت 


ظٌِ 


ظاهر : نگاه (۱)- برونه. (۲)- رویه 

حفظ ظاهر: نگاه (۱)- تظاهر. (۲)- ظاهر سازی 
ظاهربینی: نگاه رویه بینی 
ظرف: نگاه آوند 
ظرفیت: نگاه (۱)- تنگ مایگی. (۲)- کم گنجی. (۳)- گنجایش 
ظریف: نگاه باریک 


ِ 
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عاجز: نگاه ناتوان 

عادت: نگاه (۱)- خو. (۲)- خوکردن. (۳)- خوگری 
عار: نگاه ننگ 

عارف: ۰ نگاه روشندل 

عاریه. ۰ نگاه سینجی 

عاشق- ۰ نگاه (۱)- دلداده . (۲)- دلشده 

عاقبت: نگاه (۱)- پیامد. (۲)- سرانجام. (۳)- فرجام 
عاقبت اندیش: نگاه (۱)- دوراندیش. (۲)- فرجام اندیش 
عاقل: نگاه (۱)- خردمند. (۲)- زیرک. (۳)- فرزانه 
عامل: نگاه ورزیدار 

عایدی: نگاه در آمد 

عبادت: نگاه (۱)- پرستش. (۲)- نماز. (۳)- نیایش 
عبت. نگاه بیهوده 

عبرت: نگاه پند 

عجز : نگاه ناتوانی 

عجله: نگاه (۱)- شتاب. (۲)- شتابکاری. ۰۳)- شتافتن 
عدالت: نگاه (۱)- داد. (۲)- دادگری 

عدل. نگاه داد 

عدم: نگاه نیستی 

عذر: نگاه (۱)- بهانه. (۲)- پوزش 

عرب: نگاه (۱)- تازی. (۲)- تازیی 

عربی: نگاه تازی 

عرق: نگاه خوی 

عروس: نگاه بیوک 

عزب: نگاه بی زن 

عزت: نگاه (۱)- بالایی. (۲)- بزرگی. (۳)- والایی 
عزراییل: نگاه جان شکر 

عزلت: نگاه گوشه گیری 

عزیز: نگاه گرامی 

عزیزدردانه: نگاه نازپرورده 

عشق: نگاه (۱)- دلدادگی. (۲)- دلشدگی. (۳)- دوشارم. (۴)- مهر 
عشقبازی: ۶۳۰۳ 

عصبانی: : نگاه ( خن خشمگین . (۲)- خشمناک 

عطا: نگاه (۱)- بخشش. (۲)- دهش 

عظمت. زگ( بزرگ. (۲)- بزرگی 

عفو : نگاه (۱)- بخشایش. (۲)- دٍ بخشش. (۲)- - بخشودن 
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عقب ماندگی: نگاه (۱)- پس ماندگی. (۲)- واماندگی 

عقل: نگاه خرد 

عقیده: نگاه (۱)- باور. (۲)- رای. (۳)- گروش 
ابراز عقیده: نگاه رای زدن 

علاج: نگاه (۱)- چاره. (۲)- چاره اندیشی. (۳)- درمان 

علاقه: نگاه (۱)- دلبستگی. (۲)- دلبستن 

علت: نگاه (۱)- آک. (۲)- انگیزه. (۳)- چرایی. (۴)- کژی. (۵)- مایه 

علم: نگاه دانش 

علی: ۰۵۷۶۷ ۵۷۶۸ 

علی السویه: نگاه یکسانی 

عمامه. نگاه دستار 

عمدی: نگاه خودخو استه 

عمر (002): ۸۳۷۲ 

عمر (07): نگاه روزگار 

عمل: نگاه کنش 

عمومی: نگاه همگانی 

عمومیت: نگاه (۱)- همگانی. (۲)- هنجار 

عمه. ۳۷۲۶ 

عنان گسته. نگاه مین لگام 

عنوان: نگاه نام 

عوض: (۱)- نگاه بجای. (۲)- جایگزین. (۳)- جایگزین ناپذیز 

عوض کردن: نگاه (۱)- دیگر کردن. (۲)- گرانیدن(4[0:ع)(چیزی را با چیز دیگر). (۳)- 
گردانیدن 

عهد: نگاه (۱)- پیمان. (۲)- روزگار. (۳)- زمان 

عهده (از عهده بر آمدن): نگاه پارستن 

عیان: نگاه آشکار 

عیب: نگاه (۱)- آک. (۲)- زشت. (۳)- کاستی. (۴)- کی 

عیبجویی: نگاه (۱)- اکجویی. (۲)- خرده گیر ی 

عییناک: نگاه آکمند 

عیش: نگاه (۱)- خوشی. (۲)- رامش 


غارت: نگاه (۱)- تاراج. (۲)- یغما 
غافل. نگاه ناآگاه 
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غبطه. نگاه پژهان (بردن) 

غبن: نگاه (۱)- فریب. (۲)- گول 

غدر : نگاه ستم 

غذا: نگاه خوراک 

غربت: نگاه (۱)- بیگانگی. (۲)- بیگانه بوم 

غرض: نگاه دشمنی 

غش: نگاه دغلبازی 

غصب: نگاه ستاندن 

غضب. نگاه خشم 

غفلت: نگاه (۱)- آسانگیری. (۲)- بی تیماری. (۳)- فرویش. (۴)- ناآگاهی. (۵)- ناهوشیاری. (۶)- یاد 
(از یاد بردن) 

غلبه: نگاه چیرگی 

غلط. نگاه نادرست 

غم: نگاه اندوه 

غمخوار(ی): ۰۳۲۱۴ ۰۵۸۲۴ ۰۵۸۲۸ ۶۵۶۰ ۸۸۴۷ 

غمگین ۱۱۰۴ 

غنی: نگاه توانگر 

غنیمت: نگاه سود 

غنیمت دانستن: نگاه گرامی داشتن 

٩۰۰۰ ۰۵۰۵۱ ۴۵۶۵ ۰۴۳۸۱ ۰۵۵ ۰۵۳۴ غوغا:‎ 

غیاب: نگاه پشت سر 

غیبگویی: نگاه نهان بینی 

غیبت: نگاه (۱)- دشیاد. (۲)- زشتیاد. (۳)- نبودن 

غیر : نگاه دیگر(ی) 

غیرت: نگاه مردانگی 

غیر قابل تغییر : نگاه دیگرنشدنی 

غیر قابل درک: نگاه درنیافتنی 

خیرقابل قبول: نگاه (۱)- ناپذیرفتنی. (۲)- باورنکردنی 

غیر ممکن: نگاه نشدنی 

غیر منتظر ه: نگاه (۱)- نابیوسان. (۲)- نابیوسیده 

غیر منتظر ه: نگاه نابیوسیده 

غیر موثق: نگاه (۱)- بیپا. (۲)- بیپایه. (۳)- نادرست 

غیر موجه: نگاه نپذیرفتنی 
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فارسی: نگاه پارسی 

فاسد: نگاه (۱)- تباهکار. (۲)- ترمنش. (۳)- گمراه. (۴)- گندیده 

فاسق- نگاه دژوند 

فاش: نگاه آشکار 

فال: نگاه (۱)- خوابگزاری. (۲)- شگون (زدن). (۳)- کف بینی. (۳۴)- مر غوا 

فال بینی: نیز نگاه شگون زدن: ۴۷۷۲ 

فال گرفتن: نیز نگاه (۱)- شگون. (۲)- شگون زدن: ۷۸۹۰ 

فالگیر: ۸۱۶۰ 

فانی: نگاه (۱)- فرساوند. (۲)- گذران. (۳)- گزران 

فایده: نگاه سود 

فتنه: نگاه (۱)- آشوب. (۲)- آشوبگر 

فخر: نگاه (۱)- بالیدن (بخود). (۲)- نازیدن 

فخر کردن: نگاه فخر 

فراتری: ۳۶۸۳ 

فراخ: ۶۳۸۸ 

فراخواندن: ۶۱۰ ۶۱۱ ۰۶۱۲ ۰۶۱۳ ۰۳۹۱۱ ۰۳۹۵۹ ۵۷۸۲ 

فراخور: نیز نگاه درخور: ۰۱۱۴۱ ۰۳۴۱۳ ۰۳۶۱۲ ۳۶۱۵ ۰۳۹۶۶ ۰۴۱۷۱ ۰۴۶۷۳ ۰۴۷۳۵ ۰۵۰۳۹ 
۴ ۱۸۷۱/۷ ۱ ۳۳۸ ۵ ۰۵۳۷۵ ۰۵۳۹۸ ۰۵۷۶۹ ۰۵۹۳۸ ۶۶۳۴ ۰۷۳۱۸۶۸۷۸۱ ۷۳۱۹ 

فرار: نگاه گریز 

فراز: ۰۱۰۷۶ ۰۱۱۳۲ ۰۱۷۴۶ ۰۳۲۳۴ ۰۳۳۲۸۰۳۲۳۶ ۷۷۲۰ 

فراغت: نگاه آسودگی 

فراگرفتن: ۰۱۳۴۷ ۰۱۳۸۸ ۱۷۴۸ 

فراگیر(ی): ۰۱۵۸۳ ۰۱۶۲۲ ۰۴۲۲۲ ۰۴۲۲۴ ۴۲۳۶ ۰۴۵۹۸ ۰۴۵۶۹ ۰۵۹۶۶ ۶۸۵۰ ۰۷۶۷۴ ۷۹۳۵ 

فراموش: ۰۱۴۱۸ ۰۲۷۰۵ ۰۲۹۵۰ ۰۳۳۴۷ ۰۳۰۹۸ ۰۳۳۱۹ ۶۰۱۲۰ ۰۷۸۵۹ ۰۷۸۷۷ ۸۸۶۶ 
فراموش نشدنی: ۰۵۶۳۴ ۶۱۰۹ 

فراموشکار ۰۳۶۷۱۰ ۰۴۳۵۷ ۷۸۵۹ 

فراموشی: ۰۳۹۰۳ ۰۴۴۷۶ ۰۴۶۴۸ ۰۷۰۰۶ ۷۱۶۱ 

فر اموشیدن: ۶۱۰۹ ۰۷۱۶۱ ۰۷۸۷۷ ۰۷۹۳۹ ۸۸۶۶ 

فراوان: نیز نگاه فراوانی: ۰۱۶۱۱ ۰۱۹۸۷ ۰۲۰۲۶ ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۶۷ ۲۱۸۸ ۰۲۰۱۹۸ ۰۳۷۶۲ ۳۸۶۸ 
۹ ۳۹۸۲ ۰۴۴۳۷ ۰۴۵۷۹ ۰۶۷۲۳ ۰۸۲۸۶ ۸۵۱۴ 

فراوانی: نیز نگاه فراوان: ۰۶۹ ۰۱۱۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۱۸۴ ۲۶۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ 
۰ ۰۲۵۷۲ ۰۲۹۴۲ ۰۳۴۰۵ ۰۳۴۸۲ ۴۶۰۱ ۴۶۵۸ ۴۸۵۸ ۰۵۳۲۵۸ ۷۲۸۴ 

فرآورده: ۶۲۹۲ 

فراهم: ۰۲۵۴ ۲۵۳۷ 

فراهمیدن: ۰۲۳۳۴ ۰۲۹۳۵ ۰۵۱۲۰ ۰۵۱۲۴ ۰۵۱۳۷ ۰۵۳۵۷ ۰۷۰۱۶۸۶۷۲۳ ۸۸۱۹ 

فربه(ی): ۰۱۴۱ ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۰۱۶۷۹ ۰۲۵۷۸۰۱۶۸۱ ۳۴۰۴ ۰۳۴۲۷ ۸۰۰۹ ۰۸۳۹۶ ۸۷۳۲ 
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فرجام: نیز نگاه (۱)- انجام. (۲)- پایان: ۰۷۴۵ ۵۷۴۶ ۰۷۴۷ ۰۸۸۶ ۰۱۲۵۷ ۰۱۸۸۱ ۰۲۳۷۸ ۰۲۵۶۲ 
۲ ۰۳۱۸۶ ۰۳۴۵۷ ۰۳۴۹۴ ۰۳۴۹۵ ۰۴۴۷۲ ۰۴۴۷۳ ۰۴۴۷۴ ۰۴۷۳۹ ۰۴۸۰۱ ۰۴۸۰۳ ۰۴۹۱۷ 
٩۷۳ ۶۸۶۲ ۶۸۵۲ ۶۷۸۴ ۶۲۳۰ ۶۰۲۶ ۰۵۸۵۱ ۰۵۳۸۵ ۰۵۳۳۳ ۰۵۳۱۰ ۰۵۳۰۵ ۹‏ 
۶ ۰۷۸۱۰ ۷۸۵۴ ۷۸۹۸ ۸۱۰۰ ۸۲۰۵ ۸۲۳۰۱ ۵۲۴۶ ۵۳۷۰ ۵۵۲۰ ۸۵۵۲۱ ۸۵۵۷۷۲ 
٩۰۲۴ ٩۰۱۱ ۸۶۹۶ ۰۸۶۸۷ ۷‏ 

فرخنده: ۴۳۸۳ ۶۲۱۰ 

فرزانه: ۰۹۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۸۶ ۸۷ ۴۵۲۴ 

۰۲۸۴۸ ۰۲۶۵۷ ۰۲۲۱۴ ۰۲۲۱۳ ۰۲۰۹۵ ۰۱۸۶۹ ۰۱۵۷۹ ۰۱۲۴۶ ۰۱۱۳۳ ۰۳۰۹ ۰۱۳۰ فرزند:‎ 
۰۳۹۸۶ ۰۳۸۵۶ ۰۳۷۱۶ ۰۳۵۸۱ ۰۲۹۳۶ ۰۲۹۲۸ ۰۲۹۲۷ ۰۲۹۲۵ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۱۹ ٩۱۴ ۷ 
۰۵٩۷۹ ۰۵۹۷۶ ۰۵۲۶۷ ۵۲۶۴ ۰۴۷۴۲ ۰۴۷۰۲ ۰۴۵۴۶ ۰۴۲۴۶ ۰۴۲۲۲ ۴۱۷۲ ۰ ۴ 
۰۷۳۵۹ ۸۷۱۵۷ ۷۱۴۷ ۷۱۳۸ ۰۷۰۱۸۳ ۶۸۷۹ ۶۶۴۴ ۶۶۴۳ ۶۶۴۲ ۶۴۵۴ ۶۲۳۴ ۶ 
۱۳ ۷۹۶۷ ۷۹۴۵ ۷۹۲۸ ۷۸۹۷۲ ۸۹۴ ۷۸۷۱ ۸۵۰ ۷۸۸ ۰/۴۹۸ ۰۷۴۸۲ ۹ 
۸۵۸۵ ۸۵۵۲۶ ۸۴۷۲ ۸۴۳۳ ۵۳۸۹ ۸۳۲۰۱۷ ۰۸۲۲۶ ۰۸۰۱۸۰ ۰۸۰۴۷ ۰۸۰۴۵ 6 ۴ 
۶ ۸۹۵ ۵۹۴۹ ۸۹۴۸ ۸۹۴۰ ۰۸۹۳۶ ۸۸۶۵ ۸۸۴۸ ۰۸۷۵۵ ۰۸۷۵۴ ۰۸۷۳۸ ۶ 
٩۰۴۳ ۰۳۴ ۷ 

فرزندی: ۴۳۳۴۸ 

٩۰۴۴ فرساوند:‎ 

فرستاده: ۲۰۹۷ ۲۳۰۷ ۶۶۴۵ 

فرسوده(گی): نیز نگاه خسته: ۲۰« ۹ 

۵۷۴۶ ٩۲۵ فرشته:‎ 

فرصت: نگاه (۱)- بهنگام. ۲- دم. (۳)- روزگار. (۴)- زمان. (۵)- میدان یافتن. (۶)- ویلجویی. (۷) 
باراور*یانه 

فرصت تلب. نگاه سودجو 

فرع: نگاه (۱)- شاخ. (۲)- شاخه 

فرق: نگاه جدایی 

فرمان: ۰۱۴۳۱ ۰۱۴۳۹ ۰۲۱۰۸ ۰۴۲۲۰ ۰۵۰۳۶ ۸۲۷۸ 

فرمانبردار(ی): ۰۲۰۳۸ ۰۲۶۱۱ ۰۳۳۳۸ ۳۷۱۹ ۰۳۷۷۵ ۰۴۴۱۷ ۰۴۵۱۳ ۰۴۸۷۱ ۰۴۹۲۵ ۰۵۸۸۵ 
۷ ۰۸۱۳ ۸۳۵۰ ۸۵۸۴ ۰۸۷۰۸ ۵۷۸۷ ۸۸۸۶ 

فرمانده(ی): ۰۳۶۸۲ ۰۳۷۷۵ ۰۴۲۵۳ ۰۵۰۷۹ ۵۱۰۴ ۰۵۱۰۵ ۰۵۳۹۴ ۸۱۰۳ ۸۱۱۴ 

۰۱۸۱۲ ۰۱۷۵۳ ۰۱۷۴۶ ۰۱۷۳۸۰۱۷۰۱ ۰۱۳۳۷ ۰۱۱۶۷ ۱۰۸۲ ۰۱۰۱۴ ۰۸۹۷ ۰۵۴۶ فرماتروا(یی):‎ 
۳۰۲۰ ۲۸۸۴ ۰۲۸۳۲ ۰۲۷۹۲ ۰۲۷۶۰ ۰۲۶۴۶ ۰۲۶۰۸ ۰۲۵۷۲ ۰۲۱۲۴ ۰۲۰۰۰ ۰۱۹۸۳ ۰ 
۰۴۵۱۶ ۰۴۲۲۰ ۰۴۲۰۴ ۰۴۱۲۶ ۰۳۷۹۸ ۰۳۵۹۶ ۰۳۵۱۸ ۰۳۴۷۰ ۰۳۴۶۸ ۰۳۲۷۳ ۰۳۰۳۳ ۶ 
۰۵۶۸۱ ۰۵۶۷۷ ۰۵۶۴۵ ۰۵۶۳۰ ۰۵۵۸۹ ۰۵۵۴۸ ۰۵۴۳۴ ۰۵۰۳۶ ۰۴۹۵۵ ۰۴۹۵۴ ۰۴۸۷٩ ۵ 
۶۸۴۰ ۶۴۸۳ ۶۴۴۱ ۶۳۳۶ ۶۲۷۲ ۶۲۳۶ ۶۲۳۴ ۶۲۳۲ ۶۰۳۴ ۶۰۳۳ ۰۵۸۸۳ ۱ 
۸۰۱۴۶ ۵۱۱۵ ۷۹۸۹ ۹۳۳ ۷۸۸۸ ۷۰۸ ۷۶۹۸ ۷۶۲۷ ۰۷۵۹۶ ۷۴۷۶ ۰۷۰۲۳ ۰ 
۸٩۳۲۲ ۰۸۷۸۷ ۸۴۴۷ ۸۸ ۸۸۱3 ۸ ۱ (۱/۷ 

فرو افتادن: ۱۲۴۴ 
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فروتری: ۶۰۵ 

فروتن(ی): ۰۱۲۷ ۰۸۸۲ ۰۱۰۶۷ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۳۲ ۰۱۷۴۳ ۰۱۷۵۷ ۰۱۹۸۳ ۰۱۹۸۶ ۰۲۴۳۶ ۰۲۴۶۶ 
۱ ۲۶۸ ۰۲۷۴۳ ۰۳۲۵۷ ۰۳۳۱۷ ۰۳۷۵۹ ۰۳۸۰۸ ۰۳۸۹۲ ۰۴۱۵۲ ۰۴۵۰۶ ۰۴۶۲۲ ۰۴۶۲۳ 
۵۰ ۵۴ ۶۸۵۸ ۰۷۵۶۲ ۰۱۷۸۵۱ ۸۹۶۶ 

۸٩۹۶۱ ۰۷۳۶۴ ۰۵۷۲۶ ۰۵۶۸٩ فروختن:‎ 

فروخوردن: ۲۸۶۱ 

فرودست: نگاه زیردست 

فروکشیدن: ۰۳۶۰۷ ۰۵۲۳۱ ۵۲۳۳ 

فروگذاشتن: ۰۲۶۸۵ ۰۳۸۹۶ ۰۴۸۹۲ ۴۸۵۳ 

۰۲۰۲۲ ۰۱۹۸۱ ۰۱۰۱۹۱ ۰۱۶۷۰ ۰۱۶۰۴ ۰۱۵۶۱ ۰۱۳۷۹ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۳۰ ۰۲۵۲ فرومایه(گی):‎ 
۰۲۸۶۲ ۰۲۶۹۸ ۰۲۶۶۵ ۰۲۶۰۲ ۰۲۵۲۰ ۰۲۴۳۶۴ ۴ ۳ ۲۶ ۲ ۷ ۵ ۸ 
۰۳۳۸۹ ۰۳۳۴۱ ۰۳۳۳۶ ۰۳۳۱۴ ۰۳۳۰۲ ۰۳۲۸۴ ۲ ۷ ۷ ۲ (6 ۳۳۷: ۳ ۳ ۱ 
۰۳۹۴۲ ۰۳۹۳۴ ۰۳۸۸۷ ۰۳۴۸۴ ۰۳۸۲۹ ۰۳۸۱۲ ۰۳۶۱۸ ۰۳۵۳۹ ۲۱۲۵ 6۶ ۲ 
۰۴۰۶۴ ۰۴۰۶۳ ۰۴۰۴۰ ۰۴۰۰۰ ۰۳۹۹۹ ۰۳۹۹۶ ۰۳۹۹۵ ۰۳۹۵۵ ۰۳۹۵۱ ٩ ٩ ۸ 
۰۴۵۹۷ ۰۴۵۴۵ ۷ 6 ۲ 6 (۳ 6 0 ۱۳ ۱۴۴6 ۸ «۶ 
۰۵۰۷۴ ۰۵۰۶۵ ۰۴۸۷۸ ۰۴۸۵۰ ۰۴۸۴۴ ۰۴۸۴۳ ۰۴۸۳۴ ۰۴۸۳۱۰ ۴۸۲۷ ۷ ۲ ۱ 
۰۵۵٩۹۱ ۰۵۵۱٩ ۰۵۴۷۱ ۰۵۴۲۴ ۰۵۳۷۸ ۱۷۱1/۳ ۷ ۷/۴ ۹ ۱۷/۷ ۰۰۵ « « ۶--"(«"«صشث«ث«ثةثآىچ‌/‎ ۲۶ ۷۸ 
۰۵۹۶۵۰۵۹۵۵ ۰۵۹۱۸ ۰۵۹۰۹ ۰۵۸۷۳ ۰۵۸۵۲ ۰۵۸۲۶ ۰۵۷۹۶ ۰۵۷۴۹٩ ۲ 6 ۶ 
۰۶۱۶۰ ۰۶۱۵۹ ۶۱۵۸ ۰۶۱۵۶ ۰۶۱۵۵ ۶۱۵۴ ۶۱۳۹ ۶۱۳۶ ۶۶ ۶ ۳۴ 
۰۶۶۱۵ ۰۶۳۳۹ ۰۶۳۳۷ ۰۶۲۳۰ ۰۶۳۲۹ ۶۲۷۳ ۶۲۵۰ ۶۲۳۷ ۶۲۳۶ ۶62 6۲ ۲۳ 
۰۷۰۰۵ ۶۹۳۴ ۶۹۰۶ ۶۸۹۵ ۶۸۶۱ ۶۸۴۰ ۶۶۹۴ ۶۶۸۲ ۶۶۷۰ ۶۵۴۲ ۶۵۲۸ ۱ 
۰۷۹۵۰ ۰۷۸۵۱ ۰۷۸۱۲ ۰۷۶۲۵ ۶ 6 6 ۷ (۵ ۷ ۷ 6( ۷6/۱۷ /۷(/(/۷:۶۰«,(("(۳ ۰۵ ۹ (۳ 
۰۸۴۷۱ ۰۸۴۴۷ ۰۸۴۲۸ ۸ ۳۴ 6 6 ۸ 5 6 6 6 ۲6(/ ۷۷ ۱ ۴ 
۸۹۳۷ ۸۸۸۵ ۸۸۰۱ ۸۶۷۸ ۰۸۶۶۷ ۸۵۶۵۰ ۸۵۲۵ ۸۱۵۷۴ ۰۸۱۵۴۹ ۷ 6 ۵ 
۸۹۴۰ 

فرومنش: ۰۶۹۶۱ ۷۷۹۳ 

فرونشاندن: ۰۴۸ ۸۷۶۷ 

فرونشستن: ۱۰۴۴ ۰۱۰۴۵ ۰۱۰۴۶ ۱۰۴۷ 

فرونهادن: ۲۸۵۵ 

فروهشتن: ۰۲۸۵۵ ۰۲۷۲۷ ۵۶۰۴ 

فرویش: ۰۷۶۷۲ ۷۸۲۹ 

فرهنگ: ۰۱۷۸۹۶ ۸۱۷۹ 

فر هیخت: ۰۵۲۰۵ ۶۳۱۲ ۷۰۵۲ 

فرهیختگی: ۰۱۲۲۴ ۷۳۷۱ 

فر هیختن: ۰۱۶۸۷ ۰۵۲۰۵ ۶۲۰۵ ۷۴۷۰ 

فر هیخته(گان): ۰۳۶۲ ۰۳۷۰ ۰۴۲۱۹ ۰۴۳۵۱ ۰۷۴۹۰ ۵۷۷۱۰ ٩۰۴۶‏ 

۶۶۵۰ ۶۶۴۹ ۰۵٩۲۲ ۰۳۱۹۲ فریادرس:‎ 
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فریب: ۰۱۱۳ ۰۱۲۶۵ ۰۳۰۱۲ ۰۳۳۸۷ ۰۴۱۵۳ ۰۴۹۲۲ ۰۵۲۰۱ ۰۷۹۸۶ ۰۸۰۹۳ ۰۸۰۱۹۴ ۸۶۳۷ 

فریب خوردن: ۰۵۳ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۹۱ ۰۱۴۵۶ ۰۱۸۳۷ ۰۱۸۴۳ ۰۱۹۳۱ ۰۲۱۳۵ ۰۲۱۳۶ ۰۲۳۱۹ ۰۲۳۴۱ 
أ(۱۰(حچ(چط ۰ /:(/:,۷۱۷(/۷/۷(/۷/۷ (/۳( ( ۷ ۷ ۵ ۰۷۷۲۱۷۵ ۰۷۲۹۷ ۸۰۳۹ 

فریب دادن: نیز نگاه فریفتن: ۰۵۲ ۰۱۰۴ ۳۸۴ 

فریبکار(ی): ۰۳۷۳۸ ۴۲۵۷ ۰۴۲۸۰ ۰۴۷۵۴ ۴۷۷۳ ۰۴۷۸۰ ۴۹۶۲ ۶۲۰۶ ۶۳۵۰ ۶۲۸۹ 
۹ ۶۴۴۵ ۰۶۵۴۲ ۶۵۹۹ ۶۷۷۲ ۶۸۳۱ ۶۸۴۷ ۶۹۸۶ ۶۹۹۲ ۰۷۰۳۳ ۷۳۳۰ ۰۷۳۵۵ 
۶ ۶ ۷۷۵۲ ۰۸۰۰۱ ۰۸۰۳۳ ۰۸۰۱۹۴ ۰۸۴۷۹ ۸۵۴۸ 

فریینده: ۶۷۷۲ ۸۱۳۸ 

فریفتار: نگاه فریبنده 

فریفتن: ۰۵۲ ۰۱۰۴ ۰۳۸۴ ۰۱۹۰۴ ۰۱۹۷۶ ۰۴۰۹۲ ۰۴۵۵۹ ۰۵۱۹۴ ۰۵۳۶۸ ۰۵۴۴۹ ۰۵۵۲۹ ۰۵۸۷۴ 
۸۹ ۰۷۹۸۶ ۰۸۰۳۹ ۰۸۰۹۳ ۸۸۷۰ ۸۹۹۵ ۹۰۰۱۳ 

فزاینده: نیز نگاه زایا: ۰۳۰۵۱ ۶۶۱۲ ۰۷۳۱۰۰۶۶۱۳ ۸۵۵۱ 

فزون: ۰۲۵۱۸ ۳۹۷۶ 

فزونخواهی: ۰۱۳۲۵ ۰۴۴۸۶ ۰۴۶۲۰ ۰۴۶۲۸ ۶۸۴۸ ۰۷۳۳۶ ۷۳۵۴ ۰۷۹۰۲ ۷۹۶۶ ۰۸۰۴۶ 
۶ ۷ ۸۹۷۳ 

فزونی: ۰۵۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۶ ۰۲۰۷ ۰۹۷۱ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۹۹ ۰۱۲۶۰ ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۵۹ 
,۷ ۱ 6۷۱/۶ ۷ ۰۲ ۹ ۰۲۵۶۹ ۰۲۵۷۰ ۰۲۷۱۲ ۰۲۷۶۷ ۳۳۳۲ ۰۳۴۸۲ ۰۳۵۰۱۹ ۳۶۰۴ 
۴ 56 ۵ ۴ ۰۴۰۷۲ ۰۴۲۰۹ ۰۴۵۴۱ ۰۵۰۰۱ ۵۰۱۸۰ ۰۵۱۶۹ ۵۳۲۰۱ ۰۵۲۱۵ 
۸ ۰۵۷۱۴ ۰۵۹۸۱ ۶۲۹۴ ۶۲۹۵ ۰۷۴۸۶ ۰۷۹۵۹ ۰۸۰۸۳ ۸۵۳۲۲ ۸۶۷۲ 

فساد: نگاه (۱)- تباهی. (۲)- گندیدن 

فشار: ۳۰۷۴ 

فشار آوردن: ۶۰.۳۵ 

فشرده: ۴۶۴۶ 

فصاحت: نگاه (۱)- خوشزبانی. (۲)- سخنوری 

فضل فروش(ی): نگاه دانش فروش(ی) 

فضول: نگاه (۱)- دست اندازی. (۲)- زبان دراز. (۳)- گستاخی 

فضولی: نگاه (۱)- دست اندازی. (۲)- دستیازی. (۳)- زبان دارزی. (۴)- گستاخی 

فضیلت: نگاه برتری 

فقر : نگاه (۱)- بیچیزی. (۲)- تهیدستی. (۲)- ناداری 

فقیر: نگاه (۱)- بیچیز. (۲)- تهیدست. (۳)- گدا. (۴)- نادار 

فقیه: نگاه دانشومند 

فکر: نگاه (۱)- انديشه. (۲)- رای 

فن: نگاه (۱)- پیشه. (۲)- هوتخشی 

فنا- نگاه (۱)- میر ایی. (۲)- نابودی. (۲)- نیستی 

فوریت: نگاه شتاب 

فوق العاده: نگاه (۱)- بیرون از اندازه. (۲)- شگرف 

فهم: نگاه (۱)- دریافت. (۲)- دریافتن 
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فهمیدن: نگاه دریافتن 
فیل: ۶۶۷۴ 


ف 


قابلیت: نگاه (۱)- توانایی. (۲)- شایستگی 
قادر بودن: نگاه پارستن 

قاضی: نگاه (۱)- دادستان. (۲)- داور 

قاطی: نگاه در هم 

قانع بودن: نگاه (۱)- خرسندی. (۲) خوشنودی 
قانون: نگاه داد 

قانونمند(ی): نیز نگاه دادمند(ی): ۴۸۴ 

قبول: نگاه (۱)- پذیرش. (۲)- پذیرفتن 

قتل عام: نگاه کشتار 

قحط الرجال: نگاه (۱)- فرهیختگان. (۲)- کمیابی 
قحطی: نگاه تنگسالی 


قدر (92027): نگاه سرنوشت 

قدر (020): نگاه ار ج گذاشتن 

قدرت: نگاه زورمندی 

قدیمی: نگاه (۱)- کهن. (۲)- کهنه. (۲)- گذشته 
قرار گرفتن: نگاه آرام گرفتن 

قران: ۰۱۳۵۷ ۰۴۳۲۸ ۰۵۷۴۵ ۶۵۸۱ ۶۹۹۵ ٩۰۴۴‏ 
قربانی: نگاه برخی 

قرض: نگاه وام 

قسمت : نگاه بهر 

۵٩۹۰ ۰۵۸٩ قشنگ:‎ 

قصاص: نگاه (۱)- پادافره. (۲)- شله کردن 
قضا: نگاه (۱)- بخت. (۲)- سرنوشت 

قفل: ۳۰۸۰ 

قلابی: نگاه دروغین 

قلم: نیز نگاه خامه: ۰۵۹۰۵ ۶۷۲۹ 

قم(ی): ۶۱۴۶ ۶۷۳۹ ۶۸۵۲ ۰۸۱۴۲ ۸۲۳۸ 
قمار: نگاه (۱)- بازی. (۲)- بردوباخت 
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قناعت: نگاه (۱)- خرسندی. (۲)- کم خواهی 
قول. نگاه گفته 

قول (دادن): نگاه (۱)- زبان دادن. (۲)- گفته 
قوم و خویش: نگاه خویشاوند 

قیاس: نگاه سنجش 

قیامت: نگاه روز شمار 


کابین: ۵۳۱۳ 
کاتوزی: ۸۵۲۸ 
کاذب: نگاه دروغین 


کار: ۰۳۳ ۰۳۴ ۳۵ ۰۳۶ ۰۳۷ ۳۸ ۴۰۱۱۳۹ ۵۴۱ ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۴۵ ۴۶ ۱۸۵ ۵۲۵۱ ۰۲۸۰ ۲۸۳ 


۰۹ 
۰۱۳۱۸ 
9۵ 
۰.۳۶۰۷۶ 
۰۳۳۳۶ 
۳۳۴ 
۰۳۵۶۲ 
۰۲۱۷ ۷۵۰ 
۰2۳۹۸۹ 
2۰۳۳۳ 
2۰۳۶۸ 
۳۳۳۴ 
۳۶۹۲ 
۰۳۸۳۲۰۰ 
۳۹۷۲ 


۴ ۲۱۱ ۰۴۶۱ ۰۴۷۶ 
۵ ۶ ۲ ۲ ۰۱۲۸۸ 
۳ 6 2-۳-2۳ 
۲ 6 ۲ ۰-۳-۲ 
۸( ۱( ۵ ۳ 2-۳-۳۱۳۵ 
۵( ۷/۸ 6 ۰2-۳-۳۶ 
۴ ۲ ۲ ۰۳۵ 
۹ ۵ ۱۴ ۸ ,2-۳ 
۹««۵«ثپ۰«۱ط( ۱۱ ۹ص" «آصپآپچغ (ظ(/چ/(چ ۷/۱/۷۱ ۱۷ ۰۳۲+ 
۱(«(۵/( ۱( (/۷۱(/ /(۱۷(۱ ( ۷ ۷ ۱۷۳ ۷ ۰۳۲+ 
۱ 0 0 
۴۶«,(حصپآ(«طغ ث"/۱"« ,۱*۹( ۷ ۱( ۷ ۷ ۱۳ 2۴۳۱+ 
فة۹ ۰ (۷ظ( ظ(۱۷ ۱( ۷ ۷( ۷ ۱۷۱۳۵ 
۹۹( ۷ ۱ ( ( 2۳+ 
 ( ۱ ( (6 ۷/۱‏ 2۳+ 


۰2۰۸ 


30 
+۴۱۹ ۱۳ (۸۹۶ 
+۱۳۵ ۱۴۳۵ ۶۰ 
۰۴۳۶۵۵ ۰ 
+ ۵ 
2-۲۲۲۱ ۱ 
۵۲" ۵ 2 ۸ 


۰۱۳۹۴ 
9 
۳۶۱۷ 
۰۳۶۵۹ 
رگ 
2۴۸ 
2۱+ 


۰۳۰۱۰۶ 
+۱ 
۳۳۷۸ 
۳۶۰۶۴ 
۰۳۸۰۵۵ 
«2۰۹ 
«2۰۱۳۵۳ 


۳۱۳۲ 
«۱۶۳ 
۱۹۶ 
۱:۶۹ 
2۴۸۶۱ 
«(۴ 
2۱ 


«(۳ 

95 
۰۳2۵۷۸ 
۰۳۲۱۷ 
۰۳۳۳۴ 
۳۳۳۹۲ 
۰۱۶۰۵ 
۰۳۹ 
2۰۳۳ 
۳۷ 
۳۳۳۲ 
۰۳۵۹۰ 
2۱۳۷۱ 
9 
2۳۹۳ 
۳۳۳ 
۳۳۶۵ 
9 
۳۷۸ 
۳۸۳۸۳۰ 
۰2۱۰۰ 
«2۰۳ 
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۹۴ 
۰۱۳۹۹ 
۰۱۶۹ 
۰۱۳۸ 
۱۱۵۳ 
۰۱۳۹ 
و 
۰۱۹۳۴ 
۳.۷۸ 
۰۳۲۸ 
۳۶۰« 
مش 
۷۴۶« 
وا 
را 
۱۴۰« 
۷۱( 
و 
۳۷۵۰ 
2۴۸۹۸۱ 
۹(« 
۴(« 


ِآٍِ‌ِ«۰ 


2۱۳۳۳ 
2۳۶۰۳۳ 
2۰-۳۲۱۷ 
9 
۰۳۳۹۸ 
2۰۶۰۰۹ 
3 
2۳۸۲ 
2۳۳۷ 
2۳۳۸۹۳ 
2۳:۴ 
2۳۷۶۹ 
۰۳۸۹۶۵ 
۳۹۳۵ 
32 
۳۳۳۴ 
۳۵-۵ 
99۵ ( 
2۰۳۸۷۸۹۷ 
+2 ۱ 
«2۰۶۹ 


و9 


رد9 
۰۱-۰۳۵ 
۵۱ ۰۳۲ 
2-۳۱۳۱ 
9 
۰۱۰۵۳۳ 
3 
۰۲۰۸ 
۰۳۰ 
۰۳۳۹۸ 
۰۳۰۵ 
۰۲۱۸۰ 
۰"۱۸۶۶ 
۰۳۹۸۸ 
۰۳۰۱۵ 
۰۳۱۳ 
۰۰۶ 
۰۳۱۷۶۴ 
2۰۴۱۸۱۹۲ 
۰۱۸۲+ 
۰2۷۰ 


۰۱۱۴ 


2۳۱۳۳۹ 
2۳۶۳۶ 
۰۱۳۳۰ 
2۳۳۲ 
م9۳ 
۰۶:۸۵ 
2۰۳۹۷۳ 
2۳۱۳ 
۳۳۲ 
۳۳۹۹ 
9 
۳۷۸۵ 
2۳۸۸۴ 
9 
352 
۳۳۳۴ 
2۰-۵۳۷ 
۳۷۶۵ 
۳۹۳۳ 
۵۵۸۸ 
۶ ۵۲ 


۰۱۱۷۵ 


2-۳۱۳۹ 
.-۱۳۶:۳۸ 
2۰۳۳۳۳ 
2۳۳۴ 
2-۳۵-۳۸ 
2۱۷۳۷ 
2۳۹۳۴ 
۰۳۲۱۵ 
۰۳۵۵ 
2۳۳۸ 
2۳۶2۸۸ 
۳۷۸۸ 
9 
9 
9۵ ۵ 
9۵ (2 
921 
۳۳۹۸ 
2۳۹۴۸ 
2۰۱۹۲ 
2*۷۸ 


۰۳۲۱۷ 
۰۳۱۳۶۷ 
۰۱۶۶۵ 
۰۲۳۳۵ 
۰۳۳۳۸ 
۰۲2۵۵۲ 
۰۲۸ 
۰۳۹۷۶ 
۰۳۱۲ 
۳۶۵ 
۳۳۳۲ 
2۳۶۹۱ 
2۳۷۱ 
2۳۱ 
۰۳۰۰۶۲ 
۰۱۳۱۸۵ 
۱۳۵۷ 
۰۵۰۶2۷ 
2۴۳۸۷۱ 
۳۹۶۵ 
«۰۱۶ 
2۰۱۱ 


۳( + 
۱ ۲ ۱ 2 
۴ ۰۵۸۵۵۵ ۰۵۸۷۰ ۰۵۸۷۱ 
۰۹« ۰ ۱۷/6/۸۷۰۳ ۷ ۵/۸ 6 ۶ ۷ ۶+ 
۵( ۶+ 
۹ ۴۶۵ ۶۵۷۱ ۶۵۸۲ 
۶۱۲ص« ۰۱۵+( / ۰۳۴ ۱۵/۸/۷۰ ۸ ۸۷ ۸ ۶۰۶۵(« 
۸۱«( ۱۷۵( ( ۷ ۰( ۷(۳ ۸( ۷ ۳ 2۶2-۸ 
۰/۹۹۹( ۱۷۲( ۹ ۷ ۱ 5 ۲ ۶۵ 
۳۲« ۰« ث/(آچطغ(ث/"(ح/ذ(آط ط(/(ط(ظ ۳ خ۶ ۱ 2 
پچ« ۷«( ( ۱( ( ۱( ۷ 2۳+ 
«۹/۱(۱۰ « ۱9 ۷ 2۳ 
۰ ۹۷ ۵ ۱۱۸۰ 7۴۳ ۱/۱/۱۶( ۳6/۱۷( 2-۳۶ 
ص 4 2 3۵ 
۵ ۴ ۲ 2( 
۰ ( ( ۵ + 
۰ 6( ۵ ۶+ 
۷ 6 5 + 
۲ 6 ۸ +( 

۱(«2 (۱۳۵ «۷ 


«2۳۳۵ 
«2۳۳ 
«2۰۳۸۳۰ 
«(۱۴ 
«(۵۳ 
«۳۴ 
«۷۶۸ 
«۷۹ 


رت 
2۵۰ 
۹۰ 
۰ص« 
۶۵« 
۵۴« 
۷۷۰« 
۹۴« 


«2۳۷۰ 
«2۷۳۰۹۹ 
«(۹ 
«(۳۲ 
2-«۳۰(۹۱ 
«۸۱ 
3 
«۷۹۵ 


«2۳۷۲ 
۰۰2۳۰ ۰ 
2«2(#*۹۰ 
«(۴۰ 
3 
«۹۳ 
«۷۷۳۳ 
«(۶ 


(۵ 
3۹۲۵ 
2۹۸۸ 
۶-۴۸ 
«۳۹۰ 
۱ 
«(۴ 
9۵۳ 


۰2۵۸ 
«2,۳۰ 
۰ « «۹ 
#۹ 
«۳۹ 
«۷۵۷ 
«۷۷۵ 
۰۸۷۶۲ 


۸۴ ۰2۵۵۵۰ 
۰ ۵ 
۸۶ ۷۲ « ۶ 
۶۰ ۱۵۵ ۶ 
اه 3 
۸ ۶2۳۶2۲ 
۶۸ ۶۱۷۸۰ 
۷ + 


۹۹۲ ۶۹۸۹ ۶۹۸۴ ۶۹۶۸ ۶۹۶۳ ۶۹۵۹ ۶۹۵۷ ۴ 


2۳۰۵۹ 
2-۱۶۴ 
2۳۱۹۳ 
2۳۸۰۸ 
32۵ 
2۸۳۹۸ 
۴۲ 
۳۹۳ 
۶۹۲ 
2,۳۸۳ 


۱۳*۰۶۶ 
2۳۷۸ 
2۳۰ 
92 
م9۵ 
2۳۹-۸ 
۳( 
2,۸۷ 
۱( 
۳۸۹۷+ 


۰۳۰۵۷۱ 
2-۳۱(۳(۸۳۹۰ 
2۳۵۸ 
2۰-۳۵۶ 
2۱۷۳۶ 
۰۳۹۵۲ 
۳۴۵ 
۰,۵۹ 
۰,۴۲ 
۱ 


2/۰۳۴ 
2-۵ 
2۱۳۹ 
2-۵۳۰ 
2/۱۷۶: 
2۳۹۸۹۷ 
۱۴۶ 
۰۸۵۶۸ 
2,۴ 
2,۷ 


2۳۱۰۷۶ 
2۱۳-۸ 
2۳۱۳۳۱ 
92 و(ه‎ 
2۹۳۳۱ 
۰۸۰ ۵۱ 
+۸۹۰ 
۰,۵ ۹٩ 
۰,۱۵۶ 
+۶۱ 


2۳۱۳۰ ۷ 
2۱۳۹ 
۰۳۳۲ 
۰2۳۵۵۰ 
۰۷۷ 
2,۰۵۲ 
۰,۳۵۸ 
2,۱۵۶ 
۰/۷۳۳ 
(۲ 


2-۳-7, ۷ ۷ ۷ ۸۹ 
2-۳-۵۰5۵ / ۹۷ ۱۷۱/۴ 
2-۱ ۷ (۹ 
2۳ ۱۳ ۷ ۳ 
92 
+ ۵ 
+ 
+ ۳ 
۸ ۸ 
2۳ « (۱ (۴۳۵۳ ۸۹۹۳۵ 


کار آزمود(ه)گی:نیز نگاه آزموده(گی): ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۰۶۵۷ ۰۳۹۱۷۲ ۰۳۹۴۱ ۰۴۱۱۷ 
۶ ۰۵۴۴۲ ۰۵۹۲۶ ۶۱۴۵ ۶۴۴۳ ۰۶۷۸۵ ۶۷۹۰ ۰۷۰۷۸۶۷۹۱ ۰۷۴۱۷ ۷۹۷۰ 

کارآمد: ۰۱۵۵۳ ۰۴۴۰۸ ۰۴۵۳۲۴ ۴۶۰۲ ۵۵۶۵ ۶۱۲۴ 

کار آمدن: نگاه (۱)- آمدن. (۲)- بکار آمدن 


کار آموز(ی): ۷۷۷۹ 
کار آهنگ: ۴۹۰۴ 


کار آیی: ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۳۲ ۰۱۵۵۳۲ ۰۱۶۷۹ ۰۱۶۸۱ ۰۱۷۷۷ ۰۱۸۷۳ ۰۱۸۸۱ ۰۳۴۲۰ ۰۳۴۷۹ ۰۳۵۵۲ 
4( ۱( ۱ ۷ ۱" "۱۴۳۱ #۹« /ِ۰۳-۰+/۱۹/ /۱/ ۴ص ۴ ۱ ۱۴۴/۴۳۷ ۱-۸ 


کاربر: ۰۵۶۸۶ ۵۶۸۷ 


کاربرد: ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۴۵۸ ۴۵۶۳ ۶۶۹۸ ۰۷۰۶۸ ۰۷۱۰۵ ۷۵۲۲ 
کاربستن: ۰۴۵۸ ۰۲۳۰۴ ۰۲۶۳۳ ۰۳۴۸۱ ۶۵۶۴ ۰۷۳۰۲۳ ۸۹۵۹ 


کارد: ۲۹۶۹ 
کاردادن: ۵۵٩۹۳۲‏ 
کاردار: ۰۵۱۴۸ ۷۵۹۷ 


کارداری: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۷ ۵۱۱۵ 
کاردان: ۰۱۳۵۲ ۰۲۰۲۰ ۰۲۱۵۴ ۰۲۲۴۲ ۰۲۸۴۹ ۰۲۹۶۴ ۰۳۷۴۵ ۴۴۳۰۸ ۰۴۷۴۷ ۰۴۸۷۸ ۰۵۲۲۹ 
ات و (۰ ۵۱ 
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کاردانی: ۰۲۲۳ ۰۶۵۸ ۰۹۳۳ ۰۱۱۷۰ ۴۴۶۳ 

کارزار: ۰۲۷۵ ۰۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۷۵ 

کارشکن(ی): ۰۴۹۲ ۰۳۶۹۳ ۶۶۵۱ 

کارشناس(ی): ۶۶۹۹ ۷۳۷۵ 

کارفرما: ۰۴۱۶۹ ۰۴۱۸۵ ۰۴۴۷۰ ۰۴۷۹۹ ۰۴۹۲۹ ۰۴۹۵۰ ۰۵۰۷۹ ۰۵۱۸۸ ۵۳۷۵ ۶۷۷۸ ۶۷۸۷ 

۰۱۶۸۲ ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۰۷ ۰۱۲۷۲ ۰۱۱۷۲ ۰۱۱۱۴ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۰۸ ۰۱۰۹۹ ۰۹۱۴ ۰٩۱۳ کارکرد:‎ 
۸۵۶۰ ۰۸۴۳۹ ۰۷۰۴۹ ۰۵۷۶۲ ۰۳۹۳۳ ۰۳۸۶۹ ۰۳۵۰۵ ۰۲۵۴۵ ۰۲۵۴۳ ۰۲۵۳۶ ۴ 

کار کردن: ۰۶۴۹ ۰۳۶۹۷ ۰۳۸۴۹ ۰۴۲۱۰ ۰۵۵۳۲ ۸۵۶۰۰۵۸۹۹ ۸۷۵۷ 

کارکشتگی: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

کارکشته: ۵۵۰ 

کارگاه: ۶۷۵۸ 

کارگر: ۰۲۲۵۳ ۰۲۵۵۳ ۰۳۶۹۷ ۰۴۱۸۵ ۰۴۴۷۰ ۰۴۴۹۹ ۰۴۹۲۹ ۰۵۰۷۹ ۰۵۱۸۲ ۶۶۵۷ ۰۷۵۴۹ 
۸۱۳۷۹ 

کارگزار(ی): ۰۳۶۹۵ ۴۲۶۳ 

کارگشا: ۶۸۰۷ 

کارمند: ۰۳۷۲۱ ۷۸۲۰ 

کاری: ۹۸۸ ۹۸۹ ۰۲۵۱۶ ۵۰۳۰ ۰۵۰۶۹ ۶۰۰۰۵۸۹۱ ۶۰۲۸ ۶۴۳۲ ۶۵۷۷ 

کاستن: ۶۲۳۷ ۰۴۹۳۲ ۷۳۸۶ ۸۳۶۸ ۰۸۷۰۲ ۸۷۴۹ ۸۷۸۸ 

کاستی: ۰۱۳۲۵ ۰۸۴۷۷ ۸۷۴۲ 

کاسه لیس: نیز نگاه سودجو(یی): ۳۷۸۱ 

کاشان(ی): ۶۱۴۶ ۶۱۷۵ ۶۷۳۹ ۶۷۶۲ ۶۸۵۲ ۸۱۴۲ 

کافر: نگاه بیدین 

کافی: نگاه بسنده 

کال: ۶۸۱۳ 

کالا: ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۳۹۰۱۹ ۰۳۹۷۲ ۰۴۷۴۱ ۰۴۷۴۷ ۰۵۲۳۴ ۶۸۱۲ ۰۷۱۸۵ ۰۸۲۸۶ ۸۵۱۴ ۸۷۸۹ 

کام: نیز نگاه کامه: ۰۲۱۱۹ ۰۵۳۱٩۹‏ ۰۵۶۲۳ ۰۵۷۲۲ ۰۸۵۲۳ ۰۸۵۲۴ ۰۸۶۰۲ ۰۸۷۴۷ ۰۸۷۶۰ ۰۸۸۵۶ 
1.۳ 

کامجو(یی): ۰۱۲۵۰ ۰۱۳۸۲ ۰۱۸۷۶ ۲۴۶۳ ۰۵۲۵۱ ۰۷۱۳۹ ۰۸۰۶۸ ۸۶۰۲ 

۷۱۳۹ ۰۵۸۷۵ ۰۳۴۷۸ ۰۳۲۰۱۸۰۱۹۲۱ ۰٩۱۹ ۰٩۱۷ ۰٩۱۶ ۰٩۱۱ کامکار(ی):‎ 

کام کشی: ۸۸۵۶ 

کامل: نگاه بی آک 

کامه: نیز نگاه کام: ۰۵۷۲۲ ۵۸۹۲ ۸۵۳۲۳ ۸۵۳۴ ۸۶۰۲ ۸۸۵۶ 

کامیاب(ی): ۹۶۸ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۴ ۰۱۲۰۰ ۰۱۳۵۲ ۰۱۴۴۹ ۰۱۴۹۴ ۰۱۸۳۲ ۰۱۹۶۷ ۰۱۹۶۹ ۰۲۶۹۹ 
۹ ۵5 ۷ ۷۲۱۳۰۲۸۷۴ ۰۲۹۷۰ ۰۳۲۱۵ ۰۳۵۰۶ ۰۳۵۱۰ ۳۵۲۰ ۰۳۸۰۲ ۳۸۵۴ ۴۰۰۷ 
۸ 6 ۰ 5۳ ۴۲۵۱ ۰۴۲۸۴ ۰۴۳۰۰ ۰۴۴۹۶ ۰۴۳۵۰۰ ۰۴۵۰۹ ۰۴۵۲۲ ۰۴۵۲۳ 
۴ ۰۴۵۲۵ ۰۴۵۲۶ ۰۴۵۹۳ ۰۴۵۹۷ ۰۴۶۴۵ ۰۴۶۶۳ ۰۴۶۷۷ ۵۴۶۸۳ ۰۴۶۹۰ ۰۴۷۰۰ ۰۴۷۸۵ 
۲۲ ۰۴۹۶۵ ۰۵۰۲۷ ۰۵۵۲۱ ۰۵۷۳۴ ۶۳۶۲ ۶۲۶۴ ۶۳۶۸ ۶۳۶۹ ۶۴۳۱ ۶۴۷۱ 
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۸ ۶۶۶۵ ۶۶۷۰ ۶۱۷۸۸ ۰۷۰۳۸ ۰۷۰۹۸ ۰۷۱۰۲ ۰۷۱۱۶ ۰۷۱۶۶ ۰۷۳۰۹ 
۰-۰ ۰:۰ ۰۱«۰«(«۰!«۰پ«غصغ(!«صذة,«پچٍ«پىچآپ«ذ:+/صط۱ط,(/۱۷/ ۱۷ ۱۷ ۱ ۷۴ / 5( 6 2( 
۱۹(حپ۰«"«,+«ذغآ/۱۷(!۱ 1 ۱۹"( (/ل۱( / /  (‏ ظ / ن ‏ ۳( ۴ ۲ ۶ 
0۰۷۲++ص«+«+«غصحغ(آ(۱/ «+۱"/,/۹(,/غ(*/ط6ظ:! ( , ( ۷ / ۱ 6( ۲ ۲ 2( 


۹۰۵۵ 


2۳۸ 
(۹۸ 
2,2۳۶ 
2,۸۷۲ 


کانا(یی): ۰۴۳۰۵ ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۶۰ ۰۱۱۶۲ ۰۱۱۶۳ ۰۱1۱۶۳ ۰۱۱۶۵ ۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۰ ۰۱۳۷۸ 
۵ ۱ ۳( ۲ ۶ ۸ ۴ ۴( + 


۸۵ ۷۳ 6 ۷ ۲ ۰ ۶۵۰۷ ۶۵۲۴ 
۲ ۷ ۷ ۱ ۴ ۷ ۳ ۴ ۴ 2-۳ 
۲ ۷ ۷ ۱۷۲" *۴۰۴+ص++/ت+آ(حذ«آ(طغ(ظة( / ۷ ۷ ۳( ۱۷ ۱۷۳۷ ۷۲ ۷ 2۳+ 
ا»ة(۷(/۷۹۷/:(/ 6 !۱/۷( ۱۷( 5 ۷( (( ۷ ۳ ۷ ۰ ۴ ۵ 
۰۵۲۱٩ ۰۵۲۱۴ ۰۵۲۰۳ ۵۱۵ ۴‏ ۰۵۲۲۸ ۰۵۲۳۰ 
۵ ۷ 6 ۲ ۲ 4 + 
۴ ( ( ۷ /( ۱( ( ( ۷( + 


۰« ۹ 
کانایانه۰ ۶۰۹۰ ۶۷۸۹ 
کاویدن: ۷۴۰۹ 
کاهش: ۴۲۹۵ ۶۴۵۱ ۸۷۴۹ 
کاهل(ی): نگاه تتبلی 


کپ خوش(ی): ۰۱۶ ۰۴۷ ۰۸۸ ۰۹۲ ۰۱۰۹۵ ۰۱۷۱۵ ۱۷۱۶ 


کتاب. نگاه نامه 
کتک (زدن): ۰۳۷۲۱ ۰۴۷۷۰ ۰۷۳۲۳ ۷۵۲۴ 
کثیف: نگاه (۱)- آلوده. (۲)- ناپاک 


کج(ی): نیز نگاه کژ: ۲۶۷۷ ۴۲۳۳ ۰۵۴۰۹ ۴۸۷۱ 


کجرفتاری: ۲۶۷۶ 


کچل(ی): نیز نگاه دغسر: ۶۰۸۲ ۶۰۸۴ ۶۰۸۵ ۶۸۳۰ 


کدبانو: ۰۵۱۰۴ ۰۵۱۰۵ ۰۵۲۹۴ ۶۸۳۹ ۸۴۲۹ 


2۶:2۸ 
2-۳ 
2۳۳۸۷۰۳ 
2.۷۰ 
۰2۳۸۷۵ 
+۱۳۶ 
۳۵ 


«2۵2 
2-۳۱۳۸ 
۰۳۹۰۴ 
«۰۱۵۴ 
«۰:۵ 
۰,۳۳۸ 
۰,۱۳۶ 


«۵2۰۵۵2۷ 
۰۳۶۸ 
۰۳۹۵۰ 
۰۱۷ 
«22۳۶ 
۰۸۳۴۵ 
۰,۳۷۹ 


+2۳۷۲ 
«#۶. 
۳۳۵ 
۳۳۳۲ 
-۰(۷۶ 
2۳۹۹ 
2,۳۵۲ 
2,۱۹۰ 


۰۰۵ 
۰۸۳۳۵۳۵ 
۰,۶۵۴ 
2,۸۷۲ 


۰۱۳۹۰ 
۰2۸۸۰۸ 
«۸۲ 
2۳۷۰ 
۰۳۳۳۹ 
«2۰۱۹۳ 
2۳۵۹۲ 
2,۳۹۰ 
۲ 


۰۵۰۱۲۰ ۵۰۰۱٩ ۵۰۱۰۸ ۴۰۲۲ ۰۳۷۰۷۲ ۲۲۳۲ ۲۰ 6 ۲۷ ۸۹ کدخدای(ی):‎ 


۸۴۲۹ ۷ 

گر ان ۲۳۳۲ 

کر انمند: ۵۸۰۳۴ 

کر انه: نگاه کران 

کر ایه کردن: ۷۱۹۳ 

کر ایه نشین: ۱۱۷۳ 

کرد (16070): ۶۸۴۲ ۶۸۴۳ 
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کردار: ۰۳۸۹ ۰٩۲۲ ۰۸۹٩‏ ۰4۳۷ ۰۱۰۷۱ ۰۲۰۴۳۱ ۰۲۳۱۳ ۰۲۴۳۴۴ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۷۵ ۰۲۶۵۰ ۰۲۶۹۳۲ 
«»۰««(+«حپصپ«پ«طغص«پچ«چ«(ح(چط(چح (ح۱۷(۱(۱ ۹ ۷۱ ۱ ا ا ااصأصچءپذپص«پ«پ"غ+چط(پصپآپچط غص‌ ۰(« ««,پآ«پچ«# «ء"«پ«۱۷آ۱پ+۱پم غ«پ/س"(/ ۷/۷۱/۱1 / ۱۳۱۱۷۱۷/۷( ۷۲ ۸ ۰۶۰۳۵ 
۱۹۹«»۷,«( ( ۷۲۱ ۸ ۱۴ ۹ ۰۶۰*۵۴« ۰ + ص۶۰« ۱۴/۹/۳" ,۹ص« #«ث«غثى«ث«(ح(ثن/(آطغ( / (ة ۷ ۱( ۱( ۷ ۱ ۷ ۲ ۷( 6 ۵ ۰۸۳۹ ٩۰۶۷‏ 

کردن: ۸ ۰۷۵ ۱۷۵۰۷ 

کرفه: ۰۳۴۰۰ ۰۴۳۷۰۳ ۰۴۷۰۴ ۰۵۲۳۴ ۵۲۳۷ 

کژ: نیز نگاه کج: ۰۱۵۴۱ ۵۴۰۹ 

کژی: ۱۱۶۱ 

کس (1259): ۱۶۶۵ 

کس (دادن) (105): ۸۳۴۰ 

کساد: نگاه سرد 

کشاورزی: ۰۵۰۷۱ ۸۰۰۶ 

کشتار: ۰۴۷۱ ۰۱۵۴۳۵ ۰۸۰۳۴ ۸۵۸۷ 

۰۸۰۸۵ ۰۸۰۸۴ ۰۷۸۵۸ ۰۷۵٩۹۱ ۰۷۱۲۱۹ ۰۷۰۹۲ ۰۵٩۹۴۵ ۰۳۴۱٩۹ ۰۱۸۴۱ ۰۱۳۲۷ ۰۴۲۸ کشتن:‎ 
"1+ ۵ ۸ (6 6 (( ( ( ( ۱ ۷۷۱6 ( أح((۷۱(/‎ 

کشته: ۳۳۰۸ 

کشته شدن: ۵٩۴۵‏ ۶۲۲۶ ۶۶۹۶۴ ۰۸۱۸۴ ۰۸۲۲۱ ۸۶۸۳ 

کش: ۰۴۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ 

کش دادن: ۷۵۲۳ 

کشش: ۰۳۵۱۶ ۲۵۲۲ 

کشور: ۰۳۲۶۷ ۰۳۵۳۶ ۴۸۹۵ ۶۴۸۸ ۰۷۱۳۳ ۰۷۶۲۲ ۰۸۵۴۴ ۸۹۱۶ 

کشورداری: نیز نگاه فرمانروایی: ۱۸۵۹ ۳۳۶۴ ۰۴۲۸۸ ۵۶۸۱ ۶۷۲۸ ۸۰۳۶ 

کشیدن: ۵۸۱۶ 

کعبه. ۱۷۵۰ 

کف بینی: ۳۱۳۶ 

کفر: نگاه بیدینی 

کفش: ۸۲۸۱ 

کل: نگاه (۱)- بیش. (۲)- درسته 

کلام: نگاه سخن 

کلان: ۰۱۸۰۱ ۰۴۹۲۸ ۰۵۴۴۲ ۴۸۱۵ ۰۷۰۱۷ ۷۰۶۲ 

کلاهبردار(ی): نیز نگاه (۱)- دغلکاری. (۲)- فریب. (۲)- فریبکاری. (۴)- فریفتن: ۰۱۲۲۷ ۰۴۳۵۹۹ 
۱۳ ۷/۱۴( ۹ ۳ 2- 

کلنجار: ۲۶۱۵ 

کله: ۵۸۸۷ 

کم: نیز نگاه اندک. ۰۱۶۵۷ ۰۲۱۰۴ ۰۲۱۶۶ ۶۰۵۷ ۰۸۲۸۵ ۸۴۳۸۰ 
کم ازج ۸ 0۲ ۳۲ ۱ ۲ 6 ۶ ۶/۵۶ 
کم ارزش: نگاه کم ارج 
کم اهمیت: نگاه کم ار ج 


114 


کم جنبه: نگاه ناخویشتن شناس 
کم خرد: نیز نگاه (۱)- بیخرد. (۲)- کانا: ۸۲۷۲۱ 
کم خوار(ی): ٩۰۴۲‏ 
کم خواهی: ۵۲۶۵ ۵۶۸۸ ۰۵۷۶۴ ۰۵۸۴۹ ۶۷۴۰ ۶۷۴۱ ۶۷۴۲ 
کم خواری: ۰۶ ۰۷ ۸ ٩‏ 
کم خواستن: نگاه کم خواهی 
کم خور(ی): نیز نگاه کم خواری: ۵۲۱۵۷ ۰۴۱۴۷ ۶۲۹۸ ۶۹۰۰ ۶۹۰۲ 
کم شمردن: ۴۳۶۰ 
کمال: نگاه (۱)- بوندگی. (۲)- درستی 
کمبود: ۰۲۴۲۰ ۶۵۲۹ ۴۷۱۹ 


کمر بستن: ۰۴۵۱ ۴۵۲ 
کمرنگ: ۶۱ ۶۲ ۱۱۵ 


کمرو(یی): ۳ 

کم زور: نیز نگاه ناتوان: ۶۳۹ ۶۴۰ ۰۳۶۷۸ ۴۳۶۳ ۰۵۶۸۷ ۶۹۹۰ ۷۴۰٩۹‏ 

کمک: نیز نگاه پاری: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۶۱ ۰۳۰۱ ۰۱۳۳۸۰۸۴۷ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۹۶ ۰۲۱۴۶ 
۳ ۲۶۸۵ ۰۲۹۰۱ ۰۳۱۷۶ ۰۳۲۳۹ ۰۳۵۷۱ ۰۳۹۶۰ ۰۳۹۶۱ ۰۴۰۱۵ ۰۴۰۶۸ ۴۰۸۲ 
۶ ۴۵۳ ۴۴۶۴ ۰۴۶۳۷ ۰۴۶۴۹ ۰۴۶۶۵ ۰۴۶۷۰ ۰۴۸۱۵ ۰۵۵۲۳ ۰۵۵۲۷ ۰۵۵۴۴ ۰۵۷۷۶ 
۳ ۷۱ ۷۴۱۵ 
کمک خواستن: نگاه یاری خواستن 
کمک شدن: ۱٩‏ 

کم کار: ۴۴۰۵ 

کم کم: ۰۵۳۵۷ ۰۵۷۵۰ ۰۵۷۵۱ ۷۴۹۵ 

کم گنجی: ۴۲۶۱ 

کم گو(یی): ۰۴۹۸۶ ۰۵۶۳۱ ۶۴۰۵ ۰۷۰۹۱ ۰۷۱۰۱۹ ۷۲۵۲ 

کمی: ۰۱۰۲۳ ۴۹۰۶ 

کمیاب(ی): ۰۱۱۲ ۰۳۶۲ ۰۳۷۰ ۰۱۱۲۹ ۰۳۳۶۷ ۰۳۷۶۲ ۰۴۶۵۷ ۰۵۹۷۳ ۷۰۱۹۰ ۰۷۴۳۵ ۸۳۴۹ 

کمیت: نگاه چندی 

کمین: ۶۹۸۷ 

کنار آمدن: ۱۸۹۹ 

کنار رفتن: ۷۴۱۷ 

کنارگذاشتن: رها یا ول کردن: ۴۵۶۱ 

کناره گیر(ی): ۰۳۵۸۲ ۰۴۹۵۱ ۴۹۵۲ ۸۴۲۸ 

کنایه: نگاه سخن درپرده 

کنترل: نگاه (۱)- فروخوردن. (۲)- نگاه داشتن 

کنجکاوی: ۴۶۵۰ ۴۶۶۴ 

کند: نگاه (۱)- آهسته. (۲)- تنبل. (۳)- سست. (۴)- کندی 

کندی: نیز نگاه (۱)- تنبلی. (۲)- سستی. (۳)- کند: ۴۸۲ ۴۴۹۹ 
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کنس: نیز نگاه زفت: ۰۱۴ ۱۵ 

کنش: ۰۲۸ ۰۸۹۹ ۱۰۰۹ 

کوتاه: نیز نگاه کوتاهی: ۰۳۳۹۷ ۰۴۰۴۱ ۰۵۳۱۵ ۶۶۵۴ ۰۷۴۲۴ ۰۸۸۱۱ ۸٩۹۵۲‏ 

کوتاهدستی: ۰۵۵۲۶ ۰۵۵۳۶ ۰۵۵۳۹ ۰۵۵۴۰ ۷۲۴۸ 

کوتاهی: (گناه): ۴۶۷۰ 

۱- کوتاه بودن: نیز نگاه کوتاه: ۸۱۳۳ 
۲- کوتاهی کردن: ۰۱۲۸۲ ۱۶۴۵ 

کوتوله: ۶۹۰۵ ۸۸۱۱ 

۸٩۱۶ ۸۹۰۱۹ ۰۷۵۸۱ ۰۷۴۸۷ ۰۷۲۴۲ ۰۷۱۳۳ ۰۵۱۴۴ کوچ:‎ 

کوچک: ۰۲۴۱۸۰۱۸۲۵ ۰۲۹۷۵ ۰۲۹۷۹ ۳۶۲۳ ۰۳۶۴۸ ۰۴۶۳۶ ۵۸۸۷ 

کوچک شمردن: ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۶۵۲۲ 

کوچیدن: نگاه کوچ 

کودک: ۰۱۹۳۸ ۰۲۴۷۰ ۰۲۶۷۳ ۰۲۹۱۷ ۰۲۹۲۲ ۰۲۹۳۰ ۰۲۹۳۱ ۰۲۹۳۳ ۳۲۷۰ ۰۳۷۴۸ ۴۰۰۶ 
۸ ۱۱( 6 ۴۱۳۶ ۰۴۵۰۷ ۴۹۸۷ ۶۴۵۲ ۶۷۶۲ 

کودکانه: ۲۹۲۴ 

کودکی: ۰۴۶۲۶ ۰۴۹۸۷ ۵۴۰۹ 

کودن(ی): نیز نگاه کاناریی): ٩۷۱‏ 

کور(ی): ۶۲۷ ۶۲۲۴ ۶۶۰۳ ۸۰۱۴ 

کوردل(ی): ۰۳۳۱۵ ۰۳۶۶۸ ۶۹۱۱ ۰۷۵۷۸ ۷۵۸۲ ۰۸۱۷۶ ۰۸۲۶۶ ۰۸۶۹۴ ۸۶۹۵ 

کورکورانه: ۰۵۲۵۰ ۶۳۱۹ ۶۹۳۹ 

کوست (150): ۳۳۶۳ 

کوسه: ۸۷۸۶ 

کوشا: ۴۲۵۰ 

کوشا بودن: ۴۲۵۹ 

۰۳۱۵۸ ۰۳۰۹۰ ۰۲۸۷۰۰۲۷۲۴ ۰۱۳۰۲ ۰۱۲۲۲ ۰۵۰۱ ۰۵۰۰ ۰۴۷۵ ۰۴۶۱ ۰۴۵۱ ۰۱۱۰ گوشش:‎ 
۰۵۰۰۱ ۴۸۸۷ ۰۴۸۶۷ ۵۴۸۲۲ ۰۴۷۸۵ ۰۴۲۷۹ ۰۴۲۷۸ ۰۴۰۵۲ ۴۰۰۷ ۰۳۶۹۱ ۳۴۶۲۱ ۰ 
۶۹۲۲ ۶۷۵۰ ۶۲۰۴ ۶۲۶۶ ۶۲۰۱ ۶۱۸۳ ۶۱۷۶ ۰۵۹۲۹ ۵۸۵۹ ۰۵۶۸۲ ۵۲۷ ۹ 
۸٩۸۳ ۰۸۳۱۱ ۰۷۹۷۸ ۰۷۷۳۴ ۷۳ ۸۳۸ 

کونمرزی: ۷۳۵۹ 

کهتر: ۰۱۸۹۰ ۱۹۸۲ 

کهن(ی): نیز نگاه کهنه: ۰۴۲۹۴ ۰۷۹۸۷ ۸۳۱۲ 

کهنه: ۰۲۷۶۵ ۰۳۲۹۱ ۰۴۰۷۴ ۰۴۴۴۰ ۰۴۵۸۹ ۰۵۰۱۴ ۷۵۴۳ 

کهنه کار: نیز نگاه (۱)- آزموده. (۲)- کارآزموده(گی). (۳)- کارکشته: ۷۱۱۵ 

کیر: ۷۲۶۲ 

کیش: ۸۰۰۱ 

کیفر : نگاه پادافره 

کیفردادن: ۵۳۰۲ 
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کیفیت: نگاه چونی 
کین: 
کین توختن: ۵۱۵۹ 
کین خواستن: نگاه کین خواهی 
کین خواهی: نیز نگاه کین توختن: ۰۴۹۲ ۰۱۸۴۲ ۰۱۸۶۸ ۰۲۹۳۸ ۰۳۲۲۶ ۰۳۲۴۲۱ ۰۴۹۰۵ ۰۵۱۵۹ 
2۴۲۸ 
که ۱۴۳۲ ۱۹۲۲ ۵۲۷۴۷ ۵۳۲۲۴ ۳۲۲۶۲ ۴۲۲۶ 6۴۵۱۰ ۶۹۴ ۵۴ ۶۶۶۷ :۶۹۵ 
۵ ۸۸۲۲ 
کینه توختن: نگاه کینه توز(ی): ۰۸۷۵۹ ۸۹۴۱ ٩۰۳۰‏ 
کینه خواهی: نگاه (۱)- کین خواهی. (۲)- کینه توختن 
کینه توز(ی): نیز نگاه کینه توختن: ۰۲۸۵۲ ۳۱۹۷۰۴۳۷۱ 


گ 


گادن: نگاه مرزمان 

گازر: ۴۰۷۰ 

گاهگاه۰ ۷۶۶۸ 

گاییدن: نگاه مرزمان 

گدا: نیز نگاه (۱)- بیچیز. (۲)- تنگ دست. (۳)- تهی دست. (۴)- گدایی. (۵)- نادار: ۰۵۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۴ 
۵ ۴۱۶ ۰۱۰۵۲ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۵۶ ۰۱۶۴۶ ۰۱۷۴۲ ۰۱۹۷۳ ۰۲۱۹۳ ۰۲۴۷۵ ۰۳۳۱۰ ۰۴۱۵۰ 
۴ ۰۴۲۴۵ ۰۵۳۵۲ ۰۶۲۳۱ ۶۲۴۴ ۰۶۴۴۴ ۶۵۹۳ ۶۹۶۱ ۶۹۶۹ ۷۷۹۳ 

گدایی: نیز نگاه (۱)- بیچیزی. (۲)- تنگدستی. (۳)- تهیدستی. (۴)- گدا. (۵)- ناداری: ۰۲۸۲ ۰۲۸۸ 
۵ ۰۱۵۵۶ ۰۵۴۳۵ ۶۳۷۷ ۶۹۶۲ ۶۹۶۳ ۶۹۶۴ ۰۷۴۸۱ ۰۸۴۸۶ ۰۸۵۱۲ ۸۵۴۲ 

گذرا(ن): ۰۱۳۶۳ ۰۲۳۶۵ ۰۲۳۶۷ ۰۲۳۶۸ ۰۲۳۶۹ ۰۲۳۷۳ ۰۲۳۷۵ ۰۲۳۸۰ ۰۲۵۰۰ ۰۳۱۳۷ ۰۳۱۳۸ 
۷ ۳۷۱۷۷ ۰۳۱۹۵ ۰۳۲۹۳ ۰۳۲۹۴ ۰۳۳۰۶ ۰۳۴۸۲ ۰۴۱۳۶ ۰۴۱۵۵ ۰۴۲۱۹ ۰۴۴۶۵ ۰۴۵۲۱ 
۲ ۰۴۷۶۷ ۰۴۸۶۲ ۰۵۳۲۴ ۰۵۶۱۴ ۰۵۶۱۵ ۰۵۶۱۹ ۰۵۶۲۱ ۰۵۹۵۷ ۶۲۴۱ ۶۳۷۴ ۶۴۷۲ 
۹ ۶۵۷۰ ۶۵۷۵ ۰۶۸۳۵ ۰۷۵۳۴ ۰۷۶۷۹ ۷۶۸۳ 

گذر اندن: ۲۶۷۱ 

گذشت: نیز نگاه (۱)- بخشایش. (۲)- بخشودن. (۳)- چشم پوشی. (۴)- سپری شدن. (۵)- گزران. (۶)- 
گذران: ۰۱۱۴۵ ۰۱۱۵۴ ۰۲۵۲۵ ۶۹۶۵ ۶۹۷۶ ۸۷۶۳ 

گذشتن: نیز نگاه چشم پوشیدن: ۱۳۳۸ 

گذشته: ۰۵۰۸ ۰۱۱۳۵ ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۳۶ ۰۱۹۶۳ ۰۳۳۴۴ ۰۳۳۴۵ ۰۳۲۴۶ ۰۳۳۴۷ ۰۳۳۹۱ ۰۲۴۲۷ 
۷۸ ۰۴۲۳۴ ۰۴۴۰۴ ۰۵۵۶۰ ۰۵۵۶۱ ۰۵۷۶۴۷ ۰۷۹۸۷ ۸۰۰۱۷ ۰۸۲۹۱ ۸۴۲۱ ۸۵۳۵ ۸۶۴۹ 
۸۱۳۰۹ 
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گرامی: ۰۱۹۲۴ ۰۲۹۳۶ ۰۳۳۰۹ ۰۴۳۴۶ ۰۴۶۲۳ ۰۵۹۱۵ ۰۶۴۵۲ ۰۷۰۹۶ ۷۲۸۵ ۰۷۳۳۵ ۰۷۴۲۴ 
۸ ۷۵۴۹ 
گرامی داشت: نیز نگاه گرامی داشتن: ۰۴۶۲۹ ۰۶۶۱۷ ۰۷۴۲۵ ۷۴۲۹ 
گرامی داشتن: نیز نگاه گرامیداشت: ۰۲۶۶ ۰۱۳۷۶ ۰۱۵۳۵ ۰۱۵۶۵ ۰۳۶۱۰ ۰۴۶۲۹ ۰۵۵٩۹۲‏ ۰۶۳۱۶ 
۷ ۶۸۵۳ ۰۷۰۰۸۷ ۵۷۴۱۴ ۰۷۵۳۱ ۰۷۶۱۲ ۷۹۱۷ ۰۸۰۳۸ ۸۱۴۹ ۰۸۱۹۴ ۸۵۲۵ ۸۶۶۸ 
۸1۹۸۱ 
گرامی شدن: ۷۴۵۱ 
گران: ۰۱۲۰۱ ۱۲۰۲ 
گرانبها: ۰۳۶۱۲ ۴۳۸۰ ۰۴۷۴۱ ۶۸۱۲ 
گرانجان: نگاه برمنش 
گر انفروشی: ۶۱۰۷ ۷۳۴۰ 
گر انمایه: نیز نگاه بزرگ: ۰۳۹۹۹ ۴۰۰۰ ۴۰۶۳ 
گر انیدن (صملنصهرمع): ۰۱۴۶۸ ۶۱۳۱ 
گرایش: ۰۱۷۰۷ ۰۲۰۷۶ ۰۲۰۹۹ ۰۲۱۰۱ ۰۲۳۰۲ ۰۲۵۶۱ ۰۲۵۸۱ ۰۲۹۲۲ ۰۳۵۸۵ ۶۳۲۴۳ ۰۷۶۷۸ 
۹ ۸۷۱۸۰۸۳۱۵ 
گربز (0:002ع): ۹۷۲ ۰۵۷۲۸ ۶۳۹۳ 
گردآمدن: ۷۴۰۴ 
گرداندن: 
۱- نگاه (۱)- سرپرست(ی کردن). (۲)- گردانیدن 
۲- گرداندن (چون کاری را): ۰۵۱۱۵ ۶۴۰۹ 
گردانیدن (دگرگون کردن): ۰۹۷۵ ۰۵۹٩۱‏ ۵۷۵۸۹ ۸۲۷۱ 
گردن: ۸۳۵۲ 
گردن داشتن (به...): ۱۴۰۶ 
گردن کلفتی: ۴۸۵۳۴ 
گردن گذاشتن: نگاه گردن نهادن 
گردن گرفتن (گردن نگرفتن): ۰۷۵۲ ۰۱۵۷۵ ۰۱۵۷۷ ۰۲۱۸۶ ۰۳۸۳۳ ۰۴۰۸۹ ۵۷۲۷ ۶۸۹۰ 
۷۹۶۲ 
گردن نهادن: ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۲۹۸۸ ۰۳۷۲۰ ۰۴۷۹۵ ۰۴۸۰۹ ۵۰۲۶ ۰۵۵۴۱ ۰۵۵۴۵ ۰۵۵۴۷ 
۵ ۸۲۲۲ 
گرسنگی: نیز نگاه گرسنه: ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۰۱۰۹۵ ۰۴۰۵۱ ۰۴۱۳۰ ۰۴۸۶۰ ۶۲۱۹ 
۸ ۸۸۵ ۷۰۰۶ ۷۶۶۹ ۸۷۹۹۴ ۰۸۱۶۰ ۰۸۳۸۴ ۸۴۵۵ ۸۴۶۵ ۸۶۷۲ 
گرسنه: نیز نگاه گرسنگی: ۰۱۵۶۰ ۰۱۶۰۲ ۰۲۳۷۳ ۰۲۴۷۷ ۰۲۶۶۲ ۰۳۳۱۲ ۲۵۶۶ ۶۳۰۰۰۶۱۸۴ 
گرفتار: نیز نگاه گرفتاری: ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۵۸۴ ۰۵۸۵ ۰۵۸۶ ۰۵۸۷ ۰۱۵۲۴ ۰۱۵۷۴ ۰۲۰۷۸ ۰۳۲۶۵ 
۸ ۰۳۵۸۸ ۰۳۸۱۰ ۳۸۳۷ ۰۳۸۳۸ ۰۳۸۵۹ ۰۳۸۶۸ ۰۳۹۰۲ ۳۹۰۱۲ ۴۰۷۵ ۰۴۰۷۶ ۰۴۱۵۷ 
۶۶ 6 ۷ ۳ 6 ۰ ۴ ۰۴۴۸۱ ۰۴۴۸۵ ۰۴۶۱۰ ۰۵۴۷۰۹ ۰۴۷۱۰ 
۰۵٩۹۴۷ ۰۵۹۴۴ ۰۵۹۳۱ ۵۷۵۷ ۰۵۵۵۹ ۰۵۵۵۱ ۰۵۵۲۳ ۰۵۵۲۰ ۰۵۱۶۵ ۰۵۰۰۷ ۰۴۸۸٩ ۵‏ 
۱ ۰۵۹۷۱ ۶۰۵۸ ۶۵ ۶۰۸۶ ۶۱۹۰ ۶۱۰۲ ۶۱۱۳ ۶۱۵۰ ۶۲۱۹ ۶۲۳۸ ۶۲۰۴ 
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۵ ۶۴۷۳ ۶۵۲۳ ۶۵۶۷ ۶۶۱۶ ۶۷۴۵ ۶۷۴۶ ۶۷۷۷ ۸۷۱۷۱ ۰۷۱۸۴ ۷۱۹۲ ۰۷۳۴۶ 
۹۱(۱(۰ (۱(۱(۱۵( ۱۱/۷ ۱/۲ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰+۶۰۶/+"/,+ / ۱۷« ۱۰۴/+"ص/ + پآ پم پغپ۱"( / , (/ ۹/۷( / ۱ ۷ ۱(۳ ۱ ۳+( 
۹ ۱ ۷۸۶ ۰۷۸۷۶ ۰۷۸۹۰ ۰۸۰۵۹ ۰۸۱۲۸ ۰۸۱۶۵ ۰۸۱۷۳ ۰۸۱۹۵ ۸۳۶۲ 
۸ ۰۸۴۱۲ ۰۸۴۷۵ ۰۸۴۹۳ ۸۴۹۸ ۸۵۱۲ ۸۵۵۰ ۸۵۵۱ ۰۸۶۲۵ ۸۶۹۷ 

گرفتار شدن: ۰۱۴۰۰ ۰۱۴۵۱ ۰۴۱۵۷ ۰۵۲۲۰ ۰۵۸۴۶ ۰۵۸۴۷ ۷۱۵۵ 

گرفتار کردن: ۶۰۶۹ ۶۱۱۵ ۶۲۸۷ 

گرفتاری: نیز نگاه گرفتار: ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۱۱۵ ۰۲۱۳۹ ۰۲۳۰۶ ۰۲۳۴۷ ۰۲۳۲۶۲ 
۲۴ ۷ ۰۲۴۱۴۳ ۰۲۴۲۳ ۰۲۵۴۸۰۲۴۵۲ ۲۶۲۹ ۰۲۹۶۵ ۰۳۰۶۰ ۰۳۱۳۴ ۰۳۲۰۵ ۳۲۹۰ 

گرفتن: نیز نگاه (۱)- ستاندن. (۲)- گرفتار کردن. (۳)- پرداختن به: ۰۱۱۷۱ ۱۲۷۸ ۶۵۹۲ ۷۶۸۲ 

گرفتن به زور: نگاه ستاندن 

گرفتنی: ۲۴۶۲ 

گرگ: ۰۴۸۷۹ ۵۸۳۵ 

گرم: ۵۵۸۵ 

گرمابه: ۶۰۷۰ 

گرو: ۰۲۹ ۰۱۲۷۹ ۰۲۲۷۷ ۵۰۸۳ ۶۹۵۱ 
در گرو: ۰۲٩‏ ۰۱۳۳۴ ۱۸۹۵ 
گرو بودن (در گرو بودن): ۵۰۰۲ 
گرو گرفتن: ۶۱۷۳ 

گروش: ۰۵۰۵۸ ۸۷۵۸۷ ۷۷۰۱ 

گرویدن: ۰۳۳۶ ۰۳۳۷ ۰۳۲۱۶ ۷۰۲۲ 

گره گشا: ۰۲۹۶۷ ۲۲۸۷ 

گریاندن: ۱۲۰۹ 

۸٩۳۷ ۰۸۹۱۵ ۰۸۵۷۱ ۰۸۳۱۷ ۰۶۳۲۸ ۰۵۷۴۵ ۰۴۹۴۷ گریختن:‎ 

گریز: ۶۴۸ ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۰۱۰۴۱ ۰۱۴۸۴ ۰۱۵۶۴ ۰۱۶۳۰ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۵۰ ۰1۹۶۸ 
۱ ۲۰۲۷ ۰۳۶۵۴ ۰۳۶۹۳ ۰۳۸۰۶ ۰۴۲۶۲ ۰۴۲۶۴ ۰۵۲۱۴ ۶۸۸۷ ۶۹۴۶ ۸۷۰۳۱ ۰۷۶۱۳ 
۰۷۸۷۴ ۰۸۳۱۷ ۰۸۵۶۵ ۰۸۵۶۷ ۰۸۵۷۱ ۸۸۱۵ 

گریزان: ۴۷۲۲ 

گریزمند. ۳۶۴۰ ۴۷۲۲ 

گریزناپذیر(ی): ۰۱۰۷۸ ۰۱۲۴۷ ۰۲۳۱۵ ۰۴۱۳۹ ۰۴۲۲۴ ۰۴۰۳۶ ۰۵۰۷۵ ۰۵۳۴۵ ۵۶۲۳ ۶۲۱۸ 
۰ ۲ ۶۵۶ ۶۷۲۲ ۰۶۷۲۷ ۰۷۱۹۶ ۷۳۰۶ ۸۲۳۵ 

گریستن: نگاه گریه 

گریه: ۰۵۵۸۱ ۰۵۹۳۸ ۸۷۰۳۲ ۰۷۰۳۳ ۰۷۰۳۴ ۷۸۵۲ ۰۷۹۴۲ ۷۹۹۳ ۸۲۵۱ ۰۸۲۶۸ ۰۸۵۵۴ 
۵ ۸۷۱۴ 

گزرادن: نگاه گزاره 

گزارش: ۵۰۷۰ 

گزاره: ۸۴۴۳۴ 

گزاف: نگاه گزافه 
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گزاف(۰): ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۲ ۵۵۴ ۸۲۰ ۰۸۲۲ ۶۶ ۶۷ ۰۱۲۳۹ ۰۱۴۳۴ ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۶۰ 
۳ ۶ ۲۶۹۵ ۰۳۵۸۷ ۰۳۶۴۱ ۰۳۶۴۷ ۰۳۷۳۶ ۰۴۱۶۰ ۰۵۷۹۴ ۶۳۰۱۹ ۶۷۹۷ ۰۷۲۶۱ 
۹ ۸۹۲۲ 

گزافه گو(یی): نیز نگاه گزاف: ۰۱۷۴۱ ۰۴۳۲۵ ۵۴۸۶ ۶۰۲۹ ۸٩۲۲‏ 

گزرا(ن): نیز نگاه گذرارن): ۰۵۷۸۶۳ ۰۷۹۱۰ ۰۷۹۲۹ ۰۸۰۶۵ ۰۸۳۱۶ ۸۵۸۲ ۸۶۴۸ ۸۸۸۵ 

گزند: نیز نگاه آسیب: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۲۲۰۰۱۷۴ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ ۲۴۲۶ 

گزیر: ۰۲۳۳۹ ۰۲۳۴۸ ۲۷۴۶ 

گزینش: ۰۲۲۱ ۰۶۳۵ ۶۴۶ ۰۱۱۶۶ ۰۲۱۰۲ ۰۳۲۴۹ ۰۴۱۸۹ ۰۴۳۵۱ ۰۴۵۳۰ ۰۴۵۵۴ ۵۸۹۲ ۰۷۰۳۷ 
۴۳۵ ۷۷۴۰ 

گستاخ: ۵۶ ۰۲۰۲۰ ۰۲۰۱۲۷ ۰۲۰۱۲۸ ۲۰۸۴ ۰۲۰۹۸ ۰۲۲۶۵ ۰۲۷۹۲ ۰۲۹۶۸ ۰۲۹۸۹ ۰۳۲۶۹ 
۶ ۳۷۱( ۲۵۳ ۰۴۹۱۵ ۶۲۶۱ ۶۴۱۳ ۶۸۴۳ ۶۹۶۶ ۶۹۶۷ ۶۹۷۲ ۷۱۳۰ 

۷۲۷۸ ۰۷۲۷۷ ۸۷۲۳۹ ۰۵۸۷۷ ۸۵۴۱۸ ۵۰۳۵ ۴۴۶۳ ۰۴۳۰۳ ۰۴۱۰۴ ۰٩۳ ۵۶ ۰۵ ۰۴ گستاخی:‎ 

گسترش: ۰۲۹۷۵ ۴۶۴۶ 

گشاده دستی: ۲۹۶۱ 

گشاده رو(یی): ۰۲۹۴۹ ۶۶۴۸ ۰۷۲۶۶ ۸۴۳۱ 

۰۷۳۵۲ 0۷۳۴۶ ۰۷۰۳۲۰ ۷۰۲۷ ۶۶۱۶ ۰۵۱۳۲ ۰۴۴۷۸ ۰۳۵۲۶ ۰۳۴۸۸ ۰۲۲۸۷ ۰۱۱۳۲ گشایش:‎ 
۸٩۱۴ ۰۸۸۹۱ ۰۸۵۰۱۲ ۰۸۴۹۳ ۰۸۳۶۲ ۰۸۲۴۳ ۰۸۱۹۵ ۶ 

گفتار: ۰۸۱۴ ۰۸۱۹ ۰۱۰۶۳ ۰۱۵۶۳ ۰۲۰۷۳ ۰۲۰۴۱ ۰۲۱۷۳ ۰۲۲۱۶ ۰۲۲۳۴ ۰۲۳۱۳ ۰۲۵۳۲۱ ۰۲۵۷۵ 
۷ ۲ ۰۳۴۵۵ ۰۳۶۰۵ ۰۴۲۸۳ ۶۶۵۶ ۰۷۳۲۵ ۰۷۵۰۱۷ ۰۸۰۷۵ ۰۸۰۱۷۷ ۸۲۰۱۸ 
۸1۳۶۹ 

گفتگو: ۰۱۹۱۵ ۰۵۵۸۵ ۸۱۹۴ 

گفتن: ۰۱۴۸ ۶۴۸ ۰۷۵۸ ۰۷۵۹ ۶۸۵۷ 

۸۶۸۲ ۸۳۵۳ ۰۴۹۹۶ ٩۷۵ گفته.‎ 

گل. ۳۶۷۰ ۷۰۴۸ 
گل کردن: نگاه شکوفایی 

۰۳۵۷۸ ۰۳۵۴۹ ۰۳۵۴۷ ۰۳۵۴۱ ۰۲۲۹۸ ۰۲۰۷۴ ۰۱۹۵۱ ۰۱1۹۵۰ ۰۱۴۱۴ ۰۱۲۳۱ ۰۱۰۷۴ گلایه:‎ 
۰۴۴۶۸ ۰۴۲۹۶ ۰۴۰۷۷ ۰۳۹۹۸ ۰۳۹۱۲ ۰۳۸۹۷ ۰۳۸۸۲ ۰۳۸۶۸ ۰۳۸۶۵ ۲ ۲۲۲ ۷ ۳ 
۶۴۹۷ ۶۲۵۲ ۶۰۱۱ ۵۹۹۴ ۰۵۶۵۶ ۰۵۵۶۶ ۰۵۰۶۸۰۵۰۵۲ ۰۵۰۰۵ ۶۲۱ ۷ ۱ 
۰۸۴۹۶ ۰۸۳۷۴ ۵۷۷۴۷ ۷۶۵۹ ۰۷۴۷۱ ۰۷۳۰۹ ۰۷۲۳۲ ۰۷۲۰۱ ۰۷۰۱۵۱ ۷/۹ 6 ۹ 
۸٩۳۲۰ ۰۸۸۲۵ ۸ 

گله. نیز نگاه گلایه: ۰۱۰۷۴ ۰۱۴۱۴ ۰۲۲۹۸ ۰۲۵۵۳ ۰۳۱۹۸۰۲۶۷۵ ۰۳۲۶۹ ۳۴۰۵ 

گلّه (چون گوسپندان): ۵۸۳۵ 

گله مند؛ نگاه مستمند 

گمان: ۰۳۲۲۹۵ ۵۴۳۲ 
گمان زدن: ۰۱۵۱۶ ۸۸۷۵ 

گمان زده(گی): ۰۱۲۰ ۷۴۱۱ 
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گمراه: ۰۲۲۹۷ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۶۳۲ ۰۲۳۶۴ ۰۲۴۴۵ ۰۲۴۷۴ ۰۲۵۹۷ ۰۲۶۲۰ ۰۲۶۷۸ ۰۳۲۷۹ ۴۰۰۸ 
۷۲ ۲۰۵ ۴ ۰۴۴۳۴ ۰۴۵۷۵ ۰۶۱۹۲ ۶۵۹۲ ۰۶۷۴۳ ۰۸۱۵۰ ۰۸۲۳۷ ۸۲۶۶ ۰۸۲۷۸ ۸۷۰۷ 
1.۳ 
گمراه کردن: ۰۶۱۱۶ ۰۷۸۳۷ ۸۹۹۵ 

گراهی: ۰۲۲۹۷ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۶۳ ۰۲۳۶۴ ۰۲۴۴۵ ۰۲۴۷۴ ۰۲۵۹۷ ۲۶۲۰ ۰۲۶۷۸ ۰۳۲۷۹ ۰۳۸۷۸ 
۹ ۳۰۵ ۰۴۳۴۷ ۰۴۵۵۴ ۰۴۸۷۱ ۰۵۷۸۴ ۶۱۹۲ ۶۴۸۴ ۶۵۹۷ ۷۰۴۰ 

گمشده. ۴۱۷۲۲ 

گم کردن: ۰۴۲۴۳ ۶۲۶۰ ۶۵۹۲ 

گمنام(ی): ۰۳۶۸۷ ۳۷۰۸ 

گناه: ۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۲۲ ۰۱۲۳۷ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲۹۱ ۰۱۴۱۰ ۰۱۸۰۱۹ ۰۲۰۰۴ ۰۲۰۴۶ ۰۲۲۹۵ ۰۲۵۷۰ 
۷۸۷ ۷ ۹ ۸۷/۷ ۷ ۷/۵ ۰۳۴۰۰ ۰۳۶۴۸ ۰۳۷۶۹ ۰۳۷۸۱ ۰۴۰۴۷ ۰۴۷۳۶ ۰۴۷۳۷ ۶۵۲۵ ۶۸۱۰ 
۶ ۴ ۷ ۶۹۹۷ ۸۷۰۱۲ ۷۰۵۴ ۰۷۰۵۵ ۰۷۰۵۶ ۰۷۰۵۷ ۰۷۰۵۸ ۷۲۱۳ ۷۴۰۱۲ 0۷۷۸۲ 
۸۳ ۸۳۸ ۸ ۵ ۸۵۴۰ ۸۵۵۲ 
گناه کردن: نیز نگاه گناه ۰۸۳۸۰ ۰۸۴۶۱ ۸۵۵۲ 

گناهکار(ی): ۰۳۵۳۴ ۰۳۵۲۵ ۰۳۸۷۹ ۰۴۵۶۶ ۰۴۷۲۲ ۰۴۸۹۴ ۰۴۹۴۸ ۰۵۰۳۸ ۶۸۱۰ ۰۷۰۷۸ 
۹ 

گنج: ۰۳۰۱۱ ۰۳۰۳۲ ۰۳۹۷۵ ۵۸۳۲ ۷۰۶۱ 

گنج (گنجیدن): ۰۵۱۲۲ ۰۵۱۲۹ ۰۵۱۳۱ ۶۴۵۰ 

گنجایش: ۰۱۶۵۷ ۰۵۱۲۲ ۰۵۱۲۹ ۵۱۳۱ 

گندم: ۶۱۹۸ 

گندیدن: ۱۸۷۲ 

گوارا: ۶۰۸۷ 

گوارایی: ۳۶۴۲ 

گواه: ۵۲۱۶۱ ۰۲۱۶۵ ۲۳۰۸۰۲۱۹۲ ۰۳۳۸۸ ۰۵۴۸۳ ۶۲۲۶ ۶۲۲۷ ۶۲۲۸ 

گور: ۰۸۱۰۷ ۸۶۹۶ 

گوسیند: ۶۱۹۸ 

گوش بزنگی: ۴۷۱۴ 

گوش دادن: نیز نگاه نیوشیدن: ۰۸۳۱ ۶۰۴۵ 

گوشزد: ۱۵۸۱ 

۰۵۲۳۲ ۵۰۳۸ ۰۴۸۷۴ ۰۴۸۷۲ ۰۴۸۷۱ ۴۸۶۳ ۰۳۸۸۶ ۰۳۸۵۸ ۰۳۲۴۴ ۰۱۱۵۴ گوشمال(ی):‎ 
۰۷۳۲۳ ۰۷۲۹۸ ۰۷۲۹۲ ۰۷۰۸۱ ۰۷۰۶۹ ۶۹۴۰ ۶۹۳۲۱ ۶۴۴۱ ۶۲۱۳ ۶۲۰۵ ۲ ۱ 
٩۹۰۱۲ ۸۹۳۴ ۸۳۴۵ ۸۰۸۶ ۸۰۱۸۵ ۸۰۸۴ ۰۷۹۵۴ ۷۶۲۴ ۴ 

گوشه گرفتن: ۱۴۰۱ 

گوشه گیر(ی): نیز نگاه گوشه نشین: ۰۲۲۷۶ ۰۳۹۲۰ ۵۵۶۲ ۶۱۶۴ ۶۸۵۸ ۷۲۳۱ 

گوشه نشین(ی): ۰۴۸۲۰ ۰۸۲۱۲ ۸۴۲۸ 

گول: نیز نگاه فریب: ۱۱۳ 

گول خوردن: ۰۵۳ ۷۲۷۵ 


121 


گول زدن: نیز نگاه فریفتن: ۰۵۲ ۱۰۳۴ 

گوناگون: ۰۴۰۷۰ ۷۷۱۳ 

گونه: ۱۷۸۶ 

گوهر: نیز نگاه سرشت: ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۶۴ ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۹۷ ۰۱۵۰۳ ۰۱۷۶۳ ۰۱۷۶۷ ۰۱۷۷۲ 
۱(,/(۱(۸۷۱/۱/(/(۱(۸۶( ۱ ,۱۳۴( ۱۷ ۷/۱۷ ۷۱۷۱۷۱6۴ ۸6( ۴ ۰ ۷ ۰۲۵۴۴ ۰۲۵۴۷ ۰۲۵۷۹ ۰۲۵۸۱ ۰۲۵۸۲ 
۹ 5 ۰۳۲۸۸۴ ۰۳۳۲۶ ۰۳۳۸۴ ۰۳۴۳۹ ۳۷۰۶ ۰۵۲۰۵ ۰۸۰۱۹۷ ۸۰۹۸ 

گویای(ی): ۱۴۹۹ 

۸٩۸۸ گیاه:‎ 

گیتی: ۷۸۴۶ 

گیج: ۶۵۵۵ 


گیرا: ۸۱۳۸ 


لازم: نگاه دربایست 

لازمه: نگاه بایا 

لازم و ملزوم: نگاه همیستگی 

لا علاج: نگاه بیدرمان 

لاغر(ی): ۰۱۶۷۹ ۰۱۶۸۱ ۰۳۴۲۷ ۰۴۱۱۴ ۰۸۰۰۹ ۰۸۰۱۴ ۸۳۹۶ 

لاف: نیز نگاه گزاف: ۰۱۰۸۶ ۰۱۲۱۶ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۸۵ ۰۱۵۲۱ ۰۱۷۷۷ ۰۱۷۸۵ ۰۱۸۰۵ ۰۱۸۱۶ 
۷ ۲ 6 ۰ ۰۰۲۲" « ۱+۰(صچآ(/‌غ(/ ۷۳۱۹/۹/۹ ۷ ۷۳6۷۰/۰5۹ ۷ 6( 6 ۰۲۱۸۲۷ 
۹ ۲۲۳۴۲ ۰۳۵۱۸ ۰۳۵۸۷ ۰۳۶۲۱ ۳۶۳۱ ۳۶۴۱ ۳۶۴۶ ۸۳۷۳۶ ۰۳۷۴۰ ۰۳۷۴۵ ۰۳۸۹۳ 
۴ ۷ ۷ ۴۰۹۱ ۰۴۱۳۴ ۴۱۶۳۲ ۴۲۳۵ ۴۳۲۰۳ ۰۴۳۰۴ ۰۴۳۲۲۴ ۰۴۴۳۳ ۰۴۳۴۴۳۴ 
۲۳ ۴۵۱۶ ۰۴۵۹۴ ۰۴۶۶۷ ۰۴۷۱۵ ۰۴۷۱۶ ۴۷۵۲ ۴۹۱۸ ۴۹۳۸ ۰۴۹۴۱ ۰۵۱۵۲ ۰۵۱۵۷ 
۳ ۰۵۳۴۶ ۰۵۵۴۲ ۰۵۵۸۶ ۵۶۴۴ ۸۵۶۷۰ ۵۵۶۷۲ ۵۷۷۵ ۰۵۹۴۹ ۵۹۶۲ ۶۱۲۶ ۶۱۳۹ 
۰ ۶۱۶۲ ۶۱۷۱ ۶۲۱۱ ۶۲۰۲ ۶۴۷۸ ۶۵۰۲ ۶۶۵۵ ۶۶۸۲ ۶۸۲۸ ۶۸۴۴ ۶۸۸۲ 
۶ ۶ ۶۹۱ ۶۹۷۹ ۰۷۱۱۰ ۸۷۱۱۱ ۷۱۱۲ ۲۵۶ ۷۲۷۹ ۷۳۷۴ ۰۷۳۷۵ ۰۱۷۴۹۰۱ 
۸٩۲۲ ۰۸۸۴۵ ۰۸۸۸۳۷ ۱۷۹۳۰ ۰۷۷۸ ۸‏ 

لاف زن: نگاه لاف 

لایتغیر : نگاه دیگرنشدنی 

لایتتاهی: نگاه پایان ناپذیر 

لباس: نگاه (۱)- پوشاک. (۲)- جامه. (۳)- رخت 

لباس مبدل: نگاه ور همه 

لجاجت: نگاه چخش 

لذت: نگاه (۱)- آزمون. (۲)- خوشایند. (۳)- خوشگزرانی. (۴)- خوشی. (۵)- گوارایی 
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ار ۰ ۵۴۰۵ 

لعنت- نگاه نفرین 

لغْزش: ۰۳۷۶ ۰۳۹۹ ۰۴۰۰ ۰۴۰۷ ۰۹۲۹ ۰٩۳۰‏ ۰۱۱۹۱ ۰۱۲۹۱ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۸۰ 
۱۰۵( ۸ ۷(۷۵ ( ۷ ۲( ۷۲ ۲۷۲ ۰,۲۲۰ «"۰":«ص«+«پصغ«آچصپچپچ/آ۱//(چ/ ۱ /صل ۷۱۷/۱ ( 6 ۷ ۱( ۱ ۷ ۱۷ ۳ 
( 3 
۷ ۱( ۴ ۲ آ(چم"(ظ/ط (ظ(ظ ۷/۰ ۴( ۱( ۵ ۰ +" 

لغزش پذیر(ی): ۱ِپ۰۱ ۵ ۱/۰ + ۱ ۷۱ )۷ ۳ ۰-۱( 

لغزش ناپذیر(ی): ۶( ۷( 6 ۱ ۶ 

لکنت (زبان): نگاه زبان گرفتگی 

لنگ(ی): ۸۲۸۱ 

لواط: نگاه کونمرزی 

لوچ: ۱۱۹ 

٩۸ لودگی:‎ 

لیاقت: نگاه (۱)- سزاواری. (۲)- شایستگی. (۳)- شایندگی 

لیسیدن: ۰۱۳۹۳ ۲۴۹۲ 


ح‌ 


ماتری: نگاه مرده ریگ 

۰۵۳۲۶۹ ۰۵۳۲۶۲ ۰۵۲۶۱ ۰۵۲۶۰ ۰۴۳۹۲۹ ۰۴۰۰۵ ۰۳۷۳۶ ۰۲۶۱۱ ۰۲۲۱۴ ۰۱۸۶۹ ۰۱۳۶۱ مادر:‎ 
۸۰۹۵ ۰۸۰۴۵ ۷۹۴۵ ۰۷۱۴۳ ۸۷۱۵۷ ۸۷۱۴۷ ۰۸۷۱۴۱ ۰۷۱۳۸ ۶۴۵۲ ۶۱۹۶ ۲ ۴ 
۸٩۴۰ ۰۸۷۵۵ ۰۸۱۷۵۴ ۸۳ 

مادرزاد: ۰۱۱۶۰ ۲۴۶۲ 

مادرزن: ۷۱۴۶ 

ماده۰ ۶۳۳۵ 

مادینه: نگاه ماده 

مازندران(ی): ۰۸۰۵۷ ۸۴۰۲ 

مافوق: نگاه بالادست 

مالش: ۰۲۷۸۵ ۰۲۸۸۵ ۰۲۹۱۸ ۰۲۹۷۳ ۰۳۲۴۴ ۰۳۳۸۰ ۰۳۴۱۳ ۳۸۵۸ ۰۴۷۷۰ ۶۲۰۵ ۷۵۲۴ 

مامور: نگاه (۱)- کارمند. (۲)- گماشته 

ماندگار(ی): ۰۱۱۶۸ ۰۱۲۲۹ ۰۱۵۰۷ ۰۳۵۱۹ ۶۶۰۴ ۶۶۰۵ 

ماندگی: ۴۳۴۰۹ 

ماندن(ی): ۰۷۱۹۱ ۰۸۴۸۸ ۰۸۵۹۵ ۸۷۶۶ 

مانستن (مانندگی): ۵۷۷۹ 

مانع: نگاه جلوگیر 
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مانندگی: ۴۰۰۵ 

ماه: ۸۰۴۸ 

ماهر: نگاه (۱)- تردست. (۲)- چربدست. (۳)- زبردست 

ماهیت: نگاه (۱)- گوهر. (۲)- نهاد 

مایحتاج: نگاه بایا 

مایوس: نگاه (۱)- ناامید. (۲)- نومید 

مایه: ۰۲۹ ۰۳۲۹۰۲۰۰ ۰۱۳۸۹ ۰۴۲۷۸ ۰۴۲۷۹ ۰۴۵۹۴ ۰۵۲۵۳ ۰۵۵۵۹ ۶۲۹۹ ۶۷۵۷ ۷۸۱۴ 
نیز نگاه (۱)- انگیزه. (۲)- توان: ۲۱۰۴. (۳)- سرچشمه. (۴)- سرمایه: ۸۸۷۸۰۸۲۶۱ 

مایه گزاشتن: ۶۰۵۷ 

مبارز تلبیدن: نگاه چالش 

مبتلا: نگاه دچار 

متاع: نگاه کالا 

متحمل: نگاه تن در دادن 

متخصص: نگاه استاد 

مترجم: نگاه ترجمان 

مترسک: ۰۵۸۱۱ ۰۵۸۱۲ ۸۲۰۴ 

متزلزل: نگاه (۱)- نااستوار. (۲)- ناپایدار 

متضاد. نگاه اخشیج 

متعجب: نگاه شگفت زده 

متعدد۰ نگاه چندگانی 

متفاوت: نگاه (۱)- جدا. (۲)- ناهمانند. (۳)- همانند 

متقایل. نگاه دوسویه 

متقلب: نگاه (۱)- تباهکار. (۲)- فرییکار. (۳)- نیرنگ باز 

متکبر: نگاه (۱)- برمنش. (۲)- خودبین. (۳)- خودخواه. (۳)- خودستا 

متلون: نگاه (۱)- دمدمی مزاج. (۲)- سبکسر 

متناسب: نگاه (۱)- بجا. (۲)- درخور. (۳)- فراخور 

مثنفدذ. نگاه رایزن 

متولی: نگاه نگاهدار 

متهم: نگاه (۱)- بدنام. (۲)- خوانده. (۳)- دادخواسته 

مجازات: نگاه (۱)- پادافره. (۲)- پاداش. (۳)- گوشمالی 

مجازی: نگاه (۱)- پنداری. (۲)- پندارین 

مجال: نگاه (۱)- روزگار. (۲)- یارا. (۳)- یاره 

مجد: نگاه بزرگ(ی) 

مجرب: نگاه (۱)- ازموده. (۲)- کار ازموده 

مجنون: نگاه (۱)- دیوانه 

مجهول: ناشناخته 

محاسبه: نگاه بازپرسی 
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محافظ: نگاه پاسبان 

محافظت: نگاه نگهدرای 

محال. نگاه نشدنی 

محتاج: نگاه نیازمند 

محتسب: نگاه پاسبان 

محتمل: نگاه شدنی: ۳۹۴۳ 

محتومیت: نگاه گریزناپذیری 

محدود: نگاه کر انمند 

محرک: نگاه انگیزه 

محرم: نگاه همدل 

محروم: نگاه (۱)- اپهر . (۲)- بیبهر ه. (۲)- نبهر ه 

محرومیت: نگاه بیبهیرگی 

محقق: نگاه از اداندیش 

محک: نگاه (۱)- آزمایه. (۲)- سنجه 

محکم کاری: نگاه استوارکاری 

محنت.: نگاه ناخوشی 

محیط: نگاه (۱)- پیرامون. (۲)- زمینه 

محیط زیست: نگاه زیست بوم 

محیل: نگاه گریز 

مخاطره (جویی): نگاه بیم کردن 

مخفی: نگاه (۱)- پنهان. (۲)- پنهانیدن. (۳)- پوشیده 

مخلوط: نگاه در هم 

مداخله: نگاه دستیاز ی 

مدارا: نگاه (۱)- رواداری. (۲)- سازش. (۳)- میانه روی 

مدیحه سرایی: نگاه چامه سرا(یی) 

مدیریت: نگاه سرپرستی 

مذلت.- نگاه خواری 

مذهب- نگاه کیش 

مراجعه: نگاه بازگشت 

مراد نگاه آرزو 

مراقبت: نگاه (۱)- پرستاری. (۲)- تیمارداری. (۳)- نیکوداشت. 

مربوط: نگاه (۱)- بجا. (۲)- بسته شده. (۳) وابسته 

مربوط بودن: نگاه بند (دربند... بودن) 

مرتبه: نگاه پایگاه 

مرد: نیز نگاه آدم. ۰۱۹۴۰ ۰۲۲۴۸ ۰۲۶۷۳ ۰۲۹۲۴ ۱۹۵۳ ۳۲۲۷ ۳۳۵۸ ۰۳۷۷۴ ۰۳۷۸۲ ۰۴۱۸۳ 
۴ ۳ ۰۵۲۹ ۰۵۹۶۹ ۰۵۹۷۰ ۰۵۹۷۹ ۰۵۹۸۷ ۶۳۳۵ ۶۶۷۰ ۷۱۰۲ ۰۷۲۴۹ ۷۲۵۶ 
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۱۰۰ غآ۵ىچج۱۷ ( ۱۸چ+۹+پحغ(حذح«(۱+(۱ج(چصث(چ«غ( غ۳ى‌"«(۱( ‌ ( ۰ «ي«!۰!۱«أآ«۰پغأآپ۱پ/+۹+چ/ ۱"( /غ/(حفغ ۱۹/۱۷/۱ / ال( ۷ ۷/۱ ( 5 2( 
۸ب۹ص«_۹«ح«ص«طغثصىضحثحذچح/(چ"(/(/غ(ظ,ة/۱(۱ ۱ ۷ ۷ ( ۳( ۴ ۳ ۸ ۵ ٩‏ 
مردانگی: ۴ ۰۸۶۰ ۸۶۱ ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۹۵ ۰۲۰۶۶ ۰۳۷/۲۷۲ ۰۳۰۶۷ ۰۵۴۱۲۰ ۰۵۴۷۷۲ ۰۵۸۲٩۹‏ 
۰۲( ۱(« "۱+۰ + ۸+"۱/+-۹ح/+آح+(چ"(چط(ح/آ(۷/طغ(/ظة(/(۱۷ ( (/(۷/ ( ۸( ۱ 2-۳-۱( 

مردانه: ۰۱۵۰۲ ۸۴۰۱ ۸۷۸۲ 

مردانگی: ۸۴۰۱ 

مردگان: نين نگاه مرده: ۳۱۹ 

مردم: ۰۳۷۶ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۴ ۰۳۹۷ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۱ ۰۱۲۸۶ ۰۱۳۱۳ ۰۱۵۱۱ ۰۱۷۴۳۷ ۰۱۷۶۰ 
۴( ۱ +۱ ۲" !۱۰۹,/۱(۳۰ ۰( ص«(ذ(ِآ۱چ۱«"(پصىپچطغ(۹(۱۷چ۱+(۱ ۱۹ ۱ ۱۱پ «صِ«ِ۱((۹ ۹(«طث(صضظة«ةثظة«ة( چة آ/۷/۱ ۱۷( ۲ ۷ ۱( / ۱۷۱/۱ (/۱۷ ۷ 2۳۱۳۷۴ 
۵ ۵ ۲« ۱+۰چ"ث(/(چ(آ("طغ( ۷۱«( ۷۹/۷ ۱( ۷ ۲ ۲ > ۳+ 
۰!(«۰«ص۰«۰+«غص«چپ«ص«(ح«(«ص«پ«ذغصط«ث«طةط (ل(/۷(/۹ظ(ظ ( ( 6( ۷ ۵ ۵ ۵( ۶۶ ۵۶ ۰۵۶٩۷‏ 
«۱»(«+(«ط(۸۷۰/«(/۱۹(۱0ظ۷(/۷/(/ ۱۷۱6۵ / ۹۷۱۷/۱5۷۹ ۳۵(-۰*+-ص«۰«ص۰+-+(۱(/۱(/(«صحغ(حغ(+چط(ثضذ(چصنچآ۷۱/۷(/۱۷,/ ,۷ ۱( ۷ ۱۱ ۴ ۵ ۳ 2 
۳۰(« «<«(!(!۰!(!۱«آ«غ۰+غصئ۰««چ/چ+۹(چ"(ث( ( (آ۷/غ(/ل۱ظ(/(/(/ (۷( ( ۱( ( (  ( (6 (6  (‏ 5 ۲( ۷( 5 ۲ + 
پ۲ ۳( 6 ( ( ( ۸۵ ٩۶ ۲ ۱ ۲ ۲ 5 4  (  (‏ 

مردم آزار(ی): ۹۳۸۲ ۰۱۸۰۸۷+پچمغ/ ۱/۹۹ ۷ ۷ ۱۸ ۱۹ 0( ک ۱( ۴/۹ ۰( ۸۷۲ ۷( ۱۳( 
۳۳۴۴ 

مر دی ری ۲۳۲۵/۹ 

مردم داری: ۰۶۵۹ ۰۶۶۰ ۰۶۶۱ ۰۶۶۲ ۶۶۳ ۰۱۷۰۱ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۹۳ ۰۱۸۸۰ ۰۱۹۰٩۹‏ ۰۲۷۱۸ 
۵ ۹ ۰۱ ۲۵ ۰«,+«آ۱پم غ« +۱۹ (۱۷((/(/۱/ (/۱6 !۱۷ ۱۱ ۷( ۰( "۱" 

مردمی: ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۸۸۱ ۰۱۵۱۷۲ ۰۱۵۸۷ ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۶۲ ۰۱۷۶۷ 
۱۱۹۷(« ص«»۱(۹چ « ۹ «ص«!ث«غح«(۱(چ+«(پصچذغ("۱(۱(چ۱(/( ۱۷ ۱۷۱/۷۱۷۵ ۱۷ ۳( ۱(چ/آ/طغ غ/ ۰« ۱۴ ۱ ۴( /( ۸ ۶2+ 

مردن: ۶۱۰۸۰۶۰۳۸ ۶۵۷۴ ۰۷/۹۰۰ ۰۸۲۰۱ ۸۵۲۸ 

مرده: نیز نگاه مردگان: ۱«۰(ص(«ص«ثص«پچ ۱۹"( (۷ط(ظ ۱۱ ۱( ۱( (  (‏ ۲ 2۳+ 
۱««۸(«صپبپث_ ثى«آثح«(+۰«۰«+«+«۱«(۰۱(۰«+«/«(چح(ذ/۹«+(۱(+(۱(۱چ, /(۱(/(چط(ح /(۱۷/ /صط۱۷(!۱ ۱( ۱( ۷ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲ + 
۱(«۰۰۶( ۱۷۲ 5( ۳( ۲ ۲(" 

مرده ریگ: ۱۱۳۳+ #"«‌,+«/"/(۱(/۱/۱ (ظ( ,۱۷۱ ۱ ۳ ۲ 1+۵" 

مرده ریگ خوار: ۰۴۸۳۳ ۷۴۵۵ 

مردی: ۰۸۶۰ ۰۸۴۶۱ ۰۲۰۴۶ ۰۲۹۴۷ ۰۵۹۶۸ ۴۶۲۱ ۷۲۸۷ 

مرزمان (ط۳2۵12613): ۴(«"«(/"«چ,«مغى/ظ, ۴ ۱ ۱ ظ ,۳ ۲۱۴۵+( ۰" 

مررغوا: ۰۵۸۴ ۰۵۸۵ ۵۸۴ ۴۷۸ ۰۶۷۹ ۸۳۴۲ 

مرغوب: نگاه (۱)- ارزشمند. (۲)- خوب 

مرغوبیت: نگاه خوبی 

کت :۱۱ 

مرگ: ا"«,ح(چط ال ۱( ( 6( ۲ ۳ ٩۵*۰ ۶  (‏ 
۸( ( ۱( ۷ ۱ ۲ ۰ ۱(۱(۰(«حث صض«(۱(«ص«ط«(ث(چط « ۵( ۰ص ۰ص« «ِص«(ح«(۱پ۱‌«‌( :۱۳۵۰۹۵ ۱۱۵( 6( 5( ۵ 2-۳-2-۱ 
۸ ۷۲۶ ۱( 5 ۲ ۳ 2 
۵ ۴ ۲ 4 ۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۸ ۰۲۰۲۱ ۰۲۰۴۸ ۰۲۰۶۲ ۰۲۰۶۳ 
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۰-۲ ۲ ۷ 
2-۳-۳۱۱۳ ۷ (۲ 
2۳۱۲۳ ۳ ۹۹ 
+2۳۳ ۷:۱ (۱ (۱/۲ 
+2 ۳۲ 
+ (۳۱۷۳۵ ۷/۲ 
۶۱۴۸ ۵۵ 
۶۸۵٩ ۷ 
2۳۰۸ ۳۷۲ 
۰۷۹۸ ۴ 
+, ۳ 
۶۲۳۲۵۵ 
۷۲۸۲ ۵ 


۰۱۲۰۸۶ 
۰۱۳۵۲ 
۰۳۳۹۲ 
۰۳۸-۹ 


۰۳۹۰ 


«2۳۷ 
«۰ (۹ 


2۳۰۰ 
2-۳۳۱ 


2-۳۸۳۴ 
۸۳۳۵ 
2,۵۳۸ 
۰,۳۷ 


1.۳۱ 


2۰۳۰۹۴ 
۰۱۳۳-۰-۵ 
2۳۳ 
9 
۳۹۴۵ 
۰2۵۵ 
۶:۰۹ 
2۱۷ 
2۱۳ 
2-۳۸ 
+, ۴ 
۶۴۶ 
۰ +۹۶۶ 


3 
۰۱۸۱۵۳ 
۰۳۳۹۶ 
۰۳۸۲ 
۰۳۹۰ 
+2۱ 
«۳۵۸ 
۰۳۳۳ 
2۱۳۶۰ 
2-۳۸۷۴۴ 
۵۴ 
۱ 
(۳۳۸۳۰ 


2-۳۳۱۳۷۱۳۵ ۱۷/۱/۱ 
2-۳-۲ ۳ ۷ ۸۴ 
2+۳۴ ۵ ۳ ۴ 
+۳۱۳۱ ۱۷۳ ۹۳۷۲ 
(۰۰۵۲۳ ۵ / ۴/۴ 
۰۵۵5 ۱ 
«۳۱۳۵ ۷۳/۷/۲ 
2-۳۸ ۵ 
۰۷۳۸۵۵ ۳ 
2 
+, ۸ 
۷۲۵۵ ۴ 
+ ۴ 


مرگبار: ۰۴۹۸۴ ۶۵۵۷ ۸۴۸۵ ۸۶۵۰ ٩۰۲۱‏ 
مرگ و میر: ۷۲۸۴ 
مرموز: نگاه (۱)- پنهان کاری. (۲)- پنهانی. (۳)- پنهانیدن. (۴)- سراندرون 
مروت: نگاه جوانمردی 


مرید: نگاه پیرو 


مریم: ۰۱۳۰۷ ۶۴۷۵ 


مزاحم: نگاه سرخر 


مزاحمت؛ نگاه (۱)- آزار. (۲)- رنج. (۳)- رنجه 


مزد. ۰۲۰۳ 


۰۳۰ ۹ 


۹ ۲ +1 
مزمن: نگاه درازآهنگ 


مزه: ۱۳۶۰ 


مژده: ۰۲۱۶۳ ۸۸۷۳ 
مساعدت. نگاه کمک 
مساله: نگاه (۱)- پرسمان. (۲)- گرفتاری 
مسامحه. نگاه فروگذاشتن 
مساوات: نگاه برابری 
مسول: نگاه (۱)- پاسخگو. (۲)- کاردار. (۳)- نگاهدار 
مسولیت: نگاه پاسخگویی 
مست(ی): ۰۱۵۹۱ ۰۱۶۰۰ ۲۳۰۲ ۰۲۸۰۰ ۰۳۲۷۰ ۰۳۳۶۱ ۳۹۳۳ ۰۷۳۲۵ ۸۷۳۲۹ ۰۷۸۷۲ ۷۸۹۵ 
۹ ۴6 ۵ ۰۸۴۶۶ ۰۸۴۸۰ ۰۸۵۸۶ ۸۸۸۱ 
مستاصل کردن: نگاه ستوهیدن 
مستبد: نگاه خودکامه 


۰۱9۵۹۰ 


را 


۰۳۳۲ 


«(۴ 


127 


«(۴ 


۰۲۱ ۶ 
2۰۳۹۴ 
2۳۳۸۷ 
۳۳۲ 
۰-2۰۶۰ 
2+2۱ 
۶2:۳۹ 
2۱۸۹۴ 
2۱۳۸۹۶ 
۹۳۵ 
2,۱ 
۳۳-۹ 
2,۳۳ 


«۶۵۷ 


۳۲( 2-2۳-2۳۱۳ 
۴(« ة« ((, ۱۴۵ ۱ 2۳ 
۲۲۵۵ ۰۳۵۵۹ 
۳۶ ۵۹۱۳۵ 
:3 
۴ 2+ 
۸۲ 2۶2۵۵ 
و۵۵ 3۵2 
2-۳۲۵ 
۰ 2 
۶ ۷ ۷ ۰ ,+ 
۲ + 
۴ 2۲ 


«۰۷۷۳۹۲ 


۳ ,۰2-۳۶2 
۶ ۳ ۰۳ 
۱۷,۸۹۷ / ۱6 2۳۲۱۷ 
(۷۵ ۱۷۳۷۳ ۴۴+ 
۳ ۰۷*۰۲ ۵۲( 
۳ ۵ "۵ 
۰,۸,۴ (/ظ/۱۳۴۳۵ ۶:2 
0 3۵ 
۰ 2-۳۱۵۶ 
۸۷۰۶۵ 
۳ ۵ 
۷ ,+" 
3 


2-۳۳۵۸ ۷/۱ 


مستحب: نگاه شایست 

مستمند: ۵۵۰۰ ۵۷۰۴ 

مسخرگی: نگاه لودگی 

مسخره (کردن): نگاه ریشخند 

مسروقه: نگاه (۱)- دزدی. (۲)- دزدیده 

مسقط الر اس: نگاه زادبوم 

مسلم: نگاه (۱)- آشکار. (۲)- آشکاری 

مسلمان(ی): ۰۱۳۲۱ ۰۱۵۰۸ ۳۹۶۵ ۶۹۹۵ ۷۰۱۲ 
مسموع: نگاه پذیرفتن 

مسیح: ۳۳۲۹ 

مشاور: نگاه رایزن 

مشاوره: نگاه (۱)- رایزنی. (۲)- سگالش 

مشتاق: نگاه خواستار 

مشروط: نگاه (۱)- پیمان. (۲)- گرو (درگرو) 
مشروطه: نگاه (۱)- درگرو. (۲)- گرو 

مشغول شدن: نگاه پرداختن 

مشکل: نگاه (۱)- گرفتاری. (۲)- دشوار 

مشکلات. نگاه گرفتاری 

مشگ: ۳۱۵۵ 

مشورت: نگاه (۱)- رایزنی. (۲)- سگالش 

مصاحب: نگاه (۱)- همدم. (۲)- همنشین 

مصلحت: نگاه (۱)- بهی. (۲)- چاره اندیشی. (۳)- دوراندیشی. (۴)- سرسپردگی. (۵)- شایسته 
مصلحت آمیز: نگاه (۱)- دوراندیشانه. (۲)- مصلحت 
مصنو ع: نگاه ساختگی 

مصونیت: نگاه ایمنی 

مضاعف. نگاه دوگانه 

مضایقه. نگاه دریغ داشتن 

مضر: نگاه زیانبار 

مطابق: نگاه (۱)- درخور. (۲)- فراخور 

مطرود: نگاه رانده 

مطلق: نگاه ناب 

مظلوم: نگاه ستمدیده 

مظنون: نگاه بدگمان(ی) 

معاد- نگاه رستخیز 

معاش: نگاه معیشت 

معاشرت: نگاه (۱)- آمیختن. (۲)- آمیزش. (۳)- همنشینی 
معامله: نگاه (۱)- خریدوفروش. (۲)- دادوستد 
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معاوضه: نگاه گرانیدن 

معتاد. نگاه خوگر 

معشوق: نگاه (۱)- دلبر . (۲)- دلدار 

معصوم: ۰ نگاه بیگناه 

معطل کردن: نگاه درنگیدن 

فت وی و (۱)- ناخو استه. (۲)- وارونه 

معلول: نگاه (۱)- پیامد. (۲)- بی اندام 

معما- نگاه چیستان 

معنوی: نگاه مینوی (10871871) 

معنی: نگاه (۱)-پیام. (۲)- مینی (زدوهه) 

معیار : ۰ نگاه سنجه 

معیشت.: : نگاه (۱)- دارایی. (۲)- روزی. (۲)- ناداری 

معیوب: ۰ نگاه آکمند 

مغرور: : نگاه (۱)- - خودیین. (۲)- خودخواه. (۲)- خودستا 

مفت.- ۰ نگاه رایگان 

مفت خور(ی): پ«ىظ « چ(ط( 6 ظ ‏ ۷ ( ۲ ۵ ۵ |" «-۰«صم«+ص_«صط« ص/۹/ ۱ ۷۴ ۷ ۱۲6۵ 
۰«۱۰«۰صپ»+«ص«ث«پ«ثآثپث+پچذ«۷ ط«۰!(«ظ/ ۱۷/6/۵( ۷ ۱۷۸ /۷/ / ۱۰|۷|۷۳۲۴+«پ«غ«ص«۱/۱/۱۷(۰/ ,۱۱/۱۱ ۷ ۲ ۱( +" 

مفید: نگاه (۱)- سودمند. (۲)- کارا 

مقابله: نگاه (۱)- بس بودن با کسی. (۲)- رویارویی 

مقابله بمثل: نگاه (۱)- رفتار. (۲)- همانند 

مقام: نگاه (۱)- پایگاه . (۲)- جایگاه 

مقبول: ۰ نگاه پذیرفته 

مقبولیت: نگاه پذیرفتاری 

مقتصد: نگاه (۱)- زفت(ی) ([201). (۲)- کدخدایی 

مقدر : نگاه (۱)- پیش نبشته. (۲)- پیش نوشته. (۳)- نبشته. (۳)- نهاده 

مقرون بصرفه: نگاه نابسود 

مقصد. نگاه پایانه 

مقصود: نگاه (۱)- آرمان. (۲)- آماج 

مکار: نگاه (۱)- پنهانکار. (۲)- نیرنگیاز 

مکر- نگاه نیرنگ 

مکنت. نگاه دارایی 

ملا: نگاه آخوند ۱ 

ملازمت: نگاه (۱)- پیوستگکی. (۲)- همایی 

ملاطفت: نگاه نرمی 

ملاقات: نگاه دیدار 

ملایمت: نگاه مهربانی 

ملزوم: نگاه دربایسته 
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ممانعت: نگاه جلوگیری 

ممنو ع: نگاه غدغن 

مناسب: نگاه (۱)- درخور. (۲)- شایسته. (۳)- ویژه. (۴)- هماهنگ(ی) 
منافع: نگاه سود 

منافق- نگاه (۱)- دژوند. (۲)- دورو 


منت: نگاه (۱)- بار» زیر بار بودن. (۲)- برخ کشیدن. (۳)- خواری پذیری. (۴)- ناز کشیدن 


منت گذاشتن (نهادن بر...): نگاه پاس نهادن بر کسی 
منش: ۰۱۰۰۸ ۰۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۴۹۷۹ ۰۸۳۸۴ ٩۰۴۷‏ 
منشاء: نگاه (۱)- خاستگاه. (۲) سرچشمه 
منطق: نگاه خرد 
علم منطق: نگاه چمگان 
منع: نگاه (۱)- بازداشتن. (۲)- جلوگیری 
منفرد: نگاه دست تنها 
منفعت: نگاه سود 
منی: ۸۸۳۹ 
مو(۱): ۵ ۴+ 
موتر: نگاه کاری 
موجب: نگاه انگیزه 
موجود(ی): نگاه بود 
موسیقی: نگاه (۱)- خنیا. (۲)- خنیاگری. (۳)- رامش. (۴)- رامشگری 
موضوع: نگاه (۱)- داستان. (۲)- زمینه. (۳)- مایه 
موفقیت: نگاه (۱)- پیروزی. (۲)- کامیابی 
موقتی: نگاه چندگاهه 
موقعیت: نگاه (۱)- دم. (۲)- نهاد 
مولش: ۵۸۵۲ 
موهوم: نگاه پندارین 
مهاجرت: نگاه (۱)- کوچ. (۲)- کوچیدن 
مهتاب: ۷۴۱۶ 
مهتر: ۱۸۹۰ ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۶ 


مهجور: نگاه رانده 


مهر: نیز نگاه (۱)- دلدادگی. (۲)- دلشدگی: ۰۳۲۶۲ ۰۴۲۳۷ ۰۴۷۷۰ ۰۴۸۵۷ ۶۱۰۴ ۶۱۰۱۹ ۶۵۳۸ 
۹ ۰۷۸۹۴ ۰۷۹۴۸ ۰۸۱۵۶ ۸۳۵۸ ۰۸۴۰۶ ۸۴۱۲ ۸۴۷۲ ۰۸۴۹۵ ۸۵۲۴ ۰۸۷۴۹ ۸۷۵۵ 


1 
مهرانگیز. ۰۵۲۶۴ ۵۳۶۷ 


مهربان(ی): ۰۴۵۳۴ ۰۱۴۱۷ ۰۱۵۶۷ ۰۱۵۸۶ ۰۳۰۱۷ ۰۳۰۲۴۳ ۰۳۲۳۱ ۰۳۵۴۹ ۰۳۶۵۷ ۰۳۸۵۱ ۰۳۹۵۰ 
۲ 6 ۳۵ ۲ ۵ ۰۵۲۷۱ ۰۵۲۵۶ ۰۵۴۲۲ 
۰۱۹۸« «"۱ ۱۱ص ۰« ۱۳ پا ۴« //(/ (ط ط!(طظ(ظة(/(۱۷ ۱( ۷ ۲( ۲۳+ 
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مهلت: نگاه روزگار 

مهم نگاه ارجدار 

مهمان: نیز نگاه مهمانی: ۰۱۱۹۳ ۰۱۴۳۸۱ ۰۲۰۷۱ ۰۲۲۴۵ ۰۳۷۹۵ ۰۳۹۳۰ ۰۵۸۱۳ ۰۵۸۱۵ ۰۵٩۱۲‏ 
۴ ۵ ۲ ۰«۰«!۱+«صط+غ«طغصط ۰«( ظ,۱ظ/ ,۱۱/۷ ۱۳ /( 6( "+ ۱۷/۱/۱۱ ۷۲۱ ۱۹/۱۴۹/۱۷۴ (/ / ۹ ۱( ۷ ۳۱۳۵+ 
۲( 5 6 ۸۵۵5 

مهمانداری: ۷۳۴۸ 

مهماندوست(ی): ۰۳۲۳۳ ۷۲۶۹ 

مهمان نواز(ی): ۴۶۹۴ 

مهمانی: نیز نگاه مهمان: ۰۴۵۱۷ ۵۶۶۰ ۶۴۲۹ 0۷۴۲۷ ۷۴۳۱ ۷۶۶۵ 

٩۳۳ مهندس:‎ 

۰۲۸۳۷ ۰۲۵۴۵ ۰۲۵۳۷ ۰۲۵۲۶ ۰۲۵۳۴ ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۰۱ ۰۲۰۰۵ ۰۱۷۷۴ ۰۱۶۸۸ ۰۱۳۰۷ می:‎ 
۰۸۳۲۵ ۰۸۱۶۲ ۰۸۱۴۵ ۰۸۰۰۱ ۰۷/۹۱۴ ۰۱۷/۸۹۵ ۰۷/۴۴۶ ۶ ۶ ۷ 5 (5 
٩ ۲ ( (۴ 

میانجی: ۰۱۹۶۱ ۰۵۵۸۰ ۰۷۴۳۳۴ ۸۱۵۰ 

میانجی گری: ۶۷۹۳ 

۰۵٩۹۶۲ ۰۴۳۹۹۷ ۰۴۳۳۵ ۰۴۲۲۹ ۰۳۸۲۳ ۰۲۱۲٩۹ ۲۱۱ 6 ۵ 66 میانه رو(ی):‎ 
+ 5 ۷ ( (۲ ۷ ۷ ۱۴ ۷ (۱/۵ ۱۷۷۷۱ / («۹۳ 

می باره(گی): ۶۸۷۰ ۸۵۸۶ 

میخوار(ه)(ی): ۸« ا/ / ۷ 6( ۲( ( 6 6 6 ۲ +( 
۱2۸۶ 

میخواره(گی): ۰۳۷۶۵ ۰۴۵۵۳ ۰۵۱۵۱ ۶۸۷۰ 

میخواری: ۰۶۱۴ ۶۰۵۶ ۰۶۴۱۷ ۰۷۲۴۴ ۷۳۴۲ 

میدان یافتن یا دادن: ۰۱۴۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۶۵۲۱ 

میرا: ۶۳۱۳ 

میراث: نگاه مرده ریگ 

میراث خوار: نگاه مرده ریگ خوار 

میرایی: ۰۳۳۹۳ ۵۰۷۵ 

۸٩۴۵ ۶۸۰۶ ۰۳۷۹۵ میزبان:‎ 

میزد (00۵2270): ۵۸۷۲ 

میعاد. نگاه دیدارگاه 

میکده. ۶۰۷۰ 

میگساری: نگاه میخواری 

میل: نگاه (۱)- آرزو. (۲)- خواست. (۳)- کام. (۴)- کامه 

مینوی (102۷0۵۷1): ۸۷۰۴ 

مینی (00۵): ۸۷۰۳۴ 

میوه: نیز نگاه (۱)- بار . (۲)- بر + ۰۱۳۶۲ ۰۷/۹۲۸ ۰۷۹۳۱ ۸۵۵۲ 
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میهن: نیز نگاه زادیوم: ۰۸۹۰ ۰۳۱۱۱ ۰۳۱۶۷ ۰۶۳۲۵ ۰۶۶۷۴ ۰۷۴۸۷ ۰۷۹۸۴ ۰۸۱۰۷ ۰۸۱۳۳ 
۸ ۵ /|+«,«۰«-_"/+صمغح«+چ/+(چ(/(/غ(/۱(۱( ( (/ /( ۳۱۱۱( 5 ۱۱5 ۱( 

میهن پرست(ی): ۲ ۷ +1" 

میهن دوست(ی): نگاه میهن پرست(ی) 

میهن فروش(ی): ۰۱۰۳۸ ۰۱۰۳۹ ۱۰۳۰ ۰۱۰۴۱ ۰۴۸۷۹ ۵۸۰۲ 


۰ 


‌ 


ناآرامی: ۷۲۲۷ 

ناآزموده(گی): نیز نگاه کارآزموده: ۰۳۴۹ ۰۴۸۲ ۰۱۴۰۹ ۰۱۴۲۵ ۰۲۰۵۴ ۰۲۱۵۴ ۰۲۱۷۴ ۰۳۴۶۹ 
۷۳۱( ۱/۱ ۷ ۷6 ۲ ۲ ۴۰۵ ۰۴۱۰۵ ۰۴۱۳۶ ۰۴۱۸۶ ۰۴۳۱۴ ۰۴۳۱۵ ۰۴۳۷۴ 
1/۱ ۷/۷۳۱۷ ۴ ۵۴۴۲ ۰۵۴۸۹ ۰۵۵۱۵ ۰۵۵۱۷ ۰۵۵۶۵ ۰۵۷۳۶ ۰۵۸۹۰ ۵۹۶۴ ۶۰۷۵ 
۸ ۶ ۶۱۴۵ ۶۲۰۲ ۶۳۷۰ ۶۶۱۹ ۷۰۱۶۲ ۰۷۰۸۲ ۷۲۴۹۸ ۰۷۵۲۵ ۵۸۷ 0۷۷۷۳ 
٩۰۳۷ ۸۷۰ ۵ ۷/۹۵ ۷/۹ ۰۸۵۱ ۸‏ 

ناآگاه‌(ی): ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۸۶۲ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۴۸ ۰۱۳۹۱ ۰۱۶۰۸ ۰۱۶۹۷ ۲۰۱۹۸ ۰۳۸۲۰ 
۷ ۳( 6 ۷ ۵ ۲ ۰۵۲۴۶ ۰۵۴۴۲ ۰۵۶۱۸ ۰۵۷۵۳ ۰۵۸۲۷ ۶۱۸۴ ۶۱۹۵ 
۲ 5۷ ۶۵۱۱ ۶۹۳۶ ۰۷۰۱۲۰ ۰۷۱۴۱ ۷۲۳۰ ۰۷۵۱۹ ۷۵۳۸ ۰۷۹۹۱ ۷۹۹۲ ۰۸۲۰۷ 
۴ ۹۷۶۰۳ 

ناآگاهانه. ۷۲۱۷ 

نااستوار(ی): ۰۱۶۱۳ ۰۲۸۳۱ ۰۴۲۶۲ ۰۴۳۱۱ ۴۳۱۲ 

ناامید(ی): نیز نگاه نومید(ی): ۰۵۸ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۰۵ ۰۲۱۲۳ ۲۸۸۶ ۶۰۱۹۷ 

ناانجام: نگاه نافرجام 

۸٩۳۷ ۰۶۸۵۴ ناب(ی):‎ 

ناباور(ی): ۰۱۳۴۹ ۰۱۷۴۱ ۰۲۶۶۷۰۱۷۸۵ ۰۲۸۱۵ ۰۳۹۷۳ ۳۹۹۱ 

نایجا: نیز نگاه (۱)- بیجا. (۲)- نابهنگام: ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۴۵۸ ۰۸۴۸ ۰۸۴۹ ۸۵۰ ۰۸۵۱ ۸۵۲ 
۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۴۵ ۹۵۹ ۹۷۶ ۰۰۶۸۱ ۰۱۰۶۲ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۸۵ 
۰ ۸ ۰ 6 ۵ 6۶۴ ۰۴۷۶۴ ۰۴۹۴۰ ۰۵۴۷۳ ۰۵۵۱۴ ۶۰۶۱ 
٩۰۵۱ ۸۸۳۱ ۰۸۳۹۴ ۶۷۰۵‏ 

نابخرد(ی): ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۳۳۰۱ ۴۸۲۲ 

نابرابر(ی): ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۰۲۱۹۰۰ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۱۲ ۰۲۴۱۱ 
۹ ۸ ۹ ۷ ۰۰۵ ۰۲۶۲۵ ۰۲۶۷۴ ۰۲۶۸۲ ۰۲۷۴۷ ۰۲۸۴۰ ۰۲۸۴۲ ۰۲۸۸۰ ۰۲۸۸۱ 
«»۰۱۰+«۱«(ا«ثةث«(چذ(/‌ ۱/۰/۰۳ ۷۱۷ (۱۷(/, ۷ ۷ ۷۷۳/۸ 6 ۰۳۴۷۶ ۰۳۴۷۹ ۰۳۴۹۷ ۰۳۵۰۱ ۰۴۳۰۴۶ ۰۴۳۷۷ 
۸ ۰۱۲۹ ۰۷۳۴۹ ۰۸۲۳۶ ۸۲۵۵ 

نابسامان(ی): ۰۳۶۲ ۰۱۶۶۴ ۰۱۹۹۷ ۰۲۵۶۲ ۰۳۵۴۶ ۰۴۲۱۶ ۵۶۲۵ ۰۵۷۲۷ ۶۱۷۴ ۶۷۱۲ 
۵ ۸۲۶۵ 
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نایسنده۰ ۹۷۴ ۱۵۲۶ 
نابسود: 
۱- (نا) مقترون بصرفه: ۱۷۳۶ 
۲- دست نخورده 

نایکار: ۵۲۰۸ 

نابود(ی): ۰۲۶۷۴ ۰۲۷۹۹ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۲۲ ۰۲۸۲۳ ۰۳۰۷۰ ۰۴۵۲۵ ۴۵۲۸ ۰۴۵۵۸ ۰۴۸۹۵ ۰۴۸۹۷ 
۵ 6 ۸ ۶۰۱۹۵ ۶۱۸۲ ۰۷۶۳۱ ۰۷۹۲۵ ۰۷۹۲۷۲ ۰۸۵۴۹ ۰۸۵۷۷ ۸۶۸۴ ۰۸۷۱۷ 
۸۱۸۳۸ 

نابود کردن: نیز نگاه نابود: ۱ ۲۲ ۳۱۰-۱۳ ۰«+۱(۰<۰+صىأآ(«(«"۱۷ظ(۱۷ح+ذ(پصىپ«غ«پ/غ«۹۱۷پ«+ص«غح«(+«ص«غ«حچآ۱پچغ(پچطغ(طظ(۱ ۱ ,۱۱۹ ۷ ۷۱۷۱۷ ۱۷۳۷۳ (/ ,۱7*۴ ۴۳+ 
۷ 

نابهنگام: نیز نگاه (۱)- بیجا. (۲)- نایجا: ۴۱۰ ۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۸۴۸ ۰۸۴۹ ۰۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۲ 
۴ ۰۸۵۵ ۸۵۶ ۰۸۵۷ ۸۵۸ ۰۸۵۹ ۰۱۱۸۵ ۰۱۶۸۷ ۰۱۹۲۱ ۰۳۲۷۲ ۰۳۵۲۶ ۳۶۸۰ ۳۸۷۴ 
۶ ۰۴۱۱۵ ۰۴۴۱۵ ۰۴۴۲۴ ۰۴۴۲۵ ۰۴۴۲۶ ۰۴۴۴۹ ۰۴۴۵۱ ۰۴۴۵۹ ۰۵۸۵۵ ۶۰۶۱ ۶۶۰۹ 
۲۳ ۰۷۱۴۵ ۰۷۲۲۱ ۸۷۲۹۳ ۰۷۶۱۷ ۰۷۷۱۶ ۷۹۶۰۱ ۸۴۷۵ ۸۴۸۷ ۰۸۶۵۲ ۰۸۶۶۱ ۸۸۳۱ 
۹۰۵۱ 

نابینا(یی): نگاه کور(ی) 

نابیوسان: ۰۲۴۹ ۲۰۰۹ ۶۹۵۸ ۸۷۵۸ 

ناپیوسیده: ۰۱۲۵۳ ۰۴۵۹۰ ۰۴۹۰۹ ۰۴۹۱۳ ۰۵۵۳۷ ۵۵۴۴ ۶۰۱۷ ۶۰۷۲ ۷۱۵۲ ۷۱۵۴ ۸۰۰۰ 
۸۱۳۹۵۸ 

۵۹٩۹۲ ۰۵۰۴۱ ۰۴۹۷۰ ۴۹۶۸ ۰۲۷۲۵ ناپاک:‎ 

ناپاکزاده: ۰۴۹۷۳ ۰۵۹۶۷ ۸۲۷۷ 

ناپاکی: ۰۵۰۴۳ ۰۵۱۳۰ ۷۵۰۸ 

ناپایدار: نیز نگاه ناپایداری: ۰۴۹۶۸ ۰۵۲۳۴ ۰۵۴۹۳ ۵۶۱۴ ۰۵۶۱۵ ۰۵۶۱۹ ۰۵۶۸۰ ۷۶۵۸ 

ناپایداری: نیز نگاه ناپایدار: ۰۲۹۲ ۰۷۴۸ ۰۷۴۹ ۵۷۵۰ ۰۷۵۱ ۰۱۰۸۹ ۰۱۲۸۹ ۰۱۷۴۹ ۰۱۹۵۲ ۰۲۰۱۰ 
۲ ۲ ۷۲۴۸ ۲ ۰۲۲۵۴ ۰۲۲۸۲ ۰۲۳۴۳ ۰۲۳۸۰ ۰۲۵۱۱ ۰۲۷۱۳ ۰۲۷۸۲ 
۴ ۲ ۲۳۲۳۵۶ ۰۴۱۳۶ ۰۴۱۹۰ ۰۴۵۳۱ ۰۴۵۳۲ ۰۴۸۱۴ ۰۴۸۱۷ ۰۴۸۱۸ ۰۴۸۱۹ ۰۴۸۲۳ 
۹ ۶۲ ۷ ۰۵۰۴۱ ۶۲۵۱ ۶۴۸۹ ۶۵۳۸ ۸۷۵۶۷ ۷۵۷۳ ۰۷۸۴۲ ۰۷۸۴۹ ۰۸۱۲۹ 
۸٩۰۱ ۰۸۸۷۶ ۸۸۳۲ ۰۸۸۱۵ ۸۶۹۶ ۰۸۶۵۱ ۸۶۲۳ ۰۸۵۴۷ ۸۲ / ۹‏ 

ناپخته: ۰۲۲۰۰ ۰۳۶۴۱ ۳۶۴۷ 

ناپذیرفتنی: ۰۳۷۶۹ ۸۰۰۲ 

ناپر هیزی: ۲۹۸۷ 

ناپسند: نیز نگاه بد: ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۰۵ ۰۲۲۸۵ ۰۳۱۳۱ ۰۴۹۸۹ ۵۶۰۱۵ ۰۵۸۳۰ ۶۲۴۹ ۰۸۲۱۰ ۸۵۹۹ 

ناتمام: نیز نگاه (۱)- آکمند. (۲)- نافرجام: ۰۱۰۷۳ ۷۹۹۶ 

ناتوان(ی): ۰۸۶۳ ۰۸۶۴ ۰۸۶۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۷۶ ۰۱۲۸۸ ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۹۴ ۰۱۴۱۹ ۰۱۵۱۸ ۰۱۵۹۴ 
۱۱( /(/۷۱۷(۱۷ ۷ ۰( ۷۱۷۱ ۳۲ ۲۷ ۰۳۰۹۳ ۰۳۲۸۶ ۰۳۳۵۷ ۰۳۳۹۴ ۰۳۴۳۱ 
۷ ۰۳۵۹۶ ۰۳۵۹۷ ۰۳۶۹۷ ۰۳۷۲۳ ۰۳۷۳۲ ۰۳۷۳۵ ۰۳۷۵۹ ۰۳۷۶۰ ۰۳۷۷۵ ۰۳۷۷۶ ۳۸۶۵ 
۵ ۰۳۹۰۶ ۰۳۹۸۷ ۰۴۰۱۳ ۰۴۳۵۲ ۰۴۳۶۷ ۰۴۴۵۱ ۰۴۴۶۶ ۰۴۴۹۱ ۰۴۵۱۶ ۰۴۵۴۸ ۰۴۶۰۷ 
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چم "*«۶/آ(چ/ (/ ۹۷۴/۷( ( ۳ ۳ ۳۲( + 
۴ ۲ ۲ ۴ ۵۸۵۸ ۵۹۸۰ ۶۰۰۱۲ ۶۰۴۷ ۶۱۲۱ ۶۱۴۲ ۶۱۷۰ ۰۶۲۱۱ 
۰۳/۰۳۹( ( ۷ ۳۱ «صء«۰:«۰»-۰+ص«« « ۰« ۱۷۰ص پچ غآپچ۱ (چ ۷ص ۸۹ 7۴۸۱۳۱ "۳ ۱۹+۰+,+۹+ +« غصث«(چط« (/,_«,("صظ (ظ ۰۵ ۱۱ ۰۰۳۹ ۱( 5 5 ۳ 2۳+ 
«۱۷(/۱(«»۰/ ( 6 ۰۷۱۷/۱۷ ص ۱/۰( چحذ آحا«+چآصث(چآ(چ (۷/ غ/ظ !۷ ۱۷( ۷ 6( (۳۱( ۷ 6( ۱  (‏ 2+ 
۴( /( ( ۲ ۴( ۵ / ۷۱ 65/5( ۳ ۲ ۷ + 
٩*۵ ۵ ۲ ۲ ۳‏ 

ناتوان کردن: ۶۰۶۹ 

ناجوانمرد(ی): ۱۰۰۰ 

ناجور(ی): ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۴۳۸۱ ۰۱۷۰۹ ۰۲۲۲۳ ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۲۵ ۰۲۴۳۷۹ ۰۲۵۵۶ ۰۲۴۲۰ 
؟۹(«۰+۰پ+«پ«غصىأپ«+«چ«حچآ«حصپچطغذ,(چ۷/ ۷ ۸۱۷ ۳۲۵۹( ۲#۰(, «۱,-۰+۰++ص۰++۰ ۹ ۹۱۹+ ۹+« (/(+(۱۹(/(۱(۹طغ( ظ (!( ۷ ۱/۷( ۷ ( ( 5( (۳( + 
۸۱۳۹۵۷۲ 

ناچار(ی): ۰۱۶۰۹ ۰۳۶۰۱ ۴۷۹۵ 

ناچیز: ۰۴۳۵۷ ۰۱۱۵۱ ۰۱۲۰۸ ۰۲۷۲۴ ۰۴۵۲۶ ۰۴۷۹۴ ۰۴۳۹۷۱ ۰۵۳۸۰ ۰۵۶۵۴ ۰۷۸۴۶ ۰۷۹۲۱ 

۱۳۳۹ 

ناچیز بودن: ۰۸۸۲ ٩۷۲۴‏ 

ناچیز شمردن: ۰۲۱۳۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۱۷ 

ناخرسندی: ۰۱۰۲۴ ۱۰۲۷ 

ناخنک زدن: ۳۸۴۱ 

ناخواست(ه): ۰۱۴۸۱ ۰۱۵۴۶ ۰۳۵۲۳ ۴۳۵۱۵ ۰۳۶۳۴۳ ۰۳۹۳۷ ۵۰۵۰ 

۸۷۰۵ ۰۷۴۲۳ ۶۲۲۶ ۵٩۹۱۲ ۰۵۸۱۵ ۰۵۸۱۴ ۰۴۵۱۷ ناخوانده:‎ 

ناخودآگاه: ۱۶۰۵ 

ناخودشناسی: نگاه خودنشناسی 

۲۸۵۹٩ ناخوشایند:‎ 

ناخوشی: ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۳۰ ۵۰۴۶ 

ناخویشتن شناس(ی): ۱۶۵۷ 

نادار(ی): نیز نگاه (۱)- بیچیزی. (۲)- تهیدستی: ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۰۶ ۰۱۱۰۷ ۰۱۳۰۰ ۰۱۳۱۶ 
4( ۳( ۲ ۲ ۴ ۴ 5 ۶ ۶۰۸۵ ۰۷۸۱۵ 
۶ ۷ ۳+" 

ناداشته۰ ۷۰۶۳ 

نادان: نیز نگاه نادانی: ۰۳۵۴ ۰۲۳۰۰ ۰۲۳۸۷ ۰۲۵۲۸ ۰۲۶۸۹ ۰۲۶۹۰ ۰۲۷۴۴ ۰۲۸۲۷ ۰۲۸۷۵ 
پ«چ ,/۰‏ ( ۱ ( ۳ ۰ «ژصح«+«۰*۰پ«پچغآچآ«+۷آ۷/۱۷چ/آپ۱۷ /۷۱ /۱۷۱۱۷ ۱ /صپچٍ «۱+۱۰چ۱+حچ+(چطغ(حظة«(ذ(آچ/۱۱/ ۱ ۴۴۴۳۲۱۴۱۴۷۱0+ 
۰۸( ۱۷/۱/۸۱( ۷۷ ۳ ۳ ۱ 6 ۵( ۷ ۸ ۸ ۰۵۱۷۵ ۰۵۲۳۸ 
۹ ۴ ۲ ۰۵۵۵۵ ۰۵۷۳۶ ۰۵۸۶۲ ۰۵۸۶۴ ۵۸۶۷ ۰۶۴۴۷ ۶۵۹۲ 
۵۰۶۵ ۱۰صپ+ص" ,+ غ ص « ۰ ۰۹*«+«+«ص«ثآ۱۹ ط ,«"صط«(چغ/(ظ/(۱۷( (۷ ( 6 ۷( ۲( ( 5 5 ۲ ۰/۱۳۲ 
۰(حچپ|چپم"«(آ|۱|أ«آ۱اصپ«آ«غ«ص/۱ ۷۳۱( / / ٩۰۶۸ ۲ 5 ۴ ۳ (  ( (  (‏ 

نادانی: نیز نگاه نادان: ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹ ۳۶۰ ۰۸۲۶۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۴ ۳۸۳ ۰۴۰۵ ۰۴۴۲ ۰۴۴۵ ۰۵۵۵ 
پا ۷( 6( ۷ ۲ -"‌-«۰«+"(+حغ«ح((۱(۱(۱چ۱(چط(حغ/!(چآ( /(۷ط(ظ,ة ۱۷/۱/۷ ۷ 5 ۳ 2۳+ 
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۰۴۷۸۷ ۰۴۶۳۱ ۰۴۵۶۹ ۰۴۵۶۸ ۰۴۳۳۲ ۰۴۲۴۸ ۰۴۱۲۰ ۰۴۱۱۶ ۲۶۹ ۲ ۷ ۵ 
۶۵۶۶ ۸۵۲۸۸ ۰۵۲۸۵ ۰۵۱۷۹ ۰۴۹۷۵ ۷ 

نادر: نگاه (۱)- کمیاب. (۲)- ناهنجار 

نادرست: ۰۱۱۷۴ ۰۱۴۰۸ ۰۱۴۴۷ ۰۱۵۴۱ ۰۲۰۱۹ ۰۲۱۷۴ ۲۶۶۶ ۰۲۷۸۵ ۰۳۵۴۳ ۰۳۷۱۷ ۴۰۳۷ 
۹ ۰۴۴۹۵ ۰۴۵۵۴ ۰۴۹۴۰ ۰۵۰۱۱ ۰۵۰۱۱۸۰۵۰۱۷ ۰۵۰۱۷۰ ۰۵۲۳۵ ۰۵۲۴۰ ۵۲۵۸ ۰۵۴۰۴ 
۹ ۷۰ ۷ ۶۷۵۱ ۰۷۱۷۴ ۷۸۲۴ 

نادرستی: ۹۰۰ ۰۹۰۱ ۰۲ 8۰۴۰۰۳ ۰۳۸۷۹ ۰۵۴۳۸ ۶۳۸۹ 

نادیدنی: ۰۲۸۰۹ ۵۷۹۰ 

نادیده: ۴۵۱۸ 

نادیده گرفتن: ۶۲۵۹ 

ناراحتی: نگاه (۱)- دردسر. (۲)- شوریدگی. (۳)- گرفتاری 

نار است(ی): ۴ ۱ ۱ ۱ ۵+ 

ناراضی: نگاه ناخرسند(ی) 

نارس: ۲۲۰۰ 

نارسا(یی): ۰۵۲۸ ۰۳۶۹۲ ۶۲۶۲ ۶۶۷۳ ۶۷۲۵ ۷۲۳۹ 

نارسیده: ۵۴۲۲ 

ناروا: ۰۱۶۹۹ ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۳۴ ۰۵۰۴۰۱ ۰۵۴۹۳ ۶۶۲۰۶۰۳۳ ۰۷۰۸۹ ۰۷۴۴۶ ۸۰۰۱ ۸۹۹۹ 

ناز (کردن): ۰۲۴۰۷ ۰۳۷۳۳ ۰۳۷۴۶ ۰۳۹۰۵ ۰۳۹۸۵ ۰۵۹۴۱ ۷۴۶۷ 
ناز کشیدن: ۰۱۲۷۷ ۰۳۲۱۹ ۰۳۲۲۷ ۰۳۲۲۸ ۴۲۷۲ 

نازپرورده: ۰۲۹۳۱ ۸۱۵۵ 

نازفروشی: ۰۴۱۳۷ ۴۹۲۴ 

نازک کاری: ۴۳۱۳۴ 

نازنده. ۰۲۳۴۰۴ ۲۴۰۵ ۲۴۰۶ 

نازیدن: ۴۶۰ ۴۷۶ ۰۲۴۰۴ ۰۲۴۰۵ ۰۲۴۰۶ ۰۳۹۰۵ ۰۴۷۶۲ ۰۴۹۲۴ ۶۵۲۲ ۰۷۹۷۲ ۰۸۲۲۷ 
1۶۰۶ 

ناساز: ۴۷۷۴ 

ناسا زگار(ی): ۰۱۴۵ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۹۵۰ ۹۵۱ ۵۲ ۰۹۵۲ ۹۵۴ ۱۱۹۴ ۰۲۰۶۹ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۵۶ 
۷ ۰۳۲۴۲۵ ۰۳۵۰۸ ۰۳۶۵۳ ۰۳۹۶۸ ۰۳۹۶۹ ۰۴۸۷۶ ۰۵۶۳۰ ۵۶۲۵ ۶۲۷۹ ۶۳۰۱ ۶۲۴۸ 
٩۰۴۴ ۶۴۰۷ ۳۵‏ 

ناسپاس: نیز نگاه ناسپاسی: ۰۱۷۲۱ ۰۲۰۲۲ ۰۲۵۳۵ ۰۲۹۲۶ ۰۲۹۹۲ ۰۴۳۲۴۴ ۰۵۲۰۲ ۰۵۵۱۹ ۶۱۲۹ 
۷ ۰۶۵۴۳ ۶۵۴۴ ۵۷۲۲۵ ۷۷۸۸ 0۷۹۶۶ ۰۸۰۱۲۳ ۰۸۳۲۳ ۵۸۴۱۳ ۰۸۶۷۸ ۸۸۵۸ 

ناسپاسی: نیز نگاه ناسپاس: ۰۱۷۲۱ ۰۲۰۲۲ ۰۲۵۳۵ ۰۲۹۲۶ ۰۲۹۹۲ ۰۵۱۸۰ ۰۵۵۲۵ ۰۶۱۲۹ ۶۲۹۵ 

۷۶۷۷ ۳۵ 

ناستوده: ۳۲۱۵۹ ۶۲۴۹ ۶۵۳۲۰ 

ناسره۰ ۶۴۵ ۶۴۶ ۰۲۷۶۵ ۰۴۳۷۴ ۰۴۳۹۶ ۴۶۱۰ 

ناسزا: ۳۲۵۵ 

ناسنجیده: ۰۵۵۵ ۰۳۶۳۸ ۰۴۵۳۷ ۷۳۲۵ 
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۰۲۸۷۸ ۰۱۱۴۸ ۰۱۰۷۱ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۱۳۶ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۴ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۳۱ ۰۸۴۴ ناشایست:‎ 
۸۱٩۹۱ ۰۷۱۰۱ ۰۶۴۵۵ ۶۲۶۴ ۰۵۲۴۴ ۰۴۹۳۵ ۰۴۷۸۶ ۰۴۲۶۷ ۲۷ 

ناشایستگی: ۰۱۹۶۰ ۰۲۱۲۷ ۰۲۴۰۰ ۰۳۲۲۲ ۰۳۳۵۲ ۰۳۶۶۸ ۰۳۹۱۰ ۷۶۶۳ 

ناشایسته: ۵۸۷۳ 

ناشکیبا(یی): ۰۱۷۴۰ ۰۳۵۶۲ ۰۸۳۸۴ ۸۸۳۴ 

ناشناخت. نگاه ناشناخته 

ناشناختگی: ۴۱۷۶ 

۶۸۵۶ ۶۸۵۲ ۶۸۵۱ ۰۵۶۲۱ ۰۴۵۳۲۰ ۰۴۴۷۴ ۰۴۴۷۳ ۰۴۴۷۲ ۴۴۶۷ ۰۳۶۸۷ ۰۳۱۰۶ ناشناخته:‎ 
٩۰۳۸ ۸۹۸۵ ۸۸۶۷ ۰۸۷۴۵ ۰۸۳۰۶ ۰۸۳۰۴ ۸ 

ناشنیده۰ ۴۹۱۶ 

ناشنیده گرفتن: ۴۳۴۸۸ 

ناشی: ۳۴۹. نیز نگاه (۱)- آزموده. (۲)- ناآزموده 

ناصح: نگاه (۱)- پندآموز. (۲)- پند دهنده 

نافرجام: ۵۴۰۱۸ ۶۰۵۹ ۷۰۸۷ ۷۶۰۶ ۸۳۸۲ 

نافرخندگی: ۰۶۲۷۶ ۶۵۲۰ 

نافرخنده: ۵۴۳۸۳ ۶۲۱۰ 

نافرخنده پی: ۰۳۰۸۱ ۰۴۳۸۳ ۶۷۰۳ 

نافر هیخته: نگاه فر هيخته 

ناکافی: نگاه نابسنده 

ناکام(ی): ۰۱۰۰۵ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۰۲۷۱۱ ۲۸۶۰ ۳۰۵۹ ۳۵۰۶ ۰۳۵۱۰ ۰۳۸۵۴ ۰۳۹۵۲ ۰۴۲۴۲ 
۷ ۸ ۰۴۵۵۵ ۰۴۵۶۹ ۰۴۹۵۸ ۰۴۹۵۹ ۰۵۰۲۲ ۰۵۰۵۲ ۰۵۱۱۴ ۰۵۵۴۰ ۵۶۳۹ ۰۵۷۳۴ 
۴ ۶۵۰۱ ۶۵۲۱ ۶۶۶۹ ۶۶۷۰ ۰۷۱۱۶ ۷۳۳۶ ۰۷۶۱۶ ۸۷۶۸۶ ۰۷۷۱۰ ۷۸۶۵ ۰۸۲۹۷ 
۸( ( 5 ۷ ۱5( ۸ ۷ ۰۳۰۲ ۰۸۵۹۴ ۰۸۶۱۹ ۸۶۷۷ 

ناکس: نیز نگاه فرومایه. ۰۳۰۸۳ ۴۶۹۱ 

ناگاه: نگاه (۱)- نابهنگام. (۲)- ناگهان 

ناگاهانه: نیز نگاه (۱)- نابهنگام. (۲)- ناگهان: ۴۸۶۶ 

ناگرویده(رگی): ۰۳۸۶ ۳۹۹۴ 

ناگزیر: نیز نگاه ناگزیری ۰۱1۸ ۰۱۳۴۸ ۰۱۴۲۳ ۰۱۴۲۹ ۰۱۴۴۳ ۰۱۵۳۲۲ ۰۱۵۵۰ ۰۱۵۹۸ ۰۱۵۹۹ 
۶۰۰۶ +۰۱" ۶۰-۰(« «"«۰«+(۱(,۱(ح(۱(!(۱آ(ط,(۱(ظ  ( ۱  ۱//(‏ ۳۳ ۳ (( 
۸۴ ۷ ۹+۱,+صآ(«طغ(ضظ/_ة/آ(چس(غ(/۱/غ(۱۷/(۱/۷( 6/۱۷ ۷۵ ۷ ۷ 6 ۳ ۷ ۰۱۸۵۴ ۰۱۸۶۳ ۰۱۸۷۰ ۰۱۸۹۱ 
۳ ۲ ۸/۶ ۱( ۸ ۲۰۶۲ ۰۲۰۸۶ 
۷۱ ۳ ۲۷ ۳۳ ۰۲۴۵۵ ۰۲۴۷۶ ۰۲۶۴۱ ۰۲۶۴۲ ۰۲۶۴۲ ۰۲۶۴۴ 
۱,۰۹ ۱۳,-,(چط (حذأچ۹,/, ۷/۷ 6۷/۷/۷۱۷۷ ۸/۷۷ ( ۷ ۱۷۲6( ۷ ۲۷۳۶ ۰۲۷۴۲ ۰۲۷۴۶ ۰۲۷۷۱ ۰۲۸۰۵ ۰۲۸۷۶ 
۶ ۰۲۹۵۷ ۰۲۹۵۸ ۰۲۹۸۴ ۰۲۹۹۰ ۰۳۰۱۴ ۰۳۰۸۶ ۰۳۱۰۱ ۰۳۲۱۳۷ ۰۳۱۳۸ ۰۳۱۶۹ ۰۳۲۶۵ 
۹ ۹ ۷/۷/۷/(/۷(/(/۹(۳/۳۰۵۹۵/ ۷/۷ ۸۷ ۳۹۴۵ ۰۳۴۲۴۳ ۰۸۷۸۳۴ ۰۷۸۴۱ ۰۸۰۶۵ ۰۸۰۹۹ ۰۸۱۲۶ ۰۸۴۷۳ 
۳ ۰۸۵۸۳ ۰۸۶۱۰ ۰۸۷۸۷ ۸۵۸۱۷۲ ۸۹۰۶ ۹۰۲۰ 
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ناگزیری: نیز نگاه ناگزیر: ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۶۷۷ ۰۱۰۷۸ ۰۱۲۰۶ ۰۱۲۰۷ ۰۱۲۳۰ 
۸5٩ ۱ ۶‏ ۰۳۵۵۵ ۰۳۶۷۴ ۰۳۶۹۸ ۰۳۷۲۶ ۰۳۷۴۹ ۰۳۸۰۰ ۳۸۳۴ ۴۰۶۶ 
۳ ۷ 6 ۰۴۳۹۵ ۰۴۴۱۴ ۰۴۷۳۲ ۰۴۹۲۵ ۰۵۸۳۰ ۰۵۹۱۳ ۰۵۹۵۰ ۶۳۶۰ 
۷۷ ۷( ۷۱۷۱ ۷ ۰۶۷۵۲ ۶۸۱۰ ۰۷۳۲۸ ۰۷۳۴۵ ۷۵۰۹ ۰۷۵۶۴ ۷۶۱۴ ۷۷۵۶ 

ناگفته. ۴۹۹۴ 

ناگوار: ۰۲۸۵۷ ۵۰۲۹ 

ناگهان(ی): ۰۳۴۴۱ ۰۴۹۰۹ ۰۷۲۳۳ ۸۱۳۵ 

نالایق: نگاه (۱)- بیمایه. (۲)- ناتوان 

نام: نیز نگاه آوازه: ۵۳۷۷ ۶۷۶ ۰۱۲۷۵ ۰۱۳۹۸ ۰۳۲۷۵ ۵۵۷۹ ۰۵۶۷۹ ۰۵۹۸۴ ۰۵۷۳۵۱ ۰۸۷۴۷ 

۸۷۷۶۰ 

۵٩۷۴ نامادری:‎ 

نامبردار(ی): ۷۹۳۲ 

نامتناسب: نگاه ناجور 

نامجو(یی): ۰۳۲۵۲ ۴۷۵۶ 

نامحدود؛ نگاه بیکران 

نامدار : نگاه نامور 

نامرد(ی): ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۹۵ ۰۳۷۲۷ ۰۳۸۴۹ ۰۴۲۵۸ ۰۵۹۶۸ ۰۷۲۵۸ ۰۷۲۶۹ ۵۷۳۱۴ ۰۷۵۷۵ ۸۳۷۴ 

نامردمی: ۰۲۴۶ ۰۱۲۴۱ ۱۵۰۲ 

نامریی: نگاه (۱)- نادیدنی. (۲)- ناپیدا 

نام گزاری: ۰۱۷۰۴ ۳۳۲۱ 

نامساوی: نگاه ناهمچند 

نامشروط: نگاه (۱)- بپیمان. (۲)- بیچون و چرا 

نامعلوم: نگاه ناشناخته 

نامناسب: نگاه ناجور 

۸۶٩۹۲ ۰۸۴۲۴ ۸۲۷۲ ۰۸۰۶۹ ۶۰۸۱ ۰۳۸۵۰ ۳۴۴۴ ۰۳۱۸۰ 0۲۹۰۴ ۰۱۹۴۱ نامور(ی):‎ 

نامه: ۰۱۵۱۵ ۶۸۲۳ ۰۷۵۵۱ ۷۹۶۵ 

نامهربان(ی): نیز نگاه مهربان: ۰۳۵۴۹ ۰۴۲۹۶ ۸۵۸۵ 

نان آور: ۰۸۴۸۱ ۰۸۴۸۲ ۸۴۸۳۲ ۸۴۸۴ 

ناورد: ۰۴۹ ۰۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۰۱۹۶۱ ۲۰۷۰ 

ناهمانند(رگی): ۰۳۶۲۸ ۵۰۸۱ ۰۵۰۸۳ ۵۹۵۶ ۰۷۱۷۸ ۸۶۶۵ ۰۸۶۶۶ ۸۶۶۷ 

ناهماهنگ: نگاه ناجور 

ناهمچند: ۲۶۵۶ 

ناهمسنگ: ۴۶۰۲ 

ناهمگن: ۰۲۲۱۲ ۰۳۱۰۳ ۳۵۴۴ ۰۴۲۶۷ ۰۴۷۲۶ ۸۵۴۸ 

ناهنجار: ۳۶۳۰ 

ناهوشیار(ی): ۰۴۸۱۵ ۵۲۵۹ 

نایاب: ۶۳۳۸ 


137 


٩۰۳۶ ۰۸۷۸۳ ۰۸۷۲۷ ۰۷۴۰۰ ۵۲۰۷ ۰۳۱۰۹ ۲۶۷۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۲۱۷ ۰۲۷۵ نبرد.‎ 

نبشته نگاه نوشته 

نبودن: ۱۷۷۴۹ 

نبود(ه): ۰۸۵۶۸ ۸۸۲۰ 

نبهره: ۰۳۰۵۷ ۵۰۸۰ 

نپذیرفتنی: ۰۵۲۰۶ ۰۵۲۲۱ ۶۵۲۳ 

نپرسیده: ۴۹۳۷ 

نترس: نیز نگاه بی باک: ۱ ۲ ۲( 

نتیجه: نگاه هوده 

نتیجه گیری: نگاه برداشت 

نجات- نگاه رهایی 
نجات یافتن: نگاه رستن 

نحس: نگاه نافرخنده 

نحوست: نگاه نافرخندگی 

ندامت- نگاه پشیمانی 

نذر : نگاه میزد 

نر+ ۶۲۲۵ 

نرد. ۳۴۴۰ 

نرم(ی): 6 ۵ +1" 

نرمش: ۰۲۵۴۳ ۲۸۲۷ 

نرمی: ۰۳۱۹۵ ۰۳۸۶۳ ۰۳۸۷۵ ۰۵۴۲۳ ۷۱۰۰ 

نرمی کردن: ۴۷۰ 

نری: ۷۲۶۲ 

نزدیک(ی): 6 ۲( ۳ 6( ۲ ۵ ۵ + 
۳۲ ۷ ۴ ۵ +1 

نزدیکان: ۲۵۵۰ ۰۴۲۰۹ ۶۳۱۰ ۶۲۴۷ 

نزدیک بینی: ۶۲۵۸ 

نژاد. ۶۱۶۴ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۴۲۰ ۰۶۲۱ ۰۶۲۲ ۶۲۳ ۴۲۴ ۰۶۲۵ ۰۶۲۴ ۰۱۰۰۶ ۰۱۱۴۷ 
۸( ۳( 0( ۶ ۵ ۰-۰( 

نسب: نگاه (۱)- خانواده. (۲)- دودمان 

نسبت: نگاه (۱)- پیوند. (۲)- درخور. (۳)- فراخور 

نسبت دادن: نگاه (۱)- بستن. (۲)- وابستن 

نسبی: نگاه (۱)- پایگانی. (۲)- سنجشی 

نسبیت: نگاه (۱)- پایگانی. (۲)- سنجشی 

نستوه: ۷۹۷۰ 

نسل: نگاه (۱)- پشت. (۲)- تخمه. (۳)- نژاد 

نسنجیده(گی): ۰۵۵۵ ۰۴۶۵۶ ۴۹۹۵ 
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نشان: نیز نگاه نشانه: ۰۵۱۰۷ ۰۵۷۳۸ ۸۶۴۴ 

نشانگر : ۵ ۱۲ ۲ ۵ #۵« +غص/   (/‏ ۵( ۵ ۵( + 
۰۴(«‌"«(۹چط(غ(/۷(۱( ( ۱۳/6/۷ ۱۱ ۲ + 

نشانه۰ ۸۴۲ ۰۱۳۰۳ ۰۱1۶۲۱ ۰۲۳۸۳ ۰۲۴۱۷ ۰۲۴۱۹ ۰۲۸۶۵ ۰۳۴۴۳ ۰۴۳۹۰۷ ۶۵۹۷ ۶۸۹۶ 
۴۰ ۴ ۸ 

نشدنی: ۰٩۹۴۸‏ ۰۹۵۰ ۰۱۱۹۷۲ ۰۱۳۷۱ ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ ۰۱۵۶۵ ۰۱۸۹۵ ۰۱۹۰۴ ۰۱1۹۲۲ ۰۲۰۹۳ 
۷((/(ح(آح‌ غى« ۰« ۱۱/۹ (ن ۱/۹ ۳ "ص/+(آىغ ىذچآ"چط /۷۲,/,+۷/, ۱۷ ۷ ۱( 6 ۱ ۳ 
پص»«ث_«آصپآچ / /" / ۱۷۱آک۱۹/ (ظ ‏ / ۱( ۳ ۷۷۳ ۲ ۹ ۱۳ ۱۶ ۱۴پ ا/۷۹/ /(ظ(ط۱(( ۸ ۳( ۷ ۴۴ 
۱ ۳( ۱ ۱ ۶ ۰« ۱۹/۹/۱ «۱ص 1 ۲( ۲( 6 ۴ ۵۴ 
۰۷۰۵٩۹ ۶۱۷۸۲ ۶۶۴۷ ۶۵۸۲ ۶۵۸۱ ۰۶۵۷۹ ۶۵۳۹ ۶۲۲۷ ۶ 6 ۶ 6 ۹۹‏ ۰۷۱۳۵ 
۰۹۰(»(چص«(پطغثصىث«(۱چ,«(+(+(۱( (۱۷/(/ل۱(۱ ( ۱( ( ۷ /(۱ ۱( ۷ /( ( ۱۳ ۵ص( ۵ 5 ۲ 
۱ ۵ ۰۸۱۴۶۸ ۰۸۴۹۰ ۰۸۵۰۶ ۰۸۵۱۶ ۰۸۵۲۷۲ ۰۸۵۳۰ ۰۸۵۳۶ ۰۸۵۴۶ ۰۸۵۵۸ ۰۸۵۶۴ 
۷/۸۷(,۷۱۷ 6۸۸۲۷ 6۸ ۵ ۲ ۱۰«!۱۱!«چغ«پ«غصط«+(چ/۷/ ۷/۷ / /6/ ۷/۰ ۷ ۲( (ظ  (‏ ( ( ۳ ۵( 
۷ ۵ ۰۴۳۲۱۳۲-+۸۹" 

تفستن۰ ۸۴۶۳ 

نشیب. ۰۱۰۷۴ ۰۱۱۳۲ ۰۱۷۴۶ ۰۳۲۲۲۴ ۰۲۲۳۶ ۱۷۱۷۲۰ 

نص- نگاه نوشته 

نصیب: نگاه (۱)- بهر. (۲)- بهره. (۲)- بهره مند 

نصیحت: نگاه (۱)- اندرز. (۲)- پند 

نظام: نگاه سامان 

نظامی: نگاه (۱)- سپاهی, (۲)- سریاز 

نظر : نگاه رای 

نظرخواهی: نگاه سگالش 

نظم: نگاه سامان 

نعمت: نگاه (۱)- روزی. (۲)- فزونی 

نفرت: ناه بیزاری 

نفریدن: ۵۴ ۱ +" 

نفرین: ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۷۶۶ ۰۷۶۷ ۰۷۶۸ ۰۲۵۱۶ ۰۳۳۲۷ ۰۳۳۰۷۲ ۰۳۴۲۱ ۰۴۰۷۷ ۰۳۰۷۹ ۰۴۳۵۸۰ 
۲ ۱ ۱ ۳۲ ۲۴۲۲( 

نفرینیدن: نگاه نفریدن 

نفس: نگاه (۱)- کام. (۲)- کامه. (۳)- ورن 

نفع: نگاه (۱)- بهر. (۲)- سود 

نفوذ با نفوذ: نگاه توانمند 

نقد. نگاه دستادست 

نقشه* نگاه انداخت 

نقص: نگاه (۱)- آک. (۲)- کاستی 

نقصان- نگاه کاستی 


139 


نقل قول: نگاه واگویه 

نکته: نگاه چم (عطعع) 

نکته سنج: نگاه باریک بین 

نکول: نگاه (۱)- پاس نداشتن. (۲)- وادنگ کردن 

نکوهش: ۰۱۹۱۰ ۰۳۷۲۹ ۳۸۸۰ ۰۴۴۷۹ ۶۴۵۶ ۶۸۳۳ ۶۸۶۱ ۷۲۴۱ ۷۷۲۱ 

نکوهیدن: ۰۱۹۳۹ ۳۳۶۸ ۰۳۴۲۲ ۰۳۴۲۵ ۸۲۰۱ 

۸٩۴۸ ۰۸۹۴۱ ۶۰۸۵ ۴۹۲۳ ۰۴۸۴۰ ۰۴۶۳۷ ۵۴۵۷۴ ۰۴۰۱۰ ۰۳۹۷۶ ۳۶۸۴ نکوهیده:‎ 

نگاهدار: ۰۵۰۰۲ ۰۵۱۴۸ ۶۳۴۶ ۷۰۲۶ 

نگاهداشت: ۰۲۶۶ ۰۲۰۹۰۰۸۱۸ ۴۸۲۶ 

نگاهداشتن: ۹۴۶ ۰۲۲۲۲ ۰۲۲۳۰ ۰۲۲۳۴ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۳۸ ۰۲۳۰۹ ۰۲۳۶۱ ۰۲۴۲۴ ۰۲۶۳۹ ۰۲۱۷۱۰ 
۰ ۳۵ ۶۷۴ ۶۸۳۹ 0۷۱۸۷ ۸۳۳۷ ۰۸۴۰۹ ۸۹۶۰ 

نگاه کردن: ۷۲۲۹ 

نگران(ی): ۰۴۱۵۹ ۰۴۲۱۸ ۰۴۸۸۸ ۰۵۰۶۶ ۰۵۳۱۸ ۶۸۶۲ ۰۷۱۳۸ ۸۳۸۹ 

نگون بخت(ی): ۶۰۳۰۰۱۷۵۱ ۶۰۹۸ ۷۱۳۶ ۰۷۵۴۴ ۵۷۵۴۵ ۰۷۶۸۰ ۷۷۶۸ 

نگهبان(ی): ۰۳۰۸۰ ۰۳۳۶۴ ۸۲۷۳ ۸۳۸۱ 

نگهداری: ۰۳۶۷۵ ۰۳۷۷۲ ۰۴۰۹۵ ۰۵۳۳۹ ۰۷۵۳۲ ۰۸۵۴۳ ۸۶۳۹ 

نماز: ۰۲۱۸۲ ۵۲۷۰۰۰۲۱۸۳ ۶۲۸۱ ۶۳۶۲ ۶۳۹۴ ۸۷۷۲۶ ۰۸۱۶۳ ۰۸۳۳۱ ۸۹۵۱ 

نمایانگر: ۴۹۷۹ 

نماینده: ۶۵۸۲ 

نمک: ۲۱۷۰۱ 

نمود: ۱۵۵۴ 

نمونه: ۰۲۱۶۱ ۰۲۱۶۵ ۰۲۱۹۲ ۰۷۲۳۴۱ ۷۵۳۶ 

ننگ: ۰۱۳۴۰ ۰۱۳۹۸ ۰۱۴۰۱ ۰۱۶۶۱ ۱۷۶۵ ۰۳۰۹۱۰ ۰۲۰۱۹۵ ۰۳۲۷۵ ۰۳۳۳۵ ۰۳۳۳۸ ۰۳۷۱۰ 
۳ ۴6 ۶۶۳۲ ۶۷۶۶ ۶۹۶۲ ۷۸۶۸ ۰۷۹۲۲ ۸۱۰۴ ۰۸۴۲۶ ۰۸۶۰۲ ۸۸۰۹ 

نو: ۰۲۲۰ ۰۲۳۷۰ ۰۲۷۶۵ ۳۲۹۱ ۰۳۳۳۹ ۰۴۰۷۴ ۰۴۴۴۰ ۰۴۴۸۵ ۰۴۷۸۰ ۶۹۱۹ ۰۷۵۴۲ ۰۷۶۶۶ 
۷/۷۸ 

نوآوری: ۰۱۱۸۲ ۰۲۲۲۱۰۱۳۸۲ ۷۹۹۵ 

نوبت: نگاه پستا 

نوبر: ۸۵۵۳ 

نوپا: ۲۹۳۰ 

نوپدید آوردن: ۷۹۹۵ 

نوجوان: ۲۲۰۰ 

نوجویی: ۰۱۳۸۲ ۶۷۸۰ 

نوروز: ۶۲۴۳۴ ۰۷۷۱۸ ۰۸۰۶۴ ۰۸۷۱۰ ۸۷۱۱ 

نوشتار: ۰۱۵۶۳ ۶۷۲۹ 

نوشتن: ۰۱۴۹۸ ۰۱۱۸۳ ۱۹۳۰ 

نوشته: ۰۱۱۵ ۰۱۴۶۸ ۶۷۲۷ ۷۹۲۰ 


140 


۱- (سند) ٩۴۷‏ 
۲- (نص) ۱۱۷۴ 
۳- از پیش نوشته» چون سرنوشت» نهاده: ۴۰۵۲ 
هروه 2 
نوکر: ۰۳۰۹۱ ۴۷۸۹ ۶۶۰۷ 
نوکیسه: ۰۱۶۲۴ ۰۱۴۲۵ ۰۲۴۰۴ ۰۴۴۳۸۶ ۱۷۷۹۲ 
نومید(ی): ۰۵۸ ۰۱۷۷۳ ۰۱۸۶۰ ۰۲۵۶۷ ۰۳۳۸۶ ۰۳۵۴۳۵ ۰۳۵۳۸ ۰۳۷۵۲ ۰۳۸۰۳ ۰۲۸۴۴ ۰۲۹۷۹ 
۱۷(۹(۴ ( / ! ۱۷ ۱۱ ظ ۴( / ٩ ۷ ۷ ۱ (  (‏ 
نوه: ۲۲۱۳ 
نوید: ۰۱۴۰۵ ۰۲۷۷۶ ۰۳۱۷۴ ۰۳۴۴۳ ۰۳۳۵۶ ۰۴۲۸۴ ۶۰۲۲ ۰۷۱۸۳ ۰۷۶۰۵ ۰۷۶۰۴ ۱۷۷۶۲ 
نویسنده: ۰۱۱۸۳ ۰۶۷۲۸ ۷۵۵۱ 
نهاد (وضع): ۰۲۰۳۴ ۰۱۶۶۰ ۰۳۹۳۳ ۴۶۲۶ ۰۵۰۷۲ ۰۵۲۰۵ ۰۵۴۳۲۵ ۰۵۹۶۵ ۰۷۰۲۵ ۰۷۴۲۰ ۸۱۳۹ 
نهاده: 
۱- مقدر: ۰۳۳۷۷ ۴۳۰۵۲ ۰۶۱۴۹۰۶۱۳۸ ۰۷۳۴۰ ۰۷۵۰۴ ۰۷۶۲۸ ۰۷۶۶۲ ۷۹۲۱ 
۲- داراک» ملک وقفی: ۰۷۴۴۶ ۰۷۶۲۱ ۸۰۵۸ 
نهان: ۰۱۱۳۸ ۱۸۸۶ 
نهان بینی. ۳۶۶۴ 
نهفتن: ۰۱۳۴۶ ۶۳۸۳ 
نهفته: ۰۱۱۳۸ ۷۶۳۳ 
نیاز: ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳ ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۶ ۰۳۴۳۷ ۰۳۸۱ ۰۴۴۲ ۰۶۴۳۹ ۰۷۵۷ ۰۱۰۶۷ ۰۱۱۸۲ 
۰۷۸(جب«صىآِپ«پص«۱۰غظآ۱(۱پ۱ آچ‌ "۵ «۰۹ص*«۱(۰صث پص«۱۷(+۱"۱(پصچغ(ثچ(۱( ۱۴۱(" "۹" ۴+۱(صچ«(ث(آ(آچ« "۲ "«,«چ «+۹صچ«"«ثصث۹آ(آط غ« ۶۰۹۰ /ظ,/(/(۷ ( ظ ۸ ۴/۹/۱۳۱۰ ۷ /(ظ / ۱( ۱۷۳6/۷ ۴۹+ 
۸ ۱ ۳ ۷ 6( ۱۲۵۵ 
نیاز بردن: ۰۴۳۴۲۷ ۵۴۷۳۴ 
نیازمند: نیز نگاه نیازمندی: ۰۵۷ ۶۶ ۰۳۴۱ ۰۳۴۲ ۰۳۴۲ ۰۳۴۳۴ ۰۳۴۵ ۰۳۴۴۶ ۰۲۴۷ ۰۵٩۴ ۰۵٩۳‏ 
۵ ۲ ۲ ۴ ۱ ۰۵۸۵۲ ۶۱۵۴ ۰۶۸۲۱ ۶۸۶۸ ۶۹۵۶ 
نیازمندی: نیز نگاه نیازمند: ۴۸ ۰۷۵۷ ۰۱۱۶۵ ۰۱۳۵۵ ۰۳۰۰۳ ۰۲۵۵۹ ۰۳۶۴۵ ۰۴۰۱۷ ۰۵۵۲۵ 
۵ ۲ ۲ ۸۹۶۵5 
نیازموده: نگاه ناآزموده 
نیاکان: ۲۰۰٩‏ 
نیایش: ۰۲۵۰ ۴۳۸ ۰۲۱۸۲ ۰۲۱۸۲ ۰۲۲۸۲ ۰۲۳۷۴ ۰۳۲۰۱ ۴۱۴۶ ۰۴۹۴۸ ۴۲۹۴ ۴۵۱۷ 
۰۷( / ۷/۷ / ۱6( ۷ ۵ ۱ ۲ +" 
نیت: نگاه خواست 
نیرنگ: ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۷۲ ۰۱۱۳ ۰۲۵۱ ۶۵۸ ۹۷۸ ۰۱۰۷۹ ۰۱۴۷۵ ۰۲۳۱۲ ۰۲۶۲۹ ۰۲۶۸۷۰۲۶۸۶ 
۰(«(حچ(چ,(!۱(۳۱(ثصح(آپىچةچ‌ ۰«!+(۱(۱(۱(چ« «ثحى«(ح(۱(/(چح(پچط(طظ(حط(چح/(۱چ۱۷(۱ ( ۷۳۱ ۳ ۷ ۱( ۷0/۱ 6 ۱( ۷ 5( ۲ ۷۲۲ « ۶ 
ص۵0 ۵ ۵ 
نیرنگ بازری): ۰۱۰۷۲ ۰۳۲۱۰ ۰۳۷۳۸ ۰۳۳۶۲ ۰۳۳۸۱ ۰۳۷۱۳ ۰۳۷۵۴ ۰۳۷۸۰ ۰۵۷۴۲ ۰۵۸۸۱ 
۲ ۳ ,و 
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۲۸۴۹ ۰۲۵۸۸ ۰۱۱۵۷ ۰۱۱۵۶۴ ۰٩۷۸ ۶۵۸ نیرو:‎ 

نیرومند(ی): ۰۶۳۹ ۰۶۳۰ ۰۲۶۲۶ ۰۲۶۳۷ ۲۶۵۲ ۰۳۷۱۰ ۰۳۷۹۸ ۰۳۹۲۷ ۰۳۲۰۳ ۰۴۳۵۲ ۰۵۸۵۸ 
۸۳۷۷۲ 

نیستی: ۰۳۵۵۹ ۶۰۰۸ ۶۶۳۵ ۸۸۳۰ ۸۸۸۴ 

نیک(ان): ۰۱۶۲ ۰۳۸۹ ۰۱۰۶۳ ۰۱1۲۹۱ ۰۱۲۹۲ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۶۵ ۰۱۳۶۹ ۰۱۹۳۵ ۰۲۰۵۱ ۰۲۰۷۳ 
و ور ار ۵ 36 
۰(چ«+(چپصپ«غص«۰! ۱۷۷۱۷۱۷ ۹۵ 59 «پصپآپچ«غ«ص«"«+("«صط,+(پچآ۷چ ۸۷۱۲/۷ ۱9 "۱ ۳/۹ ظ / ۷ ۷ ۲ ۱۷ ۳۱ ۲( ۳( 2۵۱۴+ 
۴ ,|" ۰۱«۱۰پص«صپصژصىأثپ«ثپصىٍ«۷/چ/۷/ 1۱۷۱/۷۸ ۸۷۹۷/۷ ۰۸ ۰۵ 7۱ «ص«(/+چحصچ+ط«ط!(«ط(/۷ظ,/۷/ ,۸۷/۷/۷( ۷( ۸۷ 5 ۳ ۰ 
((۰(۱۹«پ«۰ص«آ«۰«صپغپ«غ«ص« ۱/۱/۷۰ ۱ ۳( ۳ 5( 5( ٩‏ 

نیک اختر(ی): ۰۳۰۹۷ ۰۳۵۲۲ ۰۳۵۵۴ ۰۳۸۵۴ ۴۳۰۲۰ ۰۶۲۸۰ ۶۶۲۹ ۷۲۰۰ 

نیک اندیشی: ۰۴۸۳۸ ۶۶۶۱ 

نیک بخت(ی): ۰۳۶۱ ۰۱۲۳۳ ۰۴۵۲۲ ۰۵۳۱۵ ۰۵۰۷۳ ۰۵۵۵۰ ۶۳۳۱ ۶۳۲۶ ۰۷۵۲۴۳ ۰۷۶۱۹ 
پ۹(۱(»۷«ط( ۷۱( (۷ ( ۱( ۱ ۴ 5( 6 ٩‏ 


۸۰۸٩ ۵۲۳۲ ۰۲۹۴۵ نیکخو(یی):‎ 

نیکخواه(ی): ۰۳۰۹۲ ۴۳۲۳ 

نیکسرشت: ۰۵۳۰۶ ۰۵۷۴۶ ۶۲۱۶ ۷۰۹۷ 

نیکفرجام: ۸۲۴۶ 

نیک مرد: 

۱- آزاده: ۱۳۴۹ 
۲- نیز نگاه راد 

۰۵۷۵۸ ۰۵۶۷۹ ۳۲۰۰ ۰۲۸۹۲ ۰۲۸۸۷ ۰۲۲۰۴ ۰۱۹۶۲ ۰۱۸۴۶ ۰۱۳۵۳ ۰۱۰۰۸ ۰٩۴۳ نیکنام‌(ی):‎ 
۸۴۳۳ ۰۸۴۳۰ ۸۰۲۷ ۰۸۰۰۴ ۰۷۸۱۸ ۰۷۴۷۵ ۰۷۴۷۴ ۰۷۴۷۲ ۰۷۲۷۶ ۶۶۵۳ ۸ ۴ 
۸۸۰۹ ۳ 

نیکو(یی): نیز نگاه خوب: ۰۲۴۴۶ ۰۲۴۴۹ ۰۲۵۱۴ ۰۲۵۲۷ ۰۲۸۱۹ ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۴۹ ۰۳۱۴۳ ۰۳۱۵۴ 
۶ ۹۳۱۰۲ ۷۴۶۰۰۵۸۵۳۴۴۵۸ ۰۳۴۷۳ ۰۳۶۸۴ ۰۴۳۳۸ ۰۷۵۲۸ ۰۷۵۸۵ ۰۸۱۱۵ ۰۸۱۳۴ ۸۲۷۶ 

۰۳۳۴۹ ۰۳۳۱۳ ۰۱۶۲۸ ۰۱۴۶۳ ۰۱۴۱۳ ۰۱۳۶۹ ۰۱۳۵۳ ۰۱۰۰۳ ۰۸۸۹ ۰۸۸۸ ۰۸۸۷ نیکوکار(ی):‎ 
۰۴۹۴۸ ۰۴۹۳۲ ۰۴۷۰۸ ۰۴۷۱۰ ۰۴۷۰۱۹ ۰۴۷۰۷ ۰۴۷۰۶ ۰۴۶۷۶ ۰۴۶۷۵ ۰۴۵۷۴ ۰۳۵۰۸ ۹ 
٩۰۳۴ ۰۸۹۵۲ ۸۸۵۳ ۰۸۲۷۶ ۸۷۸۲۸ ۸۷۵۲۷ ۰۵۳۳۷ ۳۳۶۰ ۱ ۴ 

نیکی: نیز نگاه (۱)- نیکو. (۲)- نیکوکاری: ۶۳ ۶۴ ۹۸۸ ۰۹۸۹ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۸۱ ۰۱۲۷۲ ۰۱۲۷۳ 
۸ ۱ ۷ ۴۱۹۲ ۴۶۳۷( ۰۴۷۰۳ ۰۴۷۶۷ ۰۴۸۹۷ ۰۵۳۳۲ ۵۳۳۶ ۰۵۳۳۷ ۰۵۶۲۴ ۰۵۸۳۱ 
۹ ۷/۷۴۰۹ ۸۷/۴ ۰۷۳۷۸۷ ۰۷۸۲۸ ۰۸۲۷۶ ۸۶۳۳ 

نیکی کردن: نیز نگاه نیکوکاری: ۱۱۸۴ 

نیکیاد: ۶۵۸۹ 

نیم کاره: ۰۱۰۷۳ ۰۲۹۳۴ ۰۴۰۱۰ ۷۹۹۶ 

نیمه کاره: نگاه نیم کاره 

نیوشیدن: ۶۰۴۵ ۰۸۴۵۷ ۸۵۸۴ 
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و 


وابستگی: ۰۸۴۵ ۶۱۳۶ ۶۲۲۴ ۰۷۵۵۷ ۷۶۹۹ 

وابستن: ۶۰۱۴ ۷۰۵۶ ۰۷۰۵۸ ۷۶۲۳ ۷۶۹۹ 

وابسته: ۰۹۵ ۴۳۴۳ 

واپسگرایی: ۷۷۴۶ 

واپس ماندگی: ۷۷۳۰ 

واجب: نگاه (۱)- بایست. (۲)- بایسته. (۳)- دربایست 

واخواست: ۵۰۱۴ 

واداشتن: ۰۱۱۸۶ ۱۸۹۹ ۰۲۳۲۱ ۰۲۷۵۰ ۳۶۲۶ ۴۱۸۱ 

وادنگ کردن: ۰۵۷۲۷ ۸۳۵۲ ۸۶۸۲ 

وارستن: ۴۸۳۹ 

وارسته(گی): ۰۴۳۱ ۰۴۳۲ ۰۴۳۳ ۰۳۳۲۹ ۰۳۹۲۱ ۰۴۶۰۹ ۰۴۶۸۱ ۰۴۷۳۹ ۰۴۷۶۳ ۰۴۸۲۰ ۰۴۸۲۷ 
۱ ۰۴۸۴۵ ۰۴۸۷۰ ۰۴۹۲۰ ۰۴۹۲۱ ۰۵۰۱۵۷ ۰۵۰۷۶ ۸۵۵۸۳ ۰۵۷۷۲ ۶۴۸۴ ۰۷۵۵۷ ۸۳۵۴ 

٩۰۵۲ ۰۷۵۸۲ ۶۸۱۶ ۶۵۱۹ ۶۴۷۰ ۶۲۳۵ ۶۰۹۹ ۴۶۵۲ ۳۳۲۱ ۰۱۵۴۶ ۰۱۴۵۸ وارونه:‎ 

۵٩۹۴۷ ۰۵۸۰۳ ۰۱۲۶۶ وازدن:‎ 

واژگونه(گی): ۶۴۲۱ ۶۴۷۰ 

واشناخت: نیز نگاه بازشناخت: ۶۶۹۰ ۶۷۴۳ ۰۶۷۵۱ ۸۸۷۵ 

واضح: نگاه آشکار 

واعظ: نگاه (۱)- اندرزگو. (۲)- پندآموز. (۳)- پندگو 

و اقعیت- نگاه راستی 

واکنش: ۰۳۰۷۴ ۷۶۴۲ 

واگذاری: ۰۴۷۴۰ ۰۵۶۸۹ ۰۷۱۹۳ ۷۵۵۰ 

واگویه: ۰۲۲۴۱ ۰۳۹۴۰ ۴۰۳۳ 

واگیر. ۰۳۴۶۴ ۳۷۷۰ 

٩۳۳ والادگر:‎ 

والاگهر: ۳۸۸۲ 

والایی: ۰۳۸۸۲ ۳۸۸۳ 

وام (گرفتن): ۰۱۶۲۴ ۰۱۶۲۵ ۰۲۱۴۴ ۸۵۰۲۶ ۶۷۰۷ ۶۷۰۸ ۶۷۰۹ ۶۹۳۵ ۰۸۱۸۲ ۸۴۲۷ 

وام خواستن:۴۶۱۱ 

وام دادن: نیز نگاه وام: ۰۱۳۳۲ ۰۳۶۳۵ ۰۳۹۶۴ ۶۷۰۷ ۶۸۲۳ ۷۵۹۳ 

وامدار: ۸۲۹۴ 

وام داشتن: ۶۷۱۰ 

واماندن: ۵۸۲۵ 

وامانده‌(رگی): ۰۳۷۷۸ ۰۵۸۲۵ ۶۸۰۰ 
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وانمود (کردن): نگاه وانمودن 

وانمودن: ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۹۷ ۰۳۷۵۵ ۰۳۹۲۰ ۰۵۲۸۸ ۰۵۶۷۰ ۰۵۷۳۹ ۶۰۳۲۱ ۶۶۲۳ ۰۷۱۴۲ ۰۷۵۳۸ 
۲ ۱ ۸۰۰۸ 

وانهادگی: ۱۰۵۹ 

واهشتن: ۷۴۵۲ 

وبال: ۱۰۷۵ 

وجود: نگاه (۱)- بود. (۲)- بوش (00۷6۷). (۳)- هستی 

وحی: نگاه پیام 

وداع: نگاه پدرود 

ورزش: ۰۱1۹۲۹ ۰۱۹۳۰ ۰۲۲۴۰ ۰۶۷۸۵ ۷۵۲۱ 

ورزیدار: ۵۳۰۰ 

ورزیده: ۸۷۱۳ 

ورشکستگی: ۰۴۹۳۶ ۰۵۹۳۹ ۷۳۴۸ 

ورشکسته: ۰۳۵۶۷ ۳۶۰۰ ۰۳۶۵۹ ۰۳۷۰۹ ۰۳۸۷۲ ۶۰۴۹ ۷۸۲۰ 

ورم: نگاه (۱)- آماس. (۲)- خیز 

ورن (۷2۲28): ۱ ۱ ۴ ۲۲۲+ 

ور همه (محصقطت72): ۷۰۱۲ 

وزیر: ۰۱۸۵۹ ۸۰۳۴ ۸۰۳۵ 

وساطت: نگاه (۱)- پایمردی. (۲)- میانجیگری 

وسواس: نگاه (۱)- دودلی. (۲)- گمان زده(گی) 

وسیله: نگاه (۱)- ابزار. (۲)- ساز و برگ 

وصل: نگاه همرسی 

وصلت: نگاه )ونم (۲)- زنافویی. (۳)- زن گرفتن. (۴)- شوهر کردن. (۵)- همرسی 

وضع: نگاه (۱)- جایگاه. (۲)- نهاد 

وضوح: نگاه آشکاری 

وطن: نگاه (۱)- خانه. (۲)- زادبوم. (۳)- میهن 

وطن فروش(ی): نگاه میهن فروش(ی) 

وظیفه: نگاه (۱)- خویشکاری. (۲)- کار 

و عده: نگاه نوید 

وعظ: نگاه (۱)- اندرز. (۲)- پند(آموزی). (۳)- پندگویی 

وعید: نگاه نوید 

وفادار(ی): نگاه پیماندار(ی) 

وقار: نگاه آهستگی 

وقتگزرانی: ۶۲۳۹ 

وقف(ی): نگاه نهاده )۲( 

ولخرجی: نیز نگاه (۱)- پر اکندن. (۲)- داراک: ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۲۸۳ ۰۱۱۶۵ ۰۱۶۹۹ ۰۱۷۰۰ ۰۳۶۸۴ 
۰ ۰۶۵۶۳ ۶۶۱۸ ۶۹۰۲ ۸۴۲۹ 
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ول کردن: نیز نگاه (۱)- واهشتن. (۲)- هشتن: ۰۳۹۷۸ ۰۴۱۵۱ ۰۴۱۵۲ ۵۵۶۰ ۰۵۵۶۱ ۷۴۵۲ 

۸٩۹۵۴ ۰۷۲۲۴ ۰۷۲۲۳ ۶۱۲۸ ولگرد(ی):‎ 

ولنگار: ۴۸۴۷ 

و هم: نگاه پنداشت 

ویر ۵۴۵۰ 

ویران(ی): ۶۳۰ ۰۱۱۶۷ ۰۳۲۶۰ ۰۴۱۹۰ ۰۴۲۲۲ ۰۴۸۹۵ ۰۴۹۳۶ ۰۵۱۰۸ ۰۵۱۴۸ ۰۵۱۴۹ ۰۵۱۵۰ 
۰ ۰*۰۴« ۵/9۱۱۴ ۰۹۴۳۴۵ ۶۴۸۸/۷/۶۴ ۰۷۰۲۳ ۰۷۶۲۲ ۰۷۹۳۷ ۰۸۱۰۱۰۸۰۱۵ ۸۶۷۲ 

ویران کردن: ۲۷۷۲ 

ویرانه. ۰۷۰۶۱ ۷۸۲۴ 

ویژه: ۰۵۷۶۹ ۶۲۹۲ ۷۱۸۹ 


هار: ۰۱۴۷۸ ۳۶۲۵ 
هجا: نگاه (۱)- بدگویی. (۲)- دشیاد. (۳)- زشتیاد 
هجوگویی: نگاه (۱)- بدگویی. (۲)- دشیاد. (۳)- زشتیاد 
هدر : نگاه پراکندن 
هدف: نگاه (۱)- آرمان. (۲)- آماج. (۳)- فرجام 
به هدف رسیدن: نگاه کامیابی 
هدیه: نگاه (۱)- ارمغان. (۲)- پیشکش 
هراس ۰۵۰۱۳ ۰۵۲۳۶ ۰۷۳۴۶ ۸۷۲۵ 
هراس انگیز : ۱۰۹۸ 
هراسیدن: ۰۲۲۴۸ ۵۰۱۳ 
هرجایی: ۰۳۷۵۱ ۷۱۲۵ 
هرج و مرج ۳۶۲ 
هرزگی: ۰۴۱۰۳ ۶۰۷۷ ۷۳۴۳ 
هرزه: ۶۰۷۷ ۶۳۹۸ 
هرزه گو(یی): ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۲۶ ۶۳۷ 
هزار(ه): ۸٩۰۷‏ 
هزینه: ۵۱۵۵ ۶۶۳۶ ۶۸۱۵ ۷۶۴۸ 
هزینه کردن: ۰۵۹۳۲ ۶۳۹۰ ۰۷۹۳۹ ۸۴۲۰ ۸۷۵۷ 
هستی: ۶۰۰۸ ۶۸۵۶ ۰۸۸۲۰ ۸۸۹۶ 


هشتن: ۸۹۱۲ 
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هشدار ۰۳۵۹۰ ۳۶۰ 0۳۶۱ ۱۶۹۱ ۱۲۳۳۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۲۱۳۳۲ ۲۳۳۸ ۲۳۵۴ ۲۳۶۳ 
۳۴ ۲۳۶۵ ۰۲۶۰۱۹ ۰۲۹۱۸ ۳۰۷۷ ۰۳۲۰۲ ۰۳۶۵۹ ۳۸۸۸ ۳۸۹۱ ۰۳۹۱۳ ۰۳۹۲۶ ۳۹۴۹ 
۵ ۱۵ ۰۴۴۱۱ ۰۴۴۲۱ ۰۴۸۰۲ ۵۶۵۵ ۶۲۰۸ ۷۶۳۳ 

۲۸۴۸ ۰۲۷۹۳ ۲۵۹۵ 0۲۵۱۴ 0۲۲۰۵ ۱۸۸۶ ۱۱۴۶ ۵۲۴ ۰۲۹۵ ۲۹۴ ۰۲۲۱ همانند(ی):‎ 
۷۷۰۴ ۶۸۳۱ ۶۳۳۴ ۵۳۲۰ ۵۲۵۵ ۵۲۴۷ ۰۵۰۸۳ ۵۰۸۱ ۴۷۲۸ ۳۶۲۸ ۰۳۴۸۰۱ ۹ 
٩۱۶۲ ۰۰۷ ۹۰۰۶ ۸۹۱۹ ۸۵۲۶ ۴ 

هماوردی: ۰۲۷۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۵۳۲۰ ۶۹۹۰ 

۸۳۵۷ ۳۹۴۷ ۱۱۷۲ ۵۱۱۰۱۱ ۱۲۷۹ ۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۳۸ ۰۵۲۲۱ ۰۲۱۰۰۱۹۲ ۱٩۱ هماهنگ(ی):‎ 

همایی: ۰۴۹۸ ۳۰۶۹ ۰۳۵۰۶ ۳۵۱۰ ۳۸۲۵ ۴۳۷۶ ۴۷۴۵ ۶۳۱۶ 

همبازی: ۵۰ ۲۶۵۲ 

همبستگی: ۰۴۱٩‏ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۱۰۸۸ ۰۱۱۴۴ ۰۱۶۴۱ ۱۶۸۸ ۳۱۴۷ 
و 


همیسته: نگاه همبستگی 

همیا: ۸۸۰۶ 

همپایه: ۷۳۳۷ 

همپشت: نیز نگاه همپشتی: ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۰۱۹۵۸ ۱۹۶۴ 

همپشتی: نیز نگاه همپشت: ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۴ ۰۴۲۵ ۱۰۸۸ ۴۳۶۳ 

همپیشه: ۴۱۹۷ 

همت: نگاه (۱)- بلند منشی. (۲)- توانایی. (۳)- کوشش 

همتا: ۰۱۷۳۳ ۲۴۸۰ 

همجنس: نگاه همگن 

همچشمی: ۰۳۰۸ ۰۲۴۳۷ ۰۲۴۴۰ ۲۴۵۸ 

همچند(ی): نیز نگاه برابر: ۰۵۱۷۲ ۰۵۱۷۳ ۰۸۱۴۷ ۸۵٩۹۶‏ 

همخر ج(ی)- ۷۴۷۷ 

۲۳۸ ۰۲۲۱ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ همخوانی:‎ 

همخویی: ۰۵۶۳۶ ۵۹۰۶ ۶۸۹۹ ۰۷۵۸۶ ۸۸۴۶ 

همداستانی: ۰۳۲۰ ۰۳۱ ۳۲ 

همدرد(ی): ۰۲۵ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۴۱ ۰۲۵۰۵ ۰۳۰۷۳ ۰۴۲۳۸ ۰۴۹۶۰ ۰۵۹۴۹ ۶۱۹۵ ۸۰۸۱ ۰۸۴۱۰ 
۸۹۳ ۹۰۴۱۱ 

همدست(ی): ۰۴۷۴۶ ۰۵۶۸۶ ۰۵۶۸۷ ۰۷۱۴۹ ۷۹۶۱ 

همدل(ی): ۳۰ يٍ‌«۰.«۰«غ(/۱9( ۷/۱۱/۵۱ ۱ ۱ ( ۱ 6( 6( ۲ ۲ ٩1٩‏ 

همدم(ی): ۰۳۰۰ ۰۵۵۶ ۵۵۷ ۰۵۵۸ ۰۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۰۵۶۲ ۰۵۶۳ ۵۶۴ ۰۵۶۵ ۰۵۶۶ ۰۵۶۷ 
۸ ۹ ۱ ۱ ۱ ۸۵۲ ۸۵۷۲ ۰۵۷۴ ۸۵۷۵ ۰۵۷۶ ۸۵۷۷ ۵۷۸ ۰۵۷۹ ۳۵۲۸ ۴۳۱۶۲ 

همدوش(ی): ۰۴۳۵۸ ۴۴۱۰ 

همراه: ۰۳۸۶۰ ۴۲۰۸ ۴۷۴۶ 

همراهی: ۰ ۲۷۱ ۲۲ ۰۲۰۱ ۰۲۷۴۹ ۰۳۹۲۲ ۱۷۱۷/۳۸ 


همرایی: ۴۷۲۸ 


1416 


همرسی: ۰۷۸۸۷ 0۷۹۱۶ ۸۱۹۴ ۰۸۵۲۰ ۰۸۶۷۱ ۸۷۱۷ 

همرنگ(ی): ۰۹۹۴ 4۹۵ ۹۶ ۳۲۸۵ ۷۱۶۸۰۵۲۷۵ ۵۷۴۷۹ ۸۳۵۷ 

همزبان(ی): ۰۲۵ ۰۴۸۶ ۴۸۷ ۰۵۹۰۶ ۷۷۳۷ ۰۸۶۸۵ ۰۸۷۲۹ ۸۷۳۰ ۸۷۳۱ 

همزمان: ۰۲۷۲۸ ۶۱۶۱ 

همزور: ۰۳۶۷۷ ۰۳۹۲۷ ۰۴۹۲۶ ۶۱۷۸۰۵۰۰۶ ۶۱۷۹ ۷۱۳۷ 

۷۰۱٩ همزیستی:‎ 

همسایه(گی): ۰۱۴۲۰ ۰۱۶۴۳ ۰۸۵۰۱۹۱ ۶۷۵۴ ۷۶۸۶ ۸۷۷۳۹ ۰۷۷۴۰ ۸۸۰۴ 

هم سخنی: ۱۴۴ 

همسر : نیز نگاه همسر ی: ۵ «+«ثآ(چ۱ ط«(۷/ (ظ ۱( ۱(  (  / (  (‏ + 
۱ 

همسرشت: ۳۶۷۷ 

همسری: نیز نگاه همسر: ۰۱۴۴ ۰۵۹۸۱ ۶۱۱۰ ۶۱۲۵ 

همسنگی: ۱۴۴ 

همکار: نیز نگاه همکاری: ۰۳۴۰۷ ۳۸۶۰ ۰۴۰۷۹ ۰۴۱۹۷ ۰۵۰۵۶ ۰۵۴۸۵ ۰۵۶۲۹ ۶۹۶۵ ۷۷۴۳ 

همکاری: نیز نگاه همکار: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۰۵ ۰۱۳۳۵ ۰۳۹۲۲ ۰۴۰۷۶ ۰۴۰۷۸ ۰۴۲۳۸ ۰۴۲۸۴ 
۷/1/۷۲ ۱۷ ۷ ۳۷ ۰۵۶۸۶ ۰۵۶۸۷ ۶۱۰۵ ۷۴۱۳ 

همکاسه: ۸۷۹۳ 

همگان: ۰۳۷۷۰ ۴۶۲۰ ۰۵۲۲۳ ۶۱۶۶ ۶۶۸۸ ۶۷۹۸ ۶۸۱۱ ۶۹۹۷ ۰۷۱۲۵ ۷۳۰۱ 

همگانی: ۰۹۹۴ 5۹۹۵ 4۹۶ ۰۳۳۶۷ ۰۳۹۸۲ ۰۴۰۷۸ ۵۰۸۰ ۶۱۶۶ ۶۴۸۶ ۶۹۷۴ ۰۷۱۸۹ 
۱2 

همگن(ان): نیز نگاه همگنی: ۰۱۳۴۲ ۰۱۳۵۱ ۰۱۸۳۷ ۰۱۸۴۳ ۰۲۹۳۵ ۰۳۵۲۲ ۰۳۸۷۳ ۳۸۸۶ 
۸ ۰۴۹۴۳۶ ۰۵۰۲۳ ۰۵۴۴۳ ۰۵۶۷۳ ۰۵۷۴۳ ۰۵۷۵۲ ۶۳۱۶ ۶۳۴۳ ۶۸۲۲ ۰۶۹۱۳ ۰۸۵۱۸ 
۴ ۸۹۷۶ 

همگنی: نیز نگاه همگن: ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۴۵ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۷۹ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۵۸ 
۱۷۱۸ ۱۷( ۷ ۲5( ۴ ۰۲۲۲ ۰۳۵۲۸ ۰۳۶۴۹ ۰۳۷۴۹ ۰۵۰۲۳ ۷۷۳۱ 

همگی: نیز نگاه (۱)- همگان. (۲)- همه: ۰۱۵۸۳ ۱۶۲۲ 

همنشین: ۰۱۶۴۳۴ ۰۳۶۳۴ ۰۳۷۳۰ ۴۲۶۷ ۴۶۱۷ ۰۵۸۴۸ ۶۰۹۶ 

۰۵۶۷ ۰۵۶۶ ۰۵۶۵ ۰۵۶۴ ۰۵۶۲ ۰۵۶۲ ۰۵۶۱ ۰۵۶۰ ۰۵۵٩ ۰۵۵۸ ۷ ۶ ۰ همنشینی:‎ 
۰۱۲۶۹ ۰۱۲۶۸ ۵۷۹ ۵۷۸ ۰۵۷۷ ۵۷۶ ۵۷۵ ۵۷۴ ۰۵۷۲۲ ۰۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰۸۵۷۰ ۵۶4 ۸ 
۰۲۴۴۵ ۰۲۴۲۱ ۰۲۴۰۲ ٩٩ ۲ 6 ۵56 6 ۱۷/۱۷/6 ۰/۷ ۱۷۱۹/۰/۰ ۰ ۵ 
۰۲۶۷۸ ۰۲۶۰۲ ۰۲۵۶۱ ۰۲۵۴۰ ۰۲۵۳۰ ۰۲۵۱۷ ۰۲۵۱۲ ۰۴۹۶ 6۶ ۷۴ ۴ ۰ 
۰۳۲۷۹۲ ۰۳۷۰۳ ۰۳۵۴۴ ۰۳۵۲۸ ۰۳۲۴۱ ۰۳۰۷۶ ۰۳۰۵۵ ۰۲۹۱۲ ۰۲۷۰۶ ۷۳ ۷۹۶ ۹ 
۰۴۶۹۷ ۰۴۳۴۷ ۰۴۲۳۶ ۰۴۳۲۹ ۰۳۹۴۹ ۰۳۹۴۸ ۰۳۹۳۲ ۰۳۹۲۹ ۰۳۹۲۱ ۰۳۸۸۳ ۲۳۸۵۲ ۲۳ 
۰۶۲۷۶ ۶۳۷۵ ۶۲۷۲ ۶۳۷۱ ۰۶۲۸۰ ۰۵۶۵ ۶ ۵ ۵ ۳ ۳ ۱ ۷ ۱ ۱۱۳ ۰ 
۸۴۶۲ ۸۱۹۴ ۰۸۰۱۴۱ ۵۸۰۱۴ ۰۷۷۳۱ 0۷۵۸۶ ۰۷۲۵۲ ۷۰۶۴ ۱۷۰۰۸۷ ۹۱۳ ۵ ٩ ۲ 
۸۸۷۹ ۸۸۴۶ ۰۸۷۶۱ ۰۸۷۳۵ ۸۳۲۱ ۸۷۰/۸۱۳ ۱ 

همه: نیز نگاه (۱)- همگان. (۲)- همگانی. (۳)- همگی: ۰۱۴۷۴ ۰۱۴۷۹ ۰۱۶۴۵ ۸۷۳۹ 
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همه جانبه: نگاه (۱)- فراگیر. (۲)- هممه سویه 

همه جا(یی): ۰۵۴۶۹ ۶۲۶۱ 

همه سویه: ۰۴۸۶۹ ۶۸۵۰ 

همه کاره: ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۱۵۸۳ ۱۶۲۲ 

همه گیری: ۱۷۵۲ 

همیاری: نیز نگاه یاری: ۸۱۸۰ 

همیشگی: نیز نگاه پیوسته: ۰۲۷۶۲ ۰۴۴۵۸ ۰۴۸۱۲ ۰۵۳۲۸ ۰۵۶۸۴ ۰۵۸۳۱ ۰۷۷۵۹ ۵۷۷۲۹۱ ۸۵۴۶ 
۸/۸ ۸۵ 

همیشه: ۱۱۱۰ 

هنباز : ۰۳۷۴۳ ۶۲۸۲ ۷۲۰۸ 

هنبازی: ۰۴۲۵۵ ۰۳۹۱۱ ۰۵۵۵۱ ۰۵۷۱۹ ۶۶۹۱ ۰۷۱۹۳ ۰۷۱۹۴ ۷۴۰۲ 

هنجار: ۳۳۶۷ 

هندوستان: ۸۱۰۷ 

هنر: ۰۳۸۸ ۶۱۶ ۶۱۷ ۰۶۱۸ ۴۱۹ ۰۶۲۰ ۶۲۱ ۰۶۲۲ ۰۶۲۳ ۶۲۴ ۰۶۲۵ ۴۲۴ ۰۶۲۰ ۰٩۱۵‏ 
۴(«چصثپچذآپغى«چ!(۱(۱(۱ ۱( ۱۷۱/۱ ۱۷( ۳ ۲ «+آ۷پ«۱۰پ۱ +«ص/پ«پ"م ۹ ۹۶,۷۲-(صچث_«غ(چطآ(۷ط(ظ( ۷ ۱ ۱۷ ۱ ۱ ۱ ۱۲۱۷/۱۳ 
أ ۱ ۱( ۳(  (‏ + 
ف«۹۰۹««صث«!ث«ث(غىچ«(/(چ۷/(۱۷/۱۷/۱/۷(/۱۷(۱۷(۷ ۰۷ ۵ ۰7۲۱/۷۰« «"*۰«+ص,+,+چ/۷چ/۱۹/ ۷/۷ ۸/۷ ( ۵۵ ۸۵ ۸۷/۶۰۲ 

هنرجو(یی): ۳۲۰۱ 

هنردوست(ی): ۲۶۱۸ 

هنرمند(ی): ۰ ۳ 6 ۲ ۲۶۷ ۰۴۲۴۶ ۰۴۳۵۸۴ ۰۴۳۸۸۴ ۰۵۳۴۶ ۰۵۶۲٩‏ 
۹ ۴( ۱ ۱ ۵ ۶۵۵۳۵۵ ۶۳۵۸ ۶۶۷۲۴ ۰۷۰۶۰ ۰۱۷۳۲۷ ۰۷۴۲۰ ۰۷۵۲۱ ۰۷۵۲۵ 
۹,۹۶((, ( ا۱۰ / / ۹ صا ۵( ۷( ۲ ۳( ۸۲ 

هنرنمایی: ۰۴۳۳۳۷ ۴۳۳۳ 

هنرور: ۰۲۱۹۳ ۲۶۱۸ 

هنگام: ۸۸۲۰ 

هوا: ۸۳۶۵ 

هواخواه(ی): ۴ ۳۲۱۵+ +" "۰ ,*"-"۴۰۱(آثچ‌("/ط (/۱۷/۸۷۱(/ ۷ ۷ ۷( (/ ,۱ ۳ ۲( 

هوتخش (۱10:07۷7): ۱۳ 

فوتخفنی:۰ ۳۶۴۲ 

هوده: ۰۵۰ ۱۰۸۵ ۱۵۴۶ ۰۱۸۱۸ ۰۲۰۳۶ ۰۲۱۱۷ ۰۲۲۳۴۳۴ ۰۳۱۱۳ ۰۴۹۱۹ ۰۵۸۷۱ ۰۶۲۳۵ ۰۶۲۶۲ 
۹۹۹ ۰ ۸/۵۴ 

هوس: نگاه (۱)- خواهش. (۲)- خواهشبارگی 

هوسباز: نگاه خواهشباره 

هوش: ۸۲۰۹ 

هوشمند(ی): ی 6( 

هوشیار: ۰۱۲۲ ۴۸۹۰ ۷۷۵۲ ۸۴۸۰ 

هوشیار بودن ۴۲۴۷ ۶۲۷۱ 
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هوشیاری: نیز نگاه خرد: ۵«(آ۱(۱ ( ۱ ۷۱۷ ۱۷۳۱ ۲ ۲ ۳ ۲ ۱ 

هول زدن: نیز نگاه (۱)- شتاب. (۲)- شتابکاری. (۲)- شتافتن: ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۱۸۷ 
هوی: نگاه خواهش 

هوی و هوس: نگاه (۱)- خواهش. (۲)- خواهشبارگی 

هیاهو: ۶۱۵۵ 

هیچ: ۶۷۵۴ ۸۷۷۲ 

هیچکار ه: ۷ ۱۳۵۸۲ 

هیچی: نیز نگاه پوچی: ۸۷۷۲ 

هیز(ی): ۸۰۵۱ 


ی 


یابنده. ۰۴۷۷۶ ۶۵۰۳ 

یاد: ۰۲۵۸۲ ۰۱۹۳۵ ۰۳۸۵۹ ۰۳۸۶۲ ۰۳۹۴۰ ۰۴۲۱۲ ۰۵۷۵۴ ۵۷۵۵ ۰۵۷۵۶ ۵۷۵۷ ۰۵۷۶۰ 
۱ ۰۵۷۶۲ ۵۷۶۳ ۶۶۰۲ ۶۶۷۶ 

یادآوری: ۰۴۹۷۶ ۰۴۹۸۰ ۰۵۶۵۴ ۰۵۷۵۴ ۰۵۷۵۵ ۵۷۵۶ ۵۶۵۶ ۵۷۵۷ ۵۷۶۰ ۰۵۷۶۱ ۰۵۷۶۲ 
۳ ۸۹۷/۷۱۳ ۸( ۸ ۰۸۹ ۸۹۱۹ 

یادبردن: نیز نگاه فراموشیدن: ۴۶۴۸ 

یاد داشتن: ۰۷۱۶۱ ۸۲۷۶ 

یاد کردن: نگاه (۱)- یاد. (۲)- یادآوری: ۰۸۰۰۷ ۰۸۲۹۷ ۰۸۷۸۸ ۸۸۹۰ ٩۱۵۹‏ 

۸٩۱۹ ۰۸۱۲۱ ۰۷۴۷۵ ۰۴۹۰۷ ۰۴۲۱۲ یادگار:‎ 

یاد گرفتن: ۰۱۳۸۸ ۰۲۷۳۴ ۷۵۳۰ 

یادگیری: ۴۵۰۸ 

یار: نیز نگاه دوست: ۰۱۰۷۵ ۰۲۲۷۳ ۰۳۹۴۰ ۰۴۸۷۷ ۷۵۸ ۹۵۲ ۸۲۵۷ ۰۸۲۵۸ ۸۲۵۹ 
٩۰۵۸ ۰۸۹۳۹ ۰۸۷۹۲ ۰۸۳۴۲ ۲‏ 

یارا: نگاه 

۱- (۱)- توان. (۲)- توانایی. (۳)- یارستن 
۲- (۱)- فرصت. (۲)- مجال. (۳)- یاره (ابا آن که از مرگ خود چاره نیست- ره خواهش و پرسش 
و یاره نیست.) 

یاره: نیز نگاه یارا: ۶۵۲۱ 

یاری: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۶۱ ۰۳۰۱ ۰۳۷۷۱ ۰۳۹۳۸ ۰۴۳۲۲ ۰۴۶۶۵ ۰۴۹۱۱ ۰۵۳۴۷ ۰۵۳۵۹ ۰۵۵۲۳ 
۷۸ ۷ ۷ ۵ ۰۷۰۲۱ ۰۷۱۷۵ ۰۷۴۱۵ ۰۷۷۹۹ ۷۹۳۴ ۰۸۰۸۱ ۸۲۳۲ ۰۸۹۷۶ 
۰« ۹ 
یاری جویی: نیز نگاه یاری خواستن: ۰۲۱۶۶ ۵۴۸۸ 
یاری خواستن: ۰۳۱۶۶ ۰۵۰۹۸ ۵۴۸۸ 
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یاری دادن: نگاه یاری 
یاری شدن: نیز نگاه (۱)- کمک. (۲)- یاری: ۱٩‏ 

یافتن: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۲۶۱ ۵۶۷۳ ۶۵۰۳ ۰۸۵۹۸ ۸۶۶۱ 

یاور: ۳۸۳۶ 

یاوه: ۰۴۵۹ ۰۱۲۲۱ ۰۱۵۹۱ ۰۲۰۰۲ ۵۶۹۶ ۰۵۶۹۷ ۰۸۲۸۲ ۸۳۹۰ 

یاوه سرا(یی): ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۰۳۴۸۶ ۰۳۶۹۲ ۰۳۹۸۴ ۰۴۸۹۸ ۰۵۶۹۶ ۰۵۶۹۷ 
۸۲ ۸1۳۹۰۳ 

ینیم: نگاه پدر مرده 

یک: ۰۵۸۱۰ ۷۴۳۲۶ ۷۸۲۴ 

یکبار(ه): ۷۷۵۷ 

یکایک: ۷۲۹۵ 

یک بعدی: نگاه یکسویه 

یکجا: ۰۴۷۷۱ ۶۱۸۵ 

یکدل(ی): ۰۵۶۴۱ ۶۳۸۶ 

یکرنگی: ۶۴۸۱ 

یکرویی: ۲۸۰۸ 

یکزبان(ی): ۶۳۸۶ 

۰۱۵۵۶ ۰۱۴۷۳ ۰۱۳۶۰ ۶۲۸ ۶۲۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۴ یکسان:‎ 
۰۳۲۴۸۰ ۰۳۲۴۵ ۰۳۲۳۹ ۰۲۷۵۲ ۰۲۶۶۱ ۰۲۶۶۰ ۰۲۶۵۰ ۰۲۲۶۱ ۲۰ ٩ ۳ 
۰۵۶۸۵ ۰۵۶۷۱ ۰۵۲۲۵ ۰۵۲۲۳ ۰۵۱۷۵ ۰۵۱۵۸ ۰۴۹۱۹ ۰۴۹۱۷ ۰۴۹۱۰ ۰۴۷۸۷ ۰۴۴۳۶ ۵ 
۰۷۷۱۳ ۰۷۴۴۱ ۰۷۱۷۸ ۰۷۱۲۹ ۰۷۱۰۵ ۰۷۰۴۸ ۶۶۸۸ ۶۶۵۸ ۶۲۹۳ ۶6۲۷۱ ۷ ۶ 
۸۹۹۹ ۸۸۳۰ ۸۶۶۷ ۸۶۶۶ ۸۶۶۵ ۸۶۳۸ ۰۸۵۹۵ ۰۸۳۷۰ ۰۸۷۹۶۷ ۸ 

یکسانی: ۰۳۵۱۷ ۴۸۵۱ 

یکسو: ۱۲۵۸ 

یکسویه: ۴۶۱۶ ۰۵۷۳۵ ۶۸۶۳ ۷۶۹۱ 

یکنواخت(ی): ۰۲۵۷۴ ۰۸۴۶۷ ۸۸۰۵ 

یگانگی (همانند و یکی بودن): ۰۱۱۴۶ ۰۱۳۴۲ ۰۱۳۵۱ ۲۹۱۱ 

یگانه: ۰۵۱۳۴۵ ۰۵۳۲۱ ۰۸۷۳۹ ۰۸۷۹۵ ۸۸۰۵ 

یهودی: ۸۳۷۵ 
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بخش ۲ 
پند و دستانها 


٩9۵0108 2: ۳۲۵۷۵۲۵5 200 5 


۱- آب آبادانی است 

۲- اگر بد کاشتی بد بروید (پوریای ولی) 

2 آبادانی ظلم» بر بادی است 

۳ ابادی میخانه ز ویرانی ماست (خیام) 

۵- از سستی آدمیزاد گرگ آدمیخوار پیدا شود. 

۶ آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن پر ملال خیزد (نظامی) 
۷ نه چندان بخور کز دهانی براید نه چندان که از ضعف جانت براید (سعدی) 
۸ شکم بنده کمتر پرستد خدای (سعدی) 

-٩‏ اندرون از طعام خالی دار . تا در آن نور معرفت بینی (سعدی) 
۰ اب از اب تکان نمیخورد. 

۱ اب از بنه تیره است < اب از سر تیره است 

۲- اب از دریا می بخشد. 

۳-با آب حمام دوست می گیرد. 

۳- آب از دستش نمی چکد. 

شاکان کشک اکت: 

۶- آب از دهان سرازیر شدن. 

۷- آب از سرچشمه گل است. 

۸-آب از سر گذشتن. 

۹ آب از کسی گشادن, 

۰ آب اگرچه کمترک نیرو کند بند روغ ار سست باشد بشکند. 

۱- آب انبار شلوغ کوزه بسیار می شکند. 

۲-خانه ای را که دو کدبانوست» خاک تا زانو است. 

۳-ماما که دوتا شد» سر بچه کج بیرون می آید. 

۴- آشپز که دو تا شد آش پا شور است یا بی مزه. 

۵ آشنا داند زبان آشنا: 


۶ خردمند گوید که در یک سرای چو فرمان دو گردد نماند بجای (فردوسی) 

۷-بیک تاجور تخت باشد بلند چو افزون شود ملک یابد گزند (نظامی) 

۸- آب انگور نکو خور که مباح است و حلال آب زمزم نخوری بد که حرامت باشد (ابن 
یمین) 


٩‏ آب بآبادانی میر ود. 
۰ آب باب میخورد زور برمیدارد. 


۱- آب را چون مدد بود از آب گلستان گردد آنچه بود خراب (سنانی) 
۲ دوستان همچو آب رهسپرند کابها پایهای یکدیگرند 
راه بی پار زفت باشد زفت جز باب آب کی تواند رفت (سناتی) 


۳- آب با غربال پیمودن. 
۴ آب بریسمان بستن, 
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۵ خشت بر آب زدن. 

۶ نقش بر آب زدن. 

۷-باد در ققس کردن. 

۸-باد بچنبر بستن- باد بچنبر نتوان بست. 

۹٩‏ آب دریا به کیل پیمودن 

۰-مهتاب به گز پیمودن- مهتاب بجای کرباس پیمودن- مهتاب پیمودن. 
۱-آهن سرد کوفتن 

۲-باد پیمودن 

۳-در قنس دمیدن. 

۴ سودای شام بخثن. 

۵- آب در هاون سودن (کوفتن) 

۶ گره بباد زدن 

۷- آب بدهان آوردن 

۸- آب بر آتش زدن. 

٩‏ آب بر آسمان انداختن 

۰.- آب برای من ندارد نان برای تو که دارد. 
۱- آب بروی کار آوردن 

۲- آب بزیر هشتن. 

۳-جانی نمیخوابد که آب زیرش برود. 

۴ آب بسوراخ مورچه ریختن. 

۵ چوب به لانه ی زنبور کردن. 

۶ آب تون لجام (آب ی لگام) خورده است. 
۷ آب پارسال نان پیرارسال. 

۸- آب پاکی بدست کسی ریختن. 

٩‏ آب پشت آبرویها ریزد. 

۰ آب تا اندر رود باشد روان بود چون بدریا رسید قرار گيرد. 
۱- آب جفت است. 

۲ آب حناست 

۳ آب حیوان درون تاریکی است (سنانی) 

۴ آب حیات است داروی تلخ (امیر خسرو دهلوی) 
۵ اب خواه و دست بشوی. 

۶ آب خوش بی تشنگی ناخوش بود. 

۷ آب داند که آیادی کجاست. 

۸ آب در جگر نداشتن, 

٩‏ آب در جوی داشتن. 

۰- آب در چیزی بستن آب بمالی بستن, 
۱-توپ بمالی بستن- توپ میان مالی بستن. 
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۲- آب در چیزی کردن 

۳ آب در دست داری مخور 

۴ گل در دست داری مبوی, 

۵-گل بر سر داری مشوی. 

۶ خفته ای برخیز. 

۲ نی ۵ مغ: 

۸-حنا بپا داری مشوی. 

۹ آفتاب را تا سایه مگذار. 

۰-بلندی را از مغاک مدان. 

۱- گر انگشتان بخوان چرب داری درنگ مکن. 
۲-بدان زودی که دست از خوان بدهان رسد بمن رس. 
۳ سر مخار. 

۴ آب در دلش تکان نمیخورد. 

۵-چنان میرود که گویی بدارش می برند- چنان میروی که گویی بکشتنت می برند. 
۶ مثل آبستنان می رود. 

۷-روزی یک من تشاء آنهم از پهنا 

۸ آب در دهان آمدن- آب در دهان اوردن. 

۹- آب در دهان خشک شدن. 

۰-بنگ از سر کسی پریدن. , 

۱- انکشت بر دهان ماندن- انکشت بر دندان ماندن. 
۲- آب در دهان کسی گشتن. 

۳- آب در دیده نداشتن. 

۴ آب (در) زير کاه. 

۵-ستخوان را محض گوشتش می خواهند. 

۶- از همدم بیوفا جدائی خوشتر. 

۷- اب در شیر داشتن. 

۸- آب در شکر داشتن. 

٩‏ آب در غربال کردن. 

۰ آب در قفس کردن 

۱ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردبم 


۲ سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد (حافظ) 
۳ آنکه ما سرگشته اوئیم در دل بوده است دوری ما لاجرم از قرب منزل بوده است 
ما عبث در سینه دریا نفس را سوختیم گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است 
(صاب) 


۴ آب در گوش کسی کردن. 
۵ آب در هاون ساییدن. 
۶ آب دریا از دهان سگ کجا گردد پلید (معزی) 
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۷ دریا بدهان سگ نجس کی گردد. 
۸ آب دریا به کیل پیمودن. 
۱۰-۹ آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است (صاتب) 


از با اک نو از کسید بقدر تشنگی باید جشید 

ب دریا ر دنوان حسی هم بعدر باید چسید (مولوی 

۱- آب دریا گرچه بسیار است چون تلخ است و شور هرکرا تشنه است لابد رفت باید زی 
شمر (سنائی) 


۲ آب دست یزید افتاده 

۳ آب دندان 

۴ آب دهان < راز نگه ندارد. 

۳1۵ آب دهان مرده است. 

۶ آب دهان هر کس بدهان او مزه میدهد. 
۷ خیزی هرکس بدهان خودش مزه میدهد. 
۸ حعلف بدهان بزی شیرین میآید. 
۹ آب دیزی را فراوان کن. 

۰ آب را آب کشیدن. 

۱ آب را از سر بند باید بست. 

۲ آب را زیر هفت طبقه زمین میبیند. 
۳ آب را فلان در شیر کرد. 

۴ آب راگل آلود میکند ماهی میگیرد. 
۵ دزد بازار آشفته میخواهد. 

۶ آب راگل کردن, 

2-۳۳۷ آب را میل جانب پستی است. 

۸ آب راه خودش را باز میکند. 

۹۹ آنش جای خودش را باز میکند. 


۰- آب رز باید که باند در صفا چون آب زر گرز زر مغربی ساغر نباشد گو مباش (ابن 


یمین) 
۱- باید متاع نیکو- دکان زهر که باشد. 
۲ آب رفته بجوی آمدن. 
۳ آب رفته بجو نیاید. 
۴- آب رو آب جو نباید کرد ابرو بهر نان نباید ریخت. 
۵ آب روشنائی است. 
۶ آب روشن داشتن. 


۷ آبروی کان شود بی علم و بی عقل آشکار . آتش دوزخ بود آن آبرو از هر شمار (سنانی) 


۸ آبرویت را در دست خود نگاهدار. 
۹- آب ریخته با کوزه نياید. 

۰- آب ریخته جمع نگردد. 

۱ آب زیر پوست کسی رفتن (يا دویدن) 
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۲- ابستنی نهان بود و زادن آشکار. 

۳ اب سربالا میرود قورباغه شعر میخواند. 
۴ آب گرمابه پارگین را شاید. 

۵ آبشان از یک جو نمیرود. 

۶ آبش در میرود. 


۷ انگشت انگشت مبر تا خیک خیک نریزی 
۸- آب شیرین و مشگ گنده, 
9۹ آب صفت هرچه شنیدی بشوی آینه سان هرچه ندیدی مگوی (نظامی) 


۰ آب ظرفشوئی است. 

۱- آب عمان نوباوه آوردن (جهانگشای جوینی) 

۲- زیره به کرمان بردن. 

۳ آب کز سر گذشت در جیحون چه بدستی چه نیزة چه هزار 
۲۴ آب که از سر گذشت چه یک گز» چه صد گز» چه یک نی» چه صد نی. 
۵- آبکش به کفگیر می گوید نه سوراخ داری. 


۶ آب کم جو تشنگی آور است تا بجوشد آبت از بالا و پست (مولوی) 

۷ هر کجا دردی اوا آنجا رود هر کسی فقری نوا آنجا رود (مولوی) 

۸- عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست 
(حافظ) 

۵9 جهان پر سماع است و مستی شور ولیکن چه بیند در آیینه کور (سعدی) 

۰- تشنه مینالد که کو آب گوارا آب میگوید که کو آن آبخوار (مولوی) 

۰۱- طبیب عشق مسیحا دم و مشفق لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند (حافظ) 

۲- طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کانیست که بود 
(حافظ) 

۳ مرد باید که بوی داند برد ورنه عالم پر از نسیم صباست 


۴ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست. 

۵- آب که آمد تیمم بررخاست, 

۶- تیمم باطل است آنجا که آب است. 

۷ آب که یکجا ماند میگندند. 

۸- آب گشاده. 

۶- آبگینه به حلب بردن. 

۰- زیره به کرمان می برد چغندر به هرات. 

۱ آبگینه ز سنگ میزاید لیک سنگ آبگینه میشکند. 
۲ از ماست که بر ماست. 

۳۷۳۳ کرم درخت از درخت است. 

۴ آتش چنار از چنار است. 

۵ آبگینه و سنگ باهم نسازند. 

۶- صحبت سنگ و سبوست صحبت سنگ و سبو راست نیاید هرگز 
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۷ آبگینه همه جا هست از آن قدرش نیست لعل دشوار بدست آید از آنست عزیز (سعدی) 
۸ اگر همه شب قدر بودی شب قدر» بی قدر بودی. 

۹ آبم است و گابم است» نوبت آسيابم است. 

۰- گاوم میزاید» آبم میآید» زنم میزاید (زنم هم دردش است). 

یک شوه تایه هر ان تنودا: 

۲- سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزيزت برسد. 


۲۳- آب نایافته گران باشد ‏ چون بيابند رایگان باشد (سنائی) 
۴ اب را هرکسی بجان جویند چون بیابند کون از آن شویند (سنانی) 


۵ آب ندیده موزه کشیدن. 

۴ چاه نکنده منار دزدیدن. 

۷ گز نکرده پاره کردن (مکن یا مبر) 

۳۸۳/۸" آب نتلبیده مراد است. 

۹ آب نمی بیند وگرنه شناگر قابلی است. 

۹۰" از غم بی آلتی افسرده است. 

0۱ آب نیکو روان بود در ده لیک در ریگ ناروانی به (سنائی) 

۲ جهان چون خط و خال و چشم و ابرو است که هر چیزش بجای خویش نیکو است (سعدی) 
۳ آب و آتش جمع نمی شوند. 

۴ اب و روغن بهم نيامیزد. 

۵- آب و گل شان یکی است. 

۶ آبها از آسیاب ها افتادن, 

۷- آبیان را چه عيش در آتش (با غم مرگ کس نباشد خوش...) (مکتبی) 
۸- ابی به جوئی شدن. 

۹- آب بروی کار کسی آوردن 

۰« آبیست زير پره که میگردد آسیاب (سریست زیر پرده که میگردد آسمان) (قاآنی) 
0۱ آبی که آبرو ببرد در گلو مریز. 

۲ ابی که ز چشم رفت کی اید باز. 


۳ آبی ندارد پارگین در معرض بحر خضم (گر میزند خشم لعین دانی همه کس داند این 
ک....) (سلمان ساوجی) ۱ 

۴ اتش ار هیچ نیابد که خورش سازد از آن کارش اینست که بنشیند و خود را بخورد (ابن 
یمین) 


۵ آتش از آتش گل میکند. 

۶ آتش از باد تیزتر شود (گردد) 

۷ پلنگ از زدن کینه ورتر شود بباد آتش تیز برتر شود 
۸ آتش از چنار (یا» از چنار پوسیده) برآید. 

٩‏ دود از کنده برمیخیزد. 

۰ عشق پیری گر بجنبد سر به رسوائی زند. 

۳ آخر پیری داغ امیری. 
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۲ آتش از خانه همسایه درویش مخواه کانچه بر روزن او میگذرد دود دل است 
(ایکه بر مرکب تازنده سواری هشدار که خر لاغر بیچاره درین آب و گل است) 
(سعدی) 

۳- آتش از خیار برنیاید (يا آتش از خیار نجهد). 

۴ آتش اگر اندک است حقیر نباید داشت (سعدی) 

۵ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد (سعدی) 

مشمار غدوع کرد را کرد دشمن خرد است بلای بزرگ (نظا 

ر عدوی خرد را خر شمن خر بزر می 

۷ هست سرمایه احراق جهانی شرری (ابن یمین) 

۸- آتش بجان شمع فند کاین بنا نهاد (اول بنا نبود بسوزند عاشقان...) (حافظ) 

۹ هر که او بنهاد ناخوش سننی سوی او نفرین رود هر ساعتی (مولوی) 

۰ اآتش بدست خویش بر خویش زد. 

0۱- آتش بزمستان ز کل سوری به. 

۲- آتش به گرمی عرق انفعال نیست در دوزخم بیفکن و نام گنه مبر که...) 

۳ آتش جای خود را باز میکند. 

۴ آتش چو برافروخت بسوزد تر و خشک. 

۵- آتش که به بيشه افتاد تر و خشک نپرسد (يا نه خشک گذارد نه تر). 

۶ آتش دوست و دشمن ندارد. 

۷ بر من است که بر من است. 


۸ آتش چو بشعله برکشد سر چه هیزم خشک چه گل تر 
(چرخ است خر آس آسیا رو چه کهنه چه نو در آسیا جو 
صرصر چو زند ببوستان گام هم پخته فتد ز شاخ هم خام) (دهلوی) 
۳۹ آتش دادت خدای تا نخوری خام فش رشق سار (ناصر خسرو) 
۰ ترا تيشه دادم که هیزم شکن نگفتم که دیوار مسجد بکن (سعدی) 
۲۱ ترا تیشه دادم که هیزم کنی رک باکر 


۲ آتش در خشک شاخ راه نکوتر برد (بار دگر اندران آتش خشمت جهید) (ادیب) 
۳ انش دویست و نضمن نداند 
۲ آتش را با آتش خاموش نتوان کرد. 
آتش را با آتش نتوان کشت. 
آتش را با آتش ننشانند. 
۵- آتش را بروغن نتوان نشانید. 
۶- آتش را کشته» با خاکستر بازی میکند. 


۷ آتش ز آهن آمد و زو گشت آهن آب آهن ز خاره زاد و ازو خاره گشت سست) 
(خانانی) 

۸ آتش سوزان بود حیات سمندر (خشم تو بر دوستان تست عنایت. .) (قاآنی) 

۹ آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند 


۰ آتش کند پدید که عود است یا حطب (آتش بیار و خرمن عشاق را بسوز...) (ابن یمین) 
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۲- آتش نشاندن و اخگر گذاشتن کار خردمندان نیست (سعدی) 

۳ افعی کشتن و بچه نگاه داشتن» کار خردمندان نیست (سعدی) 
۴ آتش نفس اگر برافروزی جان خود را بر آتشش سوزی 
۵- آیین نقوا ما نیز دانیم. 

۶ این حسد قاعده ی دیو و دد است. 

۷ اب از جو رفته باز اید بجو. 

۸- آب آید از روغن چرب تر. 

۳۹ آب بکرت خاطر جمع میرود. 

۰- ابتدا میکنم بنام خدا, 

۱- آب توش مکن که ابش در مبرود. 

۲ آب حیات از دم افعی مجوی. 

۳ آب داند کش مان (که آبادی) کجاست. 

۴ آب در خانه تلخ است. 

۵- آتش نفسان قیمت میخانه شناسند افسرده دلان را بخرابات چکار است؟ (عمعق) 
۴ اتش و سپند. 

۳0۷ سنگ و سبو 

۸- آب و آتش. 

9 پنبه و باد. 

۰ آتش و پنبه. 

۱- آتشی که آب را بلند کند . بر تن خویش ریشخند کند (سنانی) 
۲- آجیل کسی کوک بودن. 

۳ آچار سخن چیست معانی و عبارت نونو سخن آری چو فراز آمدت آچار (ناصر خسرو) 
۴ چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود (عنصری) 


۵- آخر آدم زاده ای ای ناخلف (...چند پنداری تو پستی را شرف) (مولوی) 
۶ آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی (حافظ) 
۷ آخر امشب شبی است سالی نیست (صبر کن کامشبم مجالی نیست...) (نظامی) 


۸ یک شب هزار شب نیست. 
4- آخر ایران که از او بودی فردوس برشک. . وقف خواهد بد تا حشر بدین شوم حشر 


(لوری) _ . 
۰ اخر این آمدن بکاری بود (...وز برای چنین شماری بود) (اوحدی) 
۱ آخر باأستانه من با سر آمدی (با من تو در مقام خصومت بر آمدی...) 


۲- سر پیری معرکه گیری. 

۳ خر پیر و افسار رنکین. 

۴ آخر چرب < چرب آخر 

۵- آخر چه کار زار کند با پلنگ رنگ (رنگیم و با پلنگ اجل کارزار ماست...) (سوزنی) 
۶ آخر ز بحر ژرف چه کم گردد سیر آب اگر نماید عطشانرا (قاآنی) 

۷ یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست یک سال مردمی کن و یکروز روزه گیر 
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۸ نظر کردن بدرویشان منافی بزرگ نیست سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش 
(حافظ) 

9۹ آخر ز بهر کاری پردخته شد مناره (ندهم مخالفت را دشنام کی توانم؟) (عمادی) 

۰ اخر سایسی کاه فروشی است. 

۷۱ آخر سرانجام جز خاک نیست (چنین گفت رستم کزین باک نیست که...) (فردوسی) 

۲ آخر شاعری اول گدانی است. 

۳ آخر شاه منشی کوت کشی است. 

۴- آخر عربی تخت کر 1 (ای شمر وفا و غیرتت کو...) 

۵ اخر گذر پوست بدباغانست (یا به سراجان است). 

۶ گرو در دست گازر است. 

۷ رسن را گذر بر چنبر است. 

۸- آخر ملائی اول گدائیست. 

۹ اآخر هر سور جهان شیون است (در فرحش ز اندوه ترس و بدان ک...) (ناصر خسرو) 

۰ آخوند نبانی یعنی کشک؟ 

۱ آخوند نباشد درد و غم! 

۲ آدم آه است و دم. 

۳- آدم از کوچکی بزرگ ميشود. 

۴ آدم با آدم بسیار ماند. 

۵- هر که سبیل دارد بابای تو نیست. 

۶ آدم پول پیدا میکند» پول آدم را پیدا نمیکند. 

۷- پول سفید برای روز سیاه خوبست. 

۸- تو باید که باشی درم گو مباش (فردوسی) 

9- ز بهر سرافسر نه سر بهر اقسر... 

۰ آلم با آدم خوش است. 

۱ آدم به آدم میرسد (. ..کوه بکوه نمیرسد). 

اف آدم با کسی که علی گفت عمر نمیگوید. 

۳« آدم باید گذشت داشته باشد. 

۴ ادم با یکبار کون دادن کونی نمیشود. 

۵ ادم بامید زنده است. 

۶ ادم بد حساب دو دفعه میدهد. 

۷ از شل یکی در میآید از سفت دو تا. 

۸ آدم به کیسه اش نگاه میکند. 

۳*۹ ادم بی اولاد پادشاه بی غم است. 

۰ آدم بیسواد کور است. 

۱ آدم تا کوچکی نکند بزرگ نشود. 

۲ آدم چرا روزه شکدار بگیرد. 

۳ آدم حسابش را پیش خودش میکند. 
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۳۴ 


آدم خودش بمیرد هوادارش نمیرد. 


۵ یکی را چوب بیامیزدند میگفت وای پشتم. 

۶ آدم خوش معامله شریک مال مردم است. 

۷ ادم دانا به نشتر نزند مشت (بر سر مژگان یار من مزن انگشت...) (شاطر عباس) 

۸- غایت جهل بود مشت زدن سندانرا (سعدی) 

۹ پنجه با شیر و ومشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست (سعدی) 

۰ (ای روبهک چرا ننشستی بجای خویش) با شیر پنجه کردن و دیدی سزای خویش 
(سعدی) 

۱- آدم دستپاچه کار را دوبار میکند. 

۲ تعنت بکار دست پاچه. 

۳ آدم دوبار باين دنیا نميأید. 

۴ خدا کی میدهد عمر دوباره (فایز دشتستانی) 

۵ ادم دو دفعه نمیمیرد. 

۶ آدم را به جامه نشناسند. 

۷ آدم زنده زندگی میخواهد. 

۸ آدم زنده نان میخواهد. 

۹ تنومند را از خورش چاره نیست وزین بر کسی جای بیغاره نیست (اسدی) 

۰ ام فقیر را از شهر بیرون نمیکنند. 

۱ فقیری عیب و عار نیست. 

زا ۳ آدم که از زیر بوته بیرون نیامده است, 

۳ آدم گدا اینهمه ادا, 

۴ افاده اش بنواب میماند گدائیش به عباس دبس. 

۵ آدم نه عروسیش باشد نه عزا, 

۶ دم گرسنه ایمان ندارد. 

۷ گرگ گرسنه چو یافت گوشت نپرسد کاین شتر صالح است یا خردجال. 

۸ اآدم گرسنه سنگ را هم میخورد. 

۹ کوفته را نان تهی کوفته است (سعدی) 

۴۰ مرغ بریان بچشم مردم سیر کمتر از برگ تره بر خوان است 
آنکه را دستگاه و قدرت نیست شلغم پخته مرغ بریانست (سعدی) 

۱ آدم گرسنه نان در خواب میبیند. 

۲ شتر در خواب بیند پنبه دانه 

۲۳ گرگ بیند دنبه اندر خواب خویش (جلال الدین رومی) 

۴ گربه همه شب بخواب بیند دنبه. 

۵- آدم لخت کرباس پهنادار خواب میبیند. 

۴۶ تشنه در خواب اب مبییند. 

۷ آرزو رأس مال مفلس دان (سنائی) 

۸- آدم مال را پیدا میکند ولی مال آدم را پیدا نميکند. 
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آدم ناشی سرنا را از سر گشادش میگیرد. 

آدم سرنترس سر سلامت بگور نمیبرد. 

آدم ندار را سر نمیزنند. 

آدم نمیداند بکدام سازش برقصد., 

بکدام دنده بخوابانمت که بادت در نرود. 

آدم نفهم هزار من زور دارد. 

خر هم خیلی زور دارد. 

آدمها چشمشان بکله شان رفته است. 

آدم هزار پيشه کم مایه میشود. 

همه کار ه هیچ کاره است. 

آدمیان را سخنی بس بود گاو بود کش خله در پس بود (دهلوی) 

خر و کاو را میزنند. 

اگر اسب تازیست یک تازیانه (ناصر خسرو) 

آدمیان گم شدند ملک خدا خر گرفت. 

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. 

زبان پاسبان سر است. 

بهوش باش که سر در سر زبان مکنی. 

در فتنه بستن دهان بستن است. 

آدمی از سودا خالی نباشد. 

هر سری را سودائی است. 

آدمی از نو بباید ساخت و زنو عالمی (آدمی در عالم خاکی نمی آید بدست...) (حافظ) 
آدمی بعیب خویش نابینا بود. 

آدمی بی خرد ستور بود (...گرچه دارد دو دیده کور بود) (سنانی) 

آدمی را بتر از علت نادانی نیست. 

آدمیت نه به پول و نه بريش و نه بجان هندوام پول و بزم ريش و سگم جان دارد 
آدمی چون بداشت دست از صیت هرچه خواهی بکن که فاصنع شیت (سنائی) 
کسی کش بود دیده از شرم پاک از هر زشت گفتن نبایش پاک (اسدی) 
یک جو از حیا کم کن هرچه میخواهی بکو. 

آدمیخوارند اغلب مردمان (...از سلام علیکشان کم جوامان) (مولوی) 

آدمی را آدمیت لازم است (...چوب صندل بو ندارد هیزم است) 

آدمی را از مرگ چاره نیست. 

آدمی را بتر از علت نادانی نیست. 

آدمی را بر سن دیو فرا چاه نباید رفت. 

آدمی را در اين کهن برزخ هم ز مطبخ دریست در دوزخ 


164 


۶ شک بند دست است و زنجیر پای شک بنده کمتر پرستد خدای. 

۳۳۷ آدمی را عقل می باید نه زر. 

۸- آدمی را نسبت به هنر باید نه بپدر. 

۹ آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست (...فرق در بین بنی آدم و حیوان ادبست) 
۰ آدمیزاد تخم مرگ است. 

۱ ادمیزاد شیر خام خورده است. 


۲ آدمیزاد طرفه معجونی است از فرشته سرشته وز حیوان 

گر رود سوی اين شود به از اين ور شود سوی آن شود کم از آن (سنانی) 
۳ در تو هم دیوی است و هم ملکی هم زمینی بقدر هم فلکی 

ترک دیوی کنی ملک باشی ز شرف برتر از فلک باشی (سنانی) 
۳۴ ادمی سر بسر همهم عیب است پردة عیبهاش برنانیست (مسعود سعد) 
۵ پیری و صد عیب چنین گفته اند. 
۶ ادمی فربه ز عز است و شرف (جانور فربه شود لیک از علف...) (مولوی) 
۷ آدمی فربه شود از راه گوش (...جانور فربه شود از حلق و نوش) (مولوی) 


9۹ ادم یکبار پایش بچاله میرود. 
۰ هر کسی انگشت خود یک ره کند در زورفین (منوچهری) 
ِ۰-- آدمی یکدفعه میمیرد. 


۲ آدمی گرچه بر زمانه مه است ز آدم خام دیو پخته به است (سنانی) 
۳ در زمانه ز هرچه جانور است تا نشد پخته آدمی بتر است (سنائی) 
۹ آدمی مخفی است در زیر زبان (...اين زبان پرده است بر درگاه جان) (مولوی) 


ی ۳ ابله را در سخن توان دانست. 


۳۰ آدمی معصوم نتواند بود. 
۷ آدینه اش را گم کرده است. 


۸ اآراستن سرو ز پیراستن است (گر عیب سر زلف بت از کاستن است) 
(عتصری) 


٩‏ تبر را تا نتراشی نشود راست همی. 

۰ آدر بدهانش گرفته است, 

۱ ماست به دهنش مایه کرده اند. 

۲ دهانش راگه گرفته است, 

۲ ما آرد خود را بيختیم - آدربیز (غربال) را آويختیم. 

۴ ارزو بجوانان عیب نیست. 

۵ آرزو رأس مال مفلس دان (عقل دست و زبان کوته خوان) (سنانی) 

۷- ارزو عیب نمیباشد. 

۸ آرزو هرگز نباشد پادشا بر پارسا (پارسا شو تا بای پادشا بر آرزو...) (ناصر خسرو) 
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آری باتفاق جهان میتوان گرفت ر(حسنت باتفاق ملاحت جهان گرفت...) (حافظ) 
دولت همه ز اتفاق خیزد بیدولتی از نفاق خیزد 


مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست (سعدی) 
که گردو برادر نهد پشت پشت تن کوه را باد ماند به مشت (فردوسی) 


یکدست صدا ندارد. 

یک دست بیصداست. 

رشته باریک شد چویک نو شد. (سنانی) 

آری شتر مست کشد بار گران را (تا مست نباشی نبری بار غم یار) (سعدی) 
سبکتر برد اشتر مست بار. 

آزاد را میازار چون بیازردی بیوزن. [ع۳1۷2 < بکش]. 

آزاد شو از آز و بزی شاد و توانگر (آزاد شد از بندگی آز مراجان...) (ناصر خسرو) 
آز اد شود بعقل بنده (...و آباد شود بعقل ویران) (ناصر خسرو) 

آزادگان تهیدستند (بسرو گفت یکی میوه نمی آری جواب داد که...) (سعدی) 

اگر ندارم سیم شکوفه نیست عجیب که سرو نیز ز آزادگان بیدرم است. (رفیع الدین) 
آزادگی و طمع بهم نياید (...من کرده ام آزمون بصد مره) (ناصر خسرو) 

طمع آرد بمردان رنگ زردی. 


آزادی آبادیست. 

آزادی اندر بی حاجتی است. 

آزادی سودمند آن باشد و بس کزوی نرسد زبان بآزادی کس 

آزار بیش بینی زین گردون گر تو بهر بهانه بیازاری (رودکی) 

آز بگذار و از کسی مهراس (آزمانند خوک و خرس شناس...) (سنائی) 
آز بگذار و پادشاهی کن (...گردن بی طمع بلند بود) (سعدی) 

آز را خاک سیر داند کرد (راست گفت اندرین حدیث آنمرد...) (سنائی) 
آزردن دوستان جهل است (...وکفارة یمین سهل) (سعدی) 


آزمند همیشه نیازمند است. 

آزموده را آزمودن پشیمانی آرد. (قرةالعین) 

آزموده را آزمودن جهل است. 

آزمون رایگان. 

تجربه مال و خرجی ندارد. 

دلی آسان گذار از کشوری به. (ویس و رامین) 

سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. (حافظ) 

اسان کردد بر هرچه همت بستی. 

همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند بجانی رسیده اند (ابن یمین) 
آسایش بود بنیاد خواری (دلم بگرفت از اين آسوده کاری...) (ویس و رامین) 
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
آستین» گر ز هیچ خواهی پر از صدف مشک جو ز آهو در (سنائی) 
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۶ آستین نو پلو بخور - آستین تو بخور. 

۷- آسمان بزمین نمی آید. 

۸- آسمان را کس نخواند ضعیف (..بحر و کانرا کس نگفت بخیل) (ظهیر) 

۹ آسمان و ریسمان (بافتن). 

۰ آسمان یافتی برابر بناز. (آسمان برتر است ز ابر بلند...) (فرخی) 

0۱- اسودن امروزین برنج فردائین است (...و رنج آامروزین اسودن فردانین) 

۲ آسوده از عوار بود عوری (در ساده زندگانی من میبین کت روشنی ببخشد و مسروری آلوده 
اش بینی و چرکینش که...) (ایرج میرزا) 

۳ آسوده کسی که خر ندارد . از کاه و جواش خبر ندارد. 

۴ سبکبار مردم سبکتر روند. (سعدی) 

۵ سبکباری از بهشت آمده است. 

۶ هر که بامش بیش برفش بیشتر. 

۷ سر بزرگ بلای بزرگ دارد. 

۸ هر که را سر بزرگ درد بزرگ. (بهار) 

9 هر که تهی کیسه تر آسوده تر. 

۰- آسیاباش درشت بستان نرم بازده. 

0۱- آسیا بخون گشتن. 

۲ آسیا بنوبت. 

۳ آسیا و پستا. 

۴ اللهم بیر بیر. 

۵- آسیا را چه ذخیره است ز چندان تک و دو (آنچه تو کسب نمائی ز برای دگریست) (ظهیر) 

۶ آسید عباس هم با من کمک کرد (...که طبعش در خزلبندیست هموار) (بخچالیه) 

۷ آش درهم جوش < آش قجری 

۳/۸ آش سرخ حصار < آش شله قلمکار 

۹- توبره گدایان < توبره ی گداهاست. 

۳/۸۰ شهر فرنگ است از همه رنگ است. چون زنبیل دریوزه هفتاد رنگ. 

۱ از همه آجیل بشکن. 

۲ آش مردان دیر پزد. 

۳۸۹۳ آش دهن سوز(ی) نیست, 

۴ آش را بدلخواه نمی پزند. 

۳۸۵ آش رشته خوردن. 

۶- آشنا داند زبان آشنا. 

۷ زبان خر را خلج داند. 

۸- آشنا کن باز را کو خود همی داند شکار (دوستان را دلنوازی کن که جانبازی کنند...) 
(ابن یمین) 

۹ آشنائی روشنائی. 
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۳۹۰ آش نخورده دهان سوخته. 
۳٩‏ گرگ دهان آلوده یوسف ندریده, 
۲ آشی برایت (برایش) بپزم که یک وجب روغن داشته باشد. 


۳ اآفتاب آمد دلیل آفتاب (گر دلیلت باید از وی رخ متاب) (مولوی) 
۴ بخودش کس شناخت نتوانست ذات او هم بدو توان دانست (سنانی) 
۵ بر اختر جز اختر دلیلی دگر نخواهد مگر مرد تیره بصر (ادیب) 


۶ آفتاب از کدام سمت (طرف) درآمده است که... 

۷ آفتاب امروز از کدام سمت دمید که تو امروز یاد ما کردی (ایرج میرزا) 

۸- _آفتاب از نور و کوه از سایه کی گردد جدا د«دولت او آفتاب و نور و کوه و سایه اند...) 
(ساوجی) 

9 آفتاب اندر فلک آنگه کسی گوید سها (مصطفی اندر جهان و آنگه کسی گوید که عقل) (سنانی) 

۰ اآفتاب بزردی افتاد تنبل به جلدی افتاد. 

۱ هاریسم واریسم» خواجه به دروازه رسید» کارم بجانی نرسید. 

۲ آفتاب بگذاری راه می افند. 

۳ مثل خرچنگ قورباغه است. 

۴ مثل اوایل میر مینویسد. 

۵ صاحبش از صد دینار دویم محروم است. 

۶ آفتاب بگل اندودن. 

۷ آفتاب را بگل نتوان اندود. 

۹ آفتاب (را) تا سایه نگذاشتن. 

۰ آفتاب در ملکش غروب نميکند. 

۱ آفتاب سر دیوار است آفتاب لب بام است. 

۲ یک پایش این دنیاست یک پایش آن دنیا است. 

۳ پایش لب گور است. 

۴ بوی حلواش میآید. 

۵- آفتابش به زردی رسیده است. 

۴ همین زودی ها قهوه اش را میخوریم. 

۷ آفتابه خرج لحیم است. 

۸- فرغ زیاده بر اصل است. 

۹ این قباش تا قندش را بیارم. 

۰ آفتابه لگن شش دست شام نهار هیچ چیز. 

0۱ یک گز مطبخ به از صد گز طویله. 

۲ درونش خودش را میکشد بیرونش مردم را. 

۳ با سیلی روی خودش را سرخ دارد < با سیلی صورت خود را سرخ داشتن. 

۴ آفتابه و لوله هنگ یک کار میکنند ولی قدر هریک در گرو گذاشتن معلوم ميشود. 

۵- گر نخواهی تو نور علم اندوخت بتنور اثیر خواهی سوخت 
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آنکس که داناتر است بهر آرزو بر تواناتر است (چنین گفت...) (فردوسی) 


تالایی ته اناتی اسبنض سفن کر سکن آشست: 

آفتابی بياید انجم سوز بجراغ تو شب نگردد روز (سنانی) 

آفتابی ز علم روشنتر نیست بی علم روزگار مبر 

آفتابی که بر جهان گردد ‏ بهر خفاش کی نهان گردد؟ (ستانی) 

آفتهاست در تاخیر و طالب را زیان دارد (بفتر اک ار همی بندی خدا را زود صیدم کنم 
.) (حافظ) 


بهشت به سرونش اش نیارزد. 

بده و منت منه. 

آفت رسیده را غم باج و خراج نیست. (نظیری) 

بر ده ویران خراج و عشر نیست. (مولوی) 

از ده ویران که ستاند خراج. (نظامی) 

آفت مردمی پشیمانی است (تا نگردی تو چون پشیمانی؟) (مسعود سعد) 


آنچه بخشند چه بسیار و چه کم نیست برگشتن از آن طور کرم (جامی) 

افتی نبود بتر از ناشناخت (...تو بر یار و ندانی عشق باخت) (جلال الدین رومی) 
دیده می باید که باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس 

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد (حافظ) 

یار در 9 جهان میگردیم (آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم) 


آفرین باد بر اين همت مردانه تو! 

آفرین بر شیرت! آفرین به شیری که خورده ای! 
آفرین بر شیری که ترا خورد! 

آقا بالاسر . 

آقا بله چی. 

بله قربان بله قربان 

بادمجان دور قابچین. 

آقا دیگر توبره گم نميکند. 

آقا شکسته نفسی میکند» غلط میکند. 

پیر نمی پرد» مریدان می پرانند. 

پیر میسازد» مریدان دسته می نهند. 

یک مرید خر به از یک ده شیش دانگ است. 
آقا گفته هفت انداز بیزید. 

آلوچه بالو نگردد رنگ برآرد. 


با بدان کم نشین که در مانی خو پزیر است نفس انسانی (سنانی) 

صحبت ابلهان چو دیگ تهی است از درون خالی از برون سیهی است (سنائی) 
مکن با بداموز هرکز درنگ که انگور کیرد ز انگوز رنگ (از نفایس) 
همنشین تو از تو به باید تا ترا عقل و دین بیافزاید 

هست تنهانی به از یاران بد نیک چون با بد نشیند بد شود (مولوی) 


169 


- 


3:۳ 


-۴ 


-۵ 
۶ 


-۷ 
-۶۸ 


-۵ ٩ 
3۷۰ 
-۷۱ 
-۲ 
۳ 
۴ 
-2۷۵ 
۶ 
۷ 
-۷۸ 
۹ 
-۵#"۰ 
-۱ 
#۲ 
2-۸۳ 
۴ 
-۸۵ 
۶ 
-۷۲ 
-۸ 
۹ 
۹۰ 
۱ 


سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد 


پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد (سعدی) 

یار بد بدتر بود از مار بد تا توانی می گریز از یار بد 

مار بد تنها همی بر جان زند یار بد بر جان و بر ایمان زند 

با بدان کم نشین که همسر بد گرچه پاکی ترا پلید کند 

آفتابی بدان بلندی را ذرة ابر ناپدید کند (سعدی) 

ندیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ (سعدی) 
دوستی با مردم دانا نکوست دشمن دانا به از نادان دوست 

دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست (سعدی) 
دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود (نظامی) 
گلی خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم 

بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم 

بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم 

کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم (سعدی) 
هر که با رسوا نشیند عاقبت رسوا شود (هر که با دانا نیشیند عاقبت دانا شود) 


تنهائی به ز همجالس بد. (قابوسنامه) 

همنشین و همره دانا گزین. 

اسب و خر را که پهلوی هم بندند . اگر همبو نشوند همخو ميشوند. 
همنشینم به بود تا من از او بهتر شوم. 

از بدان نیکویی نیآموزی. (سعدی) 

تتکنامی خواهی اند با بدان خحیتا مدا 

با بدان سر مکن که بد گردی. 

با دیگ منشین که سیه برخیزی. (فرخی) 

یک بز گر گله را گر میکند (گرگین کند). 

دوستی جاهل بدوستی خرس ماند. 

آلوده منت کسان کم شو تایکشبه در وثاق توفان است (انوری) 
آماس را از فربهی بشناس. 

ورم را از فربهی مشمار. 

باد را از فربهی بدان < ورم را از فربهی بدان. 

امد بسرم از انچه میترسیدم. 

فغان از هرچه ترسیدم رسیدم. 

از هرچه بدم امد سرم امد. 


آمدم ثواب کنم کباب شدم. 

آمدن بارادت رفتن باجازت. 

آمدی لب بام قالیچه تکاندی قالیچه گرد نداشت خودت را نماندی 
پریرو تاب مستوری ندارد درار بندی سر از روزن برآرد (جامی) 
کبوتر حرم. 
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۲ آنان که به صد زبان سخن میگفتند (آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟...) 
افسوس که اهل خرد و هوش شدند وز خاطر یکدگر فراموش شدند...) (مقیمی) 
۳ آنان که غنی ترند محتاج ترند (از تنگی چشم فیل معلومم شد که...) 
۴ درویش و گدا بنده این خاک و درند آنان که غنی ترند محتاج ترند (سعدی) 
۵ مرغ هرچه فربه تر تخمدانش تنگ تر. 
۶ آنانکه محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند برون گهتند فسانه ای و در خواب شدند (خیام) 


۷ جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند (حافظ) 
۸ برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود 
(حافظ) 
ی یه گم کن ی 1 
0۹ سودانئیان عالم پندار را بگوی سرمایه گم کنید که سود و زیان یکیست (حافظ) 


۱ آنانکه منکرند بگو روبرو کنند! 

۳« قسم مخور» باور کردم! 

0 بی قسم قبول دارم! 

۵ آن الاچیغ بلند ترکمان پست باشد پیش پای پیلبان 


۶ آن به که پیر نوبت خود با جوان دهد (پیرند چرخ و اختر بخت تو نوجوان...) (ظهیر 
فاریابی) 

۷ آن به که خود آدمی نزاید (..چون زاد همان زمان بمیرد) 

۸ آن پارسا که ده خرد و باغ» رهزن است (وآن پادشاه که مال رعیت خورد گداست) 
(پروین) 


آنجارفت که عرب نی انداخت. 
۰ آنجا رود که بخوانند نه آنجا که برانند. 
۱ ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت. 


۲- تأت نپرسند همی باش گنگ تات نخوانند همی باش لنگ (مسعود سعد) 

۳ تا نپرسندت مگو از هیچ باب تا نخوانندت مرو در هیچ در 

۴ آنجا که بت ساده بط - باده بکار است (می ده که بنوشیم و بجوشیم و بکوشیم...) 
(قآنی) 

۵- آنجا که بحر نامتناهیست موج زن شاید که شبنمی نکند قصد آشنا (عطار) 

۶ آنجا که بزرگ بایدت بود فرزندی کس ندارت سود (نظامی) 

۷ چون شیر بخود سپه شکن باش فرزند خصال خویشتن باش (نظامی) 

۸ گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل (سعدی) 

۹ پارسا باش و نسبت از خودکن پارسازادگی ادب نبود 

۰ گرد نام پدر چه میگردی پدر خویش باش اگر مردی 

۱ هنر بنمای اگر داری نه گوهر گل از خار است و ابراهیم از آذر 

۲- چو کنعانرا طبیعت به هنر بود پیمبرزادگی قدرش نیفزود 
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۳ گهر به هنر خوار و زار است و سست بفر هنگ باشد روان تندرست (فردوسی) 
۴ هنر بهتر از گوهر نامدار (فردوسی) 

۵ گهر بی هنر ناپسند است و خوار ‏ بدین داستان زد یکی هوشیار 

۶ که گر گل نبوید ز رنگش مگوی کز آتش نجوید کسی آبجوی (فردوسی) 

۷ آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی ‏ (جهل من و علم تو فلک را چه تفاوت...) 


(حافظ) 

۸- جانیکه پشک و مشک بیک نرخ است عطار گو ببندد دکانرا (قاآنی) 

۹- آنجا که بود شکستگیها صبر است کلید بستگیها (امیر خسرو) 

۰- آنجا که تشریف و هنر نبود جفت یکدگر ویران شود آن بوم و بر دشمن بر آن کشور زند 
(ادیب صابر) 


۱ آنجا که دوستی است تکلف چه حاجت است. 
۲ آنجا که رشک نیست محبت چه میکند؟ 
۳- دوستی بیغیرت دشمنی است. 


ِّ۳ِ«- آنجا که رنگ و بوی بود گفتگو بود (بیچاره آنکه صاحب روی نکو بود) 
هرجا که بگذرد همه چشمی بدو بود ای گل تو نیز خاطر بلبل دار... (حافظ) 
۵- بیچاره هر که صاحب روی نکو بود هرجا که بگذرد همه چشمی بر او بود (حافظ) 


۶ که هر جا شکرشان بود مگس باشد. 
۷- مگس جائی نخواهد رفت جز دکان حلوانی (تو خواهی آستین افشان و خواهی روی درهم 


کش...) (سعدی) 
۸- آنجا که عبادت باید عبارت سود ندارد (کشف المحجوب) 
۳۹ آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغر چه خیزد؟ 
۰ آنچاکه عقاب کند پر گردد مرغابی تیز پر نخواهد شد 
۱ آنجا که عیانست» چه جای خبر است؟ (خبر از دوست بر آن بر که ندارد خبری 


ورنه...) (مغربی) 
۲ آنجا که عیانست چه حاجت به بیانست؟ 
۳ چه حاجتست عیانرا به استماع بیان؟ 
۴ آنجا که نقش بند ازل صورتی کشید باطل شود هرآینه اشکال آزری (ظهیر) 
۴۵ آنجا که یوسف است که گوید ز پیرهن؟ 
۶ تیمم باطل است آنجا که آبست. 


۷ آنجایگه که ابر بود ز آهن بیشک ز خون صرف بود باران (فرخی) 
۸- آنچت بکار نیست چرا جوئی ز آتچت گریز هست چرا گوئی (ناصر خسرو) 
۹ آنچت نخارد مخار. 

۰- آنچنان را آنچنان تر میکند (باده نی در هر سری شر میکند...) (مولوی) 
۱- آنچنان زی که بمیری بر هی نه چنان زی که بمیری برهند (سنانی) 


۲- آنچه از زمانه بدل آن نتوان یافت علقة برادریست (مرزبان نامه) 
۳ آنچه در آینه بیند جوان . پیر اندر خشت بیند بیش از آن (مولوی) 
۴ آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام آن بیند 


112 


۵- بی پیر مرو تو در خرابات هر چند سکندر زمانی 

۴ دود از کنده برمیخیزد. 

۷ پیری نداری پیری بخر. 

۸ آنچه بحیلت توان کرد بقوت مکن. 

9 آنچه بخود نیسندی بدیگران مپسند. 

۰ آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی (چیست دانی سر دلداری و دانشمندی...) 
(سعدی) 

۱- یک سوزن بخود بزن یک جوالدوز بدیگران. 

۲ همان خواه بیگانه و خویش را که خواهی روان و تن خویش را (اسدی) 

۳ آنچه نخواهی که من پیش تو آرم. پیش من از قول و فعل خویش چنان مار (ناصر خسرو) 

۴ آن چه بر تن قبول بر جان رد و آنچه بر پای نیک بر سر بد (سنانی) 

۵ هرچیزی بجای خویش نیکوست جهان چون چشم و خال و خط و ابروست...) (شبستری) 

۶ آنچه بر ما میرسد آنهم زماست (گفت» شاه ما همه صدق صفاست...) (مولوی) 

۷- از ماست که بر ماست. 

2۸ بر هن انس گه بر من انکا 

9 کرم درخت از درخت است.  .‏ 

۰- شکایت از که کنم خانگیست غمازم 

۷۱ من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آنا کرد 

۲- از ماست بر مابد آسمان (ک) (فردوسی) 

۳ آنچه بر ما میکنی امروز بر ما بگذرد صاحبا رحمی بکن مارا غم فردای تست 

۴ آنچه بشکست کم درست شود (بجفا دل منه که چست شود...) (اوحدی) 

۵- آنچه به شمشیر نتوان برید عقد؛ خویشی است (مرزبان نامه) 

۶ آنچه جاوید بماند نام است (نامة جاه فنا فرجام است) (جامی) 

۷- آنچه خر نخورد خلج خورد. 

۸- آنچه خواهد رسیدن بمردم بر آن دل دهد هر زمانی گواهی بلی... (فرخی) 

۹ گلیمی که خواهد ربودنش باد ز گردن بشخشد هم از بامداد (ابوشکور بلخی) 

۰ آنچه خواهی که ندرویش مکار آنچه خواهی که نشنویش مگوی (ناصر خسرو) 

۱- از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو (مولوی) 

۲- این جهان کو هست و فعل ماندا . باز گردد این نداها را صدا (مولوی) 

۲۳ رازهارا میکند حق آشکار چون بخواهد رست تخم بد مکار (مولوی) 

۴ من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی و بمن بد نرسد (خیام) 

۵- لحن خوش دار چون بکوه آیی کوه را لحن بد چه فرمایی؟ (سنانی) 

۶ هر که نیغ ستم کشد بیرون فلکش هم بدان بریزد خون (سنانی) 

۷ دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من بجز از کشته ندروی 
یی ) 

۸- جهان را نباید سپردن ببد که بر بد کنش بیگمان بد رسد (فردوسی) 

۹ عزیزم بد مکن تا بد نبینی درخت بد مشان تا بد نچینی 
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یبد ام لد ز بد گردد اندر جهان نام بد (فردوسی) 


۲- من در خانه ی کسی دیگر زدم او در خانه مرا زد لاجرم (مولوی) 
۳ نکر تا چه کاری همان بدروی سخن هرچه گویی همان بشنوی (فردوسی) 
۴ چو جویی بدانی که از کار بد بفرجام بر بدکنش بد رسد (فردوسی) 
۵- مگر دشمن خاندان خودی که با خاندانها پسندی بدی (سعدی) 

۶ چو آتش کنی زیر دامن درون رسد زود دود از گریبان برون (اسدی) 


۸ کسی کو خریدار نیکی بود (شود) نگوید بدی تا بدی نشنود (فردوسی) 
9 اگر با خويش نیکی نیک می باش چو خواهی کشت تخم نیک می پاش (پوریای ولی) 


۰ چو نیکی کنی نیکی آید برت بدی را بدی باشد اندر خورت (فردوسی) 

۱- آنچه دی کاشته ای می کنی امروز درو طمع خوشه ی گندم مکن از دانه ی جو 
(ظهیر) 

۲ اگر بد کنی هم تو کین کشی نه چشم زمانه بخواب اندر است 

بر ایوانها نقش بیژن هنوز بزندان اقراسیاب اندر است 

۳ بجز کشته ی خویشتن ندروی چو دشنام گویی ثنا نشنوی (سعدی) 

۴ . ای کشته که را کشتی فا کفته شندی زار تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت (ناصر 
خسرو) 


۵ هر کس آن درود عاقبت کار که کشت (حافظ) 

۶ مردم بدو نیک با تن خویش کنند. 

۷ مکافات بد را ز یزدان بدیست (فردوسی) 

۸ مکافات بد را بد آید پدید (فردوسی) 

9٩۹‏ مکافات بد جز بدی نیست بس (فردوسی) 

۰ این خاک توده» خانه ی پاداش و کیفر است (کافی بخاری) 
۱ هر عمل اجری. هر کرده سزایی دارد (حافظ) 

۲ که کرد که نیافت و که خواهد کرد که نخواهد یافت. 
۳ کی( نتکین: ان , 

۴ چه مکن که خود افتی بد مکن که بد افتی 

۵- هرچه کاری بدروی و هرچه گوئی بشنوی (ترةالعین) 
۶ انگشت بدر کسی مزن تا در تو بمشت نکوبند 

۷۲ دست به دست سپرده است. 

۸- انگشت انگشت مبر تا خیک خیک نریزی 

۹ آبش درمیرود. 

۰ًّ۷- هرچه عوض دارد گله ندارد. 

۱ دست دست را میشوید دست هم بر میگردد رو را میشوید 
۲ کاسه جایی رود که باز ارد قدح. 

۳ کاسه داریم ارک و ارک. تو پرکنی من پرپر ترک 
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کاسه ی همسایه دو پا دارد. 

هرچه بکاری میدروی. 

هرچه کنی بخود کنی ور همه نیک و بد کنی (نیک و يا که بد کنی) 
چاهکن ته چاه است کس نکند به جای تو آنچه بجای خود کنی 

با هر دست دادی پس میگیری. 

آنقدر بریز که بتوانی بخوری. 

چه مکن بهر کسی اول خودت دویم کسی. 

دنیا دار مکافات است. 

مکافات به آن دنیا نميماند. 

دنیا مکافات خانه است. 


تقاص به قيامت نمیماند. 

مکوب در کس را که مکوبند درت را. 

نگر تا چه گفته است مرد خرد که هر کس بدی کرد کیفر برد (فردوسی) 
هرکه بدی کرد و به بد یار شد هم به بد خویش گرفتار شد 

جز از بد نباشد مکافات بد چنین از ره داد دادن سزد (فردوسی) 

بدین گیتیش روز خرم بود گه رفتن آیدش بی غم بود (فردوسی) 

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری (کف موسی دم عیسی ید بیضا داری) 


آنچه در دل است بر زبان می آید. 
آنچه در دیگ است به چمجه آید. 


آنچه بز به برگ بنه میکند برگ بنه بپوست بز میکند 

آنچه در علم بیش می باید دانش ذات خویش می باید (اوحدی) 

آنچه دلم خواست نه آن شد آنچه خدا خواست همان شد 

خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامه بر تن درد (سعدی) 

پدر خواست و خدا نخواست. (ابوالفضل بیهقی) 

آنچه دیدی بر قرار خود نماند وآنچه بینی هم نماند بر قرار (سعدی) 

جهن شیاه خن استا و گرد گرداشتت. ۰ هناهد انش گرد گردنیوة 

کهن کند بزمانی همان کجا نو بود و نو کند بزمانی همانکه خلقان بود 

همانکه درمان باشد بجای درد شود و باز درد همان کز نخست درمان بود 

بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود (رودکی) 
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند (رسید مزده که ایام غم نخواهد ماند...) (حافظ) 
جهان هرگز به حالی برنیاید پس هر روز روز دیگر آید 

چنان اندر پس گرماست سرما دگر ره در پس سرماست گرما (ویس و رامین) 

آنچه را دیده ببیند نتوان کرد انکار. 

آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکند 

زخم زبان از شمشیر بدتر است. 

ز زخم سنان بیش زخم زبان که اين تن کند خسته و آن روان (اسدی) 

پیکان ز درون برون شود بی مشکل بیرون نشود حدیث ناخوب از دل (-) 
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۷- آنچه شیرانرا کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احتیاج (مولوی) 

۸- آنچه گفتن به همه کس نتوان گفت مگو (مغربی آنچه توان گفت بهر کس بمپوش و...) 
(مغربی) 

9- آنچه گویند شاعران مکنند (شاعری تو مدار روی گران - شاعران روی را گران نکنند 

نکنی آنچه گویی و نه شگفت ک...) (مسعود سعد سلمان) 

۰- آنچه میگویم بقدر فهم تست (مردم اندر حسرت فهم درست) (مولوی) 

۱- آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. 

۲ آنچه نخوردی یخنی باشد. 

۳ که یخنی بود هرچه ناخورده ای (نظامی) 


۴ آنچه نصیب است نه کم میدهند ور نستانی بستم میدهند (خواجه عبدالّه انصاری) 
۵- آنچه ننهاده ای باز مگیر. 

۶ آنچه یک پیرزن کند بسحر نکند صد هزار تیر و تبر (سنائی) 

۷- اه مظلوم در سحر بیقین بتر از تیر و ناوک و زوبین (سنانی) 

۸- آنچه در نیم شب کند زالی نکند چون تو خسروی سالی (سنائی) 

۹ آن خشت بود که پر توان زد (لاف از سخن چو در توان زد) (نظامی) 

۰ در سخن در ببایدت سفتن ورنه گنگی به از سخن گفتن (سنانی) 

۷۱- کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان شود پر (نظامی) 

۲ یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر (نظامی) 


۳ کسی را که مغزش بود پرشتاب فراوان سخن باشد و دیریاب (فردوسی) 
۴ حزر کن ز نادان و ده مرده گوی چو دانا یکی کوی و پرورده گوی (سعدی) 
۵- اگر گفتن سیم باشد خاموشی زر است. 
۶- نیاید ز گفتار بسیار سود (فردوسی) 
۷ اگر طوطی زبان میبست در کام . نه خود را در قفس میدید و نه دام 
(خموشی پرده پوش راز امد نه مانند سخن غماز امد) (وحشی) 
2-۳۷۸ خاموشی دویم سلامت است (قابوس نامه) 
۷۹- خاموش نشین و فارغ از عالم باش. 
۰ پشیمان ز گفتار دیدم بسی پشیمان نشد از خموشی کسی 
۱ زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. 
۲- سخن بسیار دانی اندکی گوی. 
۲۳- ای زبان تو بس زیانی مر مرا چون توئی گویا چه گویم مر ترا 
ای زبان هم آتشی هم خرمنی چند از اين آتش در این خرمن زنی (مولوی) 
۴- زبان بریده بکنجی نشسته صم بکم به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم (سعدی) 
۵- زبان بسته بهتر ز گویا به شر (سعدی) 
۶ زبان کشیده نگهدار تا زیان نکنی. 


۷ اگر اندیشه کردم که چگویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم (سعدی) 
۸- نیست در عالم ایجاد بجز تیغ زبان بی گناهی که سزاوار به حبس ابد است (صائب) 
۹ در فتنه بستن دهان بستن است که گیتی به نیک و بد آبستن است 
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گر زبان تو راز دارستی 

گشاده شد آنکس که او لب ببست 
ز دانش چو جان ترا مایه نیست 
بگفتار اگر خیره شد رای مرد 
زیاتی که اند سر تن :هر یه 
نگفته ندارد کسی با تو کار 
زبانرا نگهدار باید بدن 

که بر انجمن مرد بسیار گوی 
سخن همچو مر غیست کاید ز کام 
بنا گفته بر چون کسی غم خورد 
بدان کز زبان است مردم برنج 
چه نیکو داستانی زد یکی دوست 
هر آتکس که راند سخن بر گزاف 
بگاهی که تنها شود در نهفت 

ز اندازه برمگزرانی سخن 

کسی را که آید زبانش بسر 
بگفتار بی سود و دیوانگی 

چنین گفت دانا که با خشم و جوش 
ببند حردیز. هی پایمتن 

چه کردد زبان بر بدی کامکار 
تو بر انجمن خاموشی برگزین 
چو در انجمن مرد خاموش بود 
زبان در سخن گفتن آزیر کن 
مگوی انسخن کاندر آن سود نیست 
زبان را بپای از بداندیش و دوست 
سخن را سخنگوی دانا به است 
چو گفتار بیهوده بسیار گشت 
سخن هرچه برگفتتش روی نیست 
از آهو سخن پاک و پردخته گو 
سخن کان گذشت از زبان دو تن 
مگوی و منه تا توانی قدم 

چو مهتر سراید سخن پخته به 
مگوی آنچه هرگز نگفته است کس 


تیغ را با سرت چکارستی؟ 

زبان بسته باید گشاده دو دست (فردوسی) 
به از خامشی هیچ پیرایه نیست (فردوسی) 
نکردد کسی خیره در کار کرد (فردوسی) 
اگر در ببارد دهان نغز نیست (فردوسی) 
ولیکن چو گفتی دلیلش بیار 

نباید زبانرا بزهر آژدن (فردوسی) 

بکاهد بگفتار خویش آبروی (فردوسی) 
نشیند بهر جا چو بجهد ز دام (اسدی) 

از آن به که بر گفته کیفر برد (اسدی) 

چو رنجش نخواهی زبانرا بسنج (فردوسی) 
که خاموشی ز نادان سخت نیکو است (ویس و رامین) 
بود بر سر انجمن مرد لاف 

پشیمان شود زآن سخنها که گفت (فردوسی) 
که تو نو نگاری و گیتی کهن (فردوسی) 

ز مردی بگفتار جوید هنر (فردوسی) 
نجوید جهانجوی مردانگی (فردوسی) 

زبانم یکی بسته شیر است زوش 

که بگشدم ترسم چو بگشایمش (اسدی) 

چه در آستین داشتن گر ز مار (اسدی) 

چه خواهی که یکسر بود آفرین (فردوسی) 
از آن خاموشی دل برامش بود (فردوسی) 
خرد را کمان و زبان تیر کن (فردوسی) 
کز آن آتشت بهره جز دود نیست (فردوسی) 
که نزدیکتر دشمن سرت اوست (اسدی) 
سخنهای نادان ستو هی ده است (ادیب) 
سخنگوی در مردمی خوار گشت (فردوسی) 
درختی بود کش برو بوی نیست (فردوسی) 
ترازو سخن ساز و بر سخته گو (اسدی) 
پراکنده شد بر سر انجمن (اسدی) 

ز اندازه بیرون و ز اندازه کم (سعدی) 

ز گفتار بد کام پردخته به (فردوسی) 
بمردی مکن باد را در قئس (فردوسی) 


سخن را بسنج و باندازه گوی (فردوسی) 
که بیچاره باشد خداوند لاف (فردوسی) 


اندیشه کن کز اندیشه با مغز گردد سخن (فردوسی) 


زبان در دهان پاسبان سر است. 
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۵- زبان بسیار سر بر باد داده است. زبان سر را عدوی خانه زاد است (وحشی) 

۶ چنان دان که بیشرم بسیار گوی نبیند بنزد کسی آبروی (فردوسی) 

۷ که هر کو زبان» ز بد بسته دار نرنجد روان (فردوسی) 

۸ در قفس از چیست بلبل از زبان خویشتن (من زطبع همچو آب نوش اندر آتشم) (ابن یمین) 

۹ طوطی ز زبان خویش در دام افتاد. 

۰ بهوش باش که سر در سر زبان نکنی (زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد...) 

۷۱ سخنگوی چون برگشاید سخن بمان تا بگوید تو تندی مکن (فردوسی) 

۲ چو گویی همان گو که آموختی بآموختن در جگر سوختی (فردوسی) 

۳ سخن سنج دینار و در هم مسنج که بر دانشی مرد خوار است گنج (فردوسی) 

۴ هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد (حافظ) 

۵- سخندان پرورده پیر کهن بیاندیشد آنگه بگوید سخن (سعدی) 

۳۶- سخن تا نگویند پنهان بود چو گفتند هرجا فراوان بود (فردوسی) 

۷ سخن تا نگویی بر آن دست هست چو کفته شود یابد او بر تو دست (سعدی) 

۸ سخن تا نگویی بود زیر پای چو گفتی ورا بر سر تست جای (فردوسی) 

۹ سخن تانگویی توانیش گفت ولی گفته را باز نتوان نهنت (سعدی) 

۳۰ سخن کم گویی نیکو گوی در کار که از بسیار گفتن مرد شد خوار (ناصر خسرو) 

۰۱ سخن گفته و قضای رفته و تبر انداخته باز نگردد. 

۴۲- سخن گواه حال گوینده است, 

۳ سخن هرچه کوته بود خوشتر است (ادیب) 

۴ سخنی در نهان نباید گفت که بهر انجمن نشاید گفت (سعدی) 

۵ آن خور و آن پوش چو شیر و پلنگ کاوری آنرا همه ساله بچنگ (مسعود سعد) 

۶ آن در که خدای بست نگشاید کس. 

۷ آن دست و آن زبان که در او نیست نفع خلق جز چون زبان سوسن و دست چنار نیست 
(سنانی) ۲ ۱ 

۸ آن دفترها را گاو خورد (و گاو را قصاب برد) 

۹ آنکه فیل میخرید رفت. 

تیا ولو برد 

۱ آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. 

۷۲ آن آتش فرونشست. 

۳ از آن سرای برخاسته ایم. 

۴ آن ورق برگشت. 

۵ آن کاروان کوچ کرد. 

۴ آن دکان برچیده شد. 

۷ ام مصر مملکت (عافیت) که تو دیدی خراب شد (و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب 
شد) (خافانی) 

۸- دیگ منه آتش ما سرد شد (سعدی) 

۹ آنچه دیدی در میان نیست. 
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۰ آن دل مردی که از زن کم بود آن دلی باشد که کم ز اشکم بود (مولوی) 

۱ چه مردی بود کز زنی کم بود (عنصری) 

۲- آن دو خصم از واقعه خود واقفند قاضی مسگین چه داند زیندو وبند (مولوی) 

۳ آن دو شاخ گاو اگر خر داشتنی یک شکم در آدمی نگذاشتی (سعدی) 

۴ گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از زمین برداشتی (سعدی) 

۵ خدا خر را شناخت شاخش نداد. 

۶ آن ده و آن کوی ما را کت پسند آید بدل گر بیاید زآنت خورد و گر بياید زآن شنید 
(ناصر خسرو) 

۷- آنچه به خود نپسندی به دیگران مپسند. 

۸- آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی (چیست دانی سر دلداری و دانشمندی) (سعدی) 

٩۹‏ - آن دیگ پخته بر جایست. 

۰ همان خرک سیاه بر در است. 

۷۱ گر تو بهتر میزنی بستان بزن. 

۲ این گوی و اين میدان. 

۳ این چاه و اين ریسمان. 

۴ این تخم اين هم زمین. 

۵ این گز و اين میدان 

۶ این مرده و این گورستان. 

۷ این سنگ و این پاسنگ. 

۸- این آش و این نقاره. 

۹ همدان دور است گردوش نزدیک است. 

۰ زد دور است گز نزدیک است, 

۱ - آن دیو بود نه آدمی زاد کز انده دیگران شود شاد (دهلوی) 

۲ آن زره که در حساب ناید ماییم. 

۳ آن را چه زنی که روزگارش زده است. 

۴ مردی نبود فتاده را پای زدن. 

۵- اگر مردی سر یانه (سر دسته هاون) را بشکن. 

۶ آنش نعمت اینش نعمت خوارگان (نعمت دنیا و نعمت خواره بین...) (ناصر خسرو) 

۷ آنرا که براندازند با ماش دراندازند. (زلفین دلاویزت با ابن یمین گفتند) 

۸ با درد کشان هرکه درافتاد برافتاد. (حافظ) 

۹ با آل علی هرکه درافتاد برافتاد. 

۰ آنرا که بر مراد جهان نیست دسترس در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناخت 
(سعدی) 

۱ منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست هرجا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت 
(سعدی) 
۰ ‌‌ ۰ رِ رٍ جت ند د ٍ ۰۰ سعدی 

۲ انرا که تو از سفر بیابی حا نبود بارمغانی 
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۳ تو چه ارمغانی آری که بدوستان فرستی ‏ چه از آن به ارمغانی که تو خویشتن بیابی 


(سعدی) 

۴ «لییز دشفر «سلامتین آنیا: 

۵ آنرا که جای نیست همه جای (شهر) جای اوست. (درویش هرکجا که شب آید سرای 
اوست) (سعدی) 

۶ درویش هرکجا که شب آید سرای اوست (آنرا که جا نیست همه جای (شهر) جای 
اوست) (سعدی) 

۷ آنرا که چاربالش عزت میسر است گو پنج نوبه زن که شه هفت کشور است (اخسیکتی) 

۸ دارندگی برازندگی (دارندگیست و برازندگی) 


9۹ آنرا که چنان کند چنین آید پیش. 
۰ آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. (سعدی) 

۱- هرکه خیانت ورزد دستش از حساب بلرزد (سعدی) 

۲ مدزد و مترس. 

۳ چوب را که برداشتی گربه ی دزد میگريزد. 

۴ تو پاک باش و مدار ای برادر از کس باک زنند جامه ناپاک گازران بر سنگ (سعدی) 
۵- آنرا که خبر شد خبری باز نیآمد. 

۶- دانایان خاموش و کمنامند. 

۷« کسی را در اين بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش دردهند (سعدی) 

۹-۸ هرکه را اسرار حق آموختند مین رد ی تفاس در حدند (مولوی) 

نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است هرکز نشنیدیم ز پروانه صدایی (حزین لاهیجی) 
۰- از میان تهی بانگ میکند خشخاش. 

۱- آنرا که داده اند همین جاش (همه جاش) داده اند. 

۲ آنرا که دوست نیست رامش نیست. (مرزبان نامه) 

۳- آنرا که دهان بود چو حنظل تلخ شیرین نشود بگنتن شکر (کمالی) 

۴ از حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. 


۹0۵ آنرا که دیبه ی هنر و علم دربر است فرش سرای او چه غم ارزان که بوریاست 
(پروین) 

۶- آنرا که روزگار مساعد شده است با ناوکی نبرد کند سوزنش (ناصر خسرو) 

۷- آنرا که زیر دامی توفیق پرورند . از سرد و گرم چرخ بدو کی رسد الم (فاریابی) 


۸- آنرا که سخاوت است چه حاجت به شجاعت است؟ 

۹- آنرا که عقل دادی پس چه ندادی و آنرا که عقل ندادی پس چه دادی؟ (انصاری) 

۰- تازر داری بزور محتاج ننی 

۱- آنرا که عقل و همت و تدبیر و رای نیست خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست 
(سعدی) 

۲ آنرا که کردار نیست مکافات نیست. 

۳- آنرا که نبینی ای صنم چه زنی؟ 

۴ آنرا که ندانی نسب و نسبت حالش او را نبود هیچ گواهی چه فعالش (ناصر خسرو) 
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۵- آنرا که نه همسر نه خور و خواب» فرشته است (قاآنی) 

۶- آدمی از چهار چیز ناگزیر بود اول نانی دویم خلقانی سیم ویرانی چهارم جانانی 
(ابوسعید ابولاخیر) 

۷ آنرا که هست خواب گران شب دراز نیست (...بدبخت نیست چشم دل هر که باز نیست) 
(وحید قزوینی) 

۸- آنروز که بگذشت کجا آید باز؟ 

۹۹ آنروی ورق را نخوانده است. 

۰- کیر را دیده است و کدو را ندیده است. 

۱- آن زبانیکه نباشد سخنش همره دل نشمرد جان خردمند بجز محتضرش (سنائی) 

۳ آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت, 


۳- آن ستاند مهندس دانا بیکی دم که پنج مه بنا (سنائی) 
خسرو) 

۶- آن سیه رو که نام اوست زکام اولش فصد و آخرش حمام 
۷ آن شغل تلب ز روی حالت کز کرده نباشدت خجالت (نظامی) 
۸- آن شنیدی که حیدر کرار کافران کشت و قلعه ها بگشاد 

تا نداد آن سر قرص نان جوین هفده آیت خداش نفرستاد (انصاری) 
۹- آن شنیدی که گفت دمسازی با رفیقی از آن خود رازی 

گفت اين راز را نگویی باز گفت من کن شنیده ام ز تو راز؟ 

شرری بود و در هوا افسرد در تو زاد آن زمان که در من مرد (سنایی) 
۰- از تن دوست در سرای مجاز جان برون اید و نیاید راز (سنایی) 


0۹۱ مرد سر دهد سر نمی دهد. 
۲ راز دوست از دشمن نهان به (سعدی) 


۳- آن شنیدی که وقت زادن تو همه خندان بدند و تو گریان 
تو چنان زی که بعد مردن تو همه کریان بودند و تو خندان 
۹۴ آن شیخ که نش شکست ز خامی خم می زو عیش و نشاط می کشان شد همه طی 
گر بهر خدا شکست پس وای بمن وز بهر ریا شکست پس وای بوی (مهدیخان شحنه) 


۵- آب در کشتی هلاک کشتی است. 

۶ آبرو را آب جو نباید کرد. 

۷- آب رویش رانجور. 

۸- اآب سربالا نمیرود. 

۹- آب شور نخورده ای تا قدر شیرین را بدانی. 

۰- آبمان بیک جو نمی رود 

۱- آب و آتش بهم نمی سازند. 

۲- اب و آتش بهم نیاید راست. 

انم زین سس مق یام ۰ تیاه او ناوتان (ویت تن 
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-۴ 
-۵۵ 
-۵۶ 
-۵۷ 
-۹۵۸ 
۹ 
۹۶۰ 
-۹۶۱ 
2 
۹۶۳ 
۶۴ 
-۹۶۵ 
۹۶۶ 
۹۶۷ 
-۹۶۸ 
۹ 
۹۷. 
-۹۱ 
۹۷۲ 
۳۳ 
۴ 
-۹۷۵ 
۹۷۶ 
-۹۷/ 


-۹7۸ 
-۹۷۹ 
-۰ 


-۱ 
- 
۳ 
-۴ 
-۹#۵ 
-۶ 
-۷۲ 
-۸ 


آب و روغن بهم نيامیزد. ۳ 
آن عمر که مرگ باشد اندر پی آن آن به که بخواب یا بمستی گذرد مجد همگر) 
آن عیب که از یک دروغ گفتن بنشیند» بهزار راست بر نخیزد. (مرزبان نامه) 
آن غضب ناپسند باشد و زشت که چو کردی مجال عذر نهشت (اوحدی) 
آن قدح بشسکست و آن ساقی نماند (از جمالش ذره ای باقی نماند...) (عطار) 
آن قدر بار کن که بکشد ه انقدر که بکشد 

آنقدر بایست که علف زیر پایت سبز شود 

باش تا قائم مقام از باغ درآید. 

اگر پشت گوشت را دیدی فلان کس یا فلان چیز را خواهی دید. 

آنقدر صبر کن تا جان از کونت درآید. 

آنقدر بپز که بتوانی بخوری. 

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو. 

آنقدر چریدی کو دنبه ت؟ 

دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا؟ 

آن قدر خدا خدا کردم تا ابره را قبا کردم. 

انقدر خر هست پس چرا ما پیاده میرویم. 

آنقدر سمن هست که یاسمن گم است. 

آنقدر شور بود که خان هم فهمید. 

آنقدر که روی زمین است دو آنقدر زیر زمین است. 

انقدر مار خورده تا افعی شده. 

آنقدر نبود (آنقدر نداد) که کور بگوید شفا. 


آنقدر هم نر نبود. 

آن کاروان کوچ کرد. 

آن کریم است کو چو ابر بهار چون بریزد بخندد آخر کار 

نه چو ابری که در زمستانها رو کند ترش وقت بارانها (مکتبی) 
آن کسانیکه آهنین مشتند کشمتار | موی کم 


آنکس از دزد بترسد که متاعی دارد (...عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست) (سعدی) 
آنکس است اهل بشارت که اشارت داند (حافظ) 

اگر عاقلی یک اشارت بسست. (سعدی) 

در خانه اگر کس است یک حرف بس است, 

تلقین درس اهل نظر یک اشارت است (...کردم اشارتی و مکرر نمیکنم) (حافظ) 
در ده اکر کس است دو بانگ بس است. 

اسب نجیب را یک تازیانه بس است. 

اگر است تازی است یک تازیانه (ناصر خسرو) 

آدمیان را سخنی بس بود گاو بود کش خله در پس بود (دهلوی) 

آنکس که از او نیک و بد نیاید ابری بود آن کش مطر نباشد (ناصر خسرو) 
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۹- در دل دوست بهر حیله رهی باید کرد طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد (هاتف) 
۰- آنکس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند 
(فی الجمله خر خویش بمقصد برساند) 
۱- آنکس که بعیب خلق پرداخته است زآن است که عیب خویش نشناخته است 
۲ آنکس که بود سایه نشین سایه ندارد. 
۳ آنکس که بیک حال بماند خداست. 


۴ آنکس که چو ما نیست در این شهر کدام است؟ (میخواره و سرگشته و رندیم و نظر 
باز...) (حافظ) 
۵- یاران همه بدینند و منهم بدین یاران (سعدی) 
۶- بر هر که بنگری بهمین درد مبتلاست (تنها نه من بخال لبت مبتلا شدم) 
۷- آنکس که ز شهر آشنائیست داند که متاع ما کجاییست (نظامی) 
۸- اشنا داند زبان اشنا. 
آنکس که کرد در حق دارا بدی هنوز نقاش نقش او همه بردار میکند (سلمان 
ساوجی) 
۰ ناجوانمردیست چون جان و سیار و ماهیار ار دارا بودن و دل با سکندر داشتن (قاآنی) 
۱ آنکس که نداند و بداند که نداند آخر خرک لنگ بمنزل برساند 
۲ آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند 
۳ آنکس که نکو کرد و بدی دید کدامست (نیکی کند آنکو بجهان طالب نام است) 
۴ که کرد که نیافت و که خواهد کرد که نخواهد یافت. 
۵ آنکس که نیافت درد نایافت بس است (یک موی ترا هزار صاحب هوس است 
تا خود بتو زین جمله کرا دسترس است آنکس که بیافت دولتی یافت عظیم 
و آنکس...) (بغدادی) 


۶ آن کند هرکس که از اصلش سزا باشد. 
(ترا چون من فراوانند. . مرا چون تو کجا باشد ولیکن...) (سنانی) 
۷ آنکوست نگاهبان گنجی سلطانش مخوان که پاسبان است (کمال الدین زیاد) 


۸ - آنکوتلبد نام نکو باید کردن با دیو بروز اندر سی سد ره پیکار (فرخی) 
۹ آنکو نکند طاعت علمش نبود علم زرگر نبود مرد چو بر زر نکند کار (ناصر خسرو) 
۰ آنکه آن کند که خواهد آنجاش برند که نخواهد 
۱ آنکه از جفت مبر است خداست ز آدمی فرد نشستن نسز است) (جا 
ر‌ مبر رادمی فرد نسستن سر می 
۲ آنکه از خود مگس نداند راند به بهشت کجا تو اند خواند (اوحد 
ز خو ر به بهشت کجا تواند خواند (اوحدی) 
۳ آنکه از دئمنان نسازد دوست فلک از دوستان دشمن اوست (اوحدی) 
۴ آنکه از گربه ای رمان باشد کی خدای همه جهان باشد (سنانی) 
۵ آنکه او غرق شود کس غم کالا دارد (بیم جان دید مخالف که ولایت بگذاشت) (ظهیر فاریابی) 
۶ - آنکه با خود برآید دشمن با او برنیاید 
۷ آنکه باشد ماهی اندر روستا روزگاری باشدش جهل و عمی (مولانا) 
۸ ده مرو ده مرد را احمق کند (...عقل را بی نور و بی رونق کند) (مولوی) 
۹ آنکه بجنگ خدا بند بجهالت تیرش در خون زنند از پی خزلان (اسکافی) 
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۰ آنکه بدروغگونی منسوب گشت ار راست گوید ازو باور ندارند. (مرزبان نامه) 
۱ - خانه دروغگو آتش گرفت کسی باور نکرد. 


۲ - آنکه بدریا رسیدگی تلبد پارگین (مرد که فردوس دید کی تلبد خاکدان) 

۳ - آنکه بر صید شاه دام نهد بوسه بر دست هر غلام نهد (اوحدی) 

۴ - بهر یک گل منت صد خار مبباید کشید. 

۵ - آنکه بزندان جهالت گم است هست گدا ورچه زرش صد خم است (دهلوی) 

۶ کرده پشیمان ناکرده آرمان. 

۷ آنکه بسیار یافت ناخشنود وآنکه اندک ربود ناخرسند (مسعود سعد) 

۸ - آنکه بود بر سخن سوار» سوار اوست آن نه سوار است کو بر اسب سوار است (ناصر خسرو) 
۹ - آنکه بود شرم و حیا رهبرش خلق ربایند کله از سرش. (ایرج میرزا) 


۰ - حیا مانع روزیست. 

۱ آنکه بی چشم است بفروشد بیک جو جوهری (چشم از این جوهر همی برداشت نتوان ار 
بهاک...) (سنایی) 

۲ - خر چه داند قیمت نقل و نبات, 

۳ - شبه فروش چه داند بهای در ثمین را (تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش...) 
(سعدی) 

۴ - قیمت ز عفران چه داند خر. 

۵ - گاو لوزینه چه داند؟ 

۶ - لوزینه به گاو دادن از کون خریست. 

۷ - لایق هر خر نباشد زعفران. 

۸ آنکه جنگ آرد بخون خویش بازی میکند. روز میدان و آنکه بگریزد بخون لشگری. (سعدی) 

۹ - سواری که در جنگ بنمود پشت نه خود را که نام آوران را بکشت (سعدی) 

۰ - بجنگ آنکه سست آید از آزمون. ورانام بفکن ز دیوان برون (سعدی) 

۰۱ - سپاهی که جانش گرامی بود از او ننگ خیزد نه نامی بود (سعدی) 

۲ آنکه خرسند است اگر نیز گرسنه و برهنه است توانگر است. 

و آنکس که زیادت جوست اگر عالم همه از آن اوست درویش است. (؟ هوشنگ) 

۳ در اين بازار اگر سودیست با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان بدرویشی و 

۴ آنکه خوابش بهتر از بیداری است . آنچنان بد زندگانی مرده به (سعدی) 

۵ فتنه آن به به همه روی که پنهان باشد. (سلمان ساوجی) 

۶ فتنه در خواب است بیدارش مکن. 

۷ فتنه ی خفته را مکن بیدار. 

۸ آنکه خود را شناخت نتواند آفریننده را کجا داند. (دهلوی) 

۹ - انکه خورده» خورده دانش درد میکند. 

۰ از نخورده بگیر بده بخورده. 

۱ از نخورده بگیر بده بخورده که خورده دانش پاره است. 

۲ دا در جهنم نشسته است. 
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۳ آنکه داند دوخت او داند درید (...هرچه او بفروخت بتواند خرید). 
۴ - کسی که خری را ببام برد بزیر هم تواند آورد. 


۵ من آن صید را کرده ام سربلند منش باز در گردن آرم کمند (نظامی) 

۶ آنکه رویانید تا ند سوختن وآنکه او بدرید داند دوختن (مولوی) 

۷ اگر علی ساربونه؛ میدونه شتر را کجا بخوابونه. 

۸ - آنکه در بحر قلزم است غریق چه تفاوت کند زبارانش (سعدی) 

۹ آنکه را کردار کرد عزیز نتواند زمانه خوار کند (قاآنی) 

۰ آنکه سحر حامی شرع است و دین اشک بتیمانش گه شب غذاست. (پروین) 

۱ - آنکه سقمو نياش باید داد گرش افیون دهی بقای تو باد (اوحدی) 

۲- هر چیزی بجای خویش نیکو است (جهان چون چشم و خال و خط ابروست که...) 
(شبستری) . ۱ 

۳ آنکه شاه آن کند که او گوید حیف باشد که جز نکو گوید (سعدی) 


۴ - آنکه شد یک بار زهرآلود از سوراخ مار بار دیگر گرد آن سوراخ کی آرد گزر (معزی) 
۵ - دم پایش یک بار به چاله میرود. 

۶ هرکسی انگثت خود یک ره کند در زورفین. (منوچهری) 

۷ آنکه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاج است احنیاج (مولوی) 

۸ آنکه عیب تو گفت یار تو او است و آنکه پوشیده داشت مار تو اوست (اوحدی) 

۹ آنکه فیل میخرید رفت. 

۰ - دیگ منه کآتش ما سرد شد. (سعدی) 

۱ آنکه کردار بد روا بیند. خود ز کردار خود جزا بیند. (امیر خسرو) 


۲ آنکه مرد دها و تبلیس است او نخال و نه عم که ابلیس است. (سنایی) 

۳ آنکه نداند رقمی بهر نام به ز فقیهی که بود ناتمام (امیر خسرو) 

۴ آنکه کند شکایت زشتی شکر نعمت بدان که هم نکند. (ابوبکر ترمذی) 

۵ - آنکه نه پار تست بارش دان (آنکه زو چاره نیست یارش دان و...) (سنانی) 

۶ آنکه نیفتاد نیارست خاست (هیچ نیفزود قمر تا نکاست) (خواجو) 

۷ آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد هرکسیرا هرچه لایق بود داد (سعدی) 

۸ - آنکیست که بگشاد قفل یزدان (آن قفل که داند گشادن از خلق و...) (ناصر خسرو) 

۹ آن گربه ی مصاحب بابا از آن تو و آن قاطر چموش لگدزن از آن من (وحشی) 

۰ گزی مراک فومت داری ۰ : گر اقترا همان بگویت. قلسر‌سرو) 

۱ -آن گوی مرمرا که توانی ز من شنود (...اين پند مرا ترا بره راست چون عصاست) (ناصر 
خسرو) 

۲ آنگه که تو دیدی غم نانی داشتم و امروز تشویش جهانی (سعدی) 

۳ آن مرحوم دیگر بار چه گفت؟ 

۴ آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد و آن نیل مکرمت که شنیدی سراب شد 
(خاقانی) 

۵ آن میوه که از صبر برآمد شکری بود (منبعد حکایت نکنم تلخی هجران ک...) 
(سعدی) 
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۶ آن نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود (پادشاهیها همه دعویست برهان تیغ او) 
(عنصری) 

۷ آن وقت که دست داشتم نیامدی. 

۸ - نها دو نفر بودند همراه ما صد نفر بودیم تنها, 

۹ - نها که تو دیدی همه رفتند حالا کو کو. 

۰ - آنها که رفته اند خراب همین دمند. 

۰۱ آنهایی را که تو خوانده ای ما از بر کرده ایم. (اوراق کردیم) 


۲ - آن یار که دوست داشت یارم دشمن بوم ار نه دوست دارم (امیر خسرو) 
۲۳ ان یکی پرسید اشتر را که هی از کجا مییی ای اقبال (فرخنده) پی 

گفت از حمام گرم کوی تو گفت خود پیدا است از زانوی تو (مولوی) 
۴ آن یکی خر داشت پالانش نبود یافت پالان گرگ خر را درربود 

کوزه بودش آب مینآمد بدست آب را چون یافت خود کوزه شکست (مولوی) 
۵ - آن یکی میخورد نان فخفره گفت سائل چون بدینستت شره 

گفت جوع از صبر چون دوتا شود نان جو در پیش من حلوا شود (مولوی) 
۶ آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین گر نغمه کند ور نکند دل بفریید 


ور پرده ی عشاق و صفاهان و حجاز است از حنجره ی مطرب مکروه نزیبد (مولوی) 
۷ آواز دهل (شنیدن) از دور خوش است. 
۸ - آواز دهل از دور هول باشد. 
۹ آواز سگان کم نکند رزق گدا را. 
۰ آواز سگ دلبل آبادانی باشد. 
۱ آوازه خوان ماهی غورباغه است. 
۲ -آه از دست صرافان گوهر ناشناس (..هر زمان خر مهره را با در برابر میکنند) (حافظ) 


۳ آ از این واعظان منبر کوب شرمشان نیست خود ز منبر و چوب (اوحدی) 

۴ آ از نهاد کسی برآمدن 

۵ آه اگر از پس امروز بود فردایی (اين حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت 
بر در میکده ای با دف و نی ترسائی گر مسلمانی از اینست که حافظ دارد...) 


۶ آه در بساط نداشتن, 

۷ آه در جگر نداشتن, 

۸ آه دل درویش بر دهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند (ابوسعید ابوالخیر) 
۹ آهسته برو آهسته بیا که گربه شاخت نزند (کشمشک...) 

۰ - اهسته برو هميشه برو. 


۱ - آهسته دل کی پشیمان شود (که...هم آشفته را هوش و درمان شود) (فردوسی) 
۲ آه سرد از دل (پردرد) کشیدن, 

۳ آه سعدی اثر کند در سنگ نکند در تو سنگدل اثری 

۴ - آه صاحب درد را باشد اثر (گر بود در ماتمی صد نوحه گر...) (عطار) 


۵ - آه کز چاه برون آمد و در دام فتاد . (در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنج...) (حافظ) 
۶ - آهن آهن را از کوره کشد. 
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۷ آهن از آسیب پتک و کوره گردد تیغ تیز زر سرخ از تف نارو بوته گردد خوش عیار 
(قاآنی) ۱ 

۸ آهن افسرده کوفتن - آهن سرد کوفتن. 

۹ - آهن بآهن توان کوفت. 

۰ - آهن بآهن شکند. 

۲۱ - آهن با آهن نرم شود. 

۲ - آهن را با آهن نرم کنند. 

۳ - آه ندارد با ناله سودا کند. 

۴ - آهنگری کاری نیست. آهن را پهن کردی بیل میشود درازش کردی میل. 

۵ - آهن را که موریانه بخورد نتوان برد ازو بصیقل زنگ (سعدی) 

۴ هو بچه کی باشد چون بچهة نیعم . کین را بجهان چون پسز تو پسری نیست..) (فرخی) 

۷ - آهو را ماند که در کشوری چرد و در کشور دیگری نافه نهد 

۸ - آهو گردانی کردن. 

۹ - آهوی تاتاری نشدی شهره بگیتی گر نافه ز هر ناف و ز هر خون شدنی بود (ادیب) 

۰ - آهوی صحرای گردون را چه بیم است از گلاب یوسف مصر سعادت را چه باکست از 
ذناب (سلمان ساوجی) 

۱ - آهوی ناگرفته میبخشد. 

۲ - آید پس هر نشیبی فرازی (که...که باشد پس هر فراقی وصالی) (رونی) 

۳ - آی دریغا که خردمند را باشد فرزند خردمندنی 

۴ - آی صاحب بز غاله. 

۵ ۱ آینده را همی زیبد که حال خود را از رفته اعتبار کند (قاآنی) 

۶ - آیین تقوا ما نیز دانیم اما چه چاره با بخت گمراه (حافظ) 

۷ آینه اش را گم کرده است. 

۸ آینه اش صاف نیست, 

۹ - آینه بدست زنگی. 

۰ - آینه داری در مجلس کوران. 

۱ - آبینه دل است سطرلاب راز چرخ (..هان از درون خویش بدست آور آینه) (ادیب) 

۲ - اینه ی روشن داشتن. 


۳ آینه ی کج جمال ننماید راست (آن روی نماینش که در طینت اوست...) (سعدی) 

۴ آینه گو مباش چو اسکندری نماند (صاحبدلی چو نیست چه سودا ز وجود دل...) (بهار) 

۵ - اینه هرچه دید فراموش میکند (صورت نبست سینه ی ما کینه ی کسی...) 

۴۶ ۱اه که که 

۷ ابراهیم را چه زیان که آذر پدر اوست و آذر وا خه تلود که ابر اهیم بسن ژو است 
(انصاری) 


۸ ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری 
(...با فرومایه روزگار مبر کز نی بوریا شکر نخوری) (سعدی) 
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۹ ابر با آن تيره رخساری که پوشد روی روز مردم چشم است دهقان را ز باران داشتن 
(قاانی) ۱ 

۰ - ابر باید که بصحرا بارد زآأن چه حاصل که بدریا بارد (جامی) 

۱ ابر را بانگ سگ زیان نکند. 


۲ ابر زمانه را جز غدر و جفا مطر نیست (تا بگذرد زمانه کش کار جز گذر نیست...) 
(ناصر خسرو) 

۳ ابر شو تا که چو باران ریزی بز گل و خس همه یکسان ریزی (جامی) 

۳۴ - ابر کن و مبار. 

۵ - ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست (چون وانمیکنی گره ای خود گره مشو) 
(صائب) 

۶ ابله آنکس کو بخواری جنگ با خارا کند (بر بزرگان بزرگان جهان پهلو زدی) 
(منوچهری) ۱ 

۷ ابله آن گرگی که او نخجیر با شیر افکند (احمق آن صعوه که او پرواز با عنقا کند) 
(منوچهری) 


۸ - ابله بابله خوش است. 
۹ ابله گفت و کاهل باور کرد. 
۰ ابله مادرزاد را دارو مدهید. (انوشیروان) 


۱ - ابلهی دید اشتری به چرا گفت نقشت همه کژ است چرا؟ 
گفت اشتر که اندرین پیکار عیب نقاش میکنی زنهار 
در کژیم مکن به عیب نگاه توز من راه راست رفتن خواه (سنانی) 
۲ - ابلهی را که بخت برگردد اسبش اندر طویله خر گردد 
۳ - ابلهی صددبیغی و دیبا گر بپوشد خریست عنابی (سعدی) 
۴ - ابلهی گفت و احمقی (ابلهی) باور کرد. 
۵ - ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد زود باشد کش (شب) دگر روغن نماند در چراغ 
(سعدی) 
۶ - ابلیس پیر بود بیندیش تا چه کرد . بگزید بر بهشت خدا آتش سعیر (فرخی) 
۷ - ابلیس چون شد ده کیا آتش زند در روستا 
(شد روستا یاجوج را هم سدش اسکندر زند) (ادیب) 
۸ ابلیس رفت و جنایتش برجا ماند. 
۹ - ابلیس فقیه است گر اینها فقهایند (اين رشوت خواران فقهانند شما را...) (ناصر خسرو) 


۱ - اثبات شییء نفی ماعدا نمیکند. 
۲ - اثر ناله ی نی نیست مگر از نایی (جنبش خلق جهان از نفس رحمت تست) (قاآنی) 
۳ - اجاره نشین خوش نشین است. 
۴ - اجتهاد مقابل نص غلط است. 


۶ - اجل آفتاب است و ما شبنمیم چو او بردمد ما گسسته دمیم (ادیب) 
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۷ - اجل سگ چون برسد به مسجد خرابی کند. 

۸ اجل سگ چون برسد نان چوپان خورد. 

۹ اجل گشته میرد» نه بیمار سخت, 

۰ اجل نیامده قوی زره است (مرد را آهنین زره گره است...) (سنانی) 

۱ - احتما باید آنگهی دارو (قلعه ای را مساز بی باور...) (اوحدی) 

۲ - احتیاج مادر اختراع است. 

۳ - احتیاط باید کرد نویسندگان را در هرچه نویسنده که از گفتار باز توان ایستاد و از نوشتن باز 


نتوان (بیهقی) 
۴ احسان همه خلق را نوازد آز ادان را چو بنده سازد (نظامی) 
۵ - احمدک استا نرفت ورف که رف اننته بود: 


۶ - احمدک (ملا) (به هیمه) نمیرفت بردندش. 
۷ - احمدک خوش رو بود آبله هم در آورد. 
۸ - احمدک را که رخ نمونه بود آبله بردمد چگونه بود. (نظامی) 
۹- احمق را ستایش خوش آید. 

۰ - احمقی گفت و احمقی باور کرد. 

۱ - احول یکی را دو بیند. 

۲ اخ و تفش را پیش مرغ نمی اندازد. 

۳ اختیار فسخ نگذاشته ایم. 

۴ - اختلاف دشمنان پیروزی دیگر است. 

۵ - ادب از که آموختی از بی ادبان. 

۶ - ادب مرد بهتر از زر اوست. 

۷ اراده ی خدا بر محال تعلق نگیرد. 


۸ - ار چه از چوبند هر دو به بود منبر زدار (گرچه از طبعند هردو به بود شادی ز غم) 
(عطار) ۱ 
۹ - ار خسی افتدت بدیده منال (سوی آنکس نگر که نابیناست) (مسعود سعد) 
۰ ار دانی خواست کام در کام رسی (ای دل خواهی که در دل آرام رسی) 
بی تیماری بدان مه تام رسی با او بمراد دل بزی ایدل از آنک) (قابوس نامه) 


۱ ارزان به علت گران به حکمت. 

۲ ارزان خری انبان خری. 

۳ ارزان یافته خوار باشد. 

۳۴ ارزان پهن کرده ام. 

۵ ارزان نما و ریگ پیما. 

۶- ارسطو بمیرد چو بیچاره کرد. 

۷ از مرگ خود چاره نیست. (چنین گفت ک...مرا بر دل اندیشه زین باره نیست) 
(فردوسی) 

۸ ارمغان مور پای ملخ است. 

۹ از آب دیده ی کسی آسیا گردانیدن. 
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۰ از آب زنده بود خلق و زآب نیست گریز. (خدای مایده ی مهرش اندر آب نهاد) 
(عنصری) 

۱ از آب و گل درآمدن - از آب و گل درآوردن, 

۲ از آتش بهره ی دود داشتن. - (از آتش (هنوز) دود دیدن). 

۲۳ از آنشن ترا بیم چندان بود که دریا بارام جنبان بود (فردوسی) 

۴ از آتش کجا بردمد باد سرد (که دشمن همی دوست بایدت کرد) (فردوسی) 

۵ - از آتش نبینی جز افروختن جهانی چو پیش آیدش سوختن (فردوسی) 

۶ از آسمان افتاده ام - از آسمان چرا توی خانه خودت نیفتادی؟ 

۷ از آسمان کلاه میبارد اما بر سر آنکه سر فرود آرد (انصاری) 

۸ از اسمان هرچه ببارد زمین برداشت کند. 

۹ از آسیا بانگ است. 

۰ از آسیا که بیرون میروی تو را با سنگ و پاسنگ چکار؟ 

۱ از آسیا من میایم تو گویی پستا نیست. 

۲ - از آن بخش کایزد بکر دست پیش نه کم گردد از رنج روزی نه پیش (اسدی) 

۳ از آن پروریدم من اين تار را که تا دستگیری کند یار را (فردوسی) 

۴ از آن پرهنر بی هنر چون بود (...که آموزگارش فریدون بود) (فردوسی) 

۵ از آن پیش بس کن که گویند بس بیندیش و آنگه برآور نفس و...) (سعدی) 

۶ از آن ترس کاو از تو ترسان بود (..دگر آنکه هزمان دگرسان بود) (سعدی) 


۷ از آن تهی تردستی مدان که پر نشود مگر بدانکه کند دستیار خویش تهی (ناصر 
خسرو) 
۸ از آنجا مانده از اینجا رانده, 
۹ از آن چندان نعیم این جهانی که ماند از آل ساسان و آل سامان 
تنای رودکی ماندست و مدحت نوای باربد ماند است و دستان (مجلدی جرجانی) 


۰ - از آنچه ایزد خواهد گریختن نتوان. 

۱ از آن روزی که از تو شد چه نالی وزان روزی که نآمد چون سگالی (ویس و رامین) 

۲ - از آن روزیکه عالم را نهادند بهر کس هرچه لایق بود دادند. 

۳ از آن زمان که فکندند چرخ را بنیاد دری نبست زمانه که دیگری نگشاد 

۵ - از آن غازی بی هنر خون بریز که در حمله کند است و در لقمه تیز (امیر خسرو) 

۶ از آن غمی که گزشته است بر تو باد مکن وزآن غمی که نیآمد بسوی تو مسگال (قطران) 


۷ از آن گناه که نفعی رسد بغیر چه باک (اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک) 
(حافظ) 

۸ از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم وگر با چو او صد برآیی بجنگ (سعدی) 

۰ از آهو سخن پاک و پردخته گو ترازو خرد ساز و بر سخته گو (اسدی) 


۲ از اسب افتاده ایم اما از اصل نبفتاده ایم. 
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۳ از اسب دو و از صاحبش جو. 

۴ از اسب فرو آمد و بر خر ند نشست. 

۵ - از اشهد فصیح به است اسهد بلال. 

۶ از اصل نیک هیچ عجب نیست فرع نیک (از شمس دین چه آید جز انتحار دین) (سوزان) 


۷ از افر از بد بگردد سد نه تندی بکار آبد از بن نه فرد 

ز افراز چون سپهر ر اید از بن نه مهر (فردوسی 
۸ - از امروز کاری بفردا ممان چه دانی که فردا چه گردد زمان (فردوسی) 
۰۹ از انديشه با مغز گردد سخن (بدو گفت موبد که انديشه کن ک...) (فردوسی) 
۰ - از او کام دل در جوانی بجو که جوید ز تو کام در پیری او (اسدی) 


۱ - از ایران جز آزاده هرگز نخاست (..خرید از شما بنده هرکس که خواست) (اسدی) 
۲ - از ایرانیان جز وفا کس ندید. 

۳ - از این امامزاده کسی چنین معجزه ای ندیده بود. 

۴ از این چرخ گردان که پهناور است دل رادمردان گشاده تر است (ادیب) 


۵ - از این خواب اگر کوته است ار دراز گه مرگ بیدار گردیم باز 
۶ از این رباط دو در چون ضرور تست رحیل رواق طاق معیشت چه سربلند چه پست 
(حافظ) 


۷ از اين ستون بان ستون فرح است. 

۸ - از این طرف که منم راه کاروان باز است و قاصد ار نفرستی و نامه نفرستی...) 
مش ری 2 

۹ - از این گوش میکیرد از آن گوش در میکند. 

۰ از باد آتش بجنبد زجای (تو لشگر بیآرای و چندین مپای ک...) (فردوسی) 

۱ - از باد آمده بدم شود. 

۲ - از باده دوشین قدحی بیش نماند از عمر ندانم که چه باقی مانده است 

(از من رعقی بسهی سافی مانوه ایس وز صحبت خلق بیوفایی مانده است...) (خیام) 

۳ - از باران به ناودان گریختن. 

۴ از بارک اله قبای کسی رنگین نگردد. 

۵ از بام خانه تا ثریا از آن تو. 

۶ از بام خواندن و از در راندن, 

۷ از بخش گریز نیست. 


۸ از بدان بد شوی ز نیکان نیک (...داند این نکته آنکه هشیار است) (ناصر خسرو) 
۹ - از بدان نیکویی نیآموزی (...نکند گرگ پوستین دوزی) (سعدی) 
۰ - از بدخواه بدتر یار نادان (تو نادانی و نشنیدی مگر آن ک...) (ویس و رامین) 
۱ - از بد قمار هرچه ستانی شتل بود. 
۲۳ از بد و نیک کس کسی را چه (بد و نیک تو بر تو باشد مه...گر تو) 
نیکی مرا چه فایده زان ور بدم من ترا از آن چه زیان) (سنائی) 
۳ از بدی دور بودن سر همه نیکویهاست. 
۳۴ از بدیهای زن مشو ایمن گرچه از آسمان نزول کند. 


۵ - از برای دام دارد مرد دنیا علم دین وز برای نام دارد ناک ده مشک تتار (سنائی) 
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۶ - از برای مصلحت مرد حکیم دم خر را بوسه زد خواندش کریم (مولوی) 
۷ از برای یک شکم منت دو کس نکشند. 

۸ از برهنه پوستین چون برکنی. 

۹ از برهنه کی توان بردن گرو. 

۰ از بریدن تیغ را نبود حیا (پیش اين الماس بی اسپر میا ک...) (مولوی) 
۱ از بز برند و بپای بز بربندند. 

۲ - از بزرگان عفو بوده است از فرودستان گناه, 

۳ از بس دروغ گفته کله کلاهش سوراخ شده. 

۴ - از بسیار اندکی و از هزاران یکی. 

۵ از بغداد من میآیم تو تازی میگویی؟ 

۶ از بلا دوری طمع داری ز مردم دور باش مرد صحبت نیستی از دیده ها مستور باش...) 


(صانب) 
۷ - که از بند گیرد بداندیش پند (هم اندر زمان کرد پايش ببند ک...) (فردوسی) 
۸ از بوزینه درودگری نیاید. 
۹ - کی داد بگو با کس گردون چک پایندان از بهر درنک کش جاوید درین گیتی) (ادیب) 
۰ از بهر دل کسی بدست آوردن مطبوع نباشد دگری آزردن 
۱ از بهشت آدم بیک تقصیر بیرون میرود (دانه ای در کشتگاه عشق بیرخصت مچین 
ک...) (صائب) 
۲ از بیدولتان بگریز چون تیر 
(مرا روشن روان پیر خردمند ز روی عقل و دانش داد اين پند ک...) (سعدی) 


۳ از بی کفنی زنده است. 

۴ از بیم مار در دهان ازدها رفتن, 

۵ - از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم کز بیم مار در دهن اژدها شدم (ناصر خسرو) 

۶ از بیم مشت خنجز و سنان ساختن. 

۷ از پا پس میزند با دست پیش میکشد. 

۸ - از پادشاه اگر چه دور باشی ایمن نباش (مرزبان نامه) 

۹ از پا راه بروی کفش پاره میشود از سر کلده. 

۰ از پای شکسته چه سیر آید و از دست بسته چه خیر (سعدی) 

۱ از پدرش چه خیر دیدم که از فرزندش ببینم. 

۲ از پس دویدن پوزار (پای افزار) پاره میشود. 

۳ از پریدن های رنگ و از تپیدن های دل عاشق بیچاره هرجا هست رسوا میشود. 

۴ از پس ظلمت بی خورشیدهاست. 

۵ از پس گرد بناچار سواری برسد . (نیست غم گر بدل از عشق غباری برسد ک...) (کمالی) 

۶ از پس مرده بد نباید گفت. 

۷ از پس مریم نیامد همچو تاک آبستنی (بعد عیسی هیچ کس چون دخت رز جان بخش نیست) 
(کمالی) 


۸ از پس ميشاشد. 


192 


۹ از پس هر بوسه کناری است (سه بوسه مرا از تو وظیفه است ولیکن آگاه ک...) 
(فرخی) 

۰ - پشیمانی چه سود اکنون که کار از دست رفت. 

۷۱ - از پهلوی خود خوردن < از پهلوی خود کباب خوردن. 

۲ از پی دشمن گريخته نباید رفت. 


۳ از پی رد و قبول عامه خود را خر مساز . زانکه نبود کار عامه جز خری‌یا خرخری 
(...گاو را دارند باور در خدائی عامیان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری) (سنانی) 

۴ از پیش قاضی دو خصم راضی نيایند. 

۵ - از پی عیب کل کله جوید (از پی عیب مرده ره جوید...) (سنائی) 

۶ از پی کاروان تهیدستان شاد و ایمن روند چون مستان (اوحدی) 

۷ از پی هر شبی بود روزی. 

۸ - از پس هر غمی است خرمنی (بایدش شاد زیست هر غمنمی ک...) (مکتبی) 

۹ از پی هر گریه آخر خنده ايست (...مرد آخر بین مبارک بنده ایست) (مولوی) 


۰ از تخم گلین چوزه (یعنی جوجه) نزاید. 
۱ از ترس تیغ مسلمان است. 


از تاو رتیه ور کی کر فاد (امر شاور هم برای آن بود ک...) (مولوی) 
۳ از تفنگ خالی دق تن تزستد: 
۴ - از تقی دین تلب ز رعنا لاف از صدف در تلب ز آهو ناف 

(...آستین گر ز هیچ خواهی پر از صدف مشگ جو ز آهو در) (سنانی) 


۵ از تمامی و آن که پنج انگشت باشد مرد را . باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود) 
(بیش از اين نصرت نشاید بود کورا داده اند چون ز نصرت بگذری زان سو همه خزلان 
بود...) (عنصری) 


۶ - از تن دوست در سرای مجاز جان برون آید و نياید راز (سنانی) 
۷ از تنگدلی - آن برآید که دل مرد نخواهد بزبان 
(اين من از تنگدلی گفتم و...) (فرخی) 
۸ از تنگی چشم فیل معلوم شد کانانکه غنی ترند محتاج ترند (سعدی) 
۹ از تنور سرد نان برنیاید. 
۰ - از تواضع بزرگوار شوی وز تکبر ذلیل و خوار شوی (سنانی) 
۱ از تواضع گرامیت سازند وز تکبر به خاکت اندازند (مکتبی) 
۲ از توانگران چیزی بخواه و بدرویشان وامی بده تا دیگر گرد تو نگردند (سعدی) 


۳ از تو حرکت از خدا برکت. 
۴ از تو نازی از ما نیازی. 


۵ از تو نپرسند درازی شب آنکس داند که نخفته است دوش (سعدی) 
۴۶ از تهمت زده دور شو. 
۷۲ از تیغ بیقرار گشاید قرار ملک (...جز در دل حسود مبادا قرار تیغ) (مسعود سعد) 


۸ از جان گذشته را بمدد احتیاج نیست. 
۹ از جان و تنت ناید الا که همه خیر چون علم شود بر تن و بر جان تو سالار (ناصر خسرو) 
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۰ از جنگ آوران زشت است کندی (بگفت آزادگانش را بتندی ک...) (ویس و رامین) 

۰۱ از جوانی تا پیری از پیری تا بکی؟ (یا از پیری تا بمیری) 

۲ - از جو جو زاید و ز پلپل پلپل (بار چو فرزند و تخم او پدر اوست...) (ناصر خسرو) 
۳ از چاله در آمد به چاه افتاد. 

۴ از چاشت تا بشام تو را نیست ایمنی گر مر تراست مملکت چاچ تا بشام (ناصر خسرو) 
۵ - از چاه در آمدن و در دام افتادن. 

۶ - از چاه نهفته بتر نباشد (چاهست جهان ژرف و سر نهفته و...) (ناصر خسرو) 

۷ از چراغی بسیار چراغها توان افروخت. (قابوس نامه) 


۸ - از چرخ گردون که یابد گذر (چنین داد پاسخ ستاره شمر ک...) (فردوسی) 

۹ - از چشم خود بدی دیده از فلاان کس چیز ندیده. 

۰ که از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. (سعدی) 

۱ از چنین خرمن اين چنین خوشه (آدم از جهل تو است در گوشه...) (اوحدی) 

۲ - از چوب بجز موسی عمران نکند مار (از خاک بجز دولت سنجر نکند زر...) 
(معزی) 


۳ از چه سعید اوفتاد وز چه شقی شد عابد محرابی و کشیش کنشتی (ناصر خسرو) 
۴ از حدیث حدیث شکافد. 


۵ از حریصی گدای ره باشی باش قانع که پادشه باشی (مکتبی) 
۶ از حق تا ناحق چهار انگشت است. 
۷ از حقیقت بدست گوری چند مصحفی ماند و کهنه گوری چند 
(...گور با کس سخن نمیگوید کور سر قرآن نمی جوید) (اوحدی) 
۸ از حقیقت بر تو نگشاید دری زین مجازی مردمان تا نگذری (بهانی) 
۹ از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است (گرچه فرسنگی بود بالای میدان ملوک...) 
(معزی) 


۰ از حلق چون گذشت شود یکسان با نان خشگ قلیه ی هارونی (ناصر خسرو) 
۰۱ از حمام میآیی برو خانه شوهر از جامه شویی خانه ی مادر. 

۲ - از حنظل شکر نتوان ساخت, 

۳ از حیات تو هر نفس گامی است (در گذار تو هر هوس دامی است...) (اوحدی) 


۴ از خاربن کسی چه تثمر چیده غیر خار (با بد بجز بدی نکند چرخ نیلگون...) (پروین) 

۵ از خاطر پرعلم سخن ناید جز خوب از پاک سبو پاک برون آید آغار (ناصر 
خسرو) ۱ 

2 خاتهع سوه هر چه بر ایو اش د نگ 

۷ از خبر بر عیان قیلس کنند (...که عیان را بود دلیل خبر) (عنصری) 


۸ از خبر یاد نیارند کجا هست عیان (چند گویند ز شهنامه سخنهای دروغ 

چند خوانند هنرهای فلان و بهمان سیرت شاه عیان است و اگر جمله خبر...) (عنصری) 
۹٩‏ از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب. 

(...بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد) (مولوی) 
۰ از خر افتاده خرما پیدا کرده. 
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۱ - از خر بگو. 

۲ - از خردان خطا از بزرگان عطا. 

۳ - از خردان لخشیدن, از بزرگان بخشیدن. 

۴ - از خرد خواجه شو که سنگ سپید ععل شد زیر دامن خورشید (سنائی) 


۵ از خردمنش (کم بین) محتشمان را حدثانست (هرگز ندهد خردمنش را بر خود راه 
ک...) 
از پشه عنا و الم پیل بزرگست وز مور فساد بچه ی شیر ژیانست) (منوچهری) 


۶ از خرس مویی. 
۷ از خر شیطان پیاده شو - از خر شیطان فرود آی. 


۸ - از خر میپرسند چهارشنبه کی است (از خری پرسند چهارشنبه سوری کی است). 


۹ از خسان همت کسان مطلب (...که رخ و پیل کار شه نکنند) (خاقانی) 
۰ از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است (چون خطایی از تو سر زد در پشیمانی گریز 
ک...) (صاتب) 
۱ از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل. برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان 
۷۲ از خلاف آمد عادت بطلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم (حافظ) 
۳ از خم سرکه سرکه پالاید (فعل آلوده گوهر آلاید...) (عنصری) 
۴ از خمی صد رنگ برآوردن (از یک خم ده یا هفت یا صد رنگ بر آوردن). 
۵ - از خنجر گوشتین کس نمرد (چو تیغت ندارد زبان در مصاف 
مکن رنجه تیغ زبان را بلاف بشمشیر پولاد به دست بر ک...) (امیر خسرو) 
۶ از خنده ی یار خویش بندیش آنگاه بیار خویش برخند (ناصر خسرو) 
۷ از خواب قیاس مرگ باید کرد (هرچیز که هست ترک میباید کرد 
وز ترک اساس برگ میباید کرد در قطع تعلق از بدن راحتهاست...) (انصاری) 
۸ - از خواندن چیزی که بخوانی و ندانی هرگزنشود حاصل چیزیت جز افغان 
(ای خوانده بصد حیلت و تقلید قرآنرا ماننده ی مرغی که بیاموزد دستان...) (ناصر 
خسرو) 


۹ - از خود بهرچه کنی راضی مشو تا مردمت دشمن نگیرند. (مرزبان نامه) 

۰ از خودت که گذشته خدا عقلی به بچه هات بدهد. 

۱ از خودت میترسم. 

۲ از خوردن بسیار شود مردم بیمار (بسیار بخوردند و نبردند گمانی کز...) (فرخی) 

۳ از خوردن سیر نشدی از لیسیدن سیر نمیشوی. 

۴ از خورشید جز گرما نبیند مرد نابینا (عجب نبود گر از فرمان نصیبت نیست جز نقشی ک...) 


(سنانی) ۱ ۱ 
۵ از خوی بد بد شود آدمی (نه از روی بد بد بود آدمی ک...) (ادیب) 
۶ از خوی بد مرد کیفر برد (یکی داستان زد بر اين برخرد ک...) (فردوسی) 
۷ - از خیار آتش نجهد. 
۸ - از خیالی صلحشان و جنگشان از خیالی نامشان و ننگشان (مولوی) 
9۹ از دادن و از ندادنت داد فلک (دادی به حسن آب ندادی به حسین...) 
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۰ از دام چو آزاد شد اندر قفس افتاد. 


۱ از دام زبونگیران بعزلت رسته شد عنقا (گر از زحمت همی ترسی زنا اهلان ببر 
صحبت ک...) (سنانی) _ و , 
۲ از دانش افزون شود ابروی (تو زین گر دگر گونه داری بگوی ک...) (فردوسی) 


۲ از دانهطمم بر کذرستی,ازوگاه ۰ ,(خوافی که رسی‌تیگاه بزدار دی گام 
یک گام ز دنیا و دگر گام از کام. بشنو سخنی نکو ز پیر بسطام...) (بایزید بسطامی) 

۴ از دبه کسی بدی ندیده (فرزند عزیز و نور دیده...) 

۵ از درازی وعده و امید فرسوده شود شیر را چنگال و دندان پیل را خرطوم ویشگ (سوزنی) 


۶ از درختان دیگران برچین وز پی دیگران درخت نشنان (متسود سمد) 

۷ از درختی که مام بالا رفت دخت بر شاخ نیز غیژد تفت (دهخدا) 

۸ از درد چگونه شود به آنکس کز سر که نهاد و شخار مرهم (ناسر خسرو) 

از درد لاعلاجی بخر میکویند خان باجی. 

۰ از در عفو بود هر که بتقصیر و بجرم کرد در پیش ولی نعمت زیبا اقرار (رشیدی 
سمرفندی) 

۱ از درویشان برگ سبزی از رندان قاب گرگی. 

۲ از دست دوست هرچه ستانی شکر بود (...وز دست غیر دوست تبرزد تبر بود) 
سعدی 

۱( (بر من منگر تا دگران چشم ندارند...) (سعدی) 

۴ از دشمنان برند شعایت بنزد دوست چون دوست بر جفاست شکایت کجا برم 
(اظهری) 

۵ - از دشمن خانه چون توان رست (زد نعره که این چه دوست داریست 

آزردن دوستان نه پاریست چون دیده به دشمنی دلم خست...) (امیر خسرو) 


۴ از دشمن روی دوست حذر کن. (انصاری) 

۷ از دل به دل راه است. 

۸ از دل برود هرآنکه از دیده برفت. 

۹ از دل شکسته تدبیر درست نیاید. 

۰ از دل همسایه گرمی کند خواهی کین خویش از دل خویش ای نفایه کین همسایه بکن 
همچنان باشم ترا من که تو باشی مر مرا گر همی دیبات باید جز گه ابریشم متن (ناصر 
خسرو) 

۱ - از دماغ شیر افتاده. 

۲ از دماغ فیل افتاده. 

۳ از دنبه چون بماند تومید و بی نصیب خرسند میشود سگ بیچاره بستخوان (ناصر 
خسرو) 

۴ از دو بال سريش کرده نشد - هیچ طرار جعفر طیار (سنائی) 

۵ - از دو برد قبائی نداند کرد. 

۴ - از دور شیون سور نماید. 

۷ از دور میبرد دل و از نزدیک ز هره را. 
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۸ - از دور نمایدت سور ماتم (گوئی که بسور اندرم ولیکن...) (ناصر خسرو) 
۹ از دوزخیان پرس که اعر اف بهشت است. 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف...) (سعدی) 
۰ از دوست چه دشنام و چه نفرین چه دعا (با آنکه خوش از تو ای یار جفا 
لیکن نبود جفات هرگز چو وفا با اينهمه راضیم بدشنام از تو که...) (ظهیر) 
۱ - از دوست یی اشارت از ما بسر دویدن 
۲ از دو پنج (یا) دو شش چهاری نیآمدن. 
۳ از دهان گاو بیرون آمده. 
۴ از دیدن عیب دیگران اعمی شو در دیدن عیب خویشتن احول باش (واعظ قزوینی) 
۵ - اکر دیگر گفتی گل گفتی. 
۴ از دیده و دندان دادن. 
۷۲ - از دیده و دندان کسی کشیدن. 
۸ از دیگ چوبین کسی حلوا نخورده. 
۹ از دیوار راست بالا برو. 
۰ از دیو مهربانی نیاید. 
۲۱ - از دیو دو سر نمیترسد. 
۲ از[ انتفت تر فجت 


۳ از راستی بگذری نیست راه (بفرزند پاسخ چنین داد شاه ک...) (فردوسی) 
۲ راز ر اتف تون پدحو فان رو کر شنز بر ان 
بگویم یکی پیش تو داستان کنون بشنو از گفتة باستان ک... (فردوسی) 


۵ - از ران خود کباب خوردن. 
۶ از راهب طماع تر است. 


۷ از رعبت شهی که مایه ربود بن دیوار کند و بام اندود (سعدی) 

۸ از رمه خیری نماند چون بماند بی شبان (از هنر نیکی نیاید بی دل و یاری تو...) 
(عنصری) 

۹ از رنج پابد سرافراز گنج (بدارید کار جهان را برنج ک...) (فردوسی) 

۰ از رود خشگ ماهی میگیرد. 

۰۱ از روی عزیزیست بسته باز وز خواری شد گشاده خاد (مسعود سعد سلمان) 


۲ از ریش پیوند سبیل کردن. 

۳ از ريش گسست بر بروت پیوست. 
۴ از ریگ خمیر نیاید. 

۵ - از ریگ روغن کشیدن. 


وا با و (...ناراست صرهة وی و دینارش) (ناصر خسرو) 
۷ از زره گر زره تلب نه جوال (مرد را ره ز حال برخیزد 
حال باید که قال برخیزد از سخن گوی حال پرس نه قال...) (سنائی) 


۸ از زمین بآسمان بارد.؟ 
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۹ از زنان جهان خوش آینده دوست دارنده است و زاینده (مکتبی) 
۰ از سایه خود میترسد < از سایه خود رم میکند. 


۱ - از سبب سازیش من سودائیم وز سبب سوزیش سوفسطائیم 

۲ از ستارگان ننگ داشتن. 

۳ از ستمکاران بگیر و با نکوکاران بخور (...با جهان خوران بغلت و بر جهان داران 
بتاز) (منوچهری) 


۴ از سخن راست زیان کس نکرد (راستی خویش نهان کس نکرد...) (نظامی) 
۵ از سخن سخن میشکافد. 

۶۴ از سر تا پایش یکمن ارزن ریزند یک دانه بزمین نیاید. 

۷ از سر راه بروی کلاه پاره میشود از پا کفش. 


۸ از سر سیری بود اگر قومی بتره باز فروشند من و سلوی را (ولیکن...) (ظهیر) 
۹ از سرکه نگشت کام شیرین (با هر که نه دولتی است منشین ک...) (امیر خسرو) 


۰ از سرگین ترنج نتوان ساخت. 
۱ از سر ما هم زیاد است. 
۲ از سر نو دام دام. 
۳ از سر و ته ی یک کرباسند - از سر و ته یک کرباسیم. 
۴ از سفیدی گچ تا سیاهی ز غال 
۵ از سقف خانه تا بثریا از آن تو (از صحن خانه تا بلب بام از آن من...) (وحشی؟) 
۶ از سودای نقد بوی مشگ آید. 
۷ از سوزن گر آهن نتوان خرید. 
۸ از سه چیز باید حذر کرد: دیوار شکسته» زن سلیطه. سگ گیرنده. 
۹ از سیر تا پیاز. 
۰ از سیر تا پیاز برای کسی گفتن < از سیر تا پیاز از چیزی خبر داشتن. 
۰۱ از سیرم و میرم باید ترسید. 
- از جا ترسد آذ آوا همه د دارد د سعد 
۱۳۸۲ از سیل کجا تر ۱ ماوا بر هسار ار مسعو 
۳ از سیه سر همه کاری آید (یا همه کاری برمیاید). 
۴ - از شب مرکب ساختن. 
۵ از شکر خوشتر بکسی گفتن - از شکر تلختر بکسی نگفتن - از گل شکر تلختر نگفتن, 
۶ از شکسته ی خود مومیائنی دریغ نمیباید داشت. (مرزبان نامه) 
۷ از شل یکی در میأید از سفت دوتا. 
۸ از شما عباسی از ما رقاصی, 
۹ از شوره زمین سمن نروید. ۱ 
ی را ۳9 بریدن سری کو کنه کار نیست (ک...) (فردوسی) 
۰۱ از شیخعلی خان بترسیم از سگش هم بترسیم؟ 
۲ از شیر حمله خوش بود و از غزال رم. 
۳ از شیر مادر حلال تر. 
۴ از صبر نردبانت بباید کرد گر زیر خویش خواهی جوزا را (ناصر خسرو) 
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۵ - از صحبت پادشه بپر هیز چون پنبه نرم زآتش تیز (نظامی) 
۴ - از صحبت پیرزن بپر هیز چون پنبه نرم زآتش تیز 
۷ - از صحبت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن نماید 
[...کو دشمن شوخ چشم بی باک تا عیب مرا بمن نماید) (سعدی) 
۸ از صد دینار دویم محروم است. 
038 - از صد زبان زبان خموش رساتر است. 
۰ از صدف یادگیر نکته ی حلم آنکه برد سرت گهر بخشش. 
۱ از صد گل یک گلشن نشکفته. 
۲ از صد هزار دوست یکی دوست نی وز صد هزار مرد یکی مرد مردنی 
(سرد است روزگار و دل از مهر سردنی می سالخورد باید و ما سالخوردنی...) شاکر 


بخاری) 
۳ از صدهزار طفل که مویش چو زر بود سیمرغ زال را بسوی آشیان برد (عمادی 
شهریار) 
۳۴ از صعوه ی محال بود صید کرگدن (دل را بهجر یار صبوری صواب نیست...) (ادیب 
صابری) 


۵ از صفا آینه منظور نظرها میشود دل چو صافی شد حقیقت را شناسا میشود...) (ظهیر) 
۶ از ضرر هرچه برگردد نفع است. 
۷ از ضعف بهرجا که نفستیم وطن شد (از گریه به هرسو که گذشتیم چمن شد...) (سراج 


حکاک 

ی وز مغ ترس آنزمان که گشت مسلمان (ابوحنیفه 
اسکافی) 

٩‏ از عرعر خر کس نرنجد از فریاد خر کسی نرنجد. 

۰ از عطای پند برتر نیست در عالم عطا (ای شده مدهوش و بیهش پند حجت را بدار 


ک...) (ناصر خسرو) 
۱ - از علف باشند این انعام خوش (ادیب) 


۲ - از علم سپر کن بر حوادث از علم قویتر سپر نباشد 
(هر کو سپر علم پیش گیرد از زخم جهانش ضرر نباشد) (ناصر خسرو) 

۳ از عمر چه حاصل است آنرا ش عشق نسوخته است خرمن (نظام وفا) 

۴ از عنصری بماند و ز امتال عنصری تا روز حشر سیرت محمود مشتهر 
(...گر شعر بوالمعالی حاصل نداشتی کی دادی از معالی او در جهان خبر) (خواجه 
رشید الدین) 


۵ - از عنوان کتاب پدید آید. 

۶ - از عنوان مضمون خواندن - از عنوان نامه مضمون نامه برخواندن. 

۷ از عهده عهد اگر برون آید مرد . از هرچه گمان بری فزو آید مرد. 
۸ - از غم بی آلتی افسرده است (یا از غم بی آلتی افسرده ایم). 

9٩‏ از غم شود جان خرم دژم (شما دل مدارید چندین بغم ک...) (فردوسی) 
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۰ از غم فردا هم امروز ای پسر بی غم شود هرکه در امروز روز اندیشه فردا کند (ناصر 
خسرو) 

۱ از غور گی مویز شده است. 

۲ از فتح ضرر باشد. 


۳ از فتنه پیرزن بپر هیز چون پنبه نرم ز آتش تیز. ۲ 

۴ از فروغ ماه و خور باید هزاران سالها تا یکی گوهر بکان اندر پدید آید مگر (معزی) 
۵ - از فریاد خر کسی نرنجد. 

۶ از فریب نقش نتوان خامه ی نقاش دید ور نه در این سقظ زنگاری یکی در کار هست 
۷ از فضل پدر ترا چه حاصل (گیرم پدر تو بود فاضل...) 

۸ - از فلک ماه جو نه از نخشب (روزی از وی تلب نه از مکسب...) (سنائی) 

- از قایم کاری کار عیب نمیکند. 

۰ از قضا حلوا شوه زج دهان (چون قضا آید شود تنگ اين جهان...) (مولوی) 

۱ - از قضا سرکنکبین صفرا فزود (...روغن بادام خشگی مینمود) (مولوی) 


۲ از قضاها گریختن نتوان (اين سخن با قضا برابر گشت...) (فرخی) 

۳ از قضا هم در قضا باید گریخت رحاصل آن کز وسوسه هر کو گسیخت...) (مولوی) 

۴ از قفس مرغ بهر جا که رود بستانست (نیست پروای عدم دل زده هستی را...) 
(صانب) 

۵ از قلندر هویی از خرس مویی. 

۶ از قيامت خبری میشنویم (...دستی از دور بر آتش داریم). 

۷ - از کدام دست برخاسته ای. 

۸ - از کدو هاونی نیاید. 

۹ از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است, 

۰ - از کرد ولی نیاید از چوب تنور. 

۰۱ از کی راستی کمان آمد (نقشم از مصلحت چنان آمد...) (سنانی) 

۲- از کس دیت مخواه که خون ریز خود تویی کال برون مجوی که در اندرون تست. 

۳ از کسی پرسیدند: سرکه هفت ساله داری کمی بما بده". گفت: "دارم و ندهم". پرسیدند: 
"چرا؟" گفت: "اگر بهر خواهنده میدادم هفت ساله نمیشد". 

۴ آخر از پوست درمیآید. 

۵ از کشته پشته ساختن. 

۶ از کشیدن سخت تر گردد کمند (عاشقی خواهی که تا پایان بری) 

بس که بپسندید باید ناپسند - زشت باید دید و انگارید خوب - زهر باید خورد و انگارید قند - تو 
سنی کردم ندانستم همی ک...) (رابعة بنت کعب قزداری) 

۷ - از کفچة مار حلوا نتوان خورد. 

۸ از کفر ابلیس مشهورتر است. 

۹ اسم عزراییل بد دررفته است. 

۰ از کمان و چرخ و تیر حادثات می نخواهد جست نه آهو نه شیر (ابن یمین) 

۱ از کمان شکسته دو تن ترسند. 
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۲ - از کور دیده بانی نیاید. 

۳ از کوزه چو آب خوش نوشی نبود باک گر چون خزاد کن نبود نرم سفالش (ناصر 
خسرو) 

۳۹۳۹ از کوزه همان برون تراود که در اوست. 

۵ - از کیسه ی خلیفه میبخشد. 

۶ از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند یکسان است. 

۷ از گدایان ظریفتر ایثار (هرچه داری براه حق بگذار ک...) (سنائی) 

۸ - از گرانان بود گران همه چیز. 

9 از گران سنگی گنجور سپهر آمده کوه وز سبکساری بازیچه باد آمده. (سنانی) 

۰ از گرسنگی چاشت از خواب میخیزد. 

۱ از گرسنگی مردن به که بنان فرومایگان سیر شدن. (قابوس نامه) 

۲ از گرگ شبانی نیاید. 

۲۳ از گفتار باز توان ایستاد و از نبشته باز نتوان ایستاد. (بیهقی) 

۴ از گفتن لاحول گریزند شياطین (مروز در اين دولت و اين ملک مهیا 

هر قوم که ايند بکین اخته سکین از هیبت نام تو همی زود گریزند ک...) (معزی) 

۵ - از گل بویی و از خرس مویی. 

۶ از گل خار بهره داشتن. 

۷ از گل نازکتر بکسی نگفتن. 

۸ از گلوبند خواجگی دور است (بود بسیار خوار بی نور است...) (سنائی) 

9۹ از گلیم خویش پا بیرون نمیباید نهاد رای کلیم دل ز طور خویش پا بیرون منه ک...) (مغربی) 

۰ از گلیم نباید ستبر قی (ناید ز حاسدان تو هرگز خصال نیک نشگفت ک...) عتمان مختاری) 

۱ - از گوشه بامی که پریدند پریدند. 

۲ - از گیر دزد درآمد بگیر رمال افتاد. 

۳ از لاحول آنطرف افتاده است. 

۴ از لحن و از آوای خوش بماند در تنگ قفسها هزار دستان (...وز بهر هنر جوز را 
بخواری بیرون فکند از میان اغصان) (ناصر خسرو) 

۵ از ما اصرار از او انکار. 

۶ از ما بد گر گنده بروتی پرداز (چرخ از دم کون برنمیگردد باز گاهیم بناز دارد و 
گه به نیاز - کس نیست که از منش بگوید در راز ک...) (مسعود سعد سلمان) 

۷ از ما پر گفتن از او کم شنیدن. 


۸ - از مارگیر مار برآرد همی دمار (غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 
ای بس عزیز کرده ی خود را که کرد خوار مار است اين جهان و جهانجوی مارگیر...) 
(عمار مروزی) 


۹ از مار نزاید بجز مار بچه. 
۰ - از ماست بر ما بد آسمان. 
۱ از ما گفتن است (یا) ز ما گفتن بود. 
۷۲ از مال پس است و از جان عاصی. 
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۳ - از ماه تا بماهی, 
۴ از ماه تمام تر, 


۵ از مایه ی بیچارگی قطمیر مردم میشود ماخولیای مهتری سگ میکند بلعام را (سعدی) 
۶ از محبت نار نوری میشود وز محبت دیو حوری میشود (مولوی) 
۷ از مدرسه برنخاست یک اهل دلی (نازم بخرابات که اهلش اهل است) 

گر نیک نظر کنی بدش هم سهل است... ویران شود این خرابه دارالجهل است) (خیام) 
۸ از مدیح محمد بزرگ شد حسان (شگفت نیست گر از مدح او بزرگ شوم...) (فرخی) 
۹ - از مرد سست نیاید مگر کار ناتندرست (بدو گفت یک روز ک...) (فردوسی) 


۰ از مردم بداصل نخیزد هنر نیک - کافور نخیزد ز درختان سپیدار (منوچهری) 
۱ - از مرد مست خردمند چیزی نگیرد بدست (چنین داد پاسخ ک...) (فردوسی) 
۲ از مردم سرفراز نزیید که با زن نشیند براز (بدو گفت ک...) (فردوسی) 
۳ از مردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس را و ندیدن خود را. 
۴ از مرده حدیت نیاید. 
۵ از مردی تا نامردی یک قدم است. 
۶ از مرگ بتر صحبت نااهل بود (صد سال در آتشم اگر مهل بود آن آتش 
سوزنده مرا سهل بود با مردم نااهل مبادا صحبت ک...) (خواجه عبدالّه انصاری) 
۷ از مرگ بگیر تا به تب راضی شود - یا از مرگ میگیرد تا به تب راضی شود. 
۸ از مرگ حذر چه سود چون وقت رسید. 


9 از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
(...روزی که قضا باشد کوشش نکند سود روزی که قضا نیست در آن مرگ روا نیست) 
(رازی) 

۰ از مست سخن مگیر بر دست. 

۱ از مشک بوی آید از کاه دود (از او آنسزید از تو ایدر که بود ک...) (اسدی) 

۲ از معده خالی چه قوت آید و از دست تهی چه مروت (سعدی) 


۳ از من بدر بجوال کاه. 

۴ از من خسیس تر که بود در جهان گر تن بنان چو گربه گروگان کنم (ناصر خسرو) 

۵ از من سنی تر سگ. 

۶ ازمنیه (مرگ) سود ندهد مرد را رویین حصار (خصم کز سهمش برویین دژ گریزد 
غافل است) 

۷ از موی سیه مترس و از ابر سپید از موی سپید ترس و از ابر سیاه 

۸ از می غفلت چو شود شاه دنگ مال رعیت ببرد هر مشنگ (سراج الدین) 

از ناچاری بوسه بدم خر زنند - از ناچاری بوسه بکون خر زنند. 

۰ از نادان مغرور اجتناب نما. (انصاری) 

۲ از نامه نخوانند بجز آنچه نوشته است (نیکی و بدی در گهر مرد سرشته است...) 
سعدی 

۳ از نان خشک کمر بستن. 
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۴ از نان و گوشت بگو. 


۵ - از نخورده بگیر بده به خورده (...آنکه خورده خورده دانش درد میکند) (بهار) 
۶ از ندار بگیر بده به دارا, 

۷ از نسیم گل بمیرد در زمان چون بگلبرگ اندرون افتد جعل (انوری) 

۸ از نصف ضرر برگشتن نفع است. 

۹ از نظر آفتاب سنگ شود زر (نشگفت ار به شوند از نظر تو ک...) (بهار) 


۰ - از نفس بدان چشم نگوتی نتوان داشت (...هرگز ندهد نفع عسل زهر هلاهل) (ساوجی) 

۱ از نقش و نگار در و دیوار شکسته آثار پدید است صنا دید عجم را (عرفی) 

۲ از نقیر تا قطمیر. 

۳ - از نور مهر و ماه چه میکاهد گر کسوتی ببخشد عریانرا (قاآنی) 

۴ از نوکیسه قرض مکن قرض که کردی خرج نکن 

۵ - از نوکیسه وام مخواهید. 

۶ از نی بوریا شکر نخوری. (ابر اگر آب زندگی بارد - هرگز از شاخ بید برنخوری - با 
فرومایه روزکار مبر ک...) (سعدی) 

۷ از نی خشک کمر نتوان کرد (یا) کمر نتوان بست. 

۸ از نیکوکاری کسی خجالت نبرد. 

9۹ از هرجا که میبری خون برمیاید. 

۰ از هرچه بدت میأید سرت میاید. 

۱ از هرچه بدم آمد سرّم آمد. 

۲ از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. 

۳ - از هرچه سبو پر کنی از سر وز پهلوش (زان چیز برون آید و بیرون دهد آغار) (ناصر 
خسرو) 

۴ از هرچه نه بر مراد تو خواهد بود گر رنجه شوی دراز رنجی داری (جامع الکایات عوفی) 

۵ از هر دست بدهی پس میگیری» یا از هر دست دادی پس میگیری. 

۶ از هر دیگی نواله ای خوش باشد. 

۷ - از هر طرف که رنجه شوی کشتنی منم. (خنجر بغیر میکشی و میکشی مرا...) 

۸ از هرکسی کاری ساخته است. 


٩‏ - از هرکه دهد پند شنودن باید. (...با هرکه بود رفق نمودن باید 
بد کاشتن و نیک درودن ناید زیرا که ز هر کشته درودن باید.) (ابوالفرج رونی) 
۰ از هزاران هزار نعمت و جاه نه بآخر بجز کفن بردند 


(مهتران جهان همه مردند - مرگ زا تن هه #راون ۳ 
زیر خاک اندرون شدند آنان - که همه کوشگها بر آوردند... 
بود از نعمت آنچه پوشیدند - وآنچه دادند و آنچه را خوردند.) (رودکی) 
۰۱ از هم پشتی دشمنان اندیش نه از بسیاری ایشان. (مرزبان نامه) 
۲ از هضم رابع گذشتن. 
۲۳ - از همسایه خوب» زن خانه دار نمیشود» (یا) زند کدبانو نمیشود. 
۴ از هم نفسی که رنج دل خواهی برد حقا که هزار بار تنهائی به. 
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(دوری ز کسی کز او نیاسائنی به. در صحبت او عمر نفرسائی به...) 
۵ از همه آجیل بشکن. 


۶ از همه چیزهای بگزیده هست جودالمقل پسندیده (سنانی) 

۷۲ از همه مردمان بر آن بخشای که بدست هوا اسیر شود. (مسعود سعد) 

۸ از هنر خویش گشا سینه را مایه مکن نسبت دیرینه را. (دهلوی) 

۹ از هنرهای دستم هرجا که پاره میشد جوزی گره می بستم. 

۰ - از هنر هرچه بیش دشمن بیش (نغز گفت آن حکیم دوراندیش ک...) (دهلوی) 


۱ از هوا زندة بمیری زود. (در هوس عالمی نبینی سود...) (سنانی) 

۲ - از حول حلیم درون دیگ میافتد. 

۳ - از هیچ دلی نیست که راهی بخدا نیست. (زنهار میازار ز خود هیچ دلی راک...) 

۴ از هیچ سنگ آینه نتوان کرد. (کشف المحجوب) 

۵ از بار بهر زخمی افکار نباید شد. . (از دوست بهر جوری بیزار نباید شد...) (سنانی) 

۶ از یک پرستو تابستان نشود. (نظیر) 

۷ از یک پیاله مست است. 

۸ - از یک گل بهار نمیشود. 

9 از یک گوش میگیرد از یک گوش بیرون میکند. 

۰ از یکی چوب همی منبر و دار آید. (سازگاری کن با دهر جفا پیشه که بدو نیک زمانه بقطار 
آید گر بد آمدت گهی اکنون نیک آید ک...) (ناصر خسرو) 

۱ - اژدها را جنگ ننگ آید که با حربا کند (با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد بجنگ...) 
(مولوی) 

۲ - اژدها را زهر کشنده نگزاید. (تو ازدهائی در جنگ و این بدانستی که...) (سنائی) 

۳ - اژدها شود ار روزگار یابد مار. (مخالفان را یک روز روزگار مده ک...) (فرخی) 

۴ - اسباب حلوا ناتمام است. 

۵ - اسباب خانه بصاحبخانه میرود» یا بصاحبخانه میکشد. 

۶ - اسب پیشکشی به دندانش نگاه نکنند. 


۷ - اسب تازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله ای خر به (سعدی) 
۸ اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود. 
9 - اسب تازی دو تک رود بشتاب شتر آهسته میرود شب و روز. (سعدی) 


۰ اسب تازی شده مجروح بزیر پالان طوق زرین همه در گردن خر میبینم. (حافظ) 
۱ - اسب ترکمنی است. هم از توبره میخورد هم از آخر. 


۲ - اسب تازی ز اسب ساکن رک گشت همخو اگر نشد هم تک. (سنانی) 
۳ اسب جهان را تو نگیری بتک خیره مرو از پی او خام خام. (ناصر خسرو) 


۴ - اسب چوبین راه نرود. 

۵- اسب خوشرو نیز هنگامی خورد اسکندری. 
۶ - اسب دونده جو خود را زیاده کند. 

۷ - اسب را گم کرده پی نعلش میگردد. 
ادن از را ماب 
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۹ اسب راه آنست کو نه فربه و نه لاغر است. (راه رو را فاقه و نعمت کند منع از سلوک...) 
۰ - اسب فربه شود شود سرکش (جسم را در مدد بجاه و یسار 
سگ دیوانه بر درد هشدار - جسم فربه مکن بلقمة خوش...) 
۷۱ - اسب لاغرمیان بکار آید روز میدان نه گاو پرواری. (سعدی) 
۲ - اسب نقاره چیست. 
۳- اسب و استر بهم لگد نزنند. 
۴ - اسب و جامه را نیکو دار تا جامه و اسب تو را نیکو دارد (در مثل گویند...) (قابوس نامه) 
۵- اسب و خر را که یک جا بندند اگر همبو نشوند همخو شوند. 
۶ - اسب و زن و شمشیر وفادار که دید. 
۷ - اسبی را که در چهل سالگی سوغان گیرند میدان قيامت را شاید. 
۸ - اسبی که صفیرش نزنی می نخورد آب نه مرد کم از اسب و نه می کمتر از آبست. 
(منوچهری) 
۹ - استاد بر سان کردن, 
۰ استاد علم! این رنگ علم نبود! 
۱ - استاد و معلم چو بود کم آزار خرسک بازند کودکان در بازار (سعدی) 
۲ - استخاره دل آدمیست. 
۳ - استخوان خرده ی مجنون مفکن پیش همای که تعلق بجناب سگ لیلی دارد. 
۴ - استخوان در زخم» یا استخوان لای زخم گذاشتن. 
۵ - استخوان سگ را شایسته است و سگ استخوان را. 
۶ استر را گفتند پدرت کیست گفت خاله ام مادیانست. 
۷ استن اين عالم ای جان غفلت است. ‏ (...هوشیاری این جهان را آفت است.) (مولوی) 
۸ اسرار نهان داشتن آیین کرام است. (ابن یمین) 
٩‏ - اسراف حرام است. 
۰ اسراف در خیر نیست. 
۱ اسکندر رومی را گفتند: "دار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟" گفت: "هرمملکت را گرفتم 
رعیتش را نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکوئی نبردم". (سعدی) 
۲ اسکندر شاخ دارد» شاخ دارد» شاخ دارد. 
۳ اسلام بذات خود ندارد عیبی عیبی که در اوست از مسلمانی ماست. 
(آبادی میخانه ز ویرانی ماست جمعیت کفر از پریشانی ماست...) (؟خیام) 
۴ - اسمش را بگذار تا من صدا کنم. 
۵ - اسمش را نبر خودش را بیار . 
۶ اشتباه برمیگردد. 
۷ - اشتر بشعر عرب در حالت است و طرب گر ذوق نیست تو را کج طبع جانوری. 
تیعدی) 
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۰ - اشتر که چهار دندان شود از آواز جرس نترسد (تذکر ةالاولیاء عطار ) 

۱ - اشتر که کاه میخواهد گردن دراز میکند. 

۲ - اشتر نادان بنادانی فروخسبد براه بی حذر باشد از آن شیری که هست اشتر فکن. 
(منوچهری) 

۳ اشتر نترسد ز بانگ درای (نترسم من از کبک يافه سرای ک...) (اسدی) 

۴ - اشتر و استر فزون کردن سزاوار است اکُّر بار عصیان ترا بر اشتر و استر برند. (سنانی) 

۵ - اشتها زیر دندان است. 

۶ اشتها نیست بلکه این مرض است. (بشنو این نکته را که بی غرض است...) (بهائی) 

۷ - اشکش در آستین است. اشکش در مشت است. 

۸ - اشک کباب باعت طغیان آتش است. (اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار...) (صاتب) 

۹ - اصفهان جنتی است پر نعمت اصفهانی در او نمی باید. (شاه طهماسب صفوی) 

۰ - اصفهان نیم جهان یاء اصفهان نصف جهان. 

۱ - اصفهانیست» آخر کفر خودش را میگوید. 


۲ - اصل بد در خطا خطا نکند. (...بدگهر با کسی وفا نکند.) (نظامی) 

۳- اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است. . (...تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است) 
(سیعدی) 

۴ - اصل بزرگ از بنه هرگز خطا نکرد کس را گزافه چرخ فلک پادشا نکرد. 
(منوچهری) 


۵ - اول پند آنگه بند. 

۶ - اصل حقیقت است. 

۷ - اصل در زن سداد و مستوریست و گرش این دو نیست دستوریست. (اوحدی) 

۸ - اصل کار بر رو است کچلی زیر موست. 

۹- اصل گوهر چیست سنگی رنگ رنگ تو چنین آهن دل از سودای سنگ. (عطار) 

۰ - اصل مردمی کم آزاریست. 

۷۱ - اطاق پر برداشته میرقصد. 

۲ - اطلس کهنه شود اما پاتابه نشود. 

۳ - اطلس کی باشد همتای برد. (در سفر افتند بهم یکریگر مروزی و رازی و رومی و کرد 
خانة خود باز رود هریکی...) (رودکی) 

۳۴ - اطلس واکسون لیلی پوست است پوست خواهد هر که لیلی دوست است. (عطار) 

۵ - اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار اشک کباب ماية طغیان آتش است 

۶ اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. (باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش...) (حافظ) 

۷ اعتراف به نادانی دانائی و اقرار به ناتوانی توانائیست. 

۸ اعتماد تو بر چماق امیر بیش بینم که بر خدای کبیر. (اوحدی) 

۹ - اعجاز موسوی نبود هر کجا کسی چوبی شعیب وار بدست شبان دهد. (ظهیر ) 


۰ - اعجمی ام می ندانم من بن و بنگاه را. (طاقت پنجاه روزم نیست تا بینم ترا 
شاه من بر من از اين پنجاه بفکن اه را پنج و پنجاهم چه باید هم کنون خواهم ترا...) 
(ظهیر) 
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۱ - اغراق اصل را هم از میان برد. 
۲ - افاده اش بنواب میماند گدانیش بعباس دبس. 


۳ - افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. (پوریای ولی) 
۳۴ - افتادن نافتاده سخت است. (مستی به نخست باده سخت است...) (نظامی) 
۵ - افتاده که سبل در ربودش زانسوس نظارگی چه سودش. 
(چون شعله بخرمنی دهد نور بیگانه نظاره بیندش سور...) (امیر خسرو) 
۶ افتاده و خیز نده بود دولت ایام. (چون راست رود دولت ایام نپاید... 
باید که بود مرد گهی شاه و گهی زار نیکی به بدی در شده و کام بناکام 
زود از پی آرام پدید آید آشوب زود از پی آشوب پدید آید آرام) (قطران) 
۸ - افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ (آموختن توان ز یکی خویش صد ادب...) 
(قطران) ۱ 
۹ - افزوننی که خاک شود فردا آن بیگمان کمی است نه افزونی. (ناصر خسرو) 
۰ - افزون ز هزار کعبه آمد یکدل. (در راه خدا دو کعبه آمد منزل 
یک کعبه صورتست و یک کعبه ی دل تا بتوانی زیارت دلها کن ک...) (خواجه عبدالّه 
انصاری) 
۱ افسانة که کس نتواند شنیدنش. (...يا رب بر اهل بیت چه آمد ز دیدنش). 
۲ - افسرده دل افسر ده کند انجمنی را در محفل خود راه مده نی را ک... 
۳ 0 تجمی ر: ر‌ ود( شمجی یرل 
۳ - افسری کان نه دين نهد بر سر خواهش افسر شمار و خواه افسار. (سنائی) 
۳۴ افسوس کرد نتوان بر شیر مرغزاری. (اين جایگاه نتوان تزویر شعر کردن...) 
(منوچهری) 


۵ افعی کشتن و بچه نگاه داشتن کار خردمندان نیست. (سعدی) 
۴ - افعی کزیده میرمد از شکل ریسمان. (سنبل اسیر زلف تو را دام وحشت است...) (سلیم) 


۷ - افکنده بود شاخ که بیش آرد بار. (آلت حشمت چندان و تواضع چندان آری...) (عشمان 
مختاری) 
۸ - افکندة خود را بر باید داشت. (از شکسته ی خود مومیائی دریغ نمیباید داشت و...) 
(مرزبان نامه) 
۹ - افکنده همچو سفره مباش از برای نان همچون تنور کرم مشو از پی شکم. 
(...تو مست خواب غفلتی و از برای تو ایزد فکنده خوان کرم در سپیده دم.) 


۰ اکبر ندهد خدای اکبر بدهد. 
۱ اکل از قفا کردن. 

۲ اگر آتش شود خود را سوزد. 

۳ گر آدمی بچشم است و دهان و گوش و ابرو چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. (سعدی) 


۴ اگر آزمون را کسی خورد زهر از آن خوردنش درد و مرگ است بهر. (فردوسی) 
۵ - اگر آلوده شد گوهر بیک ننگ نشوید آب صد دریا از او زنگ. (ویس و رامین) 
۶ اگر ابلهی مشک را گنده گفت تو مجموع باش او پراکنده گفت (سعدی) 


۷ اگر از خرقه کس درویش بودی رییس خرقه پوشان میش بودی 
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(اگر مرد خدا آن عام چرخی است بلاشک آسیا معروف کرخی است) 


۸ اگر از خویش برون آمده ای چو مردان 


باش آسوده که دیگر سفری نیست تو را 


(...بگسل از خویش بهر خار که خواهی پیوند که در اين ره ز تو ناسازتری نیست تو را.) 


(صانب) 
۹ اگر از فرق تا قدم هنری 
(بخل عیبی است در نهاد بشر 
۰ اگر از هر دو جانب جاهلانند 
(دو صاحب دل نگهدارند موئی 
۰۱ - اگر اشتر و اسب و استر نباشد 
۲ - اگر اطلس کنی کمخا بپوشی 
۳ - اگر امید رنجوری نماید 
۴ - اگر اهلی مده دیوانه رامی 
۵ اگر ایمانت هست و تقوی نیست 
۶ اگر این خر بیفتد هیچ دارم. 
یکی گفتش که بس آهسته کاری 
پیج دارم...) (عطار) 


چون بخیلی ز خاک ره بتری. 

که از آن عیب نیست هیچ بتر...) 

اگر زنجیر باشد بگسلانند 

همیدون سرکشی و آزرم جوئی و...) (سعدی) 

کجا قهرمانی بود قهرمانرا (ناصر خسرو) 

همان سفدو سرو سبزی فروشی 

ز نومیدی بسی نومیدی آید (ویس و رامین) 

(بقدر عقل هرکس گوی باوی...) (ناصر خسرو) 
خاتم ملک بی سلیمانیست (ادیب صابر) 

(مگر میرفت استاد مهینه خری میبرد بارش آبگینه 
بدین آهستگی بر خر چه داری بگفتا هیچ» دل پر 


۷ - اگر بابا بیل زنی» باغچه خودت را بیل بزن. 


۸ اگر با تو گردون نشیند براز 
(...هم او تاج و تخت و بلندی دهد 
بدشمن همی ماند و هم بدوست 
سرت گر بساید بر ابر سیاه 

۹ اگر با دیده ای نادیده مشنو 
(مکن باور سخنهای شنیده 

۰ - اگر باران بکوهستان نبارد 


(چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن 
۱ - اگر بار خار است و خود کشته ای 


(درختی که پروردی آمد ببار 
مرعشی) 
۲ - اگر بارة آهنینی بپای 
۳ گر باری ز دوشم برنداری 
۴ اگر با زور پیل و طبع شیری 
۵ - اگر بپوشی رختی 


۷ اگر بچه شیر ناخورده شیر 
(دهد نوش او راز شیر و شکر 
بگوهر شود باز چون شد بزرگ 

۸ - اگر بخردی در جهان دل مبند 


نیابی هم از گردش او جواز 
ص او تیرگی و ترتای ۸5 
گهی مغز یابی از او گاه پوست 
سرانجام خاک است از او جایگاه...) (فردوسی) 
تو برهان خواه و بر تقلید مگرو 
شنیده کی بود هرگز چو دیده...) (ناصر خسرو) 
بسالی دجله گردد خشک رودی 
که میگویند ملاحان سرودی...) (سعدی) 
وگر پرنیان است خود رشته ای 
هم اکنون بدیدی برش در کنار...) (میر ظهیر الدین 


سپهرت بساید نمانی بجای (فردوسی) 
چرا باری بسربارم گذاری 
مکن با آتش سوزان دلیری (ویس و رامین) 


5 "۳ یذ و مر می بیذ ‌ بچن آنوقتی. 
۶ اگر بجنس ستوری یکی بود خر و اسب 


باسب تازی هرگز چگونه ماند خر (عنصری) 
بپوشد کسی در میان حریر... 

هميشه ورا پروراند ببر 

نترسد ز آهنگ پیل سترگ) (فردوسی) 

که ناید بفرجام از او جز گزند 
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(...بگاه بسودن چو مار است نرم ولیکن گه زهر دادنش گرم) (فردوسی) 
۹ اگر بدریا برود خشک میشود. 


۰ - اگر بد کاشتی هم بد بروید. (اگر با خویش نیکی نیک میباش 

چو خواهی گفت تخم نیک میپاش که تا از هر یکی هفتصد بروید و...) (پوریای ولی) 
۰۱ - اکر بد کنی چشم نیکی مدار که کر خار کاری سمن ندروی (ابن یمین) 
۲ ار بد کنی کیفرش بد بری نه چشم زمانه بخواب اندر است 

(...بر ایوانها نقش بیژن هنوز بزندان افراسیاب اندر است.) (فردوسی) 


۳ اگر بر آب روی خسی باشی و اگر بر هوا پری مگسی باشی دل بدست آر تا کسی باشی, 
(خواجه عبدالّه انصاری) 


۴ اگر بر خرد چیره گردد هوا نخواهد بدیوانگی بر گوا. (و...) (فردوسی) 
۵ - اگر بر خرد چیره گردد هوا نیابد ز چنگ هوا کس رها (فردوسی) 

۶ اگر برداری بردارند. 

۷ اگر بردباری سر مردمیست بنابرد باران بباید گریست (فردوسی) 
۸ - اگر بردباری ز حد بگذرد دلاور گمانی بسستی برد (فردوسی) 

۹ اگر بر دیدة مجنون نشینی بغیر از خوبی لیلی نبینی 


(به مجنون گفت روزی عییجونی که پیدا کن به از لیلی نکویی 
که لیلی گرچه در چشم تو حوریست بهر عضوی ز اعضایش قصوریست 


ز گفت عییجو مجنون بر آشفت در آن آشفتگی خندان شد و گفت 
که گر...) (وحشی) 
۰ اگر برکه ای پر کنند از گلاب سگی در وی افتد شود منجلاب (سعدی) 
۱ اگر بریان کند بهرام گوری نه چون پای ملخ باشد ز موری (سعدی) 
۲ اگر بس بدی دیدن آشکار ازین نامدی دیدن دل بکار 
(...همی دیدن دل تلب هر زمان که از دیدن دل فزاید روان) (اسدی) 
۳ اگر بسوزد کتان چه غم خورد مهتاب. (اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد 
وگر...) (سعدی 
۴ گر بگروی تو بروز حساب مفرمای درویش را شایگان (ابوالحسن شهید) 


۵ اگر بنا بمردن بود من جگرش را هم درمیآوردم. ‏ ۱ 

۶ اگر بوئی رسد مخمور را مستی ز سر گیرد (اگر بادی وزد مشتاق را شور و سماع آرد...) 
(نظیری) ۱ 

۷ اگر بودن این است شادی چراست (شد از مرگ درویش با شاه راست...) (فردوسی) 

۸ اگر بهر سر مویت هنر دوسد باشد هنر بکار نیاید چو بخت بد باشد (سعدی) 

۰۹ اگر بهر گناهی بگیرند در روی زمین جنبنده ای نماند (قرةالعیون) 


۰ اگر بی انصاف نداند که انصاف چیست انصاف داند که بی انصاف کیست (عبداله 
انصاری) ۲ 5 
۱ - اگر بینی که نابینا و چاهست اگر خاموش بنشینی گناه است (سعدی) 
۲ - اگر پادشا آز گنج آورد تن زیر دستان برنج آورد 
کجا گنج دهقان بود گنج اوست وگر چند بر کوشش و رنج اوست) (فردوسی) 
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۳ اگر پادشاه همه کشور است وگر پاک شایسته پیغمبر است 


سرانجامشان رفت باید بگور که نگریزد از گور نزدیک و دور (فردوسی) 
۴ اگر پارسا باشد و رای زن یکی گنج باشد بر آگنده زن 
(...بویژه که باشد ببالا بلند فروهشته تا پای مشکین کمند 


تاکز رم سخن گفتن خوب و آرای نرم) (فردوسی) 
۵ اگر پا در حنا داری مشو. 
۶ اگر پدرش را ندیده بود ادعای پادشاهی میکرد. 
۷ اگر پدرش را ندیده بود ادعای جل و افسار ترکمنی میکرد. 


۸ - اگر پرنیان خود رشته ای وگر بار خار است خود کشته ای 
۹ گر پشتی کند گردون چه باید پشتی لشگر چه باید یاری مردم کرا یاور بود دولت 
(قطران) 


۰ اگر پشه از شاه یابد ستم روانش بدوزخ بماند دژم (فردوسی) 
۱ اگر پشه بگریزد از تند باد نباید زبان ملامت گشاد 
(..چو صرصر وزد بر حدیقه و گیاه بناچار پشه گریزد ز راه) (ادیب) 
۲ اگر پشیمان باشی از نگفتن به که پشیمان باشی از گفتن (جامع التمئیل) 
۳ - اگر پشیمانی شاخ بود فلان شاخش بآسمان میرسید. 


۴ اگر پور زالی و گر پیر زال بدستان نمانی شوی پایمال (حافظ) 
۵ اگر پوزش نکو باشد ز کهتر نکوتر باشد آمرزش ز مهتر (ویس و رامین) 
۶ اکر پیر خر بار نکشد راه برد. (تاریخ سیستان) 
۷ - اگر پیری بماندی جاودانه چه انده بودی از هجر جوانی 

(ز بیم لشگر پیری بزندان منخض گشته بر من زندگانی) (مسعود سعد) 
۸ اگر پیش همه شرمنده ام پیش دزد رو سفیدم, 
۹ اگر پیل با پشه کین آورد همی رخنه در داد و دين آورد (العراضه) 
۰ اگر تاج داری و گر درد و رنج همان بگذری زین سرای سپنج (فردوسی) 
۱ اگر تاج ساییم و گر خود و ترگ رهائی نیابیم از چنگ مرگ (فردوسی) 
۲ - اگر تخت جونی هنر بایدت (...چو سبزی دهد شاخ بربایدت) (فردوسی) 
۳ اگر تخت سورت بباید همی غم و رنج گورت بباید همی (فردوسی) 
۴ اگر تخت یابی و گر تاج و گنج و گر چند پوینده باشی برنج 

سرانجام جای تو خاک است و خشت جز از تخم نیکی نبایدت کشت (فردوسی) 
۵ اگر ترسی و گر نترسی یکیست بباید شد نمان و زان چاره نیست (فردوسی) 
۶ اگر تنگدستی مرو پیش یار و گر سیم داری بیا و بیار (سعدی) 


۷ اگر تو دولی من بند دولم. 
۸ گر تو را زر باشد عالمیت برادر باشد. 

۹ اگر تو ز آموختن سر نتابی بجوید سر تو همی سروری را (ناصر خسرو) 
۰ اگر تو عمه ای من مادرستم. 

۱ - اگر تو مادری من عمه هستم. 

۲ - اگر تو مرا عاق کنی من هم تو را عوق کنم. 
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۳ اگر تو یک فریسی من صد تا فریسم. 


۴ اگر تیغ عالم بجنبد ز جای 
۵ - اگر جانت مرکب ندارد ز داش 
۶ اگر جاودانه نمانی بجای 


نبرد رگی تا نخواهد خدای 
مکن خیره رنجه براه حجازش (ناصر خسرو) 
همان نام به زین سپنجی سرای (فردوسی) 


۷ اگر جراحی روده ی خودت را بجا بگذار - اگر جراحی بلد است کون پاره ی خودش را علاج 


کند. 
۸ - اگر جز بکام من آید جواب 


۹ - اگر جز تو داند که رای تو چیست 


۰ گر جستم از دست این تیر زن 
۱ - اگر جفت گردد زبان با دروغ 


۲ - اگر جوش مگس خواهی بصحرا آر حلوا را 


(مغربی) 


۳ اگر چراغ بمیرد صبا چه غم دارد 


۴ اگر چرخ گردون کشد زین تو 
۵ - اگر چشمان نکردی دیده بونی 


۶ اگر چند از آهو بود پشک و مشک 


۷ - اگر چند از عنصر پاک زاد 
۸ اگر چند از مار گیرند زهر 
۹ اگر چند باشد سرافراز شاه 
۰ - اگر چند باشد شب دیرباز 


.شود روز چون چشمه رخشان شود 


۰۱ - اگر چند بدخواه کشتن نکوست 
1 اگر چند بر گوهر افسون کنی 
چو پروردگارش چنان آفرید 
۳ - اکر چند بسیار مانی بجای 
۴ اگر چند بفزاید از رنج گنج 
۵ - اگر چند پنهان کند مرد راز 
۶ - اگر چند پویی و جویی بسی 
۷ - اکر چند خواری کند روزگار 
۸- اگر چند در کین مدارا بهست 
(...کدیور بدانسان که با دستره 
سر بدکنش باید ایدون برید 
۹ اگر چند فرزند چون دیو زشت 
۰ اگر چند مانی بباید شدن 
۲۱ - اگر چوب حاکم نباشد ز پی 


من و گرز و میدان افراسیاب (فردوسی) 

برآن رای و دانش بباید گریست (سعدی) 

من و موش ویرانه ی پیرزن (سعدی) 

نگیرد ز بخت سپهری فروغ 

به بیچاره گان بربباید گریست (فردوسی) 

(تو حلوا کردة پنهان مگسها جمله سرگردان...) 


وگر بسوزد کتان چه غم خورد مهتاب (سعدی) 
چه دونه دل که خوبان در کجایی (باباطاهر) 
ولی پشک چون مشک تارد بها (ابن یمین) 
بود چغز تن پیسه ناپاکزاد (ادیب) 
هم از وی توان یافت تریاک بهر (اسدی) 
بدستور گردد دلارای گاه (فردوسی) 
بر او تیرگی هم نماند دراز 
جهان چون نگین بدخشان شود) (فردوسی) 
از آن کشتن آن به که گرددت دوست (اسدی) 
بکوشی کش از رنگ بیرون کنی 
نیابی تو بر بند یزدان کلید 
همع احز اسر ید بتجی رشن ور انبی) 
شب تج ی دزد برنج ,(9زتواسی) 
پدید اردش روزگار دراز (اسدی) 
ز کیتی بی انده نبایی کسی (اسدی) 
شهان و بزرگان نباشند خوار (اسدی) 
که گفتت باژدر محابا بهست 
ببرد همی اسپناغ و تره 
که دیگر نیارد بگیتی چرید) (ادیب) 
بود نزد مادر چو حور بهشت (اسدی) 
پس آن شدن نیست باز امدن (فردوسی) 
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۲ - اگر چه آب زلال است زندگانی خلق بسی چو ماند چون زهر گردد آب زلال 


(قطران) ۱ ۱ 
۳ اگر چه آب گل پاک است و خوشبوی نباشد تشنه را چون آب در جوی (ویس و 
رامین) 
۴ اگر چه آفت عمر انتظار است چو سر با وصل دارد سهل کار است 
۵ اگرچه برادر بود دوست به (...چو دشمن شود بی رگ و پوست به) (فردوسی) 
۶ - اگرچه پادشاه و کامرانیم ز دشمن دوست کردن کی توانیم (ویس و رامین) 
۷ - اگرچه پیش خردمند خامشی ادب است بوقت مصلحت آن به که در سخن کوشی 
(...دو چیز طيرة عقل است دم فروبستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی) (سعدی) 
۸ - اگرچه تلخ باشد فرقت یار در او شیرین بود امید دیدار (ویس و رامین) 
۹ - اگرچه حسودی زهر در بود برادر هم آخر برادر بود (فردوسی) 
۰ - اگرچه خاص بوی خویشتن ز بهر صلاح میان عام چو ایشانت عام باید کرد (ناصر 
خسرو) 


۷۱ اگرچه راه ناپدرام باشد بپدرامد چو خوش فرجام باشد (ویس و رامین) 
۲ - اگرچه ساعد شاهان بود نشیمن باز ولی بکام دل باز آشیان باشد 

(غریب اگرچه وزیر شه جهان باشد هميشه میل دلش سوی خانمان باشد...) (ابی یمین) 
۳ - اگرچه مار خوار و ناستوده است جزیز است و ستوده مره مار...) 


(نشد بیقدر و قیمت سوی مردم ز بیقدری صدف لولوی شهوار 
گل خوشبوی پاکیزه است اگر چند تیدج که دنسر کین و تیار (تاصن خر و] 
۴ اگرچه نداری گنه نزد شاه چنان باش پیشش که مرد گناه (اسدی) 
۵ اگرچه گوشوارت نغز و زیباست از آن زیباتر است و نغزتر گوش (ظهیر) 
۶ اگرچه هربو چون ضمیران بود در شکل با توان شبه ضمیران به هربو کرد 
(اخسیکتی) ‏ ر 
۷ اکر چیره کردد هوا بر خرد خردمندت از مردمان نشمرد (فردوسی) 
۸ - اگر حاتم سخی بوده چه سودت دارد ای خواجه تو حاتم گرد یکچندی بنه حاتم ستایی 
را (سنانی) 


۹ - اگر حسود نباشد جهان گلستان است. 

۰ اگر حضرت عباس بگذارد. (خدا خواسته است...) 

۱ - اگر حکم خدا دیگر نگردد بانده خوردن از ما برنگردد (ویس و رامین) 

۲ - اگر حنظل خوری از دست خوشخوی به از شیرینی از دست ترش روی (سعدی) 
۳ گر خاک بر سر میکنی پای تل بلند. 

۴ اگر خاک یابد مراغه داند کرد. 

۵ - اگر خاله ام ریش داشت آقاداییم بود. 

۶ اگر خدا بخواهد از نرهم میدهد. 


۷ اگر خدا نباشد زبنده ای خشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سود (سعدی) 
۸ - اگر خر نمیبود قاضی نمیشد (ز گلپایگان رفت شخصی باردو 


که قاضی شود صدر راضی نمیشد برشوت خری داد و بستد قضا را 


212 


اگر...) (میر عبدالحق) 
۹ اگر خر نیاید بنزدیک بار تو بار گران را بنزد خر آر 
(که گر...) (فردوسی) 

۰ اگر خروس بداند شب تا سحر میخواند... 
۱ اگر خسی بهوا رفت از کشاکش باد بیک دمی دوسه ناچار بر زمین افتد 
۲ اگر خصم جان تو عاقل بود به از دوستدار ی که جاهل بود. 

خصم جان لو بو به ار دوسنداری بو 
۳ اگر خفته ای زود بر جه بپای وگر خود بپاتی زمانی مپای (دقیقی) 
۴ اگر خلق را بفریبی خالق را نتوانی فریفت. (نظیر) 
۵ کر خواهی از پشیمانی دراز ایمن گردی بهوای دل کار مکن. (انوشیروان در قابوسنامه) 
۶ اگر خواهی از رنجیدگی دور باشی آنچه نرود مران. (قابوسنامه) 
۷ اگر خواهی از زیرکان باشی در آیینه کسان مبین. (قابوسنامه) 
۸ اگر خواهی از شمار آزادمردان باشی طمع را در دل خویش جای مده. (قابوسنامه) 
٩‏ اگر خواهی از شمار دادگران باشی زیردستان را بطاقت خویش نیکو دار. (قابوسنامه) 
۰ - اگر خواهی از نکوهش عامه دور باشی اثرهای ایشان را ستاینده باش. (قابوسنامه) 
۲ - اگر خواهی اندوهگین نباشی حسود مباش. (قابوسنامه) 
۳ اگر خواهی با آبرو باشی آزرم را پیشه کن. (قابوسنامه) 
۴ اگر خواهی برتر از مردمان باشی فراخ نان و نمک باش. (قابوسنامه) 
۵ اگر خواهی بر دلت جراحتی نرسد که بمرهم به نشود با هیچ نادان مناظره مکن. (قابوسنامه) 
۶ اگر خواهی بر قول تو کار کنند بر فول خویش کار کن. (قابوسنامه) 
۷ اگر خواهی بهترین خلق باشی چیزی از خلق دریغ مدار. (قابوسنامه) 
۸ - اگر خواهی بیرنج و توانگر باشی بسنده کار باش. (قابوسنامه) 
۹ اگر خواهی بی هم باشی بی آزار باش. (قابوسنامه) 
٩ ۰‏ ۱ ده دریده د برده مد قایو سنامه 

خواهی پرده ی تو دریده نشود پرده ی و تر عحست 
۱ اگر خواهی تمام مرد باشی آنچه بخود نیسندی بدیگران مپسند. (قابوسنامه) 
۲ اگر خواهی تو را دیوانه سار نشمرند آنچه نایافتنی است مجوی. (قابوسنامه) 
۳ اگر خواهی دراز زبان باشی کوتاه دست باش. (قابوسنامه) 
۳۴ اگر خواهی در قفای تو نخندند زیردستان را گرامی دار. (قابوسنامه) ۱ 
۵ - اگر خواهی در هر دلی محبوب باشی و مردمان از تو نفور نباشند بر مراد مردمان گوی. 
۶ اگر خواهی راز تو دشمن نداند با دوست مگوی. (قابوسنامه) 
۷ اگر خواهی رنج تو بجای مردمان ضایع نشود بجای خویش ضایع مکن. (قابوسنامه) 
۸ - اگر خواهی ستوده تر مردمان باشی با آنکه خرد از او نهان باشد نهان خویش آشکار مکن. 
۹ اگر خواهی شوی تغل انداز هی پر کن و هی بینداز. 
۰ - اکر خواهی شوی خوش نویس بنویس و بنویس. 
۱ اگر خواهی فریفته نباشی آنچه ننهاده ای برمدار. (قابوسنامه) 
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۲ اگر خواهی که کم دوست و کم بار نباشی کینه دار مباش. (قابوسنامه) 

۳ اگر خواهی که با مقدار باشی مکن با کودک و با بنده بازی 

۳ اگر خواهی که قدر تو بجای باشد قدر مردمان مردمان نیکو بشناس. (قابوسنامه) 
۵ ۱+ اک خواهی که مردمان نو را تیفوکوی باشند تیحوکوی: مرجمان باشن., (قابومتنامه) 
۶ ار خواهی هنر را سخت بازو زر بی سنگ باید در ترازو (وحشی) 

۷ اگر خود هفت سبع از بر بخوانی چو آشفتی الف با تا ندانی (سعدی) 

۸ اگر خون ناحق بخوابد فلان نمیخوابد. 


۹ اگر خویشتن را ملا ملامت تباید شنیدن ز کس (سعدی) 
۰ اگر خیر داشت نامش را میگذاشتند خیر اله. 
۰۱ - اگر دادگر باشی ای شهریا نمانی و نامت بود یادگار (فرد 

سی ای شهریار لی و بود یاددار (فردوسی 
۲ - اگر دادگر چند بی کس بود ورا راستی پاسبان بس بود (فردوسی) 


۳ اگر داری از سنگ و آهن روان بفرسانی از گردش آسمان 
(..اگر سنگی آن آهن سنگ خاست وگر آهن آن سنگ آهن رباست) (فتحعلیخان ملک 


السترای 
۴ اگر داری طرب کن و اگر نداری طلب کن. (خواجه عبداله انصاری) 

۵ گر دانا بود خصم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر (ناصر خسرو) 
۶ اگر دانش بروزی برفزودی ز نادان تنگ روزی تر نبودی (سعدی) 


۷ اگر دانی که نان دادن ثواب است تو خود میخور که بغدادت خراب است 
۸ اگر در خواب بینی مرغ و ماهی بدولت میرسی یا پادشاهی 


۹ اگر دردم یکی بودی چه بودی (...وگر غم اندکی بودی چه بودی 

ببالینم حبیبی یا طبیبی از اين دو گر یکی بودی چه بودی) (باباطاهر) 
۰ اگر درمان بیمار از طبیب است مرا خود رنج و تیمار از طبیب است ویس و رامین) 
۱ اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که آن چون است و اين چون 

یکی را میدهی صد گونه نعمت . یکی رانان جو آلوده در خون (باباطاهر) 
۲ - اگر دشمن بکامت باشد امروز بکام دشمنان باشی یکی روز (ویس و رامین) 
۳ - اکر دشمن نسازد با تو ایدوست تو میباید که با دشمن بسازی 

وگرنه چند روزی صبر میکن نه او ماند نه تو نه فخر رازی (فخر رازی) 
۴ - اگر دعای طفلان را آثر بودی یک معلم زنده نماندی. 
۵ - اگر دل توان داشتن شادمان جز از شادمانی نکن یکزمان (فردوسی) 
۶ اگر دنیا را آب برد او را خواب برده است. 
۷ اگر دنیا نباشد دردمندیم وگر باشد بمهرش پايبنديم. 

(...بلاتی زین جهان آشوب تر نیست که بار خاطر است ار هست و ور نیست) (سعدی) 
۸ - اکر دو برادر دهد پشت پشت تن کوه را باد ماند بمشت 

(ز دانا تو نشنیدی این داستان که برگوید از گفته ی باستان...) (فردوسی) 


9 - اگر دو بز داشته باشد یکیش را یدک میکشد. 


۰ - اگر دو بز داشته باشم جلوش نمی اندازم. 
۱ اگر دوست با دوست گیرد شمار نباید که باشد میانجی بکار (فردوسی) 
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۲ - اگر دوست داریم نام نکو 

۳ اگر دوش از تو بغفلت بچست 

۴ ار دو یار موافق دو دل یکی سازند 

۵ - اگر دیدند شوخی اگر ندیدند جدی. 

۶ اگر دیده نبیند دل نخواهد 

۷ اگر دیر آمدم شیر آمدم. 

۸ اگر را با مگر تزویج کردند 

9 اگر راستی کارت آراستی, 

۰ - اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش 

۱ - اگر رنگ دستت خوب آمد پایت را نیز 
نیز برنگ زن. 

۲ - اگر روی سخن در نکته دانیست 


چرا پس نه نام نکو گستریم (ناصر خسرو) 
بکوش و از امشب یکی دوش کن (ناصر خسرو) 
فلک بیک تن تنها چه میتواند کرد 

(همه مهری ز نادیدن بکاهد...) (ویس و رامین) 


از آنان بچه ای شد کاشکی نام 


9 .,حریف حجره و گرمابه و گلستان باش) (حافظ) 
رنگین کن. اگر رنگ یک دستت خوبست دست دیگر را 


زبان رمز و ایما خوش زبانیست (وحشی) 


۳ اگر ریگ بیابان در شود چشم گدایان پر نشود (سعدی) 


۴ اگر ریگی بکفش نداری... 
۵ اگر زاقی کنی» زیقی کنی» میخورمت. 
۴ - بشيشه ی تهی در خواب کردن. 
۷ - بتپانچه روی سرخ کردن. 
۸ اگر ز آهنی چرخ بگدازدت 
۹ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 
۰- بگیر و ببند و بده دست پهلوان. 
۱ اگر زری بپوشی اگر اطلس پوشی هما 
۲ اگر زلت نبودی کهتران را 
۳ اگر زمانه بگرگی دهد زمامش را 
۴ اگر زمین و زمان را بهم بدوزی 
۵ - اگر زنده ام هم بیرزم بنان 

ته کین تیان ر ته کی "مهر وان 
۶ اگر زیردستی بیفتد رواست 
۷ اگر ژاله هر قطره ای در شدی 
۸ - اگر سال گردد هزار و دویست 
۹ - اگر سپهر بگردد ز حال خود تو مگرد 
۰ اگر از سرش یکمن ارزن بریزند دانه 
۱ - اگر سر بایدت سر را نگاه دار 
۲ - اگر سگ بمحراب اندر شود 


چو گشتی کهن باز ننوازدت (فردوسی) 
براورند غلامان او درخت از بیخ 


ن کنگر فروشی. 
عفو کردن نبودی مهتران را (ویس و رامین) 
بر او ز بهر سلامت سلام باید کرد (ناصر خسرو) 
خداوند ندهد زیاده روزی (نظیر) 
(ز من دوستان روی برتافتند 
اگر مرده ام هم بباید کفن...) (مسعود سعد) 
زیر دست افتاده مرد خداست. 
چو خر مهره بازار از او پر شدی (سعدی) 
بجز خاک تیره تو را جای نیست (فردوسی) 
وگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز (مسعود) 
ای بزمین نیاید. 
(نگهبان سرت گشته است اسرار...) (ناصر خسرو) 
مرآن را بزرگی سگ نشمریم (ناصر خسرو) 


۳ اگر سلطان دور است خدا نزدیک است. 


۴ - اگر سنگ از آسمان ببارد فلان کار را 
۵ - اگر سنگی آن آهن سنگ خاست 
۶ اگر سنگی ز گردون اندر آید 


خواهم کرد یا فلان جا خواهم رفت. 
وگر آهنی سنگ آهن رباست (فتح علیخان) 
همانا عاشقانرا بر سر اید (ویس و رامین) 
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۷ اگر سوزن خیاط گم نمیشد» روزی یک قبا میدوخت. 
۸ - اگر سوسن همی خواهی نشاندن نخست از جای سوسن سیر برکن 


9 اگر شاه با داد و بخشایش است جهان پر ز خوبی و آسايش است (فردوسی) 
۰ اگر شاه با شاه جوید نبرد چرا باید اين لشگر و دار و برد (فردوسی) 
۱ گر شاه هر هفت کشور بود آمیزه مو شد مکدر بود (اسدی 
هر ور بو چو امیزه مو ر بو 
۲ اگر شاهی برد هزل آبرویت وگر ماهی کند چون خاک کویت (ناصر خسرو) 


۳ اگر شب است روز را (روشنی را) مپای. 
۴ اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک از آن گناه که نفعی رسد بغیر چه باک (حافظ) 
۵ اگر شراب ندانی خورد زهر است و اگر بدانی خوردن پادز هر است. (قابوس نامه) 
۶ اگر شهریاری وگر زیردست جز از خاک تبره نیابی نشست (فردوسی) 
۷ ار صد آب حیوان خورده باشی چو عشقی در تو نبود مرده باشی 
۸ اگر صد بمانی وگر بیست و پنج ببایدت رفتن ز جای سپنج (فردوسی) 
۹ گر صد تا پسر بزائی یکیش آقارضا نميشه. 
۰ اگر صد سال باشی شاد و پیروز هميشه عمر تو باشد یکی روز 
(از آن روزی که از تو شد چه نانی وزآن روزیکه نامد چون سگالی 


چه باید رفته را اندوه خوردن همانا بوده را تیمار بردن 

نه از اندوه تو سودی فزاید نه از تیمار تو فردا به آید 

اگر سختی بری ور کام جونی ترا آنروز باشد کاندر اوبی) (ویس و رامین) 
۱ اکر صد سال بر آتش نهی قیر نگیرد قیر هرکز کونة شیر (ویس و رامین) 
۲ اکر صد سال تخم کام کاری باخر جز پشیمانی نداری (ویس و رامین) 
۳ اکُر صد سال در مشکی زنی دوغ همان دوع است و آن دوع است و ان دوع 
۴ اکر صد سال کبر آتش فروزد سرانجامش همان اتش بسوزد (ویس و رامین) 
۵ - بگفت غماز بگیرند اما رها نکنند. 
۶ اگر عاشق شود شیر دژآگاه بعشق اندر شود همطبع روباه 

(..ز مهر دل شود تبزيش کندی . نیارد کرد با معشوق تندی) (ویس و رامین) 
۷ اگر عاقل بود خصم تو بهتر که با نادان شوی یار و برادر 


۸ اگر عبداللطیف بگذارد. 
۹ گر عذر است این نیز بس است. 
۰ ار علی ساربان است میداند شتر را کجا بخواباند. 


۷۱ اگر عمر باشد هزار و دویست بجز خاک تیره تو را جای نیست. (فردوسی) 
۲ اگر عمری نوازی سفله ای را بکمتر چیز آید با تو در جنگ. 

(...سگی را لقمه ای هرگز فراموش نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ.) (سعدی) 
۳ اگر عنقا ز بی برگی بمیرد شکار از دست گنجشگان نگیرد. (سعدی) 


۴ اگر عیب داشت می لنگید. 
۵ اگر غافل چری غافل خوری تیر. (جره بازی بدم رفتم به نخجیر/ سیه دستی بزد بر بال من 
تیر. برو غافل مچز در چشمه ساران...) (باباطاهر) 
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۶ اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه. 
در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه (شهید بلخی) 
۷ اگر فضول نباشد جهان گلستان است., 
۸ اگر فضول نباشد شاه چه داند پس قلعه کجاست (یا) شاه چه داند گج و هاردنک کجاست یا علی 


آباد کجاست, 
۹ اگر فلان کار واقع شد (یا) اگر فلان کار اتفاق نیفتاد من اسمم را برمیگردانم. 
۰ گر کاری کنی مزدی ستانی چو بی کاری يقین بیمزد مانی. (ناصر خسرو) 


۱ اگر کاسنی تلخ است از بوستان است. (الهی.... و اگر عبدالّه مجرم است از دوستان است) 
(خواجه عبدالّه انصاری) 


۲ اگر کاسه دهی کوزه خوری تو. (گر جنگ آوری کیفر بری تو...) (ویس و رامین) 
۳ اگر کاه از تو نیست کاهدان از تست (یا) کاهزن از تست. 
۲۴ گر کژ اگر راست پوینده اند همه کس ره راست جوینده اند. (اسدی) 


۵ اگر کسی خود را از ظلم باز نتواند داشت چه ضرورت که دیگران را نیز باز ندارد. 
(اندرزنامه خواجه نظام الملک) 


۶ اگر کشور آباد داری بداد بمانی تو آباد و از داد شاد. (فردوسی) 

۷ اگر کناس نبود در ممالک همه خلق او فتند اندر مهالک. (شبستری) 

۸ اگر کنی ز برای مجوس کناسی وگر کنی ز برای جهود گلکاری 
در این دو کار کریه اینقدر کراهت نیست در اين دو شغل خسیس این مثابه دشواری 
که در سلام فرومایگان صدر نشین بروی سینه نهی دست و سر فرود آری (امید رازی) 

۹ اگر کوه بدخشان لعل گردد بدیدار بدخشانی نیرزد 

۰ اگر گرد بالا رود براثیر همان گرد دانش نه مشک و عبیر. (ادیب) 

۱ -اگر گفتار بیکردار داری چو زر اندود دیناری بدیدار. (ناصر خسرو) 


۲ اگر گفتن سیم است خاموشی زر است. 

۳ اگر گل بر سر داری مشو, 

۴ گر گل در دست داری مبوی. 

۵ اگر گناه از خدا است بنده را عذاب چراست. (خواجه عبدالثه انصاری) 
۶ اگر گناه ببخشند شرمساری هست. 


۷ اگر گنج داری تو کشور مدار که دینار خار است بر شهریار. (فردوسی) 
۸ اگر گنج یابی وگر درد و رنج نمانی همی در سرای سپنج (فردوسی) 
۹ اگر گنجی کنی بر عامیان بخش رسد هر کدخداتی را برنجی 

(...چرا نستانی از هر یک جوی سیم که گرد آید ترا هر روز گنجی). (سعدی) 
۰ اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی وگر گوئی که نتوانم برو بنشین که نتوانی 

(جامع التمتیل) 

۱ اگر گویی نکو گو ای برادر که نیکو گوی با نفست و بی ضر (ناصر خسرو) 
۲ اگر گیتی بیک شاخ آرمیدی ز کیخسرو بخسرو کی رسیدی. (نظامی) 


۳ اگر لالایی میدانی چرا خوابت نمیبرد. 
۴ اگر لر ببازار نرود بازار میگندد. 
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۵ - اگر لوطی نگوید دنیا به گندم دلش میگندد. 
۶ اگر مار را مهره تاج سر است ولی مهره ی آدمی گوهر است. 

۷ اگر گوهرت نیست سر گو مباش چو گوهر بود تاج زر گو مباش. (امیر خسرو) 
۸ اگر مار زاید زن باردار به از آدمیزاده ی دیو سار. (سعدی) 


۹ اگر مجنون دل شوریده ای داشت دل لیلی از آن شوریده تر بی. 

(چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی که یک سر مهربانی دردسر بی...) (باباطاهر) 
۰ ار محمود زاولی در خوابست مجمود بی زوال بیدار است, 
۲ اکر مرد کنجی وگر مرد رنج نه رنجت بود جاودانه نه گنج. (فردوسی) 
۳ اگر مردن نبود آدم آدم را میخورد. 
۴ اگر مرده ام هم بباید کفن وگر زنده ام هم بیرزم بنان. 

(ز من دوستان روی برتافتند نه کس دستیار و نه کس مهریان 
۵ - انجام هر راه بدهی است. 
۶ اگر مردی بده دل را به مردی. (چو پیر ما شو اندر کفر فردی...) (شبستری) 
۷ اکر مرگ بر ما نکردی کمین ز بس جانور تنگ بودی زمین. 
۸ اگر مرگ خود هیچ لذت ندارد نه کسرا خلاصی دهد جاودانی. 

اگر غلتبان نیست از غلتبانان وگر غلتبانست از غلتبانی (سنایی) 


۹ اگر مسجد خراب است محرابش بجاست. 


۰ اگر من بگویم ماست سفید است او میگوید سیاه است. 
۱ - گر میهمان یکی باشد مبزیان گاو میکشد (یا) صاحبخانه گاو ميکشد. 


۲ گر نادان بود یکتای فرزند از او ببرید باید مهر و پیوند (ویس و رامین) 
۳ اگر نان گندمت نیست زبان مردمی تو را چه شد؟ 

۴ اگر نخورده ایم نان گندم دیده ایم در دستهای مردم. 

۷۵ اگر نخوری هميشه داری. 

۶ اگر نر طاووس باشد بباغ که را میکشد دل بدیدار زاغ. (اسدی) 

۷ اگر نرم گوید زبان کسی بگوشش درشتی نیاید بسی. (فردوسی) 


۸ اگر نوش تو زهر کرد اين فلک . بدانش تو زهر فلک نوش کن. 
(...وگر دوش از تو بغفلت ربود. بکوش و از امشب یکی دوش کن). (ناصر خسرو) 


۹ اگر نیستت چیز لختی بورز که بی چیز کس را ندارند ارز 
(...مروت نپاید اگر چیز نیست همان جاه نزد کست نیز نیست) (فردوسی) 
۰ اگر نیک باشی بماندت نام بتخت کیی بر بوی شاد کام 


(...وگر بد کنی جز بدی ندروی شبی در جهان شادمان نغنوی) (فردوسی) 
۱ اگر هفت دختر کور داشته باشد» بساعتی شوهر میدهد. 
۷۲ اگر همه شب قدر بودی شب قدر بی قدر بودی. (سعدی) 
۳ اگر همه عالم را باد گیرد چراغ مقبل نشسته نشود و اگر همه جهان را آب گیرد داغ مدبر شسته 
نشود. (خواجه عبدالته انصاری) 
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۴ اگر همه گفتند نان و پنیر تو سرت را بگذار و بمیر. 
۵ اگر هوس است همین هم بس است. 


۶ اگر هیچ دشمن ترا نیست کس جهان دشمن آشکار است و بس. 

۷ اگر یار اهل است کار سهل است. 

۸ اگر یار باشد روان با خرد به نیک و به بد روز را نشمرد. (فردوسی) 

۹ اگر یار شاطر نیستی بار خاطر مباش. 

۰ اگر یک سر مو برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. (سعدی) 

۱ -الهی راست گویم فتنه از تست (...ولی از ترس نتوانم چغیدن) (منسوب به ناصر 
خسرو) 


۲ الهی طفل بی بابا نباشد. . (...یتیم و خوار در دنیا نباشد). 

۳ الهی فال زینب راست باشد. 

۵ - الهی هیچ سفره یک نانه نباشد. 

۶ الف هیچ ندارد. 

۷ المامور معذور. 

۸ اما چند کلمه از مادر عروس بشنو. 

٩‏ امام حسینی نیست وگرنه شمر بسیار است. 

۰ امامزاده ایست که باهم ساختیم. 

۱ مامزاده ی بی زینت است. 

۲ امامزاده جل بندی. 

۳ مان از خانه داری یکی میخری دو تا نداری. 

۴ امان از دوغ لیلی» ماستش کم بود آبش خیلی, 

۵ امان از هم کت بد. 

۶ امتحان را گربه نخورده است, 

۷ امتی را یک نبی بس ملتی را یک کتاب عالمی را یک ملک بس لشکری را یک امیر. 
(معزی) 

۸ امر سلطان چو حکم یزدانست سایه ی ایزد از پی آنست (سنائی) 

۹ امروز بدان مصلحت خویش که فردا دانی و پشیمان شوی و سود ندارد. 

۰ امروز بکش چه میتوان کشت کاتش چو بلند شد جهان سوخت. (العراضه) 

۱ امروز تخم کار که فردا مجال نیست (ای بی خبر دل از دو جهان بر خدای بند...) (سعدی) 

۲ - امروز توانی و ندانی فردا که بدانی نتوانی. 

۳ امروز در قلمرو دل دست دست تست خواهی عمارتش کن و خواهی خراب کن. 

۴ امروز نقد فردا نسیه. 

۵ امساک از کدخدائی مدان (...و عدالت میان هر دو صفت نگاهدار.) (مرزبان نامه) 

۶ امسال برای یکیمان زن بگیر سال دیگر برای داداشم. 

۷ امشب همه شب کمچه زدی کو حلوا. 

۸ - امور نسبی است. 
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۹ امید به از پیش خورد. 
۰ امید را بزر نقد نتوان خرید. 
۱ امید نیست که عمر گذشته باز آید. (در این امید بسر شد دریغ عمر عزیز که آنچه در دلم است 


از درم فراز آید 
امید بسته برآمد ولی چه فایده زانک...) (سعدی) 
۲ - امیدوار بود آدمی بخیر کسان مرا بخیر تو امید نیست شرمرسان (سعدی) 


۳ - امیدها در ناامیدیست, 
۴ امیر ضعیف بکار نیاید. (ابوالفضل بیهقی) 
۵ - انانی که پر شد دیگر کی پرد (نه خود را گمان کرده ای پر خرد...) (سعدی) 
۷ - انجم گردون شمردن کی طریق اعور است (عاجز از تعداد اوصاف کمال اوست بحر...) 
(امیر علی شیرازی) 
۸ انجیره فروش را چه بهتر (هرچند شود ز ننگ تضمین 
رخسارة طبع من مز عفر پرسم ز عدوت نیم بیتی...) (عمادی شهریاری) 
۹ - اندازه نگهدار» اندازه نگهدار» که اندازه نکوست. 
۰ - اندر آینه چه بیند مرد عام که نبیند پیر اندر خشت خام (مولوی) 
۱ اندر اين ایام از نادره ها نارده است پسری با پدر خویش موافق به سیر (فرخی) 
۲ - اندر این خاک دان فرسوده هیچ کس را نبینی آسوده (سنانی) 
۳ اندر اين دیر کهن کار سبکباران خوش است (از زبان سوسن آزاده ام آمد بگوش ک...) 


(خاقانی) ۲ 
۴ اندر این رسته راستکاری کن تا بدان رسته رستگار بوی 
بخدا ار گل ار بهار بوی بی خدا خوارتر ز خار بوی 
راستان رسته اند روز شمار جهد کن تا تو زان شمار بودی...) (سنانی) 
۵ - اندر اين روزگار پر تلبیس نان ز لاحول میخورد ابلیس 
(نیست اندر جهان نکو نفسی ناکسی مانده چرخ را نه کسی 
اندر این کارگاه با مره تو به لاحولشان مشو غره ک...) (سنایی) 
۶ اندر اين ره صد هزار ابلیس آدم روی هست_ . (تا هر آدم روی را زنهار با دم نشمری) 
(سنانی) 
۷ اندر این ملک چو طاوس بکار است مگس ‏ (گرچه خوبی بسوی زشت بخواری منگر 
ک...) (سنایی) 


۸ - اندر اين منزلی که یک هفته است بوده نابوده آمده رفته است (سنائی) 
۹ اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری (رودکی) 
۰ اندر بنه صد شتر بدیدیم اکنون غم یک مهار داریم. (سنائی) 


۱ - اندر پس هر خنده دوصد گریه مهیاست (در قهقهه ی کبک دوصد چنگل باز است...) 
۲ - اندر جهان به از خرد آموزگار نیست (در شاهی و هنر خرد آموزگار توست...) 
(معزی) 


۳ - اندر جهانت بر دو گروه ایمنی مباد بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست. 
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۴ اندر جهان تهی تر از آن نیست خانه ای کز وام کرد مرد ورا فرش و اوستام (ناصر 


خسرو) 

۵ اندر جهان چو بی هنری عیب و عار نیست با فخر و با هنر زی و بی عیب و عار باش 
(فخر از هنر نمای و باهل هنر گرای وز عیب و عار بی هنری بر کنار باش) 
(سوزنی) 

۶ امروز که در دست توام مرحمتی کن فردا که شوم خاک چه سود اک ندامت 

(حافظ) 

۷ - اندر جهان سود بیرنج نیست (تن آسانی و کاهلی دور کن 
بکوش و ز رنج تنت سور کن که...کسی را که کاهل بود گنج نیست) (فردوسی) 

۸ اندر جهان نیست جاوید کس. (نداری تن خویش را رنجه بس ک...) (فردوسی) 


۹ اندر حضر نباشد آزاده را خطر کاندر حجر نباشد یاقوت را بها (عبدالواسع جبلی) 


خسرو) 
۱ اندر دم است کژدم بد را هلاک سر (..از فعل بد تو نیز سر خویش را دمی) (ناصر خسرو) 
۲ - اندر ره عشق کفر و دین یکرنگ است (زین روی که راه عشق راهی تنگ است 


نه بر خودمان صلح و نه با کس جنگ است می باید می چه جای نام و ننگ است...) 
۳ اندر سر آن روی که در سر داری. (العر اضه) 
۴ اندر کف خطیب چه هندی چه گندنا. (چون قدر دین ندانی پیشت چه کفر و دین...) (سراج 


الدین قمی) 
۵ - اندر کمر گاه رنگ چو گیرد گذر گاه خشمین پلنگ 
۶ اندر مه دی بباغ و کهسار بلبل لال است و نحل بیکار 

(دی ماه فناست پند بپذیر چون بلبل و نحل گوشه ای گیر ک...) (خاقانی) 

۷ اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی (سعدی) 
۸ - اندر همه ده جوی نه ما را ما لاف زنان که دهخداييم (سنائی) 

- اندک اندیک بهم شود بسد ...دانه دانه است غله در اند سعدی 
۹ - اندک اندک بهم شود بسیار انه دانه است غله در انبار 


۰ اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی (سعدی) 
۱ - اندک بر بسیار دلیل باشد. 
۲ - اندک خود را به از بسیار دیگران دان. (خواجه عبدالّه انصاری) 


۳ اندک خور و گهگاه خور و پنهان خور (گر باده خوری تو با خردمندان خور 
یا با صنمی لاله رخ و خندان خور بسیار مخور و رد مکن فاش مساز...) (خیام) 


۴ - اندک دان بسیار گوست. 
۵ - اندک دلیل بسیار است. 
۶ اندک شمر ار دوست ترا هست هزار ور دشمن تو یکیست بسیار شمار. (یوسفی) 
۷ - اندکی جمال به از بسیاری مال. 
۸ - اندوه از درهای بزرگ بیشتر در آید. 
۹ اندوه چو روزی است میباید خورد با انده جفت گشتم از شادی فرد 
ایام وفا نیست ولی چتوان کرد اندیشه چو دانش است میباید داشت...) (ابوالفرج رونی) 
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۰ - اندوه دل سوخته دلسوخته داند. (سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس...) (سعدی) 


۱ - انده چاشت در دلم حب و بغض کس نگذاشت (باجحی گفت روزکی حیزی کز علی 
و عمر بگو چیزی گفت با وی جحی ک...) 
۲ انديشه ی صحیح نباشد سقیم را (در قتل ما ز نرگس خود مصلحت مکن ک...) (صاتب) 


۳ - اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن که چرا گفتم. (سعدی) 
۴ - انديشه مرد ناکرده کار کند آرزوی گل از تخم خار. 
بهار دل آرام جوید ز دی شکر خواهد از بوریابینه نی (که...) (ادیب) 
۵ انديشه مکن بکارها در بسیار کانديشه ی بسیار بپیچاند کار 
(...کاری که برویت آید آسان بگذار ور نتوانی بکاردانان بسپار) (مسعود سعد) 
۶ انسان به آرزو زنده است. 
۷ - انسان بامید زنده است. 
۸ - انسان بخوراک زنده است. 
۹ انسان جایز الخطاست. 
۰ - انسان فاعل مختار است. 
۱ - انشااله گربه است. 
۲ - انصاف بالای طاعت است. 
۳ - انصاف شیوه ایست که بالای طاعت است. 
۴ - انصاف نصف ایمان است. 
۵ - انقوزه در قند خور انیدن, 
۶ انکار پس از اقرار مسموع نباشد. 
۷ انگار میکنم که ورنجستم. 
۸ - انگشت ببینی نمیتوان کرد. 
۹ - انگشتری پاست. 
۰ انگشت کوچک فلان نتواند شد. 
۱ - انگشت مکن رنجه بدر کوفتن کس تا کس نکند رنجه بدر کوفتنت مشت. (ناصر خسرو) 
۲ انگشت نمک است خروار هم نمک است. 
۳ انگشت هنرور کلید روزیست و دست بیهنر کفچه ی دریوزه. 
۴ - انگور از انگور رنگ گیرد. 
۵ - انگور خوب نصیب شغال میشود (یا) نصیب کفتار میشود. 
۶ انگور را در چفته میخورد (فلان...) 
۷ انگور ز انگور برد رنگ و به از به (نام خرد و فهم نکو ما ز تو بردیم...) 
(منوچهری) 
۸ - انگور زانگور همی گیرد رنگ (باری بودی سخت بایین و بسنگ/ همسایه ی تو بهانه 
جوی و دلتنگ این خود تو از او گرفته ای ای سرهنگ...) (فرخی) 
۹ انگور گیرد زانگور رنگ. (بکی داستان زد در این مرد سنگ ک...) 
۰ انگور نوآورده ترش طعم بود روزی دوسه صبر کن که شیرین گردد. (سعدی) 
۱ انوار آفتاب چو پیدا شود ز شرق پیدا بود که چند بود رونق سها. (سلمان ساوجی) 
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۲ انوشه کسی کو بود بردبار (گشاده دلان را بود بخت یار...) (فردوسی) 


۳ انوشه کسی کو خرد پرورد (فروغ از تو گیرد روان و خرد...) (فردوسی) 
۴ انوشه کسی کو نکونام مرد چو ایدر تتش ماند نیکی ببرد (اسدی) 
۵ او چیزی گفت ما را خوش آمد ما نیز چیزی نوشتیم تا او را خوش آید. 
۶و خوان نها وسدگزی دعوت تفر 
۷ او را تو بده درم خریدی آخر نه بقدرت آفریدی. 

(بر بنده مگیر خشم بسیار جورش مکن و دلش میازار...) (سعدی) 
۸و را چه زنی که روزگارش زده است. (آزار دل عاشق مسکین چه کنی...) 


۹ او را چه غمی بود که بتواند گفنت (نالنده کبوتری چو من طاق از جفت 
کز ناله ی او دوش نخفتیم و نخفت او ناله همی کرد و منش میگفتم...) 
۰ او سواره است و ما پیاده, 
۱ اوفتد بر گردن او کانديشه ی تنها کند (دشمنش اندیشه تنها کرد و بر گردن فتاد...) (منوچهری) 
۲ او قرشی من حبشی. 
۳ اولاد بادام است اولاد اولاد مغز بادام. 
۴ اولاد پیدا میشود پدر و مادر پیدا نمیشود. 
۵ - اول استشاره پس استخاره. 
۶ ول انديشه وانگهی گفتار (پاییست آمده است و پس دیوار) (سعدی) 
۷ ول بچش بعد بگو بی نمک است. 
۸ ول برادریت را ثابت کن سپس ادعای میراث کن. 
۹ ول برو بخانه سپس میهمان طلب. 
۰ - اول بسم اللّه و غلط, 
۱ اول بنا نبود که عاشق کشد کسی آتش بجان شمع فتد کاین بنا نهاد. 
۲ - اول پاداران را خورم بی پایان سر جاش است. 
۳ - اول پدر پیر خورد رطل دمادم تا مدعیان خورده نگیرند جوان را (اسدی) 
۴ - اول پیاله بدمستی! 
۵ - اول پیاله و درد! 
۶ اول جنگ است بسم اللّه رحمن الرحیم (...بس دلم تنگ است بسم اه رحمن الرحیم) 
۷ اول چاه را بکن سپس منار بدزد. 
۸ اول خم و دردی! 
۹ اول خنب و دردی. 
۰ اول خویش سپس درویش ۱ 
۲۱ اول روز اگر نکردی کار آخر روز جبر رفته بیار. (مکتبی) 
۲ اول شب میکشد مفلس چراغ خویش را. 
۳ اولش مهد آخرش تابوت در میان جستجوی خرقه و قوت (اوحدی) 
۴ - اول طعام آخر کلام. 
۵ اول فکر آنگه عمل, 
۶ اول کاسه واشکنه 
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۷۲ اول نظر تراست و دیگر بر تست. (کیمیای سعادت) 
۸ اول نماز سپس نیاز. 


۹ اولین بند در ره آدم بود نای گلو و طبل شکم 

(..مهترین بند هست نای گلو کندت طبل بطن شش پهلو 

طبل و نایست اصل فتنه و شر هر دو بگذار خوار و خود بگذر) (سنائی) 
۰ - اولین نقطه گرچه چست بود آخرین بهتر از نخست بود 


(...مردم آن پيشه ای که بیش کنند . زآن نکوتر بود که بیش کنند 
حرف طفلان زیرک از که و مه پنجشنبه به آید از شنبه 
کرسی ای کش درودگر سازد هرچه پستر لطیف تر سازد) (امیر خسرو دهلوی) 
۱ او مرد و رفت بدنیای حق/ ما مانده ایم در اين دنیای ناحق, 
۲ اهل ادب را ادیب داند مقدار (قدر گهر جز گهر فروش نداند...) (فرخی) 
۳ اهل بخیه است (فلان...) 
۴ اهل عالم همه کشاورزند هرچه کارند همچنان دروند (ابن یمین) 
۵ - اهل معنی همه یکجا جمعند. 
۶ اهل نگردد بعمامه سفید. خر نشود از جل دیبا فقیه. (امیر خسرو) 


۷ هل دنیا اهل دین نبود ازیراراست نیست هم سکندر بودن و هم آب حیوان داشتن. 
(سنانی) ۱ 

۸ اهل همت را ز ناهمواری گردون چه باک سیر انجم را چه غم کاندر زمین جوی و جر 
است. (امیر علیشیر) 


۹ ای آقای کمر باریک کوچه روشن کن و خانه تاریک. 
۰ ای ایاز آن پوستین را یادار. (از منی بودی منی را واگذار...) (مولوی) 


۱ ای برادر خود را میفکن از ره راست ز چرخ و اختر هرگز نه خیر دان و نه شر 
(توری) (هتجعود سعد) 

۲ ای برادر کار طفلان است فرفر داشتن (چرخ اگر گردد بفرمانت بر آنهم دل مبند...) 
(قاآنی) 

۳ ای برادر ما بگرداب اندریم وانکه صنعت میکند بر ساحل است. (سعدی) 


۴ ای بسا آرزو که خاک شده (گر بماندیم زنده بر دوزیم جامه ای کز فراق چاک شده ور بمردیم 
عذر ما بپذیر...) (سعدی) 

۵ ای بسا ابلیس آدم رو که هست (...پس بهر دستی نشاید داد دست) 

۶ ای بسا اسب تیزرو که بمرد خرک لنگان جان بمنزل برد (سعدی) 

۷ ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد (نقد صوفی نه همه صافی و بیخش باشد) (حافظ) 

۸ ای بسا خندان که چرخش باز گریانید چشم مان با کس کجا پیوند خال و عم گرفت. 


(ادیب) 
۹ ای بسا درد که باشد بحقیقت درمان (رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر...) (قاضی شریف) 
۰ ای بسا شیر کان ترا آهوست ی بسا درد کان ترا دارو است (سناد 
شیر ان ترا ای و ۲ لبی 
۱ - ای بسا عدل که دارای جهان کرده در صورت ظلم است نهان. (سنائی) 
۲ ای بسا قفل در این کاخ دو در که کلیدش نتوان یافت ز در. (جامی) 
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۳ ای بس آلوده که پاکیزه ردانی دارد 
۴ ای بسا ناورده استثنا بگفت 


(زهد با نیت پاک است نه با جامة پاک...) (پروین) 
جان او با جان استثناست جفت. (مولوی) 


۵ ای تا تخل جسازت کو: کسارزت داد بار (خیره گستاخانه هرجا دم نمی شاید زدن...) 
(قاانی) ۲ 

۶ ای بسوی خویش کرده صورت من زشت من نه چنانم که میبری تو کمانم. (ناصر 
خسرو) 


۷ -آینه ام من اگر تو زشتی زشتم 
۸ ای پخته نگشته باتش عقل 
۹ ای پسر چون حاجتی افتد ترا 
پس بصاحب دولتی کن التجا 
۰ ای پسر گر ملازم شاهی 
۱ - ای تهی دست رفته در بازار 
۲ ای جوان حاضر تو پیرانند 
۳ ای خواجه برو بهرچه داری 


ور تو نکویی نکوست سیرت و سانم (ناصر خسرو) 
امید تو بس خام مینماید. (مسعود سعد) 

همت از صاحب دلی کن التماس 

(یک حدیثم یادگار است از پدر...) (سلمان ساوجی) 
نتوان بود غافل و ساهی. (اوحدی) 

ترسمت پر نیاوری دستار. (سعدی) 

با دب رو که خرده گیرانند (اوحدی) 

یاری بخر و بهیچ مفروش (سعدی) 


۴ - ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست (عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد...) 


(حافظ) 

۵ ای خواجه ریاضد یارسایی است 
۶ ای خوشا خرقه و خوشا کشکول 
۷ - ای دریغا گر بدی پیه و پیاز 
۸ - ایدوست بر جنازه دشمن چو بگذری 
۹ ای دوست گل شکفته را بادی بس. 
۰ یراد بنی اسراییلی گرفتن. 
۱ ای روشنی طبع تو بر من بلا شدی. 
۲ ای زبردست زیر دست ازار 
۳ ايزد دعای سوختگان را بود مجیب 
۴ ایزد کند رحمت بر آن کس که او 
۵ - ایزد نپسندد ستم از هیچ ستمکار 
۶ ایزد ندهد ملک جهان جز بسزاوار 
۷ - ایزد هرگز دری نبندد بر تو 
۸ - ایزد همه را آنچه کنند آرد پیش 

در کرده ی خویش مانده ای درویش 
۹ ای زر تو خدا نه ی ولیکن بخدا 
۰ ای سلیم آب ز سر چشمه ببند 
۱ ای سلیمان در میان زاغ و باز 
۲ ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید 


آنرا که ریا هست پارسا نیست. (ناصر خسرو) 
(دلم از قیل و قال گشته ملول...) 

به پیازی کردمی گر نان بدی. 

شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود (سعدی) 


گرم تا کن بماند این بازار (سعدی) 

(...پس چون دعای دشمن تو نیست مستجاب) (معزی) 
(انکس که ستم کرد بر اين شهر ستم دید...) (مسعود سعد) 
(هستی تو سزاوار همه ملک جهان را...) (معزی) 

تا صد دیگر ببهتری نگشاید. (اسرارالتوحید) 

(صد بار زمن شنیده بودی کم و بیش ک...) 

چه چون کندی فزون ز اندازه ی خویش) (فرخی) 
ستار عیوب و قاضی حاجاتی. 

که چو پر شد نتوان بستن جوی. (سعدی) 

حلم حق شو با همه مرغان بساز (مولوی) 

معشوق من است آنکه بنزدیک تو زشت است 


(...حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است 


(سعدی) 
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۳ ای شاه نصیب خویش بیرون کن ‏ . زین جاه بلند و نعمت شاهی 
(...بنگر بضعیف حال درویشان بگذار سپاس آنکه بر گاهی) (ناصر خسرو) 
۴۳ ای شکم خیره بنانی پبساز ‏ تا نکنی پشت بخدمت دو تا. (سعدی) 


۵ - ای عزیز من گنه آن به که پنهانی بود (دی عزیزی گفت حافظ میخورد پنهان 
شراب...) (حافظ) 

۶ -باد بزخم کسی خوردن. 

۷ ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش را (راستی کردند و فرمودند مردان خدای...) 
(سعدی) 


۸ - ای فلک! بهمه منقل دادی بما کلک. 
۹ ای قطره ی منی سر بیچارگی بنه کابلیس را غرور منی خاکسار کرد. (سعدی) 
۰ ای قوم سر خار بیابان که کند تیز وان بعره ی بز را که کند گرد بمبعر 


(وان گرز گران را که سپرده است به خشخاش وآن قامت موزون کجا یافت صنویر) 
(قاآنی) 
۱ ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند زین مایه ی شر حفظ کند نوع بشر را. (ایرج 
میرزا) 


۲ ای کاش که هر حرام مستی دادی تا من بجهان ندیدمی هشیاری 
(افتاده مرا با می و مستی کاری خلقم ز چه میکند ملامت باری...) (خیام) 


۳ ایکام دلت دام کرده دین را هشدار که این راه انبیا نیست. 
۴ ای که دانش بخلق آموزی آنچه گویی بخلق» خود بنیوش 
(خویشتن را علاج مینکنی باری از عیب دیگران خاموش) 
۵ ای که رویت بقربت شاهست چه روی کابکینه در راهست 
(میروی نرمتر بنه گامت تا مبادا که بشکنی جامت) (اوحدی) 
۶ ای گرفتار و پای بند عیال دگر آسودگی مبند خیال. (سعدی) 
۷ ایلچی را زوالی نیست, 
۸ ای مرد خرد بر فنای عالم از گشتن او راست تر گوا نیست. (ناصر خسرو) 
۹ ای مگس عرصه ی سیمرغ نه جولانگه تست. (...عرض خود میبری و زحمت ما 
میداری) (حافظ) 


۰ ای مکه وه که بس دوری (راه جسم تو سوی دل بمثل هست چون حیز و منزل اول که همی 
هردمی زرنجوری گفتی...) (سنانی) 


۱ ایمن است از موج دریا هرکه در بوزی نشست (هرکه بر درگاه او کرد التجا رست از 
محن...) (خواجه عمید لوبکی) 

۲ ایمن بود فرشته از کید اهرمن. (زیرا که او بسیرت و خلق فريشته است) (معزی) 

۳ ای من فدای آنکه دلش با زبان یکیست (خلقی زبان بدعوی عشقش گشاده اند...) 
(حافظ) 

۴ ایمن مشو ز فتنه چو خود فتنه میکنی گر چیره ای تو چیره تر است از تو روزگار. 
(پروین) 
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۵ ایمنی جستم ز ویرانی ندانستم که چرخ گنج میخواهد بجای باج از ملک خراب 
(صانب) 
۶ این آبهای مرده بدریا نمیرسد. (صائب) 
۷ ای ناتوان شده بتن و برگزیده زهد زاهد شدی کنون که شدی سست و ناتوان 
(...از دنبه چون بماند نومید و بی نصیب/ خرسند میشود سگ بیچاره بستخوان.) (ناصر خسرو) 
۸ - این آش و این نقاره. 
۹ این استر چموش لگد زن از آن من. (وحشی) 
۰ این امامزاده ایست که با هم ساختیم. 
2-۳۳۱ این پات را بردار حمال آن پات را بردار حمال. 
۲ این بادیه از کاهلی تست پر از خار از خار شود ساده اگر گرم برانی (صانب) 
۳ این به آن در. 


۴ این ببر بیان را که بکشته این شیر ر ژیان را که بکشته. 
۵ این تجربت است آنکه نه زر دارد خوار است (زان غنچه عزیز است که زر دارد در جیب...) 
(قاآنی) 


۴ این تخم و این زمین. 

۷ این تعلیمت دیو داده. 

۸ این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست. 

۹ اینجا آهو سم میاندازد 

۰ اینجا اردستان نیست که باج بشغال بدهند. 

۱ اینجا پشه را در هوا نعل میبندند. 

۲ اینجا تن ضعیف و دل خسته میخرند (...بازار خودفروشی از آنسوی دیگر است) 
۳ اینجا شتر را با نمد داغ میکنند. 

۴ اینجا کاشان نیست که کپه با فعله باشد. 

۵ اینجا کلاغ پر ميافکند. 

۶ اینجا گره بباد میزنند. 

۷ - اینجا مس را در هوا نعل میزنند (با) میبندند. 
۸ اینجا موش با عصا راه میرود. 

۹ اینجا نشد جای دیگر» این خر نشد خر دگر. 


۰ این جهان بی محابا دغاست نبازید با کس یکی مهره راست (ادیب) 
۱ اين جهان پاک خواب کردار است آن شناسد که دلش بیدار است. (رودکی) 

۲ این جهان در جنب فکرتهای ما همچو اندر جنب دریا ساغر است (ناصر خسرو) 
۳ این جهان سربسر آهوست در او یک هنر است که نپاید غم و تیمارش چون جلال. (قطران) 
۴- این جهان کوهست و فعل ما ندا بازگردد این نداها را صدا (مولوی) 


۵ این جهانی است خوب و زشت بهم وان جهان دوزخ و بهشت بهم. (سنانی) 
۴ این چهاه و اين ریسمان. 

۷ این حرفها برای فاطی تنبان نمیشود (از...) 

۸ این خر نشد خر دگر. 
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۹ این خریست که باهم امامزاده ساختیم. 
۰ این خط و این نشان. 

۱ این خمارش به از خمار شکن. (اوحدی) 

۲ این دست را مباد بر آن دست احتیاج. 

۳ - این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی (سعدی) 
۴ این خاک توده خانه ی پاداش و کیفر است. (کافی بخاری) 

۵- این دعایی است که مستجاب نمیشود. 

۶ این دم را باش. 


۷ این دم شیر است ببازی مگیر. (عشق حقیقی است مجازی مگیر...) (سحابی) 
۸ این دهن را خوب نخواندی. 
۹ این دیده شوخ میکشد دل بکمند خواهی که بکس دل ندهی دیده ببند. (سعدی) 


۰ این را بکسی گو که ترا نشناسد. 
۰۱ این را که زاییده ای بزرگ کن. 
۲ این رشته سر دراز دارد. 


۳ اين ره که تو میروی به ترکستان است. (ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی ک...) (سعدی) 
۳۴ این ره که تو میروی سراب است. (سعدی) 

۵ اين زال شوی کش چو تو بس دیده است از وی بشوی دست زناشویی (ناصر خسرو) 
۶ این زمان پنج پنج میگیرد تا شده عابد و مسلمانا. (عبید زاکانی) 

۷ این زن و زور وزر گذاشتنیست مهرش اندر درون نکاشتنیست (اوحدی) 


۸ این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه ی خاک ما تماشاگه کیست 
(ابر آمد و باز برسر سبزه گریست ‏ بی باده ی ارغوان نمیشاید زیست...) (خیام) 
۹ این سبو گر نشکند امروز و فردا بشکند. 
۰ این سخن را در بکوی دیگر است. 
۷۱ این سر او باغ تو زندان تست ملک و مال تو بلای جان تست (مولوی) 
۲ این سرای سپنج نیایند جویندگان جز برنج (چنین گفت پس که...) (فردوسی) 
۳ این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست هریک جدا جدا خط معزولی قواست. (صائب) 
۴ - این سنگ و این پاسنگ. 
۵ این سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را (برو از خانه ی گردون بدر و نان مطلب ک...) 
(حافظ) 
۶ اين شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خوان و من خاموش (دوش مرغی بصبح مینالید 
مرغ تسبیح خوان و من خاموش (دوش مرغی بصبح مینالید عقل و صبرم ببرد و طاقت 
و هوش گفتم...) (سعدی) 
۷۲ این شکم بی هنر پیچ پیج صبر ندارد که بسازد بهیچ. (سعدی) 
۸ ینش نعمت اینش نعمت خوارگان. (ناصر خسرو براهی میگذشت 
مست و لایعقل نه چون میخوارگان دید قبرستان و مبرز رویرو 
بانگ برزد گفت کی نظارگان نعمت دنیا و نعمت خواره بین) (ناصر خسرو) 
۹ این طفل یکشبه ره صد ساله میرود. (طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر که...) (حافظ) 
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۰ این عجوزه عروس هزار داماد است (مجو درستی عهد از جهان سست نهاد ک...) (حافظ) 


۱ - این عشق نیست جانا جنگست و کارزار (تا کی بود بهانه و تا کی بود عتاب...) (فرخی) 
۷۲ ای نفس برشته ی قناعت شو کانجا همه چیز نیک ارزان است. (انوری) 


۳ این قاصد مرگ من است. 

۴ - این قافله تا بحشر لنگ است. 

۵ این قبايش تا قندش را مهیا کنم (یا) این قدکش تا قندش را فراهم آرم. 

۶ آنقدر چریدی کو دمبه ات؟ 

۷ آنقدر خر هست و ما پیاده میرویم. 

۸ - این قدکش تا قندش را بیاورم. 

۹ این کار دولت است کنون تا کرا رسد. 

۰ این کار کار عشق است دخلی بدین ندارد. 

۱ این کاسه نیم کاسه در زير دارد. 

۲ اینک سرت و اینک سندان, 

۳ اينکه تو بینی بزیر خرقه خزیده کهنه حریفیست چشم چرخ ندیده. 

۴ اينکه گویی اين کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای صنم. (مولوی) 

0۵ اینکه میبینم به بیداریست يا رب يا بخواب. 

۶ این گربه ی میو کن بابا از آن تو. (وحشی) 

۷ - این گو و این میدان, 

۸ این مال من این مال منبر اینهم مال ننه ی قنبر. 

۹ این مثل خانه راست خود گفته بدو کدبانو است نارفته. (سنائی) 

۰ این مرده باین شیون نیرزد 

۱ - این مرده و این گورستان, 

۲ این مروزی و آن رازی 

۳ - این ملعون چه کرده بود. 

۴ این منم؟ تی تیش مامانی ب تنم؟ 

۵ این منم طاوس علیین شده؟ 

۶ این ناکسان که فخر بر اجداد میکنند چون سگ باستخوان دل خود شاد میکنند. (صائب) 

۷ این وقت شب قرت برای چیست؟ 

۸ این نیابد همی برنج پلاس و آن نپوشد همی ز ناز پرند. (مسعود سعد سلمان) 

۹ ای نور چشم من بجز از کشته ندروی (دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر ک...) 
(حافظ) 

۰ آخوند خدا بد ندهد. (بهائی) 

۱ این هفتصد دینار غیر از آن چهارده شاهی است. 

۲ این هلو و اين گلو. 

۳ این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و تمود. (سعدی) 

۴ این هم اندر عاشقی بالای غمهای دگر. 

۵ این هم از پیری است (یا) این هم علت پیری است. 
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۶ این همه آوازه ها از شه بود. 


۷ این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. (سعدی) 

۸ اينهمه لشگر برای کشتن یک تن! (..تاری روزم شب سیاه ندارد.) 

۹ این هنوز اول نوروز جهان افروز است باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. (سعدی) 

۰ این یک تکه نان پرپری من بخورم يا اکبری. 

۲۱ این یک دم عاریت چه ادبار و چه بخت (چون میگذرد کار چه آسان و چو سخت... 
چون جای دگر نهاد میباید رخت نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت) 
(عنصری) ۲ 

۲ - این یک دم نقد را غنیمت میدان (از حادثه ی زمان ز آینده مترس 
وز هرچه رسد چو نیست یابنده مترس از رفته میندیش وز آینده مترس) (خیام) 


۳ این یک ذهان زا بد خواندی 

۴۳ - این یکی را که زاییده ای بزرگ کن. 

۵ الن تبلاق و .قشاق را از کجا آورده ای 

۶ با آن زبان خوشت يا پول فراوانت یا راه نزدیکت. 

۷ با آنکه خصومت نتوان کرد بساز (دستی که بدندان نتوان برد ببوس) (سعدی) 


۸ - با آنهمه راستی که میزان دارد میل از طرفی کند که آن بیشتر است. 
(گر در همه شهر یک سر نیشتر است در پای کسی رود که درویش تر است). 
(سعدی) 

۹ با آنهمه هوش و بوشت پاشنه ندارد کوشت. 

۰ با ادب را ادب سیاه بس است بی ادب با هزار کس تنهاست. 
(دانشا چون دریغم آیی از آنک بی بهائی ولیکن از تو بهاست) 
بی تو از خواسته مبادم گنج همچنین زارو اربا تو رواست) (شهید بلخی) 

۱ با اهل زمانه صحبت از دور نکو است (آن به که در این زمانه کم گیری دوست... 
آنکس که ترا بجملگی تکیه بدوست (چون چشم خرد باز کنی دشمن اوست) 

۲ با اهل هنر جهان بکین است (..مرد هنری از آن غمین است 
آن کوببر خرد مهین است زین ازرق بی خرد کهین است 
بر هر که نشانی از هنر هست با محنت و رنج همنشین است) (ابوالفرج رونی) 


۲۳ با ایزد تیغ و نیزه بر نتوان داشت. (ظهیر فاریابی) 

۴ با این چیز ها قبر آقا درست نميشود. 

۵ با این ريش میروی تجریش؟ 

۶ با اينهمه که کبر نکوهیده عادتیست آزاده را همی ز تواضع رسد بلا. 

۷ با براق چگونه عنان زند خر لنگ (حسود در تو چگونه رسد نمیدانم ک...) (رفیع لبنانی) 


۸ با باد جنوبی شوی جنود با باد شمالی شوی شمالی. 
جنوبی شوی جنوبی شو 
(بر مذهب و بر رای میزبانی بر خویشتن از ناکسی وبالی...) (ناصر خسرو) 


۹ با باد نیز مگوی. 
۰ با باز کجا تاب برد بچه ی فرخور (من بچه ی فرخورم و او باز سپید است...) (ابوشکور 


بلخی) 
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۰۱ با بام سیرش را کوبیده. 


۲ - بابای تو چارده شتر داشت نی میزد و اسفناج میکاشت. 
۳ بابت سر پل بودن (یا) بابت گلخن بودن. 
۴ با بدان بد باش با نیکان نیکو جای گل گل باش جای خار خار. 
۵ با بدان یار گشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد 

(...سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد). (سعدی) 
۶ با بداندیش هم نکویی کن دهن سگ بلقمه دوخته به (سعدی) 
۷ با بد بجز بدی نکند چرخ نیلگون . (..از خار کشته کس ثمر چیده غیر خار) (پروین) 
۸ با بددلی پادشاهی مکن (چه گفت آن سپهدار نیکو سخن ک...) (فردوسی) 
۰۹ با بد و نیک وقت داد و ستد نکند هیچ نیک هرگز بد. (سنانی) 


۰ با بزرگان پیوند کرده است. 
۱ با بزرگ و کوچک مزاح نباید کرد که بزرگ کینه ور گردد و کوچک دلیر شود. (ارسطو) 
۲ با بسته دشمن بپیش سخن گفتن آسان بود که و بیش 
(بهو گفت...توان گفت بد با زبان دلیر زبان چیره گردد چو شد دست چیر) (اسدی) 
۲۳ با بند مچخ که سخت گردد چون باز بتابی از رسن سر. (ناصر خسرو) 
۴ با بهان رای زن ز بهر بهی کز دو عقل از عقیله ای برهی. (سنانی) 
۵ با پا راه بروی کفش پاره میشود با سر کلاه. 
۶ با پای خود بمرگ رفتن. 
۷ با پسر قول زشت و فحش مگوی تانگردد لئیم و فاحشه جوی. 


(...تو بدارش بگفته ها آزرم تا بداردز کرده هایتی تبرم) (اوحدف) 
۸ - با پشه عقاب را چه ناور داشت. ‏ (باسنیه ی من چه کینه گردون را...) (خاقانی) 


٩‏ با پنبه سر بریدن 

۰ با پول سر سبیل شاه نقاره میزنند. 

۱ با تعلیمات لفظی نمیتوان بجنگ طبیعت رفت و پیروز بازگشت. (دشتی) 

۲ با تاج خود کس ز مادر نزاد. (مده یی تشر وا بباد ک...) (فردوسی) 

۳ با تقاضای عقل و نفس و حواس کی توان بود کردگار شناس. (سنانی) 

۴ با تنگ ظرفان نشستن عمر ضایع کردن است. 

۵ با توانایی و با جود کم آمیزد حلم (..خواجه بوسهل توانای وجود است و حلیم) (فرخی) 
۶ - با توانگران تکبر کردن بهتر از تواضع (شیخ ابومحمداین عبدالّه ابن مبارک) 


۷ با توکل از سبب غافل مشو (...رمز الکاسب حبیب الّه شنو) (مولوی) 

۸ با توکل زانوی اشتر ببند. (گفت پیغمبر بآواز بلند...) (مولوی) 

٩‏ مق کاواس (3) با یم از کل نز ۵ کی زک 

۰ با جان مکر از جسد براید خوئی که فروشده است با شیر. (سعدی) 

۱ با جاه نیز فضل بباید بهر شعار.  .‏ (جاه بزرگ یافت ولیکن بفضل یافت...) (فرخی) 
۲ باج بشغال ندادن. 

۳ با حجی گفت روزکی خیری کز علی و عمر بگو چیزی. 


گفت با وی حجی که انده چاشت در دلم حب و بغض کس نگذاشت. (سنانی) 
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۴ - با بدان کم نشین که آخر کار میشوی بد خصال و بدکردار 
۷۵- باجی خیرم ده. 


۴۶۴ با چرخ ستیزه چون توان کرد. (چرخم زد و دیده خون روان کرد...) (امیر خسرو 
دهلوی) 

۷ با چنین خوردن و چنان آروق کی بری رخت خویش بر عبوق. (اوحدی) 

۸ با چنین آهن دل آتش سجاف حق نشاید گفت جز زير لحاف. (مولوی) 

۹ با چنین چارپای لنگ بود سوی هفت آسمان شدن دشوار. (سنائی) 

۰ با چون خودی درافکن اگر پنجه میکنی (...ما خود شکسته ایم چه باشد شکست ما) 

۱ با حمله ی شمال چه تاب آورد چراغ با دولت همای چه پهلو زند زغن. (سلمان 
ساوجی) 

۲ با خدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش هرچه خواهی کن. (سنایی) 

۳ با خداباش خدا با تست. 

۴ با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است (امیر خسرو) 

۵ با خرد راز شه صبوری به بیخرد راز شاه دوری به (سنانی) 

۶ با خردمند ساز داد و ستد که قویتر شود خرد ز خرد (سنانی) 

۷ با خر میل سوی مل چه کنی سپر خار برگ گل چه کنی 

...آنکه خواهد خرد نخواهد مل وانکه باشد حزین نبوید گل.) (سنانی) 


۸ با خرد و مردش کفوا احد. 
۹ با خرس بجوال رفتن (یا) با خرس در جوال شدن. 


۰ با خلق کرم کن که خدا با تو کرم کرد (هرکس که بدینار و درم خیر نیندوخت 
سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد خواهی متمتع شوی از نعمت دنیا...) (سعدی) 


۱ با خواب دیدن آبستن نشوند. 
۲ با خوردن سیر نشدی با لیسیدن سیر نمیشوی. 
۳ با دام به از بید و سپیدار ببار است.. هرچند فزون کرد سپیدار درازا (ناصر خسرو) 
۴ باد آورده را باد میبرد. 
۵ باد آورده را بادش برد باز. (ک...) (مولوی) 
۶ بادا گرچه خوش آمد و دلکش از حدث بگذرد نیاید خوش. (سنانی) 
۷ - باد باران آورد بازیچه جنگ. (مرد مهمان آورد نامرد ننگ) 
۸ - باد بدست داشتن (یا) باد در دست داشتن (یا) باد بدست ماندن. 
۰۹ باد بیرون کن ز سر تا جمع گردی بهر آنک خاکرا باد نتواند پریشان داشتن (سنایی) 
۰ باد پیمود آنکس که آسمان پیمود (مرا منجم هشتاد سال عمر نهاد 
ز عمر دوستی امید من بر آن افزود خدای داند من دل بر او نمیبندم ک...) (مسعود سعد) 
۱ -باد در چنبر نبندد هیچ کس. 
۲ باد دستی از سخا مشمار. 
۳ با در آجری پیوند کردن. 
۴ با درد بساز تا بدرمان برسی, 
۵ با درد کسی رسد که دردی دارد. 
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۶ با درفش پنجه زدن احمق باشد. (قابوس نامه) 

۷ با درم خریدگان مزاح مکنید. (منسوب به انوشیروان) 

۸ باد رنگین است شعر و خاک رنگین است زر. (...تو ز عشق این و آن چو آب و آتش بیقرار 
زین چنین بادی و خاکی چون سنائی برتر آی تا چنو در شهرها بی تاج باشی شهریار 


ورنه چون دیگر خسیسان زین خران عشوه مخر خاک رنگین می ستان و باد رنگین 
می سپار.) 

۹ با دست پس میزند با پا پیش میکشد. 

۰ باد سر خاکسار خواهد بود. (...باد خور خاکوار خواهد بود) (اوحدی) 

۱ -باد شمال است پیوند جان. (چو خورشید ره برد و پیکر کشید 
شب از ناف تا پای دامن درید ببالید روز و درازی گرفت 
شب تیره گون زود یازی گرفت قوی یال شد روز فرسوده زان ک...) (ادیب) 

۲ با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نشایدم دگر بار نشست. 
پرهیزم از آن عسل که با زهر آمیخت بگریزم از آن مگس که با مار نشست. (تاریخ 
گیلان مر عشی) 

۳ با در آجری معامله کردن حرام است. 

۳ باد صرصر کو درختان میکند با گیاه پست احسان میکند (مولوی) 

۵- با دکانی که معامله نداری ناخنک مزن. 

۶ باد کز دکلان جهد تخت سلیمان برنتابد. (زلف کان از رعشه جنبد پای بند دل نگردد.) 

(سبف اسفرنگ) 
۷ باد گرچه خوش آمد و دلکش بر حدث بگذرد نباشد خوش. (سنانی) 


۸ - با دم گردو شکستن. 
۹ با دنبه سبیل چرب کردن. (محمد بلخی) 
۰ - بادنجان باد دارد بلی ندارد بلی. 
۱ بادنجان بم آفت ندارد. 
۲ باد نوروزی پیدا بود از باد خزان (سخن راست توان دانست از لفظ دروغ...) (فرخی) 
۳ با دوستان بساز بر دشمنان بتاز. 
۴ با دوستان خور آنچه هست پیش از آنک بعد از تو دشمنان تو با دوستان خورند. (ادیب 
صبا) 
۵ با دوست بخیلی نتوان کرد بجانی. (جانیست مرا جان پدر جز دل و جز تن 
وان نیز بر من نکند صبر زمانی گر گویی بفرست نگویم نفرستم...) 
۶ با دوستان مروت با دشمنان مدارا (آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است...) (حافظ) 
۷ - با دوست چو بد کنی شود دشمن تو با دشمن اگر نیک کنی گردد دوست. (شاه سنجان) 


۸- با دو عقل هوا نيامیزد یک هوا از دو عقل بگريزد. 
۹ با دو عقل از عقیله ای بر هی. (با بهان رای زن ز بهر بهی...) (سنائی) 
۰ با دولتیان نشین که خاری در صحبت گل شود بهاری. (امیر خسرو دهلوی) 


۱ - باده از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ. 
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۲ باده با فرعون خوری از جام عشق موسوی. با علی در بیعت آیی زهر پاشی بر حسن! 


(سنانی) 
۳ باده ی تحقیق ندارد خمار. (قلزم توحید ندارد کنار...) (خواجو) 
۴ - باده ی درد آلودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند. 
۵ - باده خوردن سنگ بجام انداختن. 
۴۶ باده نی در هر سری شر میکند آنچنان را آنچنانتر میکند. (مولوی) 
۷- باده و شادی و رادی هر سه یکجا زاده اند این مر آنرا پشتوان و آن مر اینرا دستیار 
رای رادی خیزدت بر دست جام باده نه بار شادی بایدت در طبع تخم باده کار) (مسعوی 
سعد) 
۸ - با دیده اعتبار نباشد شنفته را (توفان بچشم من نگر از اين و آن مپرس...) (قاآنی) 
۰۹ بادی که از خانه آید برون ندانند درمان آنرا ببند 
اگر بد نخواهی تو مینوش پند (بر اين داستان زد یکی رهنمون ک...) (فردوسی) 


۰ با دیو فرشته نیست همبر (ناسر خسرو) 
۱ باران آمد ترکها بهم رفت. 


۳ باران بصبر پست کند گرچه نرم است روی آن که خارا را (ناصر خسرو) 

۴ باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره زار خس. 
(سعدی) 

۵ بار افزونتر کشد چون مست باشد اشتری (جز بدین مستی کجا یارم کشیدن بار غم...) 
ادیب 

۶ - بار ببار خانه گرانتر است, 

۷ بار بد باشد چو بد باشد نهال. (جز کز اصل نیک ناید کار نیک...) (ناصر خسرو) 


۸ بار بر گاو و ناله بر گردون. 


0۱ بار چون بیش شود شاخ فرود ارد سر. (..سر بپا طره ات آورده زبسیاری دل.) 
(کمالی) . _ ۱ 

۲ بار را مرع و خایه را اشتر. (چون شتر مرع نه چو مردم حر...) (سنانی) 

۳ - بار رفتن بر اشتر است ولیک ناله بیهده درای کند. (سنائی) 


۴ بار سبک زود بمنزل میرسد. 

0۵ با رستم دستان بزند هرکه در افتاد (سعدی نه حریف غم او بود ولیکن...) (سعدی) 

۶ با رسن بأسمان نتوان شد. 

۷ با رسن فلان چیز را باو نتوان بست. 

۸ با رعیت صلح کن از جنگ خصم ایمن نشین (..زانکه شاهنشاه عادل را رعیت بشگر است) 
(تتدی) 

٩‏ با رفیقان سفر مقر باشد بیرفیقان سفر سفر باشد. (سنانی) 

۰ بارک الّه قبای را رنگین نکند. 
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۱ با بدان صحبت مدار و بصحبت نیکان نیز قناعت مکن. (ابوسعید ابوالخیر) 

۲ بار کج بمنزل نمیرسد. 

۳ با خدا دادگان ستیز خطاست لیک چون داده ی خدای ر است...) (امیر + 

9 :موی ر‌ مین سر ور 

۴ - با رمال شاعر است با شاعر رمال با هردو هیچکدام با هیچکدام هردو. 

۵ - بادنجان از بغداد میخواهد. 

۶ بار محنت خود به که بار منت خلق (بنان خشک قناعت کنیم و جامه ی دلق ک...) (سعدی) 

۷ باران سفید از ابر سیاه میبارد. 

۸- باری چو عسل نمیدهی نیش مزد. , (زنبور درشت بیمروت را گو...) (سعدی) 

باری چو کشته گردی ره بر هزار گیر. (با یک سوار غزو کنی نیست جای نام...) 
(سنائی) 

۰ باری چو گنه کنی کبیره. (العراضه) 

۱ بازار چندان که آگنده تر تهیدست را دل پراکنده تر. (ک...) (سعدی) 


۲ - بازار چه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. (حافظ) 
۳ با زآمدنت نیست چو رفتی» رفتی (آی آنکه نتیجه ی چهار و هفتی 
وز هفت و چهار دانما در تفتی می خور که هزار بار بیشت گفتم...) (منسوب به خیام) 
۴ باز اين چه گلیم و این چه رنگست. (بویی نبرم همی ز شادی...) (انوری) 
۵ - باز دارد تو راز شعر و شعیر (که نباید چنانکه گفتستند...) (ناصر خسرو) 
۶ باز را در قفس چه کار بود جای او دست شهریار بود. (سنانی) 
۷ با زشت روی دیبه و خز گرچه خوب است خوب ننماید (زانکه...) (ناصر 
خسرو) 


۸ - بازدانید فربهی ز آماس. . (متبنی نکو همی گوید...) (مسعود سعد) 

۹ باز را دست ملوک از همت عالیست جای جغد را بوم خراب از طبع دون شد مستکن. 
(سنائی) . _ 

۰ باز کز آشیان برون نپرد بر شکاری ظفر کجا یابد. (ابن یمین) 

۱ - بازگردد باصل خود هرچیز. 


۲ - بازگو از نجد و از یاران نجد (...تا در و دیوار را آری بوجد.) (بهاتی) 
۳ باز ملک که بر دیوار سرای پیرزنی نشیند پر و بالش ببرند. (کشف المحجوب) 
۴ - بازناید تیر هرگز کز کمان بیرون شود آخر ای عاشق ز جوریار آهی برمکش...) 
(رستم خوریانی) 
۵ با زن در راز هرگز مزن. (که موبد چنین داستان زد ز زن 
که...که زن را دو دل باشد و ده زبان وفا را عوض هم جفا از زنان.) (اسدی) 


۶ با زن راز نیست (یا) با زن دل راز نیست. 

۷ - باز نیاید بتو از پور پار. (ناصر خسرو) 

۸ بازوی بخت به که بازوی سخت. . (چه کند زورمند وارون بخت.) (سعدی) 
۹ باز هم باز بود ورچه که او بسته بود (...صولت بازی از بازفکندن نتوان) (فرخی) 
۰ - باز هم خطش. (میرزا محمدخان سپهسالار) 

۱ - بازی اشکنک دارد سر شکستنک دارد. 
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۲ بازی بازی آخرش جدی ميشود. 

۳ بازی بازی با ریش بابا هم بازی. 

۴ بازی بکنار عرصه بهتر پیداست (احوال زمانه گوشه گیران دانند...) (واعظ قزوینی) 

0۵ ببازق خود دیدی ای سترتم باز بازی خصمت ببین پهن و دراز. (مولوی) 

۶ - بازی رشگی و ماستی درآوردن. 

۷ - بازی شتر ناساز باشد. 

۸ بازی نیست با شیر شکاری. (نگر تا این سخن بازی نداری ک...) (ویس و رامین) 

9 با ژنده بیل بشه یزند گر جان بباد بردهد الحق سزای اوست. (اين یمین 
زندهبیت تیه جو پهنی همیر ن بیاد بر سزای او بن یمین 

۰ با ساز باربد چه کنی نیچه ی شبان. (خاقانی) 

۱ با سگ بجوال رفتن» با سگ بجوال شدن. با سگ در جوال بودن. 


۲ با سگی در جوال نتوان خفت. (در صفات تو ظلم نتوان گفت). (سنانی) 

۳ با سلیق از برای سر نزنند. (راه دین از برای شر نزنند) (سنائی) 

۴ با سوختگان حدیث پر هیز روغن بود اندر آتش نیز. (امیر خسرو) 

۵ با سوزن چاه کندن. 

۶ با زآمد و با زآمد اردک بود و غاز آمد. 

۷ با شاخ گاو سر را بجنگ انداختن. 

۸ با شاه خویشی ندارد کسی (خطر هاست در کار شاهان بسی ک...) (نظامی) 

٩‏ باش تا صبح دولتت بدمد کاین هنوز از نتایج سحر است. 

۰ - باشد از عشق قوت مردان اب و نان چیست قوت بی دردان. (اوحدی) 

۱ باشد از مادران ما بر ما هم حجامت نکو و هم خرما. (سنانی) 

۲ باشد بر نظاره جنگ آسان. (مگر نشنیدی از گیتی شناسان ک...) (ویس و رامین) 

۳ باشد بی امیر آشفته لشگر. (جهانم بی تو آشفته است یکسر ک...) (تاریخ سلاجقه ی 
کرمان) 


۴ باشد چو چنان پدر چندین است کری. (شه بحر و تو شهزاده در آن بحر دری 
نی نی که صدف سار تو از در پری گویم مثلی گرچه بظاهر خوش نیست...) 
۵ - باشد دوستی برجای تا باشد عتاب. (شادتر گردم چو دلبر میکند با من عتیب زانکه...) (ابن 


یمین) 
۶ باشد سخن گفتن راست تلخ. (نگر تا چه گوید سخنگوی بلخ که...) (فردوسی) 
۷ باشد مرد ستمرسیده ستمکار. (کردم با او چنان که با من کردند). (سوزنی) 
۸ -باشد هد نرورپسند. تودی هنرهای شاه بلند که...) (ادیب 
باشد هنرور هنرورب (ستودی هنرهای شاه ب ) (ادیب) 
٩‏ باش که وقت مشیب صید غزالان شوی ای که زنی در شباب پنجه بشیر عرین. (قاآن 
ش که وا پب صید. سر بان ی زنی در پتجه بسپز عزین.. (قاانی 


۰ با شمشیر چوبین جنگ نتوان کرد. 

۱ با شمشیر و قرآن پیش کسی رفتن. 

۲۳ با شمشیر و کرباس پیش کسی رفتن. 

۳ باشه چون پشه را شکار کند؟ (پیش والی ولی چکار کند...) (اوحدی) 

۴ با شیر اندرون شد و با جان بدر شود (عشق تو در درونم و مهر تو در دلم) (سعیدا) 
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۵ با شیر خود چه پنجه تواند زدن شغال (بدخواه را چه زهره که گردد معارضت) 
(سلمان ساوجی) 

۶ با شیر درنده کینه مساز (چنین داد پاسخ فرامرز باز که...) (فردوسی) 

۷ با شیطان تخم کاشتن. 

۸ باطل نشود هرگز تایید سمائی (اين مملکت خسرو تأیید سمائی است...) (منوچهری) 

- با طناب پوسیدی کسی بچاه افتادن. 

۰ با طناب پوسیده در چاه چهل ذرعی بعشق عمر مار گرفتن. 

۲۱ با طناب باو نتوان بست. 

۲ باطنی همچو بنگه ی لولی ظاهری همچو کلبه ی عطار. (سنانی) 

۳ با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری. (بار درخت علم نباشد مگر عمل...) (سعدی) 

۴ باغبان را وقت میوه گوشها کر میشود. (جامع التمثیل) 

۵ باغ بلبل را قفس باشد چو بندد بار گل. (بر سر کوی تو بی بال و پرم تا رفته ای...) 
(کانبی ترشیزی) ۲ 

۶ باغ بین را چه غم که شاخ شکست باغبان راست غصه ای گر هست. (اوحدی) 

۷ باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد بکس. 

۸ باغ دیدن غذای روح بود ند و غل توبه ی نصوح بود...) (سنانی) 

۹ - باغم است و کلیدش را دارم. 


۰ با قرب نهان قرب عیان را نبود سنگ. (گر قرب عیان نیست ولی قرب نهان هست...) 
(قاانی) 
۰۱ با قضا سود کی کند حذرت خون مگر دان به بیهده جگرت. (سنانی) 


۲ با قضا کارزار نتوان کرد. 
۳ با قضا مغالبت نرود. (ابوالفضل بی بیهقی) 
۳۴ با قضای آمده بر نتوان آمد. (ابوالفضل بیهقی) 


۵ - باقی عمر ایستاده ام بغرامت (عمر نبود آنچه فارغ از تو نشستم...) (سعدی) 
۶ با قلم چونکه تیغ یار کنی در نمانی ز ملک هفت اقلیم. (اسکافی) 
۷ با قوی گو اگر بگونی راز زانکه باشد قوی ضعیف آواز. (سنانی) 
۸ با کدخدا بساز ده را بتاز 
9۹ با کردگار جهان جنگ نیست (مرا چرخ گردان اگر بی گناه) 
بدست بدان کرد خواهد تباه بمردی مرا روز آهنگ نیست...که) (فردوسی) 
۰ با کسان آن کن که با خود مبکنی.. . (او نحویی کرد و تو بد میکنی...) (عطار) 
۱ با کسی آشنا نمیگردم چون شدم آشناء نمیگردم. 
۲ با کسی کش نمیتوان زد مشت ور بکوشی نمیتوانی کشت. 
اندکی خلق خوشترک باید ور فتوحی است مشترک باید (اوحدی) 


۳ با که گویم در همه ده زنده کو (مولوی) 

۴ با کسی که علی گفت عمر نمیگوید. 

۵- با کفش و کلاه! 

۶ با کل چه برابری کند اجزا (اجزای وی است هرچه در گیتی...) (قاآنی) 
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۷ باکم از ترکان تیرانداز نیست طعنه ی تیرآورانم میکشد. 
۸ - باغ شاه رفتی زیاد نیاوردی کم برای چه. 
۹ با که گویم که در جهان کس نیست. (با خدا هیچ نیک و بد بس نیست...) (سنائی) 


۰ با گرانان به از گرانی نیست (حیف بردن ز کاردانی نیست...) (سعدی) 
با گرد برابر فبود ابر مطیر, (دل او را بد گر دلها مانند مکن زانکه...) (فرخی) 
۲ با گرسنگی قوت پر هیز نماند افلاس عنان از کف تقوی بستاند. (سعدی) 

۳ با گرگ دنبه میخورد با چوپان گریه میکند. 

۴ - با گروهی که بخندند و بخندانند چون کنم چون نه بخندم نه بخندانم. (ناصر خسرو) 
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۱۶۶۵ خی ریا ها جات پین ین ها کم نمی تایه 
۱۶۰۶۶ - بالا بالاها می نشیند» بزرگ بزرگ حرف ميزند. 
۲۶۰۶۷ بر را خیم 

۱۶۰۶۸ - بالای سیاهی رنگ نیست. 

۱۶۰۶۹ - بالا نشین کم خر ج است. 


۰ بالای دراز را خرد کم باشد. (هر سرو که در بسیط عالم باشد 
شاید که به پیش قامتت خم باشد از سرو بلند هرگز اين چشم مدار...) (سعدی) 
۷۱ بالای سرش عدیله میخو اند. 
۲ بال عقاب شد سبب آفت عقاب. (چشم من است واسطه ی چشم زخم من...) (سلمان 
ساوجی) 
۳ - بالش کودکان ز خفتن دان بالش مرد سایه خفتان. (سنانی) 


۴ بال کرکس کی رسد در ذروه دو پیکری. (ای طمع کرده در ایران هم در ايران مرگ 
تست...) (ادیب) 
۵ با ما به از اين باش. 


۶ با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج. 
۷ بام برین کژ شود ز کژی بناند. (دوستی دشمنان دینت زیان داشت...) (ناصر خسرو) 
۸ با مردم اصل پاک و عاقل آمیز وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. 


(...گر زهر دهد ترا خردمند بنوش ور نوش رسد ز دست نااهل بریز). (خیام) 
۹ با مردم بیهنر دوستی مکن که مردم بیهنر نه دوستی را شاید نه دشمنی را. (قابوسنامه) 
۱۶۸۰ - با مردم زمانه سلامی و والسلام. (..تا گفته ی غلام توام میفروشنت). 
۷۱ با مردم سهل گوی دشوار مگوی ‏ با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. (سعدی) 
۲ با مرغ هوا مرغ سرا گر بپرد بیش از سر دیوار نخواهد بودن. (واعظ قزوینی) 
۳ با مرگ خواهش نیاید بکار (چنین داد پاسخ بدو شهریار که... 

چه پرهیزی از تیز چنگ اژدها. که گر زاهنی زو نیابی رها) (فردوسی) 
۴ با مرگ کجا سود کند قلعه ی محکم. (بدخواه تو بر قلعه ی محکم چه گریزد...) (معزی) 
۵ بام کسان را چه عمارت کنی چونکه نبندی خود دیوار خویش. (ناصر خسرو) 
۴ با من نیز ! 
۷ با من هم پلاس! 
۸ بامی از بام ما کوتاه تر ندیده. 
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۹ با نادان تواضع کردن آب بحنظل دادن است. (منسوب به سقراط) 
۰ با نادان نه شیون باد نه سور. (چه نیکو گفت با جمشید دستور که...) (ویس و رامین) 
۱ با ناشناخته همسفر میاش. (خواجه عبدالّه انصاری) 
۲ با نردبان بأسمان نتوان رفت. 
۲۳ با نغزان نغزی با گوزان گوزی. 
۴ با نفس اگر برایی دانم که شاطری. (مردی گمان مبر که بسر پنجه است و زور 

با شیر مردیت سگ ابلیس صید کرد ای بیهنر بمیر که از گربه کمتری) (سعدی) 
۶ با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی. 
۷ بانگ دهل و کوس کجا داشت توان راز (گویند که راز وی از خلق نگهدار...) (سوزنی) 
۸ - بانگ سگ ندهد نور ماه را تشویر. (ز طاعن طاعون گرفته ايمن باش که...) (بد 

تون هه ز ابسويي. رن علض عوبی یمن باش ر 
جاجرمی) ۱ 
عشق) (قاانی) 

۰ بانگ نماز بیشک باشد به از حراره (از خواجگان تو پیشی وز شاعران عمادی...) (عمادی) 
۱ با نمک خودتان بخورید. 
۲ با نیک بذ ش ازایرا بد جز که سزاوار شر نباشد (ناصر خ 

با نیک بنیکی بکوش ازایر بد جز که سزاوار شر نباشد (ناصر خسرو) 
۳ با نیک نشینی نیک شوی با دیگ نشینی سیاه. 
۴ با نیکوان نیکویی کن که بدکردار را کرد ار بدوی کفایت کند. (کیمیای سعادت) 
۵ با وجودت ز من اواز نیاید که منم (نا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم با وجود...) 


( 2 
۶ با وحش کسی که انس گیرد هم عادت وحشیان پذيرد. 
۷ با وقت بود بسته همه کار و همه چیز بی وقت بود کار بسر بردن دشوار. (سعدی) 


۸ با هر خمری خماریست. 

۹ با هر دست که دادی پس میگیری. 

۰ با هرکس منشین و مبر از همگان نیز بر راه خرد رو نه مگس باش نه عنقا. (ناصر 
خسرو) 

۱ با هر که دوستی خود اظهار میکنم خوابیده دشمنی است که بیدار میکنم. (نافع) 

۲ با هرکه راست آید از چپ و راست آید. 

۲۳ با هر گلی خاریست. 


۴ با همت باز باش و با کبر پلنگ (...زیبا بگه شکار و پیروز بجنگ 

کم کن بر عندلیب و طاووس درنگ کانجا همه بانگ آمد و اینجا همه رنگ) 
۵ با همه بازی است با جان هم! (بر دل و جان بنده حکم تراست 

اس شهنشاه حسن و فرمان هم چند گویی که از تو برگردم...) (سنانی) 


۶ با همه بلی و با من هم بلی؟ 
۷ با همه پلاس با من هم پلاس. 


۸ با همه خلق جهان گرچه از آن بیشتر گمره و کمتر برهند. 
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آنچنان زی که بمیری برهی نه چنان زی که بیمری برهند. (سنائی) 
۹ با همه سالوس و با ما نیز هم. (...داد او و صد چو او اين دم دهم) (مولوی) 
۰ با همه کج کلاه با ما هم. 
۱ با همه کس پلاس با ما هم. 
۲ با هیچ دلاور سپر تير قضا نیست. (عاشق چه کند گر نخورد تیر ملامت...) (حافظ) 
۳ - باید برایت دعا گرفت., 
۴ - باید برون کشید از این ورطه رخت خویش. ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...) 
(حافظ) 
۵ - باید حرف گفته نشود. 
۶ باید ز جان گذشت و پنا باد خرده کرد. 
۷ - باید گذاشت در کوزه آبش را خورد. 
۸ - با یک دست دو هندوانه ر نتوان داشت. 
۹ با یک روز مجتهد نمیشوی. 


۰ با یک سوار غزو کنی نیست جای نام باری چو کشته گردی ره بر هزار گیر. 
(سنانی) 
۱ - با یک گل بهار نشود. 
۲ با یک نقطه ز بان زیان است. که فتاده ی ز بان است...) (اير ج میرزا 
با ز بان زیان (بس سر ی زبان ) (ایر ج میرزا) 


۳ به آب اندر شدن غرقه چو ماهی از آن به کز وزغ زنهار خواهی. (نظامی) 

۴ به آب باشد ویران جهان و آبادان. . . (شکفت نیست که ابست تیغ او بی شک...) (مسعود سعد) 
۵- باب خود باز آمدن. 

۶ بآب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد لیم بخت کسی را که بافتند سیاه. 

۷ باب نرسیده موزه بر مکن. 

۸ با آتش محال است آویختن, (دگر خواست از هول بگریختن که...) (ادیب) 

۹ باسانی نیابی شادکامی به بیرنجی نیابی نیکنامی. (ویس و رامین) 

۰ بآسیا چو شدی پاس دار نوبت را. . مگیر از دهن خلق حرف را زنهار...) (صائب) 


۱ -باغاز اگر کار خود ننگری بفرجام ناچار کیفر بری. (فردوسی) 
۲ - باغاز گنج است و فرجام رنج پس از رنج رفتن ز جای سپنج. (فردوسی) 
۲۳ بآموختن چون فروتن شوی سخنهای دانندگان بشنوی. (فردوسی) 


۴ بأنکس که جانش ز حکمت تهیست ستیهیدنت مایه ی ابلهیست. (شاکر بخاری) 
۵ -باآهو میگوید بدو بتازی میگوید بگیر. 
۶ باختیار کس از یار خويش دور شود؟ (...بروز وصل کسی آرزو کند هجران؟) (فرخی) 
۷ باسب تازی هرگز چگونه ماند خر. (اگر بجنس ستوری یکی بود خر و اسب...) (عنصری) 
۸ - باستقبال انده رفته باشی چو در دل رنج فردا داری امروز... 
(میفکن نوبت عشرت بفردا چو اسباب مهیا داری امروز...) (فقیهی مروزی) 
۹ باشتهای مردم نمیتوان نان خورد. 
۰ ۳ باصر ار آدمی را بهر کار توان و اداشت. 
۱ بالضروره از پی هر شدتی باشد فرج نیست نادر گر زایران باز خیزد نادری (ادیب) 
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۲ - بالّه از خاک مرده باز کنند نشناسی توانگر از درویش. (سعدی) 

۲۳ بامید سوزن کلند گم کردن. 

۴ بامید کباب داغ چشیدن. 

۵ بامید محسن منشین محسن اب اور نیست. 

۶ - بامید هزار دوست یک دشمن مکن. (زیرا که آن هزار دوست از نگاهداشتن تو غافل شوند و 
آن دشمن از بدسگالیدن تو غافل نشود.) (قابوس وشمگیر) 

۱۷۵۷ - بانبوه جستن نه نیک است جنگ شکستی بود باد ماند بچنگ. (فردوسی) 


۸ باندازه به هر که او میخورد که چون خوردی افزون بکاهد خرد. (اسدی) 

۹ بایران شود باژ یکسر شهان نشد باژ او هیچ جای از جهان. (اسدی) 

۰ بایران هر آنگه که آسوده شاه بهر کشوری برندارد سپاه. 
بباید ز هر جای دشمن بکین پرآشوب گردد سراسر زمین (فردوسی) 

۰۱ به زر میتوان لشگر آراستن. 

۲ بایرانی چگونه شاد خواهد بود تورانی پس از چنین بلا کامد زایرانشهر بر تورانی. 
(فرخی) 


۳ بایست تا قاتم مقام از باغ در آید. 

۴ بایست تا علف زیر پایت سبز شود. 

۵ باین شکستگی ارزد بصدهزار درست. 

۶ باین لباس بمحشر نمود خواهی کرد؟ 

۷ بباد آتش تیز برتر شود. (پلنگ از زدن کینه ورتر شود.) (سعدی) 

۸ - بباده دست میالای کان همه خونیست که قطره قطره چکیده است از دل انگور. (فاریابی) 


٩‏ - ببازو کند شیر همواره کار هرآنجا که او شد بیابد شکار (فردوسی) 
۰- ببازیگری ماند این چرخ مست که بازی بر آرد بهفتاد دست 

(...زمانی بباد و زمانی بمیغ زمانی بخنجر زمانی بنیغ 

زمانی دهد تخت و گنج و کلاه زمانی غم و خواری و بند و چاه) (فردوسی) 


۱ - بباشد همه بودنی بیگمان. (..نتابیم با گردش آسمان. و در جای دیگر 
نجسته است از او مرد دانا زمان.) (فردوسی) 
۲ - بباغ ار گل بکشتی فرخت باد زمرزش برمکن آزاده شمشاد. (ویس و رامین) 
۳ ببال دیگران پرواز نتوان کرد. 
۴ ببال دیگری پرواز کردن. 
۵ - ببانگ خوش گرامی شد سوی مردم هزار آوا وزان خوار است زاغ ایدون که خوش و خوب 
نسراید (ناصر خسرو) 
۶ بزک نمیر بهار میاد. 


۷ - بیاید بدن چون بدارد سپهر (...گهی کین و پرخاش و گه داد و مهر 
از او کالبد راست سود و زیان چو دانا بود زو نترسد روان.) (فردوسی) 

۸ - بباید چمید ار بخواهی خرید. 

۹ -بباید نهان جنگ را ساختن که دشمن نهان آورد تاختن. (سعدی) 

۰ ببخشای بر زیردستان بمهر برایشان بهر خشم مفروز چهر 
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که ایشان بتو پاک ماننده اند خداوند را همچو که بنده اند (اسدی) 


۲۱ ببخش و بخور تا توانی درم که جز این دگر جمله در دست و غم. (فردوسی) 
۲- ببخش و بخور هرچه اید فراز بدین تاج و نخت سپنجی مناز. 

که گاهی سکندر بود گاه فور گهی درد و خشم است و گه جشن و سور (فردوسی) 
۳ ببخش و بخور هرچه داری مایست که چون ندهی و بنهی آن تو نیست. 

(...همه ساله ایدر توانا نه ای که امروز اینجا و فردانه ای) (اسدی) 
۲۴ ببخش و بیارای و فردا مگوی چه دانی که فردا چه ید بروی. (فردوسی) 
۵- ببخشید کتک شما را حلاج خورد. 
۴ ببد بس دراز است دست سپهر به بیدادگر برنگردد بمهر. (فردوسی) 
۷ ببد تا توانی بگیتی مکوش (دلت زنده بادا بفررهنگ و هوش...) (فردوسی) 
۸ - بید روز نیکی نجسته است کس (بنیکی بود شاه را دسترس...) (فردوسی) 
۹ بید گوهران بر بس ايمن مشو که اینرا یکی داستانیست نو. 

اگر چند بر گو هر افسون کنی بکوشی کش اورنگ بیرون کنی 

چو پروردگارش چنان آفرید نیابی تو بر پند یزدان کلید (فردوسی) 
۰ -ببد تیز مشتاب و بر بد مکوش. (ز گیتی همی پند مادر نیوش...) (فردوسی) 


۱ به بدهکاری که هیچ نگویند تلبکار شود. 
۲ - ببر بر پادشاه شود گستاخ. (سنانی) 
۳ - بز و شمشیر هردو در کمرند. 
۴ ببر فاب رحمت مکن بر خسیس چو کردی مکافات بر یخ نویس. (سعدی) 
۵ به برف بشاشد اب نميشود. 
۶ - ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست, (سعدی) 
۷ ببلخ اندر بسنگی بر نوشته است که دوز خ عاشقان را چون بهشت است 
چو باشد مرد عاشق در بر دوست همه زشتی بچشمش سخت نیکوست 


کجا عاشق بمرد مست ماند که در مستی غم و شادی نداند (ویس و رامین) 
۸ بسا فالاکه از بازیچه برخاست. 
9 - ببندد همی بر خرد دیو راه. (چو در کارتان ژرف کردم نگاه...) (فردوسی) 


۰ ببویی مست است. 
۱ ببهلولی گفتند ريش تو بهتر یا دم سگ گفت اگر از پل جستم ريش من وگرنه دم سگ. 


۲ ببیدادگر بر بباید گریست. (که بیداد و کژی ز بیچارگیست...) 

۳ ببیدیده ی ابلهی گفت کوری بدو گفت بیدیده کوری که کورم. (سناتی) 

۴ ببیدیده نتوان نمودن چراغ. (نظامی) 

۵ ببيشه درون شیر و نر آژدها ز دست زمانه نیابد رها 

۶ -ببین تا چه بازی کند روزگار. (همی باش پیشش پرستار وار...) (فردوسی) 
۷ ببین تا ز کردار شاهان پیش چه به بد همان کن تو آئین خویش. 

۸ - ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا. (صلاح کار کجا و من خراب کجا...) (حافظ) 
۹ ببینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. (فردوسی) 

۰ ببینیم تا اسب اسفندیار سوی اخر اید همی بی سوار 
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و یا باره ی رستم جنگجوی 
۱ - ببینیم تا این سپهر بلند 
۲ - ببینیم تا دست گردان سپهر 
۳ - ببینم تا کردگار جهان 
۴ ببینیم تا گردش روزگار 
۵ - ببینیم و تعریف کنیم. 


۶ -بپایان تا رسد یک شمع صد پروانه میسوزد. 


بای رضباب) 
۷ بپالیز گل نیست بیرنج خار. 
۸ - بپادشاهی عالم فرو نیارد سر 
۹ - بپاداش نیکی چرا بد کنم 
۰- بپای چون تویی نبافته اند. 
۱ - بپای خود بسلاخ خانه رفتن. 
۲ - بپای خود بگور رفتن. 


۲۳ - بپای خویش کرا یافتی که شد سوی دام 


(رفیع الدین) 


۴ بپایه ای نرسد شخص بی رکوب خطوب 


۵ - بپذیرفتن چیز و گفتار خوش 
(نیاید ز دشمن بدل دوستی 
۶ بپرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن 


بایوان نهد بی خداوند روی. (فردوسی) 

کرا خوار دارد کرا ارجمند. (فردوسی) 

در این جنگ سوی که یازد بمهر. (فردوسی) 
در این آشکارا چه دارد نهان. (فردوسی) 
چه بندد بدین بند نا استوار (فردوسی) 


(شعار حسن تمکین شیوه ی عشق است 


(بدو گفت گوینده کای شهریار...) (فردوسی) 
اکر ز بر عداعت عین نمود در ویدی: 
اگر بد کنم بر تن خود کنم. (فردوسی) 


بدست خویش کرا دیده ای که خود را کشت. 


بمایه ای نرسد مرد بیخیال خطر. (قاآنی) 
مباش ایمن از دشمن کینه کش, 

وگر چند با او ز یک پوستی) (اسدی) 

دلیل راه تو باشد بعز دانایی. (سعدی) 


۷ - بپرهیز از نادانی که خود را دانا شمرد. (منسوب به نوشیروان قابوسنامه) 


۸ - بپرهیز از هرچه ناکردنیست 

۹ - بپرهیز تا بد نگرددت نام 

۰ بپشت نهنگان گذشتن در آب 

۱ - بپفی مشتعلند و بتفی خاموشند. 

۲ - بپنج بیضه که سلطان ستم روا دارد 
(اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی 

۳ بپوش و بپاش و بنوش و بخور 

۴- ببخش و بخور هرچه داری مایست 

۵- بپی اسب جبرییل برو 

۴ - بپیرانه سر بد بود نیستی 

۷ - بپیر و جوان از میاید گناه 

۸ - بپیری و بخواری بازگردد 

۹ - پیش برادر برادر بجنگ 

۰ پیش شیری صد خر همی ندارد پای 

۱- پوستین کسی افتادن. 

۲ - پیش معجز چه جای نیرنگست 


نیازار آذرا که نازردنیست. (فردوسی) 
که بدنام گیتی نبیند بکام. (فردوسی) 

به آمد که در کا دن شتاب. (فر د 

ر کار کردن شتاب. (فردوسی) 


زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ. 

بر آورند غلامان او درخت از بیخ...) (سعدی) 

(...ترا بهره این است از اين رهگذر) (فردوسی) 

که چون ندهی و بنهی آن تو نیست. (اسدی) 

تا نگیردت دیو زیر رکاب (ناصر خسرو) 

(مخور جمله ترسم که دیر ایستی...) (نظامی) 

(بمی نیز کستاخ گشتم بشاه...) (فردوسی) 

باخر هر جوان شاد خواری. (ناصر خسرو) 

نیاید اگر باشدش نام ننگ. (فردوسی) 

دو من سرب بخورد ده ستیر تیزه بهی (ناصر خسرو) 


(بساعتی شکند رمح او طلسم عدو...) (ظهیر) 
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۳ - بتاریکی درون آب حیاتست 
۴ - بتازی میگوید بگیر بآهو میگوید بدو. 
۵ بت پرستیدن به از مردم پرست. 
به که آبروی ریزی بر کنار 
۶ - بت پرستی گرفته ایم همه 
۷ بت چیست گر بدو نبود رغبت شمن. 
۸ - بتخم درخت ار فتی در گمان 
۹ - بتدبیر رستم در آید ببند 


(سیاهی گر بدانی عین ذاتست...) (شبستری) 


(خون خود را گر بریزی بر زمین) 

..پند گیر و کار بند و گوش دار) (ابوسلیک گرگانی) 

این جهان چون بت است و ما شمنیم. (رودکی) 

(عالم چه باشد ار نبود چون توئی در او...) (ادیب صابر) 
نگه کن برش تخم باشد همان. (اسدی) 

که اسفندیاری نجست از کمند. (سعدی) 


۰ بترس از سگی کاو کند روبهی. (ادیب) 
۱ -بترس از کسی که از خدا نترسد. (خواجه عبدالّه انصاری) 


۲ بترس از نهان رشگ و از کینه ور 
۳ - بترسد دل سنگ و آهن ز مرگ 


بگفتار هرکس دل از ره مبر. (اسدی) 
(...هم ایدر ترا ساختن نیست برگ.) (فردوسی) 


خسرو) 

۵- بترک فرع گو گر اصل خواهی. 
۶ بتر هر زمان مردم بدگهر 
۷ بتریج قبای کسی بر خوردن. 
۸- بت شکن باش تا که چست شوی 
۹- بت که بتگر کندش دلبر نیست, 
۰ بتکی به توس نتوان شد. 
۰۱ - بتلخی چو زهر است خشم از گزند 
۲ - بتمنای گوشت مردن به 

(ترک احسان خواجه اولیتر 
۳ بتندی سبک دست برده ره تیغ 
۴ -بتن ژنده پیل و بجان جبرییل 
۵- بتوان دانست حشو نامه ز عنوان, 
۶ بتوان راز بوصل اندر پوشید بخلق 
۷ - بتوان ز جگر برید پیوند 
۸ - بتو بیش از تو گر زری دادند 
۹ - بتوکل روند مردان راه 
۲۳۸۷/۰ - بتو معمور داده اند این ملک 

(...تاریخ این زمین نخاری تو 
۱ - بتیزی مدار آتش اندر کنار 
۲ - بجان از بدی ایمن آنست و بس 
۱۸/۳ + هار خی زجب تمی جم دک وجتها: 
۱۲۸۷۳۴ - بجان کندن آید برون زر ز سنگ 


۵ - بجاهلی نتوان کرد مهتری 


(هوس بازی مکن گر وصل خواهی...) (ناصر خسرو) 
که گوساله هرچند مه گاوتر. (اسدی) 


تب رها کن که تندرست شوی. (اوحدی) 
(دلبری دستبرد بتگر نیست...) (عنصری) 


ولیکن چو خوردیش نوش است و قند. (اسدی) 
که تقاضای زشت قصایان. 

کاحتمال جفای بوابان...) (سعدی) 

بدندان گزد پشت دست دریغ. (سعدی) 

بدست ابر بهمن بدل رود نیل. (فردوسی) 

(نامه ی نعمت ز شکر عنوان دارد...) (ابوحنیفه اسکاتی) 
بفراق اندر پوشیده کجا ماند راز. (قطران) 

دیدن نتوان خراش فرزند. (امیر خسرو دهلوی) 
دانکه از بهر دیگری دادند. (اوحدی) 

(پی منه باتفاق در درگاه...) (سنانی) 

ز خرابی مهل که گیرد کلک 

بجز از خار و خس چه کاری تو.) (اوحدی) 
(وزان پس چنین گفت کای شهریار...) (فردوسی) 
که نیکی کند به نخواهد بکس. (اسدی) 


(نه آسان بود با صدف یاخت چنگ. 0( (ادیب) 
(هر علم را تمام کتابیست در داش آری...) (فرخی) 
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۶ - بجای بلند ار زمه برتریم چو مرگ آید از زیر خاک اندریم. (اسدی) 
۷- بجای خویش دهد هرچه کردگار دهد. (سرير ملک عطا داد کردگار ترا) (ظهیر) 
۸- بجای شمع کافوری چراغ نفت میسوزد. 

۹ - بجای کسی گر تو نیکی کنی مزن بر سرش تا دلش نشکنی (فردوسی) 


۰ - بجایی که پرخاش جوید پلنگ سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. (فردوسی) 
۷۱ بجایی که رستم گریزد ز جنگ مراوتورا نیست پای درنگ. 
۲ بجایی که زر ناید اندر شمار زراندوده ای را چه باشد عیار. (امیر خسرو دهلوی) 
۳ - بجایی که زهر آگند روزگار از او نوش خیره مکن خواستار 

(...تو با آفرینش بسنده نه ای مشو تیز چون پرورنده نه ای) (فردوسی) 
۴ بجدل در حدیث شه ماویز تیغ تو کند به که خسرو تبز. (سنایی) 
۵ رم عاتی موی رامگیر. (قرةالعیون) , 
۶ بجز مرگ امید پیران چه چیز.  .‏ (کسی را کجا زندگانی بود 

ز خردی امید جوانی بود امید جوان تا بود پیر نیز...) (اسدی) 
۷ بجز نیک نامی در این کشتمند ندیدم یکی دانه ای سودمند. 

(ز گیتی بجز نام نیکی مخواه برافراز بر مه ز نیکی کلاه 

...نباید کند جز که نام نکو خردمند زین زیستن آرزو) (ادیب) 
۸- بجز از کشته ندروی. (دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 

کای نور چشم من...) (سعدی) 

۹ بجز این خورد و خواب و خیز و نشست مرد را منهج و طریقی هست. (اوحدی) 


۰ - بجز پیر سالار لشگر مباد. (قابوسنامه) 
0 بجز رای و دانش چه اندر خورد پسر را که چونان پدر پرورد. (فردوسی) 
۲7 بجز شادمانی و جز نام نیک از این زندگانی نیابی تو ریگ. (فردوسی) 
۳ بجر شکر دهلی نکته هاست خویی را بخاتمی نتوان زد دم از سلیمانی. (حافظ) 
۴ - بجنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ زد و ست گرددش چنگ. (فرد 

۰ شو که دشمن ز بپرهیزد و ش چ (فردوسی) 
۵- بجنگ اندر خردمند نکو رای بماند آتشی را لختکی جای, (ویس و رامین) 
۶- بجنگ خدا نمیتوان رفت. 
۷ -بجویبار از آنست سرفرازی سرو که فیض ابر زمان تا زمانش آب دهد. (رفیع لبنانی) 
۸ - بجوی خویشتن این اب بر نمیگردد بهوش باش که از چهرت ابرو نرود. (صانب) 


٩‏ - بجوید بنه مردم بد بنه (سوی فارس فرمود تا برکشید 
براه بیابان سر اندر کشید کز آنسو بد ایرانیان را بنه...) (فردوسی) 
۰- بجوییکه یکبار بگذشت آب نسازد خردمند از او جای خواب. (فردوسی) 


۱ -بجهان فرومایه تر از آن کس نبود که دیگری را بدو حاجتی بود و تواند اجابت کردن و نکند. 
(منسوب به نوشیروان قابوسنامه) 


۲ بچابک تر از خود مینداز تیر چو افتاد دامن بدندان بگیر (سعدی) 
۳ بچاره نگردد دگر نیست هست (در فتنه خواهم ز بن کند من...) (ادیب) 
۴ بچاه زمزم شاشیدن. 

۵ بچراغی چه شوی روی براه که کند دود ویت جامه سیاه. (جامی) 
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۶ بچشم برادری» بچشم خواهری. 
۷ بچشمش فتیله گذاشته است. 


٩‏ بچشم نهان بین عیان جهانرا که چشم عیان بین نبیند نهانرا 
(...جهانست باهن نشایدش بستن بزنجیر حکمت به بند این جهان را.) (ناصر خسرو) 
۰ بچشم و گوش و دهان آدمی نباشد مرد که هست صورت دیوار را همین تمتال. 
(سعدی) 
۱ - بچنان دیک لایق این کمچه. (از درختی که مام بالا رفت 
دخت بر شاخه نیز غیژد تفت گفت و خوش گفت پیر برزیگر 
این چنین دختر آن چنان مادر سری آنسان سزای این پنجه...) (دهخدا) 


۲ - بچند گاه دهد بوی عنبر آن جامه که چند روز بماند نهاده با عنبر . (عنصری) 
۳ بچوگان همت توان برد گوی. 
۴ بچه بزرگتر میخواهد. 


۵- بچه ی بط اگرچه باشد خرد آب دریاش کی تواند برد (العراضه) 
۶ بچه بط اگرچه دینه بود آب دریاش تا بسینه بود. (سنائی) 


۷ بچه حکم طوطی را دارد. 


۸ -بچه ی خود را میزند تا چشم همسایه بترسد. 


۹ بچه ی خویش را بناز مدار نظرش هم ز کار باز مدار. 
چون براید بخواری و سختی نشود او زبون بدبختی (اوحدی) 
۰ بچه داری بداری بچه داری سرداری. 


۱« بچه در قنکمو: نامشن مظفر ؟ 

۲ بچه روده اش درمیأید با روده اش بازی میکند. 

۳ بچهره شدن چون پری کی توانی .افعال مانند شو مر پری را. (ناصر خسرو) 
۴ بچه ی ریشدار. 

۵ بچه سر پیری زنگوله ی پای تابوت است. 

۶ بچه سر راهی برداشتم پسرم بشود شوهرم شد. 


۷ بچه سنجاب زاید از سنجاب. (تخم ار جو بود جو آرد بار...) (ناصر خسرو) 
۸ بچه عزیز است تربیت او عزیزتر است. 
۹ بچه کار آید و چه نرخ آرد صدفی کندرونش گوهر نیست. (عنصری) 


۰ بچه که براه افتاد سر کو را هم باید گل میخ کرد. 

۱ - بچه که دامن شناخت بزمین ننشیند. 

۲ بچه مان زبان باز کرده است. 

۳ بچه مربی میخواهد. 

۴ بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین. (شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست) 
(منوچهری) 

۵- بچه های ما بدور ما. 

۴ بچه ی هرکس پیش او عزیر است. 
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۷ بچیز کسان کش مباشید و زفت (سزاوار در خور گزینید جفت...) (اسدی) 

۸ - بچین ناخن آنکه رویت شخود (شنیدستم اين نکته از رأّی زن که آهن بآهن توان کوفتن 
دگر آنکه گوشم ز دانا شنود...) (ادیب) 

۹ بحد خویش هر نقصی کمالی است (سخن سربسته گویم تا بدانی...) (قاآنی) 

۰ بحر با پایه پر از حوصله ی رطل و من است. (فضل من بر هنر خویش چرا عرضه کنند...) 


(قاآنی) 
۰۱ بحر معنی چو شود موج سگال چشمه ی حرف بود تنگ مجال. (جامی) 
۲- بحر مکان را کسی نگفت بخیل (اسمان را کسی نگفت حقیر) (ظهیر) 
۳ بحر هرچند که کان گهر است صدف او ز گهر بیشتر است. (جامی) 
۴- بحسنت مناز بیک تب بند است بمالت مناز بیک شب بند است. 


۵- بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر بدام و دانه نگیرند مرغ دانا را. (حافظ) 

۶ - بحق گویا شو از باطل خمش باش چو عیسی نبی دجال کش باش. (پوریای ولی) 
۷ - بحقیقت آدمی باش وگرنه مرغ دانی که همین سخن بگوید بزبان آدمیت (سعدی) 

۸ - بحکیم بروی دواست بملا بروی دعا. 

۹ بخاتمی نتوان زد دم از سلیمانی _ (بجز شکر دهنی نکته هاست خوبی را...) (حافظ) 
۰ بخاطری که تویی دیگران فراموشند (مقیدان تو از ذکر غیر خاموشند...) (بابا فغانی) 
۱ - بخاک مرده چه گویی حدیث آب بقا بشوره زار نهال از چه روی بنشانی. (کمالی) 
۲ بخانه درون خواب و در گور خواب به بیداریت پس کی آید شتاب (اسدی) 


۳ - بخانه نشفستن بود کار زن برون کار مردان شمشیر زن. (اسدی) 
۴ - بخت آخوند آنگاه برگردد که در یک شب بدو جا دعوت شد. 
۵- بخت اگر یار است با سلطان مپیچ بخت چون برگشت صد سلطان بهیچ. 
۶ بخت بد است اژدهای دژم. (یکی داستان زد پس از مرگ اوی 
بخون دو دیده بیالوده روی ک...بدام آورد شیر شرزه بدم 
بمردی نیابد کسی زور ها چنین آمد اين تیز چنگ اژدها) (فردوسی) 
۷ - بخت بد با کسی که یار بود سگ گزدش ار شتر سوار بود. 


۸- بختت را عوض کن. 

9 - بخت چون با گله ی رنگ برآشوید سرنگون پیش پلنگ افتد رنگ از شخ (ناصر خسرو) 

۰ بخت چون برگشت پالوده دندان بشکند. 

۱- بخت چون عالی بود بنماید از آغاز کار روز روشن روشنی پیدا کند وقت سحر 
(معزی) 

۲ - بخت در بازار نفروشند. 

۳ بخت گور وی کن و روی زمین لشگر گیر. (دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن 


باش...) (حافظ) 
۴ بخت و دولت بکار دانی نیست (...جز بتایید آسمانی نیست 
کیمیاگر بغصه مرده و رنج ابله اندر خرابه یافته گنج) (سعدی) 


۵ - بختی لوک گردد چون گذر باشد به پلوانش (عجب نبود گرانبار ار فرولغزد باب و گل 
کب امین خسوو) 
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۶ بخدا بحقیقت نگری مه شعبان و صفر یکسان است. 


(کس دگرباره باین دم نرسد می بخور گرچه مه شعبان است 
همه بگذار کدامین گنهست که فزون از گرم بزدان اس( انوری) 
۷ بخدا گر ز خلق هیچ آید (کار تو جز خدای نگذاید...) (انوری) 


۸ - بخداوند مصیبت عزیزان آن درد نرسد که بدانکس که بیفایده گوش دارد (قابوسنامه) 
8- بخرچنگ گفتند چرا از دو سوی روی» گفت پیشرفتم در این است. 
۰ بخر خود سوار بودن. 


۱ - بخردان درشتی فراوان مگوی برایشان بگفتار پیشی مجوی. 
۲ - بخردان مفرمای کار درشت (.. .که سندان نشاید شکستن نم بمشت.) (سعدی) 


۳ بخر دستش نمیرسد پالانشرا ميزند. 
۴ بخردگی منگر دانه ی سپندان را (نگاه کن که بقا را چگونه میکوشد...) (ناصر خسرو) 
۵ - بخرده توان آتش افروختن پس آنگه درخت کهن سوختن. (سعدی) 
۶ بخر گفتند "کی بده میرسی؟" گفت: "از سیخکی بپرس " 
۷ - بخرما چه یازی چو ترسی ز خار بکن کار و کرده بیزدان سپار...) (فردوسی) 
۸ - بخشتک شلوار نشستن. 
۹ - بخشش از بزرگتر است و گناه از کوچکتر. 
۰ - بخشش کند کند دندان تیز. (عدو را بجای خسک زر بریز که...) (سعدی) 
۱- بخشش نیکو آنکه ترا درویش نگرداند. (مرزبان نامه) 
۲ بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. (سعدی) 
۳ بخصم دوست شدی گفتم این ز خلق نکوست بدوست خصم شدن را بگو چه نام کنم؟ 
۴ - بخفت شم زمانه نخفت ...صماخش نوای سماعت شنفت) (ادیب 
بخصی و چسم زر حس نو ِ 
۵ بخل و دوستی باهم نباشد (بیا تا جان شیرین بر تو ریزم که...) (سعدی) 
۶ - بخواب اندر است آنکه بیکار گشت پشیمان شود چونکه بیدار گشت. (فردوسی) 
۷ - بخواب که جات است. 


۸ - بخوان کسان اندری پست بنشین مدان خانه ی خویش خانه ی کسان را. (ناصر خسرو) 
۹ بخوان کسان کدخدایی مکن (...ز بهر گلو پارسانی مکن.) (اسدی) 

۰ بخواهد بدن بیگمان بودنی نکاهد بپرهیز افزودنی. (فردوسی) 

0۱ بخواهش باد را نتوان گرفتن. (فروغ خور بگل نتوان نهفتن...) (ویس و رامین) 


۲ -بخور آش بشکن جاش! 
۳ بخور آنچه داری و بیشی مجوی که از آز کاهد همی آبروی. (فردوسی) 
۴ بخورد و بمرد به از آرمان بگور. 


۵ - بخورد زنگ همی آهن را هرچند که زنگ هم از آهن خیزد. 
(چونست که عشق از دل و از تن خیزد زو بر دل و تن هزار شیون خیزد آری...) 
(ابوالفر ج رونی) 


۶ بخور نان خود بر سر خوان خویش (بخوان کسان بر مخور نان خویش...) (نظامی) 
۷- بخور و بخواب کار من است خدا نگهدار من است, 
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۸- بخور هرچه داری بفردا مپای 
ستاند ز تو دیگری را دهد 

01 - بخور هرچه داری فزونی بده 

۰ بخور هرچه داری منه باز پس 

۱ بخور هرچه داری و بر بد مکوش 

۲ بخون ای برادر میالای دست 


۳ بخویشاوندان کم از خویش محتاج بودن مصیبتی عظیم دان. 


غول زنهار خواستن.) (قابوسنامه) 
۴ بخیلی مکن هیچ اگر مردمی 
۵ بخیه بآبدوغ زدن. 
۶ بخیه بر روی کار افتادن. 
۷ ۳ بخیه بروی کار افکندن. 


۸ بدادار کن پشت و انده مدار 


٩‏ بداد خویشتن شد نزد پدر معروف نوشروان. 


(ناصر خسرو) 


۰ بداد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 


اسکافی) 
۱ ندارید کار جهان را برنج 
۲ بدام و دانه نگیرند مرغ دانا را 
۳ بدان اکنون که کردن میتوانی 
۴ بدان ای برادر که تن مرگراست 
ز گاه خجسته منوچهر باز 
کسی زنده بر آسمان نگذرد 
۵ بدان تا تو با بزم باشی و سور 
۶ بدان را بدی سهل باشد جزا 
۷ بدان را دوست دارید ای عزیزان 
۸ بد آنست که نباشد. 
۹ بدانش بود بیگمان زنده مرد 
۰ بدانش بود شهریار ارجمند 
۱ بدانش بود مرد را ایمنی 
۲ بدانش بود نیک فرجام تو 
۳ بدانش حق جانت بگزار پورا 
۴ بدانش دل پیر برنا بود. 
۵ بدانش زنان کی نمایند راه 
۴۶ بدان کارده کو نجوید ستم 
۷ بدان کاین چنین است گردنده دهر 
۸ بدان کت داد ایزد باش خرسند 


که فردا مگر دیگر آیدش رای. 
جهان خوانيش بیگمان برجهد (فردوسی) 

تو رنجیده ای بهر دشمن منه (فردوسی) 

تو رنجی چرا بازماند بکس. (فردوسی) 

ز گیتی بمرد خرد دار گوش. (فردوسی) 

که بالای دست تو هم دست هست. (تاریخ گزیده) 


همانا که کم باشی از آدمی. (فردوسی) 


(گذر نیست از حکم پروردگار) (فردوسی) 
(ز فعل نیک باید نام نیکو مرد را زیرا.) 


که مرد بیداد از بیم بود بیدار . (ابوحنیفه 


که از رنج یابد سرافراز گنج. (فردوسی) 
(بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر...) (حافظ) 
چو نتوانی چه سود آنگه که دانی. (شبستری) 
(...سر و یال من سودن تر گراست 

از امروز بودم دل اندر گداز 

شکار است او مرگش همی بشکرد) (فردوسی) 
مگرد از پرستیدن شاه دور. (اسدی) 

(اگر مردی احسن الی من اسا.) (سعدی) 

که خوبان هر کجا باشند عزيزند. 


(..خنک رنج بردار پاینده مرد) (فردوسی) 

نه از گنج مردان و تخت بلند (فردوسی) 

به بندد ز بددست اهریمنی (فردوسی) 

بمینو دهد چرخ ارام تو. (فردوسی) 

چنان چون حق تن بخور میگزاری (ناصر خسرو) 
(توانا بود هر که دانا بود...) (فردوسی) 

(چه آموزم اندر شبستان شاه...) (فردوسی) 

نه آترا که افزون بریزد درم. (اسدی) 

گهن نوش بار آورد گاه زهر. (فردوسی) 
(خداوندی و خوبی و جوانی 
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تن آسانی و ناز و کامرانی 

ز بیشی خواستن یابی تباهی 
۹ بدان کز همه چیزها آشکار 
۰ - بدان کسیکه بود نیکخواه او ایزد 
۲۱ بدانگ جوی نیرزیدن. 
۲ بدان گنج شو شاد کز رنج تست 

تو او را از آن گنج بیرنج دار 
۳ بدانگه شود تاج خسرو بلند 
۴ بدانگه که خم گیردت یال و پشت 
۵ بدانگه که یابی تنت زورمند 
۶ بدان مرد کند است دندان پوز 
۷ بداآید بپیش بد از کار بد. 
۸ بدآید بد اندیش را کار پیش 
۹ بدآید بمرد از بد کار بد 
۰ بدآید بمردم ز کردار بد 
۱ بد از پیش خدا نیاید. 
۲ بد از نیک نادر شناسد غریب 
۳ بداندیش تو بدرود هرچه کشت 
۴ بداندیش را بد بود روزگار 
۵ بداندیش شاه جهان کشته به 
۶ بداندیش را خار نتوان شمرد 


چو چیزی زانچه داری بیش خواهی 

مکن ماها ببخت خویش مپسند...) (ویس و رامین) 
بگردد سبکتر دل شهریار. (اسدی) 

اگر کسی بد خواهد بدو رسد خذلان (عنصری) 


(اگر زیردستی شود گنج دار 

که چیز کسان دشمن گنج تست...) (فردوسی) 

که دانا بود نزد او ارجمند. (فردوسی) 

بجز باد چیزی نداری بمشت (فردوسی) 
زبیماری اندیش و درد و گزند. (فردوسی) 

که مالد زبان بر پنیرش دو روز (سعدی) 

(بدآمد برایشان ز گفتار بد...) (فردوسی) 
(هرآنکس که او گم کند راه خویش...) (فردوسی) 
(بدآمد برویش ز گفتار بد...) (فردوسی) 

(کس این گنج نتواند از من سند...) (فردوسی) 


(که سالوک این منزلم عنقریب...) (سعدی) 
(روان تو شد با سمان در بهشت...) (فردوسی) 
(بدل اندر اندیشه ی بد مدار...) (فردوسی) 
(...سر بخت بدخواه برگشته به) (فردوسی) 
(وگرنه فراز است اين مرد گرد...) (فردوسی) 


۷ بد باشد نیکنی کان نه جای خود باشد (زین سبب گفته اند...) (مکتبی) 


۸ بد بتن خویش چو خود کرده ای 


(باید خوردنت ز کشتار خویش.) (ناصر خسرو) 


۹ بدبختان را از دنبه خشکی گیرد. (قرفالعیون 
بدبختان را از دند پرد. (قرذالعیون) 


۰ بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد 


۱ بدبختی که با زآید گوز گاه نماز آید. 


۲ بد بد است. 
۳ بد بد است ارچه نیکدان باشد 
۴ بد به نسبت باشد اینرا هم بدان 


یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید. (سعدی) 


گت نگ است ارچه پاسبان باشد. (سنائی) 
(پس بد مطلق نباشد در جهان...) (مولوی) 


۵ بد بودن به که با بدان نشستن و کوه بریدن آسانتر از ابله دیدن. (نفایس الفنون) 
۶ بدبین همه جا در خور نفرین باشد. (برکنده به آن چشم که بدبین باشد...) (جامع التمثیل) 
۷ بد پسند از بدی نبهره تراست (اختیار مطعوم بر مضعوم نتيجة حرص جاهلان باشد و همه ناز 
و نعمت تلبیدن کار کاهلان... اين مثل ز آفتاب شهره تر است...) (مرزبان نامه) 
۸ بدتر از هجر از غم هجران نمردن است (از هجر گرچه نیست بلایی بتر ولی...) 
٩‏ بدخواه کسان هیچ بمقصد نرسد (یک بد نکند تا بخودش صد نرسد 
من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من تو نیک نبینی و بمن بد نرسد) (خیام) 
۰ بدخوی در دست خوی بد خود گرفتار است. 
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۱ بدخوی عاقبت کوته عمر آمد ‏ کر کس دراز عمر ز خوشخویی. (ناصر خسرو) 
۲ بد دانا ز نیک نادان به (گر بدی صورتت بود هسته...) (سنانی) 

۲۳ بد دل نباشد سزاوار گاه. (هنر خود دلیریست بر جایگاه که...) (فردوسی) 

۴ بد دل نگردد بگیتی بلند. (نباید که پیچد ز راه کزند که...) (فردوسی) 

۵ بد دلیرا بردباری نام منه. (مرزبان) 

۴۶ بد دهنی خواندی. 

۷ بد را باید بد گفت خوب را خوب. 

۸ بد را حاجت نفرین نباشد. (نکویان را دعای خیر میکن که...) (محیط قمی) 


۹ بذر بی نقصان و زر بی باور و گل بی خار نیست. (گر دلم در عشق تو دیوانه شد عییش 
مکن...) (سعدی) 

۰ بدرختی که پر گره شد و زشت در زنند آتش و کنند انگشت. (اوحدی) 

۱ بدرد خدا پرده ی پرده در. (تو تا زنده ای پرده ی کس مدر...) (ادیب) 

۲ بدرد دل و گوش غرم سترگ اگر بشنود نام چنگال گرگ. (فردوسی) 

۳ بدرد کسان دل مدارید شاد که گردون هميشه نگردد بداد. (اسدی) 

۴ بدرد نار چون پر گرددش پوست. ددلم از غم هميشه ابر دارد 

ازیرا زین دو چشمم سیل بارد بدرد ترسم از بس غم که در اوست) (ویس و رامین) 

۵ بدرد نهار سرتیپ نمیخورد. 

۶ بدر گردد مه چو با خورشید گردد ملنقا. این همه تابش ز روی و رای او نشگفت از 
آنک...) (سنانی) 


۷ بدر میگویم دیوار تو گوش کن. 

۸ بدرو راحت ندهند منگالت را که نمیگيرند. 

۹ بدرویش گفتند بساط برچین دست بر دهان گذاشت. 

۰ بدرها بر نگهبانان هشیار بسی بهتر ز قفل و بند بسیار (ویس و رامین) 
۱ بدریا برود خشک میشود. (قرةالعیون) 


۲ ۳ بدریا بس ایمن مشو از نهنگ (زمانه ندادش برآن بر درنگ. ..) (فردوسی) 
۰۸۳۲ ۰ بدریا درشدن در بطن ماهی به است از جل وزغ زنهار خواهی. 
۴ بدریا در گهر جفت نهنگ است (...چو نوش اندر دهان جفت شرنگ است) ویس و 
رامین) 

۵ بدریا در منافع بیشمار است وگر خواهی سلامت برکنار است (سعدی) 
۶ بدریا نهنگ و بهامون پانگ هم آن شیر جنگاور تیز چنگ 

ابا پشه و پیل در چنگ مرگ یکی باشد ایدر بدن نیست برگ (فردوسی) 
۷ بدریا ژرف آنکه جوید صدف ببایدش جان بر نهادن بکف. (اسدی) 
۸ بد ز بد گوهران پدید آید هرکسی آن کند کز او زاید. 

(فعل آلوده گوهر آلاید خم سرکه سرکه پالاید 

هرکجا گوهری بد است بدیست بدگهر نیک چون تواند زیست...) (عنصری) 
۹ بدزدی ز نعمت بد زدم ز خدمت  .‏ چه برکت بود در میان دو سارق. (رشید وطواط) 
۰ بدست آوریده خردمند سنگ بنا یافته در ندهد ز چنگ (اسدی) 
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۱ بدست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر. (سعدی) 
۲ بدست بنده چه باشد جز آفرین و دعا (بآفرین و دعای نکو بسنده کنم.) (عنصری) 


۳ بدست تهی برنیاید امید بزر برکنی چشم دیو سپید. (سعدی) 
۴ بدست خود کفن دوختن. 
۵ بدست خود گلوی خود بریدن به از بیغاره ی ناکس کشیدن (ویس و رامین) 


۶ بدست راست خفتن. 

۷ بدستش شاشیده است. 

۸ بدست شهان بر چو خو کرد باز شود زآشیان ساختن بی نیاز. (اسدی) 

٩‏ بدست کسان چون توان کشت شیر نباید ترا پیش او شد دلیر. (اسدی) 

۰ بدست کسان مار باید گرفت. (قابوسنامه) 

۱ بدست ما چو از این حل و عقد چیزی نیست بعیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم رواست 
(انوری) 

۲ بدست من و تو است نیک اختری اگر بد نجوییم نیک اختریم. (ناصر خسرو) 

۳ بدسته سیر در خوش نیست سوسن دل از بیهوده خالی کن خرد را...) (ناصر خسرو) 

۴ بدسگال دیگر خواهد و کردگار دیگر. 


۵ بدشت آهوی ناگرفته مبخش, (فرستاده گفت ای خداوند رخش...) (فردوسی) 

۶ بدشتی که گمراه گردی مپوی. (دگر تا بوی یافه زینسان مگوی...) (اسدی) 

۷ بدشمن برت مهربانی مباد که دشمن درختیست تلخ از نهاد. (ابوشکور بلخی) 
۸ بدشمن رسد هرچه باشد بگنج بده تا روانت نباشد برنج. (فردوسی) 

۹ بدشمن هرآنکس که بنمود پشت شود زان سپس روزگارش درشت. (فردوسی) 


۰ بدعای کسی نیامده ایم که بنفرین کسی برویم. 
۱ بدعای گربه سیاه باران نمیآید. 


۲ -بد فعل عوان گرچه شود دوست بآخر (هم بر تو بکار آرد یک روز عوانیش.) (ناصر 
خسرو) 
۳ بد کاشتن و نیک درودن ناید زیرا که همه کشته درودن باید 
(از هرکه دهد پند شنودن باید با هرکه بود رفیق نموده باید...) (ابوالفرج رونی) 


۴ بدکردار بداندیش بود. (قرةالعیون) 

۵ بد کرده بدی کشد بپایان (دانا نکشد سر از مکافات...) (ناصر خسرو) 

۶ بد کسی دان که دوست کم دارد زان بتر چون گرفت بگزارد. (سنانی) 

۷ بدگمان باشد همیشه زشت کار نامه ی خود خواند اندر حق یار. (مولوی) 

۸ بدگو ندارد آنکه بود رهنمای خلق هرگز کسی سخن ز زبان درا نساخت (وحید قزوینی) 
۹ بدگهر با کسی وفا نکند. . (...اصل بد در خطا خطا نکند.) 

۰ بدگوهر نیک چون نتواند زیست رهرکجا گوهری بد است بدیست...) (عنصری) 


۱ بدل خصم بگیرند ضمانرا (در باغ و چمن ضامن گل گشت ز بلبل 
آنروز که آوازه فکندند خزان را اکنون چمن و باغ گرفتار تقاضاست 
آری...) (انوری) 


۲ بد مکن که بد انتی چه مکن که خود افتی. 
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۳ بد مکن و بد میندیش تا ترا بد نیاید پیش. 
۴ بدم مار خفته پا مگذار. (با حریفی که بی سبب دارد 


سر آزار من بگو زنهار هان و هان راه خویش گیر و برو..) (هاتف) 


۵ بد میکنی و نیک طمع میداری (...خود بد باشد جزای بدکرداری 
با آنکه خداوند کریمست و رحیم کگندم ندهد بار چو جو میکاری.) (جلال الدین رومی) 
۶ بد نام کننده ی نکونامی چند (نابرده بصبح در طلب شامی چند 


ننهاده برون ز خویشتن گامی چند در کسوت خاص آمده عامی چند...) (مغربی) 
۷ بدندان اسب پیش کشی نگاه نمیکنند. 


۸ بد نفس مباش بدگمان باش وز فتنه ی خلق در امان باش. 
۹ بدود آتش ما خولیا دماغ بسوخت هنوز جهل مصور که کیمیایی هست. (سعدی) 
۰ بدوران دو کسرا اگر دیدمی بگرد سر هر دو گردیدمی 
یکی آنکه گوید بد من بمن دگر آنکه گوید بد خویشتن (اسیری) 
۱ بدوزخ چمیدن بپای بزرگان پیشین ندادند رای 
(چنین گفت رستم بفرخ پدر که من بسته دارم بفرمان کمر 
ولیکن...) (فردوسی) 
۲ بدوزخ درافتادم از نردبان (رباخواری از نردبانی فتاد) 
شنیدم هم اندر زمان جان بداد پسر چند روزی گریستن گرفت...) (سعدی) 
۳ بدو جو. 
۴ بدوزد شره دیده ی هوشمند درآرد طمع مرغ ماهی ببند. (سعدی) 
۵ بدوست گرچه عزیز است راز دل مگشای که دوست نیز بگوید بدوستان عزیز. (سعدی) 
۶ بد و نیک از ستاره چون اید که خود از نیک و بد زبون اید. 
ون ستاره سعادتی دادی کیقباد از منجمی زادی.) 
۷ بد و نیک بر ما همی بگذرد (چنین داند آتکس که دارد خرد- و در جای دیگر- 
نباشد دژم هرکه دارد خرد.) (فردوسی) 
۸ بد و نیک جهان گذران میگذرد (نه ز هجران تو غمگین نه ز وصلت شادم که...) (هاتف) 
۹ بد و نیک را بذل کن سیم و زر (...که این کسب خیر است و آن دفغ شر) (سعدی) 
۰ بد و نیک را هر دو پاداش است خنک آنکه جانش از خرد روشن است. (اسدی) 
۱ بد و نیک هر دو ز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود 
چنین گفت آنکس که پیروز گشت سر بخت او گیتی افروز گشت...) (فردوسی) 
۲ بد و نیک هرگز نماند نهان (نشانش پراکنده شد در جهان...) (فردوسی) 


۲۳ بد و نیکی بجای دشمن و دوست هریکی در محل خود نیکوست. 
(...نیکنی کان نه در محل خود است تو نکویی گمان مبر که بد است) (مکتبی) 
۴ بدهکار را که بحال خود گذاشتی تلبکار میشود. 
۵ بد همه را بد داند. 
۶ بدهن شیر میرود. 
۷ بدی با جهل یارانند و جاهل بدکنش باشد نپرهیزد ز بد گرچه مقر آید بفرقانها. (ناصر 
خسرو) 
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۸ بدی به بدخواه رسد. 

۹ - بدیدار مردم شدن عیب نیست 
۰ بدی در جهان بدتر از آز نیست 
۱ بدی در قفا عیب من کرد و گفت 


۲ بدی را بدی سهل باشد جزا (سعدی) 


۳ بدیزی گفته امی هرکاره. 
۴ بدی سازد کرا نیکی نسازد 


ولیکن نه چندان که گویند بس. (سعدی) 
(کسی را کجا بخت انباز نیست...) (فردوسی) 
بترزان قرینی که آورد و گفت. (سعدی) 


(دل دانا بهوش خویش نازد...) (ویس و رامین) 


۵ بدیع نبود از مشک و عشق غمازی (چو مشک عشق تو غماز من شد ای دل و جان...) 


(سوزنی) 
۶ بدی گرچه کردن توان با کسی 


۷ بدی مکن که در این کشتزار روز جزا 


گزیده) 
۸ بدینار هر چیز و تیمار سخت 
۹ - بدین داستان زد یکی شهره پیر 
۰ بدین زادم و هم بدین بگذرم 
۱ بدین گیتی اندر مگرد از خدای 
۲ بدین مایه روز اندر اين کالبد 
۳ بدین مژده گر جان فشانم رواست 
۳ بدین هرسه فریبد مرد هوشیار 
۵ بدیوار میگویم. 
۶ بدیوار ویران که گیرد پناه 
۷ بدیها بصبر از مهان بگذرد 
۸ بدی؟ یا بدگوداری. 
بدی یک روز پیش آید بدان را 
۰ بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ 
۱ برابر خر جو پاک میکند. 
۲ بر آب نوشتن. 
۳ برات بر یخ نوشتن. 
۴ برات عاشقان بر شاخ آهوست. 
۵ - براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. 
۶ برادر آن بود کو روز سختی 


۷ برادران جنگ کنند ابلهان باور کنند. 


۸ برادر پشت برادر زاده هم پشت 
۹ برادرت چندان برادر بود 

۰ برادر حاتم است. 

۱ برادر که در بند خویش است 
۲ برادر هم آخر برادر بود. 


بداس دهر همان بدروی که میکاری. (تاریخ 


توان یافت جز زندگانی و بخت. (اسدی) 

که گر شادی از مرگ من تو ممیر. (فردوسی) 
(...چنان دان که خاک پی حیدرم) (فردوسی) 
چو مینوت باید بدیگر سرای. (فردوسی) 

بجز تخم نیکی نکاری سزد. (فردوسی) 

(...که این مژده آسایش جان ماست) (فردوسی) 
بگفتار و بکردار و بدیدار. (ویس و رامین) 


(که جوید بنیکی ز بدخواه راه...) (اسدی) 
سر مرد باید که دارد خرد (فردوسی) 


(چه خوبست اين متل مر بخردان را...) (ویس و رامین) 
در طریق عشق اول منزل است. 


(مکن ز غصه شکایت که در طریق ادب...) (حافظ) 
ترا یاری کند در نیک بختی. (ناصر خسرو) 


خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش. 
کجا مر ترا بر سر افسر بود. (فردوسی) 


نه برادر است و نه خویش است. (سعدی) 
(اگرچه حسودی ز هر در بود...) (فردوسی) 
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۳ برادری بجا بز غاله یکی هفتصد دینار. 

۴ برادری برابری 

۵ برادری را ثابت کن بعد ادعای ارث کن. 

۶ برآرد جهان سرکشان راز کار کند نرمشان گردش روزگار (اسدی) 

۷ برآستانه ی میخانه گر سری بینی مزی بپای که معلوم نیست نیت او. (حافظ) 

۸ برآسمان چگونه توان شد بنردبان (بر معجزی چنان نتوان زد بساحری...) (عثمان 


مختاری) 
۹ برآسمان شدن آسان بود بپای براق (ببازوی تو ندارد خطر گرفتن ملک...) (ظهیر) 
۰ برآفریده سهو رواست (نکند هرچه آن نباید کرد لیک...) (مختاری) 
ح من وت هرک دا ح ۳ سپهرش همی در خرد پرورد. (فردوسی) 
۲ بران انجمن زار باید کریست که فریاد رس را ندانند کیست. 
۲۳ برآن تشنه بباید زار بگریست که بر کف آب و باید تشنه اش زیست. (جامی) 
۴ برآن تنگ روزی بباید گریست که از بیم تنگی بود تنگ زیست. (امیر خسرو دهلوی) 
۵ برآنچه میگذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد 
۶ بر آن دل که از آز شد دردمند نیایدش پند خرد سودمند. (فردوسی) 
۷ بر آن شاه نفرین کند تاج و گاه که پیمان شکن باشد و کینه خواه (فردوسی) 
۸ برآن کدخدا زار باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست. 
۹ برآن گروه بخندد خرد که بر بدنی که روح دامن از او درکشیده میگریند. 
همه مسافر و این بس عجب که قافله ای برآنکه زود بمنزل رسیده میگریند (عتیقی 
سمرقندی) 
۰ برآنکس بود زندگانی حرام که او را نماند پس از مرگ نام 
(نمرد آنکسی کز جهان نام برد که مرد نکونام هرگز نمرد.) (امیر خسرو) 
۲۱ برآن کوش کت سال تا بیشتر بری پایگاه هنر بیشتر. (اسدی) 
۲ برآن منگر که دریا رام باشد برآن بنگر که بی آرام باشد. (ویس و رامین) 
۳ براه ارچه تنها» نترسد دلیر که تنها خرامد به نخجیر شیر. (اسدی) 
۴ براه و بخواب و ببزم و شکار نباید که تنها بود شهریار. 


(بزودی کشد بخت زان خفته کین چو بیداری او را بود در کمین) (اسدی) 
۵ برای بدبخت (یا) برای مرد بدبخت از در دیوار میبارد. 
۶ برای بیماری که تیمارش دارند پزشک ناخوانده آید. 
۷ برای خر لنگ کاروان بار نیفکند. 
۸ برآید کام دل چون دل بود راست, (ندانم راست تر زین دل که با ماست...) (ویس و رامین) 
۹ برای شلخته ها فاطمه ی ز هرا دو رکت نماز کرده. 
۰ برای شیطان پاپوش میدوزد 
۱ برای صحت عالم درشتیها بکار آید ز تن کی خون فاسد بی گزند نیشتر جوشد. 
۲ برای عید بود گوسفند قربانی. 
۳ برای فاطی تنبان نمیشود.- از این چیزها قبر آقا درست نمیشود. 
۴ برای کسی بمیر که برای تو تب کند. 
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۵ برای گل سزد ار زحمت ز کام کشند (ز تیغ دست مکش نامجوی از آن بجهان 
که پادشاهان تیغ از برای نام کشند برنج نفس جهان را فکن بالایش 


که رنج نفس بملک اندرون کرام کشند برای ملک روا باشد ار جهاد کنی...) (ابی 
رجاد غزنوی) 
تر اش مات گر ارفا وک هه ایو خدای را چه که ما مومنیم یا کافر. (قاآنی) 


۷ برای مصلحت بدم خر زنند. 


۸ برای من آب ندارد» برای تو هم نان ندارد؟! 
۹ برای ذ ات امه مت هن اه با بز, گر دنت 


۰ برای نهادن چه سنگ و چه زر. (زر از بهر خوردن بود ای ققتز) «بعی) 
۱ برأی و باندیشه ی نابکار کجا بازگردد بد روزگار. (فردوسی) 

۲ برای هر خری آخر نميبندند. 

۳ برای هر نخور یک بخور پیدا میشود. 

۴ برای همه مادر است برای ما زن بابا. 

۵ بو ام نک نی نماز کر مسجدارا نمی دنا 

بو ان یک تال فنص با زرا ات رم ند 


۷ برای یکدمه شهوت که خاک بر سر آن زبون زن شدن آیین شیر مردان نیست. 
۸ برای یک شکم دو منت نکند. 
۹ برایی لشگری را بشکنی پشت بشمشیری یکی تا ده توان کشت. 
۰ بر انجمن مرد بسیار گوی بکاهد بگفتار خویش آبرو 

(زبان را نگهدار باید بدن نباید زبان را بزهر آزدن ک...) (فردوسی) 
۱ یهودی طلسمش را آورده است. 
۲ براندازه باید بهر در سخن (ببخش و بیارای و زفتی مکن...) (فردوسی) 
۳ بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. راایم رامین تفه عم اویش 3 ۰ (سعدی) 
۳۴ براینسان گذر کرد خواهد سپهر گهی پر ز خشم و گهی پر ز مهر. (فردوسی) 
۵ براینگونه خواهد گذشتن سپهر نخواهد شدن رام با کس بمهر. (فردوسی) 
۶ براینگونه گردد همی چرخ پیر گهی چون کمان است و گاهی چو تیر. (فردوسی) 
۷ بر ابو انها نقش بیون هنووز بزندان افراسیاب اندر است. 

(اگر بد کنی هم تو کیفر بری نه چشم زمانه بخواب اندر است...) 


۸ بر باد رود هرآنچه از باد آید. 
۹ بر بام خرابات چه جغدی چه همایی (اندر صفتت نیست چه نامی و چه ننگی...) (سنایی) 
۰ بر بالین مست خفته پنگان نزنند. 


۱ بر بخردان مرگ والاسران به از زندگانی ببد گوهران. (اسدی) 

۲ بر بد کنش بیگمان بد رسد (چه آمد براین تخمه از چشم بد ک...) (فردوسی) 

۲۳ بربسته دگر باشد وربسته دگر. 

۴ بربط را همی گوشمالی شرط باشد تا در آید در نوا... (مالشی بایست مارا زانکه...) (سنانی) 
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۵ بر بهیمه چه سنبل چه سنبله (شاها بسان آبن یمین از سخنوران 

در مدانخت نکشد کس یمرسله اما فلک نمیکندش فرق از شبه 

آری...) (ابن یمین) 
۶ بر بی بدل چگونه گزیند کس بدل. (ای بی بدل چو جان بدلی نیست بر توام...) (انوری) 
۷ بر بیگناهان نیابد گزند (چنین است سوگند چرخ بلند که...) (فردوسی) 
۸ بر پای باز بند نه بهر مذلت است  .‏ تاج از پی شرف نبود بر سر خروس. (ابن یمین) 
۹ بر پخته چون بر درختان بجاست تو کر خام جویی جنایت که راست. (امیر خسرو) 


۰ بر پیل شیران نگرند راه (فرستادن پیلان بر پیلشاه که...) (فردوسی) 
۱ برتر ز خویها خرد است و هنر مردم بی این دو چیز نیاید بکار. (فرخی) 
۲ برتر شو از بر خورشید. 
۳ برتر مشو از حد و نه فروتر هشدار مقصر مباش و غالی 
(...بر پایگه خویش اگر نباشی جز رنج نبینی و جز نکالی) (ناصر خسرو) 
۴ برترین همه فضلها سخاست (از فضلهای صاحب سید سخا یکیست هرچند...) 
(فرخی) 


۵ بهودی را وارد بغداد کردن. 

۶ برتن خویش ترا فوطه ی کرباسی به که بر خالت دیبای سپاهانی (ناصر خسرو) 
۷ بو اضعهای دمن تکیه دادرخ ارآمرست پای بوس سیل از پا افکند دیوار را. (صائب) 
۸ بر جانور بجمله سخنگوی جانور زانست پادشا که بر او عقل پادشاست. (ناصر خسرو) 
۹ بر جاهل اعتماد مکن, 

۰ بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و 


زغن. (معزی) ۱ 
۱ برجها دیدم که از مشرق براوردند سر جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت. 
چون حمل چون تور و چون جوزا سرطان و اسد سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و 


دلو و وحوت (ابونصر فراهی) 
۳۲ یهودی دعایش را اورده است. 
۳ بر چاره گر کار گردد دراز (ز ما ایمنی خواه و چاره مساز که...) (فردوسی) 
۴ بر چشم کور سرمه کشیدن چه فایده. 

(معزی) 

۶ بر خدایمان هیچ وام نماند. 
۷ برخ دوزخی وار خوارند و زشت به آباد کشور چو خرم بهشت 

(همی کفت هر چیز کیتی فزای بدین هندوان دادگویی خدای...) (اسدی) 
۸ بر خر خود نشاندن (یا) بر خر نشاندن. 
۶۹ بر خرمگس معرکه لعنت, 
۰ بر خفته قلم نیست, 
۱ بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر ‏ آن تو برکند کسی تو راضی باشی 

(خواهی که میان خلق قاضی باشی باقی مانی گهی که ماضی باشی...) (مجدالدین نسفی) 
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۲ بر خوان نهاده آفرین واجب نشود. (قرفالعیون) 


۳ بر خود آنرا که پادشاهی نیست بر گیاهیش پادشا مشمار. (سنانی) 
۴ بر خویشتن آنکه او نبخشود بخشیدن او خرد نفرمود (امیر خسرو) 
۷۵ بر خیالی صلحشان و جنگشان وز خیالی نامشان و ننگشان 


(نیست وش باشد خیال اندر جهان تو جهانی بر خیالی بین روان...) (مولوی) 
۶ بردارد کام هر که با کار بساخت ‏ (بختش یار است هرکه با یار بساخت 
مه نور از آن گرفت کز شب نرمید گل بوی بدان یافت که با خار بساخت) 
۷ بردبار شو تا ایمن شوی. 
۸ برد بیمن بردن. 


۹ برد خواسته هرکسی راز راه کند دوست را دشمن کینه خواه (اسدی) 
۰ بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بدر آید (حافظ) 
۱ بر در بسته چو بنشینی بسی عاقبت بگشاید آن در را کسی. (عطار) 
۲ بر در توفیق چه دربان چه میر (...در ره تحقیق چه کودک چه پیر) (خواجو) 
۳ بر در خانه هر سگی شیر است (گرچه بر بیخرد هوا چیر است...) (سنانی) 
۴ بر درم قلب خط خوش چه سود (لفظ مزور که عبارت نمود...) (امیر خسرو) 
۵ بر درند سگان هر که را نگردد سگ لکد زنند خران هر که را نباشد خر. 


مر و تن کاریکه بسر برد نتوانی 


زامرور بکار در نکو بنگر بنگر که چه گفت مرد یونانی 
کفتا که بزیر نردبان منشین بندیش ز کارهای سارانی) (ناصر خسرو) 
۷ بر دشمن ضعیف مدار ایمنی 9 ,.بخرد نباشد ایمنی از دشمنش 


وانگه که دست خویش بیابی بدو غافل مباش و بیخ زبن بر کنش) (ناصر خسرو) 
۸ برد قمار باخت است. 
۹ برد کشتی آنجا که خواهد خدای اگر جامه بر تن درد ناخدای 
۰ بر دل گشاده مرد نگیرد زمانه تنگ (..نهمار این سخن زبزرگان شنوده ایم) (قاآنی) 
۱ برد نو بهتر از کهن دیباست (خویشتن را خلق مکن بر خلق...) (مسعود سعد) 
۲ بر دوستان رفته چه افسوس میخوریم ما خود مگر قرار اقامت نهاده ایم. (صائب) 
۳ بر دوستی پادشاهان اعتماد نشاید کرد و بر آواز خوش کودکان غره نباید شد که آن بخیالی مبدل 
دو این بخوابی. (سعدی) 
۴ بر دولت متزلزل اعتماد نباشد. (تاریخ گزیده) 


۵ بر راست گم زود گردد گمان (نه هرچه آن بگویند باشد همان...) (اسدی) 

۶ بررس بکارها بشکیبایی زیرا که نصرت است شکیبا را. (ناصر خسرو) 
۷ بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر. 

۸ بر رسولان پیام باشد و بس (ور نياید بگوش همت کس...) (سعدی) 

۹ بر روی پزشک زن میندیش چون بود درست بیسیارت. (رودکی) 

۰ بر روی محیط پل توان بست نتوان لب خلق را زبان بست (امیر خسرو) 


۱ بر زبان تسبیح و در دل گاو و خر این چنین تسبیح کی دارد اثر (خاقانی) 
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۲ برزم اندرون کشته بهتر بود که بر ما یکی بنده مهتر بود. (فردوسی) 


۳ بر زمین فراخ ده ناورد بر هوای بلند کن پرواز. (مسعود سعد) 
۴ بر سبکسر نشاید ایمن بود که سبکسر بسر درآید زود. (اوحدی) 
۵ بر ستاره ی سعد و نحس اندر فلک مسمار نیست (نیک را بد دارد و بد را نکو از بهر 


۶۴ بر سر اولاد ادم هرچه اید بگذرد. (گوش کن پند ای پسر از بهر دنیا غم مخور...) (سعدی) 
۷ بر سر بازار تیز کور بود مشتری (هجر تو مانند وصل هست روابهر آنک...) (سنایی) 


۸ بر سر قبر شهیدان گنبد گردون بس است (بعد مردن تربت مارا عمارت گو مباش...) 
(مراد بافقی) 
۹ بر سر غربال بودن. 
۰ بر سر کوی عاشقی شاه و گدا یکی بود (...پادشهی کند کسی کوست گدای چون تویی) 
(سلمان ساوجی) 
۱ بر سر هر لقمه بنوشته عیان کز فلان ابن فلان ابن فلان. (مولوی) 
۲ بر سفره حسرت برد روزه دار (ز من پرس فرسوده ی روزگار که...) (سعدی) 
۳ بر سفره نشان آنکه تو را دشمن جانست زنجیر سگ هرزه مرس لقمه ی نانست, 
۴ بر سفلگان تا توانی مگرد (در آز باشد دل سفله مرد. .) (فردوسی) 
۵ بر سیه دل چه سود خواندن و عظ نرود میخ آهنین بر سنگ 
(آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد از او بصیقل زنگ...) (سعدی) 
۴ بر شوی زن به که نزد پدر (زنانرا بود شوی کردن هنر... 
بود سیب خوشبو بر شاخ خویش ولیکن بجامه دهد بوی بیش) (اسدی) 
۷ بر شیر از آن شدند بزرگان دین سوار کاهسته تر ز مور گذشتند بر زمین. (خواجه 
عماد نقیح) 
۸ بر ضعیفان روا نباشد زور چه ملخ باشد آن ضعیف چه مور. (اوحدی) 


۹ بر طاق نهادن. بر طاق نسیان نهادن. 

۰ بر ظاهرش عیب نمیبینم و در باطتش غیب نمیدانم. 
۱ بر عکس نهند نام زنگی کافور. 

۲ بر عهد و وفای ترک اعتماد نشاید. 


۳ برف پیری بهر سری که بخفت نتواند خلق عالم رفت. (مکتبی) 
۴ برفتد مرکبی که تند رود (...زود در سر رود هرآنکه دود) (مکتبی) 
۵ برفتن مرجان چنان بارگی که آرد گه کار بیچارگی 


(ز یک روزه دو روزه ره ساختن به از اسب کشتن ز بس تاختن) (اسدی) 
۶ بر فضل تیغ پاکی گوهر بود نشان بر قدر مرد نیکی گوهر بود اثر. (قاآنی) 
۷ بر فلک برد و شخص پیشه ورند . این یکی درزی آن دگر جولاه. 
این ندوزد مگر کلاه ملوک وآن نبافد مگر پلاس سیاه (شهید بلخی) 
۸ فا جون دس گرد عفن توش ۰ ور مین جونتکر ان کشت کزان 
کاستن...) (معزی) 
۹ بر فلک زان مسیح سر بفراشت که بر اين خاک توده خانه نداشت. (سنایی) 
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۰ بر قاتلان لعنت را گفتند. 
۱ بر کار یزدان کیهان خدیو چه دارد بها کار جادو و دیو (اسدی) 
۲ برکت در حرکت است. 
۳ بر کس مپسند آنچه تورا نیست پسند. 
۴ برکسی مپسند کز تو آن رسد کت نیاید خویشتن را آن پسند. (ناصر خسرو) 
۵ بر کس نیست از آموختن عار (بیاموز آنچه نشناسی تو زنهار که...) (ناصر خسرو) 
۶ آبرو را پیش هر ناکس نریز. 
۷ بر کنده به آن چشم که بدبین باشد. . (بدبین هم جا در خور نفرین باشد...) 
۸ بر کنده به آن ریش که در دست زنان است. 
۹ بر کهن کردن همه نوها ای بر ادر موکل است دهور. (ناصر خسرو) 
۰ بر کیسه ی طرار منه چشم که ناگاه تا درنگری جیب تو بشکافته باشد. 
(به در نگرای دل مرو آنجا بخیره کان ره نه بپای چو تویی بافته باشد...) 
۱ بر گاه نبینی مگر آنرا که سزا هست کز گاه برانگیزی و در چاه نشانيش (ناصر خسرو) 
۲ برگ بی برگی نداری لاف درویشی مزن (پای اين مردان نداری جامه ی ايشان مپوش...) 
(سنانی) 
۳ برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقی دفتریست معرفت کردگار 
۴ بر گذشته افسوس نخورند. 
۵ بر گذشته تیمار مخورید. 
۶ بر گذشته حسرت آوردن خطا است (...باز ناید رفته یاد آن هباست) (مولوی) 
۷ بر گذشته ها صلوات, 
۸ برگ سبزیست تحفه ی درویش چه کند بینوا همین دارد. 
9۹ برگ عیشی بگور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست. (سعدی) 
۰ به رگ مرده نیشتر نزنند. 
۱ بر گوینده بیش از گفتار نباشد. (قابوس نامه) 
۲ بر گه چو نشینی چو اهل کاهی (با خوی ستوران مشو بگه بر...) (ناصر خسرو) 
۳ بر لب جیحون کس تشنه نباشد. 
۴ بر لشگر گیاهان گل راست سلطنت کوری کو کنار که حمال افسر است. (ثیر اخسیکتی) 
۵ بر ما چه برگشتن از شاه خویش چه برگشتن از راه پزدان و کیش. (اسدی) 
۶ بر مال و جمال خویش مغرور مشو کانرا بشبی برند و اینرا بتبی 


۷ بر مخنث سلاح جنگ چه سود. (در کژاغند مرد باید بود...) (سعدی) 
۸ بر مرد سلاح حرب زیباست گلگونه و غالیه زنانراست. (تحفه‌العراقین) 
۹ بر مرده قلم نیست, 

یر هر خههزن و فهل کون نشفبثره (بر بند از این سخن کمالی لب...) (کمالی) 


۲۱ بر مست قلم نی نیست. 

۷۲ بر مشاطه عروس آراستن بود. (قرةالعیون) 

۲۳ بر مگسی خوب نیست ضربت فر هاد (نیز نبینم روا اگر نه بکویمت. .) (ناصر خسرو) 
۴ بر ملک نباشد بجز از سیف نگهبان (تو سیفی و از تست نگهداشته دولت. .۰ (مسعود سعد) 
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۵ بر من این رنج کوه فولاد است چون تو زان فارغی ترا باد است. 


آن شنیدم که رفت نادانی بمیادیخ بدرد دندانی 
گفت باد است ز آن مباش غمین گفت آری ولی بنزد تو اين...) (سعدی) 


۶ بر منکرش لعنت. 
۷ بر نادر حکم نتوان کرد. (سعدی) 
۸ بر نارسیدن از چه و چند و چون عار است نورسیده ی برنارا. (ناصر خسرو) 


۰۹ بر ناورد هرگز از شاخ بید (شما را بدو نیست هرگز امید که...) (فردوسی) 

۰ برنایان را آموزگار و مودب گوشمال زمانه و حوادث است. (بیهقی) 

۷۱ بر ناید از خانه ی باز جغد (بموبد چنین گفت دهقان سغد که...) (فردوسی) 

۲ بر ناید از هیچ ویرانه دود (مثل زد در اين آنکه فرزانه بود که...) (نظامی) 

۳ برنج از کجا باز ماند سپاه که هستند پرورده ی پادشاه. (فردوسی) 

۴ برنج اندر آری تنت را رواست که خود رنج بردن بدانش سزاست. (فردوسی) 

۵ برنج اندر است ای خردمند گنج نیابد کسی گنج نابرده رنج. (فردوسی) 

۶ برنج اندر بود راحت بخار اندر بود خرما.. اگر خسرو فزونی جست ور بخش آمد از 
جستن...) (قطران) 

۷ برنج در رنج توان افزود در روزی نتوان افزود (اين به بخشش است نه 


۷۸ برندان می ناب و معشوق مست خدا میرساند ز هرجا که هست. 


۹ بر نکوکاری هرگز نکند خلق زیان . (دل مردم بنکوکار توان برد ز راه...) (فرخی) 


۰ بر نمد چوبی اگر آن مرد زد بر نمد کی چوب زد بر گرد زد. (مولوی) 
۰۱ برنیاید ز کشتگان آواز (عاشقان کشتگان معشوقند...) (سعدی) 
۷۲ برنیاید کس با مکر زنان هرگز (راست گوی که در تو شده ام عاجز...) 


بکدامین ره بیرون شده ای زین در راست گویند زنان را نگوارد عز...) (منوچهری) 
۳ بر نی شدن سوار بمعنی پیادگیست. (وحید قزوینی) 
۴ برواره کج آید چو بود کز مبانیش (پند و سخن خوب بر آن سفله دریغست 

زنهار که از بار خوی بد نرهانیش پند تو تبه گردد در فعل بد او...) (ناصر خسرو) 


۵ بر آستین شم ز خیر ان اس (بتزدیک من جایتان روشن است...) (فردوسی) 
۶ بروای گدای مسکین در دیگری طلب کن که هزار بار گفتی و نیامدت جوابی. (سعدی) 
۷ برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. (حافظ) 


۸ بروباه گفتند شاهدت کیست گفت دنبم. 
۹ برود نیل رسیدی مخر غرور سراب (ترا ز گردش ایام نیز اگر گله ایست...) (ابولفرج رونی) 
۰ بروز تجربه ی روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث ترا بکار اید. (؟رودکی) 


۲۱ بروز رفته ماند یار رفته چرا داری بدل تیمار رفته. (ویس و رامین) 

۲ بروزگار توان کرد کارها چو نگار (چو روزگار بود کار چون نگار کند...) (فرخی) 

۳ بروزگار شود مرد رسمدان (نادیده روزگارم از آن رسمدان نیم آری...) (ابوالمعالی) 

۴ بروز معرکه ايمن مشو ز خصم ضعیف که مغز شیر برآرد چو دل زجان برداشت 
(سعدی) 
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۵ بر وزن کن ای خواجه هر نوبهار که تقویم پاری نیاید بکار. (سعدی) 


۴ بروزی بزادیم و روزی مریم (اگر سر همه سوی خنجر بریم...) (فردوسی) 
۷ بروزی چند با دوران دویدن چه شاید دیدن و چتوان شنیدن. (نظامی) 
۸ بروشنگر چه از آبینه جز زنگار میماند. (صانب) 

9 برو شیر درنده باش ای دغل مینداز خود را چو روباه شل. (سعدی) 


۰ برو که رونق این کارخانه کم نشود .ز زهد همچو تویی یا ز فسق همچو منی. (حافظ) 
۲ بروی نان کنند سگ نخورد. 


۳ بروی هرکس طمع آورد همی خواری. (اسیر عشق تو گشتم بطمع یاری تو...) 
(قطر ان) 

۴ بره ی دومادری. 

۵ بره را میبرد گرگ واشتلم میکرد کرد. (در مصیبت ناله کم کن زانکه این ماند 


بدانک...) (ابن یمین) 

۴۶ بر هر که نپرورده ی اعتماد مکن (او مرا سپاهسالار نباید کرد و نه امیر که من دشمن اویم و 
چاکر امیر خراسان او را بگوی که... خاصه بر دشمن.) (تاریخ سیستان) 

۷ بر همکار بد لعنت. 

۸ بر هنه آمده ایم و برهنه نیز خواهیم رفت. (بیهقی) 


۹ برهنه باک ندارد ز راه زن. (گر گویدم ملک که بود راهزن براه گویم...) (قاآنی) 
۰ برهنه بدی کامدی در جهان نبد با تو چیز آشکار و نهان 
(...چنان کامدی همچنان بگذری خور و پوشش افزون تو را برسری.) (اسدی) 
۱ برهنه چو زاید ز مادر کسی نباید که یازد بپوشش بسی. (فردوسی) 
۲ بر هنه سیهبد بر هنه سپاه (بنزد که جویی همی دستگاه...) (فردوسی) 
۳ بره نیارد دیوانه را مگر زنجیر. (پیام دادم نزدیک آن بت کشمیر 
که دل بحلقه ی زلفت چرا شده است اسیر جواب داد که دیوانه شد دل تو ز عشق...) 
(معزی) 
۴ برهنه فارغ است از دزد و طرار. 
۵ بره و مرغ را بدان ره کش که بانسان رسند در مقدار. 
جز بدین ظلم باشد ار بکشد بی نمازی مسجی را زار. (سنانی) 
۶ بر هیچ چشمه دل ننهد آنکو چون خضر دیده چشمه ی حیوان را (قاآنی) 


۷ بر هیچ مپیچ. 
هراد کران بو بخ و39 


۹ بریدن سر دشمن آیین بود. (گر از ما بدلش اندرون کین بود...) (فردوسی) 
۰ برید و درید و شکست و ببست ‏ (بروز نبرد آن یل ارجمند 

بشمشیر و خنجر بگرز و کمند... . یلان را سر و سینه و پاو دست.) (فردوسی) 
۱ بریده به سر آن کز بدی نتابد سر (بر همنان را چندانکه دید سر ببرید...) (فرخی) 
ی و ازیرا هیچ دانا خون نجوید. (ویس و رامین) 
۳ - بریده سر نروید بار دیکر (چو مهرم را بریدی بر جفاسر...) (ویس و رامین) 
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۴ بریزی بخاک ار همه آهنی اگر دین پرستی گر اهریمنی. 

۵ بریزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنی چون حسین خویش را شمر و یزید دیگری. 
(سنایی) 

۴ بریسمان پوسیده ی کسی در چاه شدن. 

۷ بزاهد فربه و پزشگ نزار مگروید. 


۸ بزاخفش. 
۹ بز بپچ پچ بر هرگز نشود فربه. (زه دانا را گویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه سخن شیرین از زفت نیارد بر...) (رودکی) 


۰ بز بتک و پویه فربه نگردد. (جامع التمثیل) 

تن تفع ما تضیر الخیخ اس 

۲ بزخم مار بود هم زبان مار افسای . (زبان کینه ورش هم بزخم کینه اوست...) (عنصری) 
۳ بز را بپای خود آویزند. (قرةالعیون) 

۲۴ بز را چراغ پا میکند. 

۵ بز را غم جان است» قصاب را غم پیه, 


۶ بزر برکنی چشم دیو سپید (بدست تهی بر نیاید امید...) (سعدی) 
۷ بزرگان پس رفته نشتافتند (...که بسیار جستند و کم یافتند 
نه بعد از شدن بازگردد زمان نه تیری که بیرون جهید از کمان) (امیر خسرو) 


۸ بزرگان خرده بر خردان نگیرند . . (مگر عذرم بزرگان درپزیرند...) 

۰ بزرگان سیه مهره بازی کنند. 

۰۱ بزرگان کسرا ببزرگی نرسانند بیکبار (من تنگدلی پیشه نگیرم که...) (فرخی) 
۲ بزرگ آنکسی کو بگفتار راست زبانرا بیاراست و کژی نخواست. (فردوسی) 
۳ بزرگ آنکه او را بسی دشمن است . (مرا دشمن و دوست بر دامن است...) (فردوسی) 


۴ بزرگ آنکه با نامداران بساخت (مرا ارج ایران بباید شناخت...) (فردوسی) 

۴۵ بزرگ آن نباشد که شاه و سترگ ‏ بزرگ آنکه نزدیک یزدان بزرگ. (اسدی) 

۶ بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار (...که سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار) 
(ابوحنیفه اسکافی) 

۷ بزرگزاده ی نادان بنهر واماند که در دیار غریبش بهیچ نستانند. (سعدی) 

۸ بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد. 

۹ بزرگی بایدت بخشندگی کن (...که تا دانه نیفشانی نروید.) (سعدی) 

۰ بزرگی بایدت دل در سخا بند سر کیسه ببند گند نا بند. 


۱ بزرگی بخدا میبرازد و بس. 

۲ بزرگی بعقل است نه بسال. (سعدی) 

۳ بزرگی خرج دارد. 

۴ بزرگی دست خود آدم است. 

۳۳۵۵- بزرگی سراسر بگفتار نیست. . دو صد گفته چون نیم کردار نیست. (فردوسی) 
۶ بزرگ یک دمش ابست یک دمش آتش. 
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۷ بزرگی که فرجام او تیرگیست 
۸ بزرگی مال و خرجی ندارد. 
۹ بزرگی و افزونی و راستی 
۰ بزرگی و نیکی نباید هگرز 
زر گر یکی ک هر پرنم ات 
۰۲ بزر میتوان لشگر آراستن. 
۳ بزک نمیر بهار میآد 


بر آن مهتری بربباید گریست. (فردوسی) 
همه گیرد از خوی بد کاستی. (فردوسی) 
کسی کوببد بود همداستان (فرخی) 

ورا جای در کام نر اژدهاست. (اسدی) 


کنبزه و خبار میاد. 


۳ بز که گرگین شد از گله برون باید کرد. 


۵ بز گر از سرچشمه آب میخورد. 
۶ بز گرفتن. 

۷ بزلف یار برخوردن. 

۸ بزم دو جمشید مقأمی که دید 
4 بزمین سخت نشاشیده است. 
۰ بزن پادشا را نکاهد هنر 


سوی دین و آيین نهاده است روی... 


جای دو شمشیر نیامی که دید. (العراضه) 


(چه کهتر چه مهتر چو شد جفت جوی 
که بوده است از این کمتر و بیشتر) (فردوسی) 


۱ بزن بر طبل بیعاری که آنهم عالمی دارد. 


۲ بزن گیرد آرام مرد جوان 
(...هم از وی بود دین یزدان بپای 
۳ بزنهاریان رنج منمای هیچ 
۴ بزنیدش که نیست خیبر گیر . 
۵ بزودی کشد بخت از آن خفته کین 
۶ بزور آنکه ببش از تو با وی مشور 
ز یک روی بکشای دیکر ببند... 
۷ بزور آنکه بیش از تو با او مکوش 
۸ بزور و هنر پادشاهی و تخت 
۹ بز و شمشیر هردو در کمرند. 
۰ بزیر خاک غنی را بمردم درویش 
۱ بزیر زمین در چه گوهر چه سنگ 


اگر تاجدار است اگر پهلوان 
جوان را به نیکی بود رهنمای) 
بهر کار در داد و خوبی بسیج. (اسدی) 


چو بیداری او را بود در کمین. (اسدی) 

(مجو از دو سو رزم کاید گزند 

که چاره بسی جای بهتر ز زور) (اسدی) 
(بگفتار با مهتران برمجوش...) (اسدی) 

نیابد کسی جز بفرخنده بخت. (اسدی) 


اگر زیادتنی هست حسرتی چند است. (صانب) 
کزو خورد و پوشش نیاید بچنگ. (فردوسی) 


۲ بزی که صاحبش بر سر نباشد نر زاید. 


۳ بسا روزگارا که بر کوه و دنت 

۴ بسا روزگارا که سختی برد 

۵ بسازید با خوی هرکس بمهر 

۶ بسا ژاژا که ته آن روچ خایی 
همی گت واعظک زین هرزه لایی 
دهد بر کرده های خود گواهی 


گذشته است بسیار خواهد گذشت. 

پسر چون پدر نازکش پرورد. (سعدی) 
ز نیکان به تندی متابید چهر. (اسدی) 
(بشهر ری بمنبر بر یکی روچ 

که هفت ۱ عضای مردم روچ محشر 
زنی بر عانه میزد دست و می گت 


بسا ژاژا که تن آن روچ خایی) (پندار رازی) 


۷ بسا سار و نومید و بیمار و سست 


که مردش پزشک و ببود او درست. (اسدی) 
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۸ بسا سالیان بسته در بند و چاه 

۹ بسا سپاه گرانا که در زمانه شدند 

۰ بسا شکسته بیابان که باغ خرم گشت 

۱ بسا طبیب که مایه نداشت درد فزود 
وزیر نوستدی کو زرای بی معنی 


چو ملک کر شود و نشنود ندای ملک 


۲ بسا عشقا که نادیدن زدوده است 
۳ بسا کاخا که محمودش بنا کرد 
نبینی ز انهمه یک خشت بر پای 
۴سا کارا کر آغاز شن لود خوشن 
۵ بسا کار کش رو بدشواری است 
(...کجا باز داند چو شد پای بست 
۶ بسا کسا که بامید آنکه به یابد 


۷ بسا کسا که بره هست و تره برخوانش 


(رودکی) 


که شد روز دیگر خداوند جاه. (اسدی) 
ز جنبش قلمی تار مار و زیر و زبر. (فرخی) 
و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. (رودکی) 
(...وزیر باید ملک هزارساله چه سود 
بگوش ملک تو اندر فکند کری زود 
دوچیز خواهد دینار سرخ و تیغ کبود) (منجیک) 
چنان کز اصل گویی خود نبوده است. (ویس و رامین) 
که از رفعت همی با مه مرا کرد 
مدیح عنصری مانده است برجای. (نظامی عروضی) 
سرانجامش بود سوزنده آتش. (ویس و رامین) 
چو بینی ز دولت در یاری است. 
که خواهد ز بردست سلطان نشست) (امیر خسرو) 
شکر ز دست بیفکند و برگرفت شرنگ. (فرخی) 
بسا کسا که جوین نان همی نیابد سیر . 


۸ بسا حلوای صابونی که زهرش در میان باشد. 


9 بسا کسا که نه چون منظر است مخبر او 


۰ بسا کس کو خورد سر که بخوان بر 
(دلت با یار دیگر زان بپیوست 
چه باشد گر تو یار نو گرفتی 
۱ بسا کس که برخورد و هرگز نکاشت 
۲ بسا کس که داد از طمع جان بباد 
۳ بسا کس که روز آیت صلح خواند 
۴ بسا کس که صد ساله را کار پیش 
۵ بسا کس که یک دانگ ندهد بتیغ 
۴ بسا مراد که در ضمن نامر ادیهاست. 
۷ بسا مرد بخیلا که می بخورد 
۸ بسا نام نیکوی پنجاه سال 
٩‏ بسا نحیف نهالا که گر بپیراییش 
۰ بسان درختی است گردنده دهر 


که هرچه پیش شوی بیش در نظرت آید 


یاسمی) 
۲ بسا بیمار برگشت از لب گور. 
۳ بس اندک سپاها که روز نبرد 


(..چو لشگر بود اندک و یار بخت 


(...تراست منظر زیبا موافق مخبر) (فرخی) 
نهاده پیش او حلوای شکر. 
کجا غرقه بهر چیزی زند دست 
نياید مر مرا زین پس شگفتی...) (ویس و رامین) 
بسا کس که کارید و بر برنداشت. (اسدی) 
و رت 
همی کرد و روزی نبد زنده بیش. (اسدی) 
چو خوش گوییش جان ندارد دریغ. (اسدی) 


کریمی بجهان در پراگیند. (رودکی) 

که یک کار زشتش کند پایمال. (سعدی) 
فضای باغ فراگیرد از فروغ و قنن. (قاآنی) 
گهی ز هر بارش گهی پادز هر. (اسدی) 
بسان کوه بلند است مرد دانشمند. 


یکی عظیم حقیر و یکی عظیم بلند. (رشید 


ز بسیار لشگر برآورد گرد 
به از بیکران لشکر و کار سخت). 


۴ بسا سگبا که سگبان پخت و سگ خورد. 
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۵ آبستن فتنه است ایام. 

۶ آب کم جو تشنگی آور بدست. (مولوی) 

۷ آب که از سر گذشت چه یک گز چه صد گز (چه یک نی چه صد نی) 
۸ آب که سربالا میرود قورباغه شعر میگوید. 

٩‏ آب که یکجا ماند میگندد. 

۰ بالهان را همه شربت ز گلاب و قند است. 

۱ ابلهی دیدم که عقلش گم شده کدخدای خانه ی مردم شده. 
۲ آب میگردد گودال را پیدا میکند. 

۳ آب نتلبیده مراد است. 

۴ آبها را آسیا افتاد. 

۵ آب هميشه بیک جو نمیرود. 

۶ آبی که بزندگی ندادند به حسین چون گشت شهید بر مزارش بستند. 
۷ آبی نمی بیند وگرنه شناگر قابلی است. 

۸ اتحاد یار با یاران خوش است. 

٩‏ آتش از باد تیزتر است. 

۰- آتش خودش را میخورد. 

۱ آتش خودش را نمیسوزد 

۲ آتش درمان و عشق بزرگان. 

۳ آتش را دور دیدن خوش است. 

۴ آتش که در پنبه افتاد تر و خشک نمیپرسد. 

۵ -آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد. 

۶ آتش گفتم زبانم سوخت. 

۷ احسان دندان تیز را کند میکند. 

۸ احمد ار بگشاید آن پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرییل. 
٩‏ احمد بوده همان است که بوده. 

۰ احمدک کاری نداشت درفشی زد بخایه هاش. 

۱ احمدک نه دردی داشت و نه بیماری سوزنی بخودش میزد و میزارید. 
۲ احمق ار حلوا نهد اندر لبم من از آن حلوای او اندر تبم. 
۳ احول از چشم دوبین در طمع خام افتاد. 

۴ اختلاط سنگ و آهن آتش آرد در وجود. 

۴۵ آخر آبی بجوی ما خواهد رفت. 

۶ آخر این خانه را خدایی هست. 

۷ آخر ز که نالیم که از ماست که بر ماست. 

۸ آخر هر گریه صد خنده است, 

٩‏ اخلاص من از مرحمت تو گله دارد. 

۰ ادای طفل بد را دایه میداند. 

۱ آدم از دزری فلانی میشود رفته رفته ایلخانی میشود. 
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۲ دم باید آدم باشد هم یور غه هم قدم باشد. 
۳ آدم بی هیچ نیارزد به هیچ. 

۴ آدم پیشانی بلند خوش اقبال میشود. 

۵ آدم تخم مرگ است. 

۶ آدم ترسو هميشه سالم است. 

۷ ادم تنبل يا منجم میشود یا طبیب. 

۸ ادم دروغکو ته کلدذهش سوراخ دارد. 

۹ آدم را توی چاه بیاندازند از راه نیاندازند. 
۰ آدم سگ بشود کوچک خانه نشود. 

۱ نو ی هر هفت هم خالی, 
۲ آدم عاشق ق پشگل الاغ را خیال میکند کوه است. 
۳ آدم فضول را بردند بجهنم گفت هیزمها ترند. 
۴ آدم قدبلند عقلش در قوزک پاش است. 

۳۶۵ آدم کچل از زلف بدش میاید. 

۶ آدم گرسنه با شیر میجنگد. 

۷ آدم مفلس در امان خداست, 

۸ آدمی را تکبر از خری است. 

9۹ آدمی را که تربیت نکنند تا بسد سالگی خری باشد. 
۰ آدمیزاد از سنگ سخت تر و از گل نازکتر است. 
۱ آدمی یک مو به کچل بدهند کچل مودار ميشود. 
۲ ارادتی بنما تا سعادتی ببری. 

۳ اراده مقدم است. 

۴ ارث پدرت را میخواهی یا مهر ننه ات را. 
۵ اردبیلتون را هم دیدیم. 

۶ ارزان شود نانت است گران شود جانت است. 

۷ آرزو میخواه لیک اندازه خواه. 

۸ آری بچه راحت بکدام آسایش. 

۹ آری شود و لیک بخون جگر شود. 

۰ از آتشت گرم نشدیم» از دودت کور شدیم. 

۰۱ از آتش خاکستر بعمل آید. 

۲ از آسیا که بیرون رفتی با سنگ آسیا چه کار داری؟ 
۳ از انبان خالی پنیر میخواهد. 

۴ از آن سبز خیمه دلم چاک نیست. 

۵ از ایشان نیستی میگو از ایشان. 

۶ از اين دم بریده هرچه بگویند برمیاید. 

۷ از باد لحاف بهم رسیده است. 

۸ از باران خلاص نشده گیر چکه افتادیم. 
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9۹ از بخت شکر دارم و از روزگار هم. 

۰ از برای خال رویت میخورم سد نیشتر من که حمالی کنم اینجا نشد جای دگر. 

۱ از بز کوهی حرامزاده تر است. 

۲ از بس که مار خورده افعی شده. 

۳ آز بگذار و پادشاهی کن. 

۴ از بیخ عرب شده. 

۵ از بیخ گوش دررفت (جست). 

۶ از بی عرضگی تازی است که روباه پشت تاپو بچه میکند. 

۷ از بی عرضگی سگ خانه است که شغال مرغ ها را میبرد. 

۸ از بیکاری سر هم را میتراشند. 

٩‏ از پی هر آفتابی سایه ایست. 

۰ از تاجری جرش باقی مانده. 

۱ از تاب ناعلاجی بگربه گفتم خانم باجی. 

۲ از جهنم با خنک برنمیخیزد. 

۳ از چه ترسیدی از همان که دیدم. 

۴ از چه میترسی که بالای سیاهی رنگ نیست. 

۵ از حلوا گفتن دهن شیرین نميشود. 

۶ از خارجی هزار بیک جو نمیخرند. 

۷ از خاک بلندم کردی بخاکستر نشاندی. 

۸ از خر برهنه پالان میخواهند. 

٩‏ از خر خرتر کسی است که وقت آب خوردن خر سوت ميزند. 

۰ از خرس مویی غنیمت است. 

۱ از خر مرده نعل میکند. 

۲ از در خانه ما تو نمیآید. 

۳ از در درآمد نرپانگ عصای دستش همه رنگ, 

۴ از در و دیوار میبارد. 

۵ از درویشان برگ سبزی. 

۶ از دست که نالیم گه از ماست که بر ماست. 

۷ از دو بقدم هم میافتی. 

۸ از دولت سر یک خوشه گندم هزار بته ی خور آب میخورد. (خور دانه ی سیاه و تلخی است که 
در کشتزار گندم میروید و از خوردن آن سرگیجه و منش گشتن میآید. 137201 

از دیگ خالی کاسه پر نمیشود. 

۰ از دیوانه میپرسد شب چهارشنبه کی است. 

۸۱ از ریسمان دیگران پنبه میسازد. 

۲ از ریش میکند و به سبیل پیوند میکند. 

۳ از روزنه یی دشتی پیداست. 

۴ از روزی که قدم بشنی اللهی گذاشتم محتاج مرد و نامرد نشده ام. 
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۵ از زن سلیطه و دیوار شکسته و سگ دیوانه باید ترسید. 

۶ از سر بطویله نمیرود» از کون میبرندش. 

۷ از سستی آدمیزاد گرگ آدمخوار پیدا میشود. 

۸ از سلیمان تا سلیمان قرنهاست (خلق گفتند اين سلیمان بی صفاست...) (مولوی) 
۹ از سوزن کوتاه قد کاری برمیأید که از نیزه ی بلند برنمیاید. 

۰ از شتر پرسیدند چرا شاشت از پس است؟ گفت چه کارم برسم هرکس است. 

۱ از شتر پرسیدند چه کسب داری؟ گفت رکابداری. 

۲ از شله زرد گوشت میخواهند. 

۳ از شل یکی درمیآید از سفت دوتا. 

۴ از صحبت دیگدان سیاهی خیزد. (از هرکسی سلوک بنوعی است محترم...) 

۵ از عاریه های مردم خودم را چو ماه کردم عاریه ها را پس دادم خودم را سیاه کردم. 
۶ از عاقبت کار» کسی را خبری نیست. 

۷ از عشق لیلی؛ بکون مجنون میگذارد. 

۸ از فرنگی مأبی ایستاده شاشیدن را یاد گرفته. 

۹ از فیل بزرگتر کرگدن. 

۰ از قاطر پرسیدند پدرت کیست؟ گفت مادرم مادیان است. 

۱ از قاطرچی گری کفر گفتتش را یاد گرفته. 

۲ از قند شیرینتر تریاک مفت. 

۳ از قیامت خبری میشنوی. 


۴ از کار کرم خیزد و دیزی پر گوشت از بیکاری ورم خیزد و سیلی بن گوش. 
۵ از کبابش نخورده از دودش کور شدیم. 
۶ از کرامات شیخ ما چه عجب پنجه را باز کرد و گفت وجب... 


۷ از کلاه دوزی پفاب زدنش را بلد است. 
۸ از کوچک تقصیر. از بزرگ بخشش. 
۹ از کوزه همان برون تراود که در اوست. 
۰ از کیسه ی خلیفه میبخشد. 

۱ از گرد آسیا ریشش را سفید کرده است, 
۲ از گرسنگی آسیابانی میکند از بزرگی مزد برنمیدارد. 
۳ از گلاب آید جعل را بیهشی. 

۴ از ما بدر بجوال گاه, 

۵ از مال پس است و از جان سیر. 

۶ از ما نخورده باشی. 

۷ از محبت خارها گل میشود. 

۸ از محقق تا مقلد فرق هاست. 

9 از من خبرت که بینوا خواهی شد. 
۰ آزمند هميشه نیازمند. 

۱ ۳ آزموده را آزمودن خطاست. 
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۲ از نقش خبیث هرچه گویی آید. 
۳ از هرجای ضرر برگردی نفع است. 

۴ از هر طرف باد میأید بادش میدهی. (چار شاخ میزند) 

۵ از هلیم قم و شوربای کاشان واماندیم. 

۶ از همان دست که مبپروردم میرویم. 

۷ از همه تنگ از تو فراخ. 

۸ از همه محرومتر خفاش بود. 

۹ از یار» وفا که دیده تا من ببینم. 

۰ از یک گل بهار نمیشود. 

۱ از یک گوش میگیرد از یک گوش در ميکند. 

۲ اسباب تجمل همه بر باد فنا رفت. 

۳ اسباب جمع داری و کار نمیکنی. 

۴ اسب خوشرو هم گاهی سکندری میخورد. 

۵ اسب عاریه کم خوراک و تندرو است. 

۶ اسب نداشته آخور مییندد. 

۷ اسب و استر از لگد هم نمیميرند. 

۸ اسب و استر که بهم افتادند خر در میانه پایمال ميشود. 

۹ اسبهای شاهی را بردند نعل ببندند سوسک هم پایش را بلند کرد. 

۰ اسبی که به پیری سوغانش را بگیرند برای میدان قیامت خوب است. 
۱ استاد تو عشق است چون آنجا برسی از خود بزبان حال گوید چون کن. 
۷۲ استاد و معلم چو شود کم آزار خرسک بازند کودکان در بازار. (سعدی) 
۳ آستانه ی در بلند است. 

۴ اسراف نکو نیست مگر در عمل خیر. 

۵- اسلام دین لیلی و باقی ضلالت است. 

۶ اسلحه ی مرد هرچه در دست مرد. 

۷ اسم اعظم برای این است که کسی نميداند. 

۸ آسمان دور و زمین سخت. 

۹ آسوده بدم» زمانه نگذاشت. 

۰ آسیابی برایت بسازم که هیچوقت از گردش نيافتد. 

۱ آسیابی کلکل (با زبر د و کاف) نمیشود. 

۲ اسیا کار خودش را میکند و چغچغه سر خودش را بدرد میاورد. 
۳ نیا گرد دارد» دل تو هم درد دارد. 

۳ آش با جاش. 

۵ آشپز که دو تا شد آش یا شور است یا بیمزه. 

۶ اشتر بقطار و ما بدنبال. 

۷ اشترم من تا توانم میکشم چونکه گشتم زار با مردن خوشم. 
۸ اشتری در مرغزاری رفت رفت. 
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9 اشتها در بیخ دندان است. 

۸ اققها فیس مش از 

۰۱ -آش دهن سوزی نیست. 

۲ اشکشن تو. آستیتتن انست. 

۳ آشنایی با فیلبان خانه به خورد لازم دارد. 

۰۴ ۳ آشنایی خلق دردسر است. 

۵ اصل بد در خطا خطا نکند. 

۶ اضل خطا نمیکند. 

۷ ال :بت شایه ی ساجر .تجهان آمسماک آستا: 
۸ اطلسی هرچه کهنه بشود پا تابه ی لره نميشود. 
۹ افاده ها طبق طبق سگها بدورش وغ و وغ. 
۰ آفتاب بدان بلندی را لکه ی ابر ناپدید کند. 

۱ آفتاب که آمد بالا همه او را میبینند. 

۲ آفت جان من است عقل من و هوش من. 

۳ آفت سر ها بزبانها در است: 

۴ آفرین بر دست و بر بازوت باد. 


۵ آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد (پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت...) (حافظ) 
۴۶ آفرین خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. 

۷ آفرین باد بر دیوان بلخ. 

۸ افغان خوبست به قندهار . 

۹ آقا رضاقلی نه جوال آرد. 

۰ آقا مصطفی حالا دیگر نوبت شماست. 

۱ آقای مامورها چس خوردی؟ نخود او! بخور و بدو! 

۲ ار آب برای من ندارد نان که برای تو دارد. 

۳ اگر آتش باشد بیش از جای خودش را نمیسوز اند. 

۴ اگر از آتشت گرمی نبینم چرا از دود محنت کور گردم. 

۵ اگر آشت ندهند ظرفت را نمیشکنند. 

۶ اگر امروز نبرده فردا ببرد. 

۷ اگر باغیرتی با درد باش و اگر بیغیرتی نامرد باش. 

۸ اگر باور نداری در میان است. 

۹ اگر بد خواندم گریه مکن. 

۰ اگر بد نیستی با بد مشو یار. 

۱ اگر بدیده ی مجنون نشینی بغیر از خوبی لیلی نبینی (وحشی کرمانی) 


۲ اگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب. 
۳ اگر بلال اذان نگوید صبح نميشود. 
۲۴ اگر به نگاه کردن چیزی ميشد یاد گرفت سگ قصاب ميشد. 


۵ اگر تو دست نداری من دارم. 
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۶ اگر تو عمه ای من مادرستم. 

۷ اگر توی دیگ بجوشانندشان روغنشان بهم مخلوط نميشود. 
۸ اگر جوالدوز بسازد مغزش چوب است. 

۹ اگر جلوش ول شود از همه پیش است. 

۰ اگر چار انگشت قدش بلندتر بود ادعای خدایی میکرد. 
۱ اگر چوپان رایش باشد بز نر را هم میدوشد. 

۲ اگر چه رفت و خلق از وی بیاسود خدا رحمت کند خوب آدمی بود. 
۳ اگر حرامزاده نباشد راه بید خون را کسی یاد نمیگیرد. 
۴ اگر حرف از نقره است خاموشی از طلا است. 

۵ اگر حکیمی سر کچل خودت را چاق کن (معالجه کن). 
۶ اگر خروس نخواند صبح نميشود. 


۷ اگر خواهی بریشت نخندند بفرما تا خرت محکم ببندند. 
۸ اگر خواهی که عقلت را نبازی مکن با کودک و با بنده بازی. 

۰۹ اگر خواهی وگرنه زآن مایی. 

۰ اگر داری زبان چاپلوسی همت جا در عزاست هم در عروسی. 
۱ گر دانی تواب کاسه لیسی بهر جا کاسه ای بینی بلیسی. 

۲ اگر در خواب بینی باغ داری الهی سر ز بالین برنداری 


۳ اگر دیدی سلام ما را هم برسان. 

۴ اگر دیوانه نبودی چوب بکونت نمیکردند. 

۵ اگر راه میدانی فرسنگ چه میپرسی. 

۶ اگر رویت نمیشود غربال جلوی صورتت بگیر. 

۷ اگر زن حسود نبود یک مرد عالمی را بس بود. 

۸ اگر سگ سزاوار نبود کلوش سفال نبود. 

۳-۵۹- اگر سلام نکرده بودی لقمه ی اولم تو بودی. 

۰ اگر سنگ به شيشه بخورد وای بشيشه اگر شيشه به سنگ بخورد باز هم وای به شیشه. 
۰۱ اگر شاهی بمیرد از وطن دور بخواری میبرندش جانب گور. 
۲ اگر شبها همه قدر بود شب قدر بی قدر بود. 

۳ اگر شریک خوب بود خدا شریک میگرفت. 

۴ اگر شل بزنی» سفت میخوری. 

۵ ار عرق بو نداشت آخوندها تخمش را بر می انداختند. 

۶ اگر فلانی خر دیر مير است فلانی هم سگ انتظار کش است. 

۷ اگر قاروره پاک است» حکیم چه باک است. 

۸ اگر قاری کنی و اگر قوری» پول داده ام و میخورمت. 

۰۹ اگر کور بودی چرا توی چاه خرم آباد نیافتادی و روی گندمها افتادی. 
۰ گر گاوی بیفتد در علفزار بیالاید همه گاوان ده را 
۱ اگر گل نیستی خار هم مباش. 

۲ اگر گوش عزیز است» گوشواره هم عزیز است. 
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۳ اگر لر نرود ببازار بازار میگندد. 

۴ اگر مرد میتوانست بچه داری کند میزایید. 

۵ اگر مردی دهنه آق در بند را ببند. 

۶ اگر مردی فحش بده و فحش بشنو. 

۷۲ اگر مگس روی آش بنشیند تا هند عقبش میدود که پاچه اش را بلیسد. 
۸ اگر من منم پس کو کدوی گردنم. 

۹ اگر من نبرم» دیگری خواهد برد. 

۰ اگر موافق تدبیر من شود تقدیر (برآن سرم که ننوشم می و گنه نکنم) (حافظ) 
۱ اگر میخواهی داغ آن سه تا را نبینی اسم این یکی را مبر. 

۷۲ اگر هر مردی مرد بود» کار زنها بهتر از این بود. 

۲۳ اگر همه بمیل تو باشد» کون بچه ی مردم پاره میشود. 

۴ اگر همه دنیا را گندم بگیرد» خوراک کبک ریگ است. 

۵ اگر هوس است همین یک دفعه بس است, 

۶ اگر یار نیستی اغیار مباش. 

۷ ۳ الرحمن سر بسر . 

۸ اه الثه اشتری و ناودان عاشق و مستی و بگشاده زبان) (مولوی) 

۹ ال له تو فراموش مکن عهد قدیم (ما دگر کس نگرفتيم بجای تو ندیم) (سعدی) 
۰ الّه اه که تلف کرد و که اندوخته بود. (دل بسی خون بکف آورد ولی دیده بریخت) (حافظ) 
۳ اللهم بیر بیر . 

۲ لو از آلو رنگ میگیرد و همسایه از همسایه پند. 

۳ آلوبالو را بباغت راه نده طالقانی را بخانه ات. 

۴ آلو به از پلو ربا بهتر از پلو) 

۵ آمدن بارادت رفتن باجازت. 

۶ امروز اینجا فردا بازار قيامت. 

۷ امروز توانی و ندانی فردا که بدانی نتوانی. 

۸ امروز در قلمرو دل حکم حکم تو است. 

۹ امروز نقد فردا نسیه, 

۰ امروز یک فردا دو. 

۱ امشب که ما دزد شدیم مهتاب شد. 

۲ مید به از خوردن است. 

۳ امیدها در ناامیدی است. 

۴ امین کز تو ترسد امینش مدار (خدا ترس باید امانت گذار...) (سعدی) 
۵ انار که پردانه شد میترکاند پوست را آدم که پرافاده شد میرنجاند دوست را. 
۶ آن بز که گر است از گله در است. 

۷ آن بشد از دست و این بدست نیامد. 

۸ انبیا را تکبری نیست. 

۹ انتظار بدتر از مرگ است. 
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۰ انتظار بلا سخت تر از نزول بللاست. 

۱ آنجا که ارادت بود انکار نباشد. 

۲ آنجا که شتر بود بیک غاز» خر قیمت واقعی ندارد. 

۳ آنچنان جای گرفته است که مشگل برود. 

۴ آنچه از دست آید بپای ریزد. 

۵ آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم «در پس آینه طوطی صفتم داشته اند...) (حافظ) 
۶ آنچه البته بجایی نرسد فریاد است. 

۷ آنچه آید ز غیب بی عیب است. 

۸ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد (سالها دل طلب جام جم از ما میکرد...) (حافظ) 
۹ -آنچه در نظر خوار آید روزی بکار آید. 

۰ آنچه دل اندر تلبش میشتافت در پس این پرده نهان بود یافت. 

۱ آنچه عوض دارد گله ندارد. 

۲ آنچه گفتندم بگو آن گفته ام (من که این در معانی سفته ام...) 

۳ اندازه نگهدار که اندازه نکوست. 

۴ اندرین صندوق جز لعنت نبود. (تا بداند مزمن و گر و یهود کاندر...) (مولوی) 
۵ اندر پس هر خنده دوصد گریه مهیاست. 

۶ آن درد که درمان نپذیرد حسد است. 

۷ اندک اندک مرغ وحشی رام شد (ترک بد خود سرکشی از سر نهاد...) (نشاط) 
۸ اندکی بازگویم از بسیار. 

۰۹ آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی آدمی را نزد خود نگذاشتی. 

۰ آن سر رشته از دست رفت. 

۱ انصاف نصف دین است. 

۲ آن قافله بار کرد. 

۳ انکار بعد از اقرار مسموع نیست. 

۴ آنکس که چنین نیست يقین دان که چنان است. 

۵ آنکه بار میکشید کجا رفته است؟ 

۶ آنکه بار مرا میبرد کو؟ 

۷ آنکه در بحر قلزم است غریق چه تفاوت کند ز طوفانش؟ 

۸ آنکه دردیش نباشد چه کند درمان را؟ 

۹ آنکه زنگ را بگردن گربه ببندد کیست؟ 

۰ آنکه سهو میکند آسیابان است. 

۰۱ انگشت انگشت مبر تا خیک خیک نریزی. 

۲ انگشت بدر کسی مزن تا درت را با مشت نکوبند. 

۳ انگشت بریده را نمک نمیزنند. 

۴ اگر خدا را این کرمها باشد مارا آن طالعها نیست, 

۵ اگر گوشت نخوردیم چغندر هم نخوردیم؟ 

۶ اگر مسلمان بود پیشنماز نميشد. 
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۷ با کریمان کارها دشوار نیست. 

۸ با کسی که دفترش یک ورقی است معامله نکن. 

۹ انگشت چهلم هنوز نرسیده است. 

۰ انگشت نمای خلق عالم شده است. 

۱ انگشت نمک» خروار نمک. 

۲ انگور از انگور سیاه میشود. 

۳ آنها که دویدند و آنها که خزیدند» آخر کار بهم رسیدند. 
۳ نها که میزنند به سینه میخورد» ما میزنیم بسندان میخورد. 
۳۵۵- آوازه ی مرگ زود میرسد. 

۶ اولاد دوتا زیاد است و یکی کم. 

۷ اول الاولینت که اين باشد» آخرالاخرینت چه خواهد بود؟ 
۸ اول پند» آنگاه بند. 

۹ اول دشت است بسم الّه الرحمن الرحیم. 

۰ اول رفیق آنگه طریق. 

۰۱ اول سخن دویم کار. 

۲ اولش را بد برداشتی وسطش را خوب نخواندی آخرش را پاک ضایع کردی. 
۲۳ اول کارها بنام خدا. 

۴ اول گز کن بعد پاره. 

۵ اول منزل و گدایی؟ 

۶ اول هر کاری حرف است. 

۷ اومظلمه برد و دیگری زر. 


۶۸ اه آه از صبح کوفه وای وای از شام شام. 
۶۹ آه صاحب درد را باشد اثر. 
و ی (دنیا پلی است رهگذر دار آخرت...) (سعدی) 


۱ اهل دنیا همگی چون مگسان عسلند. 
۲ آه ندارد با ناله سودا کند. 

۷۳ آهن را با آهن میبرند. (یا نرم میکنند.) 
۴ آهنگر تابستان» سقای زمستانم. 
۵ آیا تو کجا و ما کجاییم؟ 


۶ آیا چه شنیدند که خاموش شدند (آنان که بصد زبان سخن میگفتند...) (مولوی) 
۷ ای برادر موضع ناکشته باش کاغذ اسپید نابنوشته باش (مولوی) 

۷۸ ای بسا اهل از حسد نااهل شد. (بوالحکم نامش بود و بوجهل شد) (مولوی) 
۹ ای بسا ریش سفید و دل چو قیر.  .‏ (ای بسا ریش سیاه و دل منیر) (مولوی) 


۰ ای خاک بر آن سر که در او مغز وفا نیست. 

۱ ای خری کاین از تو خر باور کند (خویش را بهر تو کور و کر کند) (مولوی) 
۲ ای داد ز دست فلک شعبده باز شهزاده بذلت و گدازاده بناز, 

۳ ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش (پیوسته در حمایت لطف الّه باش) (حافظ) 
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۴ ایز به گربه کم ميکند. 

۵ ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار که خر خارکش خسته دل اندر وهل است. (گل 
و لای) 

۶ ای گرگ نگفتمت که روزی بیچاره شوی بدست یوزی. 

۷ این بار هرزه» هرزه خر اسیا کشد. 

۸ این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. 

۹ اینجا راه بدهی میبرد. 

۰ اینجا شکری هست که چندین مسگانند. 

۱ اینجا گرز رستم گرو است. 

۲ اینجا مه بقد من رسا نیست. 

۳ این چاه و اين ریسمان. 

۴ این حسن بی آواز نمیشود. 

۵ این حوض خالی قورباغه دمدار نمیخواهد. 

۶ این زمان بگذار تا وقت دگر. 

۷ این سرخر را که راه داد به بستان؟ 

۸ این سزای انکه از یاران برید. 

۹ این غم اندر عاشقی بالای غمهای دگر. 

۰ این فتیله را از گوشت بکش بیرون. 

۱ این قبری که سرش گریه میکنی مرده توش نیست. 

۲ این قدر دارم غم توشه که عاشقیم فراموشه. 

۳ این قدر سمن هست که یاسمن توش گم است. 

۴ این قدر شور بود که خان هم فهمید. 

۵ این قدر ناز کن که پا شود نه آن قدر که بخوابد. 

۶ این قوم اگرچه دین ندارد ولی قوتی هم باین ندارد. 

۷ این کلاه برای من سر من گشاد است. 

۸ این کیسه که تو دوخته ای تا قيامت پر نميشود. 

٩‏ این متاعی است که در سر هر بازاری هست. 

۰ این مرده چه میکند کفن را؟ 

۱ این مرده و این گورستان. 

۲ این مشت گل آخر چقدر حوصله دارد. 

۳ این همه تیر آوری تا کی کنی؟ 

۴ این همه چمچه زدی کو حلوا؟ 

۵ این یکی دیگر تویش نبود. 

۶ این یکیش را نخوانده بودم. 

۷ با این هم مستی ز تو هشیارتریم. 

۸ با آل علی هر که در افتاد ورافتاد. 

۹ با این هوش چرا خرگوش نشدی. 
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۰ بابریق رفته از لوله اش نگاه میکند. 
۷۱ با تن ها باش و تنها باش. 

۲ با تو میایم اگر از سفت سوزن میروی. 
۳ با جوز خود باید بازی کرد. 

۴ باجی بهم نميدهند. 

۵ باحسان شود کند دندان تیز. 

۶ با خبر باش که سر میشکند دیوارش. 
۷ با خرس کشتی گرفتن کار کفتار است. 
۸ باد باران آورد بازیچه جنگ. 

۹ با ددان کم نشین که دد نشوی, 

۰ باد که از در خانه ی تو میاید ضرر جاروب است. 
۲۱ با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست. 
۲ با دو من عسل خورده نميشود. 


۳ باده نی در هر سری شر میکند آنچنان را آن آنچنانتر میکند. (مولوی) 
۴ بارالها بحق هشت و چهار گیوه پا را مکن باسب سوار. 


۵ باران بهار سر خر ببارد» دم خر خبر ندارد. 

۴ بار خود بر کس منه بر خویش نه. 

۷ بار طبیعت مکش ار خر نه آیی (بارکش زهد شو ار تر نه آیی) (نظامی) 
۸ باری از دوشم برنمیداری سربار چرا؟ 

۹ بآزار موری نیارزد جهان (بنزد کهان و بنزد مهان...) (فردوسی) 

۰ بازگو از نجد و از یاران نجد. (تا در و دیوار را آری بوجد) (مولوی) 
۱ بآزموده برو نه به طبیب. 

۲ باز و شاهین شکر کرکس نیست. 

۲۳ بازی چرخ از این یک دو سه کاری بکند. . . (یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب) (حافظ) 
۴ بازی و ظرافت بجوانان بگذار. (تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار...) (سعدی) 
۵ باشد که زین میانه یکی کارگر شود. (از هر کنار تیر دعا کرده ام دوان...) (حافظ) 
۶ باصرار کون آدم میتوان گذاشت. 

۷ باغ بالا آسیای پایین, 

۸ با فرومایه روزگار میز. . «(کز تی پوریاشکن تجوری) (سعدی) 

۹ با فرومایه هرکه یار شود گر عزیز جهان که خوار شود. 

۰ باقلوا به بوزینه دادن خریت است. 

۱ با کولی بجوال رفتن کار سگ است. 

۲ بالا راهش نمیدهند پایین هم نمینشیند. 

۳ بالای سبیلش نقاره خانه میزنند. 

۴ بالای (بالاتر از) سیاهی رنگی نیست (اگر نباشد). 

۵ بالو سیاه میماند که هرچه بزرگتر میشود گه تر میشود. 

۶ بالین سر غریب خشتی باشد. 
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۷ بآهو میماند که در یک زمین (کشور) میچرد و در زمین دیگر نافه مینهد. 
۸ با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی. (بگذار تا بمیرد در عين خودپرستی) (حافظ) 


۹ با من آن کن که اگر با تو رود بپسندی. 

۰ بامید مال همسایه نمیتوان نشست. 

۱ بانتظار علی نباشید که علی آب آور نیست. 

۲ بانجیر خیسانده که آقا قهر بهم رسانده. 

۳ ۳ باندازه ی دهنت لقمه بردار . 

۴ باأن نشانی که خودم آمدم دوغم ندادی نوکرم میأید ماستش بده 
۵ باور کردن از مسلمانی است. 

۶ با هرکس سلوک بنوعی است محترم. 

۷ با هزار اگر» از یوسف خوشگلتر است. 

۸ باهم مثل عسل و خربزه اند. 

۹ باهم مثل کارد و خیارند (پنیرند). 

۰ با همه چیز بازی با ريش بابا هم بازی؟ 

۱ باید ز جان گذشت و پناباد خرده کرد. (پناباد سکه ی سیم است.) 
۲ باید مطاع نیکو از هر دکان خریدن. 

۳ با یک من سریش نمیچسبد. 

۴ ببارک الّه شکم آدم سیر نميشود. 

۵ ببرد گنج هر که رنج برد. (سعدی) 

۴ ببرند پستان دایی ایی را که پیش از مادر بشیر بیاید. 
۷ ببوجار لنجان میماند. (لنجان نام دهکده ای نزدیک سپاهان است.) 
۸ ببوس و بگذار زمین. 

۹ به بوی کباب رفت دید خر داغ میکنند. 

۰ به بوی هریسه در تنور افتاد. 

۱ به بیچارگان بر بباید گریست. 

۲ ببین چه عزایی است که مرده شوی هم گریه میکند. 

۳ ببین و مپرس. 

۴ به بیهوده گفتن مبر قدر خویش (مجال سخن تا نیابی ز پیش 
۵ بپا کسی نباشه خانم میخاد سوار شه! 

۶ به پسر خان بی احترامی نباید کرد. 

۷ (به کیک) بپشه بند است (بنده) که رقاص خداست (خدایه). 
۸ به پلو پلو گفتن شکم سیر نميشود. 

۹ به تاریکی نشسته روشنایی را میپاید. 

۰ به تجربه رسید. 

۱ بتراش سر و بگیر ناخن روزی که از آن بتر نباشد. 


.۰ (سعدی) 


۲ بترس از بد مردم بدنهان " (که بر بدنهان تنگ باشد جهان) (فردوسی) 


۳ بترسید از زبردستی روزگار. 
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۴ بترس از کسی کو نشد ترسکار. (سر از عالم ترسکاری برآر) (نظامی) 
۵ بترس از تون تابی که حمامی شده باشد. 

۶ بترسید از حمامی که تون تاب استادش باشد. 

۷ به تو چه که خانه ی قلی صابون میپزند. 

۸ به تو میرسد سیر به من نمیرسد پیاز. 

۹ بجای گل نشیند خار آورد. 

۰ بجای مه نشیند عقرب کور. 

۱ به جنگش بگیر تا بصلح راضی شود (تن دردهد). 

۲ به جنگش گرفتی بصلحش بمان. 

۳ به چشم ببین به دل باور کن. 

۴ بچه ی اول مال کلاغ است. 

۵ بچه بمادر خود بازمیگردد. 

۶ بچه ی پیش از قباله بدنیا آمده 

۷ بچه تا گریه نکند شیر نمیخورد. 

۸ بچه ی عزیزدردانه يا هیز میشود یا دیوانه. 

۵۹ بچه ی مردنی از انش پیداست. 

۰ بچه نازادن به از شش ماهه افکندن (جنین). 

۱ بچه ی یتیم بهتر بزرگ میشود. 

۲ بحد (باندازه ی) گلیمت بکن پا دراز. 

۳ بحرف مانه خری وا میکنند نه خری میبندند. 

۴ به حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نميشود. 

۵ بخانه ات آمدم دوغم ندادی برو از عقبت ماست میفرستم. 
۶ بخانه نشستن مریم از بی چادری است. 

۷ بخت بد بین کز اجل هم ناز میباید کشید. 
۸ بخت بد تا بکجا مییرد آبشخور (ما برفتیم و تو دانی و دل غم خور ما) (حافظ) 
۹ بخت که برگردد اسب در طویله خر گردد. 

۰ بخت ما اگر بخت بود دست خر برایمان درخت بود. 

۱ بخت من نامرد ز عفران کاشتم تپاله در آورد. 

۲ به خرچنگ گفتند چرا کج راه میروی؟ گفت جوانی است و هزار چم و خم. 
۳ بخشش بخروار حساب بدینار. 

۴ بخل بخیل و طینت شیطان برابر است. 

۵ بخیالش پشت تپه خیارستانی است. 

۶ بخیالش علی آباد شهری است. 

۷ بخیل سیمی را خدا بکشد. 

۸ بد آید بمرد بد از کار بد ربد آمد برویش ز گفتار بد...) (فردوسی) 
۰۹ بد آید فال چون باشی بداندیش. 

۰ بدخواه و بدآموز و بد اندیش مباش. 
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۱ بد خودت را کجا شنیدی؟ آنجا که بد مردم را شنیدم. 

۲ بد را به بد سپار و عدو را بذوالفقار. 

۳ بد را که گفت؟ آنکه توی رو گفت. 

۴ بد روز هم روزی میخواهد. 

۵ به دروغ گو دروغ بگو نصفی هم بالاتر. 

۶ به درویش گفتند چرا نماز خوانی؟ گفت نادعلی میخوانم که پدر نماز است. 
۷ بدزدی شدن پیش دزدان خطاست. (تو دزدی و من دزد نیز این رواست) (نظامی) 
۸ بدگمانی از عاقبت اندیشی است, 

۹ بدنیا توان آخرت یافتن زر پنجه ی دیو برتافتن) (سعدی) 

۰ بده راهش نمیدادند میپرسید خانه ی کدخدا کجاست. 

۱ بدی بدتر از عمر کوتاه نیست (بگفتی بهی بهتر از گاه نیست) (فردوسی) 
۲ بدیدارت چنانم آرزومند که بسطامی بآش زنگلاچو (چغاله) 

۳ بدیدارت چنانم آرزومند ‏ که مشگل کور مشتاق جگر بند. 

۳۴ بدیوار کسی بالا مرو تا بدیوارت بالا نروند. 

۵ بر آتش شب مرو و بر دود روز بر کوکو سگ برو و برنگ خروس. 
۶ بر احوال آن شخص باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست. 

۷ برادر را بگناه برادر نمیگيرند. 

۸ برادری برابری. 

۹ برانداز بیخی که خار آورد. (درختی بپرور که بار آورد) (سعدی) 

۰ براه نزدیکت يا بزبان خوشت یا بپول زیادت. 

۱ برای آدم گرسنه نان خالی پلو است. 

۲ برای زرق مقدر چه سعی در کار است. 

۳ برای عشق بازی پر بدک نیست. 

۴ برای کار بد بسیار خوب است. 

۵ براب کور شب و روز یکی است. 

۶ برای نهادن چه سنگ و چه زر. (زر از بهر خوردن بود ای پدر) (سعدی) 
۷ برای یک پول تا در خانه ی خدا میرود. 

۸ برای یک دستمال قیصریه را آتش ميزنند. 

۹ برای یک شاهی هفتاد معلق ميزند. 

۰ برای یک شکم خرما خوردن کسی بجهرم نمیرود. 

۱ بر باد رود هر آن چه از باد اید. 

۲ بر باد گره نمیتوان زد. 

۳ بر بی بدل چکونه گزیند کسی بدل. 

۳ بر چشم کور سرمه کشیدن چه فایده. 


۵ بر خیالی صلحشان و جنگشان (بر خیالی نامشان و ننگشان) (مولوی) 
۴۰۶۶ برداشته ند یشیمان» برنداشته لپ بشیمان. 
۷ بردباری نشانه ی مرد است. هرکه را صبر نیست نامرد است. 
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۸ بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی بدر آید؟ (حافظ) 
برده ویران خراج و عشر نباشد. 

۰ برزگر باران و گازر آفتاب. 

۱ برف را دید و گفت میبارد. 

۲ برف که در خانه افتاده است قرب ندارد. 

۳ برقصیدن مجبور بودی» خوش رقصیت برای چه بود؟ 

۴ بر کهنه بزن که نو گران است. 

۷۵ بر گردن او بماند و از ما بگذشت, 


۶ برگ گل با آن لطافت آب از گل میخورد. (غصه ی دیوانه ها را مرد عاقل میخورد) 
۷ برنده پشیمان» گذارنده پشیمان. 
۸ بر هر که بنگری بهمین درد مبتلاست (تنها نه من بدرد غمت مبتلا شدم.) 


۹ بر همکار بد لعنت. 

۰ بز اگر بخورد پیشواز گرگ ميرود. 

۱ بز بعیش میگوید دیدم دیدم. 

۲ بزرگواری در حاجت روایی است. 

۳ بزرگ هر غلطی میکند به کوچک مربوط نیست. 

۴ بزر نخریده ای جان را از آن قدرش نمیدانی. 

۵ به زمین سفت نشاشیده, 

۶ بزمین ناز دارد. 

۷ بزش بکوه بالا رفت. 

۸ بز که علف میخوره از دو طرف میخوره. 

۹ بزن بکش بگو مرد. 

۰ - بزندگی آبم ندادی بمردگی زر زر نهادی. 

۱ بزن شبپورچی شیپور جنگ خویش را ولی آهسته زن ترسم که آزادخان خبر گردد. 
۲ بزن میانه ی مرغها جل خروس را بکن. 

۳ بزور و زر میسر نیست اين کار. 

۳۴۳ بستان سر خر یافت هلا بار بخر نه. 

۵ - بسته خرک» هسته (هست) خرک» واز خرک وای خرک. 

۶ بسر مناره اشتر بشد و فغان برآورد که نهان شدم من اینجا مکنید آشکارم. (مولوی) 
۷ بس که خوش بوست دم باد هم مینشیند (بس که خوش چس است...) 

۸ بس که خوش دست و پنجه است بدیوار سفید کاری هم بالا میرود. 

٩‏ بس که زخم برداشته جراح شده. 

۰ بس که گفتم زبان من فرسود (چه کنم پند من ندارد سود) بس که گفتم زبانم مو درآورد. 
۱ بسگ ایلیاتی میماند» داش را بآب پنیر خوش کرده است. 

۲ بسگ دادند وفاء بزن ندادند. 

۳ بسگ گفتند چرا پیر شدی؟ گفت بس که هرزه دویدم. 

۴ بسگ گفتند چطور شد که فدای شدی؟ گفت از دوندگی های بیجا که کردم. 


21 


۵ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. (صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی...) (سعدی) 

۶ ببسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول (یک دم نمیرود که تو در خاطری و لیک...) (سعدی) 

۷ بسیلی روی خود را سرخ دارد. 

۸ بشترمرغ گفتند بپر» گفت شترم گفتند بار ببر» گفت مر غم. 

۹ بشتر گفتند گردنت کج است گفت کجایم راست است؟ (کجایم مانند همه کس است). 

۰ - بشوی اوراق اگر همدرس مایی (که علم عشق را دفتر نباشد) (حافظ) 

۱ بشهر خود است آدمی شهریار < بشهر خویش شهریار است. (بشهر خود روم و شهریار خود 
باشم) (حافظ) 

۲ بشیرین زبانی و لطف و خوشی توانی که پیلی بمویی کشی. (سعدی) 

۳ بصبر از غوره حلوا میتوان پخت. 

۴ به عالم چاق و طبیب لاغر اعتقاد نداشته باش. 

۵ بعد از تنه خبردار ! 

۶ بعد از چندین سال خدایی دو گره را از هم فرق نمیدهد. 

۷ -بعد از چهل سال مهتری دیگر توبره نمیکنم. 

۸ بعد از خرابی بصره. 

۹ بعد از سیری لقمه پنج سیری بعد از سیری چهل لقمه. 

۰ بعد از سی سال چارواداری هنوز الاغ خودش را نمیشناسد. 

۷۱ بعد از کوری درد چشم نشوی. 

۲ بعد از مرگ سهراب نوشدارو. 


۳ بعد صدسال زمژگان تو خوردم تیری آنهم از طالع برگشته ی ما کاری نیست. 
(حافظ) 
۴ - بعد نومیدی بسی امیدهاست. (از پس ظلمت بسی خورشیدهاست) (مولوی) 


۵ بعروس گفتند که چرا کج میرقصی؟ گفت اتاق کج است. 
۶۴ همان چون بیک شهر دو کدخدای بود بوم ایشان نماند بجای. (فردوسی) 
۷ - سخن بهتر از گوهر نامدار چو بر جایگه بر برندش بکار 
خرد شاه باید زبان پهلوان چو خواهی که بیرنج ماند روان (فردوسی) 
۸ بعشق شیطان توی چاه رفته افعی میگیرد. 
بعشق عمر یا معاویه از چاه چهل گزی مار گرفتن. 
۹ - بعشق کی؟ بیاد کی؟ 
۰ - بغداد خراب است - بغداد خراب است. 
۲۱ - بغربت (< بکولی) گفتند خوشآمد توبره اش را برداشت پیش آمد. 


۳ بقدر خوخش بزن مسکه. 
۴ -بقدر شغل خود باید زدن لاف ۰ (که زردوزی نداند بوریاباف) 


۵ بقدری که تو از حریف گريخته ای من بحرف لو داده ام. 
۶ بقدس بچه و یورغه ی کره خر اعتمادی نیست. 


۷ بقربان سرت یارم تو باشی که خرجم با خودم و آقام تو باشی. 
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۸ - بقندیل یخ آتش درنگیرد. 

۹ بکارخانه ی خدا دست نمیتوان زد. 

۰ بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خوردند. 

۱ بکاهل کارفرما پند بشنو. 

۲ بکجا رود کبوتر که اسیر بازباشد. (عجب است گر توانم که سفر کنم زدستت...) (سعدی) 

۳ - بکدام دنده بخوابانمت که بادت درنرود؟ 

۴ بکدام سازت برقصم؟ بکدام سازت برقصند؟ 

۵ - بکسب کوش که کاسب بود حبیب الّه. 

۶ به کشی میأیند و به فشی میروند. 

۷ بکم خوردن کسی را تب نگیرد. . . (بپر خوردن بروزی صد بمیرد) (نظامی) 

۸ - بکوب بکوب که همان است که دیده ای 

۹ بکونش میگوید همراه من نیا بو میدهی. 

۰ - بگدای سامره میماند. 

۰۱ - بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی (با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی) (حافظ) 

۲ بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش (چندین چراع دارد و بیراهه میرود...) (سعدی) 

۳ بگذار خودم را جا کنم آنوقت ببین چه ها کنم. 

۴ بگذار من بگوزم. آنوقت بگو بکیرم. 

۳۱۵- بگذرد این روزگار تلختر از زهر (بار دگر روزگار چون شکر آید) (حافظ) 

۶۴ بکربه کفتند گهت درمونه (برای دارو خوبه) خاک رویش پاشید. (بخاک کرد) 

۷ - بگرد بلا تا توانی مگرد بگفتند کای شاه آزادمرد...) (فردوسی) 

۸ - بگرد تا بگردیم. 

۹ بگرگ گفتند چوپان شده ایء بنا کرد گریه کردن. (بگریست گفتند چرا گریی؟ گفت ترسم دروغ 
باشد) 

۰ بگنجشک گفتند منار بکونت» گفت یک چیزی بگو که بگنجد. 

۱ بگنجشگی عقابی کی شود سیر؟ ه مهمان غزالی کی شود شیر) (نظامی) 

۲ بگو رفیقم هم سوخت. 

۲۳ بگیر و ببند و امانش مده» بدست من پهلوانش بده. (بگیر و ببند و بده دست پهلوان) 

۳ بلای خر بیابو خورد. 


۵- کسی کو خرد دارد و باهشی؛ نباید گزیدن جز از خامشی. (فردوسی) 
۶ بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. 

۷ بلای سفر به که در خانه جنگ (تهی پای رفتن به از کفش تنگ...) (سعدی) 
۸- بلای محکم آمد خودپرستی؛ (بخرسندی بر آور سر که رستی...) (نظامی) 


۹ بلبلان خاموش و خر عرعر کند. 

۰ بلبل باغی» با خان و مانش. 

۲۱ بلبل بباغ و جغد بویرانه ساخته. (هرکس بقدر همت خود خانه ساخته) (هلالی) 
۲ بلبل هفت بچه میأورد شش تای آن سسک میشود یکی بلبل. 

۳ بلقمان حکمت آموزی چه (حاجت) (با چه باشد). (جامع التمثیل) 
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۳۴ بلندیت باید بلندی مجوی ربگردن فتد سرکش تندخوی) (سعدی) 

۷۵ بلندی غداره فایده ندارد یک قدم جلو ! 

۶ به مارماهی ماند» نه ماهی است نه مار. 

۷ بمال مفت که رسیدی هلاک کن خود را که گاه گاه چنین اتفاق ميافتد. 

۸ به ماه میگوید که تو درنیا که من در آمدم. 

۹ بمرده لگد ميزند. 

۰ بمرگ خر بود سگ را عروسی. 

۱ بمرگش بگیر که به تب راضی شود < بمرگ میگیرد تا بتب راضی شود. 

۲ بمرگ عدو شادمانی خطاست. 

۳ بمگا ممکش (اینجور بخوانید 10۷ مه-0 خعع-ع) 

۴ بمیرد هرکه در ماتم نشیند (شکنج کار چون درهم نشیند...) (نظامی) 

۵ بمیر و بدم. 

۶ بناآزموده مفرمای کار (نخواهی که ضایع شود روزگار...) (سعدی) 

۷ به ناپاکزاده مدارید امید . که زنگی بشستن نگردد شپید) (فردوسی) 

۸ - بنادانان چنان روزی رساند که صد دانا در آن حیران بماند. (سعدی) 

۹ - بنادانی گرفتم کوره راهی ندانستم که میافتم بچاهی. 

۰ - بناهای آباد گردد خراب ‏ (..ز باران و از تابش آفتاب) (فردوسی) 

۱ بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست (گر بکشی حاکمی ور بنوازی رواست) 
(سعدی) 

۲ بنده ی حلقه بگوش ار ننوازی برود (جهد کن جهد که بیگانه شود حلقه بگوش) (سعدی) 

۳ بنده ی خدا بامان خدا, 

۴ بنردبان پله پله باید رفت. 


۵ بنرمی ز دشمن توان کند پوست. (...چو با دوست سختی کنی دشمن اوست) (سعدی) 
۶ دل پارسی با وفا کی بود (چو آری کند رای او نی بود. (فردوسی) 

۷ ببنزد خدای جهان روشن است که همکار همکار را دشمن است. 

۸ بنزدیک من صلح بهتر که جنگ (اگر پیل زوری و گر شیر جنگ...) (سعدی) 

۹ - بنشینم و صبر پیش گیرم. (.دنباله ی کا رخویش گیرم) (سعدی) 


۱ بنشین و تکیه بر کرم کارساز کن. 

۲ بنواز که جنگ درگرفت. 

۳ بنی آدم اعضای یکدیگرند. (...که در آفرینش ز یک گوهرند) (سعدی) 
۴ بنیاد ملک بی سر تیغ استوار نیست. 

۵ بواسیر و حماقت هرکسی دارد. 

۶ بود حرمت هرکسی از خویشتن. (چه نیکو زده است این مثل بر همن...) (سعدی) 
۷ بوریاباف اگرچه بافنده است نبرندش بکارگاه حریر. (سعدی) 

۸ بوستان بی سرخر نمیشود. 
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۹ بوستانی است که هرگز نزند باد خزانش. (عهد ما با تو نه عهدیست که تغییر پذیرد...) 
(سعدی) 

۰ بوسه به پیغام نمیشود. 

۱ بولهب کی پا گذارد در مقام مصطفی. (ماکیان چون برگشاید در مطار جبرییل) 
(صبای کاشانی) 

۲ بوی کل را از که جویم از گلاب (چون که کل رفت و گلستان شد خراب...) (مولوی) 

۳ بوی مشک پنهان نمیماند. 

۴ بوی وفا از گل (2010) آدم مجوی. 

۵ بهانه ی کون کوزو نان جو است. 


۶ به به از اين آرد و از این بار» ترب و تروب پنج و فطیر چار. 
۷ بهر بل که تصور کنی سز اوارم. 
۸ - (بدو گفت کوتاه شد داوری) که گیتی سه روز است چون بنگری. 
چو دی رفت و فردا نیامد هنوز نباشیم ز اندیشه امروز کوز (فردوسی) 
۹ بهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو (...بپای گل منشین آنقدر که خار شوی) 


۰ بهرچه حکم کنی نافذ است فرمانت. 

۱ بهرزه تالب سیمرغ و کیمیا نشوی. 

۲ بهر طرف که نگه میکنم بیابان است. 

۳ بهر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. 
بهند و برو با خدای خویش بساز...) 

۵ بهرکس هرچه لایق (قسمت) بود دادند. 

۶ بهریک گل منت صد خار مبیاید کشید. 

۷ بهشت آنجاست کآزاری نباشد. کسی را با کسی کاری نباشد, 

۸ بهشتی بسرزنشتی نمیارزد. 

۵۹ بهشتی را بهشتی اگر دنیا را نهشتی. 

۰ به هفتاد آب شسته نمیشود. 

۱ بهنر کوش زانکه در عالم قیمت آنراست کاو هنر دارد. 

۲ بهوش باش که سر در سر زبان نکنی. (زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد...) 

۲۳ بهیچ آبی نمی خیسد. 

۴ بیا از نو فریدونی بسازیم. (فریدون مهین چون رفت از دست...) 

۵ بیابان که گرگ ندارد ميش آقا عبدوالکریم است. 

۶ بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد. (مولوی) 

۷ بی ادب محروم ماند از لطف رب. 

۸ بیا سوته دلان باهم بنالیم. 

۹ بی بی از بی چادری مستور است. 

۰ بی پولی است و حلقه بگوشی قلک. 

۱ بی پیر مرو پی خرابات. (هرچند سکندر زمانی) 
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۲ بیچاره خر ار چه بی تمیز است.. چون بار برد همی عزیز است. 

۳ بیچاره خر آرزوی دم کرد نایافته دم دو گوش گم کرد. 

۴ بیچاره گدا طبع بزرگان دارد. 

۵ بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی. 

۶ بی خار و حسد نیست گل فضل و هنر. 

۷ بیدار علی باش که چرتت نبرد. 

۸ که بیکار مردم ز بی دانشیست به بیدانشان بریباید گریست. (فردوسی) 
۹ بزیر زمین در چه گوهر چه سنگ کزو خورد و پوشش نیابد بچنگ. (فردوسی) 
۰ بیدرد مباش تا توانی یکدم. 

۱ بی دست شناور نتوان رفت بپایاب. 

۲ بیدی نیست که از اين بادها بلرزد. 

۲۳ بی رقم قوشچی باشی است. 

۴ بیرونمان مردم را میسوزاند درونمان خودمان را. 

۵ - بیست پا را بس است یک موزه (گفت در کیش اهل دریوزه...) (سعدی) 
۶ بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 

۷ بن عیب قمی. 

۸ بی غیرتی است بی زبانی (لیکن بحساب کاردانی) (نظامی) 

۹ بی فکر نباش تا توانی یک دم. 

۰ بیکاری کاهلی بارآورد. 

۱ به یک پیاله مست است. 

۲ بیک تير برگشتی از کارزار (بخفت براین باره ی نامدار) (فردوسی) 
۳ بیک دست دو هندوانه نمیشود برداشت < بیک دست نتوان کرفتن دو به. 

۴ بیک دستم شمشیر بیک دستم غلاف شمشیر . 

۵ بیک دست نتوان گرفتن دو به, 

۶ بیک دویدن خرگوش نمی توان گرفت. 

۷ بیک ناتر اشیده در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی. (سعدی) 
۸ بیگار کسی به که بیکار باشی. 

۰۹ بیگاری به از بیکاری. 

۰ بیگانه اگر وفا کند خویش من است. (خیام) 

۰۱ بیگناهان دلیر میباشند. 

۲ بیل من انگشت من 

۳ بیمار باشی به که بیکار باشی. 

۴ بیمار عشق را بطبیب احتیاج نیست. 

۷۵ بیماری آسانتر از بیمارداری است. 

۴ بیماری به از بیکاری. 

۷ بیماری و پیری چاره اینست که بمیری. 

۸ بی مایه صد من خمیر ترش است. 
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۹ بی مایه فطیر است. 

۰ - بی فکر خراسانی. 

۱ بی مکس هرکز نماند عنکبوت (رزق را روزی رسان پر میدهد...) (صاتب) 

۲ -بین دو پلاس بر زمین است. 

۳ بیندیش و آنگه بر آور نفس. 

۴ بر همرهی اين راه بسر نتوان برد. 

۵ - بیهوده سخن باین درازی نبود. 

۶ پا از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم. (حافظ نه حد ماست چنین لافها زدن...) (حافظ) 
۸ - پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند. (انوری) 

۹ پادشاهان بغلط یاد گدا نیز کنند. (نام من گر برود بر دهنت باکی نیست...) (سعدی) 
۳۳۹۰ پادشاهی بنده ی درویشی است (حکم چون بر عاقبت اندپشی است...) (مولوی) 
۱ پادشاهی کرده پاسبانی چون کنم؟ هر زمان گویند دل در مهر دیگر یار بند...) (سنائی) 
۲ پا را باندازه گلیم باید دراز کرد. 


۳ پار بودی قطبک امسال گشتی قطب دین سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. 

۴ پارچه ی کهنه بآهار نو نمیشود. 

۵ پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. (صوفی شهر بین که چون لقمه ی شبهه 
میخورد...) (حافظ) 


۶ پارسال دوست. امسال آشنا. 

۷ پارسال گاز میگرفت. امسال لکد ميزند. 

۸ پارسی گو گرچه تازی خوشتر است. (...عشق را خود صد زبان دیگر است) 
(مولوی) ۳ ۳ ۳2 م2 

۹ پاروی دم سگ نگذار تا گاز نگیرد. 

۰ پا فشردی بردی. 


۱ پاک بین از نظر پاک بمقصود رسید (...احوال از چشم دوبین در طمع خام افتاد) 
(حافظ) 

۲ پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز (غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند...) 
(حافظ) 


۳ پالاندوز هم اهل بخیه است, 

۴ پالاندوزی است و دریای علم» ملایی نیست و ورور. 

۵ پالانش کج است. 

۶ پالانگری خوب بهتر از قلابدوزی بد است. (پالانگری بغایت خود بهتر ز کلاهدوزی بد) 
(مولوی) 

۷ ای استدلالیان چوبین بود (...پای چوبین سخت بی تمکین بود) (مولوی) 

۸ پایان شب سیه سفید است. (در نومیدی بسی امید است...) 

۵۹ پای چراغ تاریک است. 

۳۳۰ پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان. (سعدی) 
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۱ پایش بقطب بند است. 

۲ پایش روی پوست خربزه است. 

۳ پایش روی گنج است. 

۴ پای شتر و علاقه بندی. 

۵ پایش توی سوراخ موش رفته. 

۶ پای فقیر لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. 

۷ پای مور و چشم مور و نان ملا کس ندید. 

۸ پای ملا لنگ است و منزل بس درازم (...دست ما کوتاه و خرما بر نخیل) 
۹ پای ملخی نزد سلیمان بردن عیب است ولیکن هنری است از مور. (حافظ) 

۰ پای هر خفته ای بیداری است. 


۱ پدر خویش باش اگر مردی (گرد نان پدر چه میگردی؟...) 
۲ پدر را بفرزند باشد توان. (چنین است آبین و رسم جهان...) (فردوسی) 


۳ پدر را عسل بسیار است. اما پسر گرمی دار است. 
۴ پدرش را نمیشناسد» ادعای شاهزادگی میکند. 
۵- پدرش نجدی است مادرش عربی. 


۶ پدر کشته را کی بود آشتی. (پدر کشتی و تخم کین کاشتی...) (فردوسی) 
۷ پراکنده روزی پراکنده دل (خداوند نعمت بحق مشتغل...) (سعدی) 
۸ پر حرفی بقرآن خوش است. 

۰۹ پرخام مباش میپزندت پريخته مباش میخورندت. 


اش وک پرده مردم مدر تا پرده ات ماند بجای. 

۱ پرسان پرسان بکعبه بتوان رفت. 

۲ پرسید- مادرزن زن میشود؟ گفت ما کردیم و شد. 
۳ پرش رفته و کمش مانده. 

۴ پرگویی دشمن کار است. 

۵ پر مپر که پر و بالت میسوزد. 

۶ پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. 


۷ پریشان کرده ای زلف دو تا را. مگر کوری نمیبینی خلا را؟ 
۸ پریشان نیستی میگو پریشان. (از ایشان نیستی میگو از ایشان...) 


۹ پز عالی جیب خالی. 
۰ پس از ما گو جهان را آب گیرد. 


۱ پس از مرگ جوانان گل ماناد. (...پس از گل در چمن بلبل مماناد) (سعدی) 
۲ پس از مرگ عدو خوش میتوان زیست. 
۳ پس بد مطلق نباشد در جهان ...بد به نسبت باشد این را هم بدان) (مولوی) 


۴ پستان مادرش را گاز گرفته. 

۵ پسته بی مغز چون لب واکند رسوا شود. 

۴ پسر نعمت دختر رحمت. 

۷ پسر نوح با بدان بنشست (خاندان نبوتش گم شد). (سعدی) 
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۸ پسر کاو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر. (سعدی) 

۹ پس زانو منشین و غم بیهوده مخور (...که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش) (حافظ) 

۰ پس فتد آن بز که پیشاهنگ بود. (چون گله باز گردد و رود...) 

۱ پسندیده ی تو پسندیده باشد. 

۲ پشت بندش آس است. 

۳ پشت سر شاه فلان (کس) زن شاه. 

۴ پشت سر مرده بد نگو. 

۵ پشتش بخاک نمیرسد. 

۶ پشت کفتر سبز است. 

۷ پشت گوشش فراخ است. 

۸- پشکل داخل مویز شده است. 

۹ پشکلی میخواهد زیر کلاهش دود کند. 

۰ پشمی از خایه قلندر کم. 

۱ پشمی توی کلاهش نیست. 

۲ پشه را در هوا نعل میکند. 

۴ پشه کی داند که اين باغ از کی است. (..که بهاران زاد و مرگش دردی است) 
(مولوی) 

۵- پشیمانی چه سود آخر چو در اول خطا کردی. 

۶ پذیمانی سودی ندارد. 

۷ پف کنی بادش میبرد. 

۸ پفی و صبری. 

۹ پلاس سیاه بستن سفید نمیشود. 

۰ پل آن طرف آب است. 


۷۱ پلنگ از زدن کینه ورتر شود. (بباد آتش نیز برتر شود...) (سعدی) 
۲ پلنگ از گرسنگی بکوه بالا نمیرفت. گفتند پدرسوخته زیاد خورده. 


۴ پنبه دانه بشب در میماند. 

۵ پنبه دزد دست بریشش میکشد. 

۶ نبه و آتش است. 

۷ پنج انگشت برابر نيستند. 

۸ پنج انگشت برادرند اما برابر نيستند. 

۹ پندارد اين بهایم» پندارد این بهویم خغافل که در میانه سر گرم شاپ و شویم. 

۰ پند بهزار دینار ارزان است. 

۱ پنهان خورید باده که تکفیر میکنند (دانی که چنگ و عود چه نقریر میکنند...) (حافظ) 
۲ پنهان کاری دلیل عیب است. 

۳ پوست پلنگ اگر میمنت داشت بتن صاحبش دوام میکرد. 
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۴ پوست خرس را پیش میفروشد. 

۵ پوست سگ بریش کشیده. 

۶ پوست سگ لایق دندان سگ. 

۷ پوستین بهر دی آمد نی بهار . 

۸ پول آخوند بشراب شور میرود و جنده ی کور. 
۹ پول است نه جان که آسان بتوان داد. 

۰ پول بده دردسر بخر. 

۰۱ پول بی زبان را دادند دست آدم زبان دار. 

۲ پولدار کباب بی پول دود کباب. 

۲۳ پول سفید برای روز سیاه. 

۴ پول عاشقی بکیسه برنمیگردد. 

۵ پول خول است و ما بسم اللّه. 

۶ پول قلب هرجا برود برمیگردد. 

۷ پول کم سلیقه زیاد. 

۸ پول کون دادن خرج آزار بواسیر ميشود. 
۹ پول که از خودت نیست حاتم طایی بشو. 

۰ ول که دادی بالای سبیلت نقاره میزنند. 

۱ پول گرد و بازار دراز. 

۲ پهلوان از پرفندی بزمین میخورد. 

۳ پهلوان بزور خودش بزمین میخورد. 

۴ پهلوان زنده را عشق است. 

۵ پهلوان سر دیگ آش است. 

۶ پهنش کردی بیل میشود درازش کردی میل. 
۷ پیاده شو با هم راه برویم. 

۸ پیاده ندیدی که جنگ آورد (..سر سر کشان زیر سنگ آورد) (فردوسی) 
٩‏ پیازش بیخ کرده است. 

۰ پیاز هم خودش را داخل میوه کرده است. 
۲ پیر استین کهنه بسوزد. 

۳ پیراهن یوسف آورده. 

۴ پیر شدی گریزی نزدی. 

۵ پیرزن نمرد تا روز بارانی. 

۶ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت (..آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد) (حافظ) 
۷ پیر من خدای من. 

۸ پیرها بهوس جوانها بقفس. 

. پیری نداری پیری بخر‎ ٩ 

۰ پیری و هزار عیب شرعی < پیری و سد عیب چنین گفته اند. 
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۱ پیش از آب پا تاوه وامکن. 

۲ پیش از اجل بگور نمیشود رفت. 

۳ پیش از استاد دکان گرم کردن. 

۴ پیش از روضه خوان گریه ميکند. 

۵ پیش از ملا بمنبر میرود. 

۶ پیش از مرگ واویلا. 

۷ پیش بیدردان گریبان پاره کردن مشکل است. 
۸ پیش جانانه ی من قند و قروت هردو یکی است. 
۹ پیش خودش دیگی ببار دارد. 

۰ پیش سگ بینداز لب نميزند. 

۱ پیش صاحب گوز رویمان سفید است. 

۲ پیش کسی رو که خریدار تست. 

۳ پیش کولی معلق میزند. 

۴ پیشنماز که بگوزد پسنماز ميریند. 

۵ پیمان شکن هرآینه گردد شکسته دل, 


۶ پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ (چون عمر بسر رود چه بغداد و چه بلخ...) 
(خیام) 


۷ پیمانه که لبریز شود میریزد. 

۸ تا آب گل آلود است باید ماهی گرفت. 

۹ تا آبله در جهان است مفلس درنمیماند. 

۰ تا با بیگانه دوست بشوی دوست از دست میرود. 

۱ تا باز چه اندیشه کند رای صوابت (تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت) (حافظ) 

۲ تا باغ میوه داشت منش باغبان بدم حالا که شد خزان بشغالان گذاشتم. 

۳ تا بوده چنین بوده و تا هست چنین باد. 

۴ تا بین نداشته میگوید سه صف بایستید. 

۵ تا پا روی دم سگ نگذاری گاز نمیگیرد. 

۶ تا پریشان نشود کار بسامان نرسد. 

۷ تا پول داری رفیفتم قربون بند کیفتم. 

۸ تا تو را دارم صد تا خر دارم. 

۹ تا تریاق از عراق بیاورند مار گزیده مرده است. 

۰ تا تنور گرم است نان باید پخت - تا تنور گرم است نان دربند - تا تنور گرم است نان توان 
بست < يا باید نان بست, 

۱ تا توانستم ندانستم و چون دانستم نتوانستم. 

۲ تا توانی درون کس مخراش. 

۳ تا توانی دلی بدست آور دل شکستن هنر نمیباشد. (سعدی) 


۴ تا توانی سعی کن از بهر آش کاسه گر چینی نباشد گو مباش. 
۵ تا توانی میگریز از یار بد (یار بد بدتر بود از مار بد) 
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۶ نا توانی هیز باش و زنده باش. 
۷-تا تو باشی که دگر آروغ بیجا نزنی. 
۸ تا تو را من دیده ام شل دیده ام. 
۹ تا فکر رخت میکنی نه نه من و سیابخت میکنی نه نه. 
۰ تا جای ندانی پای منه. 
۱ تاجر ترسنده ی لرزنده جان در جهان نه سود بیند نه زیان < 
تاجر ترسنده طبع شیشه جان در تلب نه سود بیند نه زیان. (مولوی) 
۲ تا جوانی دم را غنیمت دان. 
۳ تا جوجه خروس نخواند صبح نمیشود؟ 
۴ تا چراغ روشن است بچه بدنیا میاید - تا چراغ روشن است گاو میزاید. 
۵ تا چشم بهم زدی رفت. 


۶ تا چند خورند سگان خران را ناگه ز قضا سگی خری خورد. 
۷ تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند. (...عرصه ی شطرنج رندان را مجال شاه 
نیست) (حافظ) 


۸ تا حرف میزنی گله بنیاد میکنند. 

تا خدا یار است بر سلطان مپیچ (...چون خدا برگشت صد سلطان بهیچ). 

۰ تا خر شده بود همچه سواری ندیده بود. 

۱ تا خر نر را خر نری نگاید نمیداند کیری بالای کیرش هست. 

۲ تا خود بکجا رسد سرانجام تو را. 

۳ - تا خود چه شود عاقبت کار آخر. 

۴ تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون. 

۷۵ تا دانه نیفکنی نروید (هرچند موثر است باران...) (سعدی) 

۶ تا در نظری درونشان جا داری. 

۷ تا دل مرد خدا نآمد بدرد هیچ قومی را خدا رسوانکرد. (مولوی) 

۸ تا دولم (دلو) تر است شکمم پر است. 

۹ تادیب معلم بکسی ننگ ندارد. (...سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد) 

۰ تا رنج نبری گنج نیابی. 

۱ تا روباه شده بود بچنین راه آبی گیر نکرده بود. 

۲ تا ريشه در آب است امید تمری هست (گر نخل وفا برندهد چشم تری هست...) (محمد 
عرفی) 

۳ -تاریکی روز از فغان است. 

۴ تا زر داری بزور محتاج نه یی. 

۵- تازه بدنیا نو بنو, 

۶ تازه بدولت رسیده زنش زشت میشود و خانه اش تنگ. 

۷ تازه بهارا ورقت زرد شد (دیگ منه کآتش ما سرد شد) (سعدی) 

۸ تازه مبپرسد لیلی نر بود یا ماده. (زن بود یا مرد) 

۹ تازی بزور شکار نمیکند. 
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۰ تازی را که بزور بکار میبرند وقت شکار ریدنش میگيرد. 
۱ تازی که پیر شد از آهو حساب میبرد. 


۲ تازی وقت شکار ریدنش میگیرد. 


۲ تا نت غرات ون است بثو فان و نوشن کرن: (ای نور چشم من سخنی هست گوش کن...) 
(حافظ) 

۴ تا سر نرود خیالش از سر نرود. 

۵ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. . (خوش بود گر محک تجربه آید بیمان...) 
(حافظ) 

۶ تا شب نروی روز بجایی (بمنزل) نرسی.  .‏ (.تا غم نخوری به غمگساری نرسی) 

۷- تا صدف قانم نشد پر درنشد. (کاسه چشم گدایان پر نشد...) (مولوی) 


۸ تا صلح توان کرد در جنگ مکوب. 

۹ تا عاقل فکر میکند دیوانه از آب میگذرد (گذشته است). 

۰ تا غم نخوری به غمگساری نرسی. 

۱ تا که از خود نگذری از دیگران نتوان گذشت. 

۲ تا که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار. (سعدی) 
۳ -تاکه قبول افتد و چه در نظر آید (صالح و طالع متاع خویش نمودند...) (حافظ) 
۴ تا کور شود هر آن که نتواند دید. 

۵ تا کی ز انتظار پلو ترک خو کنیم. (خو < خواب) 

۶ نا گفتی غلامتم میگوید قیمت چند. 

۷ تا گوساله گاو شود دل مادرش (صاحبش) آب شود. 

۸ تا لب گور آدم چیز یاد میگیرد. 

٩‏ تا مار راست نشود بسوراخ نمیرود. 

۰ تا مرا دم ترا پسر یاد است دوستی من و تو بر باد است. (سنایی- عطار؟) 
۱- تا مرد سخن نگفته باشد. عیب و هنرش نهفته باشد. (سعدی) 

۲- تا میروی بگویی خر نیستم از گوش تا دم بارت کرده اند. 

۳-تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر. 

۴ تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. 

۵ تا نپرسندت مگو از هیچ باب... 

۶ نه مردی نه دانش نه کشور نه شهر ز شاهی شمارا زبان است بهر. (فردوسی) 
۷ تا نخوانند(ت) مرو (در هیچ جای) 

۸ - تا ندیده ای پاک است. 

تا نزنی نمیخوری. 

۰ تانشوی پیر ندانی که چیست. 

۱ تا نفسی باقی است امید باقی است - تا نفس هست امید هست. 

۲ تا نقش است بخش است. 

۳ تا نکاری ندروی, 

۴ تا نگیرد ابر کی خندد چمن. (تا نگرید طفل کی نوشد لبن...) (مولوی) 
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۵ تا نگرید طفل کی نوشد لبن (...تا نگرید ابر کی خندد چمن) (مولوی) 
۶ تا نگرید کودک حلوا فروش دیگ بخشایش نمیاید بجوش. 
۷ بقبرستان مخواب تا خواب پریشان نبینی. 
۸ تا نمیرد یکی بناکامی دیگری شادکام ننشیند. (سعدی) 
۹ تا هیزم برجاست آتش نمیمیرد. 
۰ تایار که را خواهد و میلش به که باشد. 
۱ تب تند زود عرق میأورد. 
۲ تب خیلی گرم عرقش زود درمياید. 
۳ تجارت بی نفع و ضرر نميشود. 
۴ تجربه کار حکیم است. 
۵- تحت الحنک افسار و قلمدانش قشو شد. 
۶ تحفه مور پای ملخ است. 
2۳۷ تخم بی آب حاصلش اه است. 
۸ تخم زن در جهان پراکنده. (..ريشه اش از جهان بود کنده) (سعدی) 
۹ تخمش را جای دیگر گذاشته وقت قتاسش مال ماست. 
۰ تخم محنت هر که کارد رنج دل بار آورد. 
۰۱ تخم مرغ دزد آخرش شتر دزد میشود. 
۲ تخم نکاشته درو میکند. 
۳ تخم نکردیم» حالا هم که کردیم» توی کاهدان کردیم. 
تخم نکرد روزی هم که کرد در کاهدان کرد. 
۵-۴۴ تدبیر تو چیست؟ ترک تدبیر. 
۵- ترب هم از مرکبات شده (است). 
۶ تربیت از بچه عزیزتر است. 
۷ تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. (سعدی) 
۸ ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. (سعدی) 
۹ ترس از بهشت آمده است. 
۰- ترس از عقل است. 
۵۱ ترس برادر مرگ است. 
۲ ترس برای بچه ی آدم نعمتی است. 


۳ ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود تسبیح شیخ و خرقه ی رند شرابخوار. (حافظ) 
۴ ترسم نرسی بکعبه ای اعر ابی کاین ره که تو میروی بترکستان است. (سعدی) 


۵ ترسو هرگز بمراد دل نمیرسد. 
۶ ترشی پالا بآفتابه میگوید دو سوراخه. 


۷ ترشی نخورده زکام شدیم. 

۸- ترقی بیجا باعث جوانمرگی است. 

۹ ترک از ده میرفت آخور برای اسبش میساخت. 

۰ ترک را بده راه نمیدادند میگفت اسب و اسباب مرا ببرید خانه ی رییس (کدخدا) 
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۱ ترک عادت موجب مرض است. 

۴ ترکی تو و هرگز نبود ترک وفادار. 

۵ ترکی تمام شد. 

۶ تر و خشک با هم میسوزند. 

۷ تره خریدم قاتق نانم بشود نه اين که قاتل جانم بشود. 
۸ تسبیح هزار دانه در دست مپیچ. 


4 تشنه میگوید که يا رب آب کو آب گوید تشنه ی بیتاب کو 
تشنه مینالد که کو آب گوار آب میگوید که کو آن آب خوار (مولوی) 


۵۷۰ تعارف آب حمامی خرجی ندارد. 

۱ تعارف آمد و نیامد دارد. 

۲ تعارف شاه عبدالعظیمی: ...تعارف شاه عبدالعظیمی راه ضررش بسته است. 
۳ تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. 

۴ تعجیل بد است اما در کار خیر نیکوست. تعجیل نکو نیست مگر در عمل خیر. 
۵ تعجیل کننده پیر و شیطان است. 

۶ تعریف آن است که دشمن بکند. 

۷ تعریف خود کردن گه خوردن است. (پنبه خاییدن است) 


۸ تغاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد بکام کاسه لیسان. 
۹ تفاوت از زمین تا آسمان است (میان ماه من تا ماه گردون...) 


۰ تف بکاری که خیر و برکت ندارد. 

۸۱ تف توی یخه ی خود میانداز. 

۲ تف سربالا بريش میافتد. تف سربالا یا برش میافتد یا بسیبیل, 

۳ تفنگش از راه گوش در رفت. 

۴ تف هرکسی بدهن خودش شبرین است. 

۵ تقدیر چو سابق است تدبیر چه شود. 

۶ تقصیر تو نیست بختم اين است. 

۷ تک روزگار دراز است. (تک - ته» قعر) 

۸ تکبر عزراییل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. (سعدی) 
۹ - تقویم پارینه بکار نمیاید. 

۰ تکش (گونه ای زردآلو) نوری در آمد. 

۱ تکلف گر نباشد خوش توان زیست. 

۲ تکه شکم پر نمیکند» محبت زیاد ميکند. 

۳ تکیه بجبار کن تا برسی بر مرام. 

۴ تکیه بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف. (مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی) (حافظ) 
۵ تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست 
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۶ تلخ و شور همه عالم بر ما شیرین است (آنچه کفر است بر خلق بر ما دین است...) 
(مغربی) 

۷ تلخه (گونه ای علف است) جا بگندم تنگ کرده. 

۸ تلی نمانده که نریده باشد - تلی پاک نگذاشته است. 

۹ تمام دعواها سر لحاف ملانصر الدین است. 

۰ تمام سوخته دودی نداشت بر سر آتش. (تو کز جفا بخروشی خموش باش که خامی) 
(نشاط) 

۱ تمام شبها اگر قدر بودی شب قدر بی قدر بودی. 

۲ تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم. 

۳ تن آدمی شریف است بجان آدمیت (نه همین لباس زیباست نشان آدمیت) (سعدی) 

۴ تنبل مرو بسایه - سایه خودش میایه 

۵ ند از بر ما میگذری شرط وفا نیست. 

۴ تند بر خاک شهیدان مدوان مرکب را (...با حذر باش که خون از سر زین میگذرد) 

۷ نندرستان را نباشد درد ریش (..جز بهم دردی نگویم درد خویش) (سعدی) 

۸ تند میروی فلانی ترسم بگل بمانی. 

٩‏ تن رها کن تا نخواهی پیرهن (چند خواهی پیرهن از بهر تن...) (قاآنی) 

۰ تنگت نگرفته که عاشقی یادت بره. 

۱ تنگ عرب چوب بیاری زنهار بخانه ات نیاری. (تنگه < تنگ < دره) 

۲ تنگه اش را نمیتوان خرد کرد. 

۳ تن لخت و آتش بازی؟ 

۳ تنور شکم دم بدم تافتن مصیبت بود روز نایافتن. (سعدی) 

۵ تنوری چنین گرم نانی نبست. 

۶ تنها بقاضی رفته خوشحال برمیگردد. 

۷ تنها خور تنها میر است. 

۸ تنها خور دیده ایم روبرو خور ندیده ایم. 

۹ نها خور شریک (برادر) شیطان است. 

۰ نها مانی چو یار بسیار کسی. 

۱ تن هرچه پوشیده» لب هرچه نوشیده. 

۲ تواضع ز گردن فرازان نکوست. (..گدا گر توضع کند خوی اوست) (سعدی) 


۳ تواضع سر رفعت افرازدت (..تکبر بگردن دراندازدت) (سعدی) 
۴ توانا بود هر که دانا بود (...ز دانش دل پیر برنا بود) (فردوسی) 
۵ تواناست بر دانش خویش دانا. (..نه داناست آنکو تواناست بزر 


هزاران توان یافت خنجر بدانش یکی علم نتوان گرفتن بخنجر) (ناصر خسرو) 
۶ توان دانست ریحان از دو برگی. (دو برگ کوچک که در اغاز از دانه دراید) 
۷ توانگرتر آن کسی که درویش تر. (چو از زر تمنا بود بیشتر...) (نظامی) 
۸ توانگر شدی گردبیشی مگرد. (ببهرام گفت ای دلارای مرد...) (فردوسی) 
۹ توانگری هميشه بدست نمیآید. 
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۰ تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. (فلک بمردم نادان دهد زمام مراد...) (حافظ) 


۱ تو بتاریکی علی را دیده ای. (زین سبب غیری بر او بگزیده ای) (مولوی) 
۲ تو بر اوج فلک چه دانی چیست؟ چون ندانی که در سرای تو کیست. (سعدی) 
۳ تو برزیگری بیلت آید بکار تو را با نبرد دلیران چکار؟ 


۴ توبره اش سنگین است سر خودش است. 
۵ توبره ی خر کولی را دزدیده است. 


۶ تو بزرگی و در آیینه ی کوچک ننمایی. (پرده بردار که بیگانه خود آن روی نبیند...) 
(سعدی) 

۷ تو بندگی چو گدایان بشرط مزد مکن. (...که خواجه خود روش بنده پروری داند) 
(حافظ) 


۸ تو بهتر میدانی یا (آقای) طبیب؟ 

ار ی (مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس...) 
(حافظ) 

۰ توبه ی قمارباز در بی پولی است. 

۱ توبه گرگ مرگ است. 

۲ توپش پر است تا کی خالی شود. 


۳ تو پهلوان تر از آنی که در کمند من افتی. . (هزار چاره بکردم که هم عنان تو گردم...) 
(سعدی) 

۴ تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال (من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم...) 
(حافظ) 

۵ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. (..خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود) 
(حافظ) 


۷ تو داد و دهش کن فریدون تویی. (فردوسی) 
۸ تو در خواب ماندی خرت رفت. 
۹ تو را تیشه دادم که هیزم کنی ندادم که دیوار مردم کنی. (سعدی) 
۰ تو را چه کار که این دست کیست در کار است. 
۱ تو راضی و من راضی فلا زن قاضی. 
۲ تو شکر کن که من پرهیز را شکسته ام - تو شکر نمیکنی که من پر هیز را شکسته ام؟ 
۳ توشه بردار که وقت سفر است. 
۴ توشه ی فردای خود اکنون فرست. (پیشتر از خود بنه بیرون فرست...) (نظامی) 
۵ تو فکر قرت باش چه کار داری که حاج میرزا آقاسی معزول است. 
۶ توفیق اجباری شد. 
۷ توفیق رفیقی است بهر کس ندهند. 
۸ تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. (سعدی) 
تو قدر آب چه دانی که بر لب جویی درازنای شب از چشم دردمندان پرس... 
٩‏ تو کار خود مده از دست و می بساغر کن. 
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۰ تو کار زمین را نکو ساختی؟ که بر آسمانها بپرداختی؟ 
۱ و کز جفا بخروشی خموش باش که خامی. (مام سوخته دودی نداشت بر سر آتش...) 
(نشاط) 
۶۲ توکلت سرش را گرفته» علی الّه دمش را. 
۳ توکل کن که یابی رستگاری. 
۴ تو که از آسیا میروی چه کار بسنگ یک من داری؟ 
۵ تو که باری ز دوشم برنداری چرا سربار بر بارم گذاری؟ 
۶ تو که بر بام خود (در بار خود) آبگینه داری چرا بر بام (بر بار) مردم میزنی سنگ؟ 
۷ تو که جو نمیتوانی بخوری چرا ادعای خریت میکنی؟ 
تو که جو نتوانی خورد. خری چه دعوی کنی؟ 
۸ تو که داری سر گل» لاله چرا میسوزی؟ 
9 تو که دست آب نداری بالای درخت گردو میروی چه کار؟ 
۷۰ تو کی خواستی بمیری که ما تابوت حاضر نکردیم؟ 
۱ تو مادرمرده را شیون میآموز. (نظامی) 
۲ تو میگویی "ف" او میرود "فرح زاد", 
۳ تو نتاب که حمامی شود بمنصب رسیده است. 
۴ تونور چشم منی از کلات پیداید. 


۷۵ تو نیکوروش باش تا بدسگال نیابد بنقص تو گفتن مجال. 
۶ تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. (سعدی) 


۷ تو هم بمقتصد خود میرسی شتاب مکن. 

۸ توی مبال افتاده ام از بزرگی که نیافتاده ام. 

۹ تویم خودم را کشته است بیرونم مردم را. 

۰ ته خیار تلخ است. 

۷۱ -تهی پای رفتن به از کفش تنگ (...بلای سفر به که در خانه جنگ) (سعدی) 
۷۲ تهی دست ایمن است از دزد وطرار (بود سرمایه داران را غم بار...) (نظامی) 
۳ تير به نشانه نخورد» نشانه به تیر خورد. 

۴ یر توی بسته (بوته) خورد. (بوته نشانه ی تیر) 

۴۶۵ تیر میاندازد و کمان را پنهان میکند. 

۶ تیری که از شست رها شد (از کمان رفت) برنمیگردد. 

۷ تیری که از کمان دررفت خواه بدل دوست خورد خواه بدل دشمن. 

۸ تیزی درفش بسر درفش است. 

۹ تيشه است و رو بخود میتراشد. 

۰ تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر ...بل ز صد لشگر ظفر انگیزتر) (مولوی) 

۱ تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم را ناکس بدست. (سعدی) 
۲ تبغش بالای تیغ عبدالثه قطب شاه است. 

۳ تیغ کهنه جوهر دارد. 

۴ تیمار غریبان سبب ذکر جمیل است (..جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست؟) (حافظ) 
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۵ تیم باطل است آنجا که آب است. 

۶ تابت قدم باش و غم روزی مخور. 

۷ تابت قدم بصحبت بدء بد نمیشود. 

۸ مر از بوته ی خودرو تو مپندار که هست. 
٩‏ مر از درخت بید نباید جست. 

۰ مر از زندگانی در وصال است. 

۱ مره ی دنیا سرور است. 

۲ مره ی زندگانی فرزند است. 

۳ تواب از ثواب خیزد. 

۴ واب است خود را نگهداشتن. 

۵ توابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشه چینی. 
۶ تواب را بخانه ی خود میبرند. 

۷ تواب راه بخانه ی صاحبش میبرد. 

۸ تواب کن فلان بچه ی یتیم بگذار 

۹ تواب کننده (ثوابکار) گناهکار است. 

۰ توابی کرده و بشرش درمانده. 

۷۱ جایی رفت که عرب نی انداخت. 

۲ جایی بنشین که برنخیز انندت, 

۳ جاییست که خر را نمد داغ میکنند. 

۵ جایی قنیز درکن که نشناسندت. 

۶ جایی که آب نیست شناگر خوبی است. 
۷ جایی که آفتاب نتابد طبیب میاید. 

۸ جایی که عقاب پر بریزد از پشه ی لاغری چه خیزد. 
۹ جایی که گوشت نیست چغندر سالار است. 
۰ جایی که نمک خوری نمکدان مشکن. 
۱ جابجاک نعبد جابجاک نستعین. 

۲ جا تر است و بچه نیست. 

۳ جارو بپارو خورده. 


۳۴ جام می و خون دل هریک بکسی دادند. (...در دایره ی قسمت اوضاع چنین باشد) 
(حافظ) 


۵ جامه ی بخت من است اين که دریدی نخ نخ. 

۶ جامه ی نیمی اتلس و نیمی پلاس. (...عیب باشد نزد ارباب شناس) (مولوی) 

۸ جانا سخن از زبان ما میگویی. 

۹ جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. (از چشم خود بپرس که ما را که میکشد...) (حافظ) 
۰ جان به عزرابیل نميدهد. 
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۱ جان پدر تو سفره ی بی نان ندیده ای. 
۲ جان که باید در رود چه از گلو چه از پهلو. 
۳ جان گرگان و سگان از هم جداست. (...متحد جانهای شیران خداست) (مولوی) 
۴ جان من خود کرده ای خود کرده را تدبیرنیست. 
۵ جای گل گل باش و جای خار خار. (با بدان بد باش و با نیکان نکو...) (سعدی) 
۶ جرم از تو نباشد گنه از بخت من است. (ای با همه کس بصلح و با ما بخلاف...) 
(سعدی) 
۷ جرم بر خود نه که تو خود کاشتی ل(.با جز او عدل حق کن آشتی) (مولوی) 
۸ جرم ناکرده را عفو لازم نیست. 
۹ جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است, (.. .پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است) 
(سعدی). (جریده- مردم تنها و وارسته را گویند) 
۰ جزای نیک و بدخلق با خدا انداز. ‏ (..که مکر هم بخداوند مکر گردد باز) (سعدی) 
۰۱ جزء خریداران یوسف است. 
۲ - جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. 
جگرها خون شود تا کره ی خر مثل خر گردد. 
۳ - جلوی چشمش را پیه گرفته. 
۴ جمال جمال مهتر است هرچه نبینی بهتر است. 
۴۵ جمع بین ضدین محال است. 
۴۶ جن پینه دوز تسخیر کرده است. 
۷ جنس شناس جنس خوب را بهر قیمتی باشد میخرد. 
۴۸ جنس که جلب باشد از هند برمیگردد. 
۹ جنگ اول به از صلح آخر است. 
۰ جنگ را شمشیر میکند و معامله را پول. 
۱ جواب ابلهان خاموشی است (باشد خموشی) 
۲ جواب این جفنگت آن جفنگ است. ‏ (کلوخ انداز را پاداش سنگ است) 
۳ جواب ناخدا با ناخدا توپ است در دریا. 
۴ جوالدوزش چوب دارد (چوبی است). 
۵-- جوال سیاه هرگز سفید نمیشود. 
۶ جوان است و جویای نام آمده است. (نبینی که با گرز سام آمده است...) (فردوسی) 
۷ جوانا سر متاب از پند پیران (...که رای پیر از بخت جوان به) (حافظ) 
۸ جوانمرد را تنگدستی مباد. (که سفله خداوند هستی مباد...) (فردوسی) 
۹ جوانمردی از مردان مانده است. 
۰ جوانمردی در نمک خوردن ظاهر میشود. 
۰۱ جوانی کجایی که یادت بخیر . 
۶۲( جوانی است و هزار چم و خم. 
۲۳ جواهر و خاک در نظر مردمان پاک یکی است. 
۲۴ چو پای کتل بیفایده است. (1>0)21- تپه تل بلند) 
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۷۵ جوجه را آخر پاییز میشمرند. 

۶ جوجه را در عروسی و عزا هردو سر میبرند. 

۷ جوجه هميشه زیر سبد نمیماند. 

۸ جوحی کار نداشت کاردی بخودش زد. (جوحی یکی از کسانی است مانند ملانصرالدین) 
۹ جو و خر را از هم نمیتواند سوا کند. 

۰ جور استاد به ز مهر پدر. 

۱ جور بازار بهتر از عدل خانه است. 

۲ جوز بشکن طالع ببین. 

۳ جو فروش و گندم نماست. 

۴ جو همان جوی است اب آن اب نیست. 

۵ جوی طالع ز خرواری هنر به. 

۶ جوینده یابنده است. 

۷ جهان دیده بسیار گوید دروغ. 

۸ جهان را بامید خورده اند. 

۹ جهان را بچشم جوانی مبین. (جز اين است آیین و پیوند کین...) (فردوسی) 
۰ - جهان را نیست کاری جز دورنگی (..گهی رومی نماید گاه زنگی) (نظامی) 

۸۱ جهان گردد بکام کاسه لیسان. 

۷۲ جهان گشتن به از جهان خوردن است. 

۲۳ جهان گو ممان چون جوانی نماند. (جوانی شد و زندگانی نماند...) (نظامی) 

۴ جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است. . (هزار بار من اين نکته کرده ام تحقیق) (حافظ) 


۵ جهد بی توفیق جان کندن بود. (...زار زنی کم گرچه صد خرمن بود) (مولوی) 
۶ جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را. (با جوانی سرخوشی است این پیر بی تدبیر 
را...) (سعدی) 


۷ جهل من و علم تو فلک را چه تفاوت (...آنجا که بصر نیست چه خوبی و چه زشتی) (حافظ) 
۸ جهود خون دیده است. 
۹ جهود یراق بند نمیخواهد. (یراق بند کنایه از پشتیبان است) 
۰ جییش از کون ملا پاکتر است. 
۱ جیره ی ما را به یخ نوشته اند. 
۲ چار چیزند قاتل فقرا ایت و بیت و بساول و ملا. 
(ایت ترکی است - سگ بیت ترکی است < شپش یساول < دربان) 
۳ چاره ی بیچارگان مرگ است و بس. 
۳۴ چاره جز پیرهن دریدن نیست. (دست بیچاره چون بجان نرسد...) (سعدی) 
۵ چاره یی نیست در این واقعه الا تسلیم. 
۶ چاشت یک بنگی است. 
۷ چاک حمق و جهل نپذیرد رفو. (...تخم حکمت کم دهش ای نیکخو) (مولوی) 
۸ چاه تاریک و راه باریک. 
۹ چاه را چه میشود پدر دول درمیاید. 
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۰ چاهش را کنار دریا کنده است. 


۱ چاه مکن که خود افتی ‏ بد مکن که بدافتی. 
۲ چاه مینماید و راه نمی نماید. 


۳ چاه کنی بهر کسی اول خودت دوم کسی. 

۴ چپ آواز افکند و از راست شد. (چو بهمن ز زابلستان خواست شد...) (سعدی) 
۵ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ 

۶ چراغ از بهر تاریکی نگهدار. (چو به گشتی طبیب از خود میازار...) (سعدی) 


۷ چراغ (پیش) پای خودش را روشن نمیکند. 

۸ چراغ پشت و رو ندارد. 

۵۹ چراغ پیش آفتاب نمودی ندارد. 

۰ چراغ چراغ با تو میگویم. دختر عموجان تو گوش کن! 

۱ چراغ خاموش و آسیا میگردد. 

۲ چراغ خدا هميشه روشن است. 

۳ چراغ داند که روغنش از کجاست. 

۴ چراغ دروغ بی فروغ است. 

۵ چراغ دزد» خواب پاسبان است. 

۶ چراغ را نتوان دید بنور چراغ. 

۷ چراغ ظالم تا صبح نمیسوزد. 

۸ چراغ عمر نهاده است بر دریچه ی باد. 

۹ چراغ کذب را نبود فروغی. 

۰ چراغ گوشه نشینان مدام میسوزد. 

۱ لاحم متخوز ی از بل عزسی؟ که هم غم میخوری هم خواهی مردن. 

۲-- چراع و دم باد؟ (در خانه ی باد؟) 

۳ چراغ هیچ کس تا صبح نمیسوزد. 

۴ چراغی را که ایزد برفروزد هرآن کس پف کند ریشش بسوزد. 

۵ چراغی کان شبم را برفروزد به از شمعی که رختم را بسوزد. 

۶ چراغی که بخانه رواست به مسجد حرام است. 

۷ چرا نشود عالم خراب شپشک خورده شر اب. 

۸ چرت میزند بهتر از مرشد. 

۹ چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. . (روزگار است اين که گه عزت دهد گه خوار 
دارد...) (قائم مقام) 

۰ چرک از درز (لای) ناخنش بیرون نمیاید. 

۱ چس بدود قلیان میگوید بو میدهی. 

۲ جسی بده» بدست خر کسی بده. 

۳ چشته خوار بدتر از میرات خوار است. 


- چشم اذ مدارید ز اد چند . 02 ل خرابات < شماست, .. 
۴ چثشم انعام مدارید ز انعامی چند ای گدایان خرابات خدا یار شما حافظ 
- چشم بداندیش که بر کنده باد عیب نماید هنرش در نظر. (سعدی 
۵- چشم بداندیش که بر کنده با یب نماید هنرش در 
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۶ - چشم بینا بهتر از سی سد عصا. . . (...چشم بشناسد گهر را از حصا) (مولوی) 
۷ چشم پر بهتر از دست پر است. 

۸ چشم دریده ادب نگاه ندارد. 

۹ چشمداشت بچشم نداشته باش. 

۰- چشم راست بچشم چپ محتاج نشود. 

۱ - چشم سیر بهتر از شکم سیر است. 

۲ چم شور شتر را بدیگ میکند آدم را بگور. 

۳ چشم فلک در میان سر است. 

۴ چشم فلک کور است. 

۵- چشم مبین و دل مخواه. 

۶ چشم و دل گرسنه را جز خاک گور پر نمیکند. 

۷ چشمهایش آلبالو گیلاس میچیند. 

۸ چثشم هنربین بود از عیب پاک. (بی هنر از عیب نماند چه باک...) (نظامی) 
۹ - چغندر بزرگ ته دیگ (توبره) است. 

۰ - چغندر داخل میوه شده است. 

۱- چغندر سر و کون ندارد. 

۲ چغندر گوشت نمیشود دشمن هم دوست نميشود. 

۳ چک چک مستانت که بود فکر زمستانت نبود؟ (چک چک آواز مرغان است). 
۴ چماخش هفده من جو میخورد. 

۳#۳۵۵- چمی» خمی خدا نکرده آدمی. (چم و خم در اینجا یعنی حرکت و جنبش.) 

۶ چنار از خودش آتش میگيرد. 

۷ چنان قحط سالی شد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق. (سعدی) 
۸ چندان سمن هست که یاسمن نیست. 

۹ چند مرده حلاج است. 

۰ چنه مهربان است. (چنه هم سنگ "ننه" کوتاه شده ی "چانه" است و آنرا با پیش "چ" 


میخوانند). 
۱ چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. (چنین نماید شمشیر خسروان آثار...) (عنصری) 
۲ همه رفته ایم و گیتی سپنج چرا باید این درد و اندوه و رنج؟ (فردوسی) 


۳ چوب از بهشت آمده است. 

۳ چوب تر را کرم میخورد. 

۵ چوب حاکم صدا ندارد. 

۴۶ چوب خدا صدا ندارد وقتی که زد دوا ندارد. 

۷ چو بد باشد اختر بمردی مکوش. چه گفت آن خردمند با رای هوش که با اختر بد 
بمردی مکوش) (فردوسی) . _ 

۸ چو بد کردی مباش ایمن ز آفات . (..که واجب شد طبیعت را مکافات) (نظامی) 

۹ چوب دو سر طلا - چوب دو سر نجس - چوب دو سر گهی. 

۰ چوب را آب فرونمیبرد. 
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۱ چوب کج را تا به آتش نبرند راست نميشود. 

۲ چوب را مظلوم میخورد. 

۳ چوب بگذشت آب را سر ناخدا نهد بچه ی خویش را زیر پا. 

۴- چوب معلم گل است. 

۵ چوب نرم را موریانه میخورد. 

۶ چوب و گوشت باهم آشنایی ندارند. 

۷- چو به گشتی طبیب از خود میازار (..چراغ از بهر تاریکی نگهدار) (سعدی) 
۸ چو بیشه شود خالی از نره شیر شغالان درآیند چست و دلیر. 

۹ چوپان خائن گرگ است. 

۸۰ چو تیر از عمان جست ناید بدست. 


۱ - چو تیره شود مرد را روزگار همه آن کند کش نیاید بکار. (فردوسی) 
۲ چو خر خود نیاید بنزدیک بار تو بار گران را بنزد خر آر. 
۳ چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن (...که میگویند ملاحان سرودی 

اگر باران بکوهستان نبارد بسالی دجله گردد خشک رودی) (سعدی) 
۴ چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است يا پیله ور. (سعدی) 
۵- چو در طاس لغزنده افتاده مور رهاننده را چاره باید نه زور. (نظامی) 
۶ چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. 
۷ چو روزی نباشد دویدن چه سود.. ‏ (دویدم پی آن چه روزی نبود...) (نظامی) 
۸ چو فردا شود فکر فردا کنیم. (...چرا فکر بیهوده حالا کنیم؟) 


۹ چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. 

۰ چو نام سگ بری چوبی بدست آر (يا بکف گیر). 

۱ چون بالش زر نیست بسازیم بخشتی (در مصطبه ی عشق تنعم نتوان کرد...) (حافظ) 
۲ چو بگردش نمیرسی واگرد. (ای که هستی نسیم صحرا گرد...) 

۳ چون خدا خواهد که پردة کس درد . میلش اندر طعنه ی پاکان برد. (مولوی) 

۴ چون خشم زند شعله تر و خشک بسوزد. 

۵ چون شه و فرزین نباشد خاک بر سر پیل را. (چون وصال یار نبود گو دل و جانم مباش...) 


(سنایی) 
۶ چون طفل دوان در پی گنجشگ پریده (بس در تلبت کوشش بیفایده کردم...) (سعدی) 
۷ چون غرض آمد هنر پوشیده شد. (...صد حجاب از دل بسوی دیده شد) (مولوی) 
۸- چون قافیه تنگ آید شاحر به جفنگ آید. 
۵9 چون قصد حرم باشد سهل است بیابانها. (گر در تلبت ما را رنجی برسد شاید) (يا چون 
عشق حرم...) (سعدی) 
۰ چون قضا آید طبیب ابله شود. (...و آن دوا در نفع هم گمره شود) (مولوی) 


۱ چون کافر درویش نه دنیا و نه دین. 
۲ چون که با طفلان سر و کارت فتاد هم زبان کودکان باید گشاد. (مولوی) 


۳ چون که بد کردی بر او ايمن مباش زانکه تخم است و برویاند خداش (مولوی) 
۴ چون که جد آمد رود هزل و مزاح 
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۵ چون که زورت نمیرسد سر خر - گرد پالان چرا همی گردی؟ 
۶ چون که صد آمد نود هم پیش ماست. (نام احمد نام جمله انبیاست...) (مولوی) 
۷ چون که گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که جوییم از گلاب (مولوی) 
۸ چون که کله باز گردد از ورود (ورود < رسیدن باب و سرچشمه) 
پس فتد آن بز که پیشاهنگ بود. (مولوی) 
۹ چهار شاهش به چهار اس خورد. 
۰ چه بر تخت مردن چه بر روی خاک (چو آهنگ رفتن کند جان پاک...) (سعدی) 
۱ چه خوش است دست بسیار هم در خوردن و هم در کار . 
۲ چه خوش باشد که بعد از انتظاری بامیدی رسد امیدواری. (نظامی) 
۳ چه خوش بود که برآید بیک کرشمه دو کار. (زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار) 
۴ چه خوش بی مهربانی از دو سر بی» (...که یکسر مهربانی دردسر بی) (باباطاهر) 
۵ چه دلاور است دزدی که بشب چراغ دارد. (...بفروغ چهره ی زلفت همه شب زند ره 
دل...) (حافظ) 
۶ چه بمن بگوء چه بدر بگو» چه بخر بگو. 
۷ چه سر بکلاه. چه کلاه بسر. 
۸ چه طور جوال خوری باشد که صد من ارزن نگیرد < (جوال خور < جوال بزرگ را گویند). 
۹ چه علی خواجه چه خواجه علی. 
۰ چه غم دارم که غیر از غم ندارم. (غم از شادی بزاید شادی از غم...) (نشاط) 
۱ چه غم ز بی کلهی کآسمان کلاه من است. (زمین بساط و در و دشت بارگاه من است...) 
(قاآنی) 
۲ چه غم ز حیله ی دشمن چو دوست جانب ماست, 
۳ چه کار داری بجو درو نانی بخور راهی برو. 
۴ چه کار داری بابایم گدایه دو چشمان سیام کار خدایه. 
۵ چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را (...چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را) (سعدی) 
۶ چه کهری است کم از کبود باشد. 
۷ چهل سال است گدایی میکند هنوز شب جمعه را نمیداند. 
۸ چهل گنجشگ با زاق و زوقش نیم من است گاو بکش که تای رانش یک من است. 
۹ چه مادری است که از دایه مهربانتر نباشد. 
۰ چه مردی بود کز زنی کم بود. 
۱ چه نسبت خاک را با عالم پاک. 
۲ چه نقصان کعبه را از بت پرستی.. (...مشو در خون چون من زیر دستی). (نظامی) 
۳ چیزی بارش نیست. 
۳۴ چیزی بخور چیزی بده چیزی بنه. 
۵- چیزی که بجایی نرسد چند توان گفت. (تا چند مرا در غم او پند توان گفت؟) (نظامی) 
۴۶ چیزی که بجا مانده همان کون دریده است. 
۷ چیزی که نپرسند تو از پیش مگو. 
۸ چیزی ندارد بخانه کونش ترکی میخواند. (ترکی خواندن - لاف زدن است). 
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۹ چیزی نمیشود اگر هم بشود چیز هجوی ميشود. 

۰ چینه اش را اینجا میخورد تخمش را جای دیگر میگذارد. 

۱ حاتم طایی از در خانه اش گذشته است. 

۲ حاجت گاو چهل ساله بگوساله افتاد. 

۲۳ حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. (وصف ترا گر کند ور نکند اهل فضل...) (سعدی) 
۴ حاجی بره کعبه و طالب دیدار. (...او خانه همی جوید و ما صاحب خانه). 
۵ به پیری به آید برفتن بسیج. (گنه کار یزدان مباشید هیچ...) (فردوسی) 
۶ حاجی حاجی را بمکه میبیند کرد کرد را بأسیاب. 

۷- حاجی حاجی مکه. 

۸ حاجی شتر است که بار میکشد و خار میخورد. 

۹ حاجی که ز مکه و منی برگشته این خانه خراب از خدا برگشته. 
۰ - حاجی مرد و شتر خلاص. 

۱-- حاشیه نشین پر مدعا میشود. 

۲ حاشیه نشین (واسطه) دست و دلش باز است. 

۳ حاضر بجنگ باش اگر صلحت آرزوست. 

۴ حاکم بحرف روستایی میگیرد بحرف روستایی ول نميکند. 

۵ حاکم تمام گوش است. 

۶ حالا خوب شد که بیگم رید بهونگ ملا کاظم. 

۷ حالا که تاخت و تالانه (تاراج < تالان) صد تومان هم لای پالانه 

۸ حالا که حاجیش نیست کربلاییش نباشد. 

9 حالا که نشد شیره بده, 

۳۹۶۰ حال دیوانه نداند که ندیده است پر ی. 

۱ حال فاتی (فاطی) حال سگ. 

۲ حال هر کس موافق فال است. 

۳ حبه بین دبه باز میشود. 

۴ حبه ندارد که بدبه بزند. 

۵ حج بسفارش قبول نميشود. 

۶- حدیث دوست با دشمن نگویند. 

۷ حذر از گردش چشم سیهی باید کرد. (روشنان فلکی را اثری در ما نیست...) (حافظ) 
۸ حرام از همان راه که میآید میرود. 

۰ حرام بخور شلغم غربت بخواب کنگور. (12027) 

۳۹۷۳۰ حرام برکت ندارد. 

۷۱ حرام خوردن آن هم شلغم؟ 

۲ حرام روزی را بتنگی سال چه کار؟ 

۳ حرامزاده نه رحم دارد نه انصاف. 

۴ حرام میخوری مرغ خودت را بخور. 

۵ حرص کور و احمق و نادان کند. 
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۶۴ حرف از حرف برمیخیزد. 

۷ حرف که از سی و سه دندان بیرون رفت همه جا پر است. 

۸ حرف بد از زبان بد باشد. 

۹ حرف مرد زینت مرد است. 

۰ - حرف حرف میاورد. 

۱ حرف حساب جواب ندارد. 

۲ حرف حساب یک کلمه است. 

۳ حرف حق تلخ است. 

۴ حرف حق مزن سر ته (سر ترا) میبرند. 

۵ حرف خودترا کجا شنیدی؟ انجا که حرف مردم را شنیدی. 

۶ حرف را باید با کارد و چنگال از حلقش بیرون کشید. 

۷- حرف راست را از بچه بشنو, 

۸- حرف راست را از دیوانه باید شنید. 

۹ حرف زیاد به قرآن خوش است. 

۰ حرف سرد مهمر را از دل کم کند. 

۱ حرف شب و روز ندارد. 

۲ حرف گرو وقت است. 

۳ حرف مرد یکی است. 

۴ حرف نزده را هميشه میئوان زد. 

۵ - حرفهای شاه طهماسبی میزند. 

۶ حرفهایش متل تف سربالاست. 

۷ - حرفی بزن بهر صواب نه سیخ بسوزد نه کباب. 

۸ حرفی که از دهان درآید گرد جهان برآید. 

9۹ حرفی که بجایی نرسد چند توان گفت؟ 

۰ حرفی را که نمیتوانی بشنوی مگو. 

۱ حرکت برکت است. 

۲ حرمت امامزاده با متولی است. 

۳ حریض دایم در غم است هرقدر دارد پندارد کم است. 

۴ حریف هميشه محروم است. 

۵ حریف باخته از بخت خویش نالان است. 

۴ - حریف حریف خود را میشناسد. 

۷ حریف مجلس ما خود هميشه دل میبرد علی الخصوص که پیرایه ایی بر او بستند. 
سعدی 

۸ ِ ۳ بمتقال بخشش بخروار. (حساب بدینار...) 

2.٩‏ حساب حساب کاکا بر ادر. 

۰- حساب بازار با حساب خانه دوتاست. 

۱ حساب خانه با حساب بازار درست درنمیاید. 
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۲ حسابش با کرام الکاتبین است. 

۳ حساب که پاک است از محاسبه چه باک است. 

۴ - حساب کهنه را هم شاه بخشیده است. 

2۵ حساب ماست بندان یزد را میکند. 

۶ حساب مال مردم کردن از بیکاری است. 

۷ - حسایی است که کوره با کیرش میکرد. 

۸ - حسابی است که لره با کلاهش میکرد. 

۹٩‏ .2 حسد دردی است کانرا نیست درمان. 

۰ حسد مرد را دل بدرد آورد. (...میان دو آزاده گرد آورد) (نظامی) 

۱ حسنک به هیمه نمیرفت بردندش. 

۲ - حسود نرسید بمقتصود. یا حسود به مقصود نمیرسد. 

۳ -حشر غلامان علی با علی حشر غلامان عمر با عمر. 

۴ حضرت خضر را دیدیم و بیلمان را پارو کردیم. 

۵ حق از بهر باطل نشاید نهفت. (از آن جمله دامن بیفشاند و گفت...) (سعدی) 

۶ حق است و دین است و باید داد. ندارم و نمیدهم و نخواهم داد. 

۷ - حق بحق دار میرسد اخر. 

۸ حق بطرف زور است. 

۹ حق تلخ است. 

۰ -حق شمشیر بران است. 

۱ هی گوی کر چه تلم استق 

۲ حق گوی را زبان ملامت بود دراز. (حق نیست آنچه گفته ام ار هست گو بلی...) (سعدی) 

۳ حقه ی مهر بدان مهر و نشان است که بود. . (گوهر مخزن اسرار همان است که بود...) 
(حافظ) 

۴ -حقی بده حقی بستان. 

۵ حکمت به لقمان آموختن بی ادبی است. (یا غلط است). 

۶ حکم حاکم و مرگ مفاجا 

۷ حکیم آن است که بسرش آمده. 

۸ - حکیم باشی را دراز کنید. 

۹ حکیم روی دوا ملا روی دعا. 

۰ حلال بر عقلا و حرام بر جهال. 

۱ -حلال چه وفایی دارد که حرام داشته باشد. 

۷۲ فریاد حلال حلالش بآسمان رسید. 

۳ حلال را حساب» حرام را عذاب. 

۴ حلم حق با تو مداراها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. (مولوی) 

۵ حلوا بکسی ده که محبت نچشیده. ما از تو بغیر از تو نداریم تمنا...) (سعدی) 

۶ حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی. (تن تنانی یعنی تن بتن و آن کنایه از لذت نزدیکی تو تن 


است). 


۷ حلوا یکباره مزه میدهد. 

۸ حمام بی عرق نمیشود و آسیا بی کلت کلت. (کلت کلت - آواز آسیاست). 
٩‏ حمام جای خر بستن نیست. 

۰ حمام روستایی را خوش آمد. 

۱ حمام زنانه شد. 

۲ حمام که بما رسید زنانه شد. 

۳ حمام گرم زود عرق میآورد. 

۴ حمام مالیدن» مسجد نالیدن. 

۵ حمام میرود از گرمخانه پرهیز میکند. 

۶ حمامی حمامی را نمیتواند ببیند. 

۷ حوض بی آب ماهی لازم ندارد. 

۸ حیا حصار ایمان است. 

8 حیا مانع روزی است. 

۰ حیف از این جوان که سر ندارد. 

۱- حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی. 

۲ حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی. (تاکی غم دنیای دنی ای دل نادان...) (حافظ) 


۳ حیف است که ارباب وفا را نشناسی. (...مایار تو باشیم و تو مارا نشناسی). 
(حافظ) 


۵ - حیف باشد چو تو شهباز اسر قفسی, 
۶ حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. (غم دنیای دنی چند خوری باده بخور...) (حافظ) 
۷ خی داتا مر قن و قوش کدارغ وشن 

۸- حیف که در ایران قدردان نیست. 

٩‏ - حیله کم کن کار اقبال است و بخت. (لعب معکوس است و فرزین بند سخت...) (مولوی) 
2۷۰ حیوانک سایید تا تمام شد. 

۱ - خاکبازی پاکبازی میخواهد. 

۲ خار که از زمین بیرون میأید سرش تیز است. 


۳ خاک بر سر کن که آب رفته باز آید بجو. (دشمن آتش پرست باده پیما را بگو...) 

۴ - خاک خور و نان بخیلان مخور. . (خار نه ای زخم ذلیلان مخور) (نظامی) 

۷۵ خاک شند. آن کین که در این خاک زیست. ( ...خاک چه داند که در این خاک کیست؟) 
(نظامی) 


۶ خاک شو پیش از آن که خاک شوی. (ای برادر چو عاقبت خاک است...) (سعدی) 
۷ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ. 

۷۸ خاک هم بسر میکنی پای تل بلند. 

۹ خاگینه را خاتون میخورد مشت را یتیم. 

۰ خاک محرم» سرمه محرم» من چرا نامحرم؟ 1 
2۱ خاک مهرویان سیاه و دانه ی فلفل سیاه هردو جانسوزند اما این کجا و آن کجا, 
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۲ خاله خاله» کس دادن هم بطالع. 
۳ خاله را خایه بدی خالو بدی. (...اين بتقدیر آمده است ار او بدی) (مولوی) 
۴ خام از عذاب سوختگان بی خبر بود. با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق...) (سعدی) 
۵ خاموش نشین و فارغ از عالم باش. (خواهی که میان خلق آسوده شوی...) 
۶ خاموشی ادب است. 
۷ خاموشی به که جواب سخت. 
۸ خاموشی را شعار خود کن. 
۹ - خاموشی عین جواب است. 
۰ خان مرو شده چنار جلوی منزلش را نمیبیند. 
۱ خانه از همسایه ی بد در خطر است. 
۲ خانه اش به پشتش است کلیدش هم توی مشتش است. 
۳ - خانه ی پرشیشه را سنگی بس است. 
۴ خانه ی خرس و انگور آونگ؟ 
۵ ۰- خانه ی خرس و بادیه ی مس؟ 
۶ خانه ی داماد خبری نیست خانه عروس دنبل و دینبور راه انداخته اند. 
۷ ۰- خانه ی درویش را شمعی به از مهتاب نیست. 
۸ خانه ی دوستان بروب در دشمنان مکوب. 
٩‏ خانه را بخانه خدا بگذار. 
۰ خانه را بخروس بار کرده است. 
 ( ۱‏ خانه عروس ساز و نقاره خانه ی داماد خبر نداره. 
۲ خانه ی ظالم باه مظلوم خراب است. 
۳ خانه ی قاضی گردو زیاد است اما شماره هم دارد. 
يا خانه ی قاضی گردو بسیار است اما شماره هم دارد. 
۴ - خانه که با دو کدبانوست خاک تا زانوست. 
۵ خانه ای که دو کدبانو دارد ناروب میماند. 
۶ خانه ای که بظلم بسازی سگ در آن کند بازی. 
۷ خانه ی گرگ بی استخوان ریزه نميشود. 
۸ خانه ی گرگ خراب است. 
٩‏ خانه ی همسایه کماچه بماچه؟ 
۰ خجسته زنی کو زمادر نزاد. (سیاوش زکردار زن شد بباد...) (فردوسی) 
۱ خدا آدم را از چشم کور و کاسه ی خشک حفظ کند. 
۲ خدا ز رگ گردن نزدیکتر است. 
۳ خدا از عمر انسان بردارد روی عقلش بگذارد. 
۴ خدا اگر میخواست بدهد ریش میداد سال پیش. 
۵- خدایی جدا. کدخدایی جداست. (تولد بود هرچه از ما بجاست...) (نظامی) 
۶ خدا بی عیب است. 
۷ خدا بینی از خویشتن بین مخواه. (بزرگان نکردند در خود نگاه...) (سعدی) 
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۸ خدا پدر کفن دزد اولی را بیامرزد. 

٩‏ ۵- خداپرست شکم پرست نمیشود. 

۰ خدا نخته تراش نیست بهم انداز است. 

۱ - خدا خر را دیده و شاخش نداده. خدا خر را دید و شاخش نداد. 
2۲ خدا درد را باندازه ی طاقت میدهد. 

۳ خدا درد را بدوستان میدهد. 

۴ خدا در و تخته را بهم جفت میکند. 

۵ خدا دیر گیر و سخت گیر است. 

۶ خدا را کسی ندیده بدلیل عقل شناخته. 

۷ - خدا را میخواهد خرما را هم میخواهد. 

۸ - خدا ساخته اگر حضرت عباس بگذارد. 

۰۹ خدا سرما را بگنج (زور)) لباس میدهد. 

۰ خدا فقیر کرده» کی کثیف کرده؟ 

۱ خدا کوه را میبیند» برفش را میفرسند. 

۲ خدا گر ز حکمت ببندد دری» برحمت گشاید در دیگری, 
۳ خدا گلچین است. 

۴ خدا گو بسوی خدا تاختند. (...خداوند کشتند و نشناختند). 
۵ - خدا میبیند و میپوشد همسایه نمیبیند و میخروشد. 
۶ خدا میداند و میتواند. 

۷ خدا نجار نیست اما در و تخته را (خوب) بهم جفت میکند. 
۸ خدا نکند این دست محتاج آن دست بشود. 

۹ خدا نکند بگویند پالان خر را درست کن. 


2۰ خداوندا سه درد آمد بیکبار زن زشت و خر لنگ و تلبکار. 
خداوندا زن زشت را تو بردار خودم دانم خر لنگ و تلبکار 
۰۱ ۵ خداوندا مرآن ده که آن به. (وصال او ز عمر جاودان به...) (حافظ) 
۲ خدایا اين بلا و فتنه از تست. (...ولی از ترس نتوانم جهیدن) (ناصر خسرو) 
۳ خدایا بهر که عقل ندادی چه دادی؟ 
۴ خدای جهان را جهان تنگ نیست. (سفر کن چو جائیت ناخوش بود 


که زین جای رفتن بدان ننگ نیست وگر تنگ باشد ترا جایگاه...) 
۵ خدا یکی خانه یکی بار یکی. 
۶ خدمت خر کردن گوز است و لگد. 
2۷ خدنگ مار کش با مار شد جفت (قضا هم خنده زد هم آفرین گفت). 
۸ خراب شود باغی که کلیدش چوب مو باشد. 
۹ خرابی ایران آبادی وزیران. خرابی ایران آبادی تهران یا آبادی اعیان. 
۰ خرابی بصره آبادی بغداد. 
۱ خرابی همه عالم ز خوردن می ناب است. 
۲ خر ادعای شناگری میکند بآب که رسید فراموش میکند. 


311 


۳ خر آدم به از آدم خر است. 
۴ خر ار جل اتلس بپوشد خر است. (نه منعم بمال از کسی بهتر است...) (سعدی) 
۵ خر از خواجه خرمن از خواجه. 


۶ ۵2 خر از زیر پالان در آید درست. (ستیزنده را دارم آزرم سست...) (نظامی) 
۷ خر اسانیم و خراسانی بچه نه از شیر میترسم نه از شیر بچه از همان میترسم که توی آب 


کرکر منه. (کرکر 101107 < آواز وز غ منه 0606 < میکند). 

۸ خر است و همان یک کیله جو. 

۹ خراشیده را هست قصد خراش. (چو آزرده شد خصم ایمن مباش...) (فردوسی) 

۰ خر باربر به از شیر مردم در. 

۰۱ خر برفت و خر برفت و خر برفت. (عمر من با عمر خر یکسر برفت) (مولوی) 

۲ خربزه شیرین نصیب کفتار است. 

۵۳ خربزه که شیرین باشد البته ترک دارد. 

۴ خر بنده بخانه ی شتربان آمد (آید). 

۵ - خر بیار و باقلا (معرکه) بار کن. 

۶ خر پایش یکبار توی چاله میرود. 

۷ خر پیشین راهنمای خر پسین است. (یا خر پیشین خر پسین را پل بود). 

۸ خر تنبل (وامانده) منتظر یک چش است. 

۹ خر جایی کشته میشود که فریز خورده است. (فریز < ۳112 علف تازه و سبز) 

۰ - خرج از کیسه خلیفه میکند. 

2۱ خرج الواط محله با کاسب محله است. 

۲ خرج با دخل برابر» صفت مرد است. 

۳ - خرج باندازه ی دخل باید کرد. 

۴ خرج که از کیسه ی مهمان برود حاتم طایی شدن آسان بود. 

۵ خر چه داند قیمت نقل و نبات. 

۶ خر خالو را شناخت. (خالو - برادر مادر است. نیز پنداری به مردم روستایی و کم خرد گفته 
میشود). 

۷ خر خالی یور غه میرود. 

۸ خر خرابی میکند گوش گاو را میبرند. 

۹ خر خر است تا چشمش کور شود. 

۱ - خر خفته جو نمیخورد. 

۲ خر داشگر روز جمعه سنگ کشی میکند. (داش < کوره ی آهک و آجر پزی است. داشگر - 
کوره پز). 

۳ - خرد بین درشت زیان است. 

۴ خرد شوی گر نشوی خرده بین. 

2۵ خرده ی بزرگت گوشت خواهد بود. 

۶ خرده بینانند در عالم بسی واقفند از کار و بار هرکسی. 
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۷ خر را با خور میخورد مرده را با گور. (خور < دا گونه ای جوال است). 

۸ - خر را باید جایی بست که صاحبش راضی باشد. خر را جایی بند که صاحبش راضی باشد. 

۹ خر را بخر انداز و دوال را به در انداز. (دوال < چاردوال چند حلقه زنجیر یا چهار تسمه است 
که به چوبی بند است و الاغ را بدان رانند). 

۰ خر را به عروسی میبرند که بارش کنند. 

2۱ خر را چه به شبچره؟ 

۲ خر را نتوانست بگاید از علف خوردن هم انداختش. 

۳ خرس خالو را شناخت, 

۴ خرس را برقص آوردند دمش را بدست آوردند. 

۵ خرس را چه به آهنگری؟ 

۶ خر سر براه بهتر از آدم بیراه, 

۷ ۵ خر سیاه و سر سه راه. 

۸ - خر سی شاهی پالان دو هزار. 

9 خرش را بالا (دراز) بسته است. 

۰ خرش را توی خر علافها میر اند. 

۲۱ خرش کن و بارش کن. 

۲ خرش که از پل گذشت دیگر کسی را نمیشناسد. 

۳ شر صخش را متنانگ. 

۴ خر عاریه را یکوری (یک لنگی) سوار ميشوند. 

۵ خر عیسی گرش بمکه برند چون پس آید هنوز خر باشد. 

۶ خر قربانی نمیشود» اما پولش ميشود. 

۷ خر کجا گرگ میکشد؟ جایی که فریز خورده. 

۸ خر کجا ناموس و تقوی از کجا.. ‏ (...خر چه داند خشیت و خوف و رجا) (مولوی) 

۹ خر کریم را باید نعل کرد. 

۰ خر کسی را سوار مشو. 

۱ خر که خاک میخورد کوریش بچشم خودش است. 

۲ خر که خوابیده میخواند سر گوشش را میبرند. 

۳ خر گایم نر گایم و آنگاه چنین زشت. 

۴ خر گریزد از خداوند از خری. 

۵ خر ما از کرگی دم نداشت. 

۶ -خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم. (...دیبا نتوان بافت از اين پشم که رشتیم) 
(سعدی) 

۷ خر من سوخته سوخته خرمن خواهد. 

۸ خرمن کوفتن کار بز نیست. 

٩‏ خر نر را به خایه اش میشناسند. 

۰ خروس سفید در محله ی یهودیها گیر کرده. 

۱ خروس عابدین بهیزم کشی رفته است. خروس عابدین رفته بهیزم. 
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۲ خروس که اجلش میرسد بیوقت میخواند. 
۳ خر و گاو را با یک چوب ميرانند. 
۴ خر همان خر است پالانش عوض شده. خر همان خر است پالانش دیگر است. 
۵- خر همان خر سیاه راه همان راه آسیا. 
۶ خر یا کره میدهد یا راه زنجان را میرود. 
۷ خر بکارد رسیده است! 
۸ خریتش بس نیست حکمت هم میکند. 
۹ - خریدار گوهر بود گوهری. (میان بست هر یک بگوهر خری...) (نظامی) 
۰ خری زاد و خری زید و خری مرد. (زید < زیست) 
۱ خری را که از اين نردبان بالا بردیم پایین هم میآوریم. 
۲ خری که از خری وابماند گوش و دمش را باید برید. 
۳ خری که بالای بام میبری فکر پایین آوردنش را هم بکن. 
۴ خری که بخیاری بخری مرگش آبست. 
۵ خری که سوار است حساب نمیکند. 
۴ خری که شصت من بار میبرد از شصت و پنج من باکش نیست. 
خری که شست من برگیرد آسان . ز شست و پنج من نبود هراسان 
۷ خزان پیری بهار ندارد. 
۸ خسنت را درست کنم يا خسینت را؟ 
۶۹ خسن و خسین هر سه دختران معاویه بودند. 
۰- خشت اول چون نهد معمار کج میرود تا گنبد دوار کج. (تا ثریا میرود دیوار کج). 
۱ خشت بر دریا زدن بی حاصل است. (نیک خواهانم نصیحت میکند...) (سعدی) 
۲ خشتش از خره بیرون رفته است. (خره < 26276 پهلوی هم چسبیده را گویند) 
خشتش از خرند بیرون رفته است. (خرند < 26210 < خشت کاری کنار ایوان باغچه و 


مانندگان است) 
۳ خصمی کزدم بدتر از اژدهاست. ‏ (..کان ز تو پنهان شده وین برملاست) 
۴ خطا بر بزرگان خطاست. (نه در هر سخن بحت کردن رواست...) (سعدی) 
۵ خطا بود ز خطازاده گر خطا نکند. 
۶ خفته را خفته کی کند بیدار (عالمت غافل است و تو غافل...) (سنایی) 


۷ خفته و مرده در حساب یکیست. 

۸ خلا را هرچه بهم بزنند بویش بیشتر درمیآید. 

۹ خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را ناچار روآنسو کند. (مولوی) 
۰ خلق را تقلیدشان بر باد داد (..که دو صد لعنت بر اين تقلید باد) (مولوی) 


۱ خلوت بی مدعی سفره ی بی انتظار . (دولت جان پرور است صحبت آموزگار...) (سعدی) 
۲ خمیرمایه ی دکان شيشه گر سنگ است. 


۳ خنده را سازی لازم است و گریه را سوزی. 
۴ خنک آنکه جز تخم نیکی نکشت. (هالی همه خاک دارند و خشت...) (فردوسی) 
۵ - خواب برادر مرگ است. 
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۴ خواب بیدار صحتی ندارد. 
۷ خواب خواب میأورد. 
۸ خواب زن چپ ميزند. 
خواب ماندی خرت رفت. 
۰ - خواب ندیده تعبیر ندارد. 


۱ خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. (دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند...) 
(حافظ) 

۲ خواجه با بیخردی میخردم. 

۳ خواجه پندارد که روزی ده دهد این نمیداند که روزیده دهد. (مولوی) 

۴ خواجه در بند نقش ایوان است, (خانه از پای بست ویران است...) (سعدی) 

۵ خواری ز طمع خیزد و عزت ز قناعت. 

۶ خواستم گوزکی آهسته کنم بانگی داد. (..جست از کون من و در دهن خلق افتاد) 


۷ خواستن بقدر توانستن. 

۸ خواستن دل. دادن دل است. 

5 هو ان تال ناوت فا 

۰ خواندن برای کر» رقصیدن برای کور. 

۷۱ خواهان کسی باش که خواهان تو باشد. 

2۲ خواهی بکسی دل ندهی دیده ببند. (آن دیده ی شوخ میبرد دل بکمند...) (سعدی) 

۳ خواهی که رستگار شوی راستکار باش. (...تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی) 
(سعدی) 

۴ خواهی که سر بجای بود سر نگاهدار. 

۵ خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. 

۶ خوب پر میکند و بد خالی, 

۷ خوبرویان گشاده رو باشند. (...تو که رو بسته ای مگر زشتی؟) 

۸ خوب کاریست کار حلوایی. 

۹ خوب گوزیدی قدم خیر. (قدم خیر < نام زن است که به کنیزان و خدمتکاران میدادند). 

۵۰ خوبی گم نميشود. 

2-۱ خو پذیر است نفس انسانی. (با بدان کم نشین که درمانی...) (سنایی) 

۲ خود بین خدا بین نبود. 

۳ خود را فضیحت دیگران را نصیحت. 

۴ خودپسند خداپسند نشود (نبود)> 

۵ خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 

۶ خودت را خسته دیدی رفیقت را مرده ببین. 

۷ خودش بی افسار میأید. 

2۸ خودش را بکوچه ی علی چپ زده است. 

۹ خودش میبرد و خودش میدوزد. 

۰ خود کرده را تدبیر نیست. 
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۱ خود گوزی و خود خندی و خود مرد هنرمندی. 

۲ خودم آمدم دوغم ندادی» نوکرم را میفرستم ماستش بده. 

۳ خودم بخانه» هیبتم برودخانه. 

۴ خودم کردم این بد که لعنت بمن. 

۵ - خودم کردم چرسی؛ خودم کردم بنگی» حالا چرت به از خودم ميزند. 
2۶ خود میرسی بقیمت خود. این شتاب چیست؟ (وصال) 

۷ خود میکشی عاشق را خود تعزیه میداری. 

۸ خوراک بمیل خودت لباس بمیل مردم. 

۹ خوردن بهمراهی» جواب دادن بتنهایی 

۰ خوردن و جستن کار بی ادبان است. خوردنک و جستنک. 

۱ -خوشا یاران که بر بشنم (و«اعو - بالاه اندام) ببارد. ‏ نه بارانی که بر قبرم ببارد. 
۲ خوشا بخوبی که یک شب ار میانش بگذرد. 

۳ خوشا چاهی که آب از خود برآرد. (خوش آن چاهی...) 

۴ خوش دزدی که از دزد بز بدزدد. 

۵ خوش استقبال غالبا بد بدرقه میشود. 

۶ خوش اصل خطا نکند و بد اصل وفا نکند. 

۷ خوشآمد هرکه را بر خود مده راه. 

2۸ - خوشآمد هرکه را گویی خوش آید. 

۹ خوش باش تا در امان باشی. 

2-۰ خوش باش که عاقبت نکو خواهد شنذ. 


۱ خوش بود گر محک تجربه آید بمیان. (...تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد) 
(حافظ) 
۲ خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیت دیگران. (مولوی) 


۳ خوشتر بود عروس نکوروی بی جهیز. 

۴ خوشخوی هميشه خوش معاش است. 

۵ خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. (راستی خاتم فیروزه ی بواسحاقی...) (حافظ) 
۶ خوش زبانی دلیل خوشدانی است. 

۷ خوش عالمی است نیستی هرجا که ایستی کس نگوید کیستی. 


۸ خوش فرش بوریا و گدایی و خواب امن. (..کاین عیش نیست در خور او رنگ 
خسروی) (حافظ) 
9 خزش گرفتد حزیفان من زلف تفن گر فلکشان بگذارد که قراری گيرند. 


۰ خوشه از خرمن دور نمیافند. 
۱ خوشه یک سر دارد. 
۲ خوگیری بدتر از عاشقی. 


۳ خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. (بشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی...) 
(سعدی) 
۴ که این روز بر ما همی بگذرد زمانه دم هرکسی بشمرد. (فردوسی) 


316 


۵ خون دل و جام می هریک بکسی دادند. 
۶ خون را با خون نمیتوان شست. 
۷ خون را خون ميشوید. 


۸ خوی بد بر طبیعتی که نشست نرود تا بوقت مرگ از دست. (سعدی) 

۹ خوی تو گرفته بود - بوی تو گرفت, 

۰ خویشش را نیک دیدستی بچشم خویشتن. (با سریر فضله گویی فضل خود حتم من است) 
(سنایی) 

۱ -خویشی به خویشی سودا برضا. 

۲ خوی نکو مایه ی نیکویی است. (نیکی مردم به نکو رویی است...) (سنایی) 


۳ خیار خوب از دو بر گه اش پیداست. 

۴ خیال میکند از جنگ مددو (202010) آمده. (مددو < کوتاه شده "مدد" است که روستابیان 
"او" را نیز به ته "آن" افزایند.) 

۵ خیال و خواب برادرند. 

۶ خر در خانه ی صاحبش فرود میآید. 

۷ خیر و شر بردارند اما برابر نیستند. 

۸ خیز گربه تا در کاهدان است. 

۹ خیلی زرنگی کلاه خودت را سخت نگهدار . 

۰ خیلی گوله توی شاخش خورده است. (گوله - گلوله) 

۱ خيمه ی سلطنت آنگاه فضای درویش. (باور از بخت ندارم که تو مهمان منی...) 
سعدی 

۲ داد حق را قابلیت شرط نیست. 

۳ دادگری شرط مهمانداری است, 

۴ دادن بدیوانگی گرفتن به عاقلی. 

۵ دادن جریمه به حکومت از نماز واجب تر است. 

۶ دارد هزار در صدف و دم نمیزند. . (...یک بیضه مرغ دارد و فریاد میکند) 


۷ دارنده که نادار شود دستش گیر نادار که دارنده شود پشتش کیر . 
۸ داستانی است که در هر سر بازاری هست. (عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند...) 
(سعدی) 


۹ داشتم بدرد نمیخورد دارم دارم بدرد میخورد. 
۰ داغ بر دست نهادن اثر بی پولی است. 
۱ داغ شکم بدتر از داغ عزیز است. 

۲ داماد عباس دوس است. 

۳ دامن چنان بزن که نسوزی کباب را. 
۳۴ دانا هم داند هم پرسد. نادان نداند و نپرسد. 
۵ دانستن توانستن است. 

۶ دانه دادن شرط باشد مرغ نوآموز را. 
۷ دانه دانه است غله در انبار. 


317 


۸ دانه درشت برچیده است. 

9 دانه ز من پرورش از کردگار. 

۰ دایه از مادر مهربانتر است. 

۰۱ دایه ی از مادر مهربانتر را باید پستان برید. 

۲ دایه ی از مادر مهربانتر را باید کسش را داغ کرد. 

۳ دبه ی روغن نمیشود 

۳۴۳ دختر بعد از سه روز خودش را عزیز میکند. 

۵ دختر» جوی ترش است. 

۶ دختر که آتش روشن میکند عروس وار است. 

۷ دختر گفته است تا سه روز مرا از خانه بیرون نکنید ببینید چطور جای خود را وا میکنم. 
۸ دختر همسایه هرچه خل تر بهتر. 

۶۹ دختری که کسو ميشود اول مادرش میفهمد. 

۰ دختری که مادرش تعریفش را بکند برای داییش خوب است. 
۱ دختری که نکوست از برارش پیداست. 

۲ دخل آب روان است و خرج آسیای گردان. 

۳ درازی شاه خانم به پهنای ماه خانم. 


۴ درآمد مرد را بخشنده دارد. (...زمین تا در نبارد برنیارد) (نظامی) 
۷۵ در آنجا باید گذاشت که صاحبش راضی باشد. 
۶ در این عالم کسی بی غم نباشد وگر باشد بنی آدم نباشد. 


۷ در به پاشنه ی خود میگردد. 

۸ از درب خلا حاجت مطلب. 

۹ در بیابان قاضی خداست. 

۰ در بیابان کفش کهنه نعمت خداست. 

2۱ در پس پرده بسی حادثه ها پنهان است. 

۲ در پس پرده چه دانند که خوب است و که زشت؟ 

۳ در تنگنای قافیه "خورشید" "خر" شود. 

۴ در جانبازی چه جای بازی است. 

۵ در جبین این کشتی نور رستگاری نیست. 

۶ در جنگ و دعوا حلوا قسمت نمیکنند. (پخش نمیکنند) 

۷ در جنون دیوانه را دنگی بس است. 

۸ در جهان فیل مست بسیار است. دست بالای دست بسیار است. 

۹ در چاره بر چاره گر بسته نیست. . (...همه کار با تیغ پیوسته نیست) (نظامی) 
۰ در چشم خود تير را نمیبیند اما در چشم دیگران مو را میبیند. 

۱ در حق ما بدرد کشی ظن بد مبر. ‏ (..کالوده گشت خرقه ولی پاک دامنم) (حافظ) 
۲ در خانه اگر کس است یک حرف بس است. 

۴ در خانه ای که دو کدبانو باشد خاک تا زانو باشد. 


۶ در خانه هرچه. مهمان هر که. 

۷ درخت از خودش کرم پیدا میکند. 

۸ درخت از ريشه آب میخورد» خوشه از سر. 

9 درخت از ريشه آب میخورد مرد از نیت. 

۰ درخت از میوه اش شناخته میشود. 

۱ درخت افکن بود کم زندگانی. (...بدرویشی کشد نخجیربانی) (نظامی) 

۲ درخت کاهلی فقر بار آورد. 

۳ درخت که پیر میشود پایش اره میگذارند. 

۴ درخت گردکان با این بزرگی. درخت خربزه الّه اکبر. 

2۵ درخت لر سایه ندارد. 

۶ درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالو. 

۷ درخت هرچه بر دارد سر فرود آورد. 

۸ درخت هرچه بارش بیشتر است سرش پایین تر است. درخت هرچه بارش بیشتر سرش خمیده 
تر. 

۹ درختی که از کوچکی کج بار بياید دیگر راست نميشود. 

۰ در خراسان خروس مرغ نر است. 

۲۱ در خرمی بر سرایی ببند که بانک زن از وی برآید بلند.. (سعدی) 

۲ در دروازه را میشود بست دهن مردم را نمیتوان بست. 

۳ درد کوه کوه میأید مومو میرود. 

۴ در دل دوست بهر حیله رهی باید کرد. (...طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد) (نشاط) 

۵ درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. 

۶ در دعوا دستی برای آشتی نگاهدار. 

۷ دردمندان راه میپرسند و از پی میروند. 

۸ در دیزی باز است حیای گربه کجاست؟ 

۹ در راه عشق مرحله ی قرب و بعد نیست. (...می بینمت عیان و دعا میفرستمت) (حافظ) 

۰ در زیر تیغ عمر ابد آرزو کنی؟ 

۱ در سایه ی گریز که وی را زوال نیست. 

۲ درسی نبود هرآن چه در سینه بود. 

۳ درشتی و نرمی بهم در به است. (...چور کزن که فصاد و مرهم نه است) 

۴ در شوره زمین سمن نروید. 

۵ در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. (...در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست) 
(حافظ) 

۶ در طریق دوستی ثابت قدم چون خاک باش. 

۷ در طلب روزی قورباغه پر میگیرد. 

۸ در عفو لذتی است که در انتقام نیست. 

۹ در عقب رنج بسی راحت است. 
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۰ در عهد و وفا کم از زنی نتوان بود. 

۱ در عیب نظر مکن که بی عیب خداست. 

۲ در غورگی مویز شده است. 

۳ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. (آن دم که دل بعشق دهی خوش بود دمی...) 
(حافظ) 

۴ در کشتی نشسته با ناخدا دعوا میکند. 

۵ در گدایی گریه هم در کار هست. 

۶ در مثل مناقشه نیست. 

۷ در مسجد نه کندنی است و نه سوختنی. 

۸ در مشورت خیانت نیست. 

۹ در میان دریا گرد میخواهد. 

۰ در نقش خودت چه خوش پسندی در نقش حقیر من قطینا. 

۱ در نومیدی بسی امید است. (...پایان شب سیه سفید است) (نظامی) 

۲ درنیابد حال پخته هیچ خام. (...پس سخن کوتاه باید والسلام) (مولوی) 

۳ در و تخته بهم جفت شد. 

۴ درودگری کار بوزینه نیست. 

۵ دروغ از همان دور که میآید یک پایش میلنگد. 

۶ دروغ آسمانی را نمیتوان پرداخت. 

۷ دروغش از دروازه تو نمیامد. 

۸ دروغ بوی پیازداغ میدهد. 

۹ دروغگو پر طمع را بازی میدهد. 

۰ درو غگو حافظه ندارد (بی حافظه است). 

2-۱ دروغگو دروغ پرداز هم لازم دارد. 

۲ دروغگو دشمن خداست, 

۳ دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است. (سعدی) 

۴ دروغی را چه اید جز دروغی. 

2۵ دروغی که حالی دلت خوش کند به از راستی کت مشوش کند. 

۶ درویش باش. 

2-۷ درویش در قافله ایمن است. (درویش در کاروان ايمن است) 

۸- درویش را گفتند دکانت را ببند دهانش را بست, 

۹ درویش قناعت دوست در گوشه ای فراغت است. 

۰ درویشی از درویشان است. 

۱ درویشی با لباس نیست. 

۲ درویشی راه باریکی است. 

۲۳ درویشی زوال ندارد. 

۴ درویشی و قناعت در گوشه ی فراغت. 

۵ در هفت آسمان یک ستاره ندارد. 
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۶ در هم شکند صولت شهری پیری. 

۷ در همه کار مشورت باید. (...مشورت رهبر صواب آید) 

۸ در هميشه بیک پاشنه نمیگردد. 

۰۹ در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. (گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت...) 
(حافظ) 

۰ دریغ از راه دور و رنج بسیار. 

۱ دریغ این سایه ی دولت که بر نااهل افکندی. (همایی چون تو عالیقدر مهر استخوان تاکی...) 
(دهقان سامانی) 

۲ دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. 

۳ دری که نداری دربان چه میکنی؟ 

۴ دزد از خانه ی مفلس خجل آید برون. 

۵ دزد از محتسب میترسد. 

۶ دزد با سلیقه میشود. 

۷ دزد باش و مرد باش. 

۸ دزد به دزد حرامی به هر دو. 

۹ دزد بیک راه میرود صاحب کالا (مال) به هزار راه. 

۰ دزد پابرهنه را ببین احوال دلش را مپرس. 

۱ دزد دزد است اگر جامه ی قاضی دارد. (ناکس است ان که به دراعه و دستار کس 
است...) (سعدی) 

۲ دزد دزد را زد خدا را خنده. 

۲۳ دزد را بدزدی نمیگیرند به حرف حساب میگیرند. 

۴ دزد کنگاور شیخ صحنه است. ("کنگاور" و "صحنه" نام دو دهکده است). 

۵ دزد که بدزد میرسد چماقش را میزند پشت کمرش (میاندازد زمین). 

۶ دزد مال گران میخورد. 

۷ دزد مشتاق تر از صاحب کالا (مال) است بمال. 

۸ دزد میگوید یا علی صاحب مال میگوید یا علی. 

۹ دزد نادان میزند بکاهدان. 

۰ دزد نگرفته پادشاه (سالار) است. 

۱ دزد هميشه گرسنه است, 

۲ دزدی به انصاف. 

۳ دزدیده بود آن چه نماند به خداوند. 

۴ دزدی که نسیم را بدزدد دزد است. 

۵ دست آخوند ار به قاب رسد میکند نقب تا به آب رسد 

("قاب" بترکی و فارسی "ظرف" است). 

۶ دست آرزو کوتاه است. 

۷ دست از دامنت رها نکنم تا ترا مثل خود گدا نکنم. 

2-۸ دست بالای دست بسیار است. 
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٩‏ دست بچه ی بتیم دراز است. 

۰ دست به دنبکش بزن ببین صداش تا کجا میرود. 

۱ دست بده» میستاند. 

۲ دست بر دامن هرکس که زدم رسوا بود. (...کوه با آن عظمت آن طرفش صحرا بود) 

۳ دست بزانوی خودت بگیر و برخیز. 

۴ دست بقد همین بگیر و بر بالا. 

۵ - دست به کارخانه ی خدا نمیتوان زد. 

۶ دست به کماج ابول دیوانه زده است. (کماج جوری نان است) 

2۷ دست پیش زوال ندارد. 

۸ - دستتان را بگذارید روی دلتان که احمدک خیار کاشته است. 

٩‏ 2 دستت را درویش کن. 

۰ دستت که نمیرسد به بی بی» دریاب کنیز مطبخی را. 

۱ دست تنگی سخت تر از دلتنگی است. 

۲ دست توی خمیر» شکم گرسنه. 

۳ دست تهی گر بر سر شیخی بری دور بمانی و نیابی نظر. 

۴ دست چپ و ریش؟ 

2۶ دست چربی بر سر درویش مال. 

۷ دست خر کوتاه به. 

۸ دست در خزانه ی خدا دارد. 

۹ ۵۵- دست در کاسه و مشت بر پیشانی. 

۰ دست در کیسه ی خلیفه دارد <- دستش در کیسه ی خلیفه است. 

۱ دست در کیسه کن و داغ کن افلاطون را. 

۲ دست دست را میشناسد. 

2۳ دست دست را میشوید» دست برگشته رو را. 

۴ دست راستش زیر پاست. 

۵- دست راست محتاج دست چپ نشود. 

۶ دستش بانگور (به آلو) نمیرسد میگوید انگور (آلو) ترش است. 

۷ دستش به دهنش میرسد. 

2 دستش به دهنش نمیرسد. 

۹ - دستش را توی رنگ گذاشتند, 

2۰ دستش زیر سنگ است. 

۱ دستش شیره ای است (چسبناک است). 

2۲ دست شکسته کار میکند» دل شکسته کار نمیکند. 

۳ دست شکسته وبال گردن است, 

۴ دستش مزن غزژمه (غجمه) مره. (غجمه < غژمه < له شده بهم خورده - مره < میرود 
میشود). 
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۵ دستش نمک ندارد (بی نمک است). 


۶ دستم تهی است ورنه خریدار هر ششم. (شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش 
جهت...) (حافظ) 

۷ دست غیب آمد و بر سینه ی نامحرم زد. (مدعی خواست که آید بتماشا گه راز...) 
(حافظ) 


۸ دستک بزنید که هرچه بردند بردند. (دستک زدن دست زدن و ساز زدن و خواندن) 
2۹ دست گربه به دنبه نمیرسد میگوید خیر اموات. 
دست گربه بگوشت نمیرسد میگوید بوی گند میده. 
2۴۰ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل, 
۱ دست نشسته توی سفره ی آقا دراز مکن. 
۲ دست و پایش را ببند بده دست پهلوان. 
۳ دستی از دور بر آتش داری. 
۴ دستی از غیب برون آید و کاری بکند. (شهر خالیست ز عشاق مگر از طرفی...) 
(حافظ) 
۵ دستی را که نتوان برید باید بوسید. 
۴۶ دستی براه و پایی براه حرکت میکند. 
2۷ دستی که بدندان نتوان برد ببوس. 
۸ دستی که حاکم ببرد خون ندارد. (دستی که حکیم ببرد...) 
٩‏ دست یکه صدا ندارد. 
۰ دشمن آتش پرست باده پیما را بگو خاک بر سر کن که آب رفته باز آمد بجوی. 
2۱ دشمنان در زندان دوست میشوند. 
۲ دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 
۳ دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست. 
۴ دشمن خانگی را علاج کن تا از دست دشمن خارجی در امان باشی. 
۵ دشمن دانا به از نادان دوست. 
۴ دشمن در خانه است. 
۷ دشمن طاووس آمد پر او. 
۸- دشمن هرگز دوست نشود. 
٩‏ ۵- دعا کن پدرت بمیرد. 
۰ دفتر کهنه را گاو خورد. 
۱ دفتری بود گاو خوردش. 
۲ دلا خو کن به تنهایی که از تنها (چند تن < تن ها) بلا خیزد. 
۳ دل آدم سفره نیست که پیش هرکس پهن کند. 
۴ دل آزرده را سخن سخت است. 
۵ دلاکی را بسر کچل ما میخواهد یاد بگیرد. 
۶ دلا منال ز شامی که صبح در پی اوست. 
۷ دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات بدو دست دعا نگهدارد. (حافظ) 
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۸ دل بدست آور که حج اکبر است. 

٩‏ - دل بدل راه دارد. 

۰ دل بمیرد بوقت بی پولی. 

۱ دل بیگانه هم بیگانه باشد. (دل آن محرم بود کز خانه باشد...) (نظامی) 

۲ دل را درویش کن. 

۳ دل بر کسی مبند که دل بسته ی تو نیست. . (همراه اگر شتاب کند در سفر بایست...) 
(سعدی) 

۴ دلش میخواهد و شرمش میاید. 

2.۵ دلکی دارد زیبا هرچه بیند (دید) میخواهد. (دلک < دل کوچک زیبا < نازک و زود پسند) 


۶ دلگشا بی یار زندان بلاست. (...هرکجا یار است آنجا دلگشاست) (نشاط) 
۷ دلم خواهد ولی بختم نخواهد. 
۸ دم خوش است زنم بیگم شکم گرسنه و حال سگم. (یا...بیگم اگرچه کمتر از سگم), 


۹ دلم خوش است که ناممم کبوتر حرم است. 

۰ دل میانجی فراخ است. 

۰۱ دل میسوزد و اشک میریزد. 

۲ دل نرنجانی که دل گنج (عرش) خداست. 

۳ دل نگهدارید ای بیحاصلان در حضور حضرت صاحبدلان 

۴ دل همه دل دل ما خاک و گل. 
هرکه را خوابگه آخر زد و مشتی خاک است گرچه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را 
(حافظ) 

۵ دل داده و قلبه ای گرفته است. 

۶ دلیران نترسید ز آواز کوس. 

۷ دلیری مکن با دلیر افکنان. (بترس ار چه شیری ز شیر افکنان...) (نظامی) 

۸ دلی که به وفا رود بجفا نرود. 

٩‏ دم دهن داروغه را ببند. 

۰ دمش را گره کرده سر بصحرا داده است., 

۱ دمش را به دم شتر (بزرگان) بسته است. 

۲ دم غنیمت است. 

۳ دم گاوی (خری) بدستش داده اند (هست). 

۴ دم گربه نیم زرع است. 

۵ دم لانه ی زنبور نشسته است. 

۶ دم مار را گرفته است. 

۷ ۵ دم می جنباند و تیز میدهد. 

2۸ دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر هفتاد و هشتاد سال, 

٩‏ دمی با غم بسر بردن بصد عالم نمیارزد. 

۰ دمی پیش دانا به از عالمی است. 

۱ دنبال ریش رفت سبیل را هم بباد داد. 
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۲ -دنبه ی بی رگ است. 

۳ دنبه را بگربه سپردن ابلهی است. 

۴ دندان طمع کندنی است. 

۵ دندان که در دهن نبود خنده بی نماست. 

۶ دندان ندارد و ته دیگ میخورد. 

۷ دنیا بازار آخرت است. 

۸ دنیا بحرف برپاست. 

٩‏ دنیا بچشم تنگدلان چشم سوزن است. (دور از تو در جهان فراخم مجال نیست...) (سعدی) 
۰ دنیا بظلم آباد است, 

۲ دنیا پشم است. 

۲ فا خوش است اما با فیق خوشتن اشکتا, 

۴ دنیا دایم به یک قرار نیست. دنیا همیشه بیک قرار نمیماند. 

۵ دنیا دو روز است. باقیش روز بروز است. 

۶ دنیا دون پرور است. 

۷ دنیا دیدن (گشتن) بهتر از دنیا خوردن است. 

۸ دنیا را (عالم را) آب برد غافل را خواب. 

دنیا را خورده بگیر. 

۰ دنیاش (زندگیش) به آخرت یزید میماند. 

۱ دنیا تلبیدیم و بجایی نرسیدیم آیا چه شود آخرت ناتلبیده؟ 

۲ دنیا عزیز و مال عزیز است و جان عزیز. لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. (سعدی) 
۳ دنیا قحبه ایست که هرروز بکام دیگریست. 

۴ دنیا نیارزد آنکه پریشان کنی دلی. (...زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی) (سعدی) 


۵ دنیای خراب و شهر ویران خر خورده شراب تخم ریحان. 
۶ دنیی انقدر ندارد که بر او رشک برند. (...ای برادر که نه محسود بماند نه حسود) 
(تجق) 


۷ دواب از توبه گر نگویی صواب. (به نطق آدمی بهتر است از دواب...) (سعدی) 
۸ دو آب بخور یک نان حساب کن. 

۹ دو بلبل بر گلی خوشتر سرایند. (..دو هم میدان بهم بهتر گرایند) (نظامی) 

۰ دو پادشاه در اقلیمی (یک اقلیم) نگنجند. (سعدی) 

۲۱ دوتا بشنو یکی بگو. 

۲ دو جا مهمانم اما اشتها نیست. (..خدایا مرگ روزی کن تو امشب) (حکیم سوری) 
۴ دو چیز هیچوقت فراموش نمیشود نیکی و بدی. 

۵ دو خر سر یک آخور نمیسازند. 

۴ دو خر هم بو میشوند» هم خو نميشوند. 

۷ دو خلا توی هم سوراخ شده است. 
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۸ دود از کنده برمیخیزد. 

۹ دو دست از دو پا درازتر است. 

۰ دو دست داری دو دست دیگر هم قرض کن کلاهت را محکم نگاهدار. 
۱ دو دل یکدل نمیشود. 

۲ دو ده ساله اسب و سه ده ساله مرد . هنر‌ها نمایند اندر نبرد. 
۳ دو ده نیم بهتر از یک ده یک است. 

۴ دو راز کشتی بافندی. (ترکی - آقا "پهلوان). 

۵ دور دوران علی تر که و حاجی لره شد. 

۶ دور مجنون گذشت و نوبت ماست. (..هرکسی پنج روزه نوبت اوست) 
۷ دور نرو گرگ میخوردت. نزدیک نیا نمیتوانم ببینمت. 

2۸ دوری و دوستی. 

۹ دوست باوفا بهتر از خویش است. 


۰ - دوست بدنیا و آخرت نتوان داد. (...صحبت یوسف به از دراهم معدود) (سعدی) 

2-۱ دوست بود مرهم راحت رسان. (...ورنه رها کن سخن ناکسان) (نظامی) 

۲ دوست را چیست به زدیدن دوست؟ 

2۳ دوست مارا و همه نعمت فردوس شما را. (گر مخیر بکنندم بقیامت که چه خواهی...) 
(سعدی) 


۴ دوست مارا یاد کند بیک هل پوچ. 

۵- دوست میگوید: "گفتمت"۰ دشمن میگوید: خواهمت گفت. 

۶ دوست نباید ز دوست در گله باشد. 

۷ دوستی با مردم دانا نکوست. (دشمن دانا به از نادان دوست) (سعدی) 
۸ دوستی با هرکه کردم خصم مادرزاد شد. 

9 دوستی بدوستی» جو بیار و زردالو ببر. 

۰ دوستی بزور و مهمانی به تکلف نميشود. 

۱ دوستی بی جهت میشود. دشمنی بی جهت نمیشود. 

۲ دوستی دل سخاوت دست (کیسه) است. 

۳ دوستی دوستی از سرت میکنند پوسنی. 

۵ دوستی را هزار شخص (دوست) کم است دشمنی را یکی بود بسیار . 
۶ دوستیش بدوستی خاله خرسک میماند. 

۷ دوشاب گلوسوزی نیست. 

۸ - دوصد گفته چون نیم کردار نیست. (...بزرگی سراسر بگفتار نیست) 
٩‏ - دوصد من استخوان باید که صد من بار بردارد. 


۷۰ دوغ خوردی» دوغ خوردی» دوغ دوغ. (باده ی حق راست باشد نی درو غ...) (مولوی) 
۱ دوغ و دوشاب پیش خلق یکیست. 
۲ دو خی ای نااهل» دوغی» دوغ دوغ. (تا یکی گویی دروغ ای بی فقو (مولوی) 
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۳ دو گوله ی گلی درش را یافت. (دو گوله - دیگ را در همدان گویند.) 


۴ دولت اگر سلسله جنبان شود مور تواند که سلیمان شود. 

۵ دولت آن است که بی خون دل آید بکنار . (...ور نه با سعی و عمل باغ جنان اين همه 
نیست) (حافظ) 

۶ دولت آن است که محمود بود پایانش (دولتت باد گر از روی حقیقت پرسی...) 
(سعدی) 

۷ دوت باقی ز کم آزاری است. (خانه بر ملک ستم کاری است...) (نظامی) 

۸ دولت (عزت) بخران دادی و نعمت به سگان پس ما بتماشای جهان آمده ایم؟ 

۹ دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست. (...کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را) 
(سعدی) 

۰ دولت دنیا که تمنا کند با که وفا کرد که با ما کند؟ 

۱ دولت کس را نه ببازی دهند. (ملک به دولت نه مجازی دهند...) (نظامی) 


۲ دولت نه بکوشیدن است چاره کم کم جوشیدن است. (سعدی) 
۳ دولت یکبار در خانه ی هرکس را ميزند. 

۴ دولت حاج میرزا آقاسی است. 

۶۵- دولنگه یک خروار است. 

۶ دو مویز بهتر از یک خرماست. 

۷ دو هیزم را بهم بهتر بود سوز. (دو عاشق را بهم بهتر بود روز...) (سعدی) 
۸ ده درویش در گلیمی بخسبند. 

٩‏ ده را فروخته مباشریش را برداشته است. 

۰ در که را خوش است؟ رییسش و برادرش را. 

۱ ده مرده حلاج است. 

۲ دهن باز بی روزی نمیماند. 

۳ دهن سگ به لقمه دوخته به, (با بداندیش هم نکویی کن...) (سعدی) 
۴ دهن سگ هميشه باز است. 

۵ ۵۶- دهن گاییده (دهن گاده) بدبخت تر از گاییده است, 

۴ دهن مردم بست و بند ندارد. 

۷ دهن مردم را نمیتوان دوخت (بست). 

۸ - دیدار دوست راحت حیات» دوری دوست ز هر حیات. 

٩‏ - دیدار دوست مزه ی عمر است. 

۰ دیدار مینماید و پرهیز میکند. 

۱ 2- دیدار یار غایب لذت مخصوص دارد. 

۳ دیدن چشم» خواستن دل. 

۴ دیدن دوستان بی گله» خوش است. 


۵ دیدن میوه چون چشیدن نیست. (گفتم ای بوستان روحانی...) (سعدی) 
۶ دیده ای باید سبب سوراخ کن. (...تا سبب را برکند از بیخ و بن) (مولوی) 
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۷ دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس. 
۸ دیده ی دوست عیب بین نبود. 
۹ دیده را ندیده بگیر . 
۰ دیدی که چه کرد اشرف خر او مظلمه برد و دیگری زر. 
۱ دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. (حکیم شفایی) 
۲ دیر امدی جایش را دیدی. 
۳ دیر آی و دوست آی. 
۴ دیر رسیده را زود نمیشود از دست داد. 
۵ دیر زابیده میخواهد زود بزرگ کند. 
۶ دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد. 
۷ دیگ به دیگ میگه رویت سیاه سه پایه میگه صل علی. 
دیگ به دیگ میگه کونت سیاه. 
۸ دیگ را آتش بجوش میأورد آدم را حرف. 
۹ دیگ شراکت (میان دوی) بجوش نمیاید. 
۰ دیگ طمع زود جوش میاید. 
2۱ دیگ لیس حسرت کاسه لیس را میخورد. 
۲ دیگ منه کآتش ما سرد شد. 
۳ دیگی که برای ما نجوشد سر سگ تویش بجوشد. 
۳۴ دیگی که برای ما ندارد بهره میخواهد سر خر تویش بجوشد میخواهد کله ی بره. 
۵ دیگی که بزاید یک روز هم میميرد. 
۶ دینش را بدنیا سودا کرده است. 
۷ دیوار حاشا بلند است. 
۸ دیوار را چنان میاندازد که گرد نکند. 
۹ دیوار زور برنمیدارد. 
۰ دیوار گوش دارد. 
۱ دیوار مرد بلند است. 
۲ دیوار موش دارد موش هم گوش دارد. 
۳ دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندیده است. 
۴ دیواری بغلند (خراب شود) گودالی پر شود. 
۵ دیوار یک رویه کاهگل میکند. 
۶ دیو آزموده به از مردم ناآزموده. 
۷ - دیوان بلخ است. 
۸ دیوانگی شاخ و دمی ندارد. 
۹ دیوانه باش تا غم تو دیگران خورند. 
۰ دیوانه ببند به که در پند. 
۰۱ دیوانه بکار خویشتن هشیار است. 
۲ دیوانه» بگریز که مست آمد. 
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۳ دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. 
۴ دیوانه گفت و ابله باور کرد. 
۵ دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. 
۶ دیو چو بیرون رود فرشته درآید. . (منظر دل نیست جای صحبت اغیار...) (حافظ) 
۷ دید بر عاقله است. 
۸ ذات نایافته از هستی بخش» کی تواند که شود هستی بخش. (جامی) 
(بخش نخستین < نصیب» بخش دومی یعنی بخشیده). 
۹ ذره یی خود را شمرده آفتاب. (از خودی سرمست گشته بی شراب...) (مولوی) 
2۵۰ دذره ذره بهم شود بسیار . (...دانه دانه است غله در انبار ). 
۱ ذره ذره پشم قالی ميشود. 
۲ ذره ذره کاندرین ارض و سماست جنس خود را هم چو کاه و کهرباست. (مولوی) 
۳ ذره را میبیند خورشید را نمیبیند. 
۴ - ذکر حق دل را منور میکند. 
۵ ذکر حق کن تا دلت روشن (زنده) شود. 
۶ ذکر حق کن که قوت روح است. 
۷ ذکر خدا کنی بلا را از خود جدا کنی. 
2۸ ذکر خیر از مال و دولت بهتر است. 
۹ ذکر دنیا خوار و ابتر میکند. (ابتر ‏ دم بریده - آکمند). 
۰ ذکر ذاکر حفظ جان ذاکر است. 
۱ ذکر عیش نیمه ی عیش است. 
2۲ ذکر کدورت کدورت آورد. 
۳ ذکر هر چیزی دهد خاصیتی. (زانکه دارد هر عرض ماهیتی) (مولوی) 
۴ لت ز طمع خیزد و عزت ز قناعت. 
2۶۵ دذلت مرد در ناداری است. 
۶ نم خورشید جهان ذم خود است.. (..که دو چشمم کور و تاریک و بد است). (مولوی) 
۷ ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. 
۸ ذوالفقار علی دو دم دارد. 
۹ ذوق گل چیدن اگر داری سوی گلزار رو. . . (...ذوق وصل یار اگر داری بر دلدار رو). 
۰ راحت پس اندوه است و شادی پس غم. 
۱ راحت در قناعت است و بزرگی در درویشی. 
۲ راز درون پرده ز رندان مست پرس. (...کاین حال نیست زاهد عالی مقام را) (حافظ) 
۳ راز دوست را بدشمن نباید گفت. 
۴ راست بیا» راست برو» ماست بخور» سرنا بزن. 
۵ راسته بروء جسته پیشکشت. (یا جستن پیشکشت). 
۶ راستی از توء ظفر از کردگار. (یا مدد از کردگار) 
۷ راستی آور که شوی رستگار. 
2۸ راستی زوال ندارد. 
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۹ راستی که بدروغ ماند مگوی. 

۰ راستی موجب رضای خداست. (..کس ندیدم که گم شد از ره راست) (سعدی) 

۱ راستی و رستگاری 

۲ راندنت کدام است و خواندنت کدام؟ 

۲۳ ران ملخی نزد سلیمان بردن عیب است ولیکن هنر است از موری. 

۴ راه بآخور خودش نمیبرد. 

۵ راه باریک است و شب تاریک و منزل بس دراز. 

۶ راه باين نزدیکی کر ایه باين گرانی. 

۷ راه بزن راه خدا را هم ببین. 

۸ راه خود را پاک باید کرد. 

۹ راه دزد زده تا چهل روز امن است. 

۰ راه دل را کسی نمیبیند. 

۱ راه را بدزد بسپار و آسوده بخواب, 

۲ راه رفتن (رفتار) را از گاو یاد بگیر» آب خوردن را از خر. 

۳ راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش. (...تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست). 
(حافظ) 

۴ رب دارم اما نه باین غلیظی. 

2۵ رب و رب سرش نمیشود. 

۶ رجاله ز پیش و شه ز دنبال آید. 

۷ رحمت به کفن دزد اولی. 

۸ رحم خوب است اگر در دل کافر باشد. 


9 زرختا مسیها نکشند هر خری, (...محرم دولت نشود هر سری) (نظامی) 

۰ رخش میباید تن رستم کشد. 

2-2۱ زج مرد را تیره دارد دروعغ. (...بلند بلندیش هرگز نگیرد فروغ). (فردوسی) 
۲ کته گر .ملک بیز افکند: ب. (...لشگر بدعهد پراکنده به) (نظامی) 


(سر افکنده در این جا "سر بدیده" است نه "افسرده و شرمسار ۲ ). 
۲رد اختیان کار خزان است: 
۴ رد پاها تا لب دریا بود. 
۵ رد پای سگ را خیال نان سنگک ميکند. 
۶ رد دشمن قبول دوست است. 
۷ رزاق خداست. 
۸ رزاق تو بر تو ز تو عاشق تر است. (رو توکل کن مشو بی پا و دست...) (مولوی) 
۹ رزق را روزی رسان پر میدهد. 
۰ رستم است و یک دست اسلحه. 
۱ رستم در حمام است, 
۲ رستم صولت است و افندی پیزی. 
۳ رسیدن خر لنگ بار کردن قافله. 


۴ رسیده رسیده میخورد. 

۵ رسیده نصیب خود خورد. 

۶ رشته ای برگردنم افکنده دوست میکشد هرجا که خاطر خواه اوست. 

۷ رشته ها پنبه شد. 

2۸ رشکیماسی» آنکه میخواستی آمده. 

۹ رضا بداده بده وز جبین گره بگشای. (...که بر من و تو در اختیار نگشاد است) (حافظ) 
۰ رضای دوست بدست آر و دیگران بگذار. 

۱ رعیت تابع ظلم است. 

۲ رفت ابرویش را درست کند چشمش را هم کور کرد. 

۳ رفت ریش بیارد سبیلش را هم باخت. 

۴ رفتم خانه ی خاله دلم واشه خاله چوسید دلم پوسید. 

۵ رفتن و نشستن به از دویدن و گسستن. (سعدی) 

۶ رفته رفته قشو قلمدان شد. 

۷ رفته ها پشيمانند. 

۸ رفیق خویشتن هم خویشتن باش. . (تو عزلت جوی و دور از انجمن باش...) (مولوی) 
۹ رقص اندر خون خود مردان کنند.. (رقص و جولان بر سر میدان کنند...) (مولوی) 
۰ رقصت اجباری بود خوش رقصیدنت چه بود؟ 

۱ رگ رگ است اين آب شیرین آب شور (در خلایق میرود تا نفخ صور) (مولوی) 
۲ رنج بکش تا به گنج برسی, 

۳ رنج خر از راحت پالانگر است (ناله ی عود از نفس مجمر است) (نظامی) 


۴ رنج خود و راحت یاران تلب (سایه ی خورشید سواران تلب) (نظامی) 

۵ رنج راحت دان چو مطلب شد بزرگ گرد گله توتیای چشم گرگ. (شیخ بهایی) 

۶ رنج سخت کلید راحت است. 

۸ رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش) 
(حافظ) 

۹ رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر (گر بگویم که مرا بی تو پریشانی نیست) 
سعدی 


۰ رنگرز که از نیل خوشش میاید ریش خودش را هم رنگ میکند. 
۱ رنگ زردم را ببین برگ خزان را یاد کن. 

۲ رنگم را ببین حالم را مپرس. 

۳ رنگهایی از خودش بیرون میاورد که در قوطی هیچ عطاری نیست. 
۴ رنگی از سیاهی بالاتر نیست. 

۵ روباه به باغ کاه گلی داخل نميشود. 

۶ روباه به دو دست به نله میافتد. 

۷ روباه سیاه از کمر به تله میافتد. 


۸ روح را صحبت ناجنس عذابیست الیم (چاک خواهم زدن اين دلق ریایی چه کنم...) 
(حافظ) 

۹ روده ی تنگ به یک نان جوین پر گردد (نعمت روی زمین پر نکند دیده ی تنگ) 
(سعدی) 

2۰ روز از نو روزی از نو. 

۱ روز اول که دیدمش گفتم آن که روزم سیه کند این است. 

۲ روز به باد و شب به چراع. 

۳ روزگار آیینه را محتاج خاکستر کند (رو به هند آوردن ایرانیان بی وجه نیست...) 

۴ روی نمیبیند شب بخیه میکند. 

۵ روز و فانوس کشی, 

۶( روزه هم دارم خادم مسجد ‌ هستم. 

۷ روزی اگر غمی رسدت تنگدل مباش رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. 

۸ روزی بشود که مور ماری کردد. 

٩‏ روزی بقدر همت هرکس مقدر است. 

۰ روزی کس کس نخورد. (نمیخورد) 

۱ روزی که ريش میپسندیدند ما بی ریش بودیم حالا که ريش میپسندند ما ریش نداریم. 

۲ روستایی ار ولی بودی خرس در کوه بوعلی بودی. 

۲۳ روستایی را به حرف خودش میگیرند اما به حرف خودش ول نمیکنند. 

۴ روستایی را بگزار تا خودش حرف بزند (تا خود بگوید). 

2۵ روستایی را حمام خوش آمد. 

۶ روستایی را که رو دادی کفشش را بالا میکند. 

۸ 2۶- روشن شده چراغ - درآمدن رتیل. 

۹ روشن شود هزار چراغ از فتیله ای. 

۰ روغن خود را بریگ میريزد. 

۱ روغن را چه به پشت نان بمالی چه بروی نان. 

۲ روغن (چراغ) ريخته نذر امام رضا (امامز اده). 

۳ روغن زرد و روده ی سگ. 

۴ روغن غاز بتن حریفش میمالد. 

۵ رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز - تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. (عبید زاکانی) 

۶ رو که همان احمد پارینه ای (گفتمت امسال شدی به ز پار...) (سنایی) 

۷ رو نیست سنگ پای قزوین است. 

۸ روی ریسمانش ارزن پهن کرده. 

۹ روی دروغگو مثل ته دیگ سیاه است, 

۰ روی یخ بنویس بگزار جلوی آفتاب. 

۱ روی یک اجر هزار چرخ ميزند. 

۲ ره چنان رو که رهروان رفتند. 


۳ ریاست بدست کسانی خطاست ‏ که از دستشان دستها بر خداست. 

۴ ریسمان از هرجا قایم تر است پاره میشود. 

۵ ریسمان بر پا چه حاجت مرغ دست آموز را. دیگران را در کمند آور که ما خود بنده ایم. 
سعدی 

۷ ریش دراز و سر کوچک نشان احمقی است. 

۸ ریش دوشاخه هرچه بلندتر بود نیکوست. - نیمی به کون دشمن و نیمی بکون دوست. 

2۹ ریش را بالای بروت گذاست. 

۰ ریش را توی آسیاب سفید کرده است (به گرد آسیاب سفید کرده است). 

۱ ریش قاضی حرمت دیگری دارد. 

2۲ ریش و قیچی دست خودش است. ریش و قیچی هردو در دست شماست. 

۳ زآب خرد ماهی خرد خیزد نهنگ است آن که با دریا ستیزد. (نظامی) 

۴ -ز ابتدای کار آخر را ببین تا نباشی تو پشیمان یوم دین. (مولوی) 

۵ ز احمقان بگریز چون عیسا کُریخت صحبت احمق بسی خونها بریخت. (مولوی) 

۶ زاغ سیاه چوب میزند. 

۷ زاهد از کوچه ی رندان به سلامت بگزر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند. (حافظ) 

۸ زاهدی در لباس پوشی نیست زاهد پاک باش و اتلس پوش (سعدی) 

۰٩‏ زبان ببند و بازو بگشا. 

۰ زبان خوش مار را از سوراخ بیرون میاورد. 

۱ زبان در دهان ترجمان دل است. 

۲ زبان سر را عدوی خانه زاد است زبان بسیار سر بر باد داده است. (وحشی کرمانی) 

۳ زبانش بکرایه است. 

۴ زبانش قفل و بند ندارد. 

۵ زبان قلم خداست. 

۶ -زبان گنگان گنگان دانند. 

۷ زبان گوشتی به همه چیز میگردد. - زبان گوشت است بهر طرف بگردانی میگردد. 


۸ -زبان گوشتین است و تیغ آهنین . (چه خوش گفت فرزانه ی پیش بین...) (نظامی) 
۹ ز بد اصل جشم بهی داشتن بود خاک در دیده انباشتن. (فرد 
ر‌ چسم بهی داستن بو ر دی ستن. (فردوسی 


۰ ز پيشه بخور هميشه بخور. 

۱ ز ترکان چنان بخت برگشته بود که کرگین از ایشان دو تن کشته بود. (فردوسی) 
2-۲ زحمت بود درویش را ناگه چو مهمان در رسد. 

۳ -ز خاکیم و هم خاک را زاده ایم ‏ (به بیچارگی تن بدو داده ایم). (فردوسی) 

۴ زحمت دنیا که کشید آن که نان خورد و قلیان نکشید. 

2-۵ زحمت نکشیده عزیز است. 

۶ زخم پول مر همش پول است. 

۷ زخم دل (پول) را مرهمی از پول باید نهاد. 

۸ زخم سر سگ سگ کند علاج. 
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۹ -ز دشمن نیاید بجز دشمنی بفرجام هرچند نیکی کنی. (فردوسی) 


۰ ز دوشم بر نداری بار سنگین چرا سر بار دوشم میگزاری. 
۱ زده را میتوان زد. 
۲ زده ام فالی و فریاد رسی میاید (از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش...) (حافظ) 


۳ زر بر سر پولاد نهی نرم شود. 

۴ زر محک مردم بدگوهر است. 

۵ زری که پاک شد از امتحان چه غم دارد. 

۶ ز روبه رمد شیر نادیده جنگ سگ کاردیده بدرد پلنگ. (فردوسی) 
۷ - زدی ضربتی ضربتی نوش کن. 

۸ زدیم بر صف رندان هرآن چه باداباد (شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد) (حافظ) 
۹ زر از معدن به کان کندن برآید. 

۱ زر دادم دردسر خریدم. 

۲ زر دادن و گه خوردن و دیوانه شدن, 

۳ زرداآلو را برای هسته اش میخورد. 

۴ زر را دوست بسیار است و زردار را دشمن. 

۵ زر سفید برای روز سیاه. 

۶ زر عزیز آفریده است خدا هرکه خوارش کند بگردد خوار 
۷ زرنگی مایه ی جوانمرگی است. 

۸ زر و زور و زاری هریک جایی دارد. 


۹ ز سوداگریها گری مانده است ز اسباب حجره دری مانده است. 
۰- زشت باشد دبیقی و دیبا که بود بر عروس نازیبا. (سعدی) 
۱ زشت باشد روی نازیبا و ناز (صعب باشد چشم نابینا و درد) (سنایی) 


۲ ز توس تا به مدینه هزار فرسنگ است. 

۳ ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است ‏ (دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است...) 
(سعدی) 

۲۴ ز کار بسته میاندیش و دل شکسته مدار (که آب چشمه ی حیوان درون تاریکی است.) 
(حافظ) 

۵--ز کشتن گر بترسی کشته گردی. 

۶ زکات تخم مرغ یک پنبه دانه است. 

۷ زکات مال بدر کن که تا بلا برود. 

۸ زلقش را ول کرد کاکاش را گرفت. 

۹ ز مادر مهربانتر دایه خاتون! 

۰ ز مادر همه مرگ را زاده ایم (برآنیم و گردن ورا داده ایم) (فردوسی) 

2-۱ زمانه ای است که هرکس به خود گرفتار است. 

۲ زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز. 

۳ زمانه به نیک و بد آبستن است. (ستاره گهی دوست گه دشمن است.) (نظامی) 
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۴ زمانه را چو نکو بنگری همه پند است. (زمانه پندی آز ادوار داد مرا... 
به روز نیک کسان گفت غم مخور زنهار بسا کسا که بروز تو آرزومند است) (رودکی) 
۵ زمانه سفله نواز است و مرد گداز. 
۶ زمرد و علف سبز هر دو یک رنگند. 
زمرد و گیه کور سبز هردو هم رنگند ولیک زین به نگیندان کشند زان به جوال) 
(ازرقی) ۱ 
۷ زمستان بگزرد سرما سرآید. 
۸ زمستان میگزرد و روسیاهی برای زغال میماند. - زمستان رفت روسیاهی به زغال ماند. 
۹ ز معشوق وفا جستن غریب است. نگوید کس که سکباپز طبیب است. (نظامی) 
۰ ز منجنیق فلک سنگ فتنه میبارد (...تو ابلهانه گریزی در آبگینه حصار) (عرفی) 
۰۱ زمین بشکافت پیدا شد سر خر. 
۲ زمین چون سخت گردد سنگ باشد (عتاب از حد گذشته جنگ باشد). (نظامی) 
۲۳ زمین را پیش آسمان گرو میگزارد. 
۴( زمین سفت (سخت) نشاشیده است. 
۵ زمین شور سنبل برنیارد در او تخم امل (عمل) ضایع مگردان. (سعدی) 


۶ زمینی نماند اندر آن پهن دشت که اسب فرامرز آن جا نگشت. (فردوسی) 
۷ ز ناپاکزاده مدارید امید . که زنگی به شستن نگردد سپید. (فردوسی) 

2۸ زناکاره به مردی ناتمام است (ز مردان برزنی کردن حرام است) (نظامی) 
٩‏ زن آن مرد است کو بی درد باشد نه هر کو زن بود نامرد باشد. (نظامی) 
۰ زن بد در سرای مرد نکو هم در این عالم است دوزخ او. (سعدی) 


۱ زن بلاست اما هیچ خانه ای بی بلا نباشد. 

۲ زن بیوه کفش گیوه راه شیوه (شیبه شیبدار) 

2۳ زن پارسا در جهان نادر است. 

۴ زن پدر مادر نميشود. 

۵ زن پیر مایه ی جوانمرگی است. 

۶ زن تا نزاییده (نزاید) بیگانه است. 

۷ زن تا نزاییده دلبر است وقتی که زایید مادر است. 

۸ زن جوان را تیری در پهلو نشیند به که پیری. (سعدی) 

۹ زن جوان و مرد پیر سبد بیار بچه بگیر. 

۰ زن حاجی خانه ی خودش اشکنه نمیتوانست بیزد رفت خانه ی همسایه برای پختن آش 
رشته. 

۱ زن خود را بوسیدن پیه گاو (پنبه) خاییدن است. 

۲ زن دنده ی کج است. 

۳ زنده بل بس نبود مرده بل شد. - زنده بل مرده بله. 

و (سعدی) 

۵ زن زن باشد اگرچه شیر است زن» گیر که» به خون دلیر است. (نظامی) 

۶ زن سلیطه سگ بی قلاده. 


۷ زن سلیطه شوهر مرد است. 

۸ زنگ (زنگوله) را کی به گردن گربه میبندد؟ 

۹ زنند جامه ی ناپاک گازران بر سنگ (تو پاک باش و مدار از کس ای برادر باک...) 
(سعدی) 

۰ زن نگاه داشتن را از خروس باید یاد گرفت. 

۱ زن و اژدها هردو پیغمبرند. 

۲ زن و اژدها هردو در خاک به (...جهان پاک از این هردو ناپاک به) (فردوسی) 

۳ زنهار کسی را نکنی عیب که عیب است. 

۴ زور بر گاو ناله بر گردون. 

۵ - زور به کشتن دهد زر به جهنم برد. 

۶ زور پدر حساب را از گور درمیآورد. - زور جای حساب را میگیرد. 

۷ زوردار پول نمیخواهد بی زور هم پول نمیخواهد. 

۸- زور دارد از خود خبر ندارد. 

9 زور دارد و کشتی میگیرد. 

و ده مرده تداری زرا مرو بان رز از ی وان رف فروان از هروا رعجدی) 

۲ - زورش به الاغ نمیرسد پالانش را کج کرد. (یا پالانش را میزند. یا به پالان میچسبد.) زورش 
به خر نمیرسد به پالان میچسبد. 

۳ زور قبض و برات نمیخواهد. 

۴ زور ک...زن حساب را پاره میکند. 

۵ زور که آمد حساب برود پی کارش. - زور که آمد حساب برخاست یا برمیخیزد. 

۶ زهر از قبل تو نوشداروست. 

۷ ز هر طرف که شود کشته سود اسلام است. 

۸ -ز هستی تا عدم مویی امید است ولی آن موی خود موی سفید است. (نظامی) 

٩‏ زه کردن این کمان بسی دشوار است. (ابوسعید ابولاخیر) 

۰ زیر درخت چه کنم نشسته است. 

۱ زير دیگ آتش زير آدم حرف. 

۲ زیره به کرمان میبرد و چغندر به هرات. 

۳ زیگم (يا زیغم) (گونه ای پرنده است) زد و زاغم زد - پس مانده کلاغم زد. 

۳ زینب زیادی است. 

۵ زینهار از قرین بد زنهار. (سعدی) 

۶ ژازخایی کردن از بیمایگی است. 

۷ ژاله بارید و کوچه ها گل شد رفتن ما به خانه مشکل شد. 

۸ - ژاله بدور لاله میگردد می به دور پیاله میگردد. 

۹ زير کاسه نیم کاسه ای است. 

۰ - ژنده پوش از دلها فراموش. 

۱ - سازنده کم بود یکی هم از میلچهری آمد. (میلچهری دهی است نزدیک همدان). 
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۲ - ساقی که غلط کند خودش خواهد خورد. 

۳ سال دیگر با برف پایین میاید. 

۴ سال زور سپزده ماه است. 

۵ - سال دیگر گر بمانی قطب دین حیدر شوی. (پار بودی قطب دو امسال گشتی قطب دین...) 


۶ - سالی که نکوست از بهارش پیداست. ماستی گذتر تن اسب از ناش بتذانیت, 

۷ - سالیان برو کس پیل بشوی. (سالیان نام دهی است در گیلان) 

۸ - سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد. (سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار...) 
(حافظ) 


۹ - سبزی مثقالی هفت سد دینار . 

۰ - سبزی نداشت والسلام. 

۱ - سبیلش را با دنبه چرب میکند. 

۲ - ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (جفا پیشگان را بده سر بباد) (سعدی) 

۳ - ستم در مذهب دولت روا نیست. 

۴ ستم نامه ی عزل شاهان بود. (چو درد دل بیگتاهان بود...) (فردوسی) 
۵ ستور لگدزن گرانبار به. (چه نیکو زده است اين مثل پیر ده...) (سعدی) 

۶ - سحر تا چه زاید شب آبستن است (فریب جهان قصه ی روشن است...) (حافظ) 
۷ - سخت دلی از سیری برمیخیزد. 

۸ - سخت گیر سخت میر است. 

۹ - سختی گذشت و اول بدبختی است. 

۰ - سخن آیینه ی مرد سخنگوست. 

۰۱ سخن اگر زر است خاموشی گوهر است. 

۷۲ - سخن تا نپرسند لب بسته دار (گهر نشکنی تیشه آهسته دار) (نظامی) 
۳ سخن را روی با صاحبدلان است . (نگویند از حرم الا به محرم) (سعدی) 

۴ - سخن تلخ نخواهی دهنش شیرین کن (سخن آخر بدهان میگزرد موذی را) (سعدی) 
۵ - سخن شنیده ادب است. 

۴۶ سخن شنیدی» نشنیدی, 

۷ سخن کز دل آید بود دلپذیر (پذیرا سخن بود» شد جایگیر) (نظامی) 

۸ - سخن هرچه گویی همان بشنوی (نگر تا چه کاری همان بدروی) (فردوسی) 
۹ سر از خدا کون از تلبکار. 

۰ - سر از قایم (محکم) بستن درد نمیگیرد. 

۱ سر از من کلاه از تو. 

۲ سر باشد کلاه بسیار است. سر باشد سامان کم نیاید. 

۳ سر باش دم نباش. سر باش نه دم. 

۴ سر بده سر (5617) مدهم سر بده و سر مسپار. 

۵ سر به سر بی درد سر. 

۶ سر بنه آن جا که باده خورده ای (بشنو الفاظ حکیم پرده ای...) (مولوی) 
۷ - سر بی آب میثر اشد. 


337 


۸ - سر بی درد خود را درد میآورد. 

٩‏ - سر بی صاحب تر اشیده نمیشود. 

۰ سر بی گناه پای دار میرود» سر دار نمیرود. 

۰۱ سر پل سرات (صراط) و خر گاییدن. 

۲ سر تا سر بازار همه اش دود کبابه لب تشنه» شکم گشنه و بغداد خرابه. 
۳ سر توی توبره ی چوپان کرده است. 

۴ سر تو سو هميشه سالم است. 

۵ سر چشمه شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گذشتن به پیل (سعدی) 
۶ - سر خود با زن مگوی. 

۷ سر خود را نمیتواند ببندد» بردندش عروسی که سر عروس را قجری (قاجاری) ببندد. 
۸ - سر خیک بستن را پیش خودش یاد گرفته است! 

٩‏ سر خیک شیره به دستش داده اند. 

۷۰ - سر زده داخل مشو - میکده گرمابه (حمام) نیست. 

۰۱ - سر سفره خالو (خاله) خواهرزاده را نمیشناسد. 

۲ - سر شب به دل قصد تاراج داشت - سحرگه نه تن نه سر نه تاج داشت. 
۳ - سر شب تب کرد و صبح مرد. 

۴ - سرش به تنش سنگینی (زیادی) میکند. 

۵ - سرش به سنگ زمانه نخورده است. 

۶ سر شب مرغ پلو صبح هلیم. 

۷ - سر شب مست سحر بنگی و تا چاشت جنب. 

۸ - سرش بوی قرمه سبزی میدهد. 

۹ - سرش را بشکن دامنش را پر از گوز (جوز) کن. 

۰ - سر شکند توی کلاه - دست شکند توی آستین. 

۲ - سر کچل شانه نمیخواهد. 

۳ - سر کچل شکستن کاری ندارد. 

۴ سر کچل و عرقچین - کون کج و کمرچین. 

۵ سر کچل و ناداری عیب نیست. 

۶ سر که جایی ترش است که عسل نباشد. 


۸ سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانی است کشیدن بدوش. (سعدی) 
۹ - سرکیسه را به برگ گندنا بند (بزرگی بایدت دل در سخا بند...) 


۰ سر گاو توی خمره گیر کرده است (...دخو را خبر کنید). 

۱ - سرگردانی سوداگر از بالای سرمایه است. 

۲ - سر گردانه است و چماق ارژن. 

۴ سر مرد جنگی خرد نسپرد (که هرگز نیامیخت کین با خرد) (فردوسی) 
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۵ - سر مردم آزار بر سنگ به سر سفله را روی بالش منه. (سعدی) 
۴ - سر مکش از صحبت صاحبدلان دست مدار از کمر مقبلان. (نظامی) 
۲۷ سر من از گردو بزرگتر نميشود. 

۸ - سر میتراشم گریه میکنند روضه میخوانم خنده میکنند. 

۹ - سرنا را که دست آدم ناشی بدهی از سر گشادش باد میکند. 

۰ - سر نشکسته را پیش قاضی میبرد. 

۱ سر و جان فدای شکم. 

۲ - سری که درد نمیکند دستمال مبند. 

۳ سری که کچل نیست زفت مینداز. 

۴ سری که شور ندارد کدوی بی بار است. 

۵ سری توی سرها بیار توبره ای میان خر ها بیار. 

۶ سزای کون کافر کیر ملحد. سزای حلق ملحد تبیغ کافر. 

۷ سزای گرانفروش نخریدن است. 


۸ - سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. 
۹ سعدی بروزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمیتوان کرد الا بروزگاران. 
۰ ۶- سعدی طالع است. 
۱ - سفر برون کند از طبع مرد خامی را کباب پخته نگردد مگر به گردیدن. 
۲ - سفر مربی مرد است و اوستاد هنر. 
سفر مربی مرد است و آستانه ی جاه سفر خزانه ی مال است و اوستاد هنر. 
(انوری) 


۳ - سفره ی نیانداخته بوی مشک میدهد. 
سفره ی نیانداخته یک عیب دارد» سفره ی انداخته هزار عیب. 
۴ سفید گر از کون جنباندن عارش نمیاید از مزد گرفتن عارش میاید. 
۵ - سکاکی را به جنابت گیر آورده است. (سکاکی از دانشمندان خراسان بوده). 
۶ - سکندر که با شرقیان حرب (جنگ) داشت در خیمه گویند در غرب داشت. (سعدی) 
۷- سکوت علامت (نشانه ی) رضاست. 
۸ سگ از کلوچه ی گرم برنمیگردد. 
۰ ۶- (سگ استخوان سوخته را بو نمیکند.) کاری که چشم میکند ابرو نمیکند. 
۱ - سگان از ناتوانی مهربانند. 
۲ ۶- سگ بدریای هفتگانه مشوی» چون که تر شد پلیدتر باشد. (یا: چو شستی پلیدتر گردد.) (سعدی) 
۲۳ - سگ بر آن آدمی شرف دارد که دل مردمان بیازارد. (سعدی) 
۴ - سگ به قلاده ی زرین (رنگین) شکار نميکند. 
۵ سگ به از جفت زشت روی‌بود خاصه آن زن که زشتخوی بود. (سعدی) 
۶ ۶- سگ پدر نداشت حاج عمو را صدا میکرد. 
۷ - سگ پهلوی تازی امام جمعه است. 
۸ - سگ حسن دله (است). 


۹ - سگ حقشناس به از آدم حق نشناس. 
۰ - سگ باش کوچک خانه مباش. سگ باش برادر خرد مباش. 
۱ - سگ داد و سگ توله گرفت. 
۲ - سگ داند و کنشگر که در انبان (همیان) چیست. 
۳ - سگ در خانه ی صاحبش شیر (گیرنده) است. - سگ در خانه ی خود شیری است. 
۴ - سگ را اگر خدمت کنی بهتر که بی بنیاد را, 
۵ - سگ را چون در تنگی بگیرند بگزد. 
۶ - سگ را شناسند بروی خداوند. 
۷- سگ زرد برادر شغال است. 
۸ - سگ زنده بهتر از شیر مرده است. 
۹ - سگ در سایه ی دیوار میخوابد میگوید سایه ی خودم است. 
سگ در سایه ی دیوار راه میرود گمان میکند سایه ی خود اوست. 
دریا بهوای خویش موجی دارد خس پندارد که این کشاکش با اوست 
۰- سگ سر صاحبش را میخورد. 
۱- سگ سیر و قلیه ی ترش 
۲ سگ شهر استخوان شکار کند. . . (شهر بند هوای نفس مباش). (سعدی) 
۳ سگ صاحبش را نميشناسد. 
۴- سگ صاحبش را نمیگیرد. 
۵ - سگ کار دیده بگیرد پلنگ ز روبه رمد شیر نادیده جنگ (فردوسی) 
۶ - سگ کاشی به از اکابر قم (با وجودی که سگ به از کاشی است...) 
۷- سگ که به سگ میرسد» دمش را تکان میدهد. 
۸ - سگ که اجلش میرسد در مسجد خرابی میکند. 
۹ - سگ که اجلش میرسد نان چوپان را میخورد. 
۰- سگ که سرش میخارد سر توی توبره ی چوپان میکند. 
۱- سگ که صاحبش را میبیند دم می جنباند. 
۲ - سگ که میخواهد استخوان را بخورد اول زیر دمش را نگاه میکند (که ببیند) بیرون میرود یا 
نه 
۳ - سگ کیست روباه نازورمند که شیر ژیان را رساند گزند. (نظامی) 
۴ - سگ گرسته و زاغ کور و بز لاغر به. 
۵ - سگ نالد (لاید) و کاروان گزرد. 
۶ - سگ نشیند به جای گیپایی (گیپا گونه ای خوراک است و گیپایی پزنده ی آن است). 
۷- سگ نمک شناس بهتر از آدم نمک نشناس. 
۸ - سگ به قلاده ی زرین همان سگ است (قارون گرفتمی که شدی در توانگری) (سعدی) 
۹ - سگ هرچه چاق تر بشود گوشتش خوردنی نیست. 
۰- سگی به بامی جسته» گردش به ما نشسته. 
۱ - سگ یا باید بدود يا صدا بدهد. 
۲- سگی که پارس میکند گاز نمیگيرد. 
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۳ - سلامت بایدت کس را میأزار (...کادب را در عوض تیز است بازار) (نظامی) 
۴ - سلامت در اقلیم آسودگی است کزین بگزری جمله بیهودگی است. (نظامی) 
۵ ۶- سلام روستایی بی طمع نیست. 

۶ - سم همه گرد است. 

۷ 2- سنبه اش پرزور است. 

۸ ۶2- سنگ به پایش خورده است. 

۹ سنگ به جای خودش سنگین است. 

۰ ۶- سنگ به در بسته میبارد. 

۰۱ - سنگ بزرگ (برداشتن) علامت نزدن است. 

۲ - سنگ پا گم شده است. 

۶:۷۳ - سنگ چرخ خاله قورباغه را گرو کشیده است. 

۴ - سنگ روی سنگ بند نمیشود. 

۷۵ - سنگزن کاشان است. 

۶ - سنگ زیر آسیا که حرکت نمیکند بار میکشد. 

۷ - سنگ سبک هميشه دم تک پاست. 

۸ - سنگ - سنگ اشکن (سنگ شکن) میخواهد. 

۰۹ - سنگ سنگ را میتراشد» (با میشکند.) 

۰ - سنگ سنگین سر جايش (سنگ سنگین هميشه سر جايش است.) 

۷۱ - سنگ قیمتی به زمین نمیماند. 

۲ - سنگ کوچک سر بزرگ را ميشکند. 

۳ - سنگ مفت چغوک (کلاغ - میوه یا گنجشک) مفت. 

۴ - سواره به غم پیاده نیست و سیر به غم گرسنه.- سواره از پیاده خبر ندارد. 
۵ 2- سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. 

۶ - سوداگر پنیر را در شیشه میخورد. 

۷ 2- سوداگر دزد مال خودش است. 

۵۸- سوداگر نان به پشت شيشه میمالد. 

۹ - سودای اول محمود است. 

۰ ۶- سود ناخورده سفر قندهار. 

۱ - سود ناکرده در جهان بسیار است. 

۲ ۶- سوراخ دعا را گم کرده. 

۳ سورچران خوش سلیقه میشود. 

۳ - سوزنش بزنند خونش درنمیاید. 

۵ - سوزنی به خودت بزن جوالدوزی به دیگران. 

۶ - سوسک از دیوار بالا میرفت مادرش میگفت - قربان دست و پای نازکت (یا بلورینت). 
۷ - سوقات لیلی برگ چغندر. 

۸ ۶- سه چیز خانه را دارد معمور» گندم گوسفند و درخت انگور. 

۹ - سهل باشد زیان مختصری (گر نهم در ره وفات سری...) (سعدی) 
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۰ یا گر سرخ پوشد خر بخندد - سیاهی با سفیدی نقش بندد. 

۱ سیاهی از رخ زنگی به آب میشوید (گر نصیحت دل میکنم که عشق مباز...) (سعدی) 

۲ سیاهی لشگر نیاید به کار - یکی مرد جنگی به از سد هزار. 

۳ سیب را به هوا بیاندازی تا برگردد هزار چرخ میخورد. 

۴ سیب سرخ برای دست بچه ی بتیم (یا دست چلاغ) حیف است؟ (اين دستان را گاه با نشان 
شگفت خوانند) 

۵ - سیبی که سهیلش نزند رنگ ندارد (تادیب معلم به کسی ننگ ندارد). 

۶ - سی تخم مرخ بفروشد یکیش زرده ندارد. 

۷ سیخ تنور به سه پایه میکه رویت سیاه. 

۸ سیدعلی را بپا 

۹ سیر آن شد که مرد. 

۰ سیزده بدر برای همه کس نحس نیست. 

۲۱ سیستان دور نیست میدانش نزدیک است. 

۲ - سی سد ستاره ماه نمیشه ظل السلطان شاه نميشه.- ستاره کوره ماه نمیشه شازده کچل شاه نمیشه. 

۳ - سیلی بابا به از حلوای او. (مولوی) 

۴ سینه ی فرهاد باید تا غم شیرین کشد. 

۵ - سیلی نقد به از حلوای نسیه است. 

۶ شاخ گل هرجا که میروید گل است. 

۷ شاخه ی طوبی کجا و شاخه ی هیزم (کجا). 

۸ - شادمانی مکن که دشمن مرد - تو هم از مرگ جان نخواهی برد. 

۹ - شاش سختت نگرفته که عاشقی و گرسنگی هر دو را فراموش منی, 

۰ - شاه از جاجرود میاید کار ها درست میشود. 

۱- شاه با للة اش بازی میکند (حرف میزند). 

۲ شاه بخشید شیخعلی خان نمیبخشد. 

۳ شاه به لفظ مبارک فرموده: "ای قرمساق " 

۴ شاه بی ر عبت نمیشود. اما رعیت بی شاه میشود. 

۵ شاه ترکان سخن مدعیان میشنود. . (شرمی از مظلمه ی خون سیاووشش باد) (حافظ) 

۶ شاهد از غیب میرسد. 

۷- شاهد روباه دم اوست. 

۸ شاهد قبا آبی شهادتش رد نميشود. 

۹- شاهدی میآورم که خرم از اصل دم نداشته است. 

۰ شاهنامه آخزش خوش است. 

۱ شاه و گدا در نظر ما یکی است. 

۲ شبان خفته و گرگ در گوسفند (نباید نزدیک دانا پسند...) (سعدی) 

۳ - شبان بوادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال بخان خدمت شعیب کند. (حافظ) 

۴ - شبانی گرگ بی تماشا نیست. 

۵- شب اول عروس نر گردد. 
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۶ - شب پره بازیگر میدان شود. 
۷ شب پره گر وصل آفتاب نخواهد رواق بازار آفتاب نکاهد. (سعدی) 
۸ - شب تاریک و راه باریک و دل تنگ. 
۹ - شب دراز است و قلندر بیکار . 
۰- شب زفاف کم از تخت پادشاهی نیست. 
۱ شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. 
۲ شبش میاید - شامش نمیاید. 
۳ شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد. 

گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. 
۴ - شب عید گدا غنی است. 
۵ شب غریبان دراز است. 
۶ - شب گربه سمور مینماید» زنگی بچه حور مینماید. 
۷ شپش توی جیبش چارقاب ميزند. 
۸- شپشش منیژه خانم است. 
۹ شتاب و بدی کار اهریمن است. 
۰ شتر اگر مرده باشد پوستش بار خر است. 
۱-- شتر امام رضا را تا چاشت نمیچراند. 
۲ شتر بار میبرد خار میخورد. 
۲۳ شتر بار میکشد و فریاد ميزند. 
۴ - شتربان درود آن چه خربنده کشت (به آب زر اين نکته باید نوشت...) (نظامی) 
۵ شتر خالی هم راه میرود. 
۶ شتر در خانه ی صاحبش زانو میزند. 
۷ شتر در قطار به نظر مردم خوش میاید. 
۸ - شتر دورش را میپاید و جلوی پایش را نمیبیند. 
٩‏ - شتر دیدی ندیدی. 
۰ - شتر را (با بار) گم کرده پی افنسارش میگردد. 
۱ شتر را با بارش میبلعد. 
۲ شتر را با ملاغه (چمچه) آب ميدهد. 
۳ شتر را چو شور و طرب در سر است اگر آدمی را نباشد خر است. (سعدی) 
۴ - شتر را چه به علاقبندی. 
۵ شتر سواری دولادولا (خم خم) نمیشود. 
۶ شتر که علف میخواهد گردنش را دراز میکند. 
۷ شتر مرغ است که نه میپرد و نه بار میبرد. 
۸ شتر نقاره خانه از صدای تشتک و تبلک رم نمیکند. 

شتر نقاره خانه است - شتر زنبورک خانه است. 
۶۹ شتر هرچه از خار بدش میاید از گوشه ی لبش سبز ميشود. 
۰- شتری است که در خانه ی همه کس میخوابد (زانو میزند). 
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۰۱ - شحنه گر خفته دزد بیدار است (شاه اگر مست خصم هشیار است.) (سعدی) 

۲- شخصی همه شب بر سر بیمار گریست چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست. 
(سعدی) 

۷۳ - شد آن که اهل نظر بر کناره میرفتند هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش (حافظ) 

۴ شراب شور و معشوق کور. 

۷۵ شراب مفت را قاضی هم میخورد. 

۶ ۶- شر خنده (2006: ۵176) در خانه ی سلیمان بهود. يا در خانه ی... 

۷ - شرط است که شرط را بپایان میبرند. 

۸- شرط عقل است بل دیدن و پا افشردن بند بر پای توقف چه کند گر نکند. (سعدی) 

۹ - شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی ‏ با طبع ملولت چه کند دل که نسازد؟ (سعدی) 

۰ شرف خواهی بگرد مقبلان گرد که زود از مقبلان مقبل شود مرد. (نظامی) 

۱ شرف مرد به جود است و کرامت به سجود هرکه این دو ندارد عدمش به ز وجود (سعدی) 

۷۲ شری شد - شوری شد - کچل به نوایی رسید. 

۳ شریک اگر خوب بود خدا (شریک) (هم) میگرفت. 

۴ شریک دزد است و رفیق قافله, 

۵- شعرش چه ضرور؟ - شعر نگو تا به قافیه اش درنمانی. 

۶ شعر نگو تا به قافیه اش درنمانی 

۷ - شغال بیشه ی مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. 

۸ - شغال ترسو انگور خوب نمیخورد. 

۹ شغال دستش به انگور نمیرسید گفت ترش است. _ ۱ 

۰ - شفا بایدت داروی تلخ نوش چه خوش گفت آن مرد داروفروش. (سعدی) 

۱ - شفا در ته پیاله است. 

۲ - شکر از هند است و تنزو (12027) از خطاست. ("تنزو" گونه ای پادزهر است و "خطا" جایی 

۳ شکر مازندران و شکر هندوستان هردو شیرینند اما این کجا و آن کجا. 

۴ - شکر نعمت کن که نعمت درپی است. 


۵ - شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند. (مولوی) 
۶- شکسته استخوان داند بهای مومیابی را. (سعدی) 
۷ شکسته بسته نیز آید به کاری درستی گرچه دارد کار و باری (نظامی) 


۸- شکم خالی صفای دل است. 
۰۹ شکم خود را میخورد. 

۰ شکم درویشان تغار خداست. 
۱ شکم گرسنه زبان نمیفهمد 
۰۲ شکم گرسنه و گوز فندقی. 
۳ شکم گرسنه و معشوقه بازی. 


کنیا ما نیمود وه (چو بر رشته ی کاری افتد گره) (نظامی) 
۵ شکیبنده را گر پشیمان ندید شکیب آورد بندها را کلید. (نظامی) 
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۶ شل مزن که سفت میخوری. 

۷ شما آن طرف جو. ما این طرف جو. 

۸ شمشیرش با ابر میجنگد. نیز نگاه ۶۳۰۹ 

٩‏ - شمشیرش به ابر میرسد. 

۰ - شمشیر غلالف خودش را نمیبرد. 

۲۱ شمشیر قوی نیاید از بازوی سست. (سعدی) 

۲ شمشیر نیک ز آهن چون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. (سعدی) 
۳ شمع در هنگام رفتن خانه را روشن میکند. 

۴ شمع را پشت در گزاشته است. 

۵ شمع را پشت و رو نمیباشد. 

۶ شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع اند. 

۷ شنونده باید عاقل باشد. 

۸ - شنیدن کی بود مانند دیدن؟ 

۹ شنیده است که زن آبستن گل میخورد اما نمیداند چه گلی. 
۰ شوخی از بهشت آمده. 

۱ شوخی را زير لحاف میکنند. 

۲ شوخی شوخی آخرش جدی ميشود. یا به جدی میکشد. 
۳ شورباپز را از طبیب فرق نمیگزارد. 

۴ شوی زن زشتروی نابینا به. (سعدی) 

۵ شه اگر لطف بی عدد راند بنده باید که حد خود داند. 
۴ شهید کبر (فلان) خر شدن چه ضرور؟ 

۷ شیخ چغندر در این میانه چه میخواهد؟ 

۸ شیر از مورچه میگريزد. 


۵۹ شیر اگر مفلوج گردد همچنان از سگ به است. (گرچه درویشم بحمدالله مخنث 
نیستم...) (سعدی) ۱ ۱ 
۰ شیر امیری سگ دربان مباش پیل دلی پیر و شیطان مباش (نظامی) 


۲۱ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا هم نافرید. (مولوی) 
۲ شیر خر خورده مغز خر دارد. 

۳ شیر خشتی مزاج است. 

۴ شیر را بچه همی ماند بدو (توبه پیغمبری چه میمانی بگو) (مولوی) 
۵ شیر شیر است اگر ماده اگر نر باشد. - شیر ماده و نر ندارد. 

۶ شیر طعمه ی خود را گنده میخورد. 

۷ شیر که پیر شد بازیگر (بازیچه ی) شغال ميشود. 

۸ شیر مرغ و جان آدمیزاد میتلبد. 

۹ شیر نیم خورده ی سگ را نمیخورد. 

۰ شیره را خورده گفت شیرین است. 

۰۱ شیرین بشی (بشوی) خربزه نه بو داره نه مزه. 
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۲ شیرین تر از عسل چیست؟ تریاک مفت. 

۳ شیرینی با چربی سازگار است. 

۳ شیری یا روباه؟ 

۵ شيشه را به پشت هم میگزارند. 

۶ شیيشه را در بغل سنگ نگهمیدارد (گر نگهدار من آن است که من میدانم...) 

۷ شیشه نزدیکتر از سنگ ندارد خویشی. 

۸ شيشه و سنگ باهم نمیسازند. 

۹ شیطان با مخلصان برنمیاید و سلطان با مفلسان. 

۰ صابونش به رخت ما خورده است. 

۱ صاحب خر خودش را عقب تر خر نمیتواند ببیند. 

۲- صاحب درد باش تا بدرمان برسی. 

۳ صاحب راه کنار راه. 

۴- صاحب مرده پارسال دندان میگرفت امسال لگد هم ميزند. 

۵ صاحب منصب یک فوج - تابین هیچ. 

۶ صاحب نظرانرا غم بیگانه و خویش کوته نظرانرا نبود جز غم خویش. (سعدی) 
۷ - صاحب هنر نگیرد بر بیهنر بهانه ‏ صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا. (سعدی) 
۸- صالح و طالع متاع خویش نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. (حافظ) 

۹ صبر است کلید بستگ 
۰ صبر اگر هست و اگر نیست بباید کردن, 
0۱ صبر ایوب و عمر نوح لازم دارد. 

۲ صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. 


۰ 


صبر تلخ آمد بر او شکر است (صبر سوی کشف هر سر رهبر است...) (مولوی) 
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه ی شیرین دهد پر منفعت. 


۳ صبر کردن جان تسبیحات تو است صبر کن کان است تسبیح درست. (مولوی) 

۴ متیر کم کار دین: آید فرسک: 

۵ صبر کن کاین دوسه روزی بسر آید معدود. . (ای که در شدت مالی و پریشانی و فقر...) 
(سعدی) 

۴ صبر کوچک خدا سی سال است. 

۷- صبر نکتم چه کنم؟ 

۸ صبر و ظفر هردو دوستان قدیمند . بر اثر صبر نوبت ظفر آید. (حافظ) 

۶۹ صبوری کنم تا برآید مراد از این ره چو برداشتم برگ و زاد (نظامی) 

۰ صحبت از زنبور بی حاصل بود با کسی در عمر خو ناخورده نیش. (سعدی) 

ی ۱ ۱۳۰ 


۲ صحبت صالح ترا صالح کند. صحبت طالح ترا طالح کند. (مولوی) 
۳ صحبت کس بوی وفایی نداد سایه ی کس فر همایی نداد. 
۴ صحبت گیتی که تمنا کند با که وفا کرد که با ما کند. 


۵- صحبت نیکانت از نیکان کند. 
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۶ صحراو باغ زنده دلان کوی دلبر است ابنای روزگار به صحرا روند و باغ. (سعدی) 

۷ صحرایش را فروخته و خوشه چین شده است. 

۸ - صدا از یک دست برنیاید یک دست صدا ندارد. 

۹ صدایش از ته (یا تک) چاه بالا میاید. 

۰ صدایش از جای گرم بیرون میاید. 

۷۱- صدایش بگوش خودش خوش میاید. 

۲- صدای میوی گربه را نشنیده است, 

۳ سد بار گز کن یک بار پاره کن. 

۴ سد پیک دوانید و یکی باز نیامد. 

۵ سد نامه فرستادم و آن شاه سواران پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد. (حافظ) 

۶ سد جان فدای آن که دلش با زبان یکی است. 

۷ سد چغفوک (62011) (با گنجشک) با پروبالش نیم من است. 

۸ سنار جگرک سفره قلمکار نمیخواهد. (سنار < سد دینار) 

۹ سد دینار دادی سرخکون (نام دهی است در کرمان) ما را خوردی. 

۰ سد دینار میگیرد سگ اخته میکند یک عباسی میدهد گرمابه میرود. 

۰۱ سد رحمت به کفن دزد اولی. 

۲ سد سال آباد کرد بهمن - یک ساعت خراب کرد باران. 

۲۳ سد سر را کلاه است و سد کور را عصا 

۴ صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست (طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی...) 
(سعدی) 

۵ صدقه پیش از بل رد بلاست. 

۶ صدقه راه به خانه ی صاحبش مبیرد. 

۷ سد کلاغ را یک کلوغ بس است. 

۸ سد کوچه باغ را سیر کرده است. 

۹ سد کوزه بسازد یعیش دسته ندارد. 

۰ - سد کوزه پای خم ميشکند. 

۱ سد گوز و نود ريش که از آب گزشتيم. 

۲ صد من گوشت آهو به یک چس تازی نمیارزد. 

۳ سد (هزار) نفر امتال خود را لب جو میبرد و تشنه برمیگرداند. 


۴ سد هزاران طفل سر ببریده شد. ‏ تا گلیم اه صاحب دیده شد. (مولوی) 
۵ صراف سخن باش و سخن بیش مگو چیزی که نپرسند تو از پیش مگو. (سعدی) 
۶ صعب باشد چشم نابینا و درد (زشت باشد روی نازیبا و ناز) (سعدی) 
۷ صفرا زده را شکر نسازد سودازده را جگر نسازد. (نظامی) 


۸ - صفرایش به لیمویی شکسته (یا بشکنند). 
٩‏ صلاح مملکت خویش خسروان دانند. 
۰- صلحی که هست باعت رنجیدن دگر. 
۱ صل علا ستاره نرگس و گل میباره. 
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۲ - صندوقچه ی سر کس مشو. 

۳ یور ف رانا اب موه شویخانه کته اس 

۴- صورتی در زير دارد هرچه در بالاستی (چرخ با اين اختران نغز و خوش زیباستی...) 
(فندرسکی) 

۵- صوف کهنه میشود اما پاتابه نمیشود. 

۶ صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. نیست فردا گفتن از شرط طریق. (مولوی) 


۷- صوفی ار باده باندازه خورد نوشش باد ورنه اندیشه ی اين کار فراموشش باد. (حافظ) 
۸- صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد (حافظ) 

٩‏ صیاد بی روزی در دجله ماهی نگیرد و ماهی بی احل در خشکی نمیرد. (سعدی) 
۰- صیاد نه هر بار شکاری گیرد افتد که یکی روز پلنگش بدرد (سعدی) 


۷۱ صید از پی صیاد دویدن مزه دارد صیاد بی صید دویدن عجبی نیست. 

۲ صید را چون اجل آید پی صیاد رود. (جامی) 

۳ ضامن روزی بود روزی رسان . چند هر جانب دوی هم چون خسان (مولوی) 

۴ ضامن مشو و اماتت از کس مستان, 

۵- ضبط خود کن پیش پای خود ببین. 

۶ ضبط نفس خود اگر کردی بدانم کاملی. 

۷- ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ (مولوی) 

۸ ضرری به کهره (162076) (بزغاله ی شیری) و بره کسی ندارد. 

۹ ضیافت پای پس هم دارد. 

۰ ضیافت خورء خوش آمد گوی باشد. 

۱ طاس اگر خوب (نیک) (راست) نشنید همه کس نراد است. 

۲ طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد در دل دوست بهر حیله رهی باید کرد. (حافظ) 

۳- طاقت پیکان نداری سخت چون جوشن مباش صحبت این سینه خواهی نرم شو هم چون حریر 
(ستایی) 

۴- طاقت مهمان ندارد روی پنهان میکند. 

۵ طاقت مهمان نداشت خانه را به مهمان گز اشت. 

۶ - طالع اگر داری برو به پشت بخواب. 

۷ طالع اگر مدد کند دامنش آورد به کف گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف 
(حافظ) 

۸- طبعش شیر خشتی است. 

۹ طبل اسکندر است. 

۰ طبل پنهان چه زنم تشت من از بام افتاد. 

۱ طبل زنان دخل ولایت برند پیرزنان را به جنایت برند. 

۲ طبلش دریده شد. 

۲۳ طبیب آن است که به سرش آمده باشد. 

۴ - طبیب بی مروت خلق را رنجور میخواهد. گدا بهر طمع فرزند خود را کور میخواهد. 

۵ طبیب روزگار افیون فروش است چو رزاقان از آن ده رنگ پوش است. (نظامی) 
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۶ طبیب مهربان از دیده ی بیمار میافتد. 

۷۲ طبیب نادان و مریض پرخور. 

۸- طرب نوجوان و پیر جوی که دگر ناید آب رفته به جوی (سعدی) 
۰۹ طرف که شد قاضیء دادرس خداست. 

۰ - طعمه ی هر مرغکی انجیر نیست. (برسماع راست هر تن چیر نیست.) (مولوی) 
۵۱ طعنه ی دوست از خنجر دشمن بدتر است. 


۲ طفل اگر توده ی خاکستر است نور دو چشم پدر و مادر است. 
۲۳ طفل چون صاحب احسان گردد زود از داده پشیمان گردد. 
۴ طفلی که ندیده جز عزیزی نو یاد گرفته اشک ریزی. 


۵ گله که سر و ته ميشه خر شله ([/) میافته جلو. 

۶ طلا که پاک است چه حاجتش به خاک است. 

۷ طلب تنخواه نمیشود. 

۸- طمع بگسل و هرچه داری بگوی طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی (سعدی) 
طمع خام کردن از کون خری است. 

۰ طمع را از اشعب طماع گزر انده است. 

۱ طمع را سر ببر گر مرد مردی. 

۲ طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. (سعدی) 

۳ طمع روستایی به حرکت آمده است. 

۴ طمعش از سفره ی مرتضا علی بیشتر است. یا طمعش از کرم مرتضا علی بیشتر است. 
۵ طمع کرده بودم که کرمان خورم که ناگه بخوردند کرمان سرم 

۶ طمع مدار که گنجشک کار باز کند. 

۷ طمع میبرد از رخ مرد آب سیه روی شد تا گرفت آفتاب. (سعدی) 

۸ طناب ملا نصرالدین همیشه رویش ارزن پهن است. 

۰۹ طوری شلق است که سگ صاحبش را نمیشناسد. 

۰- طوطی را بگزار دهن قند. 

۱ - طوق زرین همه در گردن خر میبینم اسب تازی شده مجروح بزیر پالان (حافظ) 
۲ توفان نوح و واقعه ی کربلا گذشت. 

۳ طوق لعنت به گردنش افتاد (يا انداخت). 

۴- طوقی است که در آسمان به گردنش افتاده است. 

۵ طهر مریم چه تفاوت کند از خبت یهود ور حسود از سر بی مغز حدیثی گوید. (سعدی) 
۶ ظالم از مظلوم باشد» شکوه چیست؟ 

۷ ظالم دست کوتاه است. 

۸ ظالم! چرا وقتی که دست در بدن داشتم نیامدی؟ 

۹ ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم (دلبر از ما به سد امید گرفت دل اول) (حافظ) 
۰ ظاهر ميش است و باطن گرگ. 

۱ - ظاهر و باطن باش - ظاهر و باطنش یکیست. 

۲ ظرافت آتش افروز جداییست. 
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۳- ظرفی که خانم بشکند صدایش درنمیاید. 

۴ - ظلمات است بترس از خطر گمراهی قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن. 
(حافظ) 

۵ ظلم امروز باعث ظلم (ظلمت) فرداست. 

۶ ظلم بالسویه عدل است. 

۷ - ظلم بر خود میکند هرکس به کس ظلمی کند. 

۸ ظلم حاکم مایه ی ویرانی ملکش بود. 

۹ ظلم ظالم و برف تموز باقی نماند. 

۰ ظلم لشکر ز جور (ضعف) شاه بود. (بد شود دل چو تن تباه شود) (سنایی) 

۲۱ ظن بد بردن به مردم بد به خود کردن بود. 

۲ ظن بد بر کس مبر تا بد نگردی پیش خلق. 

۳ عارف دیده میگوید. 


۴ عار نباید شیر را از سلسله ما نداریم از رضای حق گله (مولوی) 

۵ عاشقانرا هر زمانی مردنی است مردن عشاق خود یک نوع نیست. (مولوی) 
۴ عاشقان بر سر کویت همه واچرتیدند من بیچاره هنوز چرت زنان میایم. 
۷ عاشقان کشتگان معشوقند برنیاید ز کشتگان آواز. (سعدی) 

۸ عاشق بی پول برود شبدر بچیند. 

۹ عاشقم بر قهر و لطفش بجد ای عجب من عاشق اين هردو ضد (مولوی) 
۰ عاشقم پول ندارم» کوزه ات را بده آب بیارم. 


۵۲ غاشقی ر | ضیر, میباید نه لاف 

۳ - عاقبت جوینده يابنده بود (گر گران و گر شتابنده بود.) (مولوی) 

۴ عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. (سعدی) 
۵ عاقل آسوده بود (زید) تا به جهان خر برجاست. 

۶ عاقلان دانند. 


۷ عاقل آن است که اندیشه کند پایان را (تلب منصب فانی نکند صاحب عقل) (سعدی) 

۸ عقل آن است که پرهیز کند از جاهل (من اگر صحبت زاهد تلبم نیست عجب) 
(نشاط) 

۹ عاقل بکنار آب تا پل میجست دیوانه ی پابرهنه از آب گذشت. 

۰ عاقل مباش - سنگ به عاقل نمیدهند (يا نمیزنند.) 

۱ - عالم بیخبری طرفه بهشتی بوده است حیف و سد حیف که ما دیر خبردار شدیم. 


20۲ عالم را خدا به حرف ساخته است, 
۳ عالم عالم اسباب است. 
۴ عالمی بهتر از دو سد عابد. 


۵ عالمی خواهم از این عالم بدر تا به کام دل کنم سیری دگر. (مولوی) 
۶ عالمی را یک سخن ویران کند روبهان مرده را شیران کنند. (مولوی) 
۷ عبادت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست. (سعدی) 
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۸ عجب از کشته نباشد بدر خیمه ی دوست عجب از زنده که چون جان بدر آورد سلیم. 
عجب کشگی سابیدم یا عجب ماستی خریدم که همه دوغ پتی بود. 
۰ سیزده نحس است. 


۱ عدو در چه و دیو در شيشه به بداندیش را جای فرصت مده. (سعدی) 
۲ عدو را بکوچک نباید شمرد. که کوه کلان دیدم از سنگ خرد. (سعدی) 
۳ عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد (...خمیر مایه ی دکان شيشه گر سنگ است) 
۴ عذر احمق را نمیباید شنید مرغ بیوقتی سرت باید برید. (مولوی) 


۵ عذر بدتر از گناه. 

۶ عرب دوغ ندیده است. 

۷ عرصه ی شترنگ راندن را مجال شاه نیست تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 
(حافظ) 

۸- عرض خود میبری و زحمت ما میداری ای مگس عرصه ی سیمرغ نه جولانگه تست. 
(حافظ) 

٩ب‏ عون بی جهاز قیمه قابی ییاز » زفره یی تعارز + دعای بی تیان 

۰ - عروس تعریفی گوزو درآمد. 

۱ عروس که به ما رسید شب کوتاه شد. 

۲- عروس نازش به جهازش است. 

۳ - عروسی به چشم تماشاچی آسان میاید. 

۴ عروس بس خوشی ای دختر رز ولی گه گه سزاوار طلاقی (حافظ) 

۵ عسل و خربزه به هم ساخته اند. 

۶ عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. (مولوی) 

۷ عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است. 
(سعدی) ۱ 

۸ عشق بزرکان و آتش درمان (صفصصرمل گونه ای بته است.) 

۹ عشق به زور و مهر به چنبه (00006 چوبدست شتربانان) نمیشود. 

۰ عشق را با پنج و با شش کار نیست مقصد او جز که جذب یار نیست. (مولوی) 

۲۱ عشق را یا مال باید يا صبوری یا سفر. 


۲ عشقهایی کز پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود. (مولوی) 
۳- عصا را دست کور میدهی میزند پشت پای خودت. 

۴ عطای بزرگان ایران زمین دو بارک الّه و یک آفرین. 

۵- عطای بزرگان و ابر بهار بجایی نبارد که آید به کار . 

۶-- عطایش را به لقایش بخشیدم (یا باید بخشید.) 

۷ عقربم گو بزن تو دست منه (ملک الموتم از لقای تو به) (سعدی) 


۸ عقل روستایی از پس ميرسد. - عقل آدمی از عقب سرش میاید. (یا عقل آدمیزاد...) 
۹ - عقلش به چشمش است. 

۰ عقلش پارسنگ میبرد. 

۱- عقلش گرد است. 


۲ عقل طویل را نبود هیچ اعتبار گر سرو پیش قد تو سر میکشد مرنج (حافظ) 
۳- عقل که نیست جان در عذاب است. 

۴ عقل و عاقل را قضا احمق کند ای که عقلت بر عطارد دق کند. (مولوی) 
۵- عقل و گهش قاتی هم شده است. 

۶ عقلا را سر هم گره زده اند. 

۷ علاج از دست نادان زهر گردد (ز دانا تن سلامت بهر گردد.) (نظامی) 
۸ علاج فاسد به افسد کردن از لاعلاجی است. 

۹ علاج واقعه قبل از وقوع است (یا باید کرد.) 

۰ علاجی کن کز دلم خون نیاید سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل. (والهی) 
۱- علف در آغل تلخ است. 

۲ علف خرس نیست. 

۳ علف یونجه نیست که سالی هفت درو بدهد. 

۳ علم بیاموز و عمل پیشه کن. 

۵- علم چون حاصل کنی آن گه عمل خالص شود. 

۶ علم نور است و جهل تاریکی. 

۷ علی میماند و حوضش. علی ماند و حوضش. 

۸- عمامه نهاد تا کله بردارد. 

٩‏ عمر اگر هزار سال است آخرش مرگ است. 


۰ عمر برف است و آفتاب تموز اندکی مانده خواجه غره هنوز. (سعدی) 
۷۱- عمر دوباره کسی را نمیدهند. - عمر رفته برنمیگردد. 
۲- عمر دو بایست در این روزگار مرد خر دمند هنرپيشه را 

تا به یکی تجربه اندوختن با دگری تجربه بردن به کار 


۳ عمر سفر کوتاه است. 
۴ عمرش آفتاب سر کوه است. 


۷۵- عمری که بناش بر زوال است یک دم بود ار هزار سال است. (نظامی) 
۶ عملت چیست که مزدش دو جهان میخواهی؟ حافظ خام طمع شرمی از قصه بدار. 
۷ عندلیب آشفته تر میخواند این افسانه را (سرگزشت اهل دل را از نظیری بشنوید) 


۸ عنقا را بدام نتوان گرفت. 

۹ عنقا را میخواهد بدام بگیرد. 

۰ عنقا شکار کس نشود دام باز چین کانجا هميشه باد بدست است دام را. (حافظ) 

۱- عنکبوتی کی تواند کرد سیمر غی شکار؟ عقل جزیی کی تواند گشت بر قرآن محیط؟ 
(سنایی) 

۲- عوض داماد به حجله نمیشود رفت. 

۳ عوض سلس البول سلس القول گرفته. 

3-۴ عوض کلاه سر میاورد. 

۵ عهد دقبانوس. 

۶ عیب تو را دوست چه بیند؟ هنر.. . زهر تو را دوست چه بیند؟ شکر. (نظامی) 
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۷ عیب خود بین و مبین از دگران. 


۸ - عیب مبین تا هنر آری بدست (قل همه بچیز بن خفن ی یب همنت: (نظامی) 
۹ - عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند. (حافظ) 


۰ عیدت را این جا کردی نوروزت را برو جای دیگر. (یا نوروزت را جای دیگر بگیر.) 

۱ عیسا بدین خود موسا بدین خود. 

۲ عیسارا ول کرده سم خرش را میبوسد. 

۲۳ - غارتگر خانه ی گدا میهمان است (در خانه ی مور شبنمی توفان است) 

۴ غافل مشو از هر که دلش آزردی. 

۵ غایت جهل بود مشت زدن سندان را پنجه با ساعد سیمین نه به عقل افکندی. (سعدی) 

۶ - غربال به غلیان میگوید دو سوراخ داری. 

۷- غرض از کعبه نشانی است که ره گم نشود. 

۸- خرقه در بحر چه اندیشه کند توفان را (سعدی از سرزنش خلق بترسد هیهات.) 

9 غره مشو که گربه ی زاهد نماز کرد (ای کبک خوش خرام که خوش میروی به ناز...) 
(حافظ) 

۰ غریب اگرچه به غربت میانه ی گنج است همین که شام شود آن غریب در رنج است. 

۱ غریبان را سگان باشند دشمن اگر شیری غریبان را میفکن. (هظامی) 

۲ غریب را دل آواره در وطن باشد هوای کوی تو از سر نمیرود مارا (حافظ) 

۳ غریب کور است. 

۴ غریبی خاک دامنگیر دارد. 

۵ هرکه را در خاک غربت پای در گل ماند» ماند گو مگر در خواب خوش بیند دیار 
خویش را. 

۶ خصه ی دیوانگان را مرد عاقل میخورد. 

۷ - غلام خوب. خواجه به ده رسان است. 

۸ غم چند خوری به کار ناآمده پیش. 


٩‏ غمخوار خویش باش غم روزگار چیست (پیوند عمر بسته به مویی است گوشدار...) 
(حافظ) 

۰(« غم خود خور که غمخواری نداری. 

۱ غم زیردستان بخور زینهار بترس از زبردستی روزگار (سعدی) 


۲ غم غم را میکشد و ریگ نم را. 

۳ غم غم میاورد و دم دم. 

۴ غم مرگ برادر را برادر مرده میداند. 

۵ غم نداری بز بخر. 

۶ غنچه گو تنگدل از کار فروبسته مباش (کز دم صبح مدد یابی و انفاس نسیم) (حافظ) 
۷ غنیمت دان دمی تا یک دمت هست. 

۸ غنی هرچند بخشنده باشد سفره سر راه نمیاندازد. 

٩‏ غوره نشده میخواهد مویز بشود. 


۰ خیبت اموات روا نیست. 
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۱ غیرت مردی نداری زن مخواه. 

۲ فارغ گردی چو خامشی پیشه کنی. 

۳ فارغ منشین به هیچ جایی میزن به دروغ دست و پایی... (نظامی) 
۴ فاقه باشد منتهای سالکان. 

۵ فاقه زنگ از دل برد هم روی نورانی کند. 

۶ فال امام جعفر صادق است. 

۷ - فال بد بر زبان بد باشد. 

۸ فال نیکو بزن بهر کاری. 

۹ فال نیکو شگون مردان است. 

۰ پالوده (فالوده) اگر نگهدار بود خودش را نگاه میداشت. 

۱ فخر بود داغ خداوندگار (سعدی اگر زخم خوری غم مخوار.) 


۲ - فخرها اندر میان تنگهاست در تگ دریا گهر با سنگهاست. (مولوی) 

۳ فدای خانه ی دربسته ات شوم مجنون به هر طرف که نظر میکنم بیابان است. 
۴ فراخور بلغور سماع باید کرد. 

۵ فراغت بایدت راه عدم گیر چو در بند وجودی راه غم گیر. (نظامی) 

۶ فراوان هزینه فراوان غم است کم اندوه آنرا که دنیا کم است. 


۷ فردات کند خراب که اکنون (کاکنون) مستی. 
۸ فردا خدا کریم است. 

۹ فردا را کسی ندیده - یا فردا را که دیده؟ 

۰ فردا صدایش بلند میشود. 

۱ فردا فردا تو چند گویی - یا فردا فردا بچند فردا گویی؟ 
۲ فرزند» بنده ایست خدا راء غمش مخور. 

۳ فرزند حلال زاده به خالو میرود. 

۴ فرزند کسان (کسی) نمیکند فرزندی, 

۵ - فرستاده باید که دانا بود. 


۶ فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد چه غم خورد که بمیرد چراغ پیر زنی. 
2۷ فرض محال محال نیست. 
۸ فرونبندد کار گشاده پیشانی (به حاجتی که روی تازه روی و خندان باش) (سعدی) 


٩‏ فریاد بسی باشد و فریادرسی نیست. 

۰ فریادرسی چون نیست فریاد چه سود؟ 
۶۱ فریاد سگان کم نکند رزق گدا را. 
۲ فریاد شغال وبال شغال است. 


۳ فریدون فرخ فرشته نبود ز مشگ و ز عنبر سرشته نبود. 
به داد و دهش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی (فردوسی) 


۴ فسانه دراز است و شب کوته است عنان باز کش که اژدها بر ره است. (نظامی) 
۵ فضیلت حکیم صاحب (صاحب مو) معلوم است. 
۶ فعل میخواهم ز تو نی اسم و حرف (مولوی) 
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۷ فعله ی علی کاهی شده است. 
۸ فقیر را چه یک نان بدهی و چه یک نان بگیری. 
4 -فکر امروز آسایش فرداست. 
۰ فکر پیش» گوز توی ریش. 


۱ - فکر شیرین مرد را فربه کند تا خیال و فکر خوش بر وی زند. (مولوی) 


۶۶۲ فکر نان کن که خربزه آب است. 


۲۳ فکر هرکس به قدر همت اوست. . تو و طوبا و ماو قامت یار (حافظ) 


۴ فلفل مبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه. 


۵ فلک به مردم نادان دهد زمام مراد . تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. (حافظ) 


۶۶۶ فلک تا بوده اینش کار بوده. 


۷ فلک را عادت دیرینه این است که با آزادگان دایم به کین است. 


۸ فلک زده را از هر طرف سنگ آید. 


۶۶:۶۹ - فلک شربت هر که از یخ نوشت بجز شربت ما که بر یخ نوشت. 


۶۶:۷۰ - فلک نر کش و ماده پرور است. 

۱ - فواره چون بلند شود سرنگون شود. 

۲ فیل خوابی میبیند و فیلبان خوابی. 

۳ فیل را با ملاقه آب میدهد. 

۴ فیل زنده اش هزار تومان مرده اش هم هزار تومان. 
۷۵ فیل و فنجان. 

۶ فیلش یاد هندوستان افتاده, 

۷ فینش را هم خودت بکن. يا فینش را هم من بکنم؟ 
۸ قاشق و نان خود را بهم میرساند. 

۹ قاچ زین را نگهدار» اسب دوانی پیشکشت. 

۰ قاشق ندارد اش بخورد. 

۱ قاشق نگاه بدم خودش میکند. 

۲ قاضی شهر ابلهان شده است. 

۳ قاضیگری را به امام جمعه دادند. 

۴ قاضی از اهل بخیه است. 

۶۶۵ قاطر مادرش اسب است. 

۶ قاطر را گفتند پدرت کیست؟ گفت اسب آقا داییم است. 
۷ قافیه تنگ است. 

۸ قانون کور است و کر. 

۹ قبایی است که به قامتش ش بریده اند. 

۰ قبا سفید فرشته انگور میوه ی بهشته. 

۱ قباش از من» کلاهش از تو. 

۲ قباله ی کهنه ی شهر است. 

۳ - قبل از عروسی بچه اش به مکتب میرود. 


(میرزا نصر اصفهانی) 


(نظامی) 


۳ قبل منقل را به الاغ زده است. (قبل منقل 1عوصهحط امحامو) 


۵ قبول خاطر و لطف سخن خداداد است حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ؟ 
۶ قنل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود. ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. (حافظ) 


۷ قتل مارافسا نياید جز به مار 
۸- قداره به نعل الاغ بسته است. 
9 قدر زر زرگر شناسد - قدر گوهر گوهری. 


۰- -قدر عشق گوش» عشق گوشوار (پیش مومن کی بود این قصه خوار...) (مولوی) 
۱ - قدر میراث بدان ای فرزند بعد سی سال خری میمیرد. 

۲ قدر یخنی کجا شناسد خر. قدر لوزینه خر کجا داند؟ 

۳ قدم نامبارک محمود گر بدریا رسد برآرد دود. 


۴ قرار در کف آزادگان نگیرد مال نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال (سعدی) 

۵ قرآن در خانه ی جهود است. 

۶ قربان روم خدا را یک بام دو هوا را. 

۷ قرض دو خانه ابادان دارد. 

۸ قرض شوهر مرد است یا شوی مرد است. 

۹ - قرض که رسید به سد تومان هر شب بخور قیمه پلو. 

۰ قرض که نداری برو به پشت بخواب. 

۷۱ قرعه ی فال بنام من دیوانه زدند (آسمان بار امانت نتوانست کشید...) (حافظ) 

۲ قز غانش سرنگون شد. (27860ع - دیگ بزرگ - واژه ی ترکی) 

۳ قسم تو را باور کنم یا صدای خره را؟ 

۴ قسم مخور که باوره؛ لنگ خروس برابره. 

۵ قصال بفکر پیه و بز در غم جان. 

۶- قصاص به قیامت نمیافتد (يا نمیماند) 

۷ - قصاص قبل از جنایت به هیچ شرغ روا نیست. 

۸ - قضا چون ز گردون فرو هشت پر همه زیرکان کور گردند و کر. (فردوسی) 

۹ قضا دستی است پنج انگشت دارد چو خواهد کام دل از کس برآرد. 

۵۰ قضا و قدر کار خود را میکنند. 

۱ قضای آسمان است و اين دیگر گون نخواهد شد مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون 
نخواهد شد. (حافظ) 

۲ قضای نبشته نشاید سترد که کار خدایی نه کاریست خرد. (فردوسی) 

۳ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. (اندک اندک علم یابد نفس چون عالی بود...) 


(ناصر خسرو) ۱ 
۵ قلم اين جا رسید و سر بشکست (...سخن این جا رسید و کوته شد) 


۶ قلم در دست دشمن است. 
۷ - قلم رفته را گریزی نیست. 
۸ قلمزن نگهدار و شمشیر زن نه مطرب که مردی نیاید ز زن (سعدی) 
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۹ قلم گفتا که من شاه جهانم قلمزن را به دولت میرسانم. 

۰ قلندر است و پنبه دانه هم خویش است. 

۱ -قلندر (مفلس - لوطی) اگر نکوید دنیا بکیرم دلش از غصه میترکد. 

۲ - قلندر دیده میگوید. 

۴ قلندر را گفتند کوچ است - تخته پوستش را بدوش انداخت. 

۵ - قلیه برای خر درست میکند. 

۶ قلیه را از مزه بدر برده است. 

۷ - قلی هم توی سرناش میگفت. 

۸ قمار برد و باختش هردو باخت است. 

۹ نه قم خوبه نه کاشون لعنت بهر دوتاشون.- قم بهتر است یا کاشان؟ لعنت بهر دوتاشان. 
۰ - قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را (سعدی) 
۱ قناعت کن بدان یک نان که داری برافشان دامن از هر خوان که داری. (نظامی) 
۲ قناعت هر که کرد آخر غنی شد. 

۳ قند و قروت پیش این مردم یکی است. 

۴ قوت دانا همه خون جگر است. 

۵ قوز بالای قوز است. 

۶ قوزی بالای قوزم آمد چه بلا بروزم آمد. 

۷ قول داده گرو میخواهد. 

۸ - قول مردان یکیست, 

۹ قولی است که جملگی بر آنند. 

۰ قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست قومی دگر حواله به تقدیر میکنند. (حافظ) 
۲ - قیامت گرچه دیر آید بياید. 

۳ قیمت ز عفران چه داند خر. 

۴ قیمت خانه به همسایه است, 

۵ قول و بولش یکی است. 

۶ کاچی به از هیچی (است). 

۷ کار از حرف برمیخیزد (خیزد) 

۸ کار از کارخانه باید آموخت, 

۹ کار آشتیان بخیر گزشت. 

۰ کار امروز بفردا مفکن. 

۰۱ کار این دست از آن دست (بر)نمیاید. 

۲ کار بچه پوچ است. 

۳ کار بدست ناشی اسلحه در تن کاشی. 

۴ کار بوزینه نیست نجاری, 

۵ کار (نیکان) پاکان را قیاس از خود مگیر (گرچه باشد در نوشتن شیر شیر) (مولوی) 
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۶ کارت است عارت نیست. 

۷ کارت را بده به حولا. 

۸ کار جوانان به جوانان گزار خویشتن از جمله ی پیران شمار (نظامی) 

۹ کار جوانمردان به مو میرسد اما پاره نمیشود. 

۰ کار حضرت فیل است. 

۷۱ کار خود بگزار با پروردگار وان زمان راحت کن اندر روزگار (نظامی) 

۲ - کارد لای دنبه است. 

۳ کار دل را دست میکند. 

۴ کار دست را دل میکند. 

۷۵ کار را کی کرد؟ آن که تمام کرد. 

۶ کار ساز ما به فکر کار ماست فکر ما در کار ما آزار ماست. (مولوی) 

۷ کارش به گوزی گره افتاده است, 

۸ کار کارفرما میخواهد. 

۹ کار کردن خر خوردن یابو. 

۰ کار کس نکرد (125۳0016270 16816) هیچ کس نکرد. 

۸۱ کار ناکرده چه امید میداری؟ (ای دل خام طمع شرمی از اين قصه بدار) (حافظ) 

۲ کار ناکرده مزه ندارد. 

۳ کار نشد ندارد. 

۴ کار نیکان به بد نیانجامد. (نظامی) 

۵ کار نیکو کردن از پر کردن است. 

۶ کاروانی زده شد» کار گروهی سره شد. 

۷ کارها را کارفرما میکند. 

۸ کارها نیکو شود اما به صبر . 

۹ کار هایش شاه سلطان حسینی است. 

۰ کار هر بافنده و حلاج نیست - از کمان سست سخت انداختن. 

۲۱ کار هر بز نیست خرمن کوفتن. 

۲ کار هر موری نباشد با سلیمان گفتگو یار هر سگبان نباشد رازدار مصطفا (سنایی) 

۲۳ کاری بکن بهر تواب نه سیخ بسوزه نه کباب. 

۴ کاری که چشم میکند ابرو نمیکند. 

۵ کاری که قلم میکند از شمشیر ساخته نیست. 

۶ کاسنی اگر تلخ است از بوستان است - عبداللّه اگر مجرم است از دوستان است. (عبداله 
انصاری) 

۷ کاسه از آش داغتر نمیشود. 

۸- (کون درستی مجوی در عالم...) کاسه ی آسمان ترک دارد. 

۹ کاسه ی چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد. (مولوی) 

۰ کاسه ی چه کنم پیشش افتاده است. 

۱ کاسه ی چینی که صدا میکند - راز دل خویش ادا ميکند. 
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۲ کاسه ی سرنگونت را سر بالا مکن. 

۳ کاسه و کوزه به سر بیگناه ميشکند. 

۴ کاش حافظ پسر احمد کلهر بودی (ارده دوشاب خور و لر بودی, 
کاش هرگز نزدی سر بیکی خط کتاب - تا ز دینار و درم کیسه ی او پر بودی) 

۵ کاش که دو غولو (غلو) بودی. 

۶ کاش هرچه به دل میهمان میگذرد به دل صاحب خانه هم میگذشت. 

۷ کاغذلوق (1620227100) را تا چرب نکنند روشنایی نمیدهد. (پنجره ی کاغذین < کاغذلوق) 

۸ کافر به جهنم نمیرود کشان کشان میبرندش. 

۹ کافر خوشخو بهتر از مسلمان بدخوست. 

۰ کافر عشق ای صنم گناه ندارد - حافظ اگر سجده ی تو کرد مکن عیب. 

۱ کافر همه را به کیش خود پندارد. 

۲ کالای نیک را ببها میتوان خرید. 

۳ کال به ما رسیده بهتر از رسیده بما نرسیده. 

۴ کاه از مردم است کاهدان که از خودت است. 

۵ کاهدان را گوساله خالی میکند و خم نان را بچه. 

۶ کاه را جلوی سگ میریزند و استخوان را جلوی گاو. 

۷ کاه زرد به کاهدان نمیماند و مهره ی سوراخدار به زمین. 

۸ کاهلی شاگرد بدبختی است. 

۹ کاهلی کافریست. 

۰ - کباب پخته نگردد مگر به گردیدن - سفر برون کند از طبع مرد خامی را. 

۱- کباب مال شما بنده میو. 

۲ و کبوت بارب جر هنت همجن ابا همجن پزوز از (نظامی) 

۳ کتاب گفته است مرا به کس نده - اگر دادند واپس نده. 

۴ کت بوسیده و لنگ انداخته. 

۵- کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. 

۶ کج بنشین و راست بگو. 

۷ کجدار و مریز. 

۸ کچل به موی سر همسایه فخر میکند. 

۹ کچل که کلاه از سرش افتاد از های و هوی نمیترسد. 

۰- کچل مشو که هر کچلی طالع ندارد. 

۱ کچل و کدو لعنت بهر دو. 

۲ کچلک هم خدایی دارد. 

۳ کچلی عیب خداست کچلی زیر کلاهست. 

۴ کدام امام بود که در راه مکه سگ پاره اش کرد؟ 

۵ کدام بهاری دیدی که خزان نشد؟ 

۶ کدام بلا از آسمان آمد که جاش نشد؟ 

۷ کدام شوخی است که نصفش جدی نباشد؟ 


۸ کدخدا را ببین ده را بچاپ. 
۹ کداخدا رود است و کدبانو بند. 
۴۰ کدخدای شهر که مرغابی باشد در آن شهر چه رسوایی باشد. 
۱ کرایه ی پای دزد جاروب است. 
۲- کرد افغانی ندیده است. 
۳ کرد را که راه میدهی با چارقش میاید. 
۴ کر مادرزاد را چه به سرنا؟ 
۵ کرم داران عالم را درم نیست - درم داران عالم را کرم نیست. 
۶ کره خر از خریت پیش پیش مادر است. 
۷ کره خر شوخ است. 
۸ کره داده شتر میخواهد. 
۹ کسانی که بد را پسندیده اند - ندانم ز خوبی چه بد دیده اند. 
۰ کس بده کلاه بده دو غاز و نیم بالا بده 
۱ - کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن - حالیا قسمت ما بیخودی و مستی بود. (نشاط) 
۲ کس دادن کاشی بد نامی قمی 
۳ کس را وقوف نیست که انجام کار چیست - هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار. (حافظ) 
۴ کس عیار زر خالص نشناسد چو محک - در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن. (حافظ) 
۵- کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
۶ کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست - آنقدر هست که بانگ جرسی میاید. (حافظ) 
۷ کس نگوید که دوغ من ترش است. 
۸- کس نیاید به جنگ افتاده (سعدی افتاده ابست آزاده). 
۹۹ کسی غصه میخورد زنش بمیرد که خواهر زن نداشته باشد. 
کسی دعا میکند زنش نمیرد که خواهر زن نداشته باشد. 
۰ کسی که با مادر خود زنا کند با دیگران چها کند. 
۱(- کسی که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود. 
۲ کسی که پاش را به خرابات گزاشت از کلفت و باریک مساله نباید بترسد. 
۳- کسی که تنها به قاضی رود راضی برمیگردد. 
۴ کسی که منار میدزدد اول فکر چاهش را میکند. 
۵- کسی که نفهمیده خواجه حافظ شیرازی است. 
۶ کسی نگفت خالو خرت بچند! 
۷ کشتن (1661۷7120) زود کشتن (16017120) دیر 
(چه خوش گفت این سخن دهقان قهرود که کشتن دیر باید کاشتن زود) (نظامی) 
۸ کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد. 
۹ کعبه ی دل را زیارت کن که فرسنگش کم است. 
۰ کفاف کی دهد اين باده ها به مستی ها خم سپهر تهی شد ز می پرستی ما. 
۱ کفتر چاهی به چاه خود. 
۲ کفتر دو برجه است. 


۳ کفتر سناری (سد دیناری) یا کریم (يا هو) نمیگوید. 

۴ کفته ای (کلفتی ای یا گوله ای) زیر خل (01: < خاکستر) دارد. (گفته < نان درشت و ستبری 
است). 

۷۵ کفش آهن و عصای فولادی. 

۴ کفش پینه دوز پاشنه ندارد. 

۷ کفگیر به ته دیگ خورده. 

۸ کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن - که روزگار طبیب است و عافیت بیمار. (عرفی) 

۹ کلاغ از بچه ی خودش خوشگلتر نمیبیند. 

۰ کلاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد» راه رفتن خودش هم را فراموش کرد. 

۱ کلاغ خوش خبر مباش. 

۷۲ کلاغ روده اش بیرون آمده بود میگفت من جر احم. 

۲۳ کلاغ سی ساله و بچه کلاغ سی و پنج ساله. 

۴ کلاغ سی شاهی و بچه کلاغ دو قران 

۵ کلاغ گفت از وقتی که بچه دار شدم (یک) گه سیر نخوردم. 

۶ کلاغ گفت حکیم ام. گفتند اگر راست میگویی اول بواسیر درآمده ی خودت را علاج کن. 

۷ - کلاغ در چاه نمیافتد. 

۸ کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. 

۹ کلاه برای سرما گرما نیست. 

۰ کلاه حاشا را بالا گزاشته است. 

۱- کلاهی که ساخته ای به سر ما گشاد است. 

۲ کلنگ از آسمان افتاد و نشکست, 

۳ کلوخ انداز را پاداش سنگ است. 

۴ کلوخی مباش که به هر آبی بخیسی. 

۵ کله پز برخاست و سگ جایش نشست. 

۶ کله را خورده استخوانش را در خانه ی همسایه مياندازد. 

۷ کل هستم و از شانه معذور. 

۸ کله که از بازار میاوری زبان دارد. 

۹ کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. (سعدی) 

۰ کم بخور پدر حکیم را درآر» راه راست برو پدر حاکم را درآر. 

۱ کم بخور نوکر بگیر» هیچ نخور دوتا بگیر. 

۲ کم بخور هميشه بخور. 

۳ کم سرکه ایست که از آب ترشتر نباشد. 

۴ کندند از مدینه و بر کنگور (کربلا) زدند. (محتشم) 

۵ کوتاه خردمند به از نادان بلند. (سعدی) 

۶ کوته نظرانرا نبود جز غم خویش . (صاحبنظران را غم بیگانه و خویش). 

۷ کوچک بودی چه خوب بودی - بزرگ شدی چه گه شدی! 

۸ کور از خدا چه میخواست؟ دو چشم بینا. 


٩‏ کور به بازار کچل به حمام. 

۰ کور به کور میگوید عصایم به فلان جایت. 

۱ کور بینا بهتر از بینای کور (مختصر گویم بهر کاری که هست.) (قاآنی) 

۲ - کور خود مباش و بینای مردم. 

۳ کور کور را میجوید آب گودال را. 

۴ - کور که مرد بادام چشم میشود. 

۵ - کوری نگر (دگر) که عصاکش کوری دگر شود (سنی که روز حشر شفیعش عمر شود...) 
۶ کوزه از آب هميشه درست درنمیاید. 

۷ کوزه اش سر ما شکسته» سکه اش گیر دیگری آمده. 

۸ کوزه گر از کوزه شکسته آب میخورد. 

۹ کوزه ی نو آب خنک دارد. 

۰ کوس رسوایی ما بر سر بازار زدند. ‏ (طبل پنهان چه زنم تشت من از بام افتاد). 

۱ کوسه و ریش پهن نمیشود. - کوسه ی ریش پهن! 

۲ - کوشش بیفایده است وسمه بر ابروی کور (کس نتواند گرفت دامن دولت بزور) (سعدی) 
۳ کوفته ی همسایه لاش غاز است. 

۴ - کون برهنه و آتش بازی. 

۵ - کون ترازو به زمین میزند. 

۶ کون دادن هم با طالع است. 

۷ کونش را با شاخ گاو به جنگ انداخته. 

۸ کونش را توی تاقچه گزاشته. یا کونش را گزاشته تاقچه بالا. 

۹ کونی را تا در کونش نمالند کیرش پا نمیشود. 

۰ - کونی که پاره شد وصله برنمیداره. 

۱ که را خرما نسازد خار سازد. (که را منبر نسازد دار سازد). (ویس و رامین) 
۲ که زند دسته به هاون» که خورده هلیم و روغن. 

۳ که گفت پیرزن از میوه میکند پرهیز - دروغ گفت که دستش نمیرسد بدرخت. (سعدی) 
۴ که گفته مرده نمیگوزد؟ 

۵ - کهن جامه ی خویش پیر استن به از جامه ی عاریت خواستن. (سعدی) 

۶ کی از آن دنیا آمده که نیم سوزی به کونش باشد. 

۷ کی به مسجد سزد آن شمع که در خانه رواست؟ 

۸ کیر خر و کس آهو؟ 

۹ کیر را دیدی کدو را ندیدی؟ 

۰ کیر کی و کون کی؟ آن وقت مظلمه اش پا گیر کی. 

۱ کیر ملخ چه خوابیده چه بیدار. 

۲ کیر و کلاه را هر که خورد خورد. 

۳ کیر هرکس کون هرکس رفت رفت. 

۴ کیست مولا؟ آن که آزادت کند. 

۵ کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟ (یک نکته در این معنی گفتیم و همین باشد). (حافظ) 
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۶ کی کار شیطان است. 

۷ کیک به شلوارش افتاده. 

۸ کی مرده که تو عزیز شدی؟ 

۹ کیمیاگر ز غصه مرده و رنج - ابله اندر خرابه يافته گنج. (سعدی) 

۰ کینه ی شکم تا چهل سال است. - داغ شکم بدتر از داغ عزیزان است. 
۱- گازر نکند به مزد تعجیل» زیرا که گرو بدست دارد. 

۲ گام زآن سان به که نابینا نهد - تا که پای از سنگ و از چه وارهد. (مولوی) 
۲۳ گاوان و خران بار بردار به ز آدمیان مردم آزار. (سعدی) 

۴ گاو به دمش رسیده است. 

۵ گاو بکش نه گنجشک. - گاو بکش گنجشک هزارش یک من است. 

۶ گاو چهل ساله محتاج به گوساله است. 

۷ گاو را پوست کنده به دم رسیده است. 

۸ گاوش (گاومان) زابیده. 

٩‏ گاو نه من شیر است. 

۰ گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری. (سعدی) 

۱ گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست. (سعدی) 

۲- گدایی اگر ننگی دارد» برکتی هم دارد. 

۳ گدایی کار بی مایه ایست. 

۴ گدایی کن تا محتاج خلق نشوی, 

۶۵ گدا به گدا» رحمت از خدا. 

۶ گدا را که رو دادی خویش ميشود. - گدا را که رو میدهی ادعای قوم و خویشی میکند. 
۷ گدا را رو میدهی صاحبخانه میشود. 

۸ گدار در خانه (عقع: 6 07 6 00۲ع) سخت است. 

9۹ گدا رویش سیاه است اما توبره اش پر است. 

۰ گدا شب جمعه را گم نمیکند. 

۱- گدای ارمنیها (جهودها) است. نه دنیا دارد نه آخرت. 

۲ گدای درزن ندیدم» مول کتک زن ندیدم. 

۳ - گدای نیک سرانجام به از پادشاه بدفرجام. ‏ ر 

۴ گزر عارف و عامی همه بر دار افتد (شه اگر باده کشانرا همه بر دار زند...) 
۵ گزشت آن که عرب طعنه بر عجم میزد. 

۶ گزشت برگشت ندارد. 

۷ گر آب چاه نصرانی نه پاک است - یهود مرده میشویم چه باک است. (سعدی) 
۷۸ گر از هر باد چون بیدی بلرزی اگر کوهی شوی کاهی نیارزی. (ویس و رامین) 
۹ کر ببینی گاو بندی را بخور. 

۰ گر بدست تو خدنگی است مرا هم سپری هست. 

۱ گر بدولت برسی مست نگردی مردی (باده پر خوردن و هشیار نشستن سهل است...) 
۲ گر بمیری و دشمنان بخورند به که محتاج دوستان باشی. 
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۳ گربه به خاک نرم رسیده. 
۴ گربه را پای حجله میکشد. - گربه را در حجله باید کشت. 
۵ - گربه دستش به گوشت نمیرسد میگوید بو گند میده! 
۶ گربه دست و رویش را ميشوید. 
۸۷ "*- گربه دنبه دیده است. 
۸ گربه را بر موش کی بوده است مهر مادری؟ (تو چو موش از حرص دنا گربه ی فرزند 
خوار...) (سنایی) 
۹ گربه را سر تغار میکشد. 
۰ گربه شیر است در گرفتن موش - لیک موش است در مصاف پلنگ. (سعدی) 
۱ - گربه ی گرسنه پیه بخواب میبیند. - گربه ی گرسنه دنبه خواب میبیند. 
۲ گربه محضالّه موش نمیگیرد. 
۳ گربه ی مرتضاعلی شده است. 
۴ گر پرده ز روی کارها بردارند - معلوم شود که در چه کاریم همه. 
(چون باز سفید در شکاریم همه - با نفس و هوای یار و واریم همه...) (ابوسعید ابوالخیر) 
۵ گر تو قران بدین نمط خوانی - ببری رونق مسلمانی. (سعدی) 
۶ گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را - در کوی نیکنامی ما را گزر ندادند. (حافظ) 
۷ گر حکم شود که مست گیرند - در شهر هرآنچه هست گيرند. 
۸ گرد آسیا خورده است. 
٩‏ گرد گله توتیای چشم گرگ. 
۰ گرد نام (نان) پدر چه میگردی؟ پدر خویش باش اگر مردی. (سعدی) 
۱ گردن بی طمع بلند بود - آز بگزار و پادشاهی کن. (سعدی) 
۲ گرده ی ران و گردن روی هم است. 
۲۳ گرز اندر خور پهلوان است. گرز بخورند پهلوان. 
۴ گر زمین را بر آسمان دوزی - ندهندت زیاده از روزی. 
۵ گر سگی بانگی کند بر بام کهدان غم مخور. (عبید زاکانی) 
۶ گرسنگی نکشیده ای که عاشقی از یادت برود. 
۷ گر شبی در خانه ی جانانه مهمانت کنند - گول نعمت را مخور مشغول صاحبخانه باش. 
۸ گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم. 
٩‏ کر کنی داد و کر کنی بیداد - آن چه دز (دزد) برد پس نخواهد داد. 
۰ گرگ اجل یکایک از اين گله میبرد - وین گله را نگر که چه آسوده میچرند. (اوحدی) 
۱ گرگ باران دیده است. 
۲ - گرگ به لباس ميش دررآمده. 
۳ گرگ دیدن مبارک. ندیدن مبارکتر. 
۴ گرگ که به گله زد وای به یکه داران. - گرگ که به گله زد وای بر آن کس که یک بز دارد. 
۵ - گرگ که پیر میشود رقاص شغال ميشود. 
۶ گرگ گرگ را خبر کرد که عبدالکریم بز کشته. 
۷ -گر گنه میکنی اندر شب آدینه بکن - تا که از صدر نشینان جهنم گردی 
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۸ - گرگ و پوستین دوزی؟ 

۹ گرگ و میش با هم آب میخورند. 

۰ گرگ هميشه گرسنه است, 

۱ - گرگی که مرا شیر دهد میش من است. 


۲ گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی. 
۳ گر ملک این است و همین روزگار زین ده ویران دهمت سد هزار. 
۴ گر نامه رد کنند رسول نیست گوینده را چه غم که نصیحت قبول نیست. (سعدی) 


۵ گر نباشد فرق شیرین را ز تلخ - آفرین سد بار بر دیوان بلخ. 
۶ - گر نگهدار من آن است که من میدانم - شيشه را در بغل سنگ نگهمیدارد. 
۷ گره کز دست بگشاید چرا آزار دندان را؟ 
۸ - گر هیچ نباشد چو تو هستی همه هست. 
۹ گر هیز کند توبه کونش ندهد یارا. 
۰- گرهی که به دست وامیشود بدندان نباید واکرد. 
۱ گریز بهنگام با سر بجای - به از پهلوانی و سر زیر پای. (فردوسی) 
۲ گریه بر هر درد بی درمان دواست. (چشم گریان چشمه ی فیض خداست) (مولوی) 
۳ گریه مکر زن است. یا گریه دام زن است. 
۳ گریه کار پیرزن است, 
۵ گریه کن تا بی دهان خندان شوی - با تضرع باش تا شادان شوی. (مولوی) 
۶ گزی به گوزی. 
۷ -گشتی میان پیغمبران جرجیس را جستی؟ 
۸ - گفت پیغمبر که چون کوبی دری - عاقبت زان در برون آید سری. (مولوی) 
۹ گفت حاجی تاج با طوبای زشت - گر تویی طوبا گزشتم از بهشت. (مولوی) 
۰ - گفت شیخا خوب ورد آورده ای - لیک سوراخ دعا گم کرده ای. (مولوی) 
۱ -گفتم بشنوی» نگفتم بفهمی. 
۲ گفت من مستقیم آبم کشد - گرچه میدانم که آبم میکشد. (مولوی) 
۲۳ -گفتی باور کردم» اصرار کردی به شک افتادم» قسم خوردی بقین کردم دروغ است. 
۴ -گلاب هرچه تلختر بهتر. 
گلابم گر کنم تلخی چه باک - گلاب آن به که او خود تلخناک است. (نظامی) 
۴۵- گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. 
۶ گل بی عیب خداست. 
۷ -گل بی کاه و مرد بی خایه مانند تاجریست بیمایه. 
۸ - گل پشت و رو ندارد. 
۹ -گل که بدیوار میزنی اگر بند نشود ردش میماند. 
۰ گلو هفت بند دارد. 
۱ -گله از دست دیگران چه کنم - کانچه کردم بدست خود کردم. 
۲ گلی که تربیت از دست باغبان نگرفت - اگر به چشمه ی خورشید سر زند خودروست. 
۳ - گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه - به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد (حافظ) 
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۴ -گناه آدمی رسمی قدیم است (و اگر دارم گناه آن دل رحیم است...) (نظامی) 

۵ گناه از بنده عفو از خداوند. 

۶ - گناه بی بی گردن کنیز است. 

۷ - گناه کردن پنهان به از عبادت فاش - (اگر خدای پرستی هواپرست مباش) (سعدی) 

۸- گناه کسی را به پای کس دیگر نمینويسند. 

۹ - گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. 

۰ - گنج در آستین و کیسه ی تهی. 

۱ - گنج در ویرانه است 

۲- گنجشک امسالی گنجشک پارسالی را درس میدهد. 

۳ گنجشک بدست بهتر از باز (در) هواست. 

۰۴ گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست - بیچاره در هلاک تن خویشتن عجول (سعدی) 

۰۵-- گنجشک چیست که کله پاچه اش باشد. 

۰۶"- در از گندم بروید جو ز جو - (از مکافات عمل غافل مشو...) (مولوی) 

۷- گندم نما و جو فروش است. 

۸ - گندم همه جا و نان گندم جایجا. 

9۹ - گنه کرد در بلخ آهنگری - به شوشتر زدند گردن مسگری, 

۳ ۳۰ 

۷۱ گوز بجا بهتر از خنده ی بیجاست. 

۲- گوز چه ربطی به شقیقه دارد؟ 

۰۷۳ گوز دنه تعارز راکمه ای شفو اه 

۴ گوزش ماده ی تاریخ شده است. 

۵ گوزی بده» بدست پینه دوزی بده. 

۶ گوزیده که نگویند گنگ است, 

۷ -گوزیدنش بس نیست دم باد هم نشسته, 

۸- گوزیده خودش بیدار است. 

۹ -گوزیده رو ببالا هم ایستاده. 

۰- گوساله بزور کار گاوی گردد. 

۰۱ - گوساله ی بسته را میزنند. - گوساله ی بسته ی ملانصرالدین است. 

۲ - گوساله به نردبان و اشتر به قفس. 

۳ گوساله تا گاو شود دل (جگر) مادرش آب شود. 

۴ گوساله ی مادر حسن است, 

۵ - گوسفند پیر قربانی مکن. 

۳۰۸۰۹۶- گوسفند جان میکند قصاب پیه درمیاورد. 

۰۷۲ (گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست) آن چه البته به جایی نرسد فریاد است. (یغمای 
جندقی) 

۸- گوشت به استخوان وصل است, 

۹ گوشت خر و دندان سگ. 
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۰ - گوشت که نیست چغندر سالار است. 

۱ - (دادند دو گوش و یک زبانت ز آغاز) یا گوش تو دو دادند و زبان تو یکی یعنی که دو بشنو و 
یکی بیش مگوی. 

۰۲ گوشت هم را میخورند اما استخوان هم را دور نمیاندازند. 

۳ گوش خر بفروش و دیگر گوش خر - کاین سخن را در نیابد گوش خر (مولوی) 

۴ - گوش را برای گوشواره اش میخواهد. 

۵ گوشش از قرم قرم (قرمساق قرمساق) پر شده است. 

۶ گوش عزیز است - گوشواره هم عزیز است. 

۷ گوهر پاک بباید که شود قابل فیض - ورنه هر سنگ و گلی لولو و مرجان نشود. (حافظ) 

۸ گوهر چو دست به دریا چه حاجت است؟ (آن شد که یار منت ملاح بر دمی...) (حافظ) 

۹ که را به نیزه ی ده زرعی دم دماخش نمیتوان برد. 

۰ گهر نشکند تيشه آهسته دار. 

۱ که میخورد و دهن غاز میکند. 

۲ -گهواره ی مرد را از چوب ساخته اند. 

۱۰۳- گهی پشت زین و گهی زین به پشت - (چنین است رسم سرای درشت...) (فردوسی) 

۴ -گیرم که خدا جامه دهد کو اندام؟ 

۵ -گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار - کاو زهر بهر دشمن و کاو مهره بهر دوست. (خاقانی) 

۶ گیوه اش گشاد شده است. 

۷ که خوردنت چیست و لقمه الصباح گفتنت کدام است؟ 

۸ - احول بخوانید که غولک بدر آمد. 

٩‏ لاف از سخن چو در توان زد - آن خشت بود که پر توان زد. (نظامی) 

۰ لاف در غربت گوز در آسیاست. 

۱ لاف در غریبی و گوز در بازار مسگری. 

۲ لاف مردی مزن که مردی نیست. 

۳ لالا (نوکر) به خانه داری نرسد - لولی نرسد به اسب سواری. 

۳ لایق هر سر نباشد افسری. 

۵ لب بود که دندان آمد. 

۶ لب شیرین به کام خسرو شد - کوه بیهوده میکند فر هاد (نظامی) 

۷ لب هرچه نوشید» تن هرچه پوشید. 

۸ -لر نره (نرود) بازار بازار میگنده. 

۹ -شکر بد عهد پراکنده به - رخنه گر ملک سرافکنده به (نظامی) 

۰ لعبت شیرین اگر ترش نشیند مدعیانش طمع برند به حلوا. 

۱ لقای خلیل شفای علیل است. 

۲ لقمه به اندازه ی دهنت بردار. لقمه بزرگتر از دهن برداشته, 

۳ -قمه ی بزرگ گلو را میگیرد (پاره میکند) 

۴ لکد مادیان به نریان درد نکند. 

۵ - لنگ حمام است» هرکس بسته است. 
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۶ آنگه اش را بیار جفتش را ببر. 

۷ لنگه گیوه به سر نیزه چه کار دارد؟ 

۸ لولهنگش آب برمیدارد. 

۹ -لولهنگ کار آفتابه را میکند اما وقت گرو گزاشتن معلوم ميشود. 
۰ لولی را گفتنده خوش آمد! توبره اش را برداشت پیش آمد! 

۱ -لولیگری تخمی نیست که بکارند ‏ رکه لولیگری کرد لولی است. 


۲ مااز تو بغیر از تو نداریم تمنا (حلوا به کسی ده که محبت نچشیده), 
۳ ما آزموده ایم در اين شهر بخت خویش (باید برون کشید از این ورطه رخت خویش.) 


۴ ما این ور جوء شما آن ور جو. 
۵ ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید (هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند). (حافظ) 


۶ ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اين جا به پناه آمده ایم (حافظ) 
۷ ما خود شکسته ایم چه باشد شکست ما (با چون خودی در افکن اگر پنجه میکنی) 
(سعدی) 


۸ -مادر بچه اش را به خواب شیرین نمیتواند ببیند. 

۹ مادر به نام بچه میخورد قند و کلوچه. 

۰ مادرت به پدرت مفت نداد. 

۱ مادر چه خبر داره که دختر چه هنر داره. 

۲ مادر نسوخته» مادر اندر سوخته! - مادر نسوخت. مادر اندر سوخت! 
۳ مادر را دل سوزد و دایه را دامن. 

۳۴ مادر زنت مهربان بود. مادر زنت دوستت داشت. 

۵ مادر زنت دوستت نداشت 


۶ مادر زن زن نميشود. 
۷ مادر عاشق بیعار است. 


۸ ما دست از خیک پنیر برداشته ایم خیک پنیر از ما دست برنمیدارد. 

۹ ماده تن بودیم تنهاء انها دو تن بودند همرراه. 

۰ ما دیگ پلو خواهیم مشروطه نمیخواهیم. 

۱ ما دین نبی خواهیم» مشروطه نمیخواهیم. 

2-۲ ماو ان این مدار فتاه رمدره) پیرون میرویم: 

2-۳ مارا بدین گیاه ضعیف این گمان نبود 

۴ مارا به سخت جانی خود این گمان نبود (شبهای هجر را گزراندیم و زنده ایم...) 
(شکیبی) 

۵ - مار از پونه بدش میاد» دم سوراخش سبز ميشه. 

۶ مارا نخریده میفروشند. 

۷ - ماران کنند» رودان کشند. 

۸ مارانه از آن خمیر و نه از آن فطیر. 

۹ مارا هم از این نمد کلاهی است. 

۰ مارا همه از برای خود میخواهند . (خود راز برای ما نمیخواهد کس...) (فدایی لاهیجانی) 


368 


۱ ها وا یاد و شمارا فرافوتن, 
2-۲ مار بد از پار بد . (انصاری) 
۲ مان برجم ان ز نمی چا راوید جن جال‌وبر یمان زد رمولوی) 
۴ مار را بدست دیگران میگیرد. مار بدست دشمن باید گرفت. 
مار بدست دشمن کشتن. مار خانه را بدست همسایه گرفتن یا کشتن. 
۵ - مار پوست خود را ول میکند خوی خود را ول نمیکند. - مار پوست بگزارد» خوی نمیگزارد. 
۶ مار تا راست نشود به سوراخ نمیرود. 
۷ - مار توی آستین است. 
۸ - مار خاک هر کجا را میخورد برنگ همان خاک ميشود. 
۹ مار دارد مهره و در اصل خود بد گوهر است. 
۰ مار که پیر میشود غورباغه کونش میگزارد. - مار که پیر شد غورباغه سوارش ميشود. 
۱ مار که دردسر میشود کنار جاده میخوابد. 
۲ - مار گزیده از ریسمان الیجه میترسد. یا از ریسمان دو رنگ یا سیاه و سفید میترسد. یا مارگزیده 
از پیسه رسن میترسد. 
۲۳ مار مرده نمیکزد. 
۴ مار هرکجا کج رود به سوراخ خود راست رود. 
۷۵ - ما ز یاران چشم یاری داشتیم - خود غلط بود آنچه مبینداشتیم. (حافظ) 
۶۴ ماست بخور. 
۷ ماست را میمون میخورده ته کاسه را به ريش بز میمالد. 
۸ ماست و دروازه هردو مییندند. 


۹ ماقلم بر سر کشیدیم اختیار خویش را (رای رای توست خواهی جنگ و خواهی 
آشتی.) (سعدی) 
۰ - ما که دیده ایم دل و دیده به توفان بلا (گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر) (حافظ) 


۲۱ ما که رسوای جهانیم غم عالم پشم است. 

۲ ما که کافریم» کافرتر ! 

۳ ما که نميپزيم چربتر ! 

۴ ما که نه چلیم گو پنجاه! 

۵ -مال بد بیخ ریش صاحبش. يا مال بد برش صاحبش. 
۶ -مال پیر اگر بار به منزل نمیبرد» راه به منزل میبرد. 
۷ مالت را محکم بگیر» همسایه ات را دزد مگیر. 

۸ -مال خودش از گلویش پایین نمیرود. 

۹ - مال خودشان مال است. مال دیگران بیت المال. 

۰ مال در برابر جان است. 

۱ -مال دنیا به دنیا میماند. 

۲ -مال (دنیا) وبال آخرت است. 

۳ مالش را کرایه داده و خودش بترکش سوار شده. 
۴ مال مردم را باید با مردم خورد. 
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۵ -مال مفت و دل بیرحم. 

۶ مالیات دیوان و سرمای زمستان بگزشت ندارد. 

۷ مال یک جا میرود و دل هزار جا. 

۸ ماما آورده را مرده شوی میبرد. 

۹ ما مرده و شما زنده. 

۰ ما میزنیم به گل میخورد. آنها میزنند به دل میخورد. 

۱ ما نداریم از رضای حق گله (عاز ناید شیر را از سلسله) 
۲ ماهتاب نرخ کرباس را ميشکند. 

۰۳ ۲- ما هم خدایی داریم» قسمت جدایی داریم. 


۴ ما همه شیران ولی شیر علم حمله مان از باد باشد دم بدم. (مولوی) 
۵ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم (هفت شهر عشق را عطار گشت...) 


۶ ماه هميشه زیر ابر نماند. 

۷ ماهی از سر گنده گردد نی ز دم (عقل اول راند بر عقل دوم...) (مولوی) 
۸ ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است. 

۹ ماهی نمیخواهد» دمش را میگیرد. 

۰ ماهی و ماست! عزراییل میگوید باز تقصیر ماست؟ 

۱ -مبارک خوشگل بود آبله هم در آورد. 

۲ مبارک مرده را آزاد میکند. 

۳ مبین خود را که خودبینی گناه است (بدین خوبی که رویت رشک ماه است) (حافظ) 
۴ مپسند به کس آن چه به خود نپسندی. - آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی. 
۵ متاع کفر و دین بی مشتری نیست (گروهی این گروهی آن پسندند...) (سنجر) 
۶ مثل ابابیل باد میخورد کف میریند. 

۷ مثل بز اخفش (ریش میجنباند.) 

۸ مثل بلغار آب پس نمیدهد. 

۹ مثل پالان خر دجال تمامی ندارد. 

۰ مثل چس فیل نه بو دارد نه صدا. 

۱ مثل خروس بی محل بیوقت میخواند. 

۲ - مثل خلای مسجد شاه هرچه چوب تویش بزنی گندش بلندتر ميشود. 

۳ مثل دختر سعدی همه جا هست مگر به خانه ی خودش. 

۴ مثل زن ملانصرالدین هرگز به خانه نیست. 

۵ مثل سگ نازی آباد هم غریب را میگیرد هم خودی را. 

۶ مثل سگ هفت جان دارد. 

۷ مثل شپش لحاف کهنه (وول میزند). 

۸ مثل شتر مرغ وقت بار مرغ است و وقت پریدن شتر. 

۹ مثل شتر میماند که به نعلبندش نگاه میکند. 

۰ مثل کبک سرش را زیر برف کرده به خیالش کسی او را نمیبیند. 

۱ -مثل کرم پیله کفن بر خود میتند. 


۲ -مثل کنیز حاج (ملا) باقر هميشه غرغر میکند. 

۳ مثل گاو ننه حسن سرزده داخل میشود. 

۴ مثل گدای سامره ول نمیکند. 

۵- مثل مسجد درگز» نه سنی تویش نماز میخواند نه شیعه. 

۶ متنوی هفتاد من کاغذ شود. 

۷- مجنب که گنجی! 

۸ - محتسب خم شکست و من سر او (سن بالسن و الجروح قصاص) (حافظ) 

۹ - محرم بیک نقطه مجرم شود. 

۰ محنت زده را زهر طرف سنگ آید. 

۰۱ مدعی که برای آدم قرآن نمیخواند. 

۲ مدینه باد باهل مدینه ارزانی (من از مدینه بخواهم شدن به آسانی...) 

۲۳ - مدینه گفتی و کردی کبابم. 

۴ مرا با گازران ری چه کار؟ 

۵ مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان (امیدوار بود آدمی به خیر کسان...) (سعدی) 

۶ مرا چه کار که منع شراب خوار کنم نه قاضیم نه مدرس نه محتسب نه فقیه) (حافظ) 

۷ مرا مرگ بهتر از اين زندگی - که سالار باشم کنم بندگی. (فردوسی) 

۸ مرا همت بلند و دست کوتاه. 

۹ مرد آبستن و زن مردانه. 

۰ مرد آخربین مبارک بنده ایست. 

2-۱ مردان در مبدان جهند» ما در کهدان جهیم. (عبید زاکانی) 

۲ مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید. 

۳ مرد باش یا در قدم مرد (610870 920280) باش. 

۴ مرد باید که در کشاکش دهرء سنگ زیرین آسیا باشد. 

۵ مرد بی پوستین سفر نکند (باد در پوستین گزر نکند.) ۱ ۲ 

۶ مرد تمام آن که نگفت و بکرد (و آن که بگوید و بکند نیمه مرد - آن که نگوید و نه کند زن بود 
- نیم زن است آن که بگفت و نکرد) 

۷ -مرد ثابت قدم آن است که از جا نرود (ورچه سرگشته بود گرد زمین همچو فلک) 

۸- مرد چون میرد نامرد پای گیرد. 

۹ مرد خداشناس که تقوا کند تلب (خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش) (حافظ) 

۰ مرد دو زنه همیشه رویش سیاه است. 

۰۱ مرد را بارک الّه میکشد و خر را سرباری. 

۲ مرد را کیر و خایه زینت و بس (روی زیبا و جامه ی دیبا - عرق و عود و رنگ و بو و هوس 
- این همه زینت زنان باشد...) (سعدی) 

۳ مرد کاری و زن کاری تا بگردد روزگاری. 


۵- مردمان گو مصلحت بینند کار خویش را (ما صلاح خویش را در بینوایی دیده ایم) 
(سعدی) 


۶ مردم به روی باز جایی میروند نه به در باز. 

۷ مردم ده من میخورند سبیلشان چرب نميشود. 

۸ مردم مغز خر خورده اند. 

9۹ مرد مهمان آورد نامرد ننگ - (باد باران آورد بازیچه جنگ...) 

۰ - مردمی بهتر که مردم زادگی, 

۱ مردمی کن که مردمی کردن - مرد آزاده را کند بنده. 

۲ مرد نباید که تنگ حوصله باشد (دوست نباید ز دوست در گله باشد.) (حافظ) 

۳ - مردن به عزت به که زندگی به مذلت. 

۴ مرده. از نیشتر مترسانش (از ملامت چه غم خورد سعدی...؟) 

۳۳/۵ مرده بهتر که زنده و مغبون (ستد و داد را مباش زبون...) (سنایی) ۲ 

۶ مرده آن است که نامش به نکویی نبرند (سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرکز) (سعدی) 

۷ مرده را به حال خود بگزاری کفن خود را خراب میکند. - مرده را رو بدهی به کفن خود 
میریند. - مرده را که به حال خود بگزاری کفن خویش را بیالاید. 

۸ مرده را که سنگین برداری به تخته ی تابوت میریند. 

۹ - مرده زنده کردن پیشکش, کاری کن که زنده ها نميرند. 

۰ مرده شوی ضامن بهشت و دوزخ نیست. 

۱ مرده که رفت قبرستان برنمیگردد. 

۲ مرده ی مرا هیچ کس چون من نگرید. 

۳ مرده نمیگوزد اما وقتی گوزید تابوت را میشکند. 

۴ مرده ها کفن میخورند. 

۵ مرده هرچند عزیز است نگه نتوان داشت ددل چو افسرده شد از سینه برون باید کرد...) 

۶ مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی - گرت از دست برآید دهنی شیرین کن 

۷- مردی باید که قدر مردی داند. 

۸ - مردیت بیازمای و آن گه زن کن ل(.دختر منشان به خانه و شیون کن) (سعدی) 

۹ مردی که زن ندارد پیر هن تن ندارد. 

۰ مردی نبود فتاده را پای زدن. (پوریای ولی) 

۱ مردی همه شب بر سر بیمار گریست - چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست. (سعدی) 

۲ -مرغ آمین در گزر بود. 

۳ مرغ بیوقت خوان را سر برند. مرغ بی وقتی سرت باید برید. 

۴۳ مرغ جایی رود که چینه بود - نه به جایی رود که چی نبود. 

۵ مرغ دانه یکان یکان چیند - شادکامی مکن که دشمن مرد. (سعدی) 

۶ مرغ دم سوی شهر سر سوی ده - دم آن مرغ از آن سر به. 

۷ مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال (حافظ) 

۸- مرخش را یکی دیگر بخورد چماقش را ما بخوریم؟ 

۰۹ مرغ همسایه غاز است. 

۰ مرغ یک پا دارد. 

۱ مرگ به انبوه جشن است, 


۲ مرغی که انجیر میخورد نوکش کج است. 

۳ مرگ حق است برای همسایه, 

۴ مرگ خر» عروسی سگ. 

۵- مرگ خودش را به ضرر صاحب راضی است. 

۶ مرگ شتری است که در خانه ی همه کس زانو ميزند. 

۷ مرگ فقرا و عیب اغنیا بیصداست, 

۸ مرگ من هرچه زود» دیرستی - (به شتر گفتم ای که سیر استی - ای دریغا که زود میر استی 
- گفت خارم به کام و بار به پشت - مرگ من...) 

۹ مرگ میخواهی برو گیلان. 

۰- مرگ نوت (/272) مبارک. 

۲- مرگ یک بار شیون یک بار. 

۳ (مرو به هند برو با خدای خویش بساز) به هرکجا که روی آسمان همین رنگ است. 

۴ مروت نباشد بر افتاده زور برد مرغ دون دانه از پیش مور. (سعدی) 

۵ مرید کشی فشی است به کشی میاید به فشی میرود. 

۶ مزد اگر میتلبی خدمت استاد ببر (سعی نکرده در این راه به جایی نرسی) (حافظ) 

۷ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد (نابرده رنج گنج میسر نمیشود...) (سعدی) 

۸ مزد خر چرانی خر سواری است. 

۹۹ مزد گریه کوری است, 

۰ مزن بر سپاهی ز خود بیشتر. 

۷۱- مزن بی تامل به گفتار دم نکو کو اکر دیر کویی چه غم. (سعدی) 

۲+ مرن رای با مردم بی ذرم. چه سود درم پیش خواهی ته کم... (نظامی) 

۳- مزن زن را چو خواهی زد نکو زن (به گیلان در چه خوش گفت آن نکو زن) (نظامی) 

۴ مزه ی لوطی خاک است. 

۵- مست بودم اگر گهی خوردم گه فراوان خورند مستانا (عبید زاکانی) 

۶ مستمع چون نیست خاموشی به است نکته از نااهل گر پوشی به است. (مولوی) 

۷- مستمع صاحب سخن را بر سر کار (ذوق) آورد. 

۸- مستوری بی بی ز بی چادری است. 

۹ مستی و راستی. 

۰- مسجد بوریا میکند. 

۱ - مسجد جای گوزیدن نیست. 

۲- مسجد جای خر بستن نیست, 

۳- مسجد گرم و گدا آسوده. 

۴.- مسجد نساخته گدا درش نشسته, - مسجد را نساخته کور عصاش را زد. 

۵.- مسکین خر اگر چه بی تمیز است چون بار همیبرد عزیز است. (سعدی) 

۶ مسکین خرک آرزوی دم کرد نایافته دم دو گوش گم کرد. 

۷ - مسلمان پاک هم کم از گیر نیست. 
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۸ مسلمان نشنود کافر نبیند (بگو تا آتش جانم نشاند...) 
۹ مسلم کسی را سزد روزه داشت ‏ که درمانده یی را دهد نان و چاشت 
وگرنه چه حاجت که زحمت بری ز خود بازگیری و هم خود خوری (سعدی) 
۰- مشتری آخر شب خونش کردن خودش است. 
۰۱ مشت نمونه ی خروار است. 
۲- مشدی رفت و کربلایی شد و پس آمد عجب بلایی شد. 
۳- مشروطه تلب شدم که جامی بزنم. 
۴ مشک آن است که خود ببوید نه که عطار بگوید. 
۵- مشک خالی و پرهیز آب. 


۶ مشگلی نیست که آسان نشود مرد باید که هراسان نشود. 
۷- مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز (ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست) 
(حافظ) 


۸.- مطهره به گرو رفته است. 

۹ معامله ی مشت و درفش است. 

۰ - معشوق خوبروی چه محتاج زیور است؟ رگیسوت عنبرینه و گردن تمام عود...) (سعدی) 

۱ - معشوق بنام من و کام دگران است (چون غره ی شوال که عید رمضان است) 

۲ معشوقه که دیر دیر بینند آخر کم از آن که سیر بینند. (سعدی) 

۳ معما چو حل گشت آسان شود. 

۴ مفتش میدهند (میگوید) سنگش کم است. 

۵- مکر از زنان تلبیس از شیطان. 

۶ مکر زن ابلیس دید و بر زمین بینی کشید. 

۷ مکن با سر بزرگان سر بزرگی (شبانی پیشه کن بگزار گرگی...) (نظامی) 

۸- مکن با سه کس معامله .. سر جدم لاتکلم» ویر منه. 

۹ - مکن بد بفرزند مردم نگاه که فرزند خویشت برآید تباه. 

۰ مکن شادمانی به مرگ کسی (که دهرت نماند پس از وی بسی) (سعدی) 

۱ مکن که هرچه توانند دلبران نکنند. 

۲ ملک الموتم از لقای تو به. 

۲۳ ملک الموت! من نه مهستیم! من یکی پیر زال محنتیم (سنایی) 

۴ مگر پول ما سکه ی یزید است؟ مگر پول ما سکه ی عمر دارد؟ 

۵- مگر شاه میری شده است؟ 

۶ مگر شتر به شيشه میکنند؟ 

۷.- مگر علف خرس است؟ 

۸ مگر هرکس گوشت میخورد استخوانش را به گردنش میبندد؟ 

۹ مگسی را که پرواز دهی شاهین است (بنده ی خویشتنم» خوان که به شاهی برسم...) 
(بنجدی ] 

۰ مگر هالو خر بود؟ دوشابت مزه نداشت. 

۲۱ ملا شدن چه آسان» آدم شدن چه مشگل. 


۲ - ملا یتیم شد بلا(ی جان مردم) شد. 

۳ (ن) مه زا لولن بر5. 

۴ من از آسیا میایم» او میگوید (تو میگویی) پستا نیست؟ 
۵ - من از بغداد میایم تو تازی میگویی؟ 

۶ من از آن بیدها نیستم که از اين بادها بلرزم. 


۷ من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش (...هرکسی آن درود عاقبت کار که کاشت.) 
(حافظ) 

۸ - من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال (سعدی) 

۹ من آنم که رستم هنرمند بود. 

۰ من آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند. (سعدی) 


۷۱ من اين جا دیر ماندم خوار گشتم عزیز از دیر ماندن میشود خوار. 

۲ من اين جا و خلیفه در بغداد. 

۳ من بینوای مضطر چه کنم که زر ندارم (ز زرت کنند زیور به زرت کشند در بر) 
(حافظ) 

۴ منبلم بی زخم ناساید تنم (عاشقم بر زخمها بر میتنم) (مولیو) 

۵ - منتظران را به لب آمد نفس (...ای ز تو فریاد به فریاد رس) (نظامی) 

۴ منتهای کمال نقصان است (کل بریزد بوقت سیر ابی) (سعدی) 


۲۷ من در چه خیالم و فلک در چه خیال؟ (من خام خیالم و فلک پخته خیال) 
۸ من در میان جمع و دلم جای دیگر است (هرکز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟...) 
(سعدی) 


۹ من دزد و تویی بخوبریده. 

۰ من زینت زيادیم عروس ملا هادیم. 

۱ من سخن از آسمان میگویم او از ریسمان. 

۲ منش آزمودم تو نیز آزمای من اين گفتم اکنون ملک راست رای. (سعدی) 
۳ من کجا و هوس لاله بدستار زدن. 

۴ من که نمیخواهم اما برای هرکه میکشید کم است. 

۵ منم شیر نر میش خوانی مرا که بد دین و بد کیش خوانی مرا (فردوسی) 
۴ من منم بکش ببین که چند منم. 

۷ - من میگویم "انف" تو نگو "انف" تو بگو "انف"! 

۸ من میگویم "تاف" تو نگو "تاف" تو بگو "تاف"! 

۰۹ - من میگویم نر است تو میگویی بدوش. "او میگوید بدوش". 

۰ من و گرز و میدان و افراسایب (نجویم بر اين کینه آرام و خواب...) (فردوسی) 
۱ منه در میان راز با هرکسی که جاسوس همکاسه دیدم بسی. (سعدی) 

۲ من هم از جمله ی ایشان یک تن که خدا خرد کند گردن من! 

۳ مو را به چشم دیگری میبیند تیر را به چشم خود نمیبیند. 

۴ مورچه به استخوان چرب میریزد. 

۵ مور در خانه ی خود حکم سلیمان دارد. 


۶ مور همان به که نباشد پرش (سعدی) 

۷ موسا به دین خود عیسا به دین خود. 

۸ موش از کونش بلغور ميکشد. 

٩‏ موش به انبان نمیکاود (نمیکوفت)» انبان به موش میکاود (میکوفت) 
۰ موش به سوراخ نمیرفت جاروب به دمبش میبست. 

۱ موش توی چاه آدم وسواسی میافتد. 

۲ موش که اجلش میرسد سر گربه را میخاراند. 

۳ موش و گربه چون بهم سازند وای به دکان بقالی. 

۵- مویی بریسمان کمک است 

۴ مهتاب خوش است بهر دزدیدن یار. 

۷ مهر درخشنده چو پنهان شود شب پره بازیگر میدان شود. 

۸ مهره توان برد مار اگر بگزارد. 

۹ مهره ی مار همراه دارد. 

۰ - مه فشاند نور و سگ عوعو کند. هرکسی بر طینت خود میتند. (مولوی) 
۱ مهلتی بایست تا خون شیر شد (مدتی اين مثنوی تاخیر شد) (مولوی) 
۲- مهمان روزی خودش را میخورد. - مهمان روزی خود را میاورد. 

۳ مهمان سرزده خرجش با خودش است. 

۴ مهمان عزیز است تا سه روز یا تااسه روز عزیز است. 

۵- مهمان حبیب خداست. 

۶ - مهمان یکی باشد برایش گاو میکشند. 

۷ مهمان منی به آب» آن هم لب جو. 

۸ مهمان مهمان را نمیتواند ببیند. صاحبخانه هردو را. 

۹ مهمان هدیه ی خداست. 

۰ مهمان هرکه باشد در خانه هرچه باشد. 

۱ مهمانی لک لک و روباه است. 

۲ مهمان خر صاحبخانه است. 

۳ میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. (فردوسی) 
۴ میان بل باشی بهتر که در کنار بلا باشی. 

۵ میان پیغمبر ها جرجیس را جسته (يا جستن با پیدا کردن). 

۶ میانجی اندر میان میخورد مشت. - میانی میخورد اندر میان مشت. 

۷ میان دعوا نان و حلوا تقسیم نمیکنند. - میان دعوا حلوا خیرات نمیکنند. 

۸ میان دعوا نرخ تعیین میکند. 

۹ میان دو تن جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت هیزم کش است. (سعدی) 
۰ - میان گندم خطی کشیده اند. 

۱ میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است, 

۲ میانه خور و کناره گرد است, 
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۳ - می بخور منبر بسوزان» مردم آزاری مکن. 

۴ می بخور منبر بسوزان» آتش اندر خرقه زن ساکن میخانه باش و مردم آزاری مکن (همای 
اصفهانی) 

۵ مبتوان کشت زنده را لیکن کشته را زنده کی توان کردن. 

۶ می حرام ولی به ز مال اوقاف است (فقیه مدرسه ی مست بود و فتوا داد...)(حافظ) 

۷ میخ به (بالای) دامن خود زده است. 

۸ میخواستی از توی سد دینار آش کشک شال کشمیری در آید؟ 

۹ میخواستی از توی سد دینار نان اسب ترکمنی در آید؟ 

۰ - میخواستی پسر نزایی (تا) عروس خونت نیاد. 

۱ میخواهی عزیز شوی یا بمیر یا دور شو. 

۲ میرات اگر مشتی است باید خورد. 


۳- میرات پدر خواهی علم پدر آموز (یا کسب پدر...) (کاین مال پدر خرج توان کرد به یک 
روز.) (سعدی) 
۴ میراث خرس به کفتار میرسد. میراث گرک به شغال میرسد. 


میراث خرس کهنه به کفتار ن رسید میرات گرگ مرده به کفتار میرسد. 
۵ - میراث خوار بهتر از چشته خوار است. 
۶ میزنم چهچه بلبل که خرم بگذرد از پل. 
۷ میش است و به پشم خود خوابیده. 
۸ میفکن بر سر بیدرد خود زفت. 
۹ - میمون که به تنگ آید بچه اش را زير پایش میگزارد. 
میمون که کونش سوخت بچه اش را بزیر کون گرفت. 
میمون دز حمام بچه اش را زان پاش: میگ ارد: 
میمون را کون سوخت بچه اش را بزیر گرفت. 
۰ میمون هرچه زشت تر است (زشت تره) بازیش بیشتر است (بیشتره). 
۱ میوه پای درخت میافند. 
۲ نات نان ابنگ: 
۳ ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است. 
۴ ناخدا در فکر کشتی بود آیا چون شود؟ ما توکل بر خدا کردیم و بر دریا زدیم. (۴) 
۵- ناخنکی صاحب سلیقه میشود. 
۶ نادر رفت و برنگشت. 
۷ ناز بر آن کن که گرفتار تست پیش کسی رو که خریدار تست. 
۸ ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه ی رندان بلادکش باشد. (حافظ) 
۹ ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. (؟خیام) 
۷۱ ناله ی آب از ناهمواری زمین است. 
۲ نام بلند به از بام بلند. 
امن بتک و تین تست: 
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۴ - نام نیک رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت برقرار. (سعدی) 
۵ نام نیکو کر بماند ز ادمی به کاز او ماند سرای زرنگار. (سعدی) 
۶ - نان بده فرمان بده.- کفم نه» سرم نه. 

۷ -نانت را سر سفره ی مردم مخور. نان خود بخوان دیگران مخور. 

۸- نان خودت را میخوری چرا حلیم حاج میرزا آقاسی را بهم میزنی؟ 

۹ نان را به نرخ روز باید خورد. 

۰ - نانش ندارد اشکنه گوزش ترقه میشکنه - (با بادش درخت را میشکنه) 

۱ نان گدایی را گاو خورد به کار نرفت. 

۲ - نان گندم خورده و گه سگ ریده. 

۳ نخوردم (با نخوردیم) نان گندم بدیدم (یا بدیدیم) دست مردم. 


۴ -ناید ز دل شکسته پیمان درست (بودم ز تو دل شکسته از روز نخست...) (رونی) 

۵ نباشد دشمن دشمن بجز دوست. 

۶ نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. (چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است.) 
(حافظ) 

۷ نتوان مرد به سختی که من این جا زادم (سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح...) 
(سعدی) 

۸- نخست انگور آن گه آب انگور زبان آن گه سخن» چشم آنگهی نور. (نظامی) 

۹ نخستین را نداند جز نخستین (ز واپس ماندگان ناید درست این) (نظامی) 


۰ نخوانده ملاست. 
۱ -نخواهد اسب تازی تازیانه (نماند خوف اگر گردی روانه...) (شبستری) 
۲ نخود همه آش. 
۳ ندارد کسی با تو ناگفته کار ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. (سعدی) 
۴ نداند کسی آرزوی جهان. نخواهد بما برگشادن میان (فردوسی) 
۵ - نردبان پله پله, 
۶ -نرود میخ آهنین در سنگ (بر سیه دل چه سود خواندن پند...) (سعدی) 
۷ نری گفت از خایه کندن نمیترسم از مشت پس خایه میترسم. 
۸ نزاییده و نگاییده جان دل باباست, 
9٩‏ نزد خر خرمهره و گوهر یکی است. (آن ایشک را در دریا شکی است...) (مولوی) 
۰ نسب از دو سو دارد اين نیک پی از افراسیاب و ز کاووس کی) (فردوسی؟) 
۱ نسیه آخر بدعوا رسیه. 
۲ نشاشیدی (نشاشیده ای) شب درازه (یا است.) 
۳ - نشاط جوانی ز پیری مجوی (که ناید دگر آب رفته به جوی) 
(يا: که آب روان باز ناید به جوی) (سعدی) 
۴ - نشاید خورد بیش از روزی خویش (به زوروزرق و کسب اندوزی خویش) (نظامی) 
۵ نشاید ستردن سیاهی ز شب (یا: نشاید سیاهی زدودن ز شب) از بد گوهران بد نباشد 
عجب) (فردوسی) 
۶ - نشخوار آدمیزاد حرف است. 
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۷ - نشستند و گفتند و برخاستند (بی مصلحت مجلس آر استند...) (فردوسی) 
۸- نشسته پاک است. 
-٩‏ نشکیبد از شوی زن (اگر بشنوی پند و اندرز من تو دانی که...) (فردوسی) 
۰ نشود بر به پچ پچی فربه (دل ز معنی تلب ز حرف مجوی 
که نیابی ز نقش عنبر بوی نشود دل ز حرف قرأن به...) (سنایی) 
۱ نصیب ببین چه ها کرد کی واکرد» کی جا کرد! 
۲ نعش نعزیه - نعش تعزیه شده است. 
۳ تنعل پیدا کرده دنبال اسبش میگرده. 
۴ -نعل وارو میزند. نعل وارو زدن. 
۵ نعمت از دنیا خورد عاقل نه غم (...جاهلان محروم مانده در ندم) (مولوی) 
۶ نخغمه از دهان داوود خوش است. 
۸ نفس ار در هاست ا ده است ...از غم بی آلتی افسرده است ی 
تفن ارر ار و هی مر ر عم بی فش مق 

۹ نفسش از جای گرم بالا میاید. 
۰ نقاره چی یزید است. 
۱ - نقاش نقش آخر بهتر کشد ز اول. 
۲ -نقد را از نسیه خیزد نیستی (تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟) (مولوی) 
۳ - نقد را به نسیه نباید داد. - نقد را به نسیه نتوان داد. - نقد را نده نسیه بگیر. - نقد را باش, - 

نقدی ز هزار نسیه بهتر باشد (خیام) 
۴ نقره داغ را چوب (تر) بدتر است. 
۵- نکشیده هفتاد من است. 
۶ نکند باز موش مرده شکار (نکند عشق نفس زنده قبول) 
۷ نکویی با بدان کردن جنان است که بد کردن به جای نیک مردان) (سعدی 

ی (0 ن جبان دا باس مر‌دان 
۸ نکو گو اگر دیر گویی چه غم (مزن بی تامل به گفتار دم...) (سعدی) 
٩‏ نگاه دار سر رشته تا نگهدارد (گرت هواست که معشوقه نگسلد پیوند) (حافظ) 
۰ نگاه به دست خاله کن مثل خاله غربیله کن, 
۱ نگهدار فرصت که عالم دمی است (دمی بیش دانا به از عالمی است.) (سعدی 
ر فر می می پیبن ر‌ 

۲ - نگهدار کاید زمانی بکار. 
۳ نماز جعفر طیار میخواند. 
۴ نماند بد و نیک بر هیچ کس جهان سر بسر چون فسانه است و بس (فردوسی) 
۵- نمک خوردی و نمکدان را شکستی - نمک خوردن و نمکدان شکستن. - نمک خوردن نمکدان 
۶- نمک یک انگشت است. 
۷ نمیچسبی بدل ضایع مکن صمغ و کتیرا را. 
۸ - نمیدانم! راحت جانم! (يا راحت جان است!) 
۹ نمیریند مبادا گرسنه شود. 
۰ - نمیشود گفت بالای چشمت ابرو. 


۰۱ - ننهد پای تا نبیند جای هرکه را چشم مصلحت بین است. (سعدی) 

۲ ننه من غریبم در آورده. 

۳ نو که آمد ببازار کهنه شود دل آزار. 

۴ نوبت به اولیا چو (که) رسید آسمان تپید. 

۵ نوبت که به ما رسید خر زایید. 

۶ -نوبت تو شد بخنبان ریش را ای ز دلها برده سد تشویش را. (مولوی) 

۷ نوش خواهی نیش میباید چشید. 

۸- نوشدارو که پس از مرگ سهراب رسید. (یا: که پس از مرگ به سهراب دهند) 
نوشدارو چه سود خواهد داشت ‏ . (چون شد از ملک زندگی سهراب) (ابن یمین) 

۹ نوکر بی جیره و مواجب تاج سر آقا است. 

۰ - نوکر ما نوکر دارد» نوکرش هم چاکر دارد. 

۱ نویسنده داند که در نامه چیست (چه دانند مردم که در جامه چیست؟) (سعدی) 

۲ نه آب بیار نه کوزه بشکن. - نه ابی بیار و نه بشکن سبویی. 

۳ نه آن خمیری. نه از این فطیری. 

۴ نه از آن زینب و کلّوم شدنت. نه از اين دایره و تنبک زدنت, 

۵ نه آفتاب از این گرمتر میشود و نه غلام (یا قنبر) از این سیاهتر. 

۶ نه به آن شوری شور و نه به اين بی نمکی ‏ . (شه به ما داده یکی حاکم فلفل نمکی...) 

۷ نه بر اشتری سوارم نه چو خر بزیر بارم نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم. (سعدی) 

۸ - نه بر مرده» بر زنده بای گریست گر اين تیر از ترکش رستمی است...) (فردوسی) 

9 نه بیل زده نه پایهء انگور خورده به سایه. 

۰ نه خری افتاده» نه خیکی دریده. 

۱ نه خود خورد. نه کس دهد» گنده کند» به سگ دهد. 


۲ نه در مسجد دهندم ره که مستی نه در میخانه کاین خمار خام است. 
۳ - نهد شاخ پر میوه سر بر زمین (تواضع کند هوشمند گزین...) (سعدی) 
۴ نه زین رشته سر میتوان تافتن نه سررشته را میتوان یافتن. (نظامی) 


۵- نه سر پیاز باش نه ته چغندر . 

۶ نه شیر شتر نه دیدار عرب. 

۷ نه کاموس ماند» نه خاقان چین نه شنگل نه گردان ايران زمین. (فردوسی) 
۸ نه کور میکند» نه شفا میدهد. 

۹ نه لب خزینه بوسیدنت نه میان خزینه گوزیدنت. 

۰ نه مال دارد که دیوان ببرد - نه ایمان دارد که شیطان ببرد. 

۱ نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند. (سعدی) 

۲- نه مشکی دریده و نه دوغی ریخته. 

۳ نه نادر بجا ماند و نه نادری. 

۴ نه هر پاکیزه رویی پاکزاد است (که نسل پاک از اصل پاکزاد است) (پروین) 
۵ نه هر کاو زن بود نامرد باشد زن آن مرد است کاو بیدرد باشد. 

۶ نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که سر نتراشد قلندری داند. (حافظ) 
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۷ نیاید باز تير رفته از شست (دلت از دست بیرون رفته سعدی...) 


۸ - نیاید رهبری از آدم کور (...نخواهد آفتاب از مشعله نور) (عطار) 
۹ نباید ز ترسندگان هیچ کا کند هر یک آبین ترس آشکار (نظا 
یاید ز ترسندگان هیچ کار هر یک ايین ترس اشکار (نظامی) 
۰ - نیاید کار شیطان از فرشته (فرشته است این به سد پاکی سرشته...) (جامی) 


۱ نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. (حافظ) 

۷۲ - نیست کوری که به کوری نبود ارزانی. 

۳- نیش به ته خشخاش میزند. 

۴ نیش عقرب نه از ره کین است. 

۵ - نیک باشی و بدت گوید خلق به که بد باشی و نیکت دانند. (سعدی) 

۶ نیک چون با بد نشیند بد شود (هست تنهایی به از یاران بد...) (مولوی) 

۷ نیم طبیب خطر جان, نیم فقیه خطر ایمان. 

۸ نیم من خودش را ارد میکند. 

۹ نیت خير مگردان که مبارک فالیست (مژده دادند که بر ما گزری خواهی کرد...) 

۰- واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. 
(حافظ) 

۱ -واقف کشته ی خود باش که پایی نخوری. 

۲ وامانده ی خر به گاو میباید داد, 

۳ وام چنان کن که توان باز داد (هاتف خلوت به من آواز داد...) (نظامی) 

۴ وامگیر تا از تو وامگيرند. 

۵ وای اگر از پس امروز بود فردایی (گر مسلمانی از این است که حافظ دارد...) (حافظ) 

۶ هرچه بگندد نمکش میزنند وای بروزی (به وقتی) که بگندد نمک. 

۷ وای به وقتی که چاروادار راهدار شود. - وای بوقتی که قاچاقچی گمرکچی شود. 

۸ ور رسد کار به جان از سر جان برخیزم. 

9 وسمه کس را تنگ نمیکند! وسمه قد را بلند نمیکند! 

۰ - وصف عیش نصف عیش. 

۱ - وصلت با خودی. معامله به بیگانه. 

۲ وطن در خطر است! 

۳ وطنش از خطر در آمده! 

۴ وعده از حد بشد و مانه دو دیدیم و نه یک. 

۵ وعده ی سر خرمن. 

۶ وعده ای است که کوره به کیرش میداد. 

۷ وفا از زن مخواه از سگ وفا جوی. 

۸ - وفاداری از سگ باید آموخت. 

۰۹ وفا را نگهدار و سر را بده. 

۰ - وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ (طالب مردی دوانم کو به کو...) (مولوی) 

۱ - وقت خوردن قلچماق و وقت کار کردن چلاق. 


۲ -وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی (..حاصل از حیات ای دل یک دم است تا 


دانی) (حافظ) 
۳ وقت شادی در میان و وقت جنگ اندر کنار . 
۴ - وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. (سعدی) 


۵ وقت مواجب سرتیپ» وقت خدمت بنه پای (کسی که بار و بنه را میپاید) 

۶ - وقت نور باران (ما) کور شدیم. 

۷ وقتی که زنده بودم کاه و جوم ندادی - حالا که دارم میمیرم (يا کار از کار گزشته) توبره بسرم 
نهادی؟ 

۸ -وقتی که مادر نباشد با زن پدر باید ساخت. 

۹ - وقتی که میاید بخواب! وقتی که میرود بخواب! 

۰ وقتی که میاید» بده که میاید» وقتی که نمیاید» بده که نمبپاید. 

۱ وقف است و تعلق به دعاگو دارد. 

۲ - ولایت ز بیداد ویران شود (شه از داد خود گر پشیمان شود...) (نظامی) 

۳ هادی! اسمت را به ما نهادی! 

۴ های آلوچه! های آلوچه! گوز ننه مرگ بچه! 

5۵ هایی شد و هویی شد کل به نوایی رسید. 

۶ هدیه ی مور » راه ملخ است. 

۷- هرآن چه حاکم عادل کند همه داد است. 

۸ هرآن کس که دندان دهد نان دهد (مخور هول ابلیس تا جان دهد...) (سعدی) 

۹ - هرآن کس که عیبش نگویند پیش هنر داند از جاهلی عیب خویش. 

۰ هرآن کهتر که با مهتر ستیزد چنان افتد که هرگز برنخیزد. (سعدی) 

۱ - هرآن نزدیک خور بی سوته تر بی (ز چه خال رخت دانی سیاهس...) (باباطاهر) 

۲ - هر بزی را به پای خود آويزند. 

۳ هر بيشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ خفته باشد. (سعدی) 

۴ هر جا خر میافتد گردن آخوند ميشکند. 

۵- هرجا سنگی است بپای لنگی است. 

۶ هرجا عروسی است پاچه اش را ورمیمالد - هرجا عزاست یخه اش را میدرد. 

۷ هرجا آش است کچل فراش است. 

۸- هرجا که پریرخی است دیوی با اوست. 

۹ - هرجا که دیدی پیرزن دورش بگیر سنگش بزن. 

۰ هرجا که گلی است خار در پهلوی اوست. 

۲ هرچند خری سری بجنبان. 

۳ هرچه از دزد بماند رمال مییرد. 

۴ هرچه از ضرر برگردد منفعت است. 

۵ هرچه آسان یافتی آسان دهی (درد مشگل یاب را بر جان دهی.) (مولوی) 

۴- هرچه آن خسرو کند شیرین بود. 


۳۷ هرچه آید سال نو گوییم دریغ از پارسال. 
۸- هرچه پول بدهی آش میخوری, 
۹- هرچه پیش آید خوش آید. 
۰ هرچه ته دیگ باشد روی دیگ میاید. 
۱ هرچه جفت زدیم تاق آمد. 
۲ً۳۵- هرچه دارد به بر دارد به خانه (به بغچه) پوست خر (گوز خر) دارد. 
۳- هرچه داری به خدر (6061) (خضر) ده که خدر مرد خداست. 
۴ هرچه در بغداد است مال خلیفه است. 
۵- هرچه در دل فرود آید در دیده نکو نماید. 
۶ هرچه دیده بیند دل کند یاد (ز دست دیده و دل هردو فریاد...که) (باباطاهر) 
۷- هرچه باد اورد بادش برد. 
۸ - هرچه زود برآید دیر ناید. 
9 هرچه میخواهد دل تنگت بگو هیچ آدابی و ترتیبی مجو (مولوی) 
۰ - هرچه دیر نپاید دلبستگی را نشاید. (سعدی) 
۱ هرچه نخوری یخنی بود. هرچه نخورده ای یخنی است. 
غم مخور به صیدی که ناکرده ای که یخنی بود هرچه ناخورده ای. 


2-۲ هرچه نصیب است نه کم میدهند ور نستانی به ستم میدهند. 
۳ هرچه هست از قامت ناساز ماست (یا بی اندام ماست) ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه 


۴ هر خاتونی آشی پزد. 

۵- هر رفتی آمدی دارد. - هر خوردنی پس دادنی دارد. 

۶ هر دم از اين باغ بری میرسد تازه تر تازه تری میرسد. ( ف 

۷- هر دم آید غمی از تو به مبارکبادم تا شدم حلقه بگوش در میخانه ی عشق (حافظ) 

۸ هر روز گاو نمیرد تا کوفته ارزان شود. 

٩‏ هر شب حکیم الهی در سور و من گرسنه عقل است مات و حیران از حکمت الهی 

۰ هر عیب که سلطان بپسندد هنر است (گر خود همه عیبها بدین بنده در است...) 
(سعدی) 

۱ هر کجا دردی است درمانش مقرر کرده اند. 

۲ هرکس خواب است قسمتش به (بر) آب است. 

۳.- هرکس به صرفه ی خویش فهمید مدعا را. 

۴ هرکس بقدر خویش گرفتار محنت است کس را نداده اند برات مسلمی... (سگزی) 

۵ هرکس بقدر همت خود خانه ساخته بلبل بباغ و جغد بویرانه ساخته. 

۶ هرکس خربزه میخورد پای لرزش هم ايستاده. 


۷ هرکس که نمک خورد نمعدان شکند. در محفل رندان جهان سگ به از اوست. 
۹ هرکسی پنج روزه نوبت اوست دور مجنون گزشت و نوبت ماست, (حافظ) 
۰ هرکسی را که بخت برگردد اسبش اندر طویله خر گردد 
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۱ هرکسی مصلحت خویش نکو میداند. 

۲ هرکه آسان گیرد دشوار افتد. 

۳ هرکه آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل بدیگری پرداخت. 

۴- هرکه او ارزان خرد ارزان دهد گوهری طفلی بقرص نان دهد. (مولوی) 
۵ هرکه بامش بیش برفش بیشتر. 

۶ هرکه بامید همسایه نفسته گرسنه میخوابد. 

۷ هرکه بفکر خويشه کوسه بفکر ریشه. 

۸- هرکه به کشتی نیست فندش بسیار است. 

4۹ هرکه پالانش راست است سواری میدهد. 

۰ هرکه ترسید مرد» هرکه نترسید برد. 

۱ هرکه تنها بقاضی شود راضی باز آید. 

۲ هرکه تهی کیسه تر آسوده تر. (کیسه برانند در این رهگزر...) (نظامی) 
۳ هرکه چرد خورد (با چمد) و هرکه خسبد خواب بیند. 

۴ هرکه خواب است روزیش در آب است. 

۵- هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهد گو برو یر و دار و حاجب و دربان در اين درگاه 


نیست) (نظامی) 
۶ هرکه در است ما دالانیم» هرکه خر است ما پالانيم. 
۷ هرکه در او گوهر دانایی است بر همه کاریش توانایی است. (نظامی) 


۸ هرکه در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. 

9 هرکه دمش را به دم لوک (گونه ای شتر) ببندد باید سفر قندهار بکند. 

۰ هرکه را حلم نیست دیو و دد است, 

۱ هرکه را شرم نیست ایمان نیست. 

۲ هرکه را صبر نیست حکمت نیست (گنج صبر اختیار لقمان است...) (سعدی) 

۳ هرکه را طاووس باید رنج هندوستان کشد هرکه را محبوب باید کنده و زندان کشد. 
۴ هرکه را ریش دارد بابا(ی تو) نیست. 


۵ هرکه زر دید سر فرود آورد ور ترازوی آهنین دوش است. (سعدی) 
۶ هرکه سرش سوزد کلاه دوزد. 
۷ هرکه شد کون پرست بر خیره ‏ . تیز یابد جزاز انجیره. (سنایی) 


۸ هرکه شمشیر زند خطبه بنامش خوانند. 

۹ هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد (یا مگس را پر ببندد يا عسل را سر بپوشد.) 
(سعدی) 

۰ هرکه فهمید مرد» هرکه نفهمید برد. 

۱ هرکه گریزد ز خرابات شاه - بارکش خول بیابان شود. 

۲ هرکه نان از عمل خویش خورد - منت از حاتم طایی نبرد. 

۳ هرکه نفس خویشتن بیند در آب (...برزگر باران و گازر آفتاب) (سعدی) 

۴ هر گردی گردو نیست. 

۵ هرگز سر دیوانه نگردد اسپید. 


۶ - هرگز نرفتم خانه ی جهود امروز که رفتم شنبه بود. 

۷ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق (ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما) (حافظ) 

۸- هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است (آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار) 
(سعدی) 

۹ هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد. 

۰ هر نشیبی را فرازی در پی است» هر فرازی را نشیبی در عقب. 

۱- هزارت آفرین سد بارک الّه. 

۲ هزار چاقو بسازد یکیش دسته ندارد. 

۳- هزار رونکی (بخشی از پالان است) از آسمان ببارد یکیش به گردن ما نميافند. 

۴ - هزار (يا سد) کلاغ را کلوخی بس, 

۵- هزار کیسه بدوزد» یکی ته ندارد. - هزار قبا بدوزد یکیش آستین ندارد. 

۶ هزار گناه پنهان بهتر از یک عبادت فاش. 

۸- هزار وعده ی خوبان بکی وفا نکند. 

۰ هفت شهر عشق را عطار گشت - ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم (مولوی) 

۱ هلیکه با هلیکه قند با قند . . (چه نیکو داستانی زد خردمند) (نظامی) 

۲ هم از توبره میخورد هم از آخور. 

۳ هم آش معاویه را میخورد هم نماز علی را میخواند. 

۴- همت اگر سلسله جنبان شود - مور تواند که سلیمان شود. 

۵- هم چوب خورد هم پیاز و هم پول داد. 

۶ همچو دیگی همچو چغندری میخواهد. 

۷ همدلی از همزبانی بهتر است. 

۸- همراه کسی باش که همراه تو باشد. 

۹- همسایه ایم و خانه ی هم را ندیده ایم. 

۰ همسایه را ببرس خانه را بخر. 

۱ همسایه ها پاری کنید تا من شوهر داری کنم. 

۲ هم شام کوفه را دیدیم و هم صبح کربلا را, 

۴۳ همکار همکار را دشمن است. همکار همکار را نمیتواند دید. 

۴ هم ناگفته میدانی و هم ننوشته میخوانی (هواخواه توام جانا و میدانم که میدانی...) 
(حافظ) 

۴۵ همه از بهر همان است که زر میخواهند. 

۴ همه از پایین ببالا میترقند» من از بالا به پایین میترقم. 

۷ همه از دست غیر مینالند (سعدی از دست خویشتن کند فریاد) (سعدی) 

۸ همه بندگانیم و خسروپرست. 

۹ همه بود» حمزه نبود» کچله ی پر غمزه نبود. 


۰ همه جا خانه ی عشق است چه مسجد چه کنشت (همه کس طالب یارند چه هشیار چه 
مست...) (حافظ) 

۱ همه حمال عیب خويشتنيم (طعنه بر عیب دیگران چه زنیم؟) (سعدی) 

۲- همه خوابند و کچلک بیدار. 

۳ همه خودشان را سنگ یک من میدانند. 

۴ همه داری اگر خرد داری (خرد است آن که زور شد یاری...) 

۵- همه ی دعواها سر لحاف ملانصر الدین بود. 

۶ - همه قافله ی پس و پیشیم. 

۷- هميشه خر(ه) خرما نمیریند. 

۸- هميشه دول از چاه درست درنمیاید. 

۹ هميشه سنگ بدر های بسته میبارد. 

۰ هميشه هشتش گروی نه(اش) است. 

۱ همین اش و همین کاسه. 

ی یر را سل دوه وب ی ام در 3 

۳ همین را که زاییده ای بزرگ کن! 

۴ همین مرده همین گورستان! 


۵ هنر به چشم عداوت بزرگتر عیب است (گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است.) 
۶ هنر بکار نياید چو بخت بد باشد. (اگر بهر سر مویت دو سد هنر باشد...) (سعدی) 


۳/۶۷- هتر ین و که جرج دیدن هر بییبت  :‏ هی دزی ودک اوه پا از بصن تست : (نظامی) 
۸- هنر عیب کردد چو برگشت هور زبیژن فزون بود هومان بزور...) (فردوسی) 
۹ هنر نمیخرد ایام و غیر اینم نیست کجا روم به تجارت بدین کساد متاع؟ (حافظ) 
۰- هنگام تندرستی در عیش کوش و مستی. (حافظ) 
۱- هنوز از میوه ها تینش رسیده. 
۲- هنوز اول عشق است اضطر اب مکن. 
۳- هنوز گاوش نلیسیده است, 
۴- هیچ آزاد نتابد همچو بنده جور و بیداد (تویی آزاد و هرگز...) (ویس و رامین) 
۵ هیچ بده را به هیچ بستان کاری نیست. 
۶- هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. 
بدنیا نیست چیزی شرط چیزی - ز من بشنو اگر اهل تمیزی (ایرج میرزا) 
۷- هیچ دویی بی سه نیست. - هیچ دویی نیست که سه نشود. 
۸- هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشد. 
۹ - هیچ قنادی نشد استادکار - تا که شاگرد شکر ریزی نشد. 
۰ هیچ کس از پیش خود چیزی نشد - هیچ آهن خنجر تیزی نشد. 
۱ هیچ کس بی ملا مسجد نمیرود. 
۲- هیچ کس توی گور کسی نمیخوابد. 
۳ هیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ. (سعدی) 
۴ يا اجل میدواند يا روزی. 
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۵یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر يا چو مردان اندر آی و گوی در میدان فکن. 
(سنایی) ۲ ۱ 

۶۴ يا به تشویش و غصه راضی شو - یا جکر بند پیش زاع بنه (سعدی) 

۷ یابوی پیش آهنگ آخرش توبره کش ميشود. 

۸ - ياد پدر نمیکنند این پسران ناخلف (چند بناز پرورم مهر بتان سنگدل؟) (حافظ) 

۹ یاد کان برچین و عطاری مکن - يا علاج درد و بیماری بکن. 

۰- یاران یاران را فروشند. 

۱ بار باقی صحبت باقی. 

۲ یارب اين نودولتان را بر خر خودشان نشان (کاین همه ناز از غلام و اسب و استر میکنند) 
(حافظ) 

۳ یارب مباد آن که گدا معتبر شود. (گر معتبر شود ز خدا بیخبر شود) 

۴ یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت (بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم...) (حافظ) 

۵ بار را هم یار هست. از یار یار اندیشه کن . راز خود با یار خود هرچند بتوانی مگوی. 


۶ با رضاین دومنت بایدیا هوای خویشتن..۰ .با دو قله در ره توهید نقزان رفت راستم.) 
(سنایی) 
۷ يار غالب باش تا غالب شوی (...یار مغلوبان مشو تو ای غوی) (مولوی) 


۸ يا رفت سر یا آمد کلاه. 

۹۹/- پار کار افتاده را یاری هم از پاران رسد. 
۰ بار نیک را روز بد باید شناخت. 
۱یا رومی روم باش یا زنگی زنگ. 


۲ یاری که تحمل نکند یار نباند (جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد) (سعدی) 

۳ باری یاری است و حساب حساب, 

۴ یا ز جانان يا ز جان بایست دل برداشتن رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن, 
(قاانی) 


۵ يا زر یا زور یا زاری. 
۶ يا سخن دانسته گو ای مرد بخرد يا خموش ‏ در بساط نکته دانان خودفروشی شرط 
نیست...) (حافظ) 
۷-یاسین بگوش خر میخواند. 
۸یا علی غرقش کن و ما هم بالایش. (یا من هم به جهنم). 
۹ یا مکن با پیلبانان دوستی - یا بنا کن خانه ای در خورد پیل. (سعدی) 
۰ یک بار جستی ملخک دوبار جستی ملخک بار سیوم توی مشتی ملخک. 
۱ یک بام و دو هوا. 
قربان میروم (میرم) خدا را - یک بام و دو هوا را - این سر بام گرما - آن سر بام سرما. 
۲ یک بیضه مرغ دارد و فریاد میکند دارد هزار در صدف و دم نميزند. 
۳ یک پا چارق یک پا گیوه. 
۴ یک پول جگرک سفره قملکار نمیخاد. 
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۵- یک پول دارم سبزی میخام مهمان دارم خیلی میخام. 
۶ یک پول دارم هلم ده» باقیش را فلفلم ده هرچه ماند پسم ده. 
۷ یک تن آسوده در جهان دیدم آنهم آسوده اش تخلص بود. 
۸ یک جامه بدر به نیکنامی, 
۹ یک چشم گریان یکی خندان. 
۰ - یک حمام خرابه چهل جامه دار نمیخواهد. - یک حمام و چهل جامه دار. 
۱ یک داغ دل بس است برای قبیله ای (روشن شود هزار چراغ از فتیله ای) 
۲- یک در بسته هزار در باز. 
۳ یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. (ابلیس کی گزاشت که ما بندگی کنیم) 
۴ یک ده آباد به از سد شهر خراب. 
۵- یک دهن خواهم به پهنای فلک (...تا بگویم شرح آن رشک ملک) (مولوی) 
۶ یک دیوانه سنگی به چاه انداخته که سد عاقل نمیتواند بیرون بیاورد. 
۷- یک روز که خندید که سالی نگریست. 
۸- یک روزه مهمانیم سد ساله دعاگو. 
۹- یک زمان غافل شدم سد سال را هم دور شد. 
۰- بوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور (کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور) 
(حافظ) 
۱ - جر بزنی» جر نزنی» برده ای - خوب رخی هرچه کنی کرده ای. (جلال الممالک) 
۲ جز از راستی هرکه جوید ز دين - بر او باد نفرین بی آفرین. (فردوسی) 
۳- جز سخته و پیموده مخر چیز» که نیکوست کردن ستد و داد به پیمانه و میزان. (ناصر 
خسرو) , 
ی (بدو گفت پردخته کن سر ز باد که...) (فردوسی) 
۵- جمال و زیب دانا کم نگردد - ار چندش بپوشی در جوالی. (ناصر خسرو) 
۶ جوان ار چه دانا بود با گهر - ابی آزمایش نگیرد هنر. (فردوسی) 
۷- جوان را ره ورای گردان بود - دلش بردن از راه آسان بود. (اسدی) 
۸- جوان را هم جوان و پیر را پیر (اگر جفتی همی گیری جز او گیر...) (ویس و رامین) 
۹ - جوانمردی و راستی پیشه کن - همه نیکویی اندر اندیشه کن. (فردوسی) 
۰ جوی زر بهتر از پنجاه من زور چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور...) (سعدی) 
۲۱ جهانا ندانم چرا پروری - چو پرورده ی خویش را بشکری. (فردوسی) 
۲- جهان بر چشم دانا هست بازی - نباشد هیچ بازی را درازی. (ویس و رامین) 
۳ - جهان بگفتم درد! به هیچ شهر و دیار - ندیده ام که فروشند بخت در بازار. (عرفی) 
۴ - جهان چندان که داری بیش باید - ولیک از بهر جان خویش باید 
هرآن گاهی که نبود جان شیرین - نه دایه باد و نه شاه و نه رامین (ویس و رامین) 
۵.- جهان خواب است ما در وی خیالیم (چرا چندین در آن ماندن سگالیم؟) (ویس و رامین) 
۶ جهان در جنب این نه سقف مینا - چو خشخاشی بود بر روی دریا 
نگر تا تو از این خشخاش چندی - سزد گر بر بروت خود بخندی. (شبستری) 
۷ - جهانرا بلندی و پستی تویی - ندانم چه ای هرچه هستی تویی. (فردوسی) 
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۸ - جهانرا گوهر آمد زشتکاری چراز او مهربانی گوشداری؟ 


(...به نزدش هیچ کس را نیست آزرم که بیقدر است و بیمهر است و بیشرم) (ویس و 
رامین) 
۹ جهان روزی دهد روزی ستاند (بهار خرمی با کس نماند...) (ویس و رامین) 


۰ - جهان ژرف چاهیست پر بیم و آز - از آن گوش تا تن کشی بر فراز 

فره گنده پیریست شوریده هش - بداندیش و فرزند خور» شوی کش 

بهر گونه فرزند آبستن است - تو فرزند را دوست و او دشمن است. (اسدی) 

(فره [676]- بیش از اندازه <- 0[ا) 
ار 0 نود پیت کییی سرد که وا و بس بودیستی رن ۰ رجامی) 
۲ چراغ کذب را کافروزدش زن - بجز اشک دروخش نیست روغن. (جامی) 
۳ چرا من خویشتن را بد پسندم؟ بهانه زان بدی بر چرخ بندم؟ (ویس و رامین) 
۲۴ - چشم آخر بین تواند دید راست - چشم اول بین غرور است و خطاست. (مولوی) 
۵- چشمش هزار کار میکند که ابروش نمیداند. 
۶ - چگونه دوستی یابی و پشتی - ز فرزندی که بابش را بکشتی؟ (ویس و رامین) 
۷ - چنان چون تنت را خورش دستگیر - ز دانش روان را بود ناگزیر. (فردوسی) 
۸- چنان دان که ریزنده ی خون شاه - جز آتش نبیند به فرجامگاه. (فردوسی) 
۹ چنین است آدمی بیرای و بیهوش - کند سختی و شادی را فراموش. (ویس و رامین) 
۰ چنین است آغاز و انجام رزم - یکی راست ماتم یکی راست بزم. (فردوسی) 
۱ - چنین است انجام و فرجام جنگ - یکی تاج یابد یکی گور تنگ. (فردوسی) 
۲ - چنین است رسم سرای درشت - گهی پشت زین و گهی زین به پشت. (فردوسی) 
مین تک ربخ سای یج -یکی زو تن آسان و دیگر برنج 

بر این و بر آن نیز هم بگزرد - خردمند مریم چزا .خم خورد؟. زفردوسی) 

۴ - چنین است سوگند چرخ بلند - که بر بیگناهان نیاید گزند. (فردوسی) 
۵ ین اس کر داز این جر ین بات ن بفر رید بان تور رفردوای) 
۶ - چنین گفت با بچه جنگی پانگ که ای پر هنر بچه ی تیز چنگ 

ندانسته در کار تندی مکن - بیاندیش و بنگر ز سر تا به بن 

بگفتار شیرین بیگانه مرد - بویژه بهنگام ننگ و نبرد 

پزو‌هشن نمای ی بتراین از کمین- سخن: هر چه باسد بر کی جین: (فردویتی) 
۷ - چنین گفت دانا که دختر مباد - چو بائد بجز خاکش افسر مباد (اسدی) 
۸- چنین گفت مر جفت را باز نر - چو بر خایه بنشست و گسترد پر 

کزین خایه گر مایه (مایه - ماده» مادینه) بیرون کنم زپشت پدر خایه بیرون کنم. 

(فردوسی) ۲ 
بنزد پدر دختر ار چند دوست - بر دشمنش مهترین ننک اوست 

به احتر. کدی دا که هجر ان توس جح ور پل رون خر ان یت ر, رفردواسی) 
۰- چه خوش گفت شاه جهان کی غباد - که نفرین بد بر زن نیک باد. (سعدی) 
۱- چنین گفت مر جفت را ماده شیر - که فرزند ما گر نباشد دلیر 

ببریم از او مهر و پیوند پاک - پدرش آب دریا و مادرش خاک. (فردوسی) 
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۲ چو آمد بنزدیک سر تیغ شست - مده می که از سال شد مرد مست. (فردوسی) 
۳- چو اندر پس پرده ماند جوان - بماند منش پست و تیره روان (فردوسی) 
۴ چو با زورمندان فتد داوری - کریزندگی به که زور اوری. (ناصر خسرو) 


۵- جو باشد درم دل نباشد دژ دگر ده شتر بار کرد از درم... 

و رم 9 شتر بار کرد از درم 

گهر هست و دینار و گنج و درم چو باشد درم دل نباشد دژم. (فردوسی) 
۶ چو بربندگان کار گردد دراز خداوند گیتی گشایدش باز 


۷ چو بر دل چیره گردد مهر جانان - به از دوری نباشد هیچ درمان. 
(همه مهری ز نادیدن بکاهد - اگر دیده نبیند دل نخواهد 
بسا عشقا که نادیدن زدوده است - چنان کاز اصل خود گویی نبوده است) (ویس و رامین) 
۷۸ - چو برگیری از کوه و ننهی بجای - سرانجام کوه اندر آید ز پای (عنصری) 
۹ -چو به گشتی طبیب از خود میازار (...چراغ از بهر تاریکی نگهدار) 
چو به گشتی طبیب از خود میازار (..که بیماری توان بودن دگربار) (سعدی) 
۰ چو چیره شود بر دل مرد رشگ - یکی دردمندی بود بی پزشگ. (فردوسی) 
۷۱ چو چیز خویش در دزدان سپاری - از ایشان بیش یابی استواری 
(ولیکن من ترا زان برگزیدم - کجا از زیر کان ایدون شنیدم...) (ویس و رامین) 
۲ - چو خرسند باشی تن آسان شوی - چو از آوری زان هراسان شوی. (فردوسی) 
۲۳ چو خواهی کسی را همی کرده مه - بزرگیش جز پایه پایه مده 
که چون از گزافش بزرگی دهی - نه ارج تو داند نه آن مهی. (اسدی) 
۴ چو داننده مردم شود آزور - همی دانش او نیاید ببر. (فردوسی) 
۵ چو دختر شود بد بیافتد ز راه - نداند ورا داشت مادر نگاه. (اسدی) 
۶ چو در چیز کسان امید داری - ز نومیدی به رو آیدت خواری (ویس و رامین) 
۷ چو در دست جدایی بیش مانی - ز وصلت بیش یابی شادمانی. (ویس و رامین) 
۸ چو زن شاه شد کار ها گشت خام (یکی دختری بود پوران بنام...) (فردوسی) 
۹ - چو شست آمد نشست آمد بر دیوار ل(...چو هفتاد آمد افتاد آلت از کار) (اسدی) 
۰ چو عاجز شود مرد چاره سگال - ز بیچارگی در گریزد بفال (نظامی) 
۱ - چو مهر آید خرد در دل نماند (خرد باشد که خوب و زشت داند...) (ویس و رامین) 
۲ - چو نیمه است تنها زن ار چه نکوست - دگر نیمه اش سایه ی شوی اوست. (اسدی) 
۳ چه برای کر بزنی چه برای کور برقصی. 
۴ چه چیز امد این مهر فرزند و درد - که با نیک و بد هست با جان نبرد 
چو نبود دل از بس غمش خون بود - چو باشد غم آنگاه افزون بود. (اسدی) 
۵- چه خوردی چیزی کز خوردن آن چیز ترا . نی چو سرو آید اندر نظر و سرو چو نی 
گر کنی بخشش گویند که می کرد نه او ور کنی عربده گویند که او کرد نه می 
(نکند مستی دانا نخورد عاقل می ننهد مرد خردمند سوی پستی پی...) (سنایی) 
۶ چه نیکو گفت موبد پیش هوشنگ - زنانرا آز بیش از شرم و فرهنگ (ویس و رامین) 
(موبد نام پادشاه دلبخته ی ویس است) 
۷ - حسرت بدلم کچل خدیجه (...هرگز ندیدم نوه و نتیجه) 
۸.- حکم مستوری و مستی همه بر خاتمه است کس ندانست که آخر به چه حالت برود (حافظ) 
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9- حکیم جوجه خروسش فرموده (است) 
۰ خر براه جو بمیرد شهید است. 
۱ خردمند مردم نگردد ز کیش (تو بس کن به دین نیاکان خویش...) (فردوسی) 
۲ - خر شد که خواهد ز گاوان سرو - به یک بار کم کرد گوش از دو سو. (فردوسی) 
۳ - خرکی را به عروسی خواندند - خر بخندید و شد از قهقهه سست. 
گفت من رقص ندانم بسزا - مطربی نیز ندانم درست 
بهر حمالی خوانند مرا - کاب نیکو کشم و هیزم چست. (خاقانی) 
۴ خر مانده کاز ریش نالان بود - چه سود ار ز دیباش پالان بود. 
(...چو کاهل بود ناقه در خاستن - چه باید به خلخالش آراستن) (امیر خسرو دهلوی) 
۵ - خر وامانده معطل یک چش (چشه) است. 
۴ خری زاد و خری زید و خری مرد. 
۷ -خم رنگرزی برگشته است. 
۸ - خواب ناید دختری را کاندر آن باشد که باز هفته ی دیگر مر او را خانه ی شوهر برند 
(...ای به همت از زنی کم چند خسبی چون ترا - هم کنون زی کردگار قادر اکبر برند) (سنایی) 
٩‏ - خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش (دلبربایی همه آن نیست که عاشق بکشند...) 
(حافظ) 
۰ خوار و دشوار جهان چون پی هم میگزرد گر تو دشوار نگیری همه کار آسان است. 
و سس کرانین انس 
۲ - خواهر شوهر عقرب زیر فرش است. 
۳ خوبرویان چو رخ نمیپوشند - عاشقان در تلب نمیکوشند (اوحدی) 
۴- خورش را گوارش می افزون کند - ز دل درد و اندوه بیرون کند. (اسدی) 
۵ خوشا آن کس که بارش کمترک بی (شب تار و بیابان دور منزل...) (باباطاهر) 
۶- خوش است اندوه تنهایی کشیدن - اگر باشد امید بازدیدن... (ویس و رامین) 
۷.- خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است 
(بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است - در صحن چمن روی دل افروز خوش است 
از دی که گزشت هرچه گویی خوش نیست...) (خیام) 


۸- خوش فرش بوریا و گدایی و خوب امن (کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی) 
(حافظ) 

۹ - خوشی و عاشقی با هم نباشد (به گیتی عاشقی بی غم نباشد...) (ویس و رامین) 

۰ - خون خوری گر تلب روزی ننهاده کنی (بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی...) 
(حافظ) 


۱ داشته آید بکار» گرچه بود ز هر مار. 
۲ دختر چو بکف گرفت خامه - ارسال کند جواب نامه 
آن نامه نشان روسیاهی است - نامش چو نوشته شد گواهی است. (نظامی) 
۳ دختر تخم ترتيزک است 
۴ دختر دوشیزه را شوی دوشیزه بابد. (شهر بانو دخت یزدگرد 
ختر دوشیزه را شوی دوشیز شهر بانو یز 
۵- دختر نابوده به» چون ببود پا بشو ی به با بگور . (قابوسنامه 
ختر نابوده بهء چون ببود یا بشوی به یا بجور. (قابو ( 
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۶ در خانه کنون بستن چه سود است؟ - که دزدش هرچه در خانه ربوده است؟ (ویس و رامین) 
۷۲ درخت آسان توان ز بن بریدن - ولیکن باز نتوان پیونیدن (ویس و رامین) 
۸- درختی که تلخ است وی را سرشت - گرش در نشانی بباغ بهشت 
ور از جوی خلدش بهنگام آب - به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب 
سرانجام گوهر ببار آورد - همان میوه ی تلخ بار آورد. (فردوسی) 
۳۹۹- در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت بتو خود نیامدی از دگران 
(بز خبل و مخور: عم جهن گزران - خوش باش و جهان بشادکامی گزران...) (خیام) 
۰ در غریبی بس توان گفتن گزاف رگفت خر آخر همی زن لاف لاف...) (مولوی) 
۱ در میان میوه های خوشمزه - شاه انگور است و سلطان خربزه. 
۲ در نام جستن دلیری بود - زمانه ز بد دل بسیری بود. (فردوسی) 
۳ درون خانه ی خود هر گدا شهنشاهیست. قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش. 
(صانب) 
۳۴ درون فروماندگان شد کن - ز روز فروماندگی یاد کن. (سعدی) 
۵ دره ای پاک نگزاشته است.- شاخه ی نریده ای بجا نگزاشته. 
۶ در هنر کوش که زر چیزی نیست - گنج زر پیش هنر چیزی نیست. (جامی) 
۷ -دریغ است ايران که ویران شود - کنام پلنگان و شیران شود 
همه جای جنگی سواران بدی - نشستنگه شهریاران بدی. (فردوسی) 
۸ به حسرت من بسایم دست بر دست - که چیزی نیستم جز باد در دست. (ویس و رامین) 
۹ دست بکیسه عشق بدروازه. 
۰ - دعا کن الفبا بمیرد. (...وگرنه استاد بسیار است.) 
۱ -دل تاجداران هراسان بود (ز سختی گزر کردن آسان بود...) (فردوسی) 
۲ دل عاشق بسان چوب تر بی - سری سوجه سری خونابه ریجه 
(دلم از دست خوبان گیج و ویجه - مژه بر هم زنم خونابه ریجه...) (باباطاهر) 
۳ دل و کرز و بازو مرا یار بس (...نخواهم جز ایزد نگهدار کس...) (فردوسی) 
۴ دل | دور دار از شتاب د با شتاب اندر آید بخو اب. ۵ 
و مغز را دور دار از - خر ر اید بخواب. (فردوسی) 
۵ دل هیچ مادر نماند بجای - که فرزند زو گشت خواهد جدای. (فردوسی) 
۶ -دلی آسان گزار از کشوری به (رفیقی نیک یار از لشکری به...) (ویس و رامین) 
۷ -دلی کز خرد گردد آراسته- چو گنجی بود پر زر و خواسته. (فردوسی) 
۸ -دلی کز مهر باشد بی شکیبا - نه از گرما بترسد نه ز سرما. (ویس و رامین) 
۹ دلی کاو ز درد برادر شخود - دوای پزشکان بدو نیست سود. (فردوسی) 
۰- دم خر سزای کون خر است 
نفع عامه را اولی است آری دنب خر - خر مگس را نیست لیکن کون خر را درخور است. 
(جامی) 
۱ دم سگ راست نشود. 
۲ دم شتر بزمین میأید؟ 
۳ دندانی که درد میکند باید کشید. 
۴ -دنده را اشتر شکست و تاوان را خر داد. 
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۵ -دو بدین چنگ و دو بدان چنگال - یک بدندان چو شیر غرانا (عبید زاکانی) 

۶ دو برهنه به حمام خوشند. 

۷ -دو تن ترسد ز بشکسته کمانی (عجب تر زین ندیدم داستانی...) (ویس و رامین) 

۸ - دو جنگی دو مرد و دو شیر دلیر - چه دانم که پشت که آید بزیر. (فردوسی) 

٩‏ دو چیز است اندر جهان نیکتر - جوانی یکی تندرستی دگر. (اسدی) 

۰ دو چیز تيره ی عقل است دم فروبستن - بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. (سعدی) 
(واژه ی "تیره" پارسی است و نوشتن آن با "ط" درست نیست و معنی آن "115007060" و 
وق است. برای گفتار گشاده تر در این باره به دفتر دوم از "امثال و حکم" دهخدا 
سات ۸۳۲ بازگردید.) 

۰۱ دو دل یک شود بشکند کوه را - پراکندگی آرد انبوه را. (نظامی) 

۲7 دور از جان خر. دور از جناب خر. 

۳ دور باد ای برادر از ما دور - خواهر و دختر ار چه بس مستور. (نظامی) 

۴ دور دور میرزا جلال است - یک زن بدو شوهر حلال است. 

۵ دوست را چیست به ز نامه ی دوست (نامه ی دوست حاکی دل اوست...) (سنایی) 

۴ دو غورت و نیمش باقیه. 
(خشم تو چون ماهی فرزند داود نبی) - چون بیاوبارد جهان ِ» هستم گرسنه (منوچهری) 

۷ دو مار از یک سوراخ درنمیأید یکیش ترکی بخواند یکیش فارسی 

۸ دو نفر دزد خری دزدیدند - سر تقسیم بهم جنگیدند. 
آن دو بودند چو گرم زد و خورد - دزد سوم خرشان را زد و برد. (جلال الممالک) 

۹ - دهن خویش بدشنام میالا هرگز - کاین زر قلب بهرکس که دهی بازدهد. (صائب) 

۰ دیزی از کار درامده است. خمره ی پیه زده است. 


۱ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کاز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
گفتم که یافت مینشود جسته ایم ما گفت آن که یافت مینشود آنم آرزوست. 
(زین همرهان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست... 
یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست) 
(مولوی) 


۲- دی شنیدم که ابلهی میگفت - پدر من وزیر خان بوده است 

گرچه باور نمیشود ما را - فرض کردم که آنچنان بوده است 

هیچ کس دیده ای که گه خورده است - کاین بگاه قدیم نان بوده است؟ (ابن یمین) 
۳ دیگر بقیامت است دیدار (...ای اهل حرم خدا نگهدار.) 
۴ دیوانگیست قصه ی تقدیر و بخت نیست از بام سرنگون شدن و گفتن از قضاست. 

(پروین) 

۵ راستی کن که راستان رستند - در جهان راستان قوی دستند. (اوحدی) 
۶ - راهرو گر سد هنر دارد توکل باینش (تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست...) (حافظ) 
۷ راه عشق است این ره حمام نیست (غیر ناکامی در این ره کام نیست...) (شیخ بهایی) 
۸ - راه نارفته کی رسی جایی - جای نادیده چون نهی پایی؟ 
۹ رد خلق چون قبول ایشان بود و قبول ایشان چون رد. (کشف المحجوب) 
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۰- رزق بر اهل خانه تنگ مکن - روزی او میدهد تو جنگ مکن. (اوحدی) 
۰۱ - رزق هرچند بیگمان برسد - شرط عقل است جستن از درها 
(...گرچه کس بی اجل نخواهد مرد - تو مرو در دهان اژدرها.) (سعدی) 
۲ رسم عاشق نیست با یک دل و دو دلبر داشتن (...يا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن) 
(قاانی) ۱  .‏ 
۳ رنج چو عادت شود آسودگیست - (...قید بی آلایش آلودگیست.) (جلال الممالک) 
۴ -رنج غربت به که اندر خانه جنگ (پا تهی گشتن به است از کفش تنگ...) (مولوی) 
۵ رند را بند و قحبه را پند سود نکند. 
۶ رنگ تزویر پیش ما نبود - شیر سرخیم و افعی سیهیم. (حافظ) 
۷ رنگ گلیم ما بگیلان کردند. 
۸ روا باشد که از پس شبر و اژدها فراشوید و از پس زنان مشوید. (حضرت داوود از کیمیای 
سعادت) 
۹ روباه بدر خانه ی خویش چندان قوت دارد که شیر بدر خانه ی کسان ندارد. (مرزبان نامه) 
۰ روبرو بودن به از پهلو بود. , 
۱ روبهی میدوید در غم جان - روبهی دیکگرش بدید چنان 
گفت خیر است بازگوی خبر - گفت خر گیر میکند سلطان 
گفت تو خر نه ای چه میترسی؟ - گفت آری و لیک آدمیان 
میندانند و فرق مینکنند - خر و روباهشان بود یکسان 
زان همی ترسم ای برادر من - که چو بر خر نهندمان پالان. 
خر ز روباه میبنشناسند - اینت کون خران و بیخبران. (انوری) 
۲7 - خر ز روباه میبنشاسند - اینت کون خران و بیخبران. (انوری) 
۳ رو تا قیامت ایدر زاری کن - کی مرده را بزاری باز اری؟ (رودکی) 
۴ روده بزرگه روده کوچکه را خورد. 
۵ روز بی آبی از شاش موش آسیا میگردد. 
۶ روزه ی بی نماز» عروس بی جهاز» قرمه ی بی پیاز. 
۷ روزه گرفتن و با گه افطار کردن. 
۸- روضه خوان پشمه چال است., 
٩‏ رهایی خواهی از سیلاب اندوه - قدم بر جای باید بود چون کوه. 
۰ رهزن دهر نخفته است مشو ایمن از او اگر امروز نبرده است که فردا ببرد. (حافظ) 
۱ ریا حلال شمارند و جام باده حرام (...زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش) (حافظ) 
۲ ریش او زرد است این هم یک دلیل. 
۳.زاده ی طبع و فرزند خیال - بس گرامی تر ز زاده ی مادر و فرزند زن (خود تو میدانی که...) 
(قاآنی) 
۰۴ ۰- ز اسانی نیاید نیکنامی -ز بی رنجی نیاید شادکامی. (ویس و رامین) 
۵ - زال که او حامل باد و دم است - حامل رازش مکن ار محرم است. (امیر خسرو دهلوی) 
۶ زالکی کرد سر برون ز نهفت - کشتک خویش خشک دید و بگفت 
کای هم آن نو و هم آن کهن - رزق بر تست هرچه خواهی کن. (سنایی) 
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۷( آمده شادمان نباید بود - وز گزشته نکرد باید باد. د 
د‌ ن نباید بو ود 7 رو 
۸ زاهدان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. 


(حافظ) 
٩‏ -ز اندوه باشد رخ مرد زرد - برامش فزاید تن رادمرد. (فردوسی) 
۰ -ز انديشه گردد همی دل تباه (مهانرا چنین پاسخ آورد شاه - که...) (فردوسی) 


۱ --زبان را گوشمال خامشی ده - که هست از هرچه گویی خامشی به. (جامی) 
۲ زبان شاه گوی و روان شاه جوی همه روی کنده همه کنده موی...) (فردوسی) 
۳ - زبانی که باشد بریده ز جای - از آن به که باشد دروغ آزمای (فردوسی) 
۴-ز بوی زنان موی گردد سپید - سپیدی کند زین جهان ناامید 

چو چوگان کند گوژ بالای راست - ز کار زنان چند گونه بلااست 

بیک ماه یک بار از آویختن - فزون کر کنی خون بود ریختن 

همین مایه از بهر فرزند را - بباید جوان خردمند را 

چو افزون کنی کاهش افزون بود - ز سستی دل مرد پرخون بود... 

کند دیده تاریک و رخسار زرد - به تن سست کردد برخ لاژورد. (فردوسی) 
۵ ز بیدادی پادشاه جهان - همه نیکوییها شود در نهان 

نزاید بهنگام در دشت گور - شود بچه ی باز را دیده کور 

ببرد ز پستان نخجیر شیر - شود آب در چشمه ی خویش قیر 

شود در جهان چشمه ی آب خشک - ندارد بنافه درون بوی مشک 

ز کژی گریزان شود راستی - پدید آید از هر سویی کاستی (فردوسی) 
۶ -ز بی شرم زن تیره گردد روان - هم از بیخرد پیر و کاهل جوان. (اسدی) 
۷ -ز بیماری بتر بیمار داریست. 

بود بیماری شب جان سپاری - ز بیماری بتر بیمار داری (نظامی) 
۸ ز پیشه بخور هميشه بخور. 
۹ --ز پیمان نگردند ایرانیان (..از اين در کنون نیست بیم زیان) (فردوسی) 
۰ ز تند د شکسته شود در خت بلند --ز هیچ باد نیاید کز ند بست کیاه. ۲ 
۲ -ز تندی باد شکسته شود درخت بلند - ز هیچ باد نیابد گزند پست گیاه. (قطران) 
۱ -ز تو بی بهاتر کجا خاست کس؟ - که ببریده پیشی و بدریده پس. 

کنی تو که با من بوی همزبان - که نز خیل مردانی و نی زنان. (اسدی) 
۲ -ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است (...نگه کن که گاوت بچرم اندر است.) (فردوسی) 
۳ --ز چاهی که خوردی از او آب پاک - نشاید فکندن در او سنگ و خاک (اسدی) 
۴ زخم سر سگ سگ کند علاج. 

عمر بتعریف عتمان بی محتاج - زخم سر سگ سگ مکنه (میکند) علاج. (ملا پریشان لر) 
۵ ز خواب روز بود زرد رویی نرگس- بگیر عبرت و در روز زینهار مخسب. (صانب) 
۴ -ز خورد ناسزا پرهیز کردن - به است از داروی بسیار خوردن. (ویس و رامین) 
۷ -ز خورشید و از آب و از باد و خاک - نگردد تبه نام و گفتار پاک. (فردوسی) 
۹ ۰ ز دانش به اندر جهان چیز نیست - تن مرده و جان نادان یکیست. (اسدی) 
۰ -ز دانش در بینیازی بجوی - وگر چند از او سختی آید بروی (فردوسی) 
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۱ ز دد تیز دندانتر از شیر نیست - که اندر دلش بیم شمشیر نیست 
اگر بچه ی او شود دردمند - کند مرغزاری تباه از گزند. (فردوسی) 
۲ --ز دریا کی بپرهیزد گهر جوی؟ (ز دشمن کی حذر جوید هنر جوی...) (ویس و رامین) 
۳ -ز دستان زن هرکه ناترسکار - زوان با خرد نیستش سازگار (اسدی) 
۴ ز دستور بد گوهر و جفت بد - تباهی بدیهیم شاهی رسد. (فردوسی) 
۵ ز دستور پاکیزه ی راهبر - درخشان شود شاه را گاه و فر. (فردوسی) 
۶ _ز دو چیز گیرند مر مملکت را - یکی پرنیانی یکی ز عفرانی 
یکی زر نام ملک بر نبشته - دگر آهن آبداده یمانی. (دقیقی) 
۷ ز دهقان نژاد ایچ مردم مباد - که خیره دهد خویشتن را بباد. (فردوسی) 
۸ ز دی مگو که امروز خوش است. (بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است 
در صحن چمن روی دل افروز خوش است - از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست - 
خوش باش و...) (خیام) 
۹ زر خرد را واله و شیدا کند. خاصه مفلس را که خوش رسوا کند. (مولوی) 
۰ .زر را دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گيرند. (خواجه نظام الملک) 
۱ زر و فرج استر. 
ادبار بهر کسی که در تاخت - ز اقبال بخاکش اندر انداخت 
با قفل زر است فرج استر - با مهره ی لعل گردن خر. (خاقانی) 
۲ ز زن مرد بد در جهان هیش تر (هنرها ز زن مرد را بیشتر...) (اسدی) 
۳ زشت و زیبا هرچه بینی دست رد بر وی مزن. 
۴ - ز شمشیر دیوان خرد جوشن است - دل و جان دانا بدو روشن است. (فردوسی) 
۵ ز شیران چه زاید مگر شرزه شیر. (..چنان چون پدر نامدار و دلیر) (فردوسی) 
۶ ز شیر شتر خوردن و سوسمار - عرب را بجایی رسیده است کار 
که تاج کیان را کند آرزو - تفو باد بر چرخ گردان تفو. (فردوسی) 
۷ -ز فرزند باشد پدر شاد دل - ز غمها بدو دارد آزاد دل. (فردوسی) 
۰۳۸ ۰- ز فروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت آید بمان خرداد و تیر آنکه که مردادت همی باید 
پس از شهریور و مهر و ابان و دی دان که بر بهمن جز اسفندارمذ ماهی نیافزاید 
۹ -ز فریادت نترسد حکم یزدان - نگردد باز پس گردون گردان. (ویس و رامین) 
۰-ز کار زمانه میانه گزین - چو خواهی که یابی ز خلق آفرین. (فردوسی) 
۱ - هرچه پیرتر میشه هیزتر میشه. 
۲ -ز کار گردد مردم بزرگ و نام آور (بطعنه گوید دشمن که کار چون نکنی... 
چگونه کار توانیم کرد بی آلت؟ حسام بی قبضه کی نمود هنر؟) (مسعود سعد) 
۲۳ -ز کان شبه از که سیم و زر - ز پولاد و فیروزه و از گهر 
هم از دیبه و جامه ی گونه گون - بایران همه هست از ایدر فزون (اسدی) 
۴ ز کشتن تا به رستن تا درودن - بسا رنجا که باید آزمودن. (ویس و رامین) 
۵ -ز گلی رونق باغی که شناخت - وز تفی نور چراغی که شناخت؟ (جامی) 
۶ -ز لب دوختن غنچه را زندگیست - چو بشکفت زان پس پراکندگیست. (امیر خسرو) 
۷ -ز مازندران ناید الا دو چیز - یکی دیو مردم یکی دیو نیز. (نظامی) 
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۸ ز مال وقف نبینی بنام من درمی (بیا که خرقه ی من گرچه وقف میکده هاست.) (حافظ) 
9 زمانه بندها داند نهادن - که نتواند خرد آنرا گشادن. (ویس و رامین) 
۰ زمانه نه بیداد داند نه داد . (ولیکن چنین است چرخ از نهاد...) (اسدی) 
۰۱ - زمانی میاسای ز آموختن - اگر جان همی خواهی افروختن. (فردوسی) 

میاسای از آموختن یک زمان - ز دانش میفکن دل اندر گمان (فردوسی) 
۲ ز مرده بتر هر که نادان بود - همه زندگانیش زندان بود. (فردوسی) 
۳ زمستان آمد لب بان گفت سلام علیکم برهنگان. 
۳ ز میتان را بود فرجام تور ور -+چدان بچون یر « تب را اقب ژون. (ویشو زامین) 
۵ - زمین کر کشاده کند راز خویش - نماید سرانجام و اغاز خویش 

کنارش پر از تاجداران بود - برش پر ز خون سواران بود 

پر از مرد دانا بود دامنش - پر از ماهرخ جیب پیراهنش. (فردوسی) 
۶ زنان چون درختند سبز آشکار - ولیک از نهان زهر دارند بار 

(...هنرشان همین است کاندر کمر - بگاه زیه مردم آرند بر) (اسدی) 
۷ زنان چون ناقصان عقل و دینند - چرا مردان ره آنان گزینند. (ناصر خسرو) 
۸ زنان در آفرینش ناتمامند - ازیرا خویشکام و زشت نامند 

دو کیهان گم کنند از بهر یک کام - چو کام آید بجویند از خرد نام (ویس و رامین) 
۶۹ زنان را از آن نام ناید بلند - که پیوسته در خوردن و خفتنند. (فردوسی) 
۰ -زنان را زبان هم نماند به بند (که گر لب بدوزی ز بهر گزند...) (فردوسی) 
۱ زنان را ستایی سگان را ستای - که یک سگ به از سد زن پارسای. (فردوسی) 
۲ زنان را گرچه باشد گونه گون کار - ز مردان لابه بپذیرند و گفتار 
۳ زنان را نیست چیزی بهتر از شوی (هم اکنون باز گرد و ویس را گوی...) (ویس و رامین) 
۴ زنان را همین بس بود یک هنر - نشینند و زایند شیران نر 
۷۵ زنان گفتار مردان راست دارند - بگفت خوش تن ایشان را سپارند. (ویس و رامین) 
۶ زنان نازک دلند و سست رایند - بهر خو چون برآریشان برآیند. (ویس و رامین) 
۷ -زن ار چه زیرک و هشیار باشد - زبون مرد خوش گفتار باشد. (ویس و رامین) 
۸ زن از پهلوی چپ گویند برخاست - نیاید هرگز از چپ راستی راست (نظامی) 
۹ زن از پهلوی چپ شد آفریده - کس از چپ راستی هرگز ندیده. (جامی) 
۰ زن از شوی و مردان بفرزند شاد (که مردان بفرزند گیرند یاد...) (اسدی) 
۱ زن باشد از درد فریادرس (زن خوب رخ رامش افزای و بس که...) (فردوسی) 
۲ زن بد را قلم بدست مده - دست خود را قلم کنی آن به 

زان که شوهر شود سیه جامه - تا که خاتون شود سیه نامه. (اوحدی) 
۳ زن پرهیزکار زاینده -مرد را دولتیست پاینده. (مکتبی) 
۴ زن چو بیرون رود بزن سختش - خودنمایی کند بکن رختش 

ور کند سرکشی هلاکش کن - آب رخ میبرد بخاکش کن. (اوحدی) 
۵ زن چو خامی کند بجوشانش - رخ نپوشد کفن بپوشانش (اوحدی) 
ی 

نه به حجت توان براه آورد - نه باقرار در کناه آورد 
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نه بسوگند راستکار شود - نه به پیمان و عهد یار شود. (اوحدی) 

۷ زن را نیست کامی خوشتر از مرد (خدای ما سرشت ما چنین کرد - که...) (ویس و رامین) 

۸ زن فزونتر ز مردش بود خواستن که مرد از برای زنانست و...) (فردوسی) 

۹ زن که مستور و نیکخو باشد - نیست عیب ار نه خوبرو باشد. (مکتبی) 

۰ -زن مستور شمع خانه بود - زن شوخ آفت زمانه بود. (اوحدی) 

0۱ زیان بود چو فراوان خورند شهد و شکر - (به مدحت اندر بسیار شد مرا گفتار...) (مسعود 

سعد) 

۲ زیان کسان از پی سود خویش - بجویند و دين اندر آرند پیش. (فردوسی) 

۳ - زیباتر آن چه ماند ز بابا از آن تو - بد ای برادر از من و اعلا از آن تو 
این طاس خالی از من و آن کوزه ای که بود - پارینه پر ز شهد مصفی از آن تو 
یابوی ریسمان گسل میخ کن ز من - مهمیز کله تیز مطلا از آن تو 
آن دیگ لب شکسته ی صابون پزی ز من - آن چمچه ی هریسه و حلوا از آن تو 
این قوچ شاخ کج که زند شاخ از آن من - غوغای جنگ قوچ و تماشا از آن تو 
این استر چموش لگد زن از آن من - آن گربه ی مصاحب بابا از آن تو 
از صحن خانه تا بلب بام از آن من - وز بام خانه تا به ثریا از آن تو. 

۴ زیر کاسه نیم کاسه ایست. (وحشی) 

۵ - زير پای مادران باشد جنان - (با تو او چونست من هستم چنان...) (مولوی) 

۰۶ ز یک روزه دو روزه ره ساختن - به از اسب کشتن ز بس تاختن (اسدی) 

۷ - سالها باید که تا از آفتاب - لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. (مولوی) 

۰۸- سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن (سنایی) 
(هر خسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد - درد باید مرد سوز و مرد باید گامزن... 
ماهها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک - شاهدی را حله گردد يا شهیدی را کنن 
روزها باید که تا یک مشت پشم از پفت میش- زاهدی را خرقه گردد يا حماری را رسن 
عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع - عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن 
قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه ای - بوالوفای کرد گردد یا اویس اندر قرن.) 

٩‏ ۰- سایه جز پیروی گزیرش نیست - هرکجا کافتاب در گذر است. (قاآنی) 

۰ سبکسار شادی نماید نخست - بفرجام کار انده آید درست. (فردوسی) 

۰۱ سبک ویران شود شهری بدو میر - (کنون پیش آمدت این یاوه تدبیر...) (ویس و رامین) 

۲ رین که سوای متسه تخس -بموم و سریشم نگردد درست. (نظامی) 

۳ -سپهبد که باشد نگهبان گنج - سپاهی از او سر بپیچد برنج. (فردوسی) 

۴ .سپهبد که جانش گرامی بود - نه پیروز گردد نه نامی بود. (فردوسی) 

۵ مرا پیشتر فیر گون بود موی - چو سرو سهی قد و چون ماه روی 
شمارا خماند همان روزکار - نماند خماننده هم پایدار. (فردوسی) 

۶ سند و داد جز به پیشادست - داوری باشد و زیان و شکست. (لبیبی) 

۷ از خاک مرا هند تا گشتم دور - شد دیده ام از مشت پشیمانی کور 
حب الوطنم گرفت دامن ورنه - عاقل نرود بپای خود زنده بگور. (صادق هدایت) 

۸ -ستوده کسی کاو میانه گزید (...تن خویش را آفرین گسترید.) (فردوسی) 
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۹ ستوده نباشد سر بادسار - (بر این داستان زد یکی هوشیار 

که کر باد خیره نجستی ز جای - محر یافتی بچهره و دس و پای) رفردوستی) 
۱ ستیز آوری کار اهریمن است - ستیزه بپرخاش آبستن است. (اسدی) 
۲ -ستیزه بپرخاش آبستن است - ستیزه گری کار اهریمن است. (اسدی) 
۳ - ستیزه بجایی رساند سخن - که ویران کند خانهای کهن. (فردوسی) 
۴ سخت است جدایی بهم آموختگانرا (دوری ز برت سخت بود سوختگانرا...) (؟) 
۵ سخن آن گو چه با دمن چه با دوست - که هر گاو بشنود گوید که نیکوست. (ویس و رامین) 
۶ -سخن خوب و نغز طوطی گفت - خلعت طوق مشگ فاخته یافت. 

(از چنین کار های بی ترتیب - دل من خون شد و جگر بشکافت...) (مسعود سعد) 
۷ سخن در تندرستی تندرست است - که در سستی همه تدییر سست است 

نشاید کرد خود را چاره ی کار - که بیمار است رای مرد بیمار. (نظامی) 
اقا وق رجا که ار رجف امرس کر رب( اصت رو ) 
٩‏ سخن کرچه دارد ز اختر فروع - پسندیده باشد چو نبود دروع (فردوسی) 
۰ - سخن گرچه دلبند و شیرین بود - سزاوار تصدیق و تحسین بود 

چو یکبار گفتی مگو بازپس - که حلوا چ یکبار خوردند بس. (سعدی) 
۱ سخن ماند از تو همی یادگار --سخن را چنین خوار مایه مدار 

سل ماند انز جهان پدکار - هن پهتر آز خوهز شاهوان:. زفردوتبی) 
۲ سرای سپنجی چه پهن و چه نگ و دیکر چو کیتی ندارد درنگ...) (فردوسی) 
۳ سراییست بر وی گشاده دو در - یکی آمدن را شدن زان بدر 

نه آن کاید ایدر بماند دراز -نه آن را که شد آمدن هست باز. (اسدی) 
۴ سر از پیری ار چه شود خنگ بید - ز یزدان نباید بریدن امید 

نه هر کاو جوان زندگانیش بیش - بسا پیر ماند و جوان رفت پیش. (اسدی) 
۵ سر اشپختر را آورده (گویی...) (1506:001 به روسی بازرس را گویند.) 
۶ سرانجام بستر جز از خاک نیست - از او بهره زهر است و تریاک نیست. (فردوسی) 
۷ سر خصم اگر بشکند مشت تو - شود نیز آزرده انگشت تو. 

(بنرمی چو کاری توان برد پیش - درشتی مجویید زاندازه بیش...) (اسدی) 
۸ سر دشمن آن کاو برآرد بماه - فرود افکند خویشتن را بچاه. (اسدی) 
۹ سرفرازی مکن از کیسه پری - که بود کار فلک کیسه بری. (جامی) 
۰ سر که از دسترنج خویش و تره - بهتر از نان دهخدا و بره. (سعدی) 
۱ سر لاد چنان بند که برتابد بنلاد. 

لاد را بر بنای محکم نه - که نگهدار لاد بنلاد است. (شمس فخری) 
۲ - سرمایه ی مرد سنگ و خرد - بگیتی بی آزاری اندر خورد. (فردوسی) 
۳ سر مرا سرسری متراش ای استاد سلمانی - که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی, 09 
۴ سر ناسزایان برافراشتن - وز ایشان امید بهی داشتن 

سر رشته ی خويش گم کردن است - به جیب اندرون مار پروردن است. (فردوسی) 
۵ - سعادت رفیق کسی کرد حق - که او را ز گیتی بیک بار برد 
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(الهی مرا چون سرای سپنج - سرانجام باید به غیری سپرد 
از اين منزلم اندک اندک مبر - که خوش مرد آن کاو بیک بار مرد 
نخواهم حیاتی که هر شخص را - گر انسان بود زنده نتوان شمرد...) (ابن یمین) 
۶ -سفر عید باشد بر آن کدخدای - که بانوی زشتش بود در سرای (سعدی) 
۷ عیسی مسیح گشت چو راه سفر گرفت - موسی کلیم گشت چو افتاد در سفر 
اندر سفر بلند همی گردد آفتاب - اندر سفر کمال پذیرد همی قمر. (معزی) 
۸ سفید سفیدش سد تومان» سرخ و سفید سی سد تومان» حالا که رسید به سبزه هرچی بگی (بدی) 
میارزد. 
سفید سفیدش سد تومان» سرخ و سفید دویست تومان» حالا که رسید به سبزه شش سد و شست و 
شش تومان. 
۹ -سقای زمستان و آهنگر تابستان. 
۰ - سگ بدستش نمیتوان داد اخته کند. 
۱ -سگ سیلی میخورد گربه تپانچه. 
۲ سگ کاشی به از اکابر قم - (با وجودی که سگ بهتر از کاشی است.) 
۳ -سگ ناز(ی) آباد است نه غریبه میشناسد نه آشنا. 
۴ سلیمان بی ایمان» یک من آرد و نیم من نان؟ 
۵ - سماع و باده ی گلگون و لعبتان چون ماه - اگر فرشته ببیند بیافتد اندر چاه. 
۴۶ سمند سیه زانوی بی نشان - چو از دور بینی بر او زر فشان. 
۷ سن بیر کیشی من بیر کیشی. 
۸ سنگ بد گوهر اگر کاسه ی زرین شکند - قیمت سنگ نیافزاید و زر کم نشود. 
(گر خردمند ز اوباش جفایی بیند - تا دل خویش نیازارد و درهم نشود...) (سعدی) 
۹ - سنگ در دست و مار بر سر سنگ - نکند مرد هوشیار درنگ. (سعدی) 
۰ سنی که روز حشر شفیعش عمر بود - کوری دگر عصاکش کوری دگر بود. 
۱ سودا چنان خوش است که یک جا کند کسی. 
۲ .-سه چیز است اندر جهان خواسته - که روزی و دانش کند کاسته. 
یکی شرم و دیگر سرافراشتن - سیم پیشه را کاهلی داشتن. (اسدی) 
۳ -سه ماه می خور و نه ماه پارسا میباش - (نگویمت که همه ساله می پرستی کن...) (حافظ) 
۳ ی رو را کر شیم اس4 روج آنهم گردن خروجه. (روج < روز خروج < خروس) 
۵۵ ۱- گاوش نلیسیده. - سیلی روزگار نخورده. 
۶ سینه ی خالی ز مهر گلرخان - کهنه انبانی بود پر استخوان. (شیخ بهایی) 
۷ شاد آنکه غمی دارد و بتواند گفت (..دی فاخته ای بر سر شاخی با جفت 
میگفت غمی که در دلش بود نهفت - رشک آمدم از حالش و با خود گفتم...) 
۸ شادی بین شم گر این داز از نیس (گنج بی مار و کل بی خار نیست. ..) (مولوی) 
۹ -شاعر چو رنجد بگوید هجا - بماند هجا تا قيامت بجا (که...) (فردوسی) 
۰ ۷- شاعر و رمال و مرغ خانگی - هر سه تن جان میدهند از گشنگی. (یا: هر سه تن گه میخورند 
از گشنگی) 


۰۱ -شاعری نیست پيشه ای که از آن - رسدت نان بتره تره بدوغ 
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(..زان بود کار شاعران بی نور - که ندارد چراغ کذب فروغ) (ابن یمین) 
۲ ۱- شاه دارو بود شراب ولی - زو چو بر حد اعتدال خوری 
لیک با زهر همسری دارد - تو بافراط اگر زلال خوری 
۲۳ شاه را به بود از طاحت سد ساله و زهد قدر یک ساعت عمری که در او داد کند. 
(حافض) 
۴ شب آبستن است ای بر ادر بروز (دل از بیمر ادی بفکرت مسوز...) (سعدی) 
۵- شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل (کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها...) (حافظ) 
۶ شپشش منیژه خانم است. 
۷ شد غلامی که آب جو آرد - آب جو آمد و غلام ببرد. 
(...دام هر بار ماهی آوردی - ماهی این بار رفت و دام ببرد) (سعدی) 
۸ - شکر بجا ار که مهمان تو - روزی خود میخورد از خوان تو. 
۹ شکسته سلیح و گسسته کمر - نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. (فردوسی) 
۱ - شکم آخوند تغار خداء شکم سید پناه بر خدا. 
۲ _شکم گرسنه و گوز فندقی. 
۳ شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است کلاهی دلکش است اما بدرد سر 
نمیارزد. (حافظ) 
۴- شکیبایی و هوش و رای و خرد - هژبر ژیان را بدام آورد (فردوسی) 
۵ شمع باشد هنر که چون افروخت - زان یکی سد چراغ بتوان سوخت (امیر خسرو) 
۶ - شمع بیهوده دان تو در برکور - لحن داوود و مستمع چو ستور. (سنایی) 
۷ -شمع تاجر آن گه است افروخته - که بود رهزن چو هیزم سوخته. (مولوی) 
۸ - شناسنده باید خداوند تاج - که تاراج را نام ننهد خراج (امیر خسرو) 
۹ -شنیدم ز دانای فرهنگ دوست - که زی هر کس آیین شهرش نکوست. (اسدی) 
۰ شود جهان لب پرخنده ای اگر مردم - کنند دست یکی در گره گشایی هم. (صانب) 
۱ شود خاره ی خشک لولوی تر - که دوشیزه بنددش بر دوش و بر. (ادیب) 
۲ شوم است مرغ وام مر او را مگیر صید بر شام خفته بهتر کاز وام خورده شام. (ناصر 
خسرو) ۲ 
۳ شوی دوشیزه دوشیزه باید. (شهربانو دختر یزدکرد) 
۴ مرگ بد با سد فضیحت ای پدر - تو شهیدی دیده ای از کیز خر؟ (مولوی) 


۵ - شیراز و آب رکنی و آن یاد خوش نسیم عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است. 
(حافظ) 

۶ شیر اگر مفلوج گردد همچنان از سگ به است. (گرچه درویشم بحمدالّه مخنث 
نیستم...) (سعدی) 


۷ -گفت ای روبه تو عدل افروختی - این چنین قسمت ز که موختی؟ 
از کجا آموختی این ای بزرگ؟ - گفت ای شاه جهان از حال گرگ. (مولوی) 
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۸ -شیرینی و لذات مقر - هست بر اندازه ی رنج سفر - لیک...آنگه از شهر و ز خویشان 
برخوری - کاز غریبی رنج و محنتها بری - هرچه آسان یافتی آسان دهی - درد مشگل یا برابر 
جان نهی) (مولوی) 

۹ صبح کاذب زند ز صدق نفس - نور او یک دو نفس باشد و بس. (جامی) 

۰ -صبر آرد آرزو را نی شتاب - (صبر کن والّه اعلم بالصواب.) (مولوی) 

۱ صبر در صحرای خشک و سنگلاخ - احمقی باشد جهان حق فراخ. (مولوی) 

۲ صبر نه باریست خوار هجر نه کاریست خرد (رخت دلم هرچه سود عشق بغارت ببرد...) 
(عمعق) ۱ ۱ 

۳ - صبورب مایه ی فیروزی امد - قویتر پایه ی بهروزی امد. (جامی) 

۴ صحبت غنیمت است بهم چون رسیده ایم - تا کی دگر بهم رسد اين تخته پاره ها. (صانب) 

۵ صد در شود گشاده چو بسته شود دری. 

۶ سد دینار داده ام فینش را هم من بکنم؟ 

۷ - سدهزاران کیمیا حق آفرید - کیمیایی همچو صبر آدم ندید. (مولوی) 

۸ - صیاد گر انديشه کند کام نهنگ - هرگز نکند در گرانمایه بچنگ. (سعدی) 

6 طمع را نباید که چندان کنی - که صاحب کرم را پشیمان کنی. 

۰ طمع کرده بودم که کرمان خورم - که کرمان بخوردند ناگه سرم. 

۱ -ظالمی را خفته دیدم نیمروز - گفتم این خفته است خوابش برده به 

آن که خوابش بهتر از بیداریست - آن چنان بد زندگانی مرده به. (سعدی) 

۲ ظاهر از شیخ و باطن از شیطان. 

۳ عارف چو بخود رسید بیند همه را. 

۴ عاشقان را هست بی سرمایه سود - (عاشقان را کار نبود با وجود. ..) (مولوی) 

۰-۵ عاقبت نیکوتر آید چون گشاید دیرتر (هرچه انديشه در آن بندی گشاید بی خلاف. ۰ (معزی) 

۶ عاقل آسوده زید تا بجهان خر برجاست. 

۷ عالم بیخبری طرفه بهشتی بوده است - حیف و سد حیف که ما دیر خبردار شدیم. (صانب) 

۸ عالمی را که گفت باشد و بس - هرچه گوید نگیر اندر کس. (سعدی) 

٩‏ عجم زنده کردم بدین پارسی - (بسی رنج بردم در این سال سی...) (فردوسی) 

۰ عروس جوان گفت با پیر شاه - که موی سپید است مار سیاه. 

(جوان زن چو بیند جوانی هژیر - بنیکی نیاندیشد از شوی پیر...) (بدایعی بلخی) 

۱ عروس ما عیبی نداره کوره کله سر گیجه داره. 

۲ عزت اندر عزلت آمد ای فلان - تو چه جویی ز اختلاط اين و آن؟ (شیخ بهایی) 

۳ - عسس را چو با دزد یاری بود - به گنجینه چون استواری بود؟ (امیر خسرو) 

۴ عشق از افلاس میگیرد نمک - (...عشق مفلس را سزد بی هیچ شک) (عطار) 

۵ عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار - (عذرم پذیر و جرم بذیل کرم بپوش...) (حافظ) 

۶ عشق که رقص فلک از نور اوست - خوان سخن را نمک از شور اوست. (جامی) 

۷ علم چندان که بیشتر خوانی - چون عمل در تو نیست نادانی. (سعدی) 

۸ عنان بزرگی هرآن کس که جست - نخستش بیاید بخون دست شست (فردوسی) 

۹ عیال زن خویش باشد هرآن کس - که فرمان بر زن کند خویشتن را 
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(...ولیکن کسی را که زن شوی باشد - کجا در گزارد بگوش این سخن را) (انوری) 
۰ عیب باشد بخانه اندر مرد - مرد را کار و شغل باید کرد. (سنایی) 
۱ عیسی برهی دید یکی کشته فتاده - حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت 
گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار - تا باز کجا کشته شود آن که که ترا کشت؟ (ناصر 
خسرو) 
۲ یر تسلیم و رضا کو چاره ای - در کف شیر نر خونخواره ای؟ (مولوی) 
۳ -فارسی شکر است ترکی هنر است. 
۴ فارسی گو گرچه تازی خوشتر است. 
۵ فاطمه ی ز هرا برای شلخته ها دو رکعت نماز خوانده 
۶ فرزند بنده ایست خدا را غمش مخور - تو کیستی که به ز خدابنده پروری؟ 
(...گر مقبل است گنج سعادت نصیب اوست - ور مدبر است رنج زیادت چه میبری؟) (سعدی) 
۷ فرزند خصال خویشتن باش - (چون شیر بخود سپه شکن باش...) (نظامی) 
۸ فروغ خور بگل نتوان نهفتن - (بخواهش باد را نتوان گرفتن...) (ویس و رامین) 
۹ فزونت رنج رسد چون به برتری کوشی که مانده تر شوی آنگه که برشوی به فراز. 
1 
۰ فضل مردان بر زنان ای بو شجاع - نیست بهر قوت و کسب و ضیاع 
ورنه شیر و پیل را بر آدمی - فضل بودی بهر قوت ای عمی 
فضل مردان بر زن ای حالی پرست - زان بود که مرد پایان بین تر است. 
مرد کاندر عاقبت بینی خم است - او ز اهل عاقبت از زن کم است. (مولوی) 
۱ - فلک کو دیر مهر و زود کین است - در این محنت سرا کار وی این است 
یکی را برکند چون خور بر افلاک - یکی را افکند چون سایه بر خاک. (جامی) 
۲ فیض روح القدس ار باز مدد فرماید - دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد. (حافظ) 
۳ قاطر پیش آهنگ آخرش توبره کش ميشود. 
۴ قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه -به شکر یا بشکایت برآید از دهنی (سعدی) 
۵ - قضا را دست بر مردم دراز است - (همه کار جهان از خلق راز است...) (ویس و رامین) 
۶ قطره با قلزم چو استیزه کند - ابله است او ریش خود برمیکند. (مولوی) 
۷ قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی. (حافظ) 
۸ قم بود و غنبید آن هم امسال نبید. 
۹ قوادی به از قاضیگریست, 
۰ کار آسان گر نیابی چنگ در دشوار زن (ریش آوردی برو آسان پی دشوار کار...) 
(سوزنی) 
۱ کار بوسه چو آب خوردن شور - بخوری بیش تشنه تر گردی. (رودکی؟) 
این شوربخت دل بنمکدان لعل تو - تشنه تر است هرچه از او بیشتر خورد (عبدالرزاق) 
۲ کار بی استاد خواهی ساختن - جاهلانه جان بخواهی باختن. (مولوی) 
۳ کار چو بسته شود بگشایدا - وز پس هر غم طرب افزایدا. (اسرارالتوحید) 
۴ کار خر است خواب و خور ای نادان - با خر بخواب و خور چه شوی همسر؟ (ناصر خسرو) 
۵ کار خود گر بخدا باز گزاری حافظ - ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی. (حافظ) 
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۶ کار سره و نیکو بدرنگ برآید - هرگز بنکویی نرسد مرد سبکبار. (فرخی) 
۷ کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. 
تغاری بشکنه ماستی بریزه - جهان گردد بکام کاسه لیسان. 
۸ کاری نمیگشاید از دست مانده بر سر - کاری نمی برآید از پای رفته در گل. (امیدی) 
۹ کام دل بایدت چو گرگ بدر - بیغمی بایدت چو خر بستیز. 
(...نانت ندهند اگر نباشی سگ - بشکنندت اگر نباشی حیز.) (مسعود سعد) 
۰ -کجا تواند دیدن گوزن طلعت شیر - چگونه یارد دیدن تذرو چهره ی باز؟ (مسعود سعد) 
۱ کجا چون دیده ریزد اشگ بسیار - گشاده گردد از دل ابر تیمار 
نبینی ابر پیوسته برآید - چو باران زو ببارد برگشاید. (ویس و رامین) 
۲ دام ابله بود احمق تر از آنک - بر زبر استاد دو کان گیرد. (کیمیای سعادت) 
۳ کرد از جان مرد موسیقی شناس - لحن خلقت راز موسیقی اساس. (عطار) 
۴ که و مه تلبکار عمرند و بس - کسی را بمردن نباید هوس (امیر خسرو) 
۵-.- کس آورد با کوه خارا نکرد - (از او باز گشتند دل پر ز درد...) (فردوسی) 
۶ کس از پیش بینی نبیند گزند - (حسابی که فرمود رای بلند...) (نظامی) 
۷ - کس بیکسان خداست. 
۸ - بدین خواری بدین زاری بدین درد - مژه بر آب گرم و روی پر گرد 
همی گویم خدایا کردگارا - بزرگا کامگارا بردبارا 
تویار بیدلان و بیکسانی - هميشه چاره ی بیچارگانی (ویس و رامین) 
٩‏ فریاد ز بیکسی نه رایست - آخر کس بیکسان خدایست. (نظامی) 
۰ کس در غم روزگار جاوید نماند ‏ (نومید مشو مگو که امید نماند...) (قرةالعیون) 
۱ کس نکرده است جز بمایه خمیر (خوی نیک است و عقل مایه ی دین...) (ناصر خسرو) 
۲ کسی از حیز سر گزشت نخواست (آن شنیدی که ابلهی برخاست 
سرگزشتی ز حیزی اندر خواست که بگو سرگزشتی ای بهمان 
گفت رو رو ز نخ مزن هله هان... حیز را کون گزشت آید راست) (سنایی) 
۳ کسی دارد از علم عالم فراغ - که او چون قلم خورد دود چراغ 
(بکان کندن آید زر از کان تنگ - وزین کان بجان کندن آید بچنگ...) (میر خسرو) 
۴ کسی را جهانبان ز بن نافرید - که از پیش روزی نکردش پدید 
ترا داد و آنکس که پیوند تست - دهد نیز آن را که فرزند تست. (اسدی) 
۵ کسی را در غریبی دل شکیباست - که در خانه نباشد کار او راست. (ویس و رامین) 
۶ کسی را کجا کور بد رهنمون - بماند براه دراز اندرون (فردوسی) 
۷ کسی را که دختر بود چاره نیست - ز شو دادن و شوی شایان زن. (فرخی) 
۸ کسی را که در دل بود درد و غم - گرستنش درمان بود لاجرم. (فردوسی) 
۹ عسی را که سالش بدو سی رسید - امید از جهانش بباید برید. (فردوسی) 
۰ کسی را که کاهل بود رنج نیست - (که اندر جهان سود بیرنج نیست. (فردوسی) 
۱ کسی را که کوتاه باشد خرد -ز دین نیاکان خود بکزرد. (فردوسی) 
۲ - کسی را که نام است و دینار نیست - ببازارگانی کسش یار نیست. (فردوسی) 
۳ کسی را که یزدان نگهدار شد - چه شد گر بر دیگری خوار شد. (فردوسی) 
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از ازدهای) (فردوسی) 
زخ نپوید بپای - (...دگر خیره سوی دم اژ 2 
۴ کسی سوی دوزخ نپوید بپ ِ اگر دردی خورد معذور باشد. (ویس و رامین) 
1 - هميشه آن نکویی یاد میدار (ناصر خسرو) 
تافص رت با سزد گر نخوانتدش از آب پاک (فردوسی) 
ی بیکار باشند سرشان بکاف. (فردوسی) 
۹ کشاورز و آهنگر و پایباف - چو به ۱ نگ میباید. (سراج قمری) 
کا است - اسیا را دو 9 9 2 نظا 

۰ کعبه و دیر هر دو ۳۳ ۱ ن کش پا از این گهواره ی تنگ - که...) ( می) 
۱ کفش تنگ دارد پای را مد درون جوا از از 
۸- کفشهات جفت حرفهات مفت. شتن را فراموش کرد. (نظامی) 
ِ ۷ تک خویشتن را فرامو ۱ 
ری مر ِ 5 
ی 
ی ۱۳ (مولوی) 
ما 1 اه سبک بر کون 
۸ کنجدی کر دهد تر 1 ۳4 دنه آن کس که کرد هر دو رها.) (سنایی) 

(...نیست بیرنج ِِِ ار ادا او بکاهد. (ویس و رامین) 
1 2 غ اندیشی سوگند خوارا. (جامی) 
و وچ ِ 0 او کشته شد یا ز داد.) (فردوسی) ۲ سعد 

۸- کنون از گذشته نیاریم یاد - (...به بی نه آنگر که به آب دیده بشویی. (سعدی) 

۱ کنون از تی به حاق تشنه فرو کن نه آنگهی که بمیرم ب 
پا در گزشث -نه وقتی که یلاب از سر گزشت, (سعدی) 
محر 0 ِِ ِ خور این نان و آش خون خور خون. (اوحدی) 
( 0 از راه گرم و سرد شوی. (سنایی) 
۵ کودکی 1 شگل میخواهد 
۴ قورق ذختر تن ۰ 7( 

بدان زن مانی ای ماه سمن بر بی آهو گزیند. (وپس و رامین) 

ختر نبیند - همان داماد بی تق ی بت در. ( 

0 مکن - رشته ی غم بدست آز دو تو 
ق ای توت ی بتاامت رز هه سا ملیی .ان ی ) ِ 

که نخواهد هميشه باز امد - ب 0 نار چشمه ناید تا ابد سالم سبوی. (ابن یمین) 

سم ۲ کاز کنار چشمه نای ۰ 

خویشتن را در خطر مفکن بامید بهی - کاز 2 ۱ لوی) 
۸ خویت رز دزی ت - که سبو دایم ز جو ناید درست. (مولوی 
۶۹ آن نمیدانست عقل پای ۱ ی آب دایم درست. (نظامی) 

2 که ما را شود کار سست - سبو ناید از اب ۳ ۳ لوی) 
ی تورست + تایدت هر بان دی ار چه درسخر (مولوی ی 
۷۱ عادت این پاسبانان در تور 1 و ون با ۱ و : 
۲ یک دل تشنه ناید از سر کویت در ۱ 

(کاتبی) : خلی داشیت کت زین کسان دید عی را نگ : 
سس انیک 7 اینتی از بزیش کضان هم خوشن انش " 
گفت رخم گرچه ز جاجی وش 7 گیتی به چه طالع زادم؟ (حافظ) 
رحم تخد شتا خه نا ۱ مادر کیتی د ً 
۳۳ ۱ نشناخت یارب از 
۴ کوکب بخت مرا هیچ منجم 
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۵ کوی نومیدی مرو امیدهاست - سوی تاریکی مرو خورشیدهاست. (مولوی) 
۶ که داند که این بخت بد ساز چیست - نهانیش با هر کسی راز چیست. (اسدی) 
۷ که را از پس پرده دختر بود - اگر تاج دارد بداختر بود. (فردوسی) 
۸ که را پیوند گیرد آشنایی - نباشد هیچ دردی چون جدایی. (ویس و رامین) 
۹ که را در جهان هست هوش و خرد - کجا او فریب زمانه خورد. (فردوسی) 
۰ که را دوست داری و کام تو اوست - هر اهوشرا همچنان دار دوست. (اسدی) 
۱ که گفتت به جیحون برانداز تن - چو افتاده ای دست و پایی بزن (سعدی) 
۲ کهن گردد نو ار سنگ و خاره - (کهن گشتی و نو بودی تو بی شک...) (ناصر خسرو) 
۳ کی توان حق گفت جز زير لحاف - (با چو تو خشم آور آتش سجاف) (مولوی) 
۴ کیسه دوزی چه خواهی از طرار - (کاسه بندی چه خواهی از مجنون...) (اوحدی) 
۵ کی شود پروانه از آتش نفور - (...زانکه او را هست در آتش حضور) (عطار) 
۶ کی عمر رفته کس بدویدن گرفته است - (ما در تو کی رسیم که رفتی به سد شتاب...) (کمال 
خجند) 
۷ کی فرار از خویشتن آسان بود - (میگریزم ‏ تا رگم جنبان بود. ۰ (مولوی) 
۸- کی توان بربط زدن در پیش کر - کی توان با شیعه گفتن از عمر. (مولوی) 
۹ گاو در بغداد آید ناگهان - بگذرد از این سران تا آن سران 
وز-هبه تجیتن و خرشیها ی مزهت ای نید خیر فشر ,خریزه. (مولوض) 
۰ کاو را دارند باور در خدایی عامیان - نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. (سنایی) 
۱ گاو نر هزار جریب به تخمش (یا به گندش). 
۲ - گزشت آن که ترا زلف عنبر اقشان بود - (...گزشت آن که مرا خاطری پریشان بود.) 
۳ - گزشت شوکت محمود و در زمانه نماند - جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی. 
۴ گر آزاده ای بر زمین خسب و بس - مکن بهر قالی زمین بوس کس. (سعدی) 
۵ گر از هر باد چون بیدی بارزی - اگر کوهی شوی کاهی نیارزی 
رهایی خواهی از سیلاب اندوه - قدم بر جای باید بود چون کوه 
گر اندوهست می انده ربایست - وگر شادیست می شادی فزایست 
کجا انده بود اندوه سوز است - کجا شادی بود شادی فروز است. (ویس و رامین) 
۶ گر انديشه ی بد کنی بد رسد - (که انديشه ای تا چنین گشت بد...) (فردوسی) 
۷ گر بترسی زآن که دیگر کس بجوید عیب تو - چشمت از عیب کسان لختی بباید خوابنید. 
(ناصر خسرو) 
۸ گر بجوانی و به پیریستی - پیر بمردی و جوان زیستی. (عسجدی) 
۹ - کر بد گوید ترا از سفیهی - چاره نبود بجز شنیدن 
گر سگ گزدت در آن چه گویی - سگ را بعوض توان گزیدن؟ (عوفی) 
۰ گر بری گوش ور کنی دنبم - که من از جای خود نمیجنبم. 
۱ کر به سجده ادمی رهبر شدی - دنک هر رزاز پیغمبر شدی. 
۲ گر بگویم شرح آن بیحد شود - مثنوی هفتاد من کاغذ شود. (مولوی) 
۳ گربه بیند دنبه اندر خواب خويش - (گفت در ره موسیم آمد به پیش...) (مولوی) 
۴ گربی بر گی بمرگ مالد گوشم - آزادی را ببندگی نفروشم (علی الرقا در حدیقه ی سنایی) 
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۵.- گرت راهی نماید راست چون تير - از آن برگرد و راه دست چپ گیر. 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن - که بر دندان گزی دست تغابن...) (سعدی) 
۶ گر تو خواهی تا شوی مرد ای پسر - هیچ درمان نیست چون درد ای پسر. (عطار) 
۷ گه بده» گاهی بخورء گاهی بدار - اینت برخورداری است از روزگار. (عطار) 
۸ گاو بکشتیم» گوسفند بکشتیم» سگ برینه میان این چی میا (چیز میزها) که شما بخوردید! 
۹ گر جامه گلیم یا که دیباست - چون شسته و پاک بود زیباست. (ایرج میرزا) 
۰ گر جماغ این است کاید از خران - برکس ما میریند (0ع/وزرن) اين شوهران (انوری؟ یا 
مولوی؟) 
۱ یاران ز مار گرزه بسی سهمگین ترند - فرمان من بکن بدل یار مار گیر. (مقامات حمیدی) 
۲ گرچه با تو شه نشیند بر زمین - خویشتن بشناس و نیکوتر نشین. (مولوی) 
۲۳ کرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن - (سعدیا با ساعد سیمین نشاید پنجه کرد...) (سعدی) 
۴ گرچه خوبی بسوی زشت بخواری منگر - کاندر این ملک چو طاووس بکار است مگس. 
(سنایی) 
۵ گر خری دیوانه شد یک دم گاو - بر سرش چندان بزن کاید بخاو. (مولوی) 
۶ گر درم داری گزند آرد بدین - بفکن او را گرم و درویشی گزین (رودکی؟) 
۷ کر در همه شهر یک سر نیشتر است - در پای کسی رود که درویشتر است. 
(...با آن همه راستی که میزان دارد - میل از طرفی کند که او بیشتر است) (سعدی) 
۸ - یک زرع شاخ بهتر از سد زرع دمه (حوم). 
۹ گرد نادر گشتن از نادانی است - (...هر کسی را کی ره سلطانی است.) (مولوی) 
۰ گردن ما از مو باریکتر» شمشیر شما از الماس برنده تر. 
۱ گردن منه از خصم بود رستم زال - منت مکش از دوست بود حاتم طی. 
(گر زان که بر استخوان نماند رگ و پی - از خانه ی تسلیم منه بیرون پی...) (خاقانی) 
۲ - کردن و ریش و پای و قد دراز - از حماقت حدیث گوید باز. (اوحدی) 
۲۳ گر ز آیین و کیش برگردی - به که از قول خویش برگردی. 
۴ گر زر خالص شده ای خوش تو را -ور نه چه چاره است ز آتش تو را. (جامی) 
۵ گر که بستانی و ننهی بجای - اندر آید کوه زان دادن ز پای. (مولوی) 
۶ گر سخن از نیکویی چون زر بود - آن سخن ناگفته نیکوتر بود. (عطار) 
۷ گر سیاه است و هماهنگ تو است - تو سفیدش خوان که همرنگ تو است. (مولوی) 
۸ گرگ و شیر و خرس داند عشق چیست - کم ز سگ باشد که از عشق او تهیست. (مولوی) 
۹ گرمتر گردد همی از منع مرد - (گرمتر شد مرد زان منعش که کرد...) (مولوی) 
۰ گر مذهب عاشقان عاقل داری - یک دوست بسنده کن که یک دال داری. 
۱ گر نباشد بیم مردن زندگی دشوار نیست. - خانه ی خوبست هستی لیل بد همسایه است...) 
(وحید قزوینی) ۲ ۱ 
۲ کشاید بند چون دشوار کردد - بخندد شمع چون بیمار کردد 
(تو صابر باش در غم روزکی چند - نماند هیچ کس جاوید در بند...) (؟) 
۲۳ گفت شیخا هر آنچه گویی هستم - لیکن تو چنانکه مینمایی هستی؟ 
(شیخی بزنی فاحشه گفتا مستی - پیوسته بدام دیگران پابستی...) (خیام؟) 
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۲۴ گفت با لیلی خلیفه کاین تویی؟ - کز تو شد مجنون پریشان و غوی؟ 
ز دکر خوبان تو افزون نیستی مش چون تو مجنون نیستی. (مو 
از دگر خوبان تو افز - گقت خا (مولوی) 
۵ گفت پیغمبر باصحاب کبار - تن مپوشانید از باد بهار 
کانچه با برگ درختان میکند - با تن و جان شما آن میکند. 
روی راستین این چامه چنین است. 
گفت پیغمبر ز سرمای بهار - تن مپوشانید اران زینهار 
زانکه با جان شما آن میکند - کان بهاران با درختان میکند. (مولوی) 
۶ گفت پیغمبر که جنت از اله - گر همیخواهی ز کس چیزی مخواه. (مولوی) 
۷ گفت چشم تنگ دنیا دار را - یا قناعت پر کند يا خاک گور 
(آن شنیدستی که وقتی تاجری - در بیابانی بیفتاد از ستور...) (سعدی) 
۸ گفت عمرت چند سال است ای پسر - بازگوی و دو مدزد و میشمر 
گفت هجده هفده نی نی شانزده - ای برادر خوانده یا که پانزده 
گفت واپس واپس ای خیره سرت - باز میرو تا به کس مادرت. (مولوی) 
۹ گفت کم کن که من چه خواهم کرد - گوی کردم مگو که خواهم کرد. (سنایی) 
۰ گفتگوی کفر و دین آخر بیک جا میکشد - (...خواب یک خوابست باشد مختلف تعبیر ها) 
(صانب) 
۱ گفتن بسیار نه از نغزی است - ولوله ی طبل ز بیمغزی است. (جامی) 
۲ گل را باش گلدان را باش یخ را باش یخدان را باش دیزی ببار جیزه بدار کاشکی نه نه م زنده 
میشد این دور انم دیده ميشد. 
۳ گله ی شهربانو از عمر است. - (خاطرم بکر و عهد نامرد است 
نزد نامرد بکر کم خطر است - نالش بکر خاطرم ز قضاست...) (خاقانی) 
۴ دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. 
۵ گمان مبر که یهودی شریف خواهد شد - (گر آستانه ی سیمین به میخ زر بزند...) (سعدی) 
۴۶ کناه بوده بر مردم نهفتن - بسی نیکوتر از نابوده گفتن. (ویس و رامین) 
۷ گنده بود آن آب که استاده بود هاژ ‏ (هموا دانش از ایراک...) (ناصر خ 
رت او نج رو و یت يا صر رل 
۸ گنه چشمان کرن دل مبتلا بی - (بلا بی دل» بل بی دل» بل بی... 
اگر چشمان نکردی دیده بونی - چه ذونی دل که خوبان در کجا بی) (بابا طاهر) 
۹ گنه را عذ ید جامه را آب - درا بیندد | خواب.. ۱ 
را عدذر شوی را اب - (خرد را می ببندد چشم را خو ویس و رامین 
۰ گنه نا کردن و بیباک بودن - بسی آسانتر از پوزش نمودن. (ویس و رامین) 
۰۱ گوسپند از برای چوپان نیست - بلکه چوپان برای خدمت اوست 
(پادشه پاسبان درویش است - گرچه نعمت بفر دولت اوست...) (سعدی) 
۲ گوسفند امام رضا را تا چاشت نمیچر اند. 
۳ گوشت چون گنده شود او را نمک درمان بود - چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند؟ 
(ناصر خسرو) 
۴ وین شکم بیهنر پیچ پیج - صبر ندارد که بسازد به هیچ 
(گوش تواند که همه عمر وی - نشنود اواز دف و چنگ و نی 
دیده شکیبد ز تماشای باغ - بی گل و نسرین بسر آرد دماغ 
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ور نبود بالش آکنده پر - خواب توان کرد حجر زیر سر 

ور نبود دلبر همخوابه پیش - دست توان کرد در آغوش خویش...) (سعدی) 
۵ گوهر از بحر کی برون آرد - ترک سر تا نمیکند غواص. (حافظ) 
۶ گوهر کانی را به آتش آزمایند و گوهر آدمی را به می. 
۷ گویند سنگ لعل شود در مقام صبر - آری شود ولیک بخون جگر شود. (حافظ) 
۸ گویند صبر کن که ترا صبر بر دهد - آری دهد ولیک به عمر دگر دهد. (دقیقی) 
۹ گویی که بعد ما چه کنند و کجا روند - فرزندکان و دخترکان یتیم ما؟ 

خود یاد ناوری که چه کردند و چون شدند - آن مادران و آن پدران قدیم ما؟ (سنایی) 
۰ گه میخورد لطیفه میپندارد. 
۱ گهی گرگ باید بدن گاه ميش - (تو را کارهای بزرگ است پیش...) (فردوسی) 
۲ لانجین پیاله کن که لب یار نازک است. 
۳ لب مگشا گرچه در او نوشهاست - کز پس دیوار بسی گوشهاست. (نظامی) 
۴ لحن داود و کر مادرزاد - (چه بود زین شنیع تر بیداد...) (سنایی) 
۵ لقمان را گفتند ادب (حکمت) از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. 

(از نابینایان که تا جاییرا نپرواسند قدم ننهند.) 
۶ قمه با بیم جان خورد آهو - زان ندارد نه دنبه نه پهلو. (سنایی) 
۷ لنگکی زیر و لنگکی بالا نی غم دزد و نی غم کالا. 
۸ لوزینه که سازوار جان است - در معده چو پر خوری زیان است. (امیر خسرو) 
۹ ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما - بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. (خاقانی) 
۰۰ ۴- ما برای وصل کردن آمدیم . -نی برای فصل کردن آمدیم. (مولوی) 
۱ مادگی خوش آیدت چادر بگیر --رستمی خوش آیدت خنجر بگیر (مولوی) 
۲ ۴ که مازندران خرم و شاد باد - هميشه بر و بومش آباد باد 

که در بوستانش هميشه گل است - بکوه اندرون لاله و سنبل است 

و حویت وان و ای پر با هو تا سرد و موتارج از 

نوازنده بلبل بباغ اندرون - گرازنده آهو براغ اندرون 

همه ساله خندان لب جویبار - بهر جای بازی شکاری بکار 

دی و بهمن و آذر و فرودین - هميشه پر از لاله بینی زمین. (فردوسی) 
۳ ماستی که ترشه از تغارش پیداست - (سالی که نکوست از بهارش پیداست). 
۴ ماسه نفر بلادر خوردیم» آن دو دیوانه شدند اما مرا بحمدالتّه باکی نیست. 
۵ مال وقف است و تعلق بدعاگو دارد - (هر کجا قاب پلو جوجه و کوکو دارد...) 
۶ مبادا کس که از زن مهر جوید - که در شوره بیابان گل نروید. (ویس و رامین) 
۷ مباش بنده ی تقلید اگر نه حیوانی - (نگویمت که برو باش حامی اشراف 

به مذهب من هست تیره وجدانی - ولیک گویمت از امر چون خودی بگذر...) (کمالی) 
۸ مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن - که در طریقت ما غیر از اين گناهی نیست. (حافظ) 
۹ مبر غم به چیزی که رفتت ز دست - مر اين را نگهدار اکنون که هست. (اسدی) 
۰ گامی دو سه بر مانه اشکی دو سه هم بفشان - (گوید که تو از خاکی ما خاک توییم اکنون...) 

(خاقانی) 
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۱ متکیستان به زر استان» کهورستان به زور استان» آدورستان بگورستان. 
(به گویش کرمانی "متکی" "شیرین بیان" را گویند و "متکیستان" "شیرین بیان زار" است. 
"کهورستان" "زمین چلتاغ دار" است و "آدورستان" زمینی است که در آن فراوان "خار شتر " 
روییده باشد.) 
۲ مثال عشق خوبان همچو دریاست - کنار و قعر او هر دو نه پیداست. 
اگر خواهی در او آسان توان جست - ولیکن چون بخواهی بد توان رست. (ویس و رامین) 
۳ مثل اصفهانی آخر کفر خودش را میگوید. 
۴ مثل شبت آش عزا. 
۵ مثل شپش لحاف کهنه. 
۶ مثل شتر بر نردبان, 
۷ مثل گربه از هر دست بیاندازيش (بیاندازندش) با پا به زمین مياید. 
۸ محتسب کون برهنه در بازار - قحبه را میزند که روی بپوش. (سعدی) 
۹ مخور باده چندان کت آرد گزند - مشو مست از او خرمی کن بسند. (اسدی) 
۰ مخور جمله ترسم که دیر ایستی - به پیرانه سر بد بود نیستی. (نظامی) 
۱ مخور گر بخردی تیمار رفته - به روز رفته ماند یار رفته...) (ویس و رامین) 
۲ مدان به ز دانش یکی خواسته - که ناید همی از دهش کاسته 
جوان را بود مایه ی زندگی - رساند به آزادی از بندگی 
بدین جات از بد نگهبان بود - چو زایدر شدی توشه جان بود. (اسدی) 
۳ مده دل به غم تا نکاهد روان - به شادی همیدار تن را جوان. (اسدی) 
۴ مر آن را که دانش بود توشه برد - بمیرد تتش نام هرگز نمرد. (فردوسی) 
۵ مرا دردیست اندر دل که کر گویم زبان سوزد - وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. 
۶ مرا سر نهان گر شود زیر سنگ - از آن به که نامم برآید به ننگ. (فردوسی) 
۷ مرد آزاده به گیتی نکند میل دو چیز - تا وجودش به همه عمر سلامت باشد. 
زن نخواهد اگرش دختر قیصر بدهند - وام نستاند اگر وعده قيامت باشد. (حکیم روحانی) 
۸ - مردان جهان بگوشه ای زان رفتند - کامروز مخنثان جهان بگرفتند. (عطار) 
۹ مرد اگر یک قراضه کار کند - زن به کدبانویی چهار کند. 
(..گر ز شو خرج زن فزون باشد - حال سامان خانه چون باشد؟) (امیر خسرو) 
۰ مرد باید خواه خاص و خاص عام - کو بود در فن و کار خود تمام 
ذره ای گر نیک نامی بادت - در همه کاری تمامی بایدت. (عطار) 
۱ مرد خندان لب نباشی مرد سندان دل نباش - (...مرد دندان مزد نبوی درد دندان کن مباش) 
(سنایی) 
۲ مرد را کان و کار را هردان - (چیست بهتر دز این جهان جهان..) (سنابی) 
۴ مرد راه نیاندیشد از نشیب و فراز - (و مشکلات طریقت عنان متاب ای دل که...) (حافظ) 
۵ مرد که در کار نباشد جسور - دور بود از همه لذات دور . (ایر ج میرزا) 
۶ مرد یزدان گر تباشی جفت اهریمن مباش - (گرد پاکی گر نگردی گرد خاکی هم مگرد...) 
(سنایی) 
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۷ مر زنان را برهنگی جامه است - خاصه آن را که شوخ و خودکامه است. (سنایی) 
۸ مرغ پر نارسته چون پران شود - لقمه ی هر گربه ی دران شود. (مولوی) 
۹ مر غی سر کوهی بنشست و برخاست - بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست. (اسرار 
التوحید) 
و ی (فتورین بر نکر معدوتی فز بای به وان!) 
بدو گفت رو پیش دارا بگو - که از باژ ما شد کنون رنگ و بوی 
که مرغی که زرین همی خایه کرد - بمرد و سر باژ بیمایه کرد. (فردوسی) 
۱ مزن زشت بیغاره ز ایران زمین - که یک شهر از آن به ز ما چین و چین 
بهر شد بر از بخت چیر آن بود - که او در جهان شاه ایران بود. 
بایران شود باز یکسر شهان - نشد باز آن هیچ جای از جهان 
از ایران جز آزاده هرگز نخاست - خرید از شما بنده هرکس که خواست. (اسدی) 
۲ مزن فال بد کاورد حال بد - (...مبادا کسی کاو زند فال بد.) (نظامی) 
۳ مزدگانی که گربه عابد شد - (عابد و زاهد و مسلمانا) (عبید زاکانی) 
۴ مستی و بیخودی ز شرب شراب - آن که تازیست به بود در خواب 
و آن که پارسیست روزی دان - سرفرازی و نیکروزی دان (سنایی) 
۵ مشت در کونی, 
۶ مطلق این آوازه ها از شه بود - گرچه از حلقوم عبداثه بود. (مولوی) 
۷ معلف اسبان تازی را خران بگرفته اند - در چنین تشویش ملک ای زیرکان افسار کو؟ 
(سنایی) 
۸ مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه - (مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو...) (خیالی) 
۹ مکش مادرش همین یکی را دارد. 
۰- مکن باور سخنهای شنیده - شنیدن (شنیده) کی بود مانند دیده؟ (ناصر خسرو) 
۱ مکن بد با کسی و بد میاندیش - کجا چون بد کنی بد آیدت پیش. (ویس و رامین) 
۲ مگر بلال مرد اذان گو قحط میشود؟ 
۳ نداشت او زنده چوب از کون خود باز - چگونه مرده دارد چشم بد باز؟ 
مگر دیوانه ای میشد براهی - سر خر دید در پالیزگاهی 
بدیشان گفت چون خر شد لگد کوب - چراست این استخوانش برسر چوب؟ 
چنین گفتند کای پرسنده ی راز - برای آن که دارد چشم بد باز 
چو شد دیوانه زاین معنی خبردار - بدیشان گفت کای مشتی جگرخوار 
گر انستی که این خر زنده بودی - بسی زاين کار خر را خنده بودی...) (عطار) 
۳۴ - (یکی روستایی سقط شد خرش - علم کرد بر تاک بستان سرش 
جهاندیده پیری بر او برگزشت - چنان گفت خندان به ناطور دشت) 
مپندار جان پدر کاین حصار - کند دفع چشم بد از کشتزار 
که اين دفع چوب از سر و گوش خویش - نمیکرد تا ناتوان مرد ریش. (سعدی) 
۵- مگر موشها را شیر داده ای؟ 
- مگس برنجاست آدمی نیکوتر از آ بر در گاه (کیمیای سعادت 
1۳۹۵۶ برنجاست آدمی نیکوتر از آنک علما بر درگاه سلطان. (کیمیای سعا 
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۷ مگسهای خایه ی خر را میشمردم. "(مادری دختر خویش را پندی دراز میگفت. پس از انجام 
گفتار پرسید: "اکنون دانستی که سپس چسان باید زیست؟" دختر گفت: "ای مادر هیچ ندانستم» چه 
از آن گاه که تو به سخن شدی من...) 
۸ مگو از هیچ نوعی پیش زن راز - که زن رازت بگوید جمله سرباز (عطار) 
۹ مگوی اسرار حال خویش با زن - که یابی راز فاش کوی و برزن (ناصر خسرو) 
۰۱ ملحد گرسنه و خانه ی خالی و طعام - عقل باور نکند کاز رمضان اندیشد 
(تشنه ی سوخته بر چشمه ی حیوان چو رسید - تو مپندار که از پیل دمان اندیشد...) (سعدی) 
۲ من آن را آدمی دانم که دارد سیرت نیکو - مرا چه مصلحت با آن که این گبر است و آن ترسا 
(سلمان ساوجی) , 
۳ منشان پیش یکدگر زن و مرد - ور نشینند منع باید کرد. (اوحدی) 
۴ منشبن بیکار از آن که بیگاری - به زان که کنی بخیره بیکاری. (ناصر خسرو) 
۵ من کرسنه در برابرم سفره ی نان - همچون عزیم بر در حمام زنان. (سعدی) 
۶ من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه؟ 
۷ من موی خویش را نه از آن میکنم سیاه - تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه 
چون جامه ها بوقت مصیبت سیه کنند - من موی از مصیبت پیری کنم سیاه. (رودکی) 
۸ من و تو هردو فرزند جهانیم - ابر یک حال ماندن چون توانیم؟ 
(جهان چون اسیابی کرد کرد است - که دادارش چنین کردنده کرده است...) (ویس و رامین) 
٩‏ منیژه منم دخت افر اسیاب - بر هنه ندیده مرا آفتاب. (فردوسی) 
۰ مهتری گر بکام شیر در است - رو خطر کن ز کام شیر بجوی 
(...يا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی) (حنظله ی باد غیسی) 
۱ مهره ی خر در خور تزیین افسار خر است - (نکته ی نادان برای ریشخند او نکوست...) (امیر 
۲ مهری که به شیر شد فراهم - تا جان نرود کجا شود کم؟ (امیر خسرو دهلوی) 
۳ میاز ایچ با آز و با کینه دست - بمنزل مکن جایگاه نشست 
سرای سپنج است بر راه رو - تو گردی کهن دیگر آید بنو 
یکی اندر آید دگر بگزرد - زمانی بمنزل چمد یا چرد 
چو برخیزد آواز کوس رحیل - بخاک اندر آید سر شیر و پیل. (فردوسی) 
۴ میاسای از آموختن یک زمان - (...ز دانش میافکن دل اندر گمان) (فردوسی) 
۵ میان اين هیر و ویر - بیا زیر ابرو مرا بگیر. 
۶ میانه گزین در همه کار کرد - به پیوستگی هم به ننگ و نبرد. (فردوسی) 
۷ میانه کار همی باش و بس کمال مجوی - که مه تمام نشد جز برای نقصان را. (ناصر خسرو) 
۸ میخ قمی. 
۹ می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب - چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. (حافظ) 
در بسیارش مضرب اندک نیست - در اندک او منفعت بسیار است. (ابوعلی سینا) 
۷۱ میره ت نون آر بو خونت بن گر. 
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(گویش بختیاری "مپر ه" "شو هر ۰۲ "نون او ۱ ن آور ۰ "پو ۲ تِ - "باشد!» "خونت" < ت 
"خانه ات 1 ی ب "کوی سنگی") 
۷۲ شوهرت شغال باشد آردت ته تغار باشد. 
۲۳ ميره م تور بی آردم تو تیر بی. ۱ ۱ 
(به گویش بختیاری "میر ه" بت "اشو هر ۲ "تو ر" سم "شغال"۲» ۱ سم "باشد!» "تیر ۲ ب "تغار ۲). 
۳۴ شوهرم برود کاروانسرا نانش بیاید 9 
۵ میشود سیر در لقمه ی اول ز جان خویش سیر - بر سر خوان لئیمان هرکه مهمان میشود. 
(صائب) 
۶ میشود گوهر اگر جمع تواند کردن - آبرویی که بدریوزه گدا میریزد. (صائب) 
۷ میوه ام داد آسمان وقتی که دندان را گرفت - (وقت پیری آمد آن سیب ز نخدانم بدست...) 
۸ میهمان سخت عزیز است ولیکن چو نفس - خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود 
۰۹ ناآمدگان اگر بدانند که ما - از دهر چه میکشیم نایند دگ 
ن اگر د ز دهر چه میکشیم نایند دکر 
(افلاک بجز غم نفزایند دگر - ننهند بجا تا نربایند دگر...) (خیام) 
۰ نادان مردمان اویست که دوستی با زنان بدرشتی جوید. (تاریخ سیستان) 
۱ نادان نه پرسد و نه داند. 
۲ نار بیرونی بآبی بنسرد - نار شهوت تا بدوزخ میبرد. (مولوی) . ۱ 
۳ نام زر در لغت فارس از آن است درست - که به زر کار درست آید و بی زر دشوار. (قاانی) 
۴ نان فروزن به آب دیده ی خویش - وز در هیچ سفله شیر مخواه 
(ای بدریای عقل کرده شناه- وز بد و نیک روزگار آگاه...) (سنایی) 
۵ - نباشد در دلی هم کفر و هم دین - نگنجد در بری هم مهر و هم کین. (ویس و رامین) 
۶ نباشد شادمانی بی نژندی - نه پیروزی بود بی مستمندی. (ویس و رامین) 
۷ نباشد فراوان خورش تندرست - بزرگ آن که او تندرستی بجست. (فردوسی) 
۸ نباشد هیچ زن را رشک بر شوی - که شوی رشک بر باشد بلاجوی (ویس و رامین) 
۹ نباید خود آراستن ماه را - (بیآراست آن دختر شاه را...) (فرد 
باید خود اراستن ماه را - (بیاراست آن دختر شاه را...) (فردوسی) 
۰ -نباید گرگ را دریدن آموخت - (ز بیدادی جهان داند جهان سوخت...) (عطار) 
۱ نبرد عشق را جز عشق دیکر - (...چرا یاری نگیری زو نکوتر؟) (ویس و رامین) 
۲ نبست ایچ در داور بینیاز - کز آن به دری پیش نگشاد باز. (اسدی) 
۳ نبض تهیدست نگیرد طبیب - (...درد فقیران همه جا بی دواست) (پروین) 
۴ نبید خورده ناید باز جامت - همیدون مرغ جسته باز دامت. (ویس و رامین) 
۵ نبینی که چون گربه عاجز شود - برآرد به چنگال چشم پلنگ. (سعدی) 
۶ نتوان نهفتن درد از طبیبان - (ما درد پنهان با یار گفتیم...) (حافظ؟) 
۷ نحس شاگردی که با استاد خويش - همسری آغازد و آید به پیش. (مولوی) 
۸ -نخستین بنرمی سخنگوی باش - بداد و بکوشش بی آهوی باش 
چو کارت بنرمی نگردد نکوی - درشتی کن انگاه و پس رزم جوی. (فردوسی) 
٩‏ نخواهد خویشتن را هیچکس بد - (چه آن کاو بیخرد باشد چه بخرد...) (ویس و رامین) 
۰ نخواهی که زیر افتی از جای خویش - ز اندازه بیرون منه پای خویش (امیر خسرو) 
۱ نخواهی که ضایع کنی روزگار - بناکار دیده مفرمای کار. (سعدی) 
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۲ ندید بدید وقتی که دید بخودش چید. (بخود برید). 
۳ -ندیده کسی ترک آزاده مرد - (...چه گوییم از روز جنگ و نبرد.) (فردوسی) 
۴ نرخ متاعی که فراوان بود - کر بمثل جان بود ارزان بود. (جامی) 
۵ نردبان خلق این ما و من است - عاقبت زین نردبان افتادن است 
(هرکه بالاتر رود ابله تر است - کاستخوان او بتر خواهد شکست.) (مولوی) 
۶ نرسد دست من به چرخ بلند - ورنه بگشادمیش بند از بند 
قسمتی کرد سخت ناهموار - بیش و کم در میان خلق افکند. 
این نیابد همی به رنج پلاس - و آن نپوشد همی ز ناز پرند. 
آن که بسیار یافت ناخشنود - و آن که اندک ربود ناخرسند. (مسعود سعد) 
۷ -نرود مرغ سوی دانه فراز - چون دگر مرغ بیند اندر بند 
(...پند گیر از مصائب دگران - تا نگیرند دیگران ز تو پند.) (سعدی) 
۸ نزد خرد شاهی و پیغمبری - چون دو نکینند در انگشتری (نظامی) 
۹ -نزدیکی است علت محرومی - زان چشم مینبیند مژگان را. (قاآنی) 
۰ نزدیکی بود انجام دوری - (همی گفتم بجا آور صبوری...که...) (ویس و رامین) 
۱ نزیبد مرا با جوانان چمید - که بر عارضم صبح پیری دمید. (سعدی) 
۲ - بدان گه که خم گیردت یال و پشت - بجز باد چیزی نداری به مشت. (فردوسی) 
۳ نسازد. نو ناچار با او بساز - که روزی نشیب است و روزی فراز 
(چنین است رسم سرای جهان - همی راز خویش از تو دارد نهان...) (فردوسی) 
(در بند دوم چامه ی بالا "جهان" به مینی 0۲10 نیست و همانا شکافته از کارواژه ی "جستن" 
و "جهیدن" است که خود به معنی 70۱01216 ,002086 ,092006 است.) 
۴ نسوزد عشق را جز عشق خرمن - چنان چون بشکند آهن به اهن. (ویس و رامین) 
۵ نشان بنده ی مقبل همین است - که بیش از کارها او کار بین است. (عطا 
ن‌ له اد ی ان ر 
۶ نشان پدر باید اندر پسر - روا نبود ار کمتر آرد هنر. (فردوسی) 
۷ نشاید باد را در بر گرفتن - نه دریا را به مشتی برگرفتن. (ویس و رامین) 
۸ نشاید برایگان مردن (بوسه ای زان دهان بخواهم خواست - که...) (اوحدی) 
۹ نشاید هیچ مردم خفته در کار - که در پایان پشیمانی دهد بار. (امیر خسرو) 
۰ نشاید یافت اندر هیچ برزن - وفا در اسب و در شمشیر و در زن. (۲) 
۱ نشود نی بجز از صبر شکر - نشود سنگ جز از صبر گهر. (جامی) 
۲ نعمت افزونتر شود آن را که او شاکر بود - (نعمت بسیار داری شکر از آن بسیارتر...) 
(منوچهری) ... ر ۲ ۰ 
۳ نفس چون سیر کشت بستیزد - توسن آسا بهر سو آلیزد. (سراج الدین) 
۴ نفس خود را بکش نبرد این است - منتهای کمال مرد این است. (اوحدی) 
۵ نقد امروز را مده از دست - دی گزشت و امید فردا نیست. (ابن یمین) 
۷ نکند باز رای صید ملخ - نکند شیر عزم جنگ شگال - نکند باز موش مرده شکار (نکند عشق 
نفس زنده قبول...) (سنایی) ۱ 
۸ نکو هیده غارتگر آن را شمار - که در جامه ی دین درآید بکار. (ادیب 
یده غارتگر آن را شمار ر‌ ین دراید بکار. (ادی 
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۹ نگردد مرد مردم جز به غربت - نگیرد قدر باز اندر نشیمن (ناصر خسرو) 
۴۰- نگندد سیر ناخورده دهانی (نپیچد جرم ناکرده روانی) (ویس ورامین) 
۰۱ نگویم ز جنگ بداندیش تری - که در حالت صلح از او بیش ترس. (سعدی) 
۲ نگهبانی ملک و دولت بلاست - گدا پادشاهست و نامش گداست. (سعدی) 
۲۳ نگهدار تن باش و آن خرد - چو خواهی که روزت ببد نگذرد. (فردوسی) 
۴ نگه کن به جایی که داتش بود - ز داننده کشور ب به رامش بود. (فردوسی) 
۴۵ نگه کن در همه روزی به فردات (...مکن بد تا نبینی بد مکافات) (ویس و رامین) 
۶ نماند به کس روز سختی و رنج - نه آسایش و شادمانی و گنج. (فردوسی) 
۷ نماند هرچه از مرد ماند - بماند هرچه آن را برفشاند. (ناصر خسرو) 
۸ نماید می و پر کند جام ز هر - سراسر فریب است کردار دهر (فردوسی) 
۹ چون تو خفاشان بسی بینند خواب - کاین جهان ماند یتیم از آفتاب. (مولوی) 
۰ نمد باشد در آب افکندن آسان - نباشد زو بر آوردنش زآنسان. (ویس و رامین) 
۱ نمد زود بر کش چو شد ز آب تر - که تا بیش ماند گرانبارتر. (اسدی) 
۲ -نم نم باران به میخواران خوش است (...رحمت حق بر گنهکاران خوش است) 
۳ نوبر هر میوه گرامی تر, است (وصل تو بر شیفتگان نوبر است...) (ایرج میرزا) 
۲۴ نوحه گر کاز پی تسو کرید - او نه از چشم کاز گلو گرید. (سنایی) 
۵- نوحه گر گوید حدیث سوزناک - لیک ز دل و دامان جاک؟ ی 

نو ید حدیت سوز سوز دل و دامان چ مو 
۶ نو دیدیم» نو زمان دیدیم» هفت ساله عروس لب بام دیدیم. 
۷ -نومید دلیر باشد و چیره زبان (گفتم که به سایه ی نو خورشید شوم 

نه آنکه چو عود ایم و چون بید شوم... ای دوست چنان مکن که نومید شوم.) 
۸ نومید مشو مگو که امید نماند - کس در غم روزگار جاوید نماند. (قرةالعیون) 
نویدیست پیری که مرکش خرام - فرسته است و موی سپیدش پیام. (اسدی) 
۰ نه اغارش پزیرد ز آب آهن (نه او خواهش پزیرد هرکز از من...) (ویس و رامین) 
۱ نهال تلخ نگردد به تربیت شیرین. 
۲ نه از دانش دگر گردد سرشته - نه از مردی دگر گردد نبشته. (ویس و رامین) 
۳ نه اسب و سلیح و نه پا و نه پر - نه گنج و نه سالار و نه بوم و بر, (فردوسی) 
۴ ۵ نه بر گزاف سکندر بیادگار نوشت - که اسب و تیغ و زن آمد سه گانه از در دار. (اسکافی) 
۵ ۵۶- نه پای گریز و نه دست ستیز. 
۶ نه تو دیرم نه جایم میکرو درد - همی ذونم که نالانم شب و روج 

(وی ته سر در بیابانم شو و روج - سرشک از دیده بارانم شو و روج) (باباطاهر) 

(ت تیاه زو ول وی یی که ک کر ونم ج الما 4 ریک می طخ 
۷ نه جای درنگ و نه راه گریز - (پس اندر همیرفت بهرام تیز...) (فردوسی) 
۸ - نه خالی آویده» نه خالی رده. "گویش لری نه خانی آمده نه خانی رفته " 
۹ بسی بردباریست کاز بد دلیست - بسی نیز خرسندی از کاهلیست. (اسدی) 
۰ نه دانش باشد آن کس رانه فرهنگ - که وقت آشتی پیش آورد جنگ 

نه دانش روی برتابد قضا را - نه مردی دست درپیچد بلا را. (ویس و رامین) 
۲۱ نه در سر کلاه و نه در پای کفش - عیان از عقب خایه های بنفش. 
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۲ نه در غربت دلم شد و نه رویی در وطن دارم - (...الهی بخت برگردی از اين طالع که من 
دارم.) 
۳ نه دین و نه دنیا و نه امید بهشت - (نی در خور مسجدم نه در خورد کنشت 
ایزد يا رب گل مرا از چه سرشت؟ - چون کافر درویشم و چون قحبه ی زشت...) 
۴ - خوش است شیر شتر تشنگان بادیه را - ولی بدیدن روی عرب نمیارزد. (احیاالعلوم) 
۵ نه خیز آب دریاء نه خوشاب در - نه دیدار تازی نه شیر شتر. (شاهنامه ی نوبخت) 
۶ نه شیعیم نه سنی باوا یکیم کرنی. (گویش لری - در شب نخست در گور لری به نکیر و منکر 
گوید: "نه شیعی هستم نه سنی بابا یکی هستم از مردم کردند.۲) 
۷ نه غم ماند نه شادی این جهان را - فنا فرجام باشد هر دوان را. (ویس و رامین) 
۸ نه فرمان بکاهد نه خواهد فزود - (نبشته بسر بردگر گونه بود...) (فردوسی) 
۹ نه قاضیم نه مدرس نه محتسب نه فقیه - مرا چه کار که منع شر ابخواره کنم. (حافظ) 
۰ نه کور میکند نه شفا میدهد. 
۱ نه که هر زن دغاأ و لاده بود -شبر نر هست و شبر ماده بود. (اوحدی 
هر زا و ره بو اسر نز و سیر بود. (او 
۲ نه مردم شمر بل ز دیو و دده- دلی کاو نباشد بدرد آژده. (فرد 
و و ژدازده. ا(فر‌تدوسی 
۳ نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت - نه چشم زمان کس بسوزن بدوخت. (فردوسی) 
۴ نه نه ندفت حرف نزتینا؟ (تیش تیش مدسینا...) (به زبان دختری که زبانش میگرفت. چنین 
بخوانید: نه نه نگلت حرف نزنینا؟ (کیش کیش مگسینا...) 
۵ نه نه» نه نه پستان - پستان بره گورستان. 
۶ نه نیکو بود پیر باده پرست. - (به پیری به مستی میأزید دست...) (فردوسی) 
۸ - نه هر آدمیزاده از دد به است - که دد زآدمیزاده ی بد به است. (سعدی) 
۹ نه هر جایگه راست گفتن سزاست - فراوان دروغ است کآن به ز راست. (اسدی) 
۰ نه هرچ آن بر زبان آید توان گفت - (نه هر گوهر که پیش آید توان سفت...) (نظامی) 
۱-- نه هر زن دودل باشد و ده زبان - (دل آرام گفت ای شه نیک دان...) (اسدی) 
۲ نه کا دبا گوشت نان را -بگردن باز بندد استخوان را 
و خور ن رد نار ۱۱ 
(...خردمند آن کسی را مرد خواند - که راز خود نهفتن میتواند) (ویس و رامین) 
۳ هر آن کس که شاعر ورا کرد پست - نگیردش گردون گردنده دست. (فردوسی) 
۴ نه هر که رفت رسید و نه هر که کشت درود - (مرا وصال نباید همان امید خوش است...) 
(سنایی) 
۶ نه یکسان روید از هر دستی ده انگشت - (نه هر رودی بود با زخمه همپشت) (نظامی) 
۷ -نیابد بز لگ هرگز نهازی - (نیابد عدوی تو هرگز بلندی...) (قطران) 
۸ تیابد مراد آن که جوینده نیست - که جویندگی عین یابندگیست (خواجوی کرمانی) 
9۹ -نیاید جهان آفرین را پسند - که جویند بر بیگناهان گزند. (فردوسی) 
۰ -نیاید مردمی از ترک و منیوش - دهد خاصیت کافور پلپل (تقوی) 
۱ نیارزد سد سر نادان بنانی - (ز دانا مویی ارزد یک جهانی. .) (ناصر خسرو) 
۲ نیارزد کام سد ساله بیک ننگ - که ز او بر جان بماند جاودان ننگ 
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(پس آن کامی که آن یک روزه باشد - سزد گر جان از او با روزه باشد) (ویس و رامین) 
ی اه (مولوی) 
۰۵ ۶- تیک بافنده کسن ندست افز ار 7 ۳ (شیخ آذری) 
۶ نیست بر ظالم از تن و زن و مال - جز مگر خونش هیچ چز حلال. (سنایی) 
۷ نیست سایه ز آفتاب جدا - (نیست خورشید از شعاغ بعید...) (مغربی) 
۸ نیست لاله بی داغ و شکر بی مگس و گل بی خار - (راست گویند حکیمان جهان دیده - که...) 

(قانی) . _ ۱ 

٩‏ نیکبخت آن کسی که داد و بخورد - شوربخت ان که او نخورد و نداد (رودکی) 
۰ نیکی و بدی که در نهاد بشر است - شادی و غمی که در قضا و قدر است 

با چرخ مکن حواله کاندر ره عشق - چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. (خیام) 
۱ نیم نانی گر خورد مرد خدای - بذل درویشان کند نیمی دگر 

هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه - همچنان در بند اقلیمی دگر. (سعدی) 
۲ - واستان از دست دیوانه سلاح - تا ز تو راضی شود عدل و صلا 

(چون سلاحش هست و عقلش نی ببند - دست او راء ورنه آرد سد گزند.) (مولوی) 
۳ وای آن زنده که با مرده نفست - مرده گشت و زندگی از وی بجست 

(ای خنک آن مرده کاز خود رسته شد - در وجود زنده ی پیوسته شد...) (مولوی) 
۴ وصف حیوانی بود بر زن فزون - زآن که سوی رنگ و بو دارد رکون. (مولوی) 
۰۵ وعظ زن عفت است و مستوری- مده او را به وعظ دستوری. (اوحدی) 
۶ زن که او شاهد و جوان باشد - نازک و نغز و دلستان باشد... 

خوب چون روی خود بیاراید - از نماز و ورع چه کار آید؟ 

دست بیرون کند ز دست روی - ور نگاهیت کرد مست روی. (اوحدی) 
۷ وفا در مذهب خوبان روا نیست - (جفا کن تا توانی کرد زیراک...) (عبدالرزاق) 
۸ وف ناید از ترک هرگز پدید - (...از ایرانیان جز وفا کس ندید...) (اسدی) 
۹ وقت ناکامی توان دانست یار - خود بود در کامرانی سد هزار. (عطار) 
۰ وقتی که جیک جیک مستانه ات بود یاد زمستانت نبود؟ 
۱ هرأن پیری که برنایی نماید - جهانش ننگ و رسوایی نماید. (ویس و رامین) 
۲ - هرآن چه کرد و کند کردگار نیست محال - (محل و قدر ترا کردگار کرد افزون...) (سوزنی) 
۳ - هران چیز کاید همی در شمار - سزد کر نخوانی ورا پایدار. (فردوسی) 
۴ هرآن ریش کز مرهم آید براه - تو داخش کنی بیش گردد تباه. (اسدی) 
۵ هرآن سختی که با تو روی بنمود - گر آسان گیریش آسان شود زود. (ناصر خسرو) 
۶ 7 هرآن کاری که چاره ش بیش سازی - چو کام دل بیایی بیش نازی. (ویس و رامین) 
۷ ۶- هرآن کس کش انديشه ی جان بود - بهر چیز بخریدن آسان بود. (فردوسی) 
۸ هرآن کس که از بد هراسان شود - درم خوار گیرد تن آسان شود. (فردوسی) 
۰۹ هرآن کس که باشد دروغ آزمای - نکوهیده باشد بنزد خدای 

کند روی هر دم دروغش سیاه - سوی قعر دوزخ نمایدش راه. (فردوسی) 
۰ هرآن کس که جمالی دارد - هرکجا پای نهد دست ندارندش پیش. (سعدی) 


1117 


۱ هرآن کس که گوید که دانا شدم - بهر گونه علمی توانا شدم 

یکی نغز بازی کند روزگار - که بنشاندش پیش آموزگار. (فردوسی) 
۲ هرآن کاو بدارد گه رنج پای - باسآنیش ره نماید خدای. (فردوسی) 
۳ هرأن کاو به نیکی نهان و آشکار - دهد پند و او خود بود زشتکار 

چو شمعی بود کاو کم و بیش را - دهد نور و سوزد تن خویش را. (اسدی) 
۴ - هرآن کاو بهر کار بیند ز پیش - پشیمان نگردد ز کردار خویش. (اسدی) 
۵ - هران کاو زاع باشد رهنمایش - بکورستان بود پیوسته جایش. (ویس و رامین) 
۶ هرآن کاو شناسد سپاس خدای - کند کامکاری بهر دو سرای. (فردوسی) 
۷ هرآن کاو نترسد ز دستان زن - از او در جهان رای دانش مزن. (اسدی) 
۸ هران گاهی که کیتی کشت بی من - مرا چه دوست در کیتی چه دشمن. (ویس و رامین) 
۹ هرآن گه که بیگانه شد خویش تو - بدانست راز کم و بیش تو 

از او خویشتن را نگهدار باش - شب و روز بیدار و هشیار باش. (فردوسی) 
۰ هرآن گه که دانا بود بر شتاب ‏ چه دانث او را چه در شوره آب. (فرد 

هرا ورن و فردوسی 
۱ هرآن گه که دل تيره گردد ز رشگ - مر آن درد را دیو باشد پزشگ. (فردوسی) 
۲ هرآن گه که گویی رسیدم بجای - نباید ز گیتی مرا رهنمای 

چنان دان که نادانترین کس تویی - اگر پند دانندگان نشنوی. (فردوسی) 
۳ هر آهو که خیزد ز یک کژ سخن - به سد راست نیکو نگردد زین. (اسدی) 
۴ هر برگ بنفشه کاز زمین میروید - خالیست که بر روی نگاری بوده است 

(در هر دشتی که لاله زاری بوده است - آن لاله زخون شهریاری بوده است...) (خیام) 
۵ هر پاک جامه را نتوان گفت پارساست - (زنگار هاست در دل آلودگان دهر...) (پروین) 
۶ هرچند فرزند دشمن بود - (چو شد کشته بابش بشیون بود. که...) (فردوسی) 
۷ هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. - (ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست) (حافظ) 
۸ هرچه آید بر سر فرزند آدم بگزرد. - (گرچه رنجوری صبوری کن که در دار فنا...) 

(عبدالواسع جبلی) 

۹ هرچه آید سال نو گوییم دریغ از پارسال. 
۰ هرچه از دونان به منت خواستی - در تن افزودی و از جان کاستی. 
۱ هرچه از وی شاد گشتی در جهان - از فراق او بیاندش آن زمان 

(زآن چه گشتی شاد بس کس شاد شد - آخر از وی جست و همچون باد شد 

از تو هم بجهد تو دل بر وی منه - پیش از آن کاو بجهد از تو تو بجه.) (مولوی) 
۲ . هرچه به آن دیر بود دسترس - بیش بود طالب آن را هوس. (ایرج میرزا) 
۳ هرچه بهنگام نگوید کسی - خامشی از گفت نکوتر بسی. (امیر خسرو) 
۴ هرچه خواهد رسیدن بمردم - بر آن دل دهد پیشتر گواهی (فرخی) 
۵ هرچه در بند آنی بنده ی آنی. 
۶ هرچه دلبند تست خداوند تست و هرچه هوای تو خدای تو. (همدانی) 
۷ هرچه دل گوید بر آن نتوان فزود - (حکم دل بینندگان را جان فزود...) (عطار) 
۸ هرچه کاری در بهاران تیر ماهان بدروی. (عبدالتّه انصاری) 
9 هرچه که تحصیل وی آسان بود - قدر کم و قیمتش ارزان بود. (ایرج میرزا) 
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۰ هرچه نکرد اهمن و بهمن - عهده ی همه با من. 
۱ هرچه هنگام خويش جویی بیهنگام یابی. (طبری) 
۲ هر حیله که در تصور عقل آمد - کردیم و کنون نوبت دیوانگی است. (العراضه) 
۳ هر خزانی را ز پی روزی بهار آید همی - (جز خزان زندگانی کش بهاری نشکند...) (رشید 
یاسمی) 
۴ هر دکانی راست بازار دگر - (...متنوی دکان فقر است ای پدر) (مولوی) 
۵ هر دو جان بخشند اما این کجا و آن کجا. - (چشمه ی حیوان کجا لعل لب جانان کجا...) 
(طهماسبی) 
۶ هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا - (دانه ی فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه...) 
(طهماسبی) 
۷ هر دو گون زنبور خوردند از محل - لیل شد زان نیش و زین دیگر عسل 
(..هر دو گون آهو گیا خوردند و آب - زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب 
هر دو نی خوردند از یک آبخور - اين یکی خالی و آن پر از شکر 
سد هزاران اين چنین اشباه بین - فرقشان هفتاد ساله راه بین 
این خورد گردد پلیدی زو جدا - وآن خورد گردد همه نور خدا 
این خورد زاید همه بخل و حسد - وآن خورد آید همه نور احد.) (مولوی) 
۸ هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی - (ای خواجه چه جویی که شب قدر بدانی...) 
۹ هر کاری که میبایدت کرد بکن - کاندر دم واپسین امانت ندهند. (عطار) 
۰ هر کجا پول است آنجا دلگشاست - (دلگشا بی پول زندان بلاست...) (؟) 
۱ هر کجا تو با منی من خوشدلم - ور بود در قعر چاهی منزلم. (مولوی) 
۲ هر کجا عدل روی بنموده است - نعمت اندر جهان بیفزوده است 
هر کجا ظلم رخت افکنده است - مملکت را ز بیخ برکنده است. (سنایی) 
۳ هر کجا گربه گشت خوالیگر - غذی خواجه گشت خاکستر. (سنایی) 
۴ که هرکس که او دشمن پادشاست - به کام نهنگش سپاری رواست (فردوسی) 
۵ که هرکس که بر پادشاه دشمن است - نه مردم نژاد است کاهریمن است. (فردوسی) 
۶ هرکس که زن ندارد آرام تن ندارد. 
۷ هرکس که نداند و نداند که نداند --در جهل مرکب ابدالدهر بماند 
(هرکی که بداند و بداند که بداند - اسب شرف از گنبد گردون بجهاند 
هرکس که نداند و بداند که نداند - آخر خرک لنگ به منزل برساند...) 
۸-.- هرکس که نمک خورد نمکدان شکند - در محفل رندان جهان سگ به از اوست. 
۹ هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش - بازجوید روزگار وصل خویش. (مولوی) 
۰ هرکسی ناخلف پسر دارد - من بیچاره ناخلف پدری. 
۷۱- هرکاو به مرگ پدر گشت شاد - ورا رامش و زندگانی مباد. (فردوسی) 
۲ - هرکاو ز گفت خود اندر گزشت - ره راد مردی ز خود درنوشت. (فردوسی) 
۳ هرکاو سلیحش بدشمن دهد - همی خویشتن را بکشتن دهد. (فردوسی) 
۴ هرکه آید به جهان زاهل فنا خواهد بود. - آن که پاینده و باقیست خدا خواهد بود. (؟) 
۵ هرکه او از همزبانی شد جدا - بینوا شد گرچه دارد سد نوا. (مولوی) 
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۶ خرکه او بیدارتر بر دردتر - هرکه او آگاه تر رخ زردتر. (مولوی) 
۷ هرکه اول بنگرد پایان کار - اندر آخر او نگردد شرمسار. (مکتبی) 
۸ هرکه او مرد بود باک ندارد ز غمی - هرکه او شیر بود مست نگردد ز تبی. (سنایی) 
رهب از بجد رح پزتن ناد بر دقن فاهای تن بن سک تقد رصان ] 
۰ هرکه چون سایه گشت خانه نشین - تابش ماه و خور کجا یابد؟ (ابن یمین) 
۱ هرکه حاجت باهل بردارد - زود بیند مراد خویش روا. (ادیب صابر) 
۲ هرکه خربزن خورد پای لرزش نیز ايستد. 
۳ هرکه در زندگانی نانش نخورند در مردگی نامش نبرند. (سعدی) 
۴ هرکه را باشد طمع الکن شود - با طمع کی چشم دل روشن شود. (مولوی) 
۵ هرکه را چشم عقل کور بود - نبود آدمی ستور بود. (مکتبی) 
۶ هرکه را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است - (...گو چه حاجت که بر افلاک کشی دیوان را؟) 
(حافظ) 
۷ - هرکه را درعقل نقصان اوفتاد - کار او فی الجمله آسان اوفتاد. (عطار) 
۸ هرکه را ريش بزرگ است خرد کوسه بود - (خواجه را با همه زفتی هوس مدح خود است 
بر لب گاو چه جای هوس بوسه بود؟ - این حماقت نه عجب باشد از آن ريش بزرگ...) (ادیب 
صاین) 
9 هرکه راز خود بگوشی باز گفت - ترجمان از سد زبان خواهد شنفت. (فرهنگ سروری) 
۰ هرکه را مال هست و عقلش نیست - روزی آن مال مالشی دهدش 
وآنکرا عقل هست و مالش نیست - روزی آن عقل بالشی دهدش. (عمادی شهریاری) 
۸۱ هرکه را مال هست همت نیست - هرکه را همت است مال نماند. (خاقانی) 
۲ هرکه روزی ماند اندر روستا - تا بماهی عقل او ناید بجا. (مولوی) 
۳ هرکه گیرد پیشه ی بی اوستا - ریشخندی شد بشهر و روستا. (مولوی) 
۴ هرکه مرد است او بود در جستجو معنی پرست - هرکه زن طبع است کارش رنگ و بوی است 
و نگار (سنایی) 
۵ هرکه ناخوانده درآید خجل آید بیرون - (میرود منفعل از مجلس مستان خورشید...) (صانب) 
۴ هرکه نهد پای جلادت به پیش - عاقبت از پیش برد کار خویش. (ایرج میرزا) 
۷ هرگز بنادان بیراه و خرد - سلیح و بزرگی نباید سپرد 
چو از تو ستاند تن آسان شود - وگر باز خواهی هراسان شود. 
(چنین گفت خسرو که این داستان - شنیدی که دانا زد از باستان؟ که...) (فردوسی) 
۸ بکاری مکن نیز فرمان زن - که هرگز نبینی زنی رایزن. (فردوسی) 
۰۹ هرگز نیامده است و نياید گذشته باز - بر قول من گوا بس پیرار و پارمن) (ناصر خسرو) 
۰ هر گیاهی که به نوروز بجنبد حطب است - (آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار...) (سعدی) 
۱ خاک را زنده کند تربیت باد بهار - سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم. (سعدی) 
۲ هر نیک و بدی که در کتاب است - بگذار بهم که وقت خواب است. 
۳ هزار مار خورده تا افعی شده. 
۴ دست ناید بی درم در راه نان - هست آب دو دیده رایگان. (مولوی) 
۵ - هست آن را که هست نادانتر - کارها از همه بسامان تر. (سنایی) 
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۶ هست با ابله سخن گفتن جنون - (پس جواب او سکوت است و سکون...) (مولوی) 
۷ هست در قرب همه بیم زوال - نیست در بعد جز امید وصال 

(محنت قرب ز بعد افزون است - جگر از محنت قربم خونست...) (جامی) 
۸ - هست هر جفتی ز عالم جفت خواه - راست همچون کهربا و برگ کاه. (مولوی) 
۹ هشت حرف است آن که اندر فارسی ناید همی - تا نیاموزی نباشی اندر این معنی معاف 

بشنو از من تا کدام است آن حروف و یادگیر - تا و حاو صاد و ضاد و طا و ظا و عین و قاف 

چار دیگر خاص باشد در زبان پارسی - برشمارم بر تو یک یک پ و چ و ژ و کاف. 
۰ - همانا که تنها بداور شده است - (به پیروزی خود دلاور شده است...) (فردوسی) 
۱ همان بر که کشتی همان بدروی - (دگر گفت چون پیش داور شوی...) (فردوسی) 

- هماز دم از بد دلیست - هم آواز با بدد یست. (فرد 
۲- همان کاهلی مردم از بد دلیست - هم آواز با کاهلیست. (فردوسی 
۳ - همان کن کجا با خرد درخورد - دل اژدها را خرد بشکرد. (فردوسی) 
۴ همان گه که بخت اندر آید بخواب - سر مرد بیهوده گیرد شتاب. (فردوسی) 
۵ - همان مرگ خوشتر بنام بلند - از اين زیستن با هراس و گزند. (فردوسی) 
۴ - همای بر همه مرغان از آن شرف دارد - که استخوان خورد و جانور نیازارد. (سعدی) 
۷ هم اکنون ترا ای نبرده سوار - پیاده بیاموزمت کارزار. (فردوسی) 
۸ - همچو ما روزگار مخلوق است - گله کردن ز روزگار چراست. (مسعود سعد) 
۹ همدلی از همزبانی بهتر است. 
۰ ای بسا هندو و ترک همزبان - ای بسا دو ترک چون بیگانگان 

(پس زبان محرمان خود دیگر است...) (مولوی) 
۱ همزبانی خویشی و پیوندیست - مرد با نامحرمان چون بندیست. (مولوی) 
۲ همدمی مرده دهد مردگی - صحبت افسرده دل افسردگی (جامی) 
۳ هم لحاف است هم تشک., 
۴ هم میترسم هم میترسانم. (شیری میغرید و دم میجنبانید. پرسیدند چرا چنین میکنی؟ گفت...) 
۵ همنشین نیک جویید ای مهان - (ای فغان از یار ناجنس ای فغان...) (مولوی) 
۴ هموار کرد خواهی کیتی را - کیتی کی پذیرد همواری؟) (رودکی) 
۷ همه باد آن که زن در اندیشد - و آن مبادا که مادر انديشد. 
۸ - همه بچه را باز داند ستور - چه ماهی بدریا چه در دشت گور 

نداند همی مردم از رنج و آز - یکی دشمنی را ز فرزند باز. (فردوسی) 
۹ همه چیز جفت است و ايزد یکیست - (خداوند دارنده ی هست و نیست...) (فردوسی) 
۰ همه دردی رسد آخر بدرمان - (غم و حرمان نصیب جان ما بی - بروز ما فراغت کیمیا بی... 

دل ما بی که دردش بیدوا بی) (باباطاهر) 

۱ همه دوستی ورز با خلق لیک - بدل دشمن خویش دان خلق را. (خاقانی) 
۲ همه راستی کن که از راستی - نیاید بکار اندرون کاستی. (فردوسی) 
۳ همه رنجی و تیماری سرآید - ز تخم صابری شادی بر آید 

(...اگرچه بیدلانرا صبر کردن - بسی مشکل تر است از صبر خوردن (زهر خوردن؟) 

تو صابر باش و پند دایه بنیوش - که صبر تلخ بار آرد ترا نوش.) (ویس و رامین) 

- همه شادی آن راست کش خواسته است - خواسته کارش آراسته است. (اسدی 
۴ همه شادی آن را خواسته ا | خواسته کارش آراسته ا ۱ 
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۴۵ همه کار جهان بر خلق راز است - (...قضا را دست بر مردم دراز است.) (ویس ورامین) 
۴ یه کار کر ند بجر ین هر ور وهی عویان گن کین ود (فردوسی) 
۷ همه کس نام و کام خویش خواهد - وگر بسیار دارد بیش خواهد. (ویس و رامین) 
۸ همه کس گر چه در زیبا پسندی است - ز زیبایی نکوتر سودمندی است. (خسرو دهلوی) 
۰۹ و بر دل چیره گردد مهر جانان - به از دوری نباشد هیچ درمان 

همه مهری ز نادیدن بکاهد - اگر دیده نبیند دل نخواهد, 

بسا عشقا که نادیدن زدوده است - چنان کاز اصل خود گویی نبوده است (ویس و رامین) 
۰ همه وقتی توان جستن جدایی - ولیکن جست نتوان آشنایی. (ویس و رامین) 
۱ همی خورد باید کسی را که هست - (...منم تنگدل تا شدم تتگدست.) (فردوسی) 
۲ کنون رفتم تو از من باش بدرود - همی زن اين نوا کر نکسلد رود. (ویس ورامین) 
۳ هميشه خردمند امیدوار - نبیند بجز شادی از روزگار. (فردوسی) 
۴ هميشه دختر امروز مادر فرداست - (...ز مادر است میسر بزرگی پسران.) (پروین) 
۵ هميشه دل مادر خوب کیش - بود بسته بر مهر فرزند خویش. (فردوسی) 
۶ (زن گازر از چیز شد رهنمای - چنین گفت یک روز با کدخدای 

که ما بینیازیم از این کارکرد - توانگر شدی گرد پیشه مگرد 

چنین داد پاسخ بدو کدخدای - که ای جفت پاکیزه و رهنمای 

همین پيشه خوانی زپيشه چه بیش؟) - هميشه ز هر کار پيشه است بیش. (فردوسی) 
۷ - هميشه شعبان یکبار هم رمضان, 
۸ هميشه کمان بر زه آورده باش - بسیج کمین کرده ها کرده باش. (اسدی) 
۹ همین دم است که لشکر ز شام میاید - (...بانتقام شما خاص و عام میاید.) 
۰ همین نام جاوید ماند نه کام - بیانداز کام و برافراز نام. (فردوسی) 
۱ هنرمند با مردم بیهنر - بفرجام هم خاک دارد بسر (فردوسی) 
۲ هنر نزد ایرانیان است و بس - (ندارند شیر ژیان را بکس.) (فردوسی) 
۲ - هنگام سپیده دم خروس سحری - دانی که چرا همی کند نوحه گری؟ 

یعنی که نمودند در آیینه ی صبح - کاز عمر شبی گزشت و توبیخبری. (سنایی) 
۴ هنوزم دست بیرحمی دراز است - هنوزم تکیه بر بالین ناز است 
۵ هنوزم آب در جوی جوانیست - هنوزم لب پر آب زندگانیست. 

هنوزم هندوان آتش پرستند - هنوزم چشم چون ترکان مستند. (نظامی) ۲ 
۶ هوا ابر و گله (016ع < کل است) مهمان نمیتانه برد. (0620 یا بره 067 < برود) (...آسته و 

هموار برد (یا بره) از کنار دیوار برد (یا بره) 

۷ هوا درد است و می درمان درد است - غمان گرد است و می باران گرد است. (ویس ورامین) 
۸ - هوا گرم و من تشنه ی ناصبور بیابان و خر مانده وراه دور. (ناصر خسرو) 
-٩۹‏ منم آزاد و هرگز هیچ آزاد - چو بنده بر نگیرد جور و بیداد 

نباشد هیچ بیگانه ستمگر - نباشد هیچ آزاده ستم بر. (ویس و رامین) 
۰ مرد عالی همم نخواهد بند - سگ بود سگ به لقمه ای خرسند. (سنایی) 
۱ بگیتی درون جانور گونه گون - بسند از گمان و ز شمردن فزون 

ولی از همه مردم آمد پسند - که مردم گشاده است و ایشان به بند. (اسدی) 
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۲ - هیچ بودی. هیچ خواهی شد. هم اکنون هیچ باش - زآن که گر هیچی نگردی تو ز هیچی کم 
شوی. (عطار) 

۳ هیچ پیشه راست شد بی آلتی!؟ - (نسبتی باید مرا یا حیلتی...) (مولوی) 

۴ هیچ راهی نیست کاو را نیست پایان غم مخور - (گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد 
ناپدید...) (حافظ) 

۵ هیچ روزی نبود بی روزی - (تا کند روز جهان افروزی...) (جامی) 

۶ - هیچ زنی. نتوان داشت محرم سخنی - (زن که در عقل با کمال بود - راز پوشیدنش محال بود. 
(لیکن آخر زنی و...) (امیر خسرو) 

۷ هیچ شه را در جهان آن زهره نیست - کاو سخن راند ز ايران بر زبان 
مرغزار ما به شیر آراسته است - بد توان کوشید با شیر ژیان. (فرخی) 

۸ هیچ کس را تو استوار مدار - کار خود کن کسی بیار مدار. (سنایی) 

۹ هیچ مغزی نداشته است آن سر - که بود پای بند دستاری. (اوحدی) 
نکند هیچ صید گور و گوزن - گر بترسد ز گرگ و روبه» شیر. (مرعشی) 

۱ یا بر مراد بر سر گردون نهیم پای - یا مردوار بر سر همت نهیم سر 
(گردن چرا نهیم جفای زمانه را؟ - راضی چرا شویم بهر کار مختصر؟ 
دریا و کوه را بگزاریم و بگزریم - سیمرغ وار زير پر آریم بحر و بر...) (بحیا گرای سربدار) 

۲ گردن بنه جفای زمان را و سر مپیچ - کاری بزرگ را نتوان داشت مختصر 
سیمرغ وار چون نتوان کرد قصد قاف - چون صعوه فرد باش و میافراز بال و پر 
بیرون کن از دماغ خیال محال را - تا در سرت نشود سد هزار سر. (طغایتمرخان) 

۳ یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گیر -یا چو مردان اندر آ و کوی در میدان فکن. 
(سنایی) ۱ 

۴ یا بکش یاء دانه ده» یا از قفس آزاد کن. 

۵ يا کشد صید خویش را صیاد - یا دهد دانه یا کند آزاد. 
هست آیین نیک صیادی - مرگ یا دانه گر نه آزادی. (دهخدا) 

۶ یابوی اخته و مرد کوسه سالشان پیدا نباشد. 

۷ يا بیا با یزید بیعت کن - یا برو کنگور زراعت کن. 

۸ یاد غمهای دیگران هر دم - دل شکیبا کند ببردن غم. (رشید یاسمی) 

۹ سرتاسر آفاق به هیچم نخرند» يا رب چه متاعم که خریدارم نیست؟ (اوحدی) 

۰ (حافظ مراد میتلبد از ره دعا) - یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن. 

۱ باد بینش شو نه فرزند قیاس - (جان شو و از راه جان جان را شناس...) (مولوی) 

۲ یار تو خرجین تست و کیسه ات - (...گرتو رامینی مجو جز ویسه ات.) (مولوی) 

۳ يار همکاسه هست بسیاری - لیک همدرد کم بود یاری. (سنایی) 

۴ _یافتی چون که مال غره مشو - چون تو بس دید و بیند این دیرند. (رودکی) 

۵ یگانه گهر کرچه والا بود - نکوتر چو جفتيش همتا بود. (اسدی) 

۶ یک ارزن از دستش نميافند. 

۷ یک دستم تفنگ یک دستم شمشیر» پس با دندانهایم جنگ کنم؟ 


4123 


۸ یک دو روزی پیش و پس بود ار نه از دور سپهر - بر سکندر نیز بگزشت آن چه بر دارا 
گزشت. (دولتشاه قاجار) 
۹ یک روز بخر ز آنچه فروشی همه سال. 
۰ آنچه میبافی همه روزه بپوش - زآنچه میکاری همه ساله بنوش. (مولوی) 
۱ یک سر سفله نیست کاز فلکش - بر کله سد گهر ندوخته اند. (خاقانی) 
۲ که یک بل مهربانی دز دسن پیب (چه خرن بی موز بانی هل دواسل ب: 
ار مجنون دل شوریده ای داشت - دل لیلی از آن شوریده تر بی) (باباطاهر) 
۳ - یک سلامی نشنوی ای مرد دین - که نگیرد آخرت آن آستین 
بی طمع نشنیده ام از خاص و عام - من سلامی ای برادر والسلام. (مولوی) 
۴ یک غرببی خانه میجست از شتاب - دوستی بردش سوی خانه ی خراب 
گفت او این را اگر سقفی بدی - پهلوی من مر ترا مسکن شدی 
هم عیال تو بیاسودی اگر - در میانه داشتی حجره ی دگر 
گفت آری پهلوی یاران خوش است - لیک ای جان در (اگر) نتوان نشست. (مولوی) 
۵ یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب - کاز هرکسی که میشنوم نامکرر است. 09 
۶ یک قطره بگرد هفت دریا نرسد - (در وصف تو عقل و دانش ما نرسد... 
چون هجده هزار عالم آنجا که تویی - پر مگسی بود کس آنجا نرسد) (عطار) 
۷ یک گل خندان کجا دیدی که همراهش نبود - اشک شبنم» ناله ی بلبل» فغان باغبان؟ (نظام وفا) 
۸ یک لاش کردیم نرسید» دولاش میکنیم برسد. 
۹ یک مرده بنام به که سد زنده به ننگ - (يا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ 
یا او تن ما بدار سازد آونگ - القصه در این سراچه ی پر نیرنگ...) (شاه نظر) 
۰ یک نه بگو نه ماه به دل مکش. 
(تو بدین کوتهی و مختصری - اين همه کبر و ناز بوالعجبی است...) (عبدالرزاق) 
۲-- اندر آید دگر بگذرد - که دیدی که جر خن نشکرد؟ (فرد 
ِ 9 ور دق که جر تجدزن جمنی فز دواسی 
۳ یکی بر سر شاخ بن میبرید - خداوند بستان نظر کرد و دید. 
بگفتا گر این مرد بد میکند - همانا که با نفس خود میکند. (سعدی) 
۴ یکی بهر سکبا ز نان روزه بست - چو نان خورده شد دیگ سکبا شکست. 
۵ .- یکی پشه شکایت کرد از باد - بنزدیک سلیمان شد بفریاد 
که ناگه باد تندم در زمانی - بیاندازد جهانی در جهانی 
سلیمان پشه را نزدیک بنشاند - پس آن گه باد را نزدیک خود خواند 
چو آمد باد از دوری به تعجیل - گریزان شد از او پشه به سد میل 
سلیمان گفت نیست از باد بیداد - ولیکن پشه مینتواند استاد. (عطار) 
۶ یکی تشنه میگفت و جان میسپرد - خنک نیکیختی که در آب مرد. (سعدی) 
۷ یکی جامه ی زندگانیست تن - که جان داردش پوشش خویشتن 
بفرساید آخرش چرخ بلند - چو فرسود جامه بباید فکند 
تن ما چو میوه است و او میوه دار - بچیند یکی روزه میوه ز دار. (اسدی) 
۸ یکی چاه تاریک ژرف است آز - بنش ناپدید و سرش پهن باز 
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سراییست بروی بی اندازه در - چو یک در ببندی گشاید دگر . ی 
۹ یکی چیز گرد آرد از هر دری - کشد رنج و آسان خورد دیگری. (اسدی) 
۰ یکی داستان زد هژبر ژیان - که چون بر گوزنی سرآید زمان 

زمانه بر او دم همی بشمرد - بیاید که بر شیر نر بگزرد. (فردوسی) 
۲۱ یکی در دو یکی درمان پسندد - یکی وصل و یکی هجران پسندد 

(..من از درمان و درد و وصل و هجران - پسندم آنچه را جانان پسندد.) (باباطاهر) 
۲ - یکی را برآرد به چرخ بلند - یکی را کند خوار و زار و نژند 

نه پیوند با آن نه با این به کین - نه شرم و نه دانش نه آيین نه دین. (فردوسی) 
۳- یکی را بیهنر مال از عدد بیش - یکی با سد هنر دلتنگ و دلریش. (ناصر خسرو) 
۴ یکی سری با دوستی بگفت. گفت یاد گرفتی؟ گفت نی فراموش کردم. 
۵ - یکی شربت آب از پس بدسگال - بود خوشتر از عمر هفتاد سال. (سعدی) 
۶ یکی کرده بی آبرویی بسی - چه غم دارد از آبروی کسی. (سعدی) 
۷ یکی کناس بیرون جست از کار - مگر ره داشت بر دکان عطار 

چو بوی مشک از دکان برون شد - همی کناس آن جا سرنگون شد 

برون آمد زدکان مرد عطار - گلاب و عود پیش آورد بسیار 

چو رویش از گلاب و عود تر شد - دل کناس از آن بیهوش تر شد. 

یکی کناس دیگر چون بدیدش - نجاست پیش بینی آوریدش 

مشامش از نجاست چون خبر یافت - دو چشمش باز شد جانی دگر يافت. (عطار) 
۸ - یکی گفت کس را زن بد مباد - دگر گفت زن در جهان خود مباد. (سعدی) 
۹ یکی گوهر برد بی کندن کان - یکی در کار کان کندن کند جان. (امیر خسرو) 
۰ یکی مرغ بر کوه بنشست و خاست - چه افزود بر کوه و از وی چه کاست؟ 

من آن مرغم و این جهان کوه من - چو مردم جهانرا چه اندوه من؟ (؟) 
۱ یکی میمرد ز درد بینوایی - یکی میگفت خانم زرک (زردک) میخواهی؟ 

(مردم بجای "زرک" "زردک" میگویند. و "ازرک" از هفت قلم بزک باشد.) 
۲ - یکی میهمانخانه برخاسته است - تو مهمان» جهان خوان آراسته است 

بخور زود از او میهمانوار سیر - که مهمان نماند بیک جای دیر. (اسدی) 
۳ یکی نان نداشت بخورد. پیاز میخورد اشتهایش باز شود. 
۴ یوسف به صبر خویش پیمبر شد - رسوا شتاب کرد زلیخا را. (ناصر خسرو) 
۵ - یوسف از گرگ چون کند نالش - که به چاهش برادر اندازد. (خاقانی) 
۶ بسیاردان بسیارگوی باشد. (قابوسنامه) 
۷ بسی تیر و دیماه و اردیبهشت - بیاید که ما خاک باشیم و خشت. (سعدی) 
۸ بسی گرد آمیغ خوبان مگرد - که تن را کند سست و رخساره زرد. (اسدی) 
۹ آب کارت مبر که گردی پیر - کار اين آب را تو سهل مگیر. (اوحدی) 
۰ به شادی دار دل را تا توانی - که بفزاید زشادی زندگانی. (ویس و رامین) 
۱ به شتر گفتند شاشت پسه! (پس است)» گفت: "چه چیزم مثل همه کسه (کس است)؟" 
۲ بشکیب ازیراکه همی دست نیابد - بر آرزوی خویش مگر مرد شکیبا. (ناصر خسرو) 
۳ به شهر کسان گرچه بسیار سود - دل از خانه نشکیبد و زاد و بود. (اسدی) 
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۴ به طبع اندر چه یابی به زامید - به چرخ اندر چه جویی به ز خورشید؟ (ویس و رامین) 
۵ - بعد از هفت کره ادعای بکارت. 
۶ به عنبر فروشان اگر بگزری - شود جامه ی تو همه عنبری 
وگر تو شوی نزد انگشت گر - از او جز سیاهی نیابی دگر. (انگشت "زغال") (فردوسی) 
۷ به غمخوارگی چون سر انگشت من - نخارد کس اندر جهان پشت من. (اسدی) 
۸ -بفرزند خرم شود روزگار - هم از وی شود تلخی مرگ خوار. (اسدی) 
۹ به قدر گلیمت بکن پا دراز - (مکن ترکتازی بکن ترک آز...) 
۰ بکاری که اندر نشاید رسید - چرا بیهده رنج باید کشید؟ (فردوسی) 
۱ به شهر خویش بسی بیقدر بود مردم - بکان خویش بسی بی بها بود گوهر. (انوری) 
۲ به کچل گفتند شستی؟ گفت یافتم! 
۳ بکس بیش از اندازه نیکی مکن - که گردد بداندیش بشنو سخن. (اسدی) 
۴ بکش آتش خرد پیش از گزند - که گیتی بسوزد چو گردد بلند. (فردوسی) 
۵ - بکشتی ویران گزشتن بر آب - به آید که در کار کردن شتاب. (فردوسی) 
۶ بکش مگذار کاین سگ پیر گردد - که چون شد پیر غافلگیر گردد. (؟) 
۷ - بکشید و خوشگلم کنید. 
۸ - بگرد در ناسپاسان مگرد. (چه گفت آن خردمند شیرین سخن - که گر بی بنان با نشانی به بن - 
بفرجام کار آیدت رنج و درد...) (فردوسی) 
۹ بگردد دروغ آنکه گردد بسی - از او راست باور ندارد کسی. (اسدی) 
۰ بگفتار با مهتران پر مجوش - بزور آنکه بیش از تو با او مکوش. (اسدی) 
۱ -بگفتار شیرین جهاندیده مرد - کند آن چه نتوان به شمشیر کرد. (اسدی) 
۲ - بگو بخضر که جز مرگ دوستان دیدن - دگر چه حاصلی از عمر جاودان داری؟ 
۳ ما از این هستی ده روزه بجان آمده ایم - وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. (صانب) 
۴ - خبر ز تلخی آب بقا کسی دارد - که همچو خضر گرفتار عمر جاوید است. (صانب) 
۵ بگیتی چو فرزند پیوند نیست - (جوانی نمانده است و فرزند نیست...) (فردوسی) 
۶ بسی بر وزد مشکبو بادها - که ما رفته باشیم از یادها. 
۷ به گیتی که داند بجز کردگار - که فردا چه بازی کند روزگار. (فردوسی) 
۶۸- بلال که مرد اذان گو قحط نمیشود. 
۹ -بلای آدمی آمد زبانش - که در وی بسته شد سود و زیانش. (ناصر خسرو) 
۰ بلای زن در آن باشد که گویی - تو چون خور روشنی چون مه نکویی. (ویس و رامین) 
۱ بلایی ز دوز خ سفر کردن است - غم چیز و تیمار جان خوردن است. (اسدی) 
۲ بلایی زین جهان آشوب تر نیست - که بار خاطر است ار هست ور نیست. 
(اگر دنیا نباشد دردمندیم - واگر باشد به مهرش پای بندیم...) (سعدی) 
۳ بلبلا مژده ی بهار بیار - خبر بد ببوم باز گزار. (سعدی) 
۴ -بلبل بیدل تو عمر خواه که آخر - باغ شود سبز و سرخ گل بدرآید. (حافظ) 
۵ د بیلبیلیش که بیلبیله. 
بلبلیش بلبل است یا لندوک است پر نیاورده یا پیر است پر ریزانده. (به گویش قزوینی باید خواند. 
"لندوک" جوجه پیش از پر برآوردن است.) 
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۶ به مالت مناز بیک شب بند است - به حسنت مناز بیک تب بند است. 
۷ بمان تا بتابد بر اين آفتاب - (بهر کار بهتر درنگ از شتاب...) (فردوسی) 
۸ به مایه توان ای پسر سود کرد - چه سود فند آن ر| که بزمابه خورد: (سعدی) 
۹ بمردم در آمیز اگر مردمی - که با آدمی خوگر است آدمی. (فردوسی) 
۱ به مست و به دیوانه مدهید پند - (...مخندید بر پیر و بر دردمند.) (اسدی) 
۲ به منزل رسی گر چه دیر است روزی - چو میبری از راه هر روز گامی. (ناصر خسرو) 
۳ چون ز چاهی میکنی هر روز خاک - عاقبت اندر رسی در آب پاک. (مولوی) 
۴ بمیرد هر آن کس که زاید درست - شود نیست چون آن که بود از نخست. (اسدی) 
۵ - به نانی تو سیری و هم گرسنه - (نه پیل و نه تخت و نه بار و بنه...) (فردوسی) 
۴ بند یک ماده مشو تا بتوانی چو خروس - تا بوی تاجور و پیشرو تاجوران. (سنایی) 
ی یز یدز مولع مارح (گه کر و نی تایه و تانب فردوتتی] 
۸ بنزد پدر دختر ار و بر بای مهتر ینف اوست, (اسدی) ۱ 
۹ بنشین بر لب جوی و گزر عمر ببین - کاین اشارت ز جهان گزران ما را بس. (حافظ) 
۰ بنرٍ ن غریب مرده را یاد - (مرا طعنه مزن در عشق فر هاد...) (نظا 
طرتی مرو زن هن هرن دنل عسي لن می 

۱ بود بر زر مدار کار عالم -به زر آسان شود دشوار عالم. وی 
۲ بود در جهان جنگ و پنداشتی - ولیکن از آن پس بود آشتی. (فردوسی) 
۳ بود درد کسان بر دیگران خوار - (تو را زان چه که من پیچم بآزار.) (ویس و رامین) 
۴ بود راحت. به مقدار سکون» بنگر مراتب را - دویدن رفتن استادن نشستن خفتن و مردن. 
۵ - بود مهر زنان همچون دم خر - نکردد آن ز پیمودن فزونتر. (ویس و رامین) 
۶ بودنت در خاک باشد یافتی - هم چنان کار خاک بود انبودنت. (رودکی) 

("انبودن" < "انبوشتن" < ترکیب یافتن.) 
۷ بودور که وار دور. (ترکی است) ۲ 
۸ بوم را ویرانه سازد همچو سگ را پار گین - (باز خواهد دست شاه و شیر جوید بيشه را...) 

(سنایی) ی ۱ 
۹ بوی پیاز از دهن خوبروی خوبتر آید که گل از دست زشت. (سعدی) 
۰ بویژه دو کس را ببخشای و بس - مدان خوار و بیچاره تر زان دو کس 

بکی نیکدان بخردی کاز جهان - زبون افتد اندر کف ابلهان 

دگر پادشاهی که از تاج و تخت - بدرویشی افتد شود شور بخت. (اسدی) 
۱ بهار خرمی با کس نماند - جهان روزی دهد روزی ستاند. (ویس و رامین) 
۳ به اختر کسی دان که دخترش نیست - چو دختر بود روشن اخترش نیست. (فردوسی) 
۴ آن که را دختر است جای پسر - گرچه شاهست هست بداختر. (سنایی) 
۵ به است از روی نیکو خوی نیکو - (مکن تندی که باشد از تو اهو...) (ویس و رامین) 
۶ بهرام که گور میگرفتی همه عمر - دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ 

(آن قصر که جمشید در آن جام گرفت - آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت...) (خیام) 
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۷ بهر الفی الف قدی برآید (مو آن بحرم که در ظرف آمدستم - چو نقطه بر سر حرف آمدستم... 
الف قدم که در الف آمدستم.) (باباطاهر) 

۸ بهر حال پیراهن بخت باش - کنون سخت پیش آمدت سخت باشد. 
کنون کار پیش آمدت سخت باش - بهر کار پیراهن بخت باش. (فردوسی) 

٩‏ بهر دیار که در چشم خلق خوار شدی - سبک سفر کن از آنجا برو بجای دگر. 

۰ - ٍ ختیی تأ بود جان بجای - نباید بریدن امید از خدای. (اسدی 

۱ بهر سخنیی تا بود جان بجا نباید بریدن امید از خدا ۱ 

کان کر رون درل مشون بح کچ ره ایسی جاف تن تفن تراشدی) 

۲ بهر کیکی گلیم نتوان سوخت - (دوست را کس بیک بدی نفروخت...) (سنایی) 

۳ بهشت و دوزخت با تست در پوست - چرا بیرون ز خود میجویی ای دوست؟ (پ. ولی) 

۴ بهنگام سختی مشو نا امید - که ابر سیه بارد آب سفید. 

۵ بهنگام کردن ز دشمن کریز - به از با تن خویش کردن ستیز. 

۶ بهیج پار مده خاطر و بهیچ دیار - که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار (سعدی) 

۷ بهین رادی آن دان که بیدرد و خشم - ببخشی نداری بپاداش چشم. (اسدی) 

۸ بهین زنان در جهان آن بود - کاز او شوی همواره خندان بود. (فردوسی) 

۹ -بیادگار بمانی که بوی او داری - (صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری...) (حافظ) 

۰ بی آزاری و سودمندی گزین - که اين است آیین و فرجام دین. (فردوسی) 

۱ -بی آهو کسی نیست اندر جهان - چه در آشکار و چه اندر نهان. (فردوسی) 

۲ بیچاره باشد خداوند لاف - (مگوییم چندین سخن بر گزاف - که...) (فردوسی) 

۳ بی حیا من نیستم چشمت بمال - (سگ به نطق آمد که ای صاحب کمال...) (شیخ بهایی) 

۴ بیداری پاسبان بیمزد - گنجینه برد به شرکت دزد. (امیر خسرو دهلوی) 

۵ - بید باری ايمن است از زحمت هرکس ولی - سنگ نا اهلان خورد شاخی که دارد میوه بار. 
(سنایی) 

۶ بیدلی در همه احوال خدا با او بود - او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. (حافظ) 

۷ بی سنگی ما ز بی زر و سیمی ماست - (با سنگدلان به سیم و زر شاید زیست...) (امیر محمود 
قمی) 

۸ بیشتر دلبستگی باشد بدنیا پیر را - (ريشه ی نخل کهن سال از جوان افزونتر است...) 

۹ بیگانه دزد را به کمین میتوان گرفت - نتوان رهید ز آفت دزدی که آشناست. (پروین) 

۰ بیوه را که دست به بند بری در درد دلش باز میشود. 

۱ پا تهی گشتن به است از کفش تنگ - (...رنج غربت به که اندر خانه جنگ) (مولوی) 

۲ پادشاهان را سوگ داشتن محال باشد. (...(امیر) گفت... جزع و گریستن دیوانگی باشد و کار 
زنان. بخانها بازروید و بر عادت میباشید و شاد میزیید که...) (بیهقی) 

۳ پاک نگردد زن بد جز بخاک - (ز آب شود هر تن آلوده پاک...) (امیر خسرو) 

۴ پالان بزنی چو بر نیایی با خر - (چون با یاران خشم کنی جان پدر 
بر من ریزی تو خشم یاران دگر - دانی که منم زبونتر و عاجزتر...) (فرخی) 

۵ پایه پایه رفت باید سوی بام - (در تانی گوید ای عجول خام...) (مولوی) 

۶ پدر زنده و پور جویای گاه - از اين خامتر نیز کاری مخواه. (دقیقی) 
پدر زنده و پور جویای گاه - چگونه بود» نیست آیین و راه. (فردوسی) 
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۷ پدر کاز من روانش باد پر نور - مرا پیر انه پندی داد مشهور 
که از بیدولتان بگریز چون تیر - وطن در کوی صاحبدولتان گیر. (؟) 
۸ پوتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است - تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. (سعدی) 
۹ پر در مقام تجربه ی دوستان مباش - صائب که زود بیکس و بی یار میشوی. (صائب) 
۰ پرستارزاده نياید بکار - اگر چند باشد پدر شهریار. (فردوسی) 
۱ -پرستنده ی آز و جویای کین - بگیتی ز کس نشنود آفرین. (فردوسی) 
۲ پزشکی که باشد بتن دردمند - ز بیمار چون باز دارد گزند. (فردوسی) 
۳ پزشکی چون کنی دعوی که هرگز - نیابد راحت از بیمار بیمار. (ناصر خسرو) 
۴ پزشکی که علت بواجب شناخت - تواند سبک داروی درد ساخت. (؟فردوسی) 
۵ پزشکی نه خوب آید از میزبان - (خورش باید از میزبان گونه گون 
تفن گاندین کم حول و زان «رون در چهبودمریان خوشربان,) راسدی) ۲ 
۶ پژمردکیست در پی هر تازگی که هست - پیوسته روی تازه نباشد عروس را. (تاریخ کیلان 
مر عشی) 
۷ پس بد مطلق نباشد در جهان - بد به نسبت باشد اين را هم بدان. (مولوی) 


۹ پسر زاییدم برای رندان» دختر زاییدم برای مردان» خودم ماندم سفیل و سرگردان. 
۰ پسر کاو رها کرد رسم پدر - تو بیگانه خوان و مخوانش پسر. (فردوسی) 
۱ پشت اين مشت مقلد کی شدی خم از رکوع - گرنه در جنت امید میوه ی طوباستی؟ (ناصر 
خسرو) 
۲ پشه کی داند که اين باغ از کی است - در بهاران زاد و مرگش دردی است. (مولوی) 
۲۳ پشیمان نگردد کس از کار نیک - نکوتر ز نیکی چه چیز است و یک؟ (اسدی) 
پشیمان نشد هرکه نیکی گزید - (...که بد زآب دانش نیارد چشید.) (فردوسی) 
۴ پشیمانی بود در هرزه گردی - (...پریشانی بود در سوبسویی) (مغربی) 
۵ پلنگ زیان گرچه باشد دلیر - نیارد شدن پیش چنگال شیر. (فردوسی) 
۶ پنبه با آتش کجا یارد چخید؟ - (مشت هرگز کی برآید با درفش...) (مسعود سعد) 
۷ پنجه با ساعد سیمین چو نیاندازی به. 
هرکه با پولاد بازو پنجه کرد - ساعد سیمین خود را رنجه کرد. (سعدی) 
۸ پنجه نهان کن چو بشیران رسی - (کنج تلب کن چو بویران رسی...) (خواجو) 
٩‏ پندم چه دهی نخست خود را - محکم کمری ز پند در بند 
چون خود نکنی چنان که گویی - پند تو بود دروغ و ترفند. (ناصر خسرو) 
۰ مال را هرکسی بدست آرد - رنجش اندر نگاهداشتن است. 
۱ پول گرد بازار دراز. 
۲ پیاده مرا زآن فرستاده طوس - که تا اسب بستانم از اشکبوس. (فردوسی) 
۳ - سکونی بدست آور ای بی ثبات - که بر سنگ غلطان نروید نبات, (سعدی) 


۵ پی خر مرده میگردد که نعلش را بکشد. 
۶ پیران شکسته ی دهرند - در جوانی شکسته باید بود. 
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(باغبانی بنفشه میانبود گفتش ای گوژپشت جامه کبود - چه رسیده است از زمانه ترا - پیر ناگشته 
در شکستی زود؟ گفت...) (ابن یمین) 
۲ با چیر هش حو اجه رعریز ج یر بیچیز را که داشتابه هیر 7 (رستالی) 
۸ پیر را خاصه بدخو و بی برگ - نیست یک دستگیر و مایه چو مرگ. (سنایی) 
۹ پیر کاز جنبش ستاره بود - گرچه پیر است شیر خواره بود. 
(...شیر شکل ار چه با بها باشد - بر عاقل کم از هبا باشد.) (سنایی) 
۰ - (جز به تدبیر پیر کار مکن) - پیر دانش نه پیر چرخ کهن. 
پیر حکمت نه پیر هفت اختر - (پیر ملت نه پیر چار گهر.) (سنایی) 
۱ پیروز باشد خداوند سنگ - (همی از شتابش به آید درنگ - که...) (فردوسی) 
۲ چنین داد پاسخ که پیری و درد - درآرد دو سد گونه آهو به مرد. (اسدی) 
۳ پی شاخ شد گوش بر باد داد - (چو برکنده شد گوش خر از بنه 
جهید همچو آتش ز آتش زنه - گریزید و تیزید و شد همچو باد...) (ادیب) 
۴ پیش محرم بر هنه باید راز - (دوست محرم بود به راز و نیاز...) (سنایی) 
۵ پیشه گر کامل شود از پیشه گر - (عقل قوت گیرد از عقل دگر...) (مولوی) 
۶ پیل چون در وحل فروماند - جز به پیلان برون نیارندش (آلابی) 
وی ی ی اس ی رد و ی 
۸ پی مور بر هستی او گواست - (که ما بندگانیم و او پادشاست.) (فردوسی) 
۹ - تا بدانستمی ز دشمن دوست - زندگانی دوبار بایستی. (عمادی شهریاری) 
۰ - تا به دکان و خانه در گروی - هرگز ای خام آدمی نشوی. (سعدی) 
۱ تا بر سر دیده جا دهندت مردم - چون مردم دیده ترک خودبینی کن 
(با خلق خدا سخن به شیرینی کن - اظهار نیاز و عجز و مسکینی کن) (خلخالی) 
۲ -" تا توانستی ربودی چون عقاب - چون شدی عاجز گرفتی کرکسی 
فاسقی بودی بوقت دسترس - پارسا گشتی کنون در مفلسی. (ناصر خسرو) 
۳ تا توانی سعی کن از بهر آش - (...کاسه گر چینی نباشد گو مباش.) (۲) 
۴ تا تیغ از اصفهان میاید مردان جوانند و تا سرخاب از فرنگ میاید زنان خوشگل. 
۵ ما منتظران روزگاریم هنوز - تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون. (شهریاری) 
۶ تا ريشه در آب است امید تمری هست - (گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست...) (محمد 
عرفی) 
۷ این دلو تهی که در چه انداخته ام - نومید نیم که پر برآید روزی 
(تاریک شبم را سحر آید روزی - وز گم شده یارم خبر آید روزی) (العراضه) 
۸ -تازگی سرو و گل ز بارانست - زندگی سرو دل ز یاران است. (سنایی) 
۹ تاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است. 
۰ تاش نسایی ندهد بوی مشک - (...فضل از اینست بفرسودنم) (ناصر خسرو) 
۱ - تا در آتش ننهی بوی نياید ز عنبر - (اين حدیث از سر درد است که من میگویم...) (سعدی) 
۲ تا که احمق باقیست اندر جهان - مرد مفلس کی شود محتاج نان؟ (مولوی) 
۳ تا که از جانب معشوقه نباشد کششی - کوشش عاشق بیچاره بجایی نرسد. 
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۴ تا نبیند رنج و سختی مرد کی گردد تمام؟ - تا نیابد باد و باران گل کجا بویا شود؟ (ناصر 
خسری) ۲ 

۵- تا نشان سم اسبت گم کنند - تر کمانا نعل را وارونه زن. (قاآنی) 

۶ تا همی آسمان توانی دید - آسمان بین و آسمانه مبین. (؟) 

۷ تبرک از در قاضی چو باز آوردی - نیانت از تین بزون رود تاجان. رسعدی) 

۸ تبه گردد از بی شبانی رمه - (همی راست گویند لشگر همه...) (فردوسی) 

۹ ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست - نان حلال شیخ ز آب حرام ما. (حافظ) 

۰ - ترکان دوست میدارند دایم شور و غوغا را - (جهان پرشور از آن دارد لب شیرین ترک من - 
که...) (مغربی) ۲ ۱ 

۱ ان پین بر تمه ره اب میا درون باکت مره له رکه ] (فردوسی) 

۲ ترکان ز ایران نیابند جفت - (بخندید و آن که بافسوس گفت - که...) (فردوسی) 

۳ -ترک دنیا بمردم آموزند - خویشتن سیم و غله اندوزند. (سعدی) 

۴ -ترکمانی نام جنت مشنید - گفت آنجا غارت و تاراج هست؟ (؟) .. . 5 

۶ ره به تخمش میره حسنی به بایا. 

۷ سو بسو میرود چغندر پی کونه. ۱ 0 

۸ تشنه ی سوخته بر چشمه ی روشن چو رسید - تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. (سعدی) 

نف تفتام ترحوتی بهازیشش ز ار کی ِ 4 

ان طیزین تیان خرتن مسر دح خان. ازیگر ارطلکن موی (مولوی) 

۱ -تلخ کی باشد کسی را کش برند - از میان زهر ماران سوی فند. (مولوی) 

۲ - تمتعی که من از فضل در جهان بردم - همان جفای پدر بود و سیلی استاد. (ظهیر) 

۳ تن آسان زید هر که زر خوار کرد - (هزار استر بارکش بار کرد...) (فردوسی) 

۴ تن آسانی و کاهلی دور کن - بکوش و ز رنج تنت سور کن ۱ 
(...که اندر جهان سود بی رنج نیست - کسی را که کاهل بود گنج نیست.) (فردوسی) 

6 ۱ ی و 5 ۱ 

۶ تن بی درد دل جز آب و گل نیست - (...دل فارغ ز درد عشق دل نیست) (جامی) 

۲ بو جامه یجان اسعا ام زتوشگ نت ولی وقتی که باکر مایت تیجویتر (پوریای ولی) 

۸ - تن رنج نادیده را ماژ نیست - که با کاهلی ما انبار نیست. (اسدی) ("ماژ" "رامش و 
"آسودگی" است) ۱ 

۹ - تنگدستان را دست دلیری بسته و پنجه ی شیری شکسته. 

۰ - تن ما یکی خانه دان شوره ناک - که ریزد همی اندک اندکش خاک., 
ی ی رت ۱ 

۱ تنهایی از مرگ ناخوشتر است - هران تن که تنها بود بیسر است. (فردوسی) 

۲ - تنهایی به خدا میبرازد (و بس.) 

۳ -توانایی و کام و گنچ و سپاه -سر مرد برنا بپیچد ز راه. (فردوسی) 

۲ وان بضی فری بردن استحوان در شاوی سه بدرد چون بطیرد انش نامین رسندی) 

۵ - توانگر بود هرکه را آز نیست - خنک مرد کش آز انبار نیست. (فردوسی) 


اا 


۶ -توانگر شد آن کس که خرسند گشت - از او آز و تیمار در بند گشت. (فردوسی) 
۷ -توانگر گرش از دهش بهره نیست - همان زرش را ارج خرمهره نیست. (ادیب) 
۸ - تو آنگه دانشی باشی که دانی - که از دریای جهلت نیست معبر. (ناصر خسرو) 
۹ - توانم آنکه نیازارم اندرون کسی - حسود را چه کنم کاو ز خود برنج در است؟ (سعدی) 
۰ - تو از بردباران بدل ترس دار - که از تند در کین بتر بردبار. (اسدی) 
۱ -تو از مرگ خود هیچ غمگین مشو - که اندر جهان این سخن نیست نو. (فردوسی) 
۲ و با آفرینش بسنده نه ای - مشو تیز چون پرورنده نه ای (فردوسی) 
۳ -تو با خدای خود انداز کار و دل خوشدار - که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. (حافظ) 
۴ - تو بجای پدر چه کردی خبر؟ - تا همان چشم داری از پسرت؟ (سعدی) 
۵ نو پیروزی ار پیشدستی کنی - سرت گردد چو سستی کنی. (فردوسی) 
۶ و پیره زنی دو کت آید بکار - (تو را با نبرد دلیران چه کار...؟) 
۷ -تو چنگال شیران کجا دیده ای - که آواز روباه نشنیده ای (مرزبان نامه) 
۸ و چه دانی قلم صنع بنامت چه نوشت؟ - (به عمل تکیه مکن خواجه که در روز ازل...) (حافظ) 
۹ تو خرسندی بکار آور در اين بند - که بی انده بود همواره خرسند. (ویس و رامین) 
۰ - تو دانی که نبود مگر ز ابلهی - هر آن کاو کند زن بدست تهی. (فردوسی) 
۰۱ -تو را بر درد من رحمت نیاید - رفیق من یکی همدرد باید. (سعدی) 
۲ تو را خورد بسیار بگزایدت - وگر کم خوری روز بفزایدت. (فردوسی) 
۳ -تو را داد و آن کس که پیوند تست - دهد نیز آنرا که فرزند تست. 
(نهم گویی از بهر فرزند چیز - مبر غم که چیزش بود بی تو نیز 
کسی را جهانبان ز بن نافرید - که از پیش روزی نکردش پدید...) (اسدی) 
۴ -تو راز حکمت یونان جز این چه شد حاصل؟ - که شبهه کردی در محکمات قرانی؟ 
تو نفس علم شو از نقش علم دست بشوی - که نفس علم قدیم است و نقش او فانی (قاآنی) 
۵ -تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت. (سعدی) 
۶ و علم آموختی از حرص آن گه ترس - کاندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا 
(سنایی) 
۷ و کاری که داری نبردی بسر - چرا دست یازی بکار دگر؟ (فردوسی) 
۸ -تو کاز محنت دیگران بیغمی - نشاید که نامت نهند آدمی. (سعدی) 
۹ -تو کندی جوی و آبش دیگری برد - (از اين شد روی من هم گونه ی برد...) (ویس و رامین) 
۰ تو نباشی یار من خدا بسازد کار من. 
۱ -توی اين هیر و ویر بیا زیر ابروم را بگیر. 
۲ -تهی دست را کار واژون بود - داش سال و مه تنگ و محزون بود. (فردوسی) 
۳ -تهی کیسه را از گره بر چه باک - (توانگر ز دزدان بود ترسناک...) (امیر خسرو) 
۴ -تیزی پشیمانی آرد به بن - (مفرمای اکنون و تیزی مکن که...) (فردوسی) 
۵ تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر - بل ز سد لشگر ظفر انگیزتر. (مولوی) 
۶ کشت شد خشک اگر نبارد میغ - (ملک پژمرده اگر نخندد تبغ) (سنابی) 
۷ - چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ - چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم؟ 
غم غریبی و غربت چو برنمیتابم - بشهر خود روم و شهریار خود باشم. (حافظ) 
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۸ -بی تو در کلبه ی گدایی خویش - رنجهایی کشیده ام که مپرس. (حافظ) 
۹ اد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد - بوداعی دل غم دیده ی ما شاد نکرد. (حافظ) 
۰ - درد عشقی کشیده ام که مپرس - زهر هجری چشیده ام که مپرس. (حافظ) 
۱ - باغالش هرکسی بد مکن نشانه مشو پیش تير سخن. (اسدی) 
۲- باو نگفته از آنجا پاشو اینجا بنشین. 

۳ - خیلی چس دماغه. 

۴ سر علف را بچره ای. 

۵ گاو تا شاخش را نینه (67/02)(نبیند) شب چر نمیره. 

۶ از سر میچره. 

۷ مثل گاو میمونه» چشمش فقط دنبال علفه, 

۸ چه میدونه یک من ماست چقدر کره میده. 
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۵ 20120۲ 1 ها ما0 قعاممها م6 
کتابهای دیکر از اين نویسنده در زمینه ی زبان 
از "عجم" ۳ "پارسی" 
کالبد شناسی سنجشی زبان عجم (فارسی نوین) و پارسی 
۵۵ ۰۳۵۲۹۱۵ 90 م4 " هباع1هاصصه هنامصنا؟ ۳۲۲۵ 
۵۵ ۳۵۳۵۱2۴ و مج "هبامزماصم میاعمشا؟ مطا ۵۶ وصطماحمج 7تهته۵ع خر 


صجاونه۲ صا ما۱۳ 
با اد ما ملد اد ملد لد لد ماد مد ملد ملد لد ملد ملد لد ملد مد ملد ملد مد ملد مد مد 


کارنامه ی پارسیک 
راهنمای واژه سازی بشیوه ی دانشیک 
۰۵ 2102196 >[ 


۱5 2۱4 قصماگ ۷۵۲۵2 مونوع۳ مط) ۵۶ تاد مگتاجهزمه خر 


صجاونه۳ صا م۱۳ 
با اد ما ملد اد ملد لد لد ملد مد ملد ملد لد ملد مد لد ملد اد ملد ملد عد ملد ملد مد 


۵۵ ۳۳۵۵۵۲۵ 1 ممهیام‌صهنا و۳۵ 


5 (0 وو۲ا0۵) زامامتال ۲0[ خر 
عا ما مد ملد علد ملد لد د دزد زد مد مزا جرد ملد ملد عزد ملد عزد ملد ملد لد زد مد 


واژه نامه ی زبان کوچه ی پارسی 
۹ ۲۳۵۲۹۱۵۴ عص12 ۵۶ هوومآ0) خر 


۱2 
واتعصی ملاصقصعگ 0ص منعمامص۲ ۱۷/168 


مد ما ملد علد ملد علد لد لد مد زد زد ملد ملد مزد ملد ملد عزد عزد ملد عزد زد لد 


6 ۱ عظ ۵۴ 1۱۸۱۵۲1۱0۵2۲ ۳۲۷9۵۵۱0210 0۵060186 خر 
شناسنامه ی واژگان پارسی 
(1 0 ۵ 1 میاه ۲۷ 
(1 ۵ [) 11 عمصباه ۲۷ 
6 (7 ۱0 [1) 111 میاه ۲۷ 


۱ 
مد ما ملد علد ملد علد لد لد زد زد زد جزد مد ملد ملد ملد عزد عزد ملد عزد زد مد 


(پند و دستان یاب) 
بر پایه برداشت پیامها 
5 2۱4 ۳۲۵۷۵۲۵5 و۲۵ ۵۶ ۲1۵۲108۵ 


دک مد زد ملد مد مد عزد ملد ملد عزد ملد عزد ملد 


96۱12082۱225 مضه ۱21۵16۵5 صهتصه:] مص ما ۲۲۵۵۵ ۲201۷7۵وجم) خر 

2 منامممطاج ط کعمهتاممهانمه/12160)5 ۲ 

۰ (۱21یک1) 01صع7مصعل زرم[ :1 ص۷۵ 

۲ با طامو1ها :1 میاه ۲۷ 

مملامعصهاتصعو (اسصمت) ماهلا :1 باه ۲۷ 

اع[ ۷ ۲۷۰۰ میاه ۲۷ 

-50 5۳0211۵020())6) ص۸0 ۵۴ عصعاعوم:2۵ 96 ۵۶ 12121601 عط 1" ۷۰ 000۵ ۷ 
(معمنامصضا "اهنا" ۱60لوع 

۲ 211, ] :۷۲ میاه ۷ 

مممناعصها تمد 121 ۰۰ :۱۷۱۱۰ عصصبان ۱۷ 

#ممنم‌صها نوی استطححوظ .۰ :۷۱۲۱ نان ۲۷ 

(01عع۱ه00)) باوساو 01 12121601 1.017[ :۱ 06 ۷ 

(۱۱۵۱6۵0 عصهطوتاه) مقعهنامصعاتصصوهو بططاووظ ۰ 0۵ ۷ 

ممهعصه تصم طفنلییک! مه گم اممزهزن۱ تصهبام۲] :1۱ میاه ۲۷ 

فک ۶ه امعاهزنا تطامتتاهظ ...۰ :]2۸۸۱ مان ۲۷ 

۲ ۸0/2۱2۱ :24111 ممصبتان ۲۷ 

(صعطه)عتطاه ب۱) مهوتطمیی! ۵۲ )۱۱2۱60 فان .۰ :2۲۲۷۰ عمصباام ۲۷ 

اصهته ۱۷۱22 ۶ ]معاهز۱ تامصن .۰ 2۶۱۷۰ میا ۲۷ 


ملاعصها نع تصقصصوی. .۰ :2۲۱۷۲ میاه ۲۷ 
مد ما لا ملد ملد ملد ملد مد ملد عزد ملد مد ملد مد عزد 


زربیز پارسی 
1 6 7.0۲017 
هروه فلع مر 
۵۲ ۷۷۵۲0۵ :1 میاه ۲۷ 
(عاموعع۵ع) ب) و(وم1نای) 5 ررعی1)معممه) ۱۷۲ ب(عم0۳6۵/1) ۲ عصمتاعع۹ :11 مصصیان ۲۷ 


(16201601) با ممتامعو :111 مان ۷ 


اصامداملج نامدای صا ممتز۳۲ صعلوز۳۵ظ 
عا د مد زد ملد مد جزد ملد ملد ملد عزد ملد ملد علد ملد لد لد دزد جرد زد زد عزد ملد عزد عزد ملد عزد زد زد 


۲۵۱۵۵۱0۱6 ۳۱۱۱۵۵۵۲۶ 

۹ 

,1 صمناعع5 ما ۲6/۵۲ اعنامط عصم صتهع2 ب(عتعص) "مرگ" 062 0ج (عیما) ترس" تروح]* 
5 مناه وزه‌طاصصرییصر آهز5۵۵ مج معمطا بقع مملهرنا رم0ص ۳ -مصروتزمصامم 4صرج-۲۵۱/۵۲۵ 
325 ,381 که طمبای وعطاصصاط وج ععفط * طاهع0* ۷۷۵۲۵ عط) تعصنا .عاع 979 ,401 ,352 
طمحصصیرمی کنمماحصبانطر مومطا مقومطی قنتمط مهم فم‌مامصرننط گم وامو طامها مصتتهم‌صهمن ...382 

۶ فاعز اه من محصعصرمی عتج 401 280 325 و۲عماحصباظط مامرصصه صح فه .ععاتاصع طاوطا مه 
کصمنها00۵ ۳۸۵ ب[ ممناعع9 صرً 401 200 325 تابن فممتاهامین مصتاه 10 بزرظ .عععناع1] 
"آدم دو 325 26 6وعطا رطلععل* فطع "ومع ۶ه مهصتصجعصه طامطا صتقتجمی طمتطنه 0فصام] مرج 
.۰"آدمی یک دفعه میمیرد" 401 607«اصباه جرج دفعه نمیمیرد." 


:۶ ۱0۲ ۱۲ ۲۵0۱6 
ص «المنتامج 15 40مطاعجطر مط رصمتاهامنن امناامهعصممتا باه رن مامرتط ه 10 110 

۲ 0۲۵۷۵۲۵ ۵ 1۵6216 م4 قاصه/۴ ۵88 ۱2۵۵58 612۰هامصنباه مامرصصتقی ۵۴ ط10قصمعرم 
:0 (/26۷) "زشت" :۷0 ,(ق1) "کار ۲ ۲ واوععصمع عنام مصتصتهاجمی حصوتمدامنج 
ممتاهع؟ ما عصتتت‌ه بوظ .0۳مزنم‌سای؟ ,(آلعععس) "شگنت" 4مج <مهصی؟ ,(صهه) "خشم" 

بانط قطا وعوو ممرم موعتامه ععقطا گم الم عصا کبه‌مامصباه مط) عصانهم‌صمی هه بر[ 
مصصصاه رملصننا بآ نامع م4 عصتتع‌کم۴ .عمعباع11 ۵۶ واعو عیام اج ما ممحصصعصرمی و 3434 
معط (.20عمعلتصه قم وفع 2۵ 13072) "بزرا چراغ پا میکند" واعع۷متم عطا م0صت عصم 3434 

۰ 10۱۲ 211 فصتهتطمع 


0 19 ما فصم)اه)میان تمطتب 200 صقه تمویه فص قاماهمع‌صعمه و1 مصماورد معط م۸ 
6 هه «ااصمنرمعوهاتای 4ج 17۵1۲تاععقصهم حصفط تعحاحصباط قصع ] صمتا566 ۵۶ 
۰ 56601108 1 کماصه ونام۷21 رمصننا ک۲عماصصناط 
0ص و۲۵۲۵ صهنورع۳ ۶ طالهع/ معط عصتنمای م1 مامامانباه وا دوز عولط[ 
۲ 0۲ 9 حصرباط ۵ ممواتهم‌جمن قه 101 رته‌ابام‌صصمی ه ۵۶ 132610017 فص ما فصرول)مصمره 
۰ ۹۵۷0۲2۵1 ۱۱۲0101 0۲5ماصصنا مصصمرمم ۵ ۲۵۲167۵1 له ومتتاصه فبا۱۷2۲10 
ممصم)و1وجه مامامااه*ض1 عط وگ تصنهط رمک طمعصماع۳ ,۱۱۲ صقطا ما طفز ۱۳۸/۵ 
,ت۷۵ 3۳0 4صج 2۳٩‏ معط هصتاصتیم 
ات مطا 101 ,عمصته)وتووه همتمام60و 0۲ زماتاقطه 1۱ ۱۲۶۰ علصقطا ما طوز7 ۱۷۷۵ 
۱۷۵ 
مصتطعتاهان۳ مقطع مصعطهه عمط ۵۶ 02 مط) 4صرج ماحطتلمطان ,۱۲ مه انامه میم ۱۷/۵ 
قفنطا ۵۶ صملامع11هانام مد ممصهاعتوعه تافطا دم رتوصوم‌مومن) 
٩021001,‏ تصعاان 1ع[ 
رد۱ وهمهطوطعه۲۱ 0محصصعطام]۱۷ تخر 
نز0۳۵ ۱۷۱۵۵221 جصج‌تطحظ 


۱9 

فصصو م۸ 24 وماع۳۳۵۲۷ صهزونه( ۵۶ رتجمطمتامز([ 
طمهمم۸ 260مناججمن) ۸ 

۰ 24 ۳۲۵۷۵۲۵5 عصا ۵۶ هصتصهمجه مطاً مه ۳860 


6 1118 عطا ۶ جمتام۱۵16 ۷۵۲۵21 )۱0۵۲۵8۵ فصوزامصاص۸ مه ۳۲۱۵۲۵۲۵ 
کنط) صا م۳۱ رامجصم‌تاج و1 مسیاهته‌ال1 صهعنع۲ بممتاقط ه ۵۶ 0صتاوي‌آمهها [0۲162عنط 220 
5۲ ۲6۵5۱۲6۰ ۷25۲ 2 جمباه طا قممویامصها جع عمط ۵۶ عم و1 16 «اصاهما۵عهر فصح ۳۵۵۵۲0 
5 2۵620108 ۲۵21 مطا 6۲6۶0۲۵ 0صره اهم۲1مطامرمامصه میج فحصعت‌مطامره 4صنه و۵۲۵۷۵۲۵ 
۰ 3 ۵۶ ممتامامصه لمتماتا مط مرم کصمتهمرمره عمط «اهتاعتا 

فحریتمطامج 0صه ومایع0۳۵۷ 25000 «امتمصصت<متوم2 ما 200855 2۷۵ ۱/۵ 
۶ طاه ماخ .رنه وصححصطجظ مرچ 02مصص1۵ رقتهامطو وه وه 60۱۱60460 رصهلوزع۳ 
جح 1 60مصهتن2 مج رما وچ ۵9۵۵ بمامامباله «اممصه‌تن وته وعممم۲۵1۵۲ موعط 
۷ 0069 م۵8 1 رطمتاهامین ملللمعوو 2 مهعم۱ امصصهع موه رتم۵۳0 20601621طم2 
0۰ 0۲0۵۲۷۰۲9 196 

0ص وجایته۳۵۲۷ظ و "002ص لطه 1 م1 روع‌عصم1616۲ 7۵ 29076 مط 0عوبا 27۵ ۱۷۷۵ 
0فصح کعمس مط 00۵۵ صمعامعه 24 رمحصصهصصه) عون و زنهوصمصصطوظ مه مصصوتتمطم۸ 
کعصتصهعجه مط 6۵060 «ااصمنامعوماتای 0صه وعصتصهمهه عتصمبتاعومع تتفطا مصا فمصفعمطمنه 
۰ 13۵6 ۵۶ آه۲0010۷ تمانام‌جوهع 10۲ ماماهاتناه 

۹ 10 2001160 9660 ۷۵۲ 0۲ظ فقط 040طاعحط فتطا 2972۲۵ 276 ۷۷۵ وه 1۲ م۸ 
11 276 فممتاه)منان قنامصصه ۵1 وع100108271 مطا ۵۶ )ومجهر هه مکصصوعمطامه 220 
6 06 ۰ وتف و ولمم و۰۱۵7 فه میاه رفعلات 60)تصصا تمل‌صنا 00مصه271 
0۵0۵7 صرح 10۲ 16۷1560 راتتمحتين ور محصاً فص فطه رم۶ وتف 0ع11ممر۵ 2۵)800 
مصتا2ع۱0 و«ماله من موه تعنامم ماماه‌صهوی «المته نوم ر(060ع۵8-عص۵۵8) 
آنام [[ وعامرصعه 16۲ ۸ .عصمناه)مصومی امتامععمم-101بطظ ۵ وله لصا ۵ فصمتاجامنن 
1 ۵001 مط 


۲۵۵۵۵۱6 ۱۱۵۵0۵۲1: 

۹ 
-۸00۲16- ۳۳۲۵۷۵۲۵-200 1)۱60ورم »۲00۱ مطا ۵۶ 11 0101ع8 عطا مه فتعع۲ عم و۵ 
(نمهته) جه "موز "ارزو" ۵۲۵« 6 متا علتن امعتاه‌مفطماه ما 0عمصهنه <ع0مز۳ 
عععطا 0۴ موه ۸۳۲ .3412 و....:66 ,47 ,16 که ماو که‌ماحصباط لقه 5۵7 وومتمج وععومع عهم 
۵ 08 207 ما م۵101 رظ .واگ ۵ آممعصمع مط فصتهاصمی فممتاهامنن 
0۰ ۵ جوم فممتاهامتان 0۲۵0هاصصباه فص با نامع صا ک۲عماصصباط 


[ (1010121۷7 1 0 
۳۱۲۵۷۵۲۵5 20 5 


۸ 001000۵۱۱۵۲۱2700 


فصو مج 20 ومانع۵۲۷تم مطع ۵۶ عصلصنههجظ مصً رم 00فعظ 


01 
۲ را210ظ٩‏ تصهارن 201[ 
۰ رات فهصمطاعطع ۳۱۸ 20صصصهطم۱ زآخر 
۰ 0۳2[27) ۱۷۲۱۵۵221 حصهتطظ 
,0۱05611 ۷ روهظ 


7 ۱57۱۱۱6 ,صحتطم ]1 
6 ۵ ,۱۳ ومتاز۴ 270 


] (16101021۷7 0۴ ۳ ۵ 
۲۳۲۵۷۵۲۵5 200 ۵ 


۸ 00۳00۵۱۷۱۱۵۲۱260 


206 جرج وماتع۲مص فص زو عصتصععجهط مطا ی ۳860 


0 
٩۳۵1101,‏ تصع011) 21[ 
۰ م1271 5هممطوطعه۳۱ 0فحصصعطم] ۱ زلضر 
۰ 012127 ۱۷۵۵771 یطوط 
۸ ,۷۵۱۷۹۹6۵۲1 حصع‌تطوظ 


7 ۱۱2۸۶۴۷۱۱۱ مصوتطم ]1 
6 ,۱۲۲ ۳۵1/00 200 


